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اه ۲ #9 .۷ و 
در ۱۶۱/۸۰4 1۳ اهر نها سماری ۱۲ 


دن می‌ورع این رساله‌ها و برای دوشن کردن این مسائل 
انتَتخاوت, کر دهاء ۲ ,قلم ریثه بدیختما و امراض, <4,اجتماعی ابران 


۰ ۴ ۳ + ۱ ۰ ۰ ۰ 
حشمت ‏ سل و گرجه ساید در هزار هر بش از دء هر اهمت ان 


مسازل ,را, درل شماید . معهذا این ,يك وطرفه‌ایست وجدانی که تر 
آن جایز نیست و اقلا" نسبل جدید ایران را که دماغهای لطنف‌نر 
و مداره, فوی‌ي, حواجد داشت رهنمای مب‌کند و بهمن مناسبت این 
ابشارات را «نژاد وج نامدم و از حداوند فادر متال. و ععال 
ما بر ید هر و است سکتم که مرا به انحام دادن این وطتفه مقدس 
موفق سازد ! بر ان -- فروردین ۹ -- ح. ل. ایررانشهر 


سوابرا یکی 


متمتی هستّم که سئوالات یل وا واسطه تحله" جواب مرت فره‌اند : 


۱ لفسظ «چی» با «جی» راک بخ بعشی اشتاء ماع شده و افانه مضاق 
ختلفه فینم‌اید. در فارسی, ( نه خل ی ) بکدام لفظ باید ترجه عود متلاً دستمالچی » خارچی 
و تهراچی که اولل و دوی را میتوان به دستمالفروش و خاری‌ساز ترجه عود وی سیمی را 
حقیقی را عینماید 

؟ تب برای شناساندن ملیت»:عنشدن و ادبیسات ايران .علل اجنبی ترجه کدام 
حکتب بهر و معقروهن بصلاح و افتخار ات 

4 -حه هزای اینکه فارسی ؛ زبان زنده و موافق عصر گنوی و لسان علمی فتی گردد » 
چه باید کرد ؟ آیا استتصمال بیسد و ي‌انداز؛ لفات بیگانه را باید اجازه داد با لفات 
لازمه را که در فارسی نیستند وضع 42 لغات عی را که در زبان ۳ بکار پر ده 
مىشو ند باید محدود. عود با اینکه باراده و کیف مایشائی هی نویسنده واگذاشت ؟ 

6 ات جح آو ری و طبع فرهنگث کامل فارسی از فرایض کیدام وزارت است و چرا 
توجهی از طرف وزارت ح‌بوطه باين مسئله؛ همهم عیشود؟ 


بر حد«عزه داروش هی 








شمارهة ۱۳ نو ایرانشهر 44 صفحه ۱۸۷۶۷ 


راز ان شلادین رح 
شزیدان تست او آنپا‌قارشس: احتادات و قوالف و بر انکنجه 
افکار و عقاید شماست. پس اصلاح سر نوشت شما بسته به اصلاح 
افکار و عقاید شماست و هر قدز از راهء دیگر وارد شوید و اهر قدر 
ی کر با تن تیه شید .و ال مل انش ات که کش 
در نتتحهة فساد خون گرفتار امراض جلدی شده باشد و از خارج 
تداوی کند؛ شما هر قدر معالجهٌ خارجی کنید قطم مرض محال 
ات خونکه علت خققی مرض در داخل است و تا خون صضه 
نتود این امراض خارجی رفم نخواهد شد. 

مان طور است حال ملت ابران. طدبان این ملت همه امراض 
خارجی را می‌بند و از استلای نقر و و بكاري و طلم 
و خانت و ثارت و فساد اخلاق فریادها بلند است لنکن علل خفی 
و حققی این احوال را می‌بند و نام نداوی‌ها را منتحضر بمحالحه 
خارجی می‌سازند ور از حث همه بی‌نمر میماند. اوضاع مالك 
اروبا برای ما درس خویی است چه می‌بشم با اشممه ترقات مادی 
و فزاهم کزدن اسات آنتاش واتلیین"و آزادی و.امثیت وهای لسن 
آنها نی گر فتار بلاهائی. هستند که کمن .از مصایف ما نبست» دز 
آبیا هم خمانت و نللم و نقر و عاجز کی و امراض و چنایات کم 
فرماست و | کثرت مردم ناراضی و عضنانی و غضدالف و نعنة خون 
همهیکی شدماندو ازنرو بنضی «تفکر ین بدین تمدن لعنت مىفررسنن ! 

بنا برین». هو رین نید انیا ی پاچ دم عم ۵ اج ان» 
غتر دادن محور افکار و عقاید مردم است نست بمعلی زندگی و 
مرگ و خدا و بنده و روح و جسم و جامعه و فرد و ترفی و تمدن 
و بقا و فنا و دین و علم و معرفت و اخلاق و غیره زیرا جنانکه 
گفتم اين عقاید خالق مقدرات بشر است ! 








فد ۷۸۷۹ و انشا سس شتا ۱7 





که دون تعاوت دبگراق و فقط با مخارجْ خودفان انا را تاب 
پرساننم بدین جپت خدمت و معاونت حففی عبارت از سمی کردن 
در تحضصل مطالات و خریدن مظوغات ابرانشهز است. 
من موضوع این رساله‌ها زا برای سال نحم ایرانشهر خاضر 
آثر فة بودم کة بتدریج ظر مك را در بك مق له شرح دهم و حاا 
لازم اس علت اخاب این موضوغبا را هم نویسم. خنانکه اوراق 
سل ابرآنشهر گوآهی ندغد خلاعتة ع49 من ده بارء ترقی 
عا, و بخضوض آیران آبن آست که آز بگظرفی باند عتاصر تزفی 
و نخدد را فول کرد خونگه نخان با تتخدد توا است و عم تحدد 
ای دار ۳ آهروز مخ غاقلی دمتواند بگوید که کر جلو سل 
بان گن بحدد و ترقی گه اوضاغ ستاسی" و خبات اجاماعی تل دا 
بسوغ کال سوق مندهد باید خاموش و نتخرکت آیستاد بلگه ختما 
این حدف و ثرفی دا استقبال :ایند کرد: ولن از ظرق فینگر این تتعدد 
ید موافق قواتن کال باشد . گامل عنارتشت اژظی کرکن کوعات 
کمال بعنی نرلة عالم خوانیت و ضفوک بنالم بشربت و از آنتعا قم تعالم 
تلکوت . قدرت طی "این مراغل در نهاد هر يك از" افراف کایتات 
ودیمه گذاشته شده و خبات عبارت از انسعمال همان قتارت آشت . 
ظرکس این فدرث دا کر این" ژاه ضرف کنك او زنده"اتن وگ نه 
هر خند کوغپا را هم از خا بر کند او را مرده باید شمرد. 
_ برآی هدات يك فرد و با یف لت بحاد؛ ترقی و نکامل 
و برای اضلاح حال و فقدرات آو باید آز اصالاح افکار و عقاید 
آو شروع .کرد زرا افکار و عقاند عوامل خفه مقدرات فردی و 
اجیاعی است. افکار و عقاید او اخشاسش ی غواطلف ول آتنسال 
و اخلاق فنبانند و آعدال و آخالقی ثر رت فقدرات را مبافند. 


مب 


اگ هی نا خودئان تخربه کنند این حققت تابت تیشوق و می 





شماره ۱۳ ۱ ایرانشهر که صفحه ۷۷۵ 
نمیکنیم و نا دمقی ازین حبات باقی است کوشش ما هم پایدار 
خواهد بود زیرا: « که آنشی که نمیرد همیشه دد حل ماست». 
لهذا مصمم شده‌ايم تا آندرجه که از عهدهٌ مخادج میتوانم 
بر آئم يك سلسله انتشارات جدید بوان «نژاد نو» بتدریج انتشار 
دهم وس از ختام دوره دوم | شارات ابرانشهر که امدوادم 
و وهی شماره بپستم آنرا که شرح حال مرحوم کلنل محمد تقی خان 
هساشد بطبع رسانم این دوره جدید «نژاد نو» را آغاز کنیم . اون 
سلسله اتشارات دو جنبه خصوصی خواهد داشت یکی انکه هر 
يك رساله فقط دارای سی صفحه خواهد بود تا بتوانیم از عبدء 
مخارج طبم آنها بر آئم و دیگری اینکه اين سلسلهٌ «نزاد نو» 
محصول انکار ناقص خود من خواهد بود و عحالة" ۱٩‏ رساله بقرار 
ذیل باد داشت کر ده‌ام : 
۱- آیند؛ اران : ترقیات مادی - مقدرات چیست و در دست." کیست 
تب »« . زقیات" روی + -- شکوفه‌های حکمت 


۴- تعاليم رجال الغیب : تعاليم اجتمای -- راه کامیای 
۳3 ۰ 
ی » » ۰ تاو ۲ -- حفظ الصح؛ روح 


و معجزات نکر ۴-- نهضتهای نحکری اروپا 
. و ارف 6 ۱-- ح رگ و ترس 

اب محبت ۵ عم و دین 

۸ - اعتماد بنفس -- فلسفدة توحید . 


# کی معار مروران حققی سخواهند درین اقدام ما را همرآهی 
کنند خوب است به وصول شدن مطالبات ما و فروختن اتشارات 
و محلدات محله مت بگمارند تا بتوانم اقلا" هر ماه یکی ازین 
رساله‌ها را انتشار دهم و هر کس هم بخواهد عملا" معاوت کند 
میتواند اقلا" ده لره که نصف مخارج هر يك دساله است هرستد 
تا یکی ازین رساله‌ها را بنام او جاپ کنبم ولی ما از نه دل آرزومندیم 











صفحه :۷۷ ایرا: نهر 46 وه با 


ابت و سار و همگی با زبان بی‌زبانی به نسح و تهلبل ذات 
اقدسش اشتتال دارند. 

نام مقدسش در عوالم ۷ در صحفه آتتان منقش » و در 
بسط زمبن در لوحه قلب بشر مرتسم است . انسان صالح با نهایت 
عشق و محت در حفظ و حراست این نقشس سکوشد» ولی اشقناء 
در خحكت و محو آن سعی سکنند. 

خوشا بحال کسانی که قلبشان پاك و نتشان سر چشمة خیر 
و صلاح است . این اشخاص بداریشان سرمابه سعادت » خوابثان 
دای حود از گفت دتکنند . 

حگونه زار ع بحاره در تزدیکی غروب آقات مزرعه را 
ترگ و بسوی کلبه‌سرای خود باز کشت سکند » و در مقابل درب 
۱ آن قرار گرفته زر خود را متوجه آسمان می‌سازد و در اثر ملاحظه 
بدایم آن خنگماي روزانةٌ خود را فراموش مکند : همینداور 


شبریرن و فر گشان از آن شیر ین نر است > حه مداد که به سو ی 


وفتی شام عمر انبان آرژومد فرامرسد» با نبات وجد و سرت 
متوجه سرمنزل بدری گردیده دز زوی آستانة آن قرار میکیرد و دداثر 
مشاهده محاسن ابدت و شکرهء و حلال :1ءد آخرت» مشاق تو قفگاه 
نا مطبوع دنیوی و آلام جلاء از وطن اصلی را فراموش میکند . 


ارو ی 
نژاد نو 


بحبت اسباب معلوم » مجوریم عحالة نشر محله را تعطل کنیم 
لیکن فعالت و فدا کاری و استقامت و خلاصه حیأت خود را عطل 
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۳ بشما میکویم : رون بو أند بر در ای ات رفته حواد 
را ری ترده بر بیلت حاطر او بکوشد ولی مصضاأشت دماید 
دذمن اوست ؛ و هر که وب اون گرتیه خود را سیر کند اما دریغ 
دماید. در شهار فابل او استٍ . 


7 سیچافصل: مان کیت 

اشیخاصی پز عالم وجود دیدء می‌شوند که نه خدا زا دوست 
ویر قرو ادف ای ازای قل شا دی هار 3 
ادا که تیا 4 مموایه از انیا سای ام تصاجد بو هس 
مبمومثان مبلك روح و روان است. ولی هر‌گر که آنان را 
در دل گر ید > جه از کحا میلرم که خندای هپربان شیری در دل 
و کت اخهان زد هد ؟ 

غالبا ی دیده می‌شوند که دارای تبی باه و طوی 
تایا کند» ولی سگوند: «ما بدین و ایمان» بخدا و رسول اعتقاد 
سای اس با قنیی ماهنت وی ال بر ناهد 
چرا که در اعماق روح ابشان از نحنت زییه ایم‌انی وحود داری ‏ 
که هر گز خشگ دمی شود . 

خی که در انکار وجود خدا از رزوی لب مرور مسکند 
آن دا می‌سوزانت» و ذهاننکه برای وه کات کفر آمنر- گشوده 
می شود درواره دورخ بشمار مبرود. 

4 موف صول ید اس عون مکوینتا لها 
مخلو قات به حمد و تسبج خداوند گویاست. و هر که و ه حه 
که دایای .حس و شهوز الت" ان‌او" بیس و ستایش مبکند » و 
هر که و هر چه که داراي فوه فکر و خبال استِ پرسنش او را 
سرلوجهُ مرام خود فرار مبدهد ؛ حنی خورشد جپاتاب و کوا کب 





شمارِه ۱۲ 


و مه 





اند وج لذٍتِ و حلاوت آن 
ا چه منیا است ! 

شها میکزهيیرکه. م ,یوست .یار م.از: نسمت_عظمای مت 
بر ومیدیم > در صورنیکه خود حبردارید در عن حالی که شما 
در بریپای ندمت و رفاهیت غوطه‌ورید ء مداد پی‌شماري از پرادران 
نوعی‌تان ه پانی , دارند کف سد رمق ساخته » چان شرین را. جفظ 
دمایند و به لباس و بوششی که بوسیلهُ آن اندام پرهنة خوو را 
میتور سازند ؛ نه‌ملجا و پناهی که بر زپر آن قرار کيرندٍ و نه 
مشت کاهیکه پر زبر آن غود » جمی باسایند. . 

ثما مکود که دوست دارید و حال آنکه مرضاي بيشماري 
وجود دارندٍ که دز روی بیتر فقر. و بدبخی بدون يار و اور از 
شدت درد مینالند و چان. بجان آفرین. می‌سبارند. 

ما مكوئدٍ که مشامتان از رایجة عطر آکان, محبت معطر 
است » در حالی که يك عده بد پختانی هستند که دائماً .بر بدیختی 
خود میگر بند بدون انکه احدی بر .حالت زارشان. رقتِ باورد 
و دمی با آنها اشکی از, دیده بفشاند, 

شما این دعوی را بزبان میراند » در 2 اطفال حخرد 
ان دیب ای وف که ,تا کت رها پر هارمه رازن ین 
در بآن در و از اپن کوی بآن کوی همیرقته » از, وان طعام اغنسا 
لقمه نانی . مسلتِ میکند و بالاجره هِ انرا .بدست ناورهم» دست 
بی‌رحم مرک با تیه گرسنکی ريثه نودم آنها. را از بخ و بن 

آري د.پا دعی هیبتید که برادران نوعی ود وا ووستِ 
دار یه و این استِ. طرز ر فتار شما با ایشان » نمیدانم ا کل آیپا را 
نفور و میفوض مداشتید چکونه با. آنها سلولك میکردی:! 


۹ ۳۳۳۱ ی 
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حکونه آنها بر تحمل نواقص و مکاره شب توانا خواهند بوزد؟ 

محبت بارقه رحمت ایزدی و خصصه‌ای است خستگی نایذیر. 
محت بثان البتداوی ات که طر نگ ور و خرایی" در ارکان آن 
راه نمی‌بابد " محت حشمه زلالی است که هنحگاه خشگ نمیشود. 
حه مخت بخودی خود زنده است و <ودی خود رشد و دمو می 
کن » و حز-"قدر؛ قلق انتان نثك بان یش شود» ببخت بر رفیت 
و قدزش مافزاید. 

هر که شذع خود را بش از بزاده خود دءست دارد؛ 
شایسته آن نیست که خویشتن را یرو خضرت مسح-- مسحی که 
حان مقدس خود را فدای مصالح نوع خود فر‌مودات بداند. 

آیا شما عدعی هنتید که مال خود را در راه محت صرق 
کرده‌اید ؟ بسار خوب » حان تخود را نز در این راه مقدس ثار 
نماد و بقین بدانند که هر چه را ایثار کنید محبت بشما بازپس 
خو|هد داد. 

4 وهی مکویم : هر که ی نوع خود را دوست دارد 
و محبت را شعار خود نماید» دل او در سطح زمان بمئابه بهشت 
تفر اه لش او فان 

مردم فاسد الاخلاق از عاطفهٌ محبت عاری و از این خوان 
نعمت پی تصیب‌اند . حرص و طمع از صفات لاینفك آنها است. 
و و0۳ زخاری دنوی‌اند. دید گانشان همحو شمان 
مار » جذب و بخود حلب سکند ؛ ولی ه برای دوست دانشتن و 
افاده بخشدن» بلکه برای دریدن و بکام در کشدن. 

محت در حققت بسان دانه ژالةٌ رخشان که در کاسهٌ يت 
کل" خندان قرار دارد» قرش در اعماق روانهای باله و دلمای 


تابنالگ است . 








۳ ۱ ۳۹ ۶ 
و هیح؛ ۱/۷۰ 5 ایرانتهدچ _ ستاو ۷۲۳ 


باشد » ولی, اشرار و اشتاء 1 با اراده «شقهٌ خود در 
مقّا دا ل. این مشیت مقدس نو" مخالفت دماند ! او بذست. که ما نتر ‏ تصمیم 
گرفته‌ايم با آنا جهاد کنیم و از در ستتن در آژیم. 
« باو آفر بد کارا » دلهای ما را در این عزم مقدس بنور هدایت 
خود روشن نما » و بازوانمان دا فوت و وان عطا فرما !» 
و قی که له بدین طریق, از ه دل و صمم حان بدر گاه خدا 
مناحات کردیدء با 6 جهاد کنید و از هچ تجنر پسمد الک مشو ید . 
اگر در آغاز امر جنان بنظر ,رسید که شاهد فتح و ظفر از 
ما دوزی, اختار مکند»,ملتفت باشد که بای ثبانتان تلنزد؛, چه 
اين. نما يك امتحانی است » .او باز می‌آید و شما را, جون جان 


شیرین در اعوش ناز مکشد . 


و8[ فصل ۵ محست 4 

زند گانی انسانی میجدود است : شما,يك یا حند روزی. پش 
در عرصهٌ زمان زیست تخواهید کرد..پس سعی کند تا پر فسبی 
است آنرا در سایهٌ صلح و مساات ستری دازید . 

مساات شکوفه شاخسار عشق و موه نهال محت است: حه 
در .ظل مسالت زیبتن .مقتضی تحمل مکاره عدیده است » و حمل 
این «کاره, جز کر را به عشق :و محت مکن تخو اهد بود. 

درحه کمال ۹ مر .4 انسان است. هیچ انسانی کر دیتییت 
و هر فردی را شصانی است . جمن هنت که قّل حبات هر 
فرهاي دا بر سایر ببی نوع او تحمیل" مینه‌اید »,و این نها قوت 
و قدرت عیق و مت است که موخبات. نخضف این قل را 
فراهم می‌سازد. ۱ 

نا بر این اک شما:بر تحدل مشاق برادران خود فادل مباشید» 


۰ 











مس سس 


می‌قوق -- این نان که از مخنوغ یک غده سداهای بی‌کبار 
تشگیل شده ) طنان يك غده خفرات کنوحكٌ غر مرق است که 
تنداد آنبا از حول مات برون اشق» 

هنتخ يك از این عفرات نفرداً آوازش کفده ننی‌شود» و 
آین فقظ کر صورلت انا غ آنماشت که ظنان تقو زا بنگوش مبرسانند . 

شتا نو عثل این خرات کر زیر گناه انجتناغ پنهانند. پی 
جرا هم ضدای از تما بلنظ ای شود؟ 

متتولا" وقتکه #تخوافند از يك رود شریعالعیر گثر کنند 
قلا" در بك ردیفت تشکیل دو عفت مندفند؛ و هانان کنانی که 
منفرفا و بدون قفاوت فیگران فر قدرث نداغاد که با قوت جریان 
آب نقاوفعت کنتاد -- بان تکیت بنکدایگن ترويك شده بی زحمت 
از آن شگنرند. 

شما بو نسبت به‌ستنگران خود نان کنید نا بتواند در 
مقابل قوت خریان مظالم و ستهء‌کاری ایثان که و قتی عنفرد و متفر قید 
شا و۲ و خود برده و در هم شکسته » در ساحل خود مىافکند -- 
کات عقاوفت باوردد. 

باید عزم شما بطّی ولی مان باشد» و به‌محرد يك یا دو 
حرکت عتفی که به شما وارد مآید پای تبانتان از جای در نرود. 

باید وقشکه به شما ستمی مبکنند » بدواً آئينهٌ دل خود را 
از وزنگار هر قتال اخناسات حقد و خسد بالگ نموده و سس دستما 
و عَفتبا را #طرق آسما بر داشته با خدای خود بکوشد: 

«بار آفرند کارا » توئی نها پشتینان ببکناهان و ظهیر ستمزدگان؛ 
جه این ار و ات که کالم وجنود را اتای» و آین دای عالیة 
و است که بر عنام کنات کف ردانتت ۲ 
وبا رآفرتد گارا» فو امتطواهی که عفدالت قر بسظ رن فرمانروا 
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خزان ححمت 


و ی نا 
ترجه ] قای امبرقلیخان امینی از کتاب تویسنده فرانسوی لامنه 


-:32 فصل ۱۳ متات وه 


وقی که يك بی‌عدالتی شماً زا الم نمود» وقیکه يك نفر 
رد ستمیگن فرط طترحق حبات شما را ۷ ۴ مداد 
و ستم نمود» اگر تنها به آه و ناله با تضرع و شکایت 0 
هر جند هم حانشکای .باشد -ت احدی بآن گوش تخواهد داد. 
حرا که داد و بداد و استفانه و فریاد فقبر نا به پیشگاه اعلای 
خدا مرسد» ولی هر گز بکوش بشر نخواهد رسید. 

در انحا من ب4 در بای فکر فرو رفته از خود برسدم : 

«مصدر این بد بخی از کحا.است؟ آبا آن کسی که درویشان زا 
حون توانگران» و اوانان را حون توانایان ایحاد فرموده » مقدر 
کرده است که بدادگران از وخامت عافت بداد خود نسند » و 
ستمدیدکان در ععن بدبختی از نور اسدی که موجب تحضف آلام 
۱ 

ابشان باشد » بی‌بهره بماند ؟» 

ولی بی‌اختار از این خاطرءٌ هولالك و انديثة کفر آمتو بر 
خود بلرزیدم» و دانستم که مصدر این احوال نها خود اسان است : 
حر | که هر مك از شماها حز شخص خود را دوست ندارد» از 
بنی نوع خویش جدائی اختار ممکند» تما است و معذذلك بتنهائی هم میل 
دارد » و از همین رو صدای نله جانسوزش بکوش احدی نید , 

و که بهار دلگها ۵ | مبرسد و هر موجودی روح تاره بخود 
میگیرد» از مان گیاهما . طنینی. همچون زمزمه‌ای طولانی بلند 
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نیرز و حسایین 
ای و ان سید( 
خنیاب اعا , مر رد 


7 مه ۱ واگ 
# 4 ۳۰ کتات ۱ الامفع داد 
رای مار سم ن‌ 
۱۵ ره ۱ رح ۱ 7 





صقحه ۷۹۹ ایرانشهر 6 اسف ۱۳ 


اگر این میش لشذ وا" خال اقدام خود سرانه" کر کله کاردکنان باقی 
ها ند نو وت اران لو ء کاة مك مخمصه مالی و روحین خواهد 
شد که از سادگی» حپالت » مصن » اسارت » کزشسکی»و سقّات 
ایزائی و کول و دغل و فرب و قلب و طلم و عذی غبز ایرانی. 
و لد میشود. تماشای آن صحنه بعلاقهة‌مندان ایرانی عدایی است الم ! 


برلین نهم آذر ناه ۱۳۰۵ 








جناب آقای عباس خان اقبال آشتیانی مولف کتاب ان انمشفه 
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وجود من نمری نخواهد بود.. پس خرید لوازم بنای کوده و جلب 
متخصص آن هم واجب خواهد بود. | گر اين کار نی موافق مرام 
انحام گرفت باید دستهٌ متخصص ازه استخدام کرد که آهن خام 
را گداخته و سدل به فولاد نماید یی مقدار کاربن آنرا بدرچة 
مطلوب ازل کند ؛ بدیپی است که متخصص ربخکر خانه هم نناید 
فراموش شود! حالا می‌رسم بر سر مطلب که ماشبن آلات لازم 
را ابتباع کرده و از فولاد (بقول محلسان) «رایل» بسازیم زرا 
که رایل را نمی‌ریزند (۱) بلکه دز ماشینهای طومار با تورق می 
سازند . اگر این داستان از قوةٌ ایرانی بُمل آمد سس ملتفت خواهد 
شد که خبط و خطا شده و مسایست» اگر توری و طرح نقشه 
تمام شد ء اول راه را معان کرده و به سطیح بردازد » ا گر عایدات 
اتحصار قد و شکر کفایت سکرد و حثری اضافه مماند مکن بود 
کر «رایل سازی» هم افتاد ! حون بنا به‌مثل مشهور » از صف 
ضور ار تم مقت امت باید آز ار فبوشته و راحت و 
آسوده خوابد با دستگریان کریه و زاری شد. یس بهتی نبست که 
علاج واقعه فبل از و قوع کرده و بدون تحمل خسارت و وت 
وقت این کلر مهم را بسپدهٌ يك کسانی لایق و مقتدر حواله داد 


عیب دیگری که در اقدام دولت بنظر میرسد ۰ گذشته از سمو و خبط و پشیمای بعاوء فوق 
العاده کار است . اگر بنا شد که هی چیز بمجلس رجوع شده و برأی اعضای پارلمان وا گذار 
شود علاوه بر اينکه مذاکراتشان اغاب ارتباط مستقیم با موضوع ندارد و فقط خیر اندیشی» 
صواب جوئیء موعظه و پند پدرانه است مدت مدیدی‌هم میکش دکه مذاکرات را کافی دانسته و رأی 
قبول یارد دهند. اگر مطلب قدری از نزديك ملاحظه شده و شرح شودشاید (سم اشخاص از نظرها 
گذردواین یکلی خلاف منظور بنده‌است لذا نظریة خودرا در دو جمل؛ آتی عرض‌ومقاله ر اختم‌میکنم. 

نخست باید باتبلیخ و پروپا گاند جلب توجه يك کمپانی مستعد و مقتدر نموده و کار را با 
قید شرایط لازمه بدان وا گذار کرد و با بعبارت نیکوتر در مسئولیت کار شریکش نموده » 
اگر از نظریات تجارتی و چشمداشتهای پلتیکی اش اطلاع و اطمینان کامل حاصل شد باید دايرهٌ 
اختیساراتش را به انسداز؛ وسیع کرد که جریانات عادی و حسوادث ,-ومیه از کار باز نداشتسه 
و کسالت وکیل و استعفای وزیر نیز مانع عملیاتش نشود . فرضاً داو طلبی که موافق میل ماست 
پیدا نمی شود » پس مجبوریم که بمقیاس مناقصه پیش رفته ء با دادن امتیاز دیگر حتی پرداخت 
وجه نقد توافق نظر حاصل کنیم ویقین بدانیم که فقط دخیسل بسودن يك کمپانی هجرب در نفع و 
ضرر راه صرفه و سلامت را بها نشان میدهد. 
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سر و صورئی دهند. ولی بسار مشکل است که این طریق ما را 
بتقصود برساند!"ابران امروژ ادا مستعد تست که مستقلا دیاز 
این کار شود حتی دمنتواند از وحود اشخاص تخصص هم فقط دز 
سانه خمات او مناعدت خود استفاده کند. مذا کرات محلش و 
مندزحات جراید که ترجمان افکار عموم‌اند دلدل با هر مدعاست . 
9 راه آهن کشدن هم عمل نان با امر ما له بودی این رو بد 
عنب نداشت اما فرق انها و آن بحد و حصر است . بلژیکی و 
آمریکائی در ابران ه تأسیس بلکه اصلاح کردند یعنی حنرتی که 
موجود بود بصورت بمتر و نکوترش آوردند. باید تأمل و ندقق 
کرد که آما استخدام اشخاص و افراد درمان این درد نش هنت 
با »۰ کیرم که صیت شبرت آمریکا باقطی عالم وشیده ولی "هنز 
فرد آمریکائی که نستواند قایم مقام صنعت و نماينده نام و نشان‌ملت 
خود گردد. بونانان قدیم خدا یا نم خدائی داشتند «ژویت» نام 
که عنان و اختبار باد و باران را در ید افتدار خود داشت . مردم 
محضص استرضای خاطر او در فصول معن کاو و گوسفند حندی 
قربانتشن منکردند. بی مناست بست ضرب الثلی که در آن-زمان 
معروق بونانان بود و آمروز در خور حال ماست ذکز" شود: 
آیحه از ژونتش متوان انتظار داشت از کاو امد متوقم بود! 
متخصص که استخدام شده ا کنون حه‌کار کرده است و ۳5 
جه متواند بکند؟ بس از آنکه مدنی نز طزان:جران, و.س.گردان 
۳۳ آورد بازه هلیفت شدیم که او نی و بداند که آهن کنحاننت 
آب مبکند» ! اخبراً اجازه استیخداء متخصص دیگری هم از تصویت 
محلس ملی گذشته. گویا منتظریم که او ننر پس از اخف مقرری 
خند هاه -- که خون دل يك مشت امردم فلکزده است 2 بگوید : 
هن در فلان حاست (فرضاً دز ماژندران) اما اگر کوزه نشد از 
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می‌شود و همحنان اش عون مطلب . ۳-1 مثال و اقامه دلال را 
حاحت نبست » مسئله واضح و این قانون طبسعی مقبول عقل سلیم 
۰ است. گر مثال معدودي نی پر عکس کفتهُ ما پیدا شد یقبن حکم 
استشاء را داشته و معلل بعلت دیگری است ه شض این فول. مثلا" 
دول ارویا و آمریکا به حفظ الصحه خلی اهمت مدهند و جون 
بیخاری بودن لکوموف های شیر ی منافی آن است لذاز با رمساعت 
سودن مو فست مجلی و باصطلاح ۳ عدم فول مشروط ما متحمل 
مخارج گزاف شده و | قدام به تحو بل سکنند . صور منران:کترت 
لکوموتف در مالك احنی به هموطنان عاساسان هنت لذا بصد 
تست کم ضرر دود و دوده‌اش هم از خبالشان خطور تنکنیه. جد 
استگاه بر دز و قسکه لکومومف در مو قع حر کات آزمانش 7 
بروب . پا دود علبظ » هوای صاق را مره و آستمان. کبود را 
تار بك میکرد تماشاحان بثاشتر می‌شدند ! استبعاد ندارد این درس 
را آشبزخانه‌های ها ره دود ناه طیخش ات تاکه هانید, کارین 
راه آهن_برای ارویاشان یعنی به حفظ الصحهٌ عمومی‌شان .بلاي 
نش است .. مثلا /. ملاحظه فرماشد که دود در حخطوط شهری 
بو از روزی بپر هزار کز و تقریباً ۰ هزار درم دوده مینشاند 
پس | کر ادارهٌ الكتريك صرفه هم نداشتِ مبایست دولت آلان بخاطر 
حفظط اجتیام |هالی متحمل مخارج تغیز و تجدید می‌شد ی" 
اجاد و دوام راه آهن بالعموم منوط بزیادی جمعیت ‏ وکمی مسافت میباشد یعنی «عد؛ نفوس» 
و «بعد شهرها» دو عامل مُوْثر آنست ۰ متأسفانه تا انداز؛ که میشود از دور پیش بینی کرد موقع 
طبیعی مملکت ایران» اگر بمقیاس فوق بسنجیم بسیاز نا مساعد است؛ شهرها دارای جمعیت 
قلیل و از هم دوراند » پس دست بکار راه آهن شدن با مصارف زیاد و عایدات کم توأم است. معهذا 
بهر نحوی که شد باید در مقابل مشکل طاقت فرسای اعروزی ر‌دانه مقاومت کرده و به‌امید فردای 
سعادت کوشید. چون همین عقیده محور اقدامات اخیر در ايران نیز بوده و این نبت پاك و حس 
دلسوزی: بحال خویش موجب تشبئات اخیر شده پس اگر سهوی نیز شد جای سرزنش نیست. 
خطیر را خود داشته و با استخدام مپندسن اجنبی به مسئلةٌ داه آهن 
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خام آ‌یکائی دکهر « درايك » مولف کتاب دانستنیهای زنان جوان 
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9 اه ٍ 
ظلم آقای حسینتلی خان عطاقی . 


بقیه از شارة قبل 
روم‌مر فته می‌شود گفت هینکه کثرت مسافرین و رواج بازاز 
تجارت بحد مینی رسید خواهی نخواهي بخار تبدیل به الکتريك 
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کشده و حاله ساعت دو میناشد و غبره اظهار داشته دز خصوص 
اثرات قوهٌ تصور و تلقنات شرح و بانات کامل داده از ابستی اعصاب 
و خالات باطل مریض تعح‌ها سکردم. از شندن این اخار از 
کثرت. خحالت لحاف را به‌سر خود کشده خوابد. فردا عالش 
لفون کرده بصد ار و اب زیاد لفت شوهرش . به اداره خود 
رفته و حالا دیگر مدت مدید است که از تب و نوبه اثری نیست. 


برلین اول اسفند ماه ۱۳۰۵ 





قای ذبیح الّه خان قربان مترجم کتاب دانستنیهای زنان جوان 








نینج سر کم وین 
سایق هر نه روز يك فرامه تت شکرد: دشتور" دادم این مره ساعت 
بزرگ راکه در روبزوی رختخواب مریض ب‌دیوان آویزان بود 
محرمانه يك ساعت عقت بکششد . فردا که ناس سناعت دوازده یز 
حس عادت تب کند به دینش رفتع و از حالش پرنندم کفت خاله 
حالم خوش است ولی بعْد از "مك.شاعت. که"تتاعت نت است"المتهباز 
کرتتار خواهم شد. بواسطه اعتماد و اعتقاد زیاد به اخوشی بعد 
از ك ساعت که بخالش دوازده است با سختی گرقار تب و رز 
کردید: وقی که "از تحضور" هریض مزخص " شدم: خواهش کردم 
عالش ساعت دا با کمال اتباط طوری که مریضن یمد با يك 
ساعت دیکر عقت بکشد: 

سه روز دبگر دزبلت.ستَر شناعت» و ازده که در ساعت مر 
حبو امک همه وی رل تفه لش »با و 
صورش بشاش بود. بنا بخواهش عبالش تا ساعت دو در بالن مریض 
توقت کردم. هر چه نصبحت مدادم و "تلقان میکردم "قبول نکزده 
پان اه اقب لیخد آمف؟ منگفت آقای" د کلتی هرحه ساعت "به دوازدة 
نزدیکتر می شود حالم پربشانتو شده زحمات تب را حسن سکنم. 

بمد بخود.و به‌مسافرت آفریکا لنت‌ها" کزده سکفت "این 
قبل آب‌ها ابداً بهیچ وجه من الوجوء""قابل "علاج نیلتند. نزديك 
ساعت" او .که بخالش ساعت دوازده -است‌ نک و حالتش با لکله 
تغیر بافته اعضای"بدنش "شروع به‌لرزیدن کرد. از مشاهده این 
اوضاع طافت من طاق شدء دبگر خود داری نکراقه دنامی وال 
را از بزرک و کوحك به اطاق غریض دعوت"کرده اول فصل آزّد 
برنج و اثزات خالی"را که بعد از خوردن آن به مریض رخ داده 
بو د قل کردم و نتر راجع به عقت کشندن ساعت و ار انکه تخود 
عال هریض بنا به‌دستور و" خواهش من دو مزلبه ساعت "را عقب 
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سرش نمایم. روز. بمدش که بدیدن مریض رفته بودم گفتم باید. امرروز 
دوای, مخصوصی, دا, که.بر‌ضد. نب است بخورید البته. فوراً اثزات 
خود را بخشیده. شدیدنرین آب را فوراً قطع خواهد کرد. لا" 
دستور دافه بودم که عال خود. مرض چند ,کرام آرد برنج دا ند 
نوی کاعد پیجده در حضور مریض هر وقت خواستم بمن بدهد. 
آرد پر نج ول ال اینکه ان از دوا| خانه رسیده در ,یش حشم 
مریض, گرفته در يك استکان آپ با کمال دقت حل وحم و بخوارهشزا 
کردم جذمهای خود را بهم زده يك مرنبه بدون اینکه مزء کندا 
بخورد. مریض ما با اخم و تخم زیاد و با ترس و لرز آرد پرنج را 
خورد. فردا روزعا ود که باسق اب عاوضتن کرید. خر ساجت 
معین بخدمتش شتاقتم دیدم آرد برنج کار خود دا کرده و تلقان عبر 
مستقم, اثر خود دا بخشده است. همان که مرا, دید با شوق و 
ذوق مام مر عادت سایق با خنده و خوشحالی دستم را. فعار 
داده گفت آقای دکتر از مرحمت‌های کار خبلی خلی متشکی 
بوده و | جان دارم ءر‌هون منت‌های عا! ی خواهم شد ,لته جنابعا یی 
مندانند که من خودم از اول طرفدار دواجات بودم و میدا نستم با 
حرفپای ی تال و ۷ نات و اضماه نسی‌شود مریض را 
معالجه کرد و نب دا دفع نمو ۵ . 
دو باره يك استکان آب ۳ آرد بر نج مال روز او به مریض 

دادم و کنتم یقن است دیکر : ب شما عودت نخواهد کرد و از 
فامیل مریض خواهش کردم جر این خصوص.سکوت اختیار کنند. 
بعد از آن هفتهٌ يك مرنبه بدیدن مریض" میرفتم » روز بروز حالتش 
بهتر و مبلش. به غدا ژبادتر می‌شد. بد بختانه مد از مك ماه دو باره 
در بحت فشاز خالات ساه و مسموم کننده قن دزن تأیرات بد بینی 
فوق العاده که طسعت انوی. شده, بود باز کر فتار مین گر نیودم مبیلم 








شمارء ۱۲ 
«داروین» دو کتاب خود که مشهوز عالم, است در خصوصی 
تآیرات فوق العاده تم کز قوهٌ صور مینویسد که در یکی از"دهاث 
امکایتاان بحه به دیا آمد. که صورتا و اخلاقاً بدون خرن شاوت 
شبیه دختر همسایه بود. این مسئله" علما دا به حبرت انداخته بود تا 
بعد. از تحقبقان و تدققات کامل معلوم شد که پدر بحه در او قانی 
که زنش حامله بود با دختو همسایه معاشقه و مرابطهٌ خصوصی داخته 
زش از این مطلت مطلع بوده شب و ,روز در این خال بوذه و 
صورت ان دخت در نظرش محسم و در قلش مصور بوده است, و 
بهمان. سبب دخترش اخلافاً و ضورتا شیبه دحتر همسابه بدننا ام 
یکی از بد کترهای محترم که با خود نویسنده سایق یگانگی 

۹ دارد و فقط و سط تلقنات علمی و با دستورهای حالب 
نوجه قابل همه گونه تعریف و تقدیز معالحه نموده صدها و صدها 
مرض‌ها را از ناخوشی های مپلك و امراض مزمنه خلاعض میکند 
جندی . قبل نقل صکرد که یکی. از "مریض‌هایش که فوق العاده 
عصبانی و بدبن بوده صد از مراجعت از سفر آفرکا کر فتار 
ناخوشی لب و نویه سخت شده بود. هن سبه روز يك مرنیه در ساعت 
معبن نب و لرز بدنش را احاطه میکرد و داد و فریادش بلند مپیشد 
در ظرف دو هفته تمام هز چه تلقین کرده نصبحت دادم اثری نبخشند 
و تواستم اعتماد و اطمناش را بخود و بگفته‌های خودم جلپ کنم 
بمیارت. دیکر کفته‌های مرا از يك کوش کرفته از کوش دیکر 
خارج مبکرد. بدون اينکه بدیل به تلقان بنفسه کند , بعد از امتحانات 
زیاد.و بعد از آنکه ثابت شد که اعصاب سبت مریضر پواسطه سامقة 
اعمالش و بواسطه تلقنات خانه بر انداز سابق که داخل,مفز: سرش 
شده حاضر بقبول کردن نصایح مشفقانهٌ من یست محبور شدم متوسل 
به نداییر و حیل شده از راه عیر مستقم تلقنات شافی را داخل مفز 
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و تر عالم زیر دست «شارل "بودون» (ه) که مستقلا" بدون 
اکملله کوته در این زمنه زتعمت‌ها" کشده "و" در دو 
مشهور خودش موسوم به «تئلقان و لقن بنضه» مفصلا" و 
خصوص وضحات داده و صدها دلابل محکم و شت آوزنه هعتر 
ترین و معروق‌ترین علماء و فضلای این فن را از قسل دکت‌ها و 
پروصسورها و نویندکان زبر دست و مربان امی "و حندین قزر 
از برگزیده گان اعضای مجمع پن الللی را به دور خودش جمم 
٩‏ تور و اسم این جمعت را مدرسه جدید «نانسی» )٩(‏ نامده است 
قننت بر گنه اعضای این حمعت در دوه خود عضوت حجءعت 
مشهور علوم روحه و تداوی روحی و دماعی «ژنع» دا تشکیل 
مسدجند که او قات عزیز خودشان را فقط صرق علوم تلقنات و 
اثرات و عملبات آن تداوی روحی و دماغی با طرز صحیح و علمی 
نموده و منمایند » نشریات بسار مضد کتابهای جالب توجه دد این" 
خصوص انتشاز داده و مندهند. «شارل بودون» دز کتابپای جدید 
و مفصل خودش که اسم آنپا مذ کوز شد راجم به تلقان بنفسه و 
قوهٌ تصور چنبن می‌تویسد : 

وانکه ره لو کومفان ۵ م رز وانه ظ و ام بنلزاین 
يك جنر متوجه نموده برای استخلاص از يك درد و مرض جه 
حسمانی و حه روحانی باشد جمم کردیم وا کمال اعتماد وال 
خودمان را طرق صضحت معطوی داشتیم السته و اله از همان 
دققه آن درد تخضف حاصل کرده با قدمپای تند و محکم رو به 
مقصود و مقصد نموده هر حه ژودئر بارژوی خود نابل خواهیم شد . 


[] ۲۵001۴ فعاعمت (۱] جوز( 
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مل آپ برون مأید و الته در دقایقاول جان خود را تلم کرده 
دابگر حالا ذرةءٌ خون در بدش دا نمی‌شود » باید دیگر مهه ۰ 
و کفن را دید . خالاضه بعد ار ده د و م4 در. تجت ارات جرت افزای 
وه تصور و نلقین آنشخص. قانل جان خودرا نسلیم,کرده و عالم را دز 
حرت, گذاشته بود. این فبل امثال زباد است وراه هر که دارای 
جزئی عقل و منطق بوده باشد متواند با کمال آسانی در زند کی 
بومهٌ خود در سر گذشت و تحربات خود. ائرات فوق العاده قوهٌ 
صور و نمیتر باطنی خود.را چنانجه, شاید و باید ملاجظه و امتحان 
کند و اشخاصی که سواد فریکی دارند و مایل بکس معلومات 
مفصل‌تر مساشند » در مبان ملبونها اتشارات قدیم و جدید امبتوانند 
کب ذیل دا که بهترین و جدیدترین و مشهورنرین دد اين فن می 
باشد.» انتیخاب کرده از کتایخانه‌های مختلفه ارویا به هر زبان که 
آشنالی داشته باشند » سفارش بدهند (۲). 
یکی. از مشهودترین و متجددترین:د کتزههای,ارویا 
« لتشینسکی » (۳) دز کتاب شیرین و جالب نوجه خود موسوم به 
«امراض,عصبانی و معالچة آنها» (4) در خصوص انرات قوء تصور 
و للقان بنشسه جنن می‌نویسد 
از انکه وا ود حققی لقن نفبه را کما هو 
حقه با زبان بسار ساخه شرح داده و زحمات زیادی را در این راه 
میا شدمنه. عالم بشربت را رهبن منت‌های خود ساخته شکی 
نیت ۸ و کو ده موی با کمالٍ جسارت بی به اصل 
مطلب برده با دلایل,عقلی, و نقلی ,و, منطقی ثابت ,کرد که قوی‌نرین 


۱ ها نه "ز سوت 296 [۲] عمصقص نمد 4 و۳6 ما ,۵6 [۱] 
وملمعنده عم ,۳۵۲0۵ ٩,‏ 0۵۰ [4] قنامج وج 10۳6 ما ,صنمهتعظ ععاععط ‏ [۳] 


() :اوصن18۵۱ .2 ,۲۳ ,۲۱6۶ 16 ونم۲ ,۳ عماعمطت) [2] ,۲۵۷۵۵6 16 46 
(4] .عاصعصجوانه عصع( له هناهد عاعاة وهی 
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يك لهخه جدی و آمرانه تلقنات ذیل را به‌او نموده و کفته بوه 
که نو خودت مندانی و جنانحه در محضر نمایندکان محترم عدلنه 
اقرار کرده که تباغث قتل" جندین اشخاع بکناه و مرتکب دزدیا 
شده و این را تن مىدانی که از طرف عدلله محکوم شده و امروز. 
حتماً نو را باید بکشند: من میخواهم تو را"با آساتزین طرزی و 
با جدیدترین طرح علمی هر چه آزودتر راخت کنم و اين را باید 
بدانی که م" حققت من بتو خدمتی کرده بدون زحمت و مشقت 
و بدون اينکه غذاب مرک را فهمی در نظرف پنج دققه تمامی 
خون بدن تو را بتدريج توسط يك آلت مخصوصی که حرکات آن 
غیر محسوس است؛ یرون کرده و تو جان خود را سللم خواهی 
رنف .. دق این مدت قلل خون.اعضاب و عروق و اعضای بدن نو 
از يك رگ خارج خواهد شد و یواش بواش بدون اننکه درد و 
عذاپ آن»را بچس. کنی » خیش نشف ایتک ملقتانث رن فسور 
دمام شد فوراً ام که حشم‌ها و دست و اهای آن قادل را با ید 
ترینْ و سخت‌رین طزّزی بندند ۵ کمان یل ارکحنی: کشنده در 
روی تخت خواب مخصوصی بخوابانند. اول "در حضور همه سوزن 
کوچکی را چنانحه در نمامی مریض خانه‌ها معمول است و برای 
امتحان خون و صخت مرضبا بکار مبرند به بازوی آن قاتل فرو 
برده بود. بعد خنانچه قبلا " دستور داده بود» آب نم گرم را بواش 
بواش از بازوی او مثل اینکه دارد خونشن جاری می‌شود» با تر کت 
غلمی جاری کرده بودند و در این ضَمّنْ پروفسور جخورج با -کمال 
حبرت و عحت اظهار کرده بود: آقانان! ملاخظه کسد خون این 
شخص, با .حه. حر.کت فوق:ا لعاده جاری: می‌شود» دیگر کارش تمام 
اسستی» به سنید . هن تأنبه ۳۹ سضد نر و کم خوتر می شود » السه 
حالا دیگر از خود بخوان شده بدون:شك اباید فررده»باشد» خون 
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میس سووت ع عحص نع سر 


ذیفت شبتهٌ آدولاش را شکنته است .می‌پرسد. شخص مزیض. و 
نک ضن ملتفت سنو.و خطای .خود شده و از اثزاث غبر: قابل ایکاد 
قوة تصور و تلقنات با خبر کشته و از اینکه ,شب پخیال"اینکه شیشه 
نحره.زا شکشته و.هوای حدید و نازه"دا "خن کزده‌ مات و سپوت 
ضماند و از سفاهت: و اجمقی خود خحالت کشنده و فصیل را آبه 
برشتار هریض‌نخانه نقل کرده و مفهمد که هوض"او فقلط و (فقط 
خبالی بوده و عباشد: پس از این انفاق خودی" خواهش میکند که 
حسات مخارجانشن وا" آنروز بنوسند.تا بنردازد. بعد اْ.دو ساعت 
داخل "خانه وا عغازه "خون شده پا کمال صحت"و عافت مشغول:رثق 
و فتق امورات. خود"می‌شود و از آن رواز ابه بعد. با کمال راحق 
قس کشنده»علاعت کی "فس واغیره بالکله" م‌هفع: سک رده : 

باز همان شخص محتم دز همان کتاب در "ضمن دلال دبگر 
خر خصوض ارات فوق العادة فقوهٌ نضون و تلقنات منو ند "که در 
آمرکا يك نفر"حانی مشهوز دا که باعك خندین ,قتل؛ فس:و آزادی 
و عبره شده برد بعت از ؛مخا کمات زیاد"محکوم به قتلش کرده بو خن .. 
رو شور «جورج که هشهو ر عالم ات" از" عدله خوآ هش کنراده 
بو همان حانی: را توسط پوّلیس‌ها به مریض خانه واطاق؛مخضوص 
او فرستداتا در حضور سای اطباءو پژوصسورها در خضوص رات 
قوة تصور و نلقان امتحانی کزده بلکه خدمتی. به عالم علم و انسائیت 
نموده توسط تلقنات و دلتحت. ارات معحز آسای فوَهٌ صون-او 
را خاضر به مرن نماید. خواهش پروفسور جورج از؛طرف اعضای 
عدله حسن تلقی" شده قبول گشته.بود و ادر روز و ساعتمعین 
شخض قانل را تحت الحفط با ده نفر مولیس" به مریض خانه و اطاق 
امتحان بروصوز مذ کور آورده .بو دند. در . تحضود" مشهودنرین 
پروسورها و اطبای آمریکا پژوفسود جودج رو.به‌جانی کرده با 
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کرده باشند.الیته از استعمال و استفاده آنبا استتکافی ورزیده محروم 
خواهند ماند و خوشختانه در مبان یکصد فر فقط سه فر از این 
سل اشخاص بدا می‌شود.» . 

در انحا نطقّ. برو فنور « لوی» را قطم .کرده چند سطر راجع 
به قوذ و اثرات قوةٌ تصور از کتاب عالم مشهود دک «پول میره» 
(۱) تقل.و ترجمه میکنم. دز ضمن دلایل منطقی و عقلی و تأیدات 
فرمایشات آقای کوئه می‌نویسد که شخص بسیار مشهوری مبتللا به 
مزض مگ نقسی شده در مریضخانه در تحت معالحه بود. جند شب 
قبل. از این مریض مذ کود نف شب یکم‌نبه از خواب بدار شده 
سراسمه بخال انکه هوای اطاق یمام شده و دارد خفه می‌شود دز 
تحت تأیرات خالات واهی و تلقنات ترس و واهمه خودش را قادر 
به حر کت ندانسته از کثزت مک قهسی دست و پای خود را بالکلمه 
گم کرده از قرار گفتة, خودش مرک دا مکرد با چشم خویش دیده 
و بی‌اختار: بدون انکه فدرت داد و فریاد کشدن داشته باشد 
خودش را از تخت. خواب به زمبن انداخته با زحمات و مرارت زیاد 
بدون اينکه موفق. به‌یدا و دوشن کردن جراغ بشود لرزان و 
غلطان بواش, یواش بطرف پنجره نزدیکتر شده میخواهد هوای جدید 
داخل اطاقش نماند تا بلکه خودش را از مرگ و هلاکت. آزاد 
کند » در تاریکی در مبان بحران حنات و مات قادر به باز نمودن 
بنحره, نشده پی اختبار .با زور هشت, خود شیشه بنحره را شکسته با 
مكث. لذت روحانی و.با خوشحالی و سرور زیاد هوای تازه و تمر 
را حس و استشمام,کرده پا نس تازه و حبات جدید داخل رختخوابشرا 
شده و مسخوابد . صبح,زود مثل هر روز برستارش وارد اطاقش شده 
با کمال, تعحب.و حبرت مریض, را بدار, کرده و سب اینکه جرا 


(۱) عبونطرون صمتامب60 ن۲ ,۳۱۷۲۶۲۵ .ظ 
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تمامش بگوشد : «رفم کبلن» رهم شد» هر قدر لازم شد که «رفع 
ش ی وا نکراز کنند و خواهد دید که حبکو نه فورا تزذهای 
روحانی و حسمانی شما رفع خواهد شد‌و کر اند زمانی "عادت 
کرده فویترین و بر زخعت‌نرین ردزدها را در ظرف ۲۵ الی ۳۰ 
انبه بدون زحمت و بدون اینکه,دیکر محتاج بگوشه نشینی و شهای 
باشد و بدون بوشدن حشم‌ها دفع خواهد کرد. البته. این نکته 
را.فراموش نکنید که تلقتنات شما نباید آمرانه و توسط قوهٌ اراده 
بموقم. اجرا گذاشته شوند » زیرا آدد این صورت ابدا نتیجه انخواهد 
برد.بلکه پرعکس مثل يك دوست صمیمی با بخود. و با قوءٌ تصور 
خودنان اسیخت گراجه و .از او خواهش بکنسد فوراً درد و امراض 
شا زا رفم کند و منادا در حن؛ تلقنات شك, داشته و عدم اعتقا دا 
بخرج داده خال کنید که دفع دردها .مکن تخواهد شد .بلکه 
بدون شمه بگفته و تلقنات خودنان اعتماد باید» داشته باشد و هر 
اندازه اعتمادتان سششی باشد بان اندازه»زودتشر مو فقت حاصئل 
خواهد کرد. گر بعد .از دفع » دردها ‏ دوباره عودت کنند با در 
قلع و قمع,آنها بکوشند و از اصرار خودنان خسته نشوید.و مثل 
يك مکس ولو اينکه یکصد مرنبه لازم شود آنها را از سر واصورت 
خودنان دور" سازیدء اله روز بروز زحمات شما کمتر شده رو 
به تخضف گذاشته خال. آن دردها که دن, مفز سن شما" قالب زده 
بود یواش بواش رهم و محو خواهند. شد. 

دستوز‌های مرا بدون استتنا, با ,ملاحظه شرایط.لازمه همه کش 
متواند بموقم اجرا. گذاشته استفاده کندء فقط اشخاصنجاهل 
و نادان عوام محض یا مفزور و متکبر که بی‌خب از علوم و شون 
قدیم و جدید بوده اژ تار وخ حات بش معلومات کامل نداشته باشند 
و با اشخاصی که دستورهای مرا پر ضد منافم مالی خودشان فرض 


2 
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تداوی روحی 
شم آفای "لطیف آفا حسین زاده ارومه 
بقیه از شارة قبسل 

بعد از آن آقای کوئه مفرمودند خواهش دارم محض" حفظ 
صضحت. ابدی و عافت «خودنان تلقنات مرا هميشه باد کرده .و هر 
شب بعد از آیکه داخل رختخوان شدید و نزديك بخوان هستند 
بمارت ساده در متان خواب"»و بداری با صدای رسا طوری: که 
کوشها بشنوندا تقریاً هست مربه بدون اینکه خالنان پریشان شود 

با صمنمتو اعتماد نمام کلات ذیل دا تکرار کنند: 
«هر روز از هن جبت "حالت من بهتن و بپتر امی‌شودم. که از 
هن جهت شامل همه چنر می‌باشد و دیکر اختباج به تلقناث علبحده 
ندارید مشروط بر اينکه دزء موقم تلفظ این کلات شافی قوه اراد 
شما مداخله نکرده و شحة زحمات شما را بهدر ندهد و هر صبح 
همنکه ببدار شدید بلا فاصله باز با همان طرز کات فوق را تکرار 
کنید تا پواش ایواش داخل مفز سر شما گردیده خوشبخت و خوش 
وقت زیسته نا عمر دارید تایج آنرا برده مریض و غمگان تخو| هد 
شد و نو هر آن و زمانی که زوحاً با جسماً معذب شوید و.دردی 
دز نهاد شما؛مخنوس گرد بداون درنک:با کمال اعتماه و اظمنان 
در گوشه نها نشسته و جشم‌ها را بهم نهاده اگر عذاب روحانی 
است دست خودنان را به بشائی خود بگذار ید و کرد جسمانی است: 
آنزا به رزوی عضوی که درد مکند. نکنه داده با تندی, هر چه قویتوا 
و با صدای-رسا که گوشهای شا بهنوند. با خوذ با تندی هر حه: 
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گوث ی که نگون کرده اسث این طاق فلك وشرا 
حکم فلك گردان ۷ حکم فلك ردان 
بر این رو بوم اروز برنا وصبی کرید نا و عمی نالد دانا و غبی گربد 
خلق فلك الا فلاك سکان زمی گرید دام‌ودد ووحش‌و طیرعفربتتو بریگرید 
بر دیده من خندی کاینجا ز چه میگرید 
خندند ر آن دیده حانجا نشود گریان 


ان است همان خرگاه کز بارگه هفتم. . کستاخ عي‌ایسد بر بوم و برش امجم 
خنک فلك افکندی در ذروهٌ جاهش سم کردی خرد از دهشت راه در و بامش کم 
این است همان ایوان کز نقش رح مردم 
خاك در او بودی دبوار تک استبان 
فرح زمنی کاین کاخ مسجود جهان بودی بر اهل زمین مأمن از جور زمان بودی 
چون کمه بنك و بد ملجای امان بودی از لعل و کهر راهش چون‌کاهکشان‌بودی 
ابن است همان درگه کورا ز شهان بودی 
دیلم ملك ابل هندو شه رحتان 
رخ بهر طواف ای دل بر آن در فرخ نه بکشا بتحیت لب پس کوش یاسخ نه 
.ر زخم درون رهم از ناله و آوخ نه زان حشمت و زین خاری خاطر بتناسخ نه 
از اسب بب‌اده شو بر نطم زمین رخ نه 
زیر ۵ پیلش بین شهمات شده نسان 
کو دید جشید کو فسعت ملك کی آن‌ملك برفت از دست و آن‌عصرگذشت از ی 
کیتی نکند آزرم فریاد ز کبدوی درکین‌وری این‌بهمن دلسردر است‌از دی 
مست است زمین ز راك خورده است مجای می 
در کاس سر هرمن شون دل نوشروان 
اخاك چه شدآ نکسات و آن‌حشمت و آن عکین و آن‌موید و آن‌حکمت و آن‌روز هو رزین 
داد و دهش خسرو و آن سلطنت شبرین آن‌خرگ عرش ابوان و آن‌تخت سیه رآثن 
حسری و رنج زر ,رویز و به زرین 
بریاد شده بکس ا خاك زج بگتان 
ای ادبه آیاد بر باد فا بادی نح اس ایش. گلتی را ر باد فنادادی 
وز بهر در الکندن با خلق در افتادی . ابدل هل اپن حسرت کز بهر فنا زادی 
بروین ززر بر خوان زرن ره بنهادی 
زرین ره کو بر خوان رو کم ترکوا بر خوان 








شمازءٌ ۱۲ ایرانشهر که صفحهٌ ۷٩‏ 


مسا بارگه دادم ان رفت سم یاضا 
بر کاح شکازان تا خود چه رسد خذلان 
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روزی که ی افکندند این کاخ منقش را بر باد ندادی خاك آب‌رخ آثش را 
زانگاه که زد تهلیل ره زمزم دلکش را آار مفان گم شد رغم حد آرش را 
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هر که که باد آرم آن, طنطنه ایران . هر موی مراراتن تنین شود از.حرمان 
میکرد رکاب آنکو پشت ملك رومان مانده است کنون فلکش بیراکب و پشتیبان 
هان اىدل عبرت ین از دبده نظر کن هان 
انوان مندانن را"اسشه عبرت دأن 
زاعبان کپن در دهر خبرهء‌است هنوزاعین" چون ناخنه این منظر در دبدهآزند ناخن 
بشکسته رواق از طاق افتاده خاك استن". تا بنگری آن بنگاه چون کشت خر اب‌ازبن 
یکره زره دجله منزل بسداین کین 
وز دده دوم دجله ر خاك مداین ران 
کرد آنکه زباغ داد افزون خطر دجله ویران بود ایوانش در بوم و بر دجله 
جلزی است سرشات مم از چشم بر نله تبکره زین عبرت میکن . سفر دجله 
از آنش حسرّت دن بریان ناه دجله 
خود. آب شنیدستی کانش کندش ,ریان 
هرچند فنا روزی است هر فاسد و کائن‌را. هستتد بوررانیی ناد اماکن را 
لیکن بامین ندهند. بادافره خاین زا . وین‌کاح غم افزوده است هرسایر وساکن‌را 
نا سلسه "ابوان- شکست مدات" را 
در سلسه شد دجله چون سلسه شد بچان 
آنروز که میافکند با حشمت زاب و زو ماه عم ابران در چین و" خطا,ر تو 
کنتی که نیکاهد از خرمن:ما یکجنو بکشود دهان امروز, طداق "حرم خسرو 
دندانه هر فصری ندی دهدت نو نو 
ند سر دندانه شنو زین نندان 
طاقی که تفاوت داشت با کاخ سپهر اندك ویران شده زین گیتی‌هم کوه و 
بنموده سرشگا!ر نقش در و امش حك کوئی ز ی کفتار بکشوده دهان ه شك 
گوبد که تو از خاکی ما خاك توایم ابنك 
کامی دو مبتوان یانواان سه می فشان 
اوجی که‌در آن سیمرغ میریخت زرفعت‌بر .فریاد راب الببن انگیخت در او محش 
ده باز نظر رواز ای ناظر این منظر ا آنکه ز بو تیمار بینی نیم ما ,بر 
از ۰ نوحبه ججد الق مائیم بدرد سر 
از دیده کلای حکن درد سز ما ان 
ایکاش همان میرف زر بارگه کنری " کر وین کوخی رفت بر عورت این 
بر مردم شمیاک دشبهه رود یغما وین کاخ بداد افراخت سر لأکتف شعری 
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مباید و از جنس خطوطی است که در فرون هفت و هشتم و نیم هحری 
در مصر و شامات معمول بوده است و خیلی شمه استِ بخط قر آنهای 
عهد مالك مصر که حالا پدست است و اما اصل خط کوفی عبد 
امه را چون راقم سطور تخصصی درشناختن خطوط مختلفهٌ کوفی 
در اعصار مختلفه ندارد آنرا هیچ مقبای استنباطات خود در قدم و 
حدت این ورفه قراد ندادم » ولی معذلك ازروی همان شناسای 
محدود حود ازین خط مل آقتاب بر من دوشن است که این خط 
کوفی بیجوجه من الوجوه و مطلقا و اصلا نمیتواند خط مصاصر 
حضرت امير باشد و خیلی جدیدنر از جهاد نج فرن اول اسلام 
بنظر میآید بدون هچ شك و شهه » و باقوی احتمالات خط کوفی 
جلی با خطوط نسخ ریز پن السطور همه معاً در يك عصر و زمان 
نوشته شده است بتوسط همان واضع مدلس» نه آنکه گوقی قدمتق 
بوده و خطوط سخ را بعد ها علاوه کردها ند حنانکه دز بدو امس 
چنین نی مان 46 

خلاصه بشدء ابن ضعیف اصل وضع و اخراع این _ 
عهد نامه بایستی بعد از عهبد خلفای عباسی و فبل از عهد صفوبه 


باشد یی مابن قرن هفتم و نهم هجری» حد قروینی 
او 
4 هی 


طاف کسری 
تسدیس قصید؛ خاقای آر طبع ناعر حترم آقای ادیب بیضائی د رکاشان 
( این تسدیس که بایستی در رسالة ایوان مدانن درج شود بجهت دیر رسیدن در آ نرساله 


چاپ نشد و لازم دیدیم این قطعهٌ ادی را درین تماره تقدیم خوانندکان یکنیم دز "سر ما انن 
تسدیس در هتانت رر از تسدیسهای دیگر است و البته انتقاد آن حق ادبا و فضلای ایران است.] 
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الوجوه جای شك ,ورشبهه نیست ولی حرف دد ایننت که در چه 
عصری, و عهد کدام يك ,از, طبقات سلاطان , مکن.استة آنرا, ساخته 
باشد» درین باب حون هیچ دلبلی. و.علامتی بدست نیست. بدمق 
است که هنچ حکم قطعی, نمتوان. نمود ولی از بعضی, قراین میتوان 
حدس زد که وضع, این عهد نامه باحتمال بسیار. فوی بید,از 
دورءٌ خلفای, عباسی,بایستی بوده است زیرا که اغلاط عبادتی. و 
تاریجی این عبد نامه و ضعف انشا .و رکاکت آن و عجمه آن :همه 
فرائن واضحه هبتند.که این نوع ,چنی نویسی در دودهخلفا.یعنی در 
بحبوحه رواج زبان و ادبات و علوم رب مکن نبوده است 7۳-۹ 
صادر شود آن,هم ند عراق عرب ددامر کز,خلافت» و حتی|مزودین 
(بمعنی. حققی این . که) یعنی. کسانی ,که کاغذ و.اسناد: می‌نباخته‌اند 
لابد. و با لطسعه جون تلبت شمم‌کان آن دوره و. آن اوضاع بو ده ند 
بقدر ؛ کفایت از نحو .و صرف, و .لخت و, سای نون عربه اطلاع 
دأشته| ندر. که این نوع غلطهای فاحش, مضحك .از فلم امشایم نی 
تن » پس ایاحتمال پبپار, قوی, ساختن, این ,عید ناه .یا این, سر رو 
صورت و با این غلطها و با این رکا کت :انشا مدنی. بعدا از عبید 
خلفا دز دوره سلاطان ,مغول ‏ با ,تبموریان با انراگ قرافوتونلو و 
آق قویونلو با صفویه. بایستی واقم شده باشد » یعنی دن دوره.ملو 
و سلاطبنی که بواسطهٌ اجنی بودنشاناز نژادعرب و, زبان عرب, بکلی 
از علوم و فنون و آداب متعلقه, بآن,:زیان,بخودشان, و وززاء‌شان,و 
عمال و حب>امشان دور و هی دست و ,جاهل بوده‌اند,و این نوع 
تقلمها و. تخلسطما در آنها مکن, بوده است بکیرد.و,اين کونه تدلیسات 
نرد آنها جای شرفت داشتهاست» 

احتمال وضع عهد نامه در عهد صفویه بساد ضعیف است:زیرا 
که خطوط نسخ بن السطور آن. خیلی قدیمی‌تر از عهد,صفویه بنظ 
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بحضرت امس داده است نه مکی از دنک خلقاء «راشدین » تک 
آن بشدء راق سطور دو فقرء ذیل باند باشد : یکی" آنکه بقول 
اکثر "موزخان کانت عبد نامه" نحزان که مابن حضرزت رنسول و 
تصارای بآن ناجیه در سال دهم هحزت نقد "شد خنانکة گذعت 
خود خضرت امر بوده است" اس حضرت امر را در خصوص تقد 
معا هدات با ضاری مل انکه بكث نوع سابقه در کار بوده است و 
او زا بدین امناسنت نزد نصازی يك نوع معروفیت "خاصی بوته 
است,» بخصوص که واضم این عهدناههٌ حاضره بدون هیچ شك و 
شمه در وضع آن؛ نظر تصد ناه تحران داشته است و بعضی عنارات 
آن, عمدانامه"را غنا دز "عهد نامه تخاضرة تکرار"کنزده است مثلا" 
«و لاشن اشقف عن انقفته و لاراهت عن رهانیته و لاصرانی 
عن نصزانته و لاسائح عن سناحته» («و لاختن اسقف من اسقفته 
و لاراهب من رهنانیته و لاواقه من" وقاهنته» در عهد نامه نخران» 
سب فتوح : البلدان ص ۹۵)» و تر سابق گفتیم که نام «عاقب و 
سند »۰ امضا ‏ کنندگان عمد نامه نحران"را واضغ طت 4 ابعا طی؛م 
دو بازه عنا در عبله نامه خود: کزان کراکه.است") 

دبک آنکه حون محل انعقاد این عمد نامه را واضع آن در 
مشلهدا-ذی "الکفل , فراض کزده اننت 2 و* مقهد" دی "الکفل از"مخال 
کوفه: و بکلی. نزدنك آن شهر است» و از" آنظزی حضرت اهر 
بو ذه ات که بای تخت او کو فه بوده اسشت و فل ازو خلفا در 
مدانه اقامت"داشته‌اند » بش واضح اشت« که بو اسطه فرت حوار 
منأسات نام تمامی ما بن معا هد شعقده در ذی الکفل با حضرات 
امیر مقیم در کوفه پدا میشود که این مناست با خلفای ثلهُ سابق 
بکلی مفقود انبت:"6 


" باری" "در اصل مجعولت این عهد نامه ابداً و بپحوجه من 
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است که هاشم بن عتبة؛ بن ابی وفاص از خواص اصحاب حضرت 
امر بوده است» و از آنطرفی حون مسخواسته است که محض تاًکند 
در صحت انتساب این عهد نامه بحضرت امبر کتابت آنّا کی از 
مشاهبر اصحاب آن حضرت نست دهد لهذا هاشم مذ کون" را بضال 
خود برای این غرض/" انتخاب کرده است» ولی"از سال"وفات"او 
که حهار سال قیل :از سال چپلم هجری بوده است لابد اظلاع 
نداشته است و الا قطماً با کسی دییکن دا غیر هاشم برای این عقصود 
اتخاب منکرده. است با تاریخ عهد نامه" را سه چهار سال. عقب‌تز 
منگذارده است » 

و نظر این عهد نامه مزور و کشت تزور آن بو اسطه اغلاط 
تاریخی مندرجه در" آن فقره‌ایست که باقوت در معخ الا"دبا (ج 
و اص ۲۷ ما ۸ع۲) در شرح خال خطت بغدادی معروف ذ کز 
میکند» کوید که در عهد قائم بامر الله عباسی یکی از یهودیان 
عمد نامه ابراذ نمود از نحضرت" زسول که "بمقتضٌای. آن اعد امه 
آنحضرت از بودیان خس- جزیه را بکلی ساقط نموده بوده انست» 
و شهادت خمعی,از صحابهٌ حضرت رسول نی در آن عهد نامه سظوز 
بودا» ورین فائم آن عمد نامه را مخطت بغدادی اراه نمود ورآی 
او را درء آن "خصوصن خواستان "شد» خطب گفت .که این عبد ناهه 
مصنوعی است » وزی برسید بحه دلال ایثرااسکوی» کفت از جتله 
شهادات این عبد نامه شهادت معاوبه.بن اپی سفنان است و معاوبه 
در واقعة, قتح مکه [دز سال هشتم از هحرت] اسلام آوزک و حال 
آنکه قتم خس در سنهً حفت بود» و دیگر شهادت سمد بن" معاذ 
است و حال آنکه"او در وقتهٌ خندق در سال نحم هجری وفات 
نمو ده بود» وزیر دا ان استتباط خطت بغایت مستحسن افتاد » 

اما اینکه جرا واضع این عبدانامةٌ ما نحن فیه اتساپ آنرا 
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حز فیل ذی الکفل علبه السلام می صفر (۳) ادپعین للپحرة و 
الحمد لله تعالی »» که از اینقرار کاب این عهد نامه پمقتضای صریح 
این عبارت هام پن عنه.[بن اپی ]| و فاص بوده است در حضور خود 
حضرت امبر درسال چمل,از هحرت » هشام مذ کور از اشهر مشاهیر 
اصحاب؛ بحضرت. امبر و صاحب رایت آن خضرت در جنگ صفن| 
و برادز زاذهٌ سعد وقاص معروف است » و مشهور در نام او هاشم 
است. نه هشام جنانکه در این عهد نامه است (ولی ‏ هشام نی غلط 
نیست و روایت شده است!» رجوع کنبد بالا"صاية فی نمبز الصحابة 
لاپن ححر طبع مصر » ج ٩‏ ص ۲۷۵)» قطع نظر از تخلبطی که 
واضع این عهد نامه در نام جد او ,نموده و. انرا «الوقاص» نو شته 
بجای «ایی و قاص ». (باضافه «ابی» و بدون الف و.لام)» و که 
«بن »دا نی برسم معهود اپزاننان در اضافه اسم پس باسم پد,یا جد 
که «سعد وقاص» کونند بحای سعد بن ابی و قاص از بان انداخته 
و این خود: ی علامتی دیگر از عحمه و قرینه دیگر بر تحدد این 
عهد نامه ,است » قطم نظن از همه اینها .کوئم که تاریخاً محال است: 
که هاشم‌بن عتبة بن ابی وفاص بتواند کاب این عمد نامه باشد در 
سال حمل از هحرت» زیرا که هاشم مذ کود باجماع مورخین بلا خلاف 
و .بلا استئنا دراسال سیٌ و هفت از هحرت در وقعهُ صفان در جزو 
اصیحاب حضرت امیر شهید شد » و هر کس بهر کتاب تادیخ عربی 
با فارسی که بآن دسترس داشته باشد. رجوع کند این مطلب دا در 
آنجا خواهد., یافت » پس کسی که دد.سال ۳۷ هجرت شهد. شده 
اسبتی,جکو هی مجن, النهت گقني: ببالن چپل. هتجرت زیده باشدنق 
این. عهد نامه را نوشته باشد » بدیهی است که از محالات است» 
و.,شکی, نیسنت. که واضع این عهد نامه بطوّر اجمال مدانسته 


[۳] کذا ق‌الا*صل بدون کلم «سنة» 
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عیاهرشونق _حثلا, : «و کان مهم اریعدن نشضا» (سی :.ارعون)» 
ام نت4( | لسیلموان _ف, یا خفه ,یه الومنان »ت(یضی و .الومنون44 ,چپ 
«و کتبتلهم شرظاً یکون عند اعقایم فاذا , نکت احد المپد لبظهروه 
عند. السلمین .من کان منم سلطانا» (عی : فلسظهروه)» نو من 
ضیع هذا الثبرط. .؛ کان» لصهد الله -ناء,کنا.. و .لا قه, ناقضا. و-بدینه 
ستهناً و للنة مستوجباً سلطان.کان.او غبره» (معنی :. سلطاناً کان 
او غره) » --.«مبلغ ثلاث و نلائین درهما» (یعنی : نلائه و تلان) » 
علاوءٌ/ آنکه استعمال .که «مبلغ» در مثل. این مود یعنی دد. مورد 
هن مقدار نقد و جنس بظن قوی از مستحدئات؛است و دد. عصر 
آن.. حضرت طاهراوعمول غوفلا است »,سا فقد: بکت, عبد. .40۱ 
هدس اسمه و اظل عن مافه » (عنی : و اضل [؟]).» -- «انْ ناسا 
من علماء اللصاری و اهل. القوع و الودة هنم » (رسی ظا هرآ : و 
احل التقوی » با: و احل التقاع),» 

و این اعلاط را نمتوان کفت که غلط ناسخ است جه بساری 
از آنها دز اصل اخط کوفی (یتی در آن خمار صفخه عکش اصل 
عمد نامه که در مقابل جشم من حاضر است و بزعم زاعم سخه اصلی 
و بخط خود کاب حضرت امر است !) موجود است» و سواد 
بای ودره و ام ۱:99 بسار قوی 
عناً مطابق با اصل است رنه آنکه در حهار صفحه اول طابق 
اللعل باللعل عکس با سواد مطابق یکدیگراند» ۱ 

و اما آن فقرء که بالا"خره محعولت این عهد نامه را بطود 
قطم و یقن بر من ثابت نمود و هرگونه شبه و تردیدی را بکلی 
زایل ساخت این عبارت آخر عمد نامه است : «و که هشام بن عتبة 
اوقاص بحضرة امبر الومنین" علی بن ابی" طالب و دلكافی دیز 
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در مورد دو فر- از روسای نصاری که هر دو ل برای عقد معا هده 
بوده است یکی با حضرات رنول و یکی دیکر با سی سال فاصله با 
حضرت امبر که در عهدنامة سایق ی در عهدنامه تحران شر دخالت 
نامه داشته است. زیرا که آن عد نامه بتصریح اغلب مورخین. بخط 
آن حضرت بوده است » محموع این صادفات و تواردات معا الحق 
عادة بسار مستیعد است اکر حه هحال نیست» 
دیگر آنکه که «سلطان» را مکرر دمعنیی معمو لی امروژه 
عنی بادشاه استضنال "کو ده است :با جمع آن فر «سلاطان 0 (« لازء 
لك من عهدی و مافی جمنع و لاح | لسلاطن » » ر فاذا نکث احد 
العهد لظمر وه عند؛ السلمان" من کان منم مسطالا 4 «و من ضیع 
هذا الشرط الذی کنبته..:سلطان [ ظ: سلطانا ] کان او غبره من 
المنن" و السلمن»)» وحال آنکه استعمال «سلطان» باین امعنی 
فقط در اواخر قرن حپارم معمول: شد» و قل از آن «سلطان» 
همه جا بمنی «حکومت» استعمال میشده است نه بمعنی شخص 
پادشاه پا حاکم» و گویا بآن مضی هحجوقت جمع بسته نمیشده 
است » و بنا پر مشهود اول کسی که لقب «سلطان» بر او اطلاق 
شد سلطان محمود عزنوی بوده اننت (۲) و در هر صورت هج 
جا و در هچ کتابی کنی ندیده و نشنیده است که پر هحك از 
ملولك سامانبان و صفاریان و آل‌بویه یعنی بر ملولك اسلام قل از 
غزنویان لقف «سلطان, اطلاق شده باشد » 
دیگر حنانکه سابق اشاره بدان شد بعضی اغلاط نحوی و 
ضرفی و حتی املال است که عادة محال است از عهد نامه که در 
عهد حضرت امير و مرمان او و در مقابل حشم او نوشته شده باشد 
[] ابن الا*ثبر در حوادث سنه ۳۸۷ در شرح وفات سبکتکین گوید : «و کان ابنه 


مود اول, من لقب بالسلطان و ۸ یلقب به احد قبله » ۰ و نام اللك در سیاست نامبه 
.1 گوید : « خستین کسی که خود را در اسلام سلطان خواند مود بود.» 
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خبری از این عمد نامه بدست نامد » 

اما. آن قرانی که درد همان وهله اول باعث ولد سوءطن 
در من شد یکی آنست که دد اول این عمد نامه از جمله روسای 
صاری:: که (بزعم واضع) برای عقد این معاهده خدمت. حضرتامید 
امه 5 اسم دو فر از آنها را «عاف و سد» می‌شمرد » و خنانکه 
نزد همه کس . (بخصوص. ایرانبان شیعه .بمناسبت قصهٌ مبا هله) معلو 
انتت عاف و سید نام دو فر از روسای صارای, تحران بودند در 
یمن که در سال دهم هجرت از جانب هم کیشان خود بخدمت 
حضرت رسول آمدند و حضرت رسول ابتدا. خواست با امشان هبا هله 
نماید و سس با ايشان معاهدهٌ بست که عبن: آن معاهده در فتوح 
اللدان بلادری (ص ۰1۵ -- ۲) "سطور است» حوب» حالا 
می‌ببنیم که عناً باز .نام همان دو نف در این عهد نامه که در مشهد 
ذی الکقل در سال حهل از هجوت اکملا/بزعطوای پسته, شبه اسنت 
تکرار. می‌شود » و فوراً اين سوّال بذهن ماید که آیا این عاقب 
و سد ذی‌الکفل عین همان عاقب و سید .نحران بوده‌اند یا غر 
آنها؟ اکر عبن آنهاء بوده‌اند آنها که با حضرت رسول دد. سی سال 
فل معاهده. بسته. بوده| ند دبگر دو باره معاهده بستن با . حضرت 
ار برای جه مقصود و بحه علت بوده؛ است؟ .و نی مورخن که 
جمیفاً و بلااستثا معاهده بستن آن عاقب و سد را با حضرت رسول 
ذک کرده‌اند جرا معاهده بنتن همان دو فر را جالا با حضرت 
امیر احدی از آنها مطلقا و اصلا ذکری نکرده ابنت و,بکلی ههر 
خاموشی بر لب زده‌اند؟ و اکو این عاقب و سد ذی الکفل 
غین عاقب. و..سند نتحران. بوده‌اند این توافق دو سم پسان اد 
(بخصوص عاقب که کویا منحصر بفرد است و دد فهارس اعلام کنب 
تواریخ غير از عاقب نحران احدی دیکر را موسوم باین اسم نباقم) 
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صفحه ۷۳۵ 
کوفی بخطی خیلی دیزثر از متن دو سطر دیکن بخط نسخ مایل 
بثلث خلی خوش مسطور اشت : سطر اول عبن عبارت کوافی ات 
که برای پوت" قرایت محددا" بخط نسخ نکرار"شده است » و 
سطر دوم صازت انسته اد چه لحباه متن عربی ر؛ کوت > ظاه را بلاق 
سهوات افهم" قراء ترك "زبان که عربی نمبدانسته‌اند (اين نکته را 
در" نظر " باند "داشت که بعدها بکار خواهد خورد)» 

باری راقم سطور پس از در بافت. عبد نامه از آقای کاطم 
زاده و بك دور مطالعة احمالی آن در همان وهله اول از بعضی 
اغلاط فانحثه نحوی و لفوی و تاریخی که درین عهد نامه «وجود 
است و ذهن انسان را فوراً مرند و "از وضم |نشاء سست ثقبل میم 
رکك آن که با انشاء دوشن محکم موّخز روان حضرت امبر دز 
نهح البلاغه از زمبن نا آسمان فرق دارد» سوء ظنی در من بیدا 
شد که این عمدنامه باید ساختگی"باشد » دو باره و سه بارهم و چهار 
باره هر دغعه با قدری بیشتر دقت آنرا مطالعه کردم و هر دفعه دشر 
بر سوء طن من افزوده شد تا بالا"خره پن از مطالعه دقق آن 
و مراجعه بمظان ننوء ظن هن مىدل بقان؛ و در .کمال وضوح بر 
من محقق و مسلم شد که این عهد نامه بکلی ساختکی و تقلی و 
یکلی جدید است و قاعدة" بایستی یکی با جمعی از کشیشان نصارای 
سکنه بان اللبرین و عراق که زبانشان عریی" بوده است و از تواریخ 
و وقایع اسلامی زر تا اندارهٌ با اطلاع بوده‌اند (ولی خوش بختانه 
نه تا آن اندازه که تقلشان ۲ آخر بیش برود) این عمد نامه را 
برای وا داشتن ولاء" و سلاطان اسالام بمراعات مواد بنْ و .حس 
سلوك در حق ایشان ساخته باشندء و حاجت بتوضصح نسدانم بکویم 
که با فحص زیاد در هیچ يك از کتب تواریخ و سیر و فتوح و 
مالك و مالك اضلا و ابداً و مطلقا نثانی و اثری و ذکری و 
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فقط از تعهدات وءس وکندهای غلاظ و شداد در مراعات فصول:عهد 
مه ای نی تو» لمینید جق-کی*که نیج ای رین آیوا 
دارد و امثال این تا کندات و "شدیدات » 

عبن عنارت دو سه سطر اول عمدنامه برای نموه اشت : 
«هذا- کتاب المهد الکتوب بدیر حزقل ذی الکفل "عله:السلام 
بحمد الله و علی عنده [ کذا] ان ناسامن علماء اللصادی و احل 
التقوه [ کذا] و الودة منهم و کان منهم العاقب و السید و عید ایشوع 
و ابن حجن و ابرا جی الر ایب ی عیسی: الاسقب ل کن تسج اوببن 
[-کذا] ۱ من اکابر الصاری 93 رعوا فی رعابه عهدی و العر فة 
بحقی الخ»» و عان عدازت:" دو سه سطر اخبر آن بعدها ذ کر خواهد شد» 

در ورقهٌ علتحده از سواد ( که شاید در اصل دشن حاشية عبد 
نامه با در آخز ان بوده است) شهادات ه شر از شبواد بط 
خودشان مسطور است که نام هبحکدام از آنها دا توانش دود کتب 
تواریخ با رجال پدا کنم و معلوم میشود که همه از محاهیل و کویا 
از موطفن جزو ولادات بوده‌اند» و يك کدام از آمها .از.علما ا 
ممارشت .نو دةاند که بمناستی کری ان-آنها دن کب شده باشد 
و باين وسبله تسین عصر آنها (و در نتیجه شاید عصر خود این ورقه) 
سل آید» و مضنون شهادات آنبا رٍ میم است و همه باین نحو 
است"»: «شهد بذلك فلان بن فلان بخطه» بدون عبن مشار اه 
«ذلك»» 

اصل عهد نامه بخط کوفی جلی است (دجوع برای. نسونه 
بص ۲4 از شمارء ۷ ایرانشهر همان سال)» و از قراز خسایی که 
از روی تناس عده سطور این "خپار صفحه"عکس با سواد تمام عهد 
نامه که هر دو در مقابل من حاضر است کردم اصل عمد نامه باید 
صد الی صد و ده سطر باشد بخط کوفی : -- و.زین هر سطر 
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مشهد! حز قبل. معرروف. بذی الکفل. (۱) با جمعی از علما و اکابر 
اور کهعدوانهلن, چیل ها ندش ووقه | ند. بطق مواد عیدتاهة چاضلنه 
معاهدهٌ مسدد و از جاب خود و از جاب «جمع ولاةو سلاطان» و 
از جاب جمیع اهل اسلام از شرق و غرب آن متمهد میشو که عموم 
نصارای قاطنان در بلاد اسلام را سلمان در تحت حمات خوه از 
وصول هر کونه صدمه و مکرو هی بایشان محفوظ تگاه رز فرسیو 
آپا زا پپسجوچه اجبار پن تغیر مذهت و قبول دین اسلام نمایند » 
و هچ اسقفی را از اسقفت خود و هیچ راهی را از رهبائیت خود 
و هچ زاهدی را از صومعه خود و هیچ ساحی را از ساحت خهد 
باز ندارند» و هیچ کلیسائی پا دیری یا صومعهٌ را از ايشان بسچ 
عذری و بهچ بهانة نه برای بناء مساجد و نه برای بناء منازل مسلمن 
و نه‌برای غیر این اغراض منهدم ننمایند» و ناقوسهای آنها را از 
کار نیندازند », و نصاری ی از طرف خود متعهد میشوند که هر 
فری سالیانه مبلغ سی و سه درهم نقره و ثلث بعنوان جزیه بولاة 
اسلام پس‌داز ند و بغر این مبلغ بسچ اسمی و رسمی حنری از ابشان 
نناید مطاله شود» و فصول این عمد نامه از زمان قرار داد بات 
«قام ساعت و انقضاء دنا» و «مادام که دریا. بارهٌ پشمی را تواند 
من نماید. وا آسهان فطره پبارد و از زمین کیاهی برو ید و ستار گذن 
در شب پدرحشند و صبح برای:روند کان روشن شود» معتر و 
بر قراد خواهد بود» اصل فصول عمد نامه تقریاً همنهاست» 
و ما بقیل .کنه ,رها سه ربع عهید نامه است عسارت است 

[۱] مشهد ذی الکفل واقع است در چهار فرسخی در شمال جف حالیه و بهمان 
مسافتِ در جنوب حله » بر ساحل شعبة از فرات» در اراضی بابل قدیم» و از قدیم.الایام تا 
کنون زیارتگاه طوائف بهود بوده است و قبور جمعی از انبیاء بنی اسرائیل بزعم یهود که 
ظاه] از بقایای سبی بابل‌اند که در همانجا"مدفون شده‌اند در آ نجاست . رجوع کنید 


بیاقوت در حت عنوان «بر صلاحتة» و بتزهة القلوب مد اله مستوق طبح لسدن ص 
۴ و بنقشه‌های جدید . 
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يك عهدنامة مصنوعی 


آقای کاظم زاده مدیر محترم «ایرانشهر» حبار صفحه از عکس 
یک «عمد نامهٌ» که مذسوب بحضرت ابر است با سوادی از تمام 
ال ان عمد نامه برای رافم سطور فرستادند و خواهش کردند که 
این ضصف آرا ملاحظه نموده عقده خود را در آن خصوص خدمت 
ابغان عرض نمایم تا ا گر صلاح دیدند در محله ایرانشهر درج فرهایند » 

عکس صفحه اول از این عهد نامه در شماره ۷ همان سال در 
ایرانشهر ص 4۲٩‏ مندرج است؛ خواننده دا برای بدست آوردن 
نمونهٌ از خط اصل عبد نامه حواله بان شماره مدهیمء 

از قرار مکتوب آقای کاظم زاده براقم سطور و نو از قراد 
آنحه خود ایشان در شمارءٌ ۷ قلا" از جراید طهران مر قوم داشتهاند 
اصل این عهد نامه فعلا" در ادارءٌ معارق در اصفهان است » ولی 
حطور و از کحا و در حه تاریخ این عمد نامه باصفهان امش ات 
آقای کاظم زاده نوشته‌اند که ازين جزئات اطلاعی ندارند» 

آن حرائد طهران دا هم که آقای کاظم زاده در شمارة ۷ از 
روی آنها ل کرده‌اند تا کنون راقم سطور ندیده است » 

.پس عحالة" اطلاعات محلی راقم سطور راجم بمنشاً اين عهد 
نامه در حکم صفی است» برویم بر سر اصل متن آن: 

موضوع این عهد نامه بور اجمال جنانکه از خود من آن 
واضح می‌شود ایذست که حضرت امير در سنه چمل از هحرت در 


3 
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غرفه ايران .در نمایشگاه بين الملی فیلادلفیا در آع یک 
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است . گاهی ماد خیم باین خال بی‌اختباد خندیده و کفته‌اند: 
« زیر و.زسص دو کاو مشتی حر. بان» و کاهی نی کر سته و با آبو 
العلاء داد زده‌اند : «فوا عحبا من مقالا هم اهمی عن الحق "کل 
الشر؟». تازیخ اجتماعی فک بشر جز يك مجموعة این ,گونه 
تأثرات. نیست., روح ابزرک حافظ نی که در این کاروان ارواح 
قافله سالاد است از آن ارفاع معررفت این سخنان, عرت دا از 
همان" راه گفته اشرتزنه « حنک هفتاد و دو ملت همه را عذر نه 
حون ندیدند حققت ره افسانه زدند» و در یافته است که حققت 
در همه خا و در همه وقت یکی است : «همه کس طالب بارند بچه 
هشبار چه مست همه جا خانهٌ عفقست اجه سحد چه کنشت» 
ابضاً : «مان کسه و بتخانه هچ فرقی نیست بهر طرف که نظر 
منکتی پرابر. اوست». 
کونه این حققت بزرک را که جز روان‌های جپانگیران را 
درل تواند کردن سی و اند سال قبل از خواندن حافظ در 
فاوست حنان گفته دود * 

,۰ 509679 و۲ 

,6 «مط‌وناصصنط صع ععاص ۱6۲2۵( عالخ 

[17] ام50۳۵6٩‏ حعصنهو طز 6065[ 
و در شصت و حبتار سالگی مد از قبرات اشعار حافظ بار 
دیگر در « دیوان» خودش این فکر آسمانی را اینحنین پبان مسماید : 

اصوزدم جع بوذ ععلامت6) 

6۲ 0(2 0۲ او وعاامت) 


20( ومط‌نله‌تاه 0 - ۱۱۵۳۵ 
[18] ۲۱۵06۱ حمصنعه ۴۳606 صذ فطن؟ 


[۷۱۷] خدارا در هر کوشه زمین زير اين اسمان هر کسی بعبارت خود می‌نامد. 
1۱۸ « و له المشرق و المخضرب. و بیده ملکوت کل شی »1 
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بنند و اختلافات کوحك مایند فراز و نشیت‌های کر زمین در نظر 
محبط آنها از مبان می‌رود و يك آهنگ و یکانگی کامل بعمل می 
آید . و ما مسخواهم در خادله مقال این روح وحد را در مورد 
,کونه و حافظ نست به خالق و مخلوق نشان"دهم. 

حافلك نام شفارغل طزافت عارف؛ را- 4توصنفت واطلفتٌ 
ثر جیح می‌دهد . خدا را دمتوان بزور منطق و زیت کلام فپنند 
و حسی در فوق کلام و نطق هست که معرفت است که آن با دزس 
و مکتب و رسوم مذهب بدست نناید که اینها همه وسایلند نه مقصود. 
این است که کوید؛: وزاهد طاهر پزست "از "ال ما آگاه "تست 
هر حه گوید در حق ما جای هچ 4 کراه وت نوتیز اهنا 
خرده پر ها مگین که کار خدائی نه‌کارست خوردم وامانند سعدی 
که در ترجمه آبة قرآن گفته است : «یار نزدیکش از من بمن است 
وین" ععضت: که هرن از؛وی دورم»: حافظ پر خدار را غرکز عالم 
و ادم منداند و دوری از او دا نما در برده جرشم ما می بندارد او 
گوید : «یدلی در همه احوال خدا با وی بود او نمندیدش و 
از دور حدایا سکرد» ! 

یکی از بپرین فسمت‌های , فاوست» آنحا است که کون 
خدا را به «مار گادت» سادهٌ روستای تعریف می کند و اگر کسی 
این فسمت را بدقت و معرفت بخواند خواهد دید که گوته همان 
حقبقت را ب زبان و بان آوردن خواسته است که حافظ و اسلافی 
و اخلاف او. 

سبت به مخلوق ر حال این بود و روح عالی به وحدت امر 
می دمو د . عصب های جاهلانه » اختلافات ظاهری » دعوای منطق » 
تفاخر بی‌جا» در مبان اقوام و ملل جمله از نادانی باشد و اضت 
که روح بزر گان بش همواره از انگونه نظاهرات منزجر بوده 








صفحهٌ ۷۳۲ ابرانشهر 46 شمارهٌ ۱۳ 
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مبادا خوانده بعد از مطالعة ملاحظات فوق گمان کند که 
شباهت دو شاعر را ازین مثالهای فوق استنحاح مسکنم . شاهت 
شسحه این اشعار نیست بلکه این اشعار زاده شاهت است . یك قرابت 
اساسی روحی در نهاد هر دو شاعز موجود است و اشعار فوق 
یستند مگر رات افص جلوه‌های مختلف يك روح مشتره . 
روح.هميشه دارای وحدت است و ا کر,بنا باشد مان دو تن آشنای 
معنوی » جوری که مان حافظ و گوته است. موجود باشد باالطبع 
باید اساسی باشد و اذلی و نها از اثر اینگونه شباهت است که 
گونه با مك مطالعه دیوان حافظط همروانی خود و او دا در 
بافت - انیت که مامت و هم آهنگی حرت آوری در آشعار فوق 
می‌بابيم در صورنمکه گونه نقریاً نمام آنهادا سالها قبل از مطالعة حافظ 
در شَحهٌ سرآمدهای زند گانی و غلبان افکار خودش نوشته است . 

وحدت روح‌های بزرک در قضایای اساسی و مسائل فلسفی 
همواره خود را می‌نماباند بضی حکم‌های مشابه سکنند خواه 
حاملین روح همدیگر را بثناسند خواه نه. خواه در يك زمان و 
در يك مکان باشند و خواء نه. و بحکم همین حققت است که يك 
فر امروز صحفهٌ در بارهٌ سقراط مطالعه کرده خوانده و نا خوانده 
ی افکار خود را دز آن در می با ید . همنگونه انت ساستانه 
کونه و حافظ. 

در اسحا نکنه‌ای را باید گفت که اساس وحدت روح همان 
«روح وحدت» است, یی ,روج‌های بزرک ازین دراه با هم آمنوش 
نماند که نله جهان و جلوه‌های رنگارنگ آنرا پنظر وحدت 
1 [۱1] دائر؛ تنگی حیات مارا محدود عوده و ما بازچة موجیم که گهی بلند شده و گاهی 


پائین آهده و سر انجام فرو ی‌رويم. -ماهجبوريم که دورة حیات خودرا موافق قوانین 
ابت و بزرگث ختام بریم ۰ 
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و امل خسته و در مانده می‌شود در می‌بابند که فواأننی ۷ و 
جهانی محطتر درکار است و انها ستند مک ره از صحرا و 
قطرهٌ از دریا پس حس تکییر و تعظم در دل آنها بطوزی نمو میکند 
که هر دو عحز خود را اقرار می‌کنند و عقل خود را از ادراك 
حققت در مانده می‌بینند خنانکه حافظ می کوید : رای که دز دفتق 
عقل آیت عشق آموزی نرسم این نکته بتحقق نخواهی دانست»» 
رساقیا جام میم ده که نگارندهٌ غب کس ندانست که در گردش 
بر گاز حه کرة» اضا: «معثوق جون تقاب ز رخ بر تمنکشاه.: هر 
کسن حکاق تصور زا کند»» اضاً : «ما از برون در شده مضرور 
اف فرب تا خود درون پرده جه ندیر می کنند» و حتی بمقام 
جبری گری مپرسند و حافظ بی‌اختیار میگوید: «در پس آئینه 
طوطی صفتم داشته‌اند آنحه استاد ازل گفت بگوئی گویم» و «در 
ازل "نی هر"کس. لمیر زذفت؛ حموشا کصه و بتکده و جنت و 
دوزخ سست ». حیی بدین سلی فاد پ هاوستت» نوبه شکن دو ۱ 
باره مبل به پاله کرده و منگوید : «ساقا می ده که با حکم ازل 
تدیر نست قابل تضیر نود آنحه نصان کرده‌اند». 

گونه ننر به محدودی کار زندگانی ما و بازیحه شدن ما در 
دست قوای دیگر" اشاره نموده بهمراهی حافظط می گید : 

وحن ععصنع(۱ صن۴ 

,۵06 ۲۳۵۵۲ )0۲۵۳2 
,۷۵۰ 0:6 1طعط فص 


۵6 116 )و«نادل و۱۷ 
نومب مزنه 8ص 


همچنین گوید : 


,۰ 9۴۵986۴ فده , م‌ وهی عز۱ 
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کست این. فضایل )6 تعنی »مانند؛ سقراط فپند. که عشق ش درحات 
دارد و کلف آدمت دز طی این عرجنات: است ناء از عشق زمنی 
به آسمانی رسنده آ ید پش "کم کم از »کراده بشمان"شد"و روا بسه 
دیگران ند" دادن -گرفت : »رز داه سکده باران عنان ؛بگر‌داشد 
حرا که حافظط ازین واه وت و مفلی:شد)و کفت ,نو کزضرای 
طبعت نمیروی برون . کجا بکوی"حققت.گنو توانی-کرد» "و 
بر‌ای درسدن به این مقام خود وا محتاج نووق دیند: «عشق 
کایسیت:کارهبمی قوف +مهاون فاشیر جهء لاشب ‏ طمتزر ولا مابان یکسا 
نوان رسدن مکر آن که مع رون بر هم حراغ داره 2 

گونه نو بر طبق همذوق شوقی. خویش با فزیبکاری‌هنای 
مه‌فیستو دل سیر توانست نماید و آخر پریشان و بشینان,گردید.و 
در شعری که با مصرع : 

(ب ۱9۴ فصن صف جوا بل تون 

شروع ممکند ناله از فشار ,بار علایق روز کار؛ نموده و" همی گفت": 


[15] ا8تاج وصوطنه1۴ و0 صنظ طز :۸۵ 
وا ۵0ص 2عصو ععق له لامو وج/۱۱ 
,6۵06 ون 

ااعیادظ مشهصص صز یصصعما ق مصصصم 


اینست مراحلی.که هر دو شاعر در اول وجله طی می نمانند 
یعنی نخست بگمان پر نوانی و بفرور جوانی اختباد بکف. حس 
داده و ماه آنشاره‌های بخرمن حات می | فتند ول سین یکدشته 
در می‌بابند که خود خویشتن را می‌سوزانند. و, جهان همه آن نیست 
یآ من 
(+ ای آنکه از ع افلاكد هس 


[۱] ای خدا روزکار عرا" درمانده کرده» آخر این غم و شادی چیست؟ بیا بر دلم 
ای راحت روح. 
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و او دا پی‌اختبار :دو باره: سن سترده زنحر عشق امی کرد. 

بدین ریب اثرة عشق دائرءة حسات هر دو شاعر را استلا 
نمود. و جن"عشق هرچه بود و نود فراموشکردند و دد این 
راه ,هل جه زیادتر رفتند عاشق‌نر شدند نا اينکه یکی گفت «راهیست 
راء عشق که هحش کناره نیست.. و آنحا. جز آنکه جان بسنارند 
بحاره ست» .و دیگری: کفت : 
[13 406۱۲ اوزط دمن ۳ مصطه عهتنا0) ,عصمطما وعل و۵ مز([ 
و هر دو رو یمام اهل حپان فریاد ژدند که: «دوست مارا و هبه 
نعمت فردوعل شمارا ) و حق اهر آنکسی دا که از عشق غافل بود 
خحکوهش کرده و گفتند : زهر آنکسی که دزین خانه نست زنده 
مشق بر او حو مرده هتوای من نماز کنند»ء 

۸۰ هد فنص 0ص ,اطمناً حطفهد فنص م۱ 

1 ۰ زو عووع( موز[ 

ولی" اين. عشق مستولی خوشخانه تها عشق زمنی نود بلکه 
آسمانی هم,بود. قوه اهریمن با اینهمه کامکاری باز نمی‌وانست 
پرتو بزدان دا ازین دلهای" بز رک بدن کند » از طرف دیکر عفق 
زمنی محدود بود و مشروط و بآرزوهای لاتاهی وصلت نمداد 
اینست که بسی نگذشت هر دو ازین حال برار شدند و در بافتند : 
43 عشق تن نمود اول ولی ا فاد مشکلزا » و حکونه حنان 
نمی‌شد ؟ عشق يك شاعر بلندروان که جمله جبان را در آغوش 
اشتاق کشدن سخواهد حگونه منواند با لذنهای آنی این دنا 
سکان یابد؟! ما للتراب و رب الازباب! اشست حافظ گفت : 
« تحصل عشق و رندی آسان نمود اول جانم ای ۱ ور 


[۱۴] ای عشق و تاج. حیات و سعادت بدون .راحت. هستی . 
[۱6] کسی که نه عشق دارد و نه خطا ح‌دنش بهتر است. 
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من پموسم کل ترك می کنم من لاف عقل اميزنم این کار کی کنم» 
مطرب کجا است تا همه محصول زهد و علم . در کان چنک و بربط 
و آواز نی کنم !». 
حکایت مه‌فیستو با کونه جز این.نود. دد بارهٌ کلیسا دوزی 
چنین می گفت : .: 
جووه۲< جوایی صمصنه معط عط۲( وز([ 
1 ۱۵۴۸0۵۲ وجصهي ۲۱۵۱ 
۰ نو من ۳۵۵ 0۵6 8ص 
,۰ «۵ظع:1۱ عصنعوط صنعلژه ؛ عده6( هز(1 
[10 ۰ ات وعالعووهسا عم 
و. فاوست دا عناً مانند بر به عیش و نوش دعوت می کرد و. از 
کوناهی فرصت. تذکار و بکرار می‌نمود. .و می ,کفت : 
[11] ۰ ا2 اوذ اعم! ون ,۱۱۵۶2 با< اوز ا76 هز([ 
فاوست ننر مانند حافظط کاهی ان مبان غوغای واعظان شهر 
صدائی از هاف می‌شود و یکاره به هوس, آتونبه میا فتاد و روی 
شاز آأسمان میّ کرد و:ا می‌خواست از راه .مبخانه ب رگردة مه فیستو 
به سر و فت .رسده و پار دلشکار را که زلف‌های طلایی بر‌باد داده 
و باتظار فاوست. جوان حشم براه دوخته بود زود شان داده و 
تمام خبالات آسمانی او را بم زده و از نو به زسنش فرود آورده 
مور ۱ 
عصصنه معانو صمط‌دونا صنعل مانصمعل وناجهن) 
بطنتا ۱ وه حط ۳۵ ععلاه سنا 


عصصنا صمل کته من تميق ططا اقصصصصم( ببرز 
[12] اطمناً وتلل‌قصمهطن هن 6عظ مزا 


(۱۰) کلیسا معد؛ خوی دارد که تسام ممالك را فرو برده و هنون سیر نشده است 
تنها کلیسا است که ی‌تواند مال نامشروع را هضم نماید. 

(۱۱) فرصت کوتاهست و بازی [صنمت ] دزاز: 

(۱۲) سخن کوتاه کن » محشوق بانتظار تو نشسته" است يی‌تو دنیا بر او تنگ و تاريك 
است تو را عی توا ند فراهوش ماید چون بیا ندازه دوشت دارد. 
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همانا .باد آوری‌های ونر آنها از کوتاهی عمر و کریزانی+فرضت 
و بی‌وفائی دنا و رفن جوانی بود. 

پیر هميشه و در هر فرصت در سراغ حافظ دل آسانباز 
بود: هر وفت او را" زاهد برست می‌دید مین کفتا : «زاهدان کاین 
حلوه در محراب و منی سکنند حون بخاوت مروند آکار دیکر 
منکنند» . و حون او دا مایل به توبه می‌مافت عرردگفت : : «می خود 
که صد کیا 5۱ نی لاه بهتر ز طاعتی که بروی دیا کنند» 
و چون بهار می‌نشد. بکوشش میخواند: «هوا ضسح قس کشت و 
خاله نافه گشای درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد ! نورد 
لاله حنان بر فروخت باد بهار "که غنحه غرق عرق کشت و کل 
بجوش آمد !, و اکر حافظ هنوز خوددادی می کرد و سر بدامن 
نقوی میّ کشد بر انن بار از کوناهی عمر باد نموده می گفت : 
«سپزست در و دشت.با تا بگذاريم دست از سر آیی که جمان 
جمله سرابشت». و باواز نزم و موئر می‌خواند: «فرصت شماور 
صحیّت کز این دو روزه منزل جون بکندیم دیگر توان بهم 
رسندن! . کناز آب و پای بد و طبع شعر و یاری خوش ‏ معاشر 
دلبری شیرین و ساقی گلعذاری خوش !». فد مقابل اینهمه اغوا 
که قرار از دل می‌زباند و اختبار از کف » حافظ حاره جز این 
نداشت که آخر راه مسخانه یش گرفته و بکوید : «خوشت ز خیش 
و صحبت وا باغ و بهان لچیست" ساقی کنجا نت کو سیب اتظار 
بجست 1 ». وم‌دام. زد یر« شکفته,. شیر .کل جمرا و کشت بلبل مست 
صلای سر خوشی ای صوفنان باده برست » اساس توبه که در 
محکمی چوک نمود بنین که جام زجاجین چه طرفه‌اش 
بشکست !» و آنوفت دیگر آنحه شخ ایقاطنش کرد و وعظش نمود 
شحه‌ای نداد و حافظ شورانه سر حنان جواب قاوت ماخ که 








صفحه ۷۲ #9 ایرانشهر 4 شمارء ۱۳ 
همدرد مایی که علم عشق در دفت نباشد؛ " مزن دم از حکمت که 
در وقت مرک. ارسطو دهد جان حو ببحاره کرد»: و همان طود 
که « مه فیستو » اهریمن آنا و بر عم حشم کلسا فاوست را به هزار 
رندی و قللدری سوق کرده مسگوید : 
اتمطعصهووز ۱۷۱۷ مج اجه ۱۷ سه عاععظ 
,۵ )وه قطععلله. صمل‌عصه]۳ ,ومر[ 


6۵۵ ۱۵۱0-۱8 صز سا ققمنز[ 
[9] ۰ عون اوزه‌وده‌ونا صع0 صمنا نز[ 


همن طور نت بر خافظ را. جنانکه خود گوید : «دی بر مفروش 
که ذکرش بخر باد گفتا شراب نوش و غم دل بر ز یاد ؛ 
کفتم باد مدهدم باده نام و مگ گفتا فول‌ کن سخن و هر جه 
باد باد!». و حنانکه واوست با لقن های وا کون مه فستو 
عاقت خود دا باخت و قلندر کشت و بای خم نشست هم جنان 
حافظ از تأثر قس بر آخر به شخ خیره کشته و کفت : «نو و 
سسح و مصلا و ره زهد و صلاح من و سخانه و نافوس و ره 
دنر و کنشت » و شور در سر و شاهد در بن این جنان بخواند: 
بوخ ام ای گر باره از دست برد نهد با مود می دست برد» 
هزار آفرین بر می سرخ باد که از دوی من رنگ _زردی برد ؛ 
بنازم بدستی که ابکور چید ‏ مرپزاد پائی که در هم فشرد۱؛ و 
و کارش بحائ رسد که کفت از ننک حه گوئی که مرا نامز تک 
است وز ام خه برسی که مرا نگ ز ام است ۱». 

نه تها تزویر اهل ظاهر و آزادکی خود شاعر سب نفوذ 
این اهریمن نک گردید بلکه بهترین وسله‌ای که مه‌فیستو برای 
اعوای فاوشت و «سن» برای تأیر به خافظ داشتند و می جسنند 


(4) بااینکه عقل و علم سبب عو بزرگترین قوت انسان گردیده است اکنون باید تو بواسطة 
جلوة افسون از اهنریمن قوت ستای. 
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جلسانی با شد دیگر امان تخواهد داد» این ات که در این . مستله 
بر . هر دو سخگوق شکب و همدست و برای سوختن خانه 
او هام و کسختن ره ریا اشعار آنشن دار ید و گوند: «برو 
بکار خود ای واعظ این جه فریاد است مرا فتاده دل از ره ترا 
جه افناده است». گونه برای بر انداختن بنبان خرافات کشیشان 
« مه فیستو » ۱۳( نامی را رهق « فاوست» منماید که همواره ش 
او بر ضد ریا و شعده‌های کلیسیا همان صایح را می‌دهد که «یر 
میفروش » به حافظ. کوئه از جوانی با ظاهر پرستی اهل شریمت 
مخالف بود و به بازیهای کشیش کهی می‌خندید و گاهی از خشم 
لب ی ,روز ید : اننت که «هاد ارت » ساده دل به او مسگو ید : 
0 0 16۳۱ اعنط ,علدل‌نعظ سا2 ,عووع]۲ نا7 
[۲7 موز صنق( اقفقمط بل صصه[ 
و بپمان خنن است که در آئار خود از خرفه "و سالوی احتراز 
موده و دفن «ورهر» (6۵ را بدون تلقان کشیش تحویز بمود. 
یاه آلینه احساشاها اوناست کر گولی خطامه خود تله تا 
ظاهر برستی کشیشان بلکه علم و حکمت جر ره و 
مسگوید : 
0۲ 4« زع6۲اوزس( ,عنطممومانطط اجه اد وطظم)۲ 
اهژوه[1۳60 ناه 106۲ع1 0صلا 
نحص عمط ان اععنتاو منتعمطع(1 


اعمط1 موه طعد محسجر حهز وطعاف ۳6[ 
[8] ۷۵۲۱ ۷۱۵ وال( مو صنط 0ص 


حاوظط ثر صدا به صدای او سدهد و مسگوید : «بشوی اوراق او 


(۷) مدتی است که در آئین و اقرار کلیسا حاضر نشده‌ای چون که تو عیسوی نیستی. 
(۸) من دیوانه فلسفه حقوق» طب و حتی. افسوس. علم الهی نیز با تمام کوشش یاد 
گرفتم و اکنون ی‌بینم که همانم که اول بودم. 
3/۰ ۱4 .0اونط0ع [۱۳] 
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که نموده و حهان درون را ه حبان برون حره ساخته‌اند. 
بهمان طور که حافظ کوید : «سالها دل طلب جام جم از ما 
منکرد آنکه خود, داشت,.ز بیگانه دما سکرد» کونه نلر کو ید ۶ 


(5] .۰ .ناه صمعععننصلا صنه لوا ععصصاً را 
و بغزور این است که هر دو.شاعر این جهان پر شود .و شر دون 
پرود گنران را کهی با لب‌خند کوچك شماری و گاهی با خشم 
خماری بشت با زده و کفته‌اند:",«با تا کل بر افشانم و می" در 
ساغو اندازیم ول را. سقفا بشکاهم و طرح نو در آندازیم» و 
در مقابل خوادث زمان و نشیب و فراز جهان مانند کوهی. بر-حای 
مینست و گفته‌اند : «زرّ الاب ماه عحب مدار که جرخ ازین 
فسا نه حزاران هزار دارد باد». حاوظ دز شوز مستی همی خواند : 
راگر غم لشکر انکنرد که خون"عاشقان دیزد ‏ من و ساقی بهم 
سازیم و شادش بر اندازیم» و رو پاتهبال رکه سگفت : هم يد 
کو مفروش این عظمت کاندر عشق خرمن مه بحوی خوشه پروین 
بدو جو» و حتی بر ضد. تقدیر بر خواسته و داد می‌زد : «چرخ 
بر هم زنم ار غير مادم باشد». بهمان طور گونه نکبه به زمان نموده 

و بر آن سپر نلگون خطاب سکرد: 
,۰ ,61حصنا صمصنع 0601۵ 
,۱۷۵۵ )1711 


حعطواو «ععووع1 10 6 منم جنر )قوب 
[6 .انامطهو فنص با ونق ,فالتا( عصنعهد فصن 
و قتی که حس شاعر انه حسارت طعنه بر اما را در حود داد 
بدیپی است که آسمانبازان زمن دا که شخان ریائی و کشیغان 
(ه) در درون آدیی نیز جهای تلف 


(() ای «زوئس » تو خواهی آسمانت را با ظلمت ابرها بپوشان وی این زمین و این 
کلب حرا که تو نساخته‌ای: بمن باز گذار ! 
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۸ /۱)باعصطع5 من وب سآ 
۶ 10 و۷7۵ , ووژه(۱ 
,اوه ۵ص صز2(6 

14 ۰ و0۱ ۱۷۵ 


ولی وطنی داشت آزاد که در آنحا مانتد بروانه از جائی بحایی» 
از کلی بگلی و از نکاری بنکاری می‌رفت» ولی حافظ سکفت : 
«دانی رباب و چنگ چه نقریر میکنند مان خورید باده که تکفیر 
میکنند» و اکر دلی و دلبری داشت و مبتلای فراقی می‌شد دیکر 
امکان وصال برای او محال هسگردید و هر حه سگفت : و کیفیل 
مباد جو من خسته مبتلای فراق ‏ که عمر من همه بگذشت در بلای 
فراق» نله‌اش بحائی نمیرسد و .اکر کسی بدقت. دیوان او را 
بخواند خواهد دید از آن دمی که معذوق بخبر سفر کرده و او 
گفته : «دل میرود ز دستم صاحبدلان خدا را» در هر موقم شکایت 
از این جدائی سفر منماید و این شکایت بدرجه تکرار سکند که 
حتی شارحبن متصوفی حافظ نر آنها را جور دیکر تأویل و ضیر 
وانند کردن.! کر عصبهای ساسی .و دینی آسائی خاصه در زمان 
حافظ را یر در حافظه نکه داریم و سس باز برغم این ملاحظات 
کر 9 ۲ هم آهنگی در روخ و حس این دو شاعر بدا نمائم 
آنوقت اهمت موضوع را خواهم در بات و خواهم دید که روح 
کونه حه بزرک است و از کی پذیر که عکس صدای حافظ را 
از آن آفاق دورا دور سگرد و روان حافظ حه وانا است و جهان 
کر که باثر. آن نمل‌مید و براستی است که کفته است :"هر گر 
نمرد آبکه داش ده شد مشق ثت است بر جریده عالم دوام م!» 

همان فراخبالی و شاه خبالی است که هر دو شاعر بر آن 


(4]) درد حرا تنها کسی داند که هجران کشیده است که چکونه تنها مانده و از هر 
گونه شادمانی دور افتاده‌ام. 
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از هم بر انداژد "و باا لعکش او ند این بگر و ساز شکون خاطر ی 
برای خود بدا کرد و با کنایی و شرایی خویشتن را" بکوشه 
کشده و کفت : 
۵ «عط4عظ صمصنعصظ نعط هط )8وم[ 
[3] اصنمااه ند صمص ۳9۴۵0 ابعواوته‌وه‌ظ! 

همحنان حافظ که وطنش عرضه تاخت و تاز مختول شده و بهزاد 
رص/ و زحمت او و شرازش سر | تحام در ادارمٌ آل مظفر ناه 
جنته ود فراغالی بدا که و گفت: .«حالا: مصلیحت. و قت "هد 
آن می‌بینم که کشم"رخت بمنخانه و خوش بنشینم > جز صر‌احی 
و کتابم"نبود هان و ندیم "تا حریفان دغا را ز جهان کم" یینم». 

با این همه" آشکان است که مشابهة عبنبت نبست و افزق زمان 
و عکان هموازه بافی است. وفتی شاعر. شوریدء روسی «بوشکن » 
که محبوساً از شهری به شهری نقل داده می‌شد» شعزی دود آن سفن 
زندانی خطاب به ابر‌هائی که آسمان‌دا دنآن دم فرا کته و همراه 
کاروان شاعر گربان شده بودند » کفته بود که مال آن است : 
«ای ابرها شما هم گرقه‌اید من هم شما هم تار و مارید من هم 
شما هم سرکردانند من هم» شما هم گریانید من هم» ولی ای 
ابر‌ها » شما در هوای آزآدید و بر و بالتان کشاده است: آها من 
زندانم و گرفتار .» 

همان خطاب را شاید حافظ 2۸ زنده بود به بار معنوی خود 
کونه سکرد ! فررن جهاردهم و ابران کحا فرن نوزدهم و آلان 
کب" 

کوب دوست مداشت به وصال مبرسد » فراق می‌افناد و حتی 
ماد حافظ از درد آن می‌ناللد و می.گفت : 


(۳) - عرا با پبالة ی نهاء گذاربد که شور در تنهائی" می‌آید. 
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ام)ورتودی۷ ۷/۵۱ 26صمو ون وهعد 0صنلا 
بصتقاله صنل اخصط ,هن اند ونلم۱( 

صزع با دسا هتنه‌ااههن ط8ز ۱۱:11 
انعصهو , صهوصنااذ72۳ صعل معص تم 
مزا 2 0ص حوطونا 2 بل و۱ 
[1] ۰ 9۱۵12 صنعجهه [(مو ۵8( 


خواندن اشعار حافظ بمو قم غریی تصادف کرد. گونه مپبای 
سف. به «راین» آن.مغرب. زمبن جون بهشت برین کشور آلان بود. 
و در آن پرانه سری.با دل هميشه جوانی که داشت دو بدیدن بار 
دارباگی «ماریانا» (۱۲) نام مرفت و ماد حافظ که می کوید: 
« هر چند س و خسته دل و نانوان شدم ه رکه که بادروی نو کردم 
جوان شدم» . برانه سرم عشق جوانی بسر افناد وانراز که در 
دل پنمفتم ,پدر افناد ؛ قدح بر کن که.من دد دولت عشق حوان 
بخت جمهانم .کر چه پیرم». او نیو میگفت : 
,5 ناج ,بت اقلاوی ٩0‏ 
,ص۵۱ /«عن. ز([ 


, ۵195 ۲۱۵۵۲۵ عنه نمی 0« 
21 ۰ 1 اوعزه ۵( 


بر در این سالها بود که لشکریان ایلون عالك آلان را 
با کوف انشما-کرا فد بودند و در همه حای آلان ئورش و عوغا 
بو د و گونه ش حق ات که بگوید : «این حه شوری ال که 
در دور قمر می‌بینم همه آفاق پر از فتنه و شر می‌یینم» ولی 
همان طوری که این طوفان ساست عمارت افکار کوته را تواست 


]1۳۲[ 1/۹ ۰ 


(۱) حافظا گیرم که عام عالم هم فرو رود باز می‌خواهم با نو تنها با توء آزمایش نمایم. 
ما تو أمانیم و در رم و شادمای هدردیم و افتخار من ۲ نست که مانند نو وش کنم و مانند 
نو دوست دارم. 

(۲) غم خور ای پیر شادمان اگر هم موهایت سفید شده باز معاشقه خواهی کرد. 
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(مپراجه -- رجا !) پوشدن يك آلانی: دن مجلس/ «رقض «نقاب» 
)٩(‏ است, که.افنادن نقاب همان است و بان شدن, کال همان. (از 
نویسند گان غرب دو تن سراغ دادم که دز زبان/بخود؛ پارنجه‌هانی 
بتقلید. اصول. تحریر.فارسی «منشنانی » ما برای نمونه" نوشته‌اند 
یکی همان «هامن» است. که در مقدمة تاریخ ادببات عثدانی خود 
نوشته و دیگری"«براون» که در مقدمهٌ کتاب «يك ال دز ابران» 
۵ نشر: کرده و مطالعه این دو خود نشان خواهد داد که لد صرف 
یك. زبان خارحی"جهمان ؛اندازه بی مزة است که دشمنی با تحدد 
ادیی ۲) 

یل وتو چم اور زا 
می‌شود صرت معنوی که در بان اشتخاصی مشاهده سکزّدد که 
هم در زمان و هم در مکان از هم فاصله‌های بژژک داشته و ازهم 
بکلی بکانه بوده و کر مخط مختلف زیت کرده و دین و آلان 
و ملت دیکر داشته‌اند» بی موجب حیرت و أمل اشت و موم 
می‌سازد بر خلافی اشخاص ماد «شنکلر» (۰) که باختلان 
اساش تمدتهای "مال و" «کیینو» (۱) که هرق آسانی انتعداد 
نژادها قائل است » يك نوع زمنه وخدت در مان بشر-موجود است 
و الا با همه دوابط نژادی و فکری هم که مان خافظ و گونه 
مدا نماشم باز جنگونه. مي‌توانم اینهمه همذوقی آنها دا وضح 
نما که 4 شا یا میات آیران و آلان بلکه يكٌ مدت زیاده بر 
از صند سال از هم فرق دارند. و این همذو قی بطوری که در 
فوق آشاره بدا شد بایدازه بود که کونه را در رسده‌ترین دوره 
سن خود فرهَهٌ حافظ کرد» تا اینکه کت : 


0۲۰ [۱۱] ۰ وه ۵ [۱۰] ۵۵6۰ 501 (4) 
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و اسطه بتوانم خود داری نمایم و بسدل و اوان فرو ناف . 

د سالهای ۱۸۱6 و ۱۸۱۵ بود که کونه اشعار دروان خواد 
را-واشت و آنها زاء به دوازده پخش کرد و هر بخش را نامی ابرانی 
داد که عبارت ازین. است : مخنی نامه (که در مأل ابداٌ مناست با 
آن حافظ ندارد)» حافظ نامه » عشق نامه» غکیر (فکر ؟) ناه 
رنج نامه» خکمت نامه » ممور نامه » زلیخا نامه » ساقی نامه (باز 
با مأل حافظ مسقیماً مر‌بوط نیست)» مثل نامه» پارسی نامه و خلد نامه . 

شاید از اسم کتاب و عنوانهای. فوق چنن تور کردد که 
کونه خود فارسی بلد بوده است ولی بطوری که خود شاعر ننر 
| قرار کرده است ‏ بزبا نهای فارسیی و عربی آکنا نموده و نمام این 
کلات و کات دیگر از سل حور؛ بلیل » ساقی » زلیخا مرزاء 
بیدماغ ,بودن» و امثال اینها را که, در دیوان بکار, برده است با از 
روی لفت باد گر فته و پا از راه ترجمه و یا پباری آشنایان شرق شناس 
ماد , لودزباخ» (6۷» «فون دیتر» (۸) و دیگران. اینست که 
با باکة کیت جر مطالعة ترجه دیلوت تفا الط :قرآیت ممنوی 
که گوی از حلقت در مان این دو دهای جها نگیر بودعه و ده 
ات به روح شاعر شرازی بی ب‌به و از همان حبه در فرفته او 
شید ۲ بلی با آنیمه» در اشماری که بزعم خود بطرز شرقی 
نو شته با | لطسعه از عمهده در نامده اش هی در 11 تیان که خوب 
کی وی تلو ف اک که ها کز قاقه فد 
وزن و حتی در معنا تقلید کردن خواسته است ساخته و زود کی 
نوشته است و جز از ایراد کات بلیل » بفداد» محمود» حانم و غیره 
و قافه‌های بی نمك و وزنهای مصنوعی کاری نکرده و این در 
واقع مانند جبه پوشدن يك اروبای در ایزان و با لباي مهاراجا 


۱۳۱۳ ]۸[ ۷۴ ۰ 
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نف 

می‌توان گفت دوده‌ای گونه دوره‌ای اول شر فشناسی* در 
غرب بود, یی ش‌فقیناسی ازه آز حدود -ختابپلی-سسیاست-و 
رسائل اشخاصی ماند شاردن (۱)» تاورنه (۲)» اوله آریوس (۳)» 
پدر آمده و در دست استادان این فن صوزت علمی. مسگرفت. که در 
این مو قم می‌نوان از علمای آلان نام «هوّن هامر » (ع) از فرانسه 
«د ساسی» (۵) و از انگلین «جوس» )٩(‏ ,دا بر وجه مثال 
ذکر کرد که کما یش هر سه معاصر گونه بودند. 

در سال هزار و هشتصد و سنرده مىلادی بود که ثرحهه از 
اشعار حافظط" وان «دیوان محمد شمس الدین حافظ » از طرقی 
پیشرو شر قشناسان « هون هامر » انریشی طبع و نشر یافته و به دست 
کونه افتاد . کونه دز آین و قع نمام سشصت و حهار سال داشت و 
مشغول ۹ ۳ دوم فاوشت 4 بود» نی در فکر و تن 
و تجبه همان حالت روخحی زنیده بو که" شخص «فاوشت" رسیده 
بود و جبانی پر" از آزمایش موی در پشت سر داشت" وا دنبای 
عّل و خی را" نبا تمام فراز و نثب‌های آن نیز کرده و گزم و 
سرد روزگار زا دیده بو د . 

با اینکه » بطوريكة اشاره کردیم» گوته از دیر باز رغبت بد 
ادبات مشرق زمان نشان داده » هبخگاه تأثر و تمنج‌اش باین اندازه 
نشده بود که بعد از مطالعه ترجمه اشعار حافظ شد. خودش راجم 
به دیوآن خود سگوید که اشعار حافظ" حنان تأنر 3 من کرد که 
کمی ماند در مقابل فوت موی آنها خوبنتن بازم و محبور شدم 
من ننر با این آشعار خود مقابله باین شخص بزرگ نمایم تا مکر بدین 


۰ را [۴] ۱۱۱ ۰ ۲۱ 
۰ ۱1 ۷۵ [5] ۰ 1۶ [4] 
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ر مان آثار شاعر هشار آلان که بالغ بر شصت جلد 


و زیاده بر حند صد شکل و تریب در آألان و بر 





در مبان دیگر ملت ت‌ها جاپ و,انتشار باه است بر 
نی موجود. است که عنوان عربی داره و. آن این 
اس نز « التته ان | امرقی. ال اب لس سنسا 

این دیوان آئینه .احساسات شاعر بزرگ آلان نست به اسلام 
و خصوصاً ایران است . اما از احساسات. او داجع باسلام که بسی 
شایستةٌ تحقیق است باید در فرصتی دیگر صحبت شود و نر ند ققات 
لسانی و ادبی و ارجی دبوان گونه خود کتابحه‌ای لازم دارد. 
آنحه در این مقام 9 آن مسادرت می‌ شود همانا حندی از رشته 
های , آشنای معنوی است. که,-کونه با جافظ مدا کرده است. 

هوش بدار و قوت بسار و حس سرشار این ابفة دهر نه 
باندازه‌ای بود که نواي بلیل و عطر گل‌های ایران دا نشنود و 
موون » بلکه نطاکة ال #صانی ما اجیات نانز و دوم الفت حبکه 
بود ننی.از همان آوآن آنحه می‌توانست. از آثاد شرق کسب فض 
می‌نمود و از حدود سوریه شروع نموده تا حن و زاین آنحه از 
خطه علم و آدب سراغ داشت داخل فلمرو حکومت ادپی خوش 











سس ماد اه 
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کتاب نشر شده و محله‌های مهم علمی و فلسفی در زبانهای مختلف 
انتشار می‌پابد. و طالبین به مرا کز آنها دجوع و فهرست آنها دا 
تحصیل متوایید کنند. (). 


:تعاليم رجال‌الغیب و فلسقة تئوسوی اساس عدنات آتیه را تشکیل و مقدرات بشر را 
تغیبر خواهد داد . بسیاری از حقایق و اسرار درن تعلیمات هست که هنوز علوم و فنون 
ام‌وزی قادز بفهم و تصدیق آنهنا آنیست اما بتدریج آنمسا یز داخل دایرة ادراك بشر 
خواهند شد و درهبای قوای ملکوتی را بروی عقول و دلهای بشر باز خواهند کرد. 
لیکن باید.امان. آورد که این نتایج بجز با فدیه‌های بزرگ و قربانیهای نفس و فرمانروائی 
مطلق فضیلت و اخلاق پدست نخوافد آمد: این يك قانون ازی و لایتخور است که برای 
صعود بيك درجببٌ بالاتر درجات پائین را ترك باید کرد . پس برای وصول عقام. ملکونی, از 
عم ناسوت باید بدر جست و آنرا با ام کثافات نفسانی و اغواآت شیطانی و با یذ شکوه و 
جلال دلفریب خود که جز سراب چیز دیگر نیست » زیریا گذاشت و گر نه جاذپة عم سفیی 
غالب آمده مارا بقعر درکات خود خواهد کشید و ما را بآغوش دجال ظلمت و عقریت خرافات 
خواهد انداخت ۰ پس تو نیز ای خواننسدة محترم» اگر سوز آتش اشتیاق بصالم حقیقت و 
ملکوت را در دل خود حس میکنی و اگر میخواهی تو نیز این محل؛ عشق را بپیمائی و 
و بدرك فیض عم علوی و حرم اسرار الهی برسی باید در خستین قدم نفس حیوانی خود 
را در محراب عبودیت ذیح کني و یقین بدانی که بقول خواجة عرفان : 

بحری است بحر عشق که هیچش کناره نیست آنجا جز آنکه جان بسپار ند چاره نیست 


غرض این نیست که نراد کوشش و کار کنی و نن بکدائي و تنبلی 
و گوشه نشینی و زهد و ریاضت خشک دهی ! حاشا و کلا! پلکه باید 
ش و روز بکوشی و با اراده فوی فس حوانی خودرا منلوب و در 
بیشگاه اه منجت و .جدمت پنوع او را با خضوع نمام فر فربان کنی! بلی 
تا هس خودرا در بو نه ریاضت صفه و نا مس وجود را مس 
زر نکنی کیمبای سمادت و حقبقت دا تحصیل نتوانی کرد. 


ی وب 
و سقوط بدرج؛ة حیوانیت مری عیدهد . سعادت حقیقی و تکامل طبیعی در جح کردن عل با 
اخلاق و فضیلت و مادیت با معنویت است و حرام تلوسوقی هم حز این چیز دیگر نیست.. 


برلین -- اسفند ماه ۱۳۰۵-- ح. 2 ایرانشهر 


() در پاریس: 6۴0 56۲ ۶ ,عنون(ع1(60500 1 
در لندن: ,808ظما ,و ۳0۳0۵ ان 23 ,ومطومام0ظ لم‌نامموم1۳ 1۳6 
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این کتاب در مبان توسوفها جای رسالهٌ مناجات و دعا را گرقته 
است .این حند شطر پخوّیی ثابت سکند که تصوف ایران نا حه 
درجه قرابت و شباهت به تصوفی هند و فلسفه تودوفی دارد. 
اضسوش که"قلم من از ادای" علومت- کلات"و ابپت معانی این افکار 
عاجز است و ناچار بهمین الفاظ نارسا و نانوانا | کتفا باید کنم : 
«آنوقت "صدای سکوت بگوش باطتی تو چنین خواهد گفت : "ای سالك! هر گاه نفس تو 
در چشمه آفتساب زندگی شنت و شو کند و متبسم گردد ؛ قظر گاه نفس تو در قفس گوشتی و 
مادی خوذ نغمة سرائی آعاید ؛ هی گاه نفس تو در گوشة قصر خیال خود بگرید و هر گاه نفس 
تو برای بریدن آن زشت؟ سیمین که او را بروح جاویدان یبوط مبسازد دست و پا 
بزند » بدان ای سالك که این نفس تو از خاك و گل است : » 
«وقتیکه نفس تو مانند غنچه گوش بغوفای جهان فرا دارد ؛ وقتیکه نفس تو به ندای 
مهیب چهان سرا پا سراب. جواب لبيك بدهسد ؛ وقتیکه فنفس تو بدیدن اشگهای گرم اضطراب 
هراسان و بشنیدن نالههای جگر سوز بی‌زبان گردد و مانند سنگ‌پشت ترسو خود را بدرون جلد 
خودیرسق خویش بکشد . بدان ای سالك که این نفس تو حرابی نبست که شایستة؛ خدای 
سکوت گرد . » 
« هی گاه پس از قوت يافتن » نفس تو سرش را از جایگاه امن خود برون آورد و بردءه 
را که نگهدار اوست بدور انداخته رشت؛ سیمین خود را باز کند و قدم فراثر نهد و 
هر گاه عحض دیدن تعشال خود در روی امواج فضا بترم آید که این منم » اعتراف 
کن ای سالك که این نفس تو گرفتار دام خطا گشته است . » 
میا [ ۰ 
متاسفا نه ۳ که س ر دایز ود 9 
آن در شماره ندرج ت در انس 0 ی 0 
ی ی 
0 و مذهب . 
۲ات بع و تدقق و مقایسة ادیان و علوم و فلسفه‌های عا لم . 
۳ -- کشف و نریت و کار انداختن قاوای: لفق .طست و 
قدرن‌های رودحی اسبانی . 
برای شرح هر يك از این مواد و موضوعمای دیگر هزارها 








صفجه. ۷۱ #ابرانشهر که شماره. ۱۲ 


مخصوصاً تعبیرات سانسکریت دارد که فهم آنها مشکل.است ."کر هر 
ال این بو ,کتباپ آئینه کی مار 9 جام جمبان بنی اسیتر.که 
بلاو انسکی برای . نوادهای آنده. ارمغان؛ آورده است | و جنانخه 
خود هم ذ کن کرده در, تالف این کتاپها چند نن ان براددان تور 
و رجا ا لغب که او ,را علیم داده بودند. .کمكک‌های فوق العاده 
کرده‌اند ,و ارگ هزاران اقتباسها را که از کب مقدیه و از عقاید 
و افکار فلاسفه و حکمای عالم در این کتا نبا درج شده در .نظطر 
بکيریم بقان منکنیم که داشتن. اینمبمه اطلاعات.از عهدءٌ يك فرد. بشر 
خارج. است. چنانکه ,مینویند که بلاوانیکی,: کاهی .شب مشضول 
نوشتن بوده و حند صفحه را نمام کرده دوی من مسگذاشت و می 
خوابید و فردا در حبن بداری میدید که:پساری ار مطالب. آن را 
تصحیح و با چندین صفحه علاوه کرده‌اند. این نکته از مطالعه 
کتایپا شش آشکار می‌شود و معلوم مسگردد که بعضی صلبا شوه 
و اسلوب دبگر, دارد و. آنان, که آشنا به روابط و خطوط و اساوب 
بعضی از رخال الغب هنتند این دا صدیق کردها ند و بدین فراد 
ستوان گفت که این کتابها الهامات و تلقینات. همبن. رجال الضب 
میباشد ,که بایستی از زبان و قلم ,بلاوانسکی اشاعه یابد و جهان 
معنویات نژاد آننده دا.روشن,سازد: 

برای نمونه جند سطر از يك کتاب کوچکی که بلاواسکی 
از, کتبن قد یمه هندی اقتتای, کرده انشی دون ایحا ترحمه میکنم . 
عنوان این کتاب, «صدای "سکوت» (۸) مباشد و دد اینجا, عقاید 
و افکار بزرگان را در بارءٌ ظریق وضول به‌مخرفت ععنتی سین و نسلولا 
طالب حققت جمع آوری کرده است اشپا را دد ایام سباحت خود 
در هند شنیده و حفظ کرده بود و اغلت مسخوانده است و حالا 


(۸) جع[ 4 ۷۵ 6 - ی‌جوانو عطا آه یز۷ 1 
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اکر هحبك از حالات"غرب و خوارق و کرامات او زا" نز 
نظر نگیریم و.اهمت ندهم جنانکه خودش هم اهست و ادزش نمی 
داد تألفات او به تهائی برای نشان دادن مقام عالی وی و.تحلی" 
قدرت‌های رجال الغت کر اقن او کافی است . غبلاوه بر هفت 
کتات و رال کونحك دوا دوره کتابهای بسار مهم در زیر الهاقات 
رجال | لغب تالف کرده که آنبا را هخزن اسزار" و دایرء العارف 
علوم مخقی" باید گفت ۰ این کناببا" یکی به عنوان « تعالیم "محفی » 
(0) و" دیکری بنام « کشف ححاب از ایزیس» (۷) مباشد . ایزیس 
یکی از.خدایان مضر قدیم بوده که غالم طتنعت و اتراز او دا تشل 
می‌نموده است و بدان حمت او را همیشه در حخات تصویر هسکر دند. 
در این دو کتاب که هر يك دارای"حند جلد و یش از هزار صفحه 
مساشد خلقت و تشکل عوالم و فوائن تکامل کاینات و مبداء و مر جع 
موخودات و" درجات آنها را با تارتخ تشکل کر زمان و طهود 
انبان و مات ترقی او و مقامات و مقدرات نژاد‌ها و آئة آفتا دا 
با ببانات" کافی و تفسیر رفوز" و اشازانی که" در همه کتن "مقدسه 
راجغ ب این مسائل موجود است شرح داففا اثبست» بدیهی است که 
بسادی از خقایق این کناببا را علوم نجدیده انکار و رد خواهد کر د 
سکن جون نوع بشر هاوز در مکتف حقایق الضا خوان است متوان 
ک مگ ۲ عدم ادراكٌ امروزی او دللل عدم وجود [ تحقا یق "نیست 
چنانکه" بمضی از عقاید او دا که ند جمل ال پیش مخالف علم و 
َ می دید ند آمروز قتول" کر دا ند : مطا (عه این کتابها برای؛ کساین 
که" اطلاعات ‏ کافی ‏ ان "فلتفه ئوشوفی ندارند "جندان مضد زست. 
جوانکه ‏ بسان زهوز و اشارات و معلومات "و اصطلاحات کنی "و" 


[1] هاخوهه ت06 ماس ما3 اویع5 1۳6 
(۷] 0670116 ونوا -- ۷۵160 ونعا 
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چون, غرض وشتن: ترجمه حال عومی الما نینت لذا بدین 
مخصر اکنفا , کرده خواند.کان را به‌مطالعة .ترجمة. جال وئل.دز 
زبانهای ازویای توصنه منکنم (۵)" 

از .ترحمه حال. مومی ,البها حنین دیده سرد ی از .ایام 
صباوت بض خوارق عادات و غرایب از او سر می‌زده:و؛جلب توجه 
حاضرین و همراهان. و رتاو را سکرده است » بس,از. تابل 
مکی به شا کردی و فض تعلیم و .بر ست رچال الغب» این استعداد 
فطری او بیش از اندازه قوت کرفته و تا آخراغمرش مصدز. اواع 
خوارق و کرامان, و معحزات. کردیذه است . در ابتدای. کان » خوارق 
و کرامات او را حمل به شصده و ن دستی .و مپارت. و.قلت. و 
شارلانانی کردند و متم‌مش ساختند و کاهی خاد ی گر و ساعرش 
حواندند و بر ضد او مقاله‌ها نوشنند و گاهی مارا( شمر دند 
و بسار زحمت و آزارش دادند زیرا مردم» آنْ عالمی را که او 
سر منگرد به حواس ظاهری خود دراه نمی‌واستید کند و گرامات 
و خوازق عادآت را از يك زن باوز نسداشتد و"ارباط او را با 
عال عس و رجالالمت نوی جنون*و خنط انفاغ ندشن او 
او ززبان حال خود سمگفت : ۱ ۱ 


«زاهدا پیوسته چون در دست هجرانی اسبر کی کنی باو رکه جان ما جانان واصل است» 
«ه که غرق محر وحدت شد خبر دارد ز ما ورنه حال ما چه داند هرک او در ساحل است» 


با وخود ازحمات و سخق‌های زیاد که عوتخار شد شت و روز 
از کاز دنت پات کشک نا به اجرای وظفه کة مور آن بود موفق 
کردید و با اينکه در غین بجاز کی و ففر جم عنضری خود را 
ترله کرد امروز کرورها غوس حتی معترضان و منکرین,وی" نام 
او را تحل و قداسش سکنناد و ۲و را تنتام آور بزادران تور سنامند. 


[ه] «اداهب۱6ظ 8 مزب ما - باعانب۱6ظ ۷ ۵۶ وان ۵ جز فاصم0عه , ا 
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اند و آن هفتاد هزار پردهٌ اسران دا که در کتب تصوفی اشازه 
کرده‌اند دریده به‌مقام الی "مم الله رسده‌اند؛ همین رجالی که با 
يكٌ نظر خاله را کسمبا و حالات گذشته و آیندهٌ ارواح زا مشاهده 
میکنند. ماها حکم پر ظاهر و بر لباس و بر قامت و بر چشم و ابرو 
.مسکنیم یعنی مفز, را گذاشته به پوست می‌پردازيم و از اینرو تمام 
محا کمات ما در حق همدیکر و همه اشاء هميشه نسی و ظاهری 
و تضیر پذیر است عقول و مدارله ما محك امتحان عالم اجسام نمی 
توآند بشود. کیحا ماندم: که آونه حشقت نمای ارواح گردد. دید و 
ما خودبن و ظاهربین است و دیدء آنر جال» جمان بان و حققت من : 


«آن جاعت کر خودی وارسته‌اند دز مقام بیخضودی پیسوسته‌اند » 
«فای از خود گشته و باق بدوشت جلگی مفغز آمده فارغ ز پوست » 
«مقصد و مقصود اجاد جهان حرمان بزم وصسل دلستان» 


وقتی که شخص شرح حال مادام بلاوانسکی را مسخواند وا قعاً 
از دس فدرت سبحانی و از عضم مشیت الپی خود دادی نمی 
تو آید گند ز بر ا می فبمد که همض روح‌القدی حه | کسر عظمم خر 
وجود يك آفریده توللد متواند کند. شخص بی مبرد که بلاوانسکی 
چگونه ۷ نهایت فرو ی و بدون هسحگونه دعوی » این قدرت‌هارا 
بکار برده و با حه فداکاری و عشق بکران و با حه تحمل و متانت 
در بحبوحه سختی‌ها و زحمتها و تلخی‌ها و تحقیر‌ها و ممت‌ها 
و محرومت‌ها بار سگن این ودیعهٌ قدسی را به دوش همت خود 
هیده و با وحود نوا فص جنبه اجه قاشع بمنزل رسانده است. 


مادام « بلاواتسکی » در سال ۱۸۳۱ دز شهر «یکاترینوسلاو» در جنسوب روسبه 
تولد يافته و در ۱۷ سالگی خانوادة خود را ترك کرده بسیاحت اروپا و آعریکا و شرق رفته است . 
و در‌سال ۱۸۵۱ با يك هندی و يك انگلیش وارد هند شده و باز تا ۱۸۷۵ چندین بار سیاحتهای 
مختلف به آ‌یکا و اروپا و روسبه کرده است اما رو همرفت» پیشتر این مدت را در هند بسر 
پرده و هفت سال متمادی در نحت تعلیم و ترییت یکی از « برادران سفید » بعنی رجالالغیب 
حصیل علوم خفی و طی حراحل سلوك و کسب قدرتهای خارقه عوده ودر ۱ وفات يافته . 
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اصلند چنانکه حال افراد بشر و اقوام روی زمین هم هین است و تنها جهالت است 
که آنها را از هم جدا و دشمن یکدیگر ساخته است . مولوی فرموده: 
يك گهر بودم هچون آفبابٌ پی‌گرة بودم و ضاق هچو آب 
چون بصورت آمد آن نور سره شد عدد چون سایه‌های کنگره 
کنگره ویران کنید از منجنیق تا رود فرق از میسان این فریق 
اما اينکه جرا برای تأسیس جمعت توسوفی مادام بلاواسکی 
(۲) و کلنل اولکوت (۳) دا بر گزیدند باید دانست, که دد نظر 
رجال الغب همه افراد بشر یکسانند و ملت و ژاد و علکت و 
رنگ بوست و اختلاف زبان و حتی جنسیت یی مرد و زن بودن 
آنها بپچ وجه ولد فرق نسکند. فرق و امتاز فقط در درجهٌ 
کامل عقلی و روحی مباشد و بس! مردم آمروزی ۶ لم هنوز. آن 
قبر اس جیات‌اند کد وی کید انز مرا را 
عنصری است و حون این جسد و.وظاف آن, دن مرد و زن فرق 
مدا مبکند حکم به عدم مساوات آنما سدهند در صورنی که این 
جبد عنصری فانی است و انسان حققی. فقط روح است و .آن يك 
حوهر علوی و حاودانی است که ه مذ کر مباشد و موّث. 
با برین برای اجر ای نقشه خود فقط می توانستند ارواحی 
را بر گزینند که در مدازج تکامل خود بسار مترفی و دارای استعذاد 
کافی برای اخذ لمات و استعمال قدرنهائی که به دست آنبا سبرده 
می‌شد باشند تا به آسانی الهامات آن خازنان اسرار را درژه و حفنن 
کنند و باخلوص و صفای کامل. آنها را:بکار برند. و مبان افراد بش 
و آن رجال الغب واسطه شوند. مت اینگونه انتعدادها در افراد 
انسان, ,کان. من؛ و..شما نیت که,خود رگمراه.و,نا یا هستیم. این 
قدرت » مخصوص همان رجالی .است که دد نتيحه ریاضتها و قربانی 
نفس »,جادهٌ بشریت را پشت سر گذارده و قدم به عالم,ملکوت نهاده 


۲۲, ۰ظ‎ ۳۲۱6۷6۱5۷۲ )۳( 
۲۱. ٩, ۵۱604 )( 
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۷۲ محفل صوفان ۸ 6 ومدأ تیسم ۹ مزداسنان 3 بو گودا (۱ 

۳ ۹ ۷۷ ز عقاید دد 
و دی را با هم ات داده‌اند» درد اضلاح اخلاق و روشن :کزدن 
افکار و هدایت عقول ملت آمریکا قوذ عظمی را دارا مباشد حنان 
که ولسون(۲) رش جمپور سایق که با اغلان کردن مواد حهارده 
دک ود (اکت ها در آغوش این محط و این افکار برورش بافته بود. 
وقنکه این نپضتما را ندقق منکنم سه نکته نظر ما را جلب مسکند : 

٩‏ -- این نهضت‌ها مانند اغلب تاسیسات فنی و اخئزاعات مادی از آحر‌یکا سر زده و 
به اروپا سرایت و انتقال کرده است یعنی_منیع و مولد اینها آح‌یکا بوده و هنوز هم 
حرراکز اصل آ نها در آن قطعه میباشد و در اروپا شعبه‌ها دار 

۲ -- هذ این نبضت‌ها پس از تأسیس جعبت تصوسوق و با در هان اوان بوجود 
آمده‌اند. این را در نظر باید گرفت که" جحبت تئوسوقی که زییل:در ۱2۷۵ تأسپس یافته 
است مقدهات آن از چند سال قبل از آن تهیه شده نود. 

۴ - ام اين نهضت‌ها بدون استثنا اکتر تصالیم تعوسوق را گاهی عینأً و گاهی 
با تعبیرات دیگر قبول و تروم کرده و میکنند بطوریکه اغلب آنها را شعبه تئوسوق مبتوان ‏ 
نامید و هيچيك از آنها خالی از نفوذ عفاید تتوسوقی نیست اینهم میرساند که منبح ید 
کرده‌اند. گر چه این نبضتها پی بدین کته نبرده‌اند و عیذاننشد که نسبت اخوت 
پا تئوسوفی دارند و حق بعضیها نه تنها خود را مجزی و مستقل میدانند بلکه خود را 
خالف توسوقی میشمارند لیکن پس از دقیق حامل مصلوم ی‌شود که هه از 
يك" منبع آب خورده و بروردة دست"يك باغبان بوده‌اند ! 

اين حال شبیه است باینکه کسی را مأمور کنند که بوسیلذ يك طیاره مقداری تخم گل 
از چند صد مری هوا بروی یکقطعهة معین زمین بپاشد . البته دربن کار با اینکه قسمت اعظم 
آن تخمها بدان قطعه خواهد افتاد. ناچار مقداری هم در اطراف و جوانب آخ نراگنده خواهند 
شد و نسبت جنس خاك و نرتیب آبیاری و برورش تا یکدرجه گلهای آنما فرق از گلهای 
آن قظعذ؛ٌ خصوص خواهند داشت ول شخص دقیق وبا اطلاع فوری خواهصد شناخت که 
اینها نبز از ان جنس هستند"و هن چند فزق در رنگ و بو" داشته باشند باز مه از يك 

(۱) اسامی انگلیسی این اجمنها بر تیب فوق ازینقرار؛ است : + 
ی ,الا ۳ ,یناه تاونس -- ۲ ,اطوتامط1 وت ۱ 


تاه سا ,عون مصزز او ر عمط ۵ ,۹۵86 صو‌ناوزعت 
۰ ۱۰ ,م0208 ت و ,5000 ۱۷۵0046 - ۸ ,0۳0۲ 


() «مواز/(۱ 
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منم این وم تین بیط نت نس[ 
خاهلند » نا اتشار تعا لسم جد ید فلسفی" که آزادی فکر و وحدان 
را مستلزم است در "آن. مالك به موانع زباد بز منخورد و سب فتنه‌ها 
و قتل نفوس می‌شد چنانکه تاریخ کواهی میدهد دد دودتیکه این 
رجال الغتب فرشتکان رحمت و محت‌اند! از این حث هم مالك 
آمریکا که منتبا درحه آزادی افکار و عقنده و ادبان دز آتحا حکم 
فرماست بسار مناست بود و نثر بدین عبت انت که فکر‌های تازه و 
مذهب‌های تازه در آنحا زودر رواج مسگیرد . 

ع ست چون بر حست الم تودوفی نژاد ششم بشر که در قرّن 
های آینده شکل با فته و دور جدندی به طهور "خواهد آورد دز 
آمر یکا و اوسترالا شت خواهد کرد لهذا بایستی این علتمات جدند 
که روح تازه بمردم می‌بخشد در آمریکا شروع شود تا کم کم‌نژاد 
ششم در بطن‌های .امروزی شروع به تشکل کند. چنانکه همننطنود 
هم شده است زیرا از پنحاه سال بان طرفی که تُوسوفی در آمزیکا 
انتشار یافته نمدن آمریکا ریگ دیکن بخود کرفته و از هز حث 
تزقی فوق العاده کرده و با وجود منتها درجه ترقنات مادی و ول 
پرستی » جنبةٌ منویت و اخلاق یر به درجات بالاتر رقته بطوری که 
هب قابل مقایسه با ازوپا نیست. در آنحا منائل اخلاقی "و اجتماعی 
شکل دیگر: دازد. مو قع احتماعی زن و طرز علنم و ریت خنلی 
بپتن است و حتی. کات آزادی و تعاون و محت و خانواده و وظفه 
و عدالت معنی دیگر و قدمت؛ دیک دارد: در" آنخا علاوه بر 
اختراعات و کشضات بزرک علمی و قی مضت ها" و جدءت‌های 
متعدد دی و اختماعی و فلسفی و دوحی نن تست ماة+اشت"که 
از مان صدها تاسیسات » مهمترین آنها اشنت: ۸۱ فکر جدید ۲ 
صوفق عشوی ۳ وحدت: 6 » علم عیسوی 6 بهائیت ۶ علم خدای 
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اکر .این دجال الفیب میخواستند. اصلاحانی در عالم پاورند و 
کاروان تر فی پشر .زا .دن جاده کامل پیش ببر‌ند حرا این کار زا در 
آمریکا شروع کردند و جرا از مان ملیونها افراد انسانی يك زن 
روسی و يك مرد. آمریکائی,رااتخاب و مظپر افکار خود نمودند. 

نا این سوال بیش از همه از خاطر خوانندکان محله خواهد 
کذشت و این است که مبخواهم جوابی برای آن بدهم. 

چنانکه يك باغبان با تجربه و کار دان تخ‌های کلما را در 
زمسنی می‌افشاند که فابل‌تر و مستعدنر برای بروردن اما با شف رها 
زودنر و بپتر شحه از زحمات خود بکیرد همینطور این رجالا لغب 
برای افشاندن تخم تعالیم و افکار خود آمریکا را مناسب‌نر دیدند 
بچیین جهات : 

۱ آمریکا از حبث روت و تجارت و صنایع مترقی‌نرین مالك 
بوده و پیش از همه غرق مادیات گشته و خطری بزدک برای عالم 
معنوی و روحانی شده بود و مالك دیکر ننر در اغلب اور مرو 
و تقلید. از وی مکردند و هنوز هم میکنند و مخصوصابه نژاد سیاء 
در آنخا پنظر حقارت و نفرت منگرند و این مناقی مساوات و 
محبت است. لهذا بایستی دفع این مرض از سر چشمه شروع شود. 

۲ -- چون اهالی آمریکا که از مهاجرین مالك مختلف نر کیب 
یافته‌اند مانند ساب قطعات دارای تشکبلات فوی. و محکم دنی 
و مذهی که از فرنمای بسد ریشه دوانده باشد بستند و قوذ 
روحابان با تفه روم از و آنها در سایر مالك بوده اذهان 
و عقول .مردم هم بقدر عالك دیکر پا بند فود و مراسم و عادات 
کهنه یست و يك نوعسادکی طبعی و ملایمت فطری را مالکند 
لهدا برای تلقین و تملیغ افکار جدید زمننه بسار مناسی تشکیل مبدادند . 

۳ + حون در مالك مشرق زمبن هنوز ادیان و مداهب فوذ 
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استی. هاش اعترای کنیم که آنحه نوع بشر و حتی واقف‌تر و عالم 
رین افراد وی از حادئات و فوائن عالم علوی مسداند و با در 
مخلةًٌ خود صویر متواند کند بقدر احساس يك مورجه‌ایست از 
عالم انسانی. ماها مانتد خرانی هستیم که در میان امواج قدرنهای 
بی‌پایان خدائی می‌چرخم و از وجود آن امواج بی‌خبیم. مولوی 


آسمانها و زمین بین و بدان کر درخت قدرت حق شد عیان 
تو چو يك حکری میان سیب در از درخت و باغیسانش بو‌خسبر 


کرم کی داندکه این باغ از کی است در بهاران زاد و ح‌گش در دی است 

حال ما افراد بشر در مقابل قدرئها و مقامات این رحال الفب 
که خود را از عالم سفلی بشری بدان مقام ملکوئی رسانده‌اند که 
محربان امر" و مشیت الپی شده‌اند شنه بحال"بحة کوجکی است 
در مقابل بدر و مادر خود! حنانکه برای . بحه‌ها اخلت کارها و 
اقتدارات بدر و مادر معما میا د و اسراد آلود و عرت دیده می شود 
و از آنرو سژالات عجب مکند و خالات غریب بهم می‌باند» 
هما نطور هم برای مشاعر و عقول ماها ا<وال و اعمال رحال الغتب 
حبرت بخش و معما و معجزه میاید چونکه هنوز للاقت و استعداد 
درك آئها دا کس نکرده‌ايم و همینکه بحد رشد رسیدیم و فوای 
عقلی و روحی ما قوت گرفت. کم کم پی به حقایق آن اسراد می 
بریم و می‌فهمم که جز قوان و احکام قطعی و طبعی در پشت سر 
آن معحزات حنری موده است و بلکه آن قدرتها در نهاد هر مك 
از ما هم مکنوز و در خواب است و فقط محتاج زمان و کوشش 
است ا بدار شوند و تحلی نمانند ! . 

داد رون خقا بویا .۳ 

یکی از سوّالانی که در این.موذواع:بجبت: تنکی دایرء عقول 

و ادراکات ما مسلمانان مخصوصاً واره خاطر می‌شوذ این امت که 
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مه ( این شباره ۷۲ صفحه است ) 


60800۵ [" 
یت ۷ تسکت 
برحبکه در .مقاله گذشته راجع به رجال | لغب و 
برادران ور نوشتم جز فطرء از دریا نود و مثل 
باوجود. این .این مطالب" از پنجاه سال باینطرف 
شزد عربان شده و صد هزاران وس را بداد و 1 .کا سا پم 
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و خوشوفت" خواهند زیست:» 0 

. وقبکه تلقنات کافی و شافی .آن شخص محترم: بخ میرسند 
و بعد از آنکه لفط سه از "دهن منار کشان خارج می‌شد حضار 
با خنده و سرّوز تمام حشدهای. خوذشان وا باز کزده کر اول" کار 
يك بپت جالب توجهی در ناصبة آنها مشاهده می‌شد.. نقریبا دد 
صدی نود و شح از آنبا بو اسطه اعتقاد کامل در وجود و خالات. 
و در عروق و اعضات خودشان: مك. رشته. خیرات مممی ملاتخظه 
اکیوه و از مدلات حسات خودشان مات" و متحبر .شده از کثات 
شوق و ذوق بنای داد و فریاد را گذاشته با زبانهای؛ ماددی خود. 
اظهارات عحبی هنکر دنه . آنانکه فل از يك ساعت . فادز به حز کت 
ننودند. بواش بواش براه افنادند» برخی" که هتلای هفراد. کنو 
وجم مفاصل بودند پالکلبه صحت بافته کول که ابداً ناخوش نبودند 
و آنهایکه خومشان را لا این کور فرض کزده :و دستیت 
هر زا گر فته وارد آن محلس شده بو دید حشمهای حخودشان را 
باز کزده با هزاران تعحب و خرت بطرف ,ان شخص محترم شتاقته 
و تاهای اورا آغوش کشنده منبوسدند و با انواع افسام و طرزها 
تشکرات مسکر‌دند. اکز ؛اختاناً جند. فن از ,آنها به نلقنات: آن 
شخص ‏ محترم معتقد آنشده و موفق بقول کردن. فرمایشات ایشان 
و مدیل به تلقنات به هنن خودشان نگردیده بودند توراً از مشاهده 
ان اوضاع و در" تحت تأفزّات این مناظر حبرت | نگار و دلبا 
منقلب کشته یکی بغد از دیکری ضحت يافته در ظرفی جند دققه 
به مقصد و مقصود مقدس خودشان نابل می‌شدند: 

انمام 


وج هم 
‌ 
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بخود و به قوا و قابلت غبر قابل اکار خودنان نموده به شخصبت 
خودنان اهمت داده فا بده‌های پی شمار و پی | ندازه خواهد اف 
بواسطهٌ اینکه اولان شرط نرقی و کامل و یکانه باعث موفقت و 
خوشنخی فتط و فقط ا-تماد به فس خود و به قوا و حسات خودنان 
بوده و مباشد بعد ازاين بدرحه کامل اعتماد به هس خودنان نموده 
در تحت تأثرات ممحز آنای: آن آنحه در حنر امکان است البته 
موفق خواهید شد. بهر کری بخواهید اقدامکنید قبلا" آن را 
آسان ریک دم و بگذارید کل سختی و محال از حبال شما 
خطور کند و خبال نکنند که آن کار ,محال است با خود نکوئد 
که ما.از عمده آن بر نمبئم. اگی این قسل خبالات داخل مغز 
سر شما ,بشوند. الیته آسانترین کلر‌ها بنظر شما مشکل و محال آمده 
و .از زحمات بی‌پایان خودنان" نتیجه. نخواهید گرفت بر عکس با 
کمال جسارت و امد و اعتماد تمام موفقت کامل خودتان دا یش 
نظرتان گرفته بدون. خبال محال بطرف .مقصد و مقصود خودتان 
بشتابند. و الته .اشکالات رفم شده و بدون.اینتننا: ,درم‌سایه. جسارت 
و, اسد. به‌منزل و مقصد. خودنان. خواهد رسد و باوجود سخی 
کلز مت‌غمانا: ن را به اتمام رسانیده یج مطلوبه را خواهد دربات . 
دیکرا من یقان سکنم که شما حالا ,از هن نقطهُ نظر چسماً و روحاً 
داوای قوت فوق | لعاده شده و بعد از. شندن عرایض من با لکسه 
اخلاق .و بخبالات خودنان را شیر داده نصایح مرا از اول نا آخرر 
بدیل به‌تلقین, بنفس خودتان کرده‌اید. حالا میخواهم تا سه بشمارم 
و وشنکه لفظ سه از دهن من خارج شد شما با يك سرور نمام و 
شاط غير قاپل عریف و تقریر با يك فقوت قلب عیر قابل تصور 
و بالاخره با اسد شایان تقدیر دور از مرض و غرض سالم و تندرست 
جمهای خودنان را باز خواهید کزد و تا جان دارید خوشخت 
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یخواهد داد. اگر ۲ "حال از, دیدن: و پا.شنیدن املایمات غصبنا 
شده. طا فت.. صبو و حوصله نداشنید دیگز از این د فقه بر عوو 
این دا بیشه خودنان .ساخته, با يك ,متانت .فوق‌العاده در مقابل پلایا 
سینه سین ,کرده با هزاران.صب و ,جوصله .با تحقبق و مدیر ای ابا 
ملاحظهٌ .اطراف کار جلو شن, امازه.و قوهٌ صور خودنان.دا در 
دست کر فته کمال خون‌سردی, زا بخرج خواهد داد دیگر بعد 
از این خالات موهوم و. تاريك و صورات باطل که بر ضد صحت 
شما. و ینموم کنیدم عافت بشری هساشند بر وجود شما دراه 
نجو | هند بافت ۶ اخلاق و صفات رذیلة ترس و واهمه ‏ بحل و یکین 
که کشندة حات هستند بشما غلیه نکرده بر‌عکس مغلوب, متانت 
شما خواهند شد. دیگر بعد. از این وحود و اخلاق شما و صقات 
و عادات شما بالکلمه قلب ماهنت کرده داخل يك بات جدید و 
يك سعادت ابدی کردیده خودتان را,جسماً و روحاً قویق و بالق 
خس کرده و خواهید کرد. خون شماء بر زودنر و صاق‌نی ,شده 
در کوحکترین عروق و اعصاب شم جریان نموده دابخل ,یه و 
معده و روده‌ها و جک و کلیه‌های اشما گردیده و مر ,یکی از 
اعضای" بدن شما. وظاف. خودشان را , جنانحه شاید و .بای بحا 
خواهند. آورد و اکن تا نحال یکی ,از آنها بر ضد, طبیت دفتار 
تمو ده در تحت فوذ لقسات حودی و ببکا نه بشما زحمت مداد 
از حالا رو, بصحت گذاشته روز بروز و آن بان بهتر و بت .شده 
بل آنه بسار. تزديك.بحالت طعی : عودت خواهید کرد. ا گر 
تا بحال نت بخود و بقل و حسات خودنان و ه ذکاوت جبلی 
و .شجاعت فطری و. قوة, :میتی و تمبیز باطنی و صودتان,و بالاحره 
به نس و به شخص خودنان اعتماد و اطمان نداشند دیکر, حالا 
بر عکس گذشته‌ها پا اطمینان و با قوت قلب, هر جه تمامتر اعتماد 
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محظوظ و نون خواهد شد. باوجود گرسنگی زیاد. همیشه 
کمتن خورده غذاها دا عموماً با کنال قت"» کما هو حقه حوبده 
یل باقن تعلیی: تقوده نخواهید؛ فّو بزد.. البته اغذیة ابا 
کمال آسانی هر‌حه زودئر بدون زحمت و مشقت و بدون انکه 
دز معده و روده‌ها و عره حس شود 4 تحلال خواهند رت . هر 
روز مرناً بدون اینکه محتاج استه‌مال دواجات سمي و عبر سمی 
باشد در ساعات معنه طسعت شما عمل و کار خواهد کرد. ازین 
ترئیبات اعضای بدن شما یکان یکان استفاده کرده روز بروز حالت 
روحائی و جسمانی و فقوت قلب شما بپش و بمتر خواهد شد. 
شها وقت خواب با کمال راحتی و اطمنان قلب و با سرور و 
خوش بینی داخل رختخوات "شده اقلا" هشت ساعت بدون اننکه 
از خواب بدار شوید و بدون اینکه خوابپای پریشان روحاً و 
جسماً بشما زحمت بدهند خواهید خوابد. هميثه صبحها شاد و 
خرم و نز و لازه با تشاط و طرب "از رختخواب بلند شده با خوش 
بختی و خوشوفتی ی کارنان خواهد دفته گنها امروز بواسطه 
عادات بد و تلقنات خانه پر انداز بدون جهت و سب از راه بخل 
و تکبر و دشمنی و بتوسط خیالات واهی غمکین و غضبناك بوده 
صحت بدن و قوت قلب خودنان را از دست مدادید دیگر از 
این دققه بر عکس گذشته‌ها تراد عادات مذمومه را نموده خوشحال 
و خرم و با شادمائی لذت حبات را برده زست خواهد کرد جنان 
که نا حال "بدون جپت" خودتان دا بدبخت فرض کرده منتظر 
پلایاً و ناخوشیها می‌شدید» بعدها بدون سبب خودتان را خوشیخت 
محوب داشته متظر صحت و عافیت و خوش کندانی خواهد 
شد و خودتان را از هر حبث خوشخت دانسته و خواهد هاشت 
بخاطر دبگران و "یرای مال و منال دنا بخودنان مپوده غصه 
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شده و بحزرکت آمده باقی,ماندهٌ مکروبهای مضره, دا نیست و 
نابود خواهند کرد و وی قنعت ناگی از زحمات و دردهای 
او که بو اسطه لقنات به عدم حسارت و برش علاوه پر مرض 
حققی. شده بودند رفع خواهند شد و در اندل زمانی .صحت .بافته 
خودش را. قویتی:از سابق خواهد دریات»» 

بهد. از تمد این مقدمات با کمال "محبت, و, مپربانی آقای 
کوثه خواهش مکرد که حاضرین چشممای خودشان دا به بنهند 
و بقدر امکان خالات خودشان دا «نمر کز داده حواس خودشان 
راء چمع کرده با کمال اعتقاد فرمایشات او دا گوش داده تلقنات 
او را .داخل مغز سر خودشان نموده مدیل به تلقان پفنه .نمایند 
و با يك, زبان شبرین و صدای رساءولی آمرانه, فرمایشات ذیل دا 
به حضار سکرد : 

«من از شا خواهش نمودم که جشمهای خودتان را بهم هید 

۲ باین واسطه خنالات حودنان را فقط و فقط به استماع عراض 
و صایح من تمر کز؛ دهد البته عرایض مرا, اعتماف..کرنه آنحه 
میکویم با کنال اطمینان و یقبن" بدون شك و شمه ول نموده 
دااخل هفز سر خودنان کرده فوراً تبدیل به تلقبی به فس ,خودنان 
کنید و همینکه یکمر‌تبه.نصایح: مشفقانه مرا با صمیمیت:نمام.داخل 
له خودتان. کرده و تحربه نمودید. دیکن فراموش "نشده و بدون 
اینکه خود شما ملتفت.باشید. قوم؛ تمینی ,پاظنی و تصور. شما آنها را 
در خزانةٌ غب خود. حفظ کرده هر روز بلکه هر ساعت باد شما 
خو | هد انداخت. و در روزهای سخت و دد مىدان سبارزه شازع 
بقا به داد و فریاد شما خواهند رسد. 

اولا" هر دوز بدون استتا سه مرنبه با اشتها و مبل هوق 
العاده بطرفی غذا شتافته و از تتاول خورا.کهای مختلفه از هر فیل 
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انتفاده کنبم وه.هد. آن له مان آن اقوا:زا مسطر کت آوودم بأوخة 
های خود ایل" گردیم. چنانکه مکرد عرض "شد شرط اول این 
موفقت اعتماد و اعتقاد است و اکر؛ جزیی شکی داشته باشد الته 
نتیحه نخواهد گرفت : حالا از شما خواهش ضکنم با کمال اطمنان 
و یبن جشمهای خودنان زا پوشده عرایض و تلقینات مرا کوش 
داذه و ,فورا" بدون اينکه خال چنر دیگر کند؛ تبدیل به تلقان به 
شین خودنان کنبد.و هر.مرص و دردی که در" وجوده: شما هست 
اکر امراضن خبالی باشند البته بالکله قلع مادهٌ شده و-مکروبهای 
آن امراض که از مدنهای مدید از شان زفته و فقط خال آن‌امراض 
و دردها در کل شما جا کرده و .باقی ,ما نده‌اند همنکه بخودتان 
لقن کنید که ناخوش نیستید: فلان و فلان :عضو شما درد نسکند 
فوراً در این محلس بحال طسعی و صحت حققی .عودت خواهد 
کرد و در صدی نود و پنچ از امراض و مریضها فقط خیالی. بودء 
مرض آنها از سالان دراز بالکله قلعم و قمع شده سیب از .میان 
رفته فقط خبال آن و قالپ آن در:مغز سر باقی مانده است. بواسطه 
اینکه طبیعت ما خلقت ما و بالاخره ملباردها ححره‌های, ذی روح 
ابدان"ما که مدافعان بدن ما هستند ,پر ‌علله امیاض و مکرویهای 
خارحی .که مسبت آن امراض مساشند بوده .و بموجت قانون طسعت 
و خلقت. قویترین؛ مکروبها ‏ مغلوب. آنها مباشند. خصوصاً و قبکه 
به توسط .قوهٌ تصور که رئیس و فرزمانده نححره‌های بدن ما مساشند 
آنها وا نقو ات _کر ده و حاضر به مدا فعه کنم . 9 احان دی 
از شما. دارای مکروت مرضی" باشد "و وا قعا مرض حققی. باشد 
باید فوراً تلقنات مرا اعتماد نموده خال صحت و عافت دا داخل 
کل خود کند, آنوقت فوراً ححره‌های دفاع کنندهٌ طبیفت. اطاعت 
نمنو ده" و در بحت ترآ بلن اعتقاد و اعتماد حاضر به مدا فعله 
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صحت بافته کاغذهای تشکر دمن" نوشته »و اهشوسند, 

همه کسن دارای قوهٌ تضور"و سنی:باطنیی بوده و .از روز ول 
از زوزی که نون آدم با نه دا ره "نشو 42 دیهات1 زا شیع دانای ان 
فوا بوده و "با انواع و ا فسام و با -هزاران نام و اشان کاهین بناه 
مذهت و معحزات و وق در تحت تأثرات موهومات و زمانی" از 
با کت اشاس دراوش و عادو گر و عبره آنبا را.انته‌مال نموده 
به مو قع اجرا.« گذانشت. در بوّنان قدیم شخ" مریفن :دا , لخت 
نموده ؛ بوست" مك" حنوان" وحشی و. درنده "را که خر" همانتروزا 
کشته بودند به نن وابدن او محده و يك شب دز معند سخواباندند 
فرداش صضحت و عافت تمام بافته بواسطة عقده هحکم و اطنان 
کامل : بالکلمه خلاص ی شد. | گر" به تاریخ مال" عالم نظر"بيندازيم 
خواهیم دید که.در هر عصر و زمبان اشخاصی:" ندا شده| ندا که 
به توسط تلقنات به اسامی میخافه معالحات نموده وا بواد.طة مُو فشت 
خو دشان دمگران وا" دز حبرت کذاشته‌اند: دوز" عصر دستم که عصز 
نمدن و کامل ناضده هی‌ شود بد بختانه "باز این حریانات وحود 
داشته و" دار ندا-در هندوستان "دز«حت باه رات عقده و اطشنان > 
تر فنات فو ق | لعاده دموده انظان دنای منتندن زا" بطر ف"حو دشان 
جلب سکنند. در آمرکا حمعت های" زیاد تشکیل داده نام مذدهت 
و هسمح سخت رن امراض را ععالحه نموده و بدون اسشا: هسثه 
موفق می‌شوند. مقصود. ما تنقند" نیست ابلکه" میخواهنم مطلب "وا . 
توضسح داده مد "ازین دیگر فز مت اشیخاض. شارلاتان .و ایو گرد 
و طالع کو راء نخوریم ۰ امروز که روز علوم و ؛فنون" ات بر؛ ما 
لازم -است که کو زکورانه» از کنته‌های اپی‌سر و با هئ نشویم و 
کما هو حقهبی به مقضود و مطلت "برده از فوای شافی "که" دز 
وحود ما موجود است و منت فزمان خال و قوهصور" ما مساشند 
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خودشان را مسموم نخواهند کرد. 

«البته همهٌ شما خوانده و شنیده و با با شم خودنان دیده‌اید 
که آن شخص محترم همه اوفات با کمال خضوع و تواضع دد 
حضور: همه اظهار مبداشت که من هم هثل شما يك نفر شخص ساده 
بوده معجزه را بلد نیستم » به سحر و جادو ننر معتقد نوده شارلانانی 
را. باد نکر فته‌ام خال دخل هم که ندارم > در مدت ست سال از 
سل دیناني نکر فته‌ام . فقط و فقط مکنونات ضمبر و قوای. بر 
قیمت وجود شما را بشما. حالی کرده آنحه در خود شما و بالاخره 
حر طبیعت و خلقت شما است دراه استعمال صحیح آن قوا را بشما 
ماد و نشان میدهم . 

«البته جنانکه هر روز دز حضور هر کش تأکند میکنم بدون 
اعتماد شما و بدون اینکه تلقینات مرا با گوش هوش و با اعتقاد 
تمام شنیده و تبدیل به تلقین بنفس خودنان کنید ابداً تتبجه نخواهد 
برد باید و باید آنچه بشما میگویم و آنچه تلقین: میکنم عن صمیم 
قلب : باون کنید تا هر چه زودتر به‌مقصود و مقصد خودنان نایل 
گردیدء بمد از آنکه تحربه نمودید و بعد از آنکه از قوای غبر 
قابل تحدید و تمرف طبیت و خلقت فوهٌ تصور و نمینی باطنی 
خبردار شدید دیگر نا جان دارید خوشخت و خوشوقت خواهید 
زیست » دایگر محتاج فلان دوای سمی تخواهد شا و دیگن محتاج 
به مسافرت و: دیدن من نشده اشخاض بد بخت و سست عنصر مریض 
را با تلقنات خودنان خلاص کرده به راه مستقیم دلالت خواهد کرد. 

«دستور من فوق العاده بماهتو 7 آستلاتت اینتت هز؛ کنیل مستو| ند 
بدون انکه مسافرت کند و مستحمل مخارحات شود او را بخواند 
و بموقع اجرا بکذارد چنانحه هزاران اشخاص محض مطالعة 
آنها اعتماد, سموخة فور رآ شروع به نلقان بنفسه کرده در اند زمافی 
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نمودند. با اينکه گرفتاد امراض" دیگر بودند.هر روز در "محلس 
و حصور مرحوم «کوثه و بتوسط تلقسات او خصوصاً بو اسطه اعتماد 
بفرمایشات آن شخص محترم صحت بافته ؛یحالت. طسغی. عودت می 
کردند و ما در مقالات آینده در این خصوص بحث. نموده و عمَا ید 
اشخاص بزرک را لو . مفصلا" بهرض فارین کرام خواهیم زساید.. 


حیوز حوله و خدمات شابان تقدیر او گس 


در حهازم شمر ستتاهبر ند شهرن بارس در سالون 
بزرک «وا گرام» در حضور هزاران اشخاص. محترم پروصسور شیر 
« شارل لوی». که خوشخناه حود وسده ش در آن محلس: عالی 
حضور داشت در خصوص خدمات و. کشضات قابل تقدیرو نکریم 
مرحوم :«کوئه» چنین کفت : 
رخانمها و آقابان من ! خدمات عبر قابل دی و بان و کوه » 
بعالم انسانیت و کشفیات آن .شخص محترم نه باندازهٌ است. که .من 
پتوانم در این محلس در ظرف دو ساعت از عهدهٌ نقریر آن بر آمده 
از لحاظ شرف حاضرین محترم بکنرانم: هبین, قدر میتوانم عزض 
کنم که « کوثه» بزر کترین و بر مت ترین شخصی است :که عالم 
بشرت نا امروز. برورش داده. خدمات او بزد گنرین و ین قمت‌ترین 
خدمانی انیت که نا امروز تاریخ اسانبت بما نشان داده و میدهد. 
«البته و.الته در آنبه بسار نزديك تقيحه خدمات و فرمایشات و 
پرو گرام و دستورهای او عمومی شده. و محسمه‌های, هیکل آن 
شخص محترم زیت بخش کوچه‌ها و ميدانهاي .پایتخت‌های ملل 
متمدنه «خواهد شد و دیکر از آنروز بغد عالم. انسائیت. فریب 
شارلاتانها را نخورده تلقنات. خائه بر اغداز, هر شخص, یی سر و 
با دا فول نکرده به توسط دواجات سمی و زهر آ کین و جود, عزیر 
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از خنال نما خطور کند:وء اعتقاد داشته باشم باید بظپور برسد واقعاً 
هم در ساعت معین و روز معلوم که پیش بینی شد» بود.- گر فتار.جمان 
مرض و همان بدبختی-شده:بآرزوی. خود مرسند:و البته اگر عکن 
آنزا بخود تلقان مبکردند گر فتال اینهمه درد و الم نگشته خوشخت 
منریستند و بدون شك و شبهه ملبون‌ها اشخاص سالم و خوشخت 
در تحت وف تلقنات بد و بواسطه ترییت ابتدائی» خودشان دا 
بدون جبت بدیخت و گرقتار امراضمادی و اخلاقی و جسمانی 
واروحاتی فرض کرده قبل از عمر طسعی جان خودشان دا تسلم 
نموده و" تا زنده هتند از خانه و "از رختخوابشان برون نرقته و 
همیغه»اننش و «خلایش ۰دکتر‌ها -شده "خورا کشان "غی از دواحات 
سمی خن دیگن نیست دن صوزنکه سب و علت ناخوشم‌ای حققی 
آنها از مدنهای مدید بالکلله رفع شده و مکروبهای آن امراض 
قلغ و .قیع کشته فقط و فقط خبال آن امراض که قبلا" داخل 
خر سرت نپا" شاه" قالب.حة و.-مانده ,است:تو.اهن_آن و زمال , کبنه 
حزلی ریم .۵ شهج کدان اعتقاد و "اطمنان عکس آنها را. بخود 
تلقان ,کنند"الته و اانته فورآ شفا بافته و خلاص خواهند شد جنانحه 
هزاران اشخاص هزض؛ هر دوز در اطراف و | کتافی عالم بو اسعله 
تلقنات مذهی و" با بواسطه اینکه يك شب در لیا يا معبد دیگر پسر 
یی بر ند بالکله یعخاات«طسعی «عودت کرده و شفا سابند: مر کزان 
عقده غذاهیْ که بر کترین جمعتهاست در آمریکا موسوم به «جمعصت 
علم عیسوی» هنتاشند . 

البته شخص تلقان"کننده "باید طرفی اعتماد مریض شود نا 
مرض بدیخت تلقنات او را ول کر/ده با کمال اعتقاد داخل, هفز 
سر ی دنت که نود تلفین ؛کنف ود ابپتان سحهتة..است.. ۸4 د عننایان 
ااشخاص فا لج و کر و اشخاضی »که از سالمان حراز فاد بحر کت 
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نسفت به اعتماد و اعتقاف ما دی آنجا الب زده و هر آندازه در تلشنات 
خود اصرار داشته باشتم بهمان اندازه محکمتی خواهند شد؛ بهمن 
سات اش بقه اما دروغکو و متقلت و دزد و بداخلاق وربدین 
و ترسو و باوه کو از عادات و اخلاق"-مذهوم و منقواد خودشان 
دست انکشده و ذمی‌نوانند بکشند؛هکر اینکه بتوسط مك هر شحط 
عاقل و عالم بغلوم تلقنات و .یا از مطالعهٌ يك کتاب. ناه" خنالات 
خودشان را شیر داده عادات و احلاق فواق الذ کر را از مغز»و 
که خود. مزون کرده ود بجت. تأمنات: استقلال. وی «و.اصر آ؛ و 
اعتماد فوی ما خالات" خدید و شافی بخود تلقان موده تا جمرور 
زمان قالب خبالات حزن انکیز محو کته خالات :جدید ‏ قایم مقام 
آفتت گراگ‌ندا. 
نس در این صورّت از توضحات. هوق معلوم شد که .کارهای 
بسار "سپل و" قابل الاجرا" بدون اینکه خبال کنس نتبپل هستند»و 
قل از اینکه سهولت آنها از طرف قوءٌ تصورمان قول شوه بنظومان 
میحال ‏ آمده و اپداً بپحوجه من الوجوه فاد به | قدام-نخواهیم "شد 
و بر عکسن کارهای بسا .مشگکل و ضعت | لعلاج بواسطه اجازه, قوه 
تصور بنظرمان خلی ‏ آنتان و "سمل الاجزا.آمده باوجود. اشکالات 
زیاد شروع و افقدام نسوده و هر جه زودتر به مقضود مبرسم 
اشخاص عصبانی و نسنت عنضر:| کر جه وجودا-سال و" قوی البننه 
هم باشند ولی بدیختانه هميشه منلوب. تلقتنات زهر کین ,خودی و 
ببکانه شده حی خودشان را قادر بحرکت نداسته*خنته وا غمکن 
و نا امد نشسته با کمال فلاکت و بدبخی زوزکاری کذرانده منتظر 
مرک و هژاران بدیخمها" شده وا کثر اوقات بخال"خود.کشش 
افتد ی بارکین آنتقا فلا" یت | وبا خوقلن > واسبیش/لانت کلیقه 
هنتغار نب و امراض دیگر می‌شوند و بواسطه فانون طنعت که آنحه 
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و اخوشمای کونا کون نمو ده و مینمائیم و نتر بواسطه اعتماد و 
تلقان است که امراض خالی. و حققی ما بعضی از اوقات بتوسط 
انفای فلان درویش و پا فلان شارلانان با اينکه از اثر نفوذ دواچات 
غبر موْثر فلان عطار و محله گرد با دکاندار که اپداً از علوم و فنون 
طبابت خن نداشته و ندارند و دواجات آنها عبارت از آرد برنج و 
با ادو به‌جات بوده و از افسام خمیر‌ها شکل با فته است بهودی 
حاصل کرده بالکلیه رقم و قلع و قمع می‌شوند غافل از اینکه‌ما 
ادا احتاج په طبیت و دواجات سمی با غیر سمی نداشته و ندادیم 
و نخواهیم داشت . طبیب حاذق و د کت ماهر ما در ابدان و طبعت 
ما نشسته همیشه منتظر اجرای ارزو و خواهشات ما بوده و مساشد. 
ملباردها عمله و قشونهای طسمت و بدن ما منتظر فرمان قوهٌ تصور 
ما .بوده و هر آنحه با صمبمیت و اعتماد خال کنیم و آرزو نمائم 
همانطور نتیجه خواهیم گرفت. ا گر خنال کنیم بدبخت و علبل و 
مزیض هستیم البته بدیخت خواهيم شد. و اگر خبال کنیم که در فلان 
مجلس در حضور فلان شخص خحالت کشیده عرایض هد و دلایل 
محکم را مکن نخواهد شد که بمرض ایشان رسانیده احقاق حقوق 
نمائیم البته. خحاات خواهیم کشید و بالاخره اگر خال کنم که 
ترژگ شراب و مسکرات و دخانبات و عادات و اخلاق ر کيك درو غ 
و تقلیا محال. است البته مجال: خواهد. شد و اکر کمان کنیم که 
ما عصبانی ,هستیم.و محبودیم در تحت تأنیرات اعصاب خود بدون 
چپت و سبب غضبناله شده زندگی و حسات خود و فامیل خود و 
یکانه و: مگانه دا هر روز و هر ساعت تلختر از زهر نموده باعث 
هزاران بدیخنها کردم البته عصبانی خواهیم ماند. هر چه و هر 
قیبل خبالات بخود تلقین کنیم البته چنانکه گفته شد بموچب قانون 
طسعت و خلقت همان خالات داخل مغز سرمان شده و بتدریج 
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را بتوسط اقوه تصور خودمان جلب کرده و بخود تلقین مینمودیم و 
واقً وش بنی‌های "ما به حققت رسنده روز بروز ضعف‌تر و بد 
بخت‌نر می شدیم دیگر از امروز عکس: آنرا بخود و بمغز و کله 
خود داخل کرده خودهان را وجوداً یکی از فوترین و سالوین 
انسانهای دنا خواهم شمزد. اکر شبها از کثرت خالات" و غصه 
خوایمان نمی برد دیگر از شت آنده همنکه داخل رختخوات 
شدیم خالات دا بکتار گذاشته و اقلا" ست مربه جمله‌های ذیل 
را طوری که کوشهای: ما بشنود تکرار خواهم کرد : «هز دوز 
از هر جهت حال من" بتر و بهتی می‌شود». 

همینکه این فکر و ذ کر را چند هفته در حبن"خواییدن و 
در حن" پدار شدن بآهنتکی تمام بدماغ خود تلقان کردیم این 
فکر در قوهٌ تصور ما که"مدیر امور بدن ماست: جا کرفته و زیشه 
دوانده ائرات خود را خواهد بخشد. 

بدین ریت روز بروز وجوداً سا لتق می‌شویم و ابداً تا جان 
داریم غضه نخورده و باکمال راحتی اقلا" هشت ساعت خواهيم 
خوابد. البته و الته بدون"شك و شبهه بطور حتم و یقن" آنجه 
خال سکن و هرجه داخل مغز خود نموده و بخودمان تلقین 
نما بشرط صمیمت و اعتماد و بشرط اینکه قوءٌ اراده و ستر 
باطنی "و زور دخالت نداشته‌,و عکس آنرا بما تلقبن نکند و بسارت 
دیگو: طوری باشد که بگفته و تلقنات خود اعتماد کامل داشته 
باشم بدون استتنا نا نقطهٌ آخرش وقوع یافته بحققت خواهد وشید 
و فقط نقوذ قوءٌ تصور و خال است که تا حال ها.و همحنسان ها را 
اسیر کرده و بواسطةً جمل" و غفلت.بدون ملاحظه تلقنات فلاکت 
و هلاکت آمتر هر" شخص بی‌علم و نادان را فول نموده فورا بدون 
درنک. تبدیل: به تلقین بنفس "خود کرده خودمان"را کر ار بدبخی 
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نب هیا بساهسول اش .۵ از رکایت رات بضیبا: ول بکترم 
از استعمال آن قوه دوزی میحوید . بدون اینکه ما خودمان تا خال 
ملتفت, شده باشم از اول عمرمان بتوسط همان قفوم تصور زندکی 
کرده و هميشثه آنرا بکار برده و شب و روز مشغول تلقنات بخود 
و بگانه بوده و مباشم ولی بدیخانه بواسطه عدم معرفت همیشه 
آثرا سوء استه‌مال نموده عوض منفعت و استفاده ضررهای بی‌حد. و 
بی شمار حه مالی_باشد و جه بجانی, عایدمان شده و می‌شوند. اولا" 
بر ما واجب انیت که هر حه دیده و می‌شنویم کور کورانه شو لش 
نکرده فوراً بخودمان تلقبن نکن پلکه با کمال صبر و حوصله و 
بدین نق [پاد هزاوان احناط و تحقیق و ملاح اطاف تآنهاء را دد 
ترازوی عقل و قوهٌ تمترمان سنجده و وزن کنیم و اگر قوءٌ نمییز 
و عقل‌مان.آنها دا قبول کرد و بعد از امتحانات زیاد اطمینان حاصل 
نمودیم باینکه از قول کردن و بدیل به تلقان نفسه نمودن آنها 
ضرر جسمانی و روحانی نصیب‌مان تخواهد شد و بلکه بر عکس 
باعث. خوشختي و خوشوفتی ما شده منافع زیاد خواهم توت از هت 
بدون درنگ با اعتماد هر چه تمامتی پاند. آنها دا داخل مفز و کله 
خود دمائیم و الته, شرط اولئن این اسلتا که بحققت با اطسنان 
و اعتماد غیز قابل تغیر داشته باشم و اگر تا بحال در تحت فوذ 
تلقنات. خانه بر انداز خودی و ببکانه خودمان را بدیخت می‌دانستم 
حا لا دیکر عکس آن دا بخود تلقان کرده بگنته های دیگران اهمت 
یداده پمال استقلال ری و اعتماد بنشس خود محض حفط صحت 
و عافت خوه خودمان را از هر جهت یکی از خوشبخت‌نرین 
اهالی" دوی زمین" فرض خواهم کرد و اگر تا حال از حبث مزاج 
خودمان را ضتف و علبل محسوب مدانستم و هميشه از آنه خود 
ترسیده منتظ بدبخی‌ها و امراض مختلفه بوده ناخوشی و بدتخی 
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غیر, قابل عریف و. تحوریر ازش, برّد.؛قبل: از. شروع یناف ؛کر‌قن 
استه‌مال آن باز در خصوص معنی و استعمال حقشیقی تلقینات. بنفس 
خود. و بدیگران جند.سطر منوسم: 

تلقان و معی بت | لفط عبازت است از دانخل کردن يك 
فکر و خال جدیدی در مغز و کلهٌ يك نفر شیخص ثانی.. | گر خص 
مخاطب | دلایل و فک‌های دیدما را که, تلقیقشن امیکنيم قبول 
نکرد و داخل مغز سر خود ساخت در آن صضورت تلقان ما ی آفز 
و بخود بوده معنی_ آنْ" نو از هيان میرود و الا باید" تلقبن ما از 
شجصن طرف مقابل قبول شده و نبدیل به تلقن ,بنفسه گردد باین 
حعنی که بمد از استماع تلقنات و القاءات ما شخص مخاطب همان 
تلشنات؛ را خود بخود قول نموده و باور کرده و با کمال اطمینان 
داخل مغز و کل خود نماید و با شرابط.و برو گرام آن نا نحه 
شاید و باید رفتار کند و اکثر اوقات افاق می‌افتد که تلقنات 
حنطقی و دلابل ما بی‌اثر مانده قابل قول نمی‌شود و زحمات 
وقت ما بهدر میرود یا اینکه محض خوش آمد ما طرف مقابل ظاهر 
دلایل ما را قبول کرده ولی تبدیل به تلقان نقسی, نمکند و بقول 
خودمان از يك کوش کرفته و از کوش :دیگر برون سکند. 
اه در این صورت جنانحه در فوق ذ کر شد تلقنات ما فا بده 


زد 
‌ِ 
ا 


نخواهد داشت » پس اولا" بر ما لازم"است که در خصوص تلقنات 
نس خود و اهمت استعمال صحیح آن معلومات کامل داشته باشم 
بتوانم توسط فوهٌ تصور تلقنات شافی و کافی بخود نموده 
منافع زیاد ببریم. خنانجه در فوق ذکر شد ماء میتوانم با کمال 
آسانی. اسب وحشی .و بی لحام و با سبل. میب قوه خبال و "صور 
را رام و آرام ساخته در.مقابل ضرر و خطرات زیاد استفاده‌ها 
دمو ده خودمان را خوشیخت کنم- راه و علاج رام و آرام کردن 








شمارءّ ۱۱ ایرانشهر 46 صفحه ٩۸۵‏ 


نسل املالك بازث میماند» زر خرید هم نسلا" بعد نسل باو مربوط 
و توأم خواهد بود. 

لس 11 آزادی را استعفال» کر.دن و مشق از مردم ساوح لوح 
بدیخت را گول زدن جز اغفال کی ی تتبحه در بر دارد یا نه ٩‏ 

بادی با اینکه -ح این سه چهار سال اخبر خسارت طافت 
فرسای. عمده به‌بنده وازد شده مع ذلك برای ساعدت ب اتشارات 
ایرانشهر جنانکه مقزر گردیده بهاوسلة ‏ آقا خلدل افتخار التحار 
کازرونی" و کبل اداره ایرانشهر پانزده لبم تقد به‌انضمام يك ورقه 
عکس نا قابل خود را تقدیم میدارد و تمنا دارد که در طبم و نشر 
«داستنای زنان جوان نرجمه ذیح‌الله خان قربان» مساعی 
حمیله میذول و عالم مطوعات را ساعدت و بده را از مطالعةٌ آن 
بهره‌مند و نون فرمایند. 


از نی -- اقل امامقلی رثیس طوایف رستم 


تداوی روی 
بقلم آقای لطیف آقا حسین"زاده ارومةٌ 
بقیسه از شیاره قیسل 
جالا که فو‌چود نموه پا نسیف-باطنی چنانجه الازمباننت 
معرفت حاصل کردیم مسخواهم راه استعمال صحیح آن قوه را باد 
بکيریم و مخوا هم ثابت کنیم که این قوه را ننر می‌شود مثل اسب 
وحشی و سبل مپت خرات کننده رام و آرام کرد و استفاده‌های 
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در قبمت آزادی. ‏ آزادی بهترین, حربهة اشخاص امروزی 
م ی عوام بحاره و مردم سایق الذ کر را بوسله آن اغفال نموده 
و آن را با برخی حمله ها تزین کرده و مقاصد خود را انحام.می 
دهند و تحصل معاش و مقام مسمایند. 

گمان سکنم استعمال این که , آزادی» با وضعات فعلی 
علکت منافات داشته باشد» زیرا کسی که باید موضوع آزادی‌را 
عقب و عملی نماید آقایان و کلا و وزداء و لدرهای احزاب 
ساسی و مقتدایان جامعه هستند و حال آنکه خود آن آقایان 
يك از طبقات مذ کوره بفاوت حال و مال صد هزار و بنحاه هزار 
الی دو سه هزاد فر بندهٌ زر حرید دارند که از دست رنج عاد 
خود اعاشه و استرزاق مکنند و از نتسحه حمالی و فعطگی آنبا 
دارای عمارات و باراه‌های عالی و فروش عالی و مىل و من و 
صندلی. و بالاخره تمام لوازم اشرافت می‌شوند و اگر عباد و 
بندگان زر خرید آزاد شدند بدیپی است سادت آقایان از مان 


فپسده‌اند و از آزادی حققی سوء استفاده منمایند » زیرا که هر 


یرود و ادانی باره می‌شود » مشنشان باز میگردد و همه یکسان 
می‌شوند . با اين حال واضح است هچ فردی داضی به‌ضرد خود 
نخواهد شد و بدین مناست که آزادی هم عملی و حققی نمیشود. 

بقیدهٌ من که يك نفر صحرانشین سم خوب است این 
عنوان را تضبر دهند و اسمی از آن نرند و بحای که آزادی 
امرروزی که دکر استعمال شود که مطابق با واقم باشد» زیرا تا 
در دنا ملك فروشی رواج است و آدم فروشی وال ات وی 
هم که بنده زر خر ید دکری شذ »> وجداناً موف است حی الامکان 
نراضی ممود خود را بعمل آورد و الا خبات نموده و جنایت 


کرد و خوامی نخواهی مجازان خواهد شد و چون نسلا" بعد 
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میکنم افسانه می‌شمريم و قصه مسخوانم. انضافاً از آن دانشمند 
تخریز سوّال یکتم که خق با ما است با" نه؟ 





چناب آقای امامقی خان رئیس طایفة رستم در فارس که 

مبلغ پانزده لیرّه بای كمك عتخارج ,طبع« دانستنیهای"زنان 

جوان» ح‌جمت کرده‌اد و ما هم قیمت کارا" بای" شش 
قران فقط پنج قران قرار دآده‌يم 








صفحه 1۸1 ایرانشهر 4 اد "۷ 


ه‌ابناء طاهْه خود نموده باشم و اند کی امر مهم, نظیف را در مبان 
آنها مرسوم نمایم يك باب حمام بطرز ایرانی (برای اینکه بتوان 
غسل های ‏ واجب. و مبتحب دا,هم_نمود),ترئیب داده‌ام و آنحه 
مردم طایفه رستم را دعوت به‌استحمام سکنم حاضر نشده و سگونند 
حون بدران ما حمام نداشته و نمی‌رفتهاند ما هم نميرويم و لازم 
نداریم. این قدام" هم, عقم و. بل نتیحه مند. 

اظهار مطالب فوق,برای این بود که مراب لا قندی و .طرژ 
زندکانی يك جمعت. عمدهٌ از ملت نحب ایزان :را تذ.کر داده 
پاشم ولی علت عمدهٌ اين لا شدی مفرط و علافه این مرذم بدنیا 
که قنمت مهم از خمصت علکت ها "(ایزان).را نشکیل,.سدهند 
ورماشات .و تصایح و .میواعظ آن روحانان اک له اعلب: در 
عنابر ». براددان.و فرزندان دنی-خود.را مخاطب قران داده"و 
تفسیر احادت « | لدئبا سجن الوم و حنه الکافر » را با بانات کایین 
وافی: بکوش ‏ آنها میخوانند. و آنها دادن این داد فانی .همان 
میداد و مفرمایند شما در این عالم میپمان-هستید و برای مومنن 
خداوند ,در ۰ بهشت" عماوت > حون » علمان» ,درخت طولی » آب 
کوثر و لوازم تفیش حاضر.ساخته. و امپا شده"و النته بشما موّمنان 
و موّمنات خالدین پا مناشید و.باند شما از حور و-علمان استفاده 
نماد و تمام لوازع عیش و زندکانی بزای.شماء در آنعا ههنا و 
معان است . 
حون ما 2 فرما شات آ قا ان را هشان داریم که راصك آأسَت 
و مطّن هستم که در این دنا مسمان هنتیم و "بدون "هچ زحمت 
و مشققی برای ماطر؛ آن دنا خانه ساخته‌اند ای لوازم زند گانی را 
تمام مها نموده‌اند »این است که هر وقت. نگارشات :امروزی "را 
که راجم بهنضیر وضعت" در صفحات "حجراید با محلات مشاهده 
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معارفث ارات 
يك هت و هن‌ار عبرت 


مرقومه جالب دقت آقای امامقلی خان رئیس طوایف رستم در فارس 

من یکی از مشت کین مجلهٌ مجللهٌ ایرانشهر هستم که غالا 
از نکارشات سودمند آن استفاده منمایم. قبل از ذکر مقصود 
اصلی خود لزوماً فلسفهٌ زندکی و نشو و نما و محل توقف خود 
را بان هنمایم . 

من رایس یکی از شلات و عشایر ریا هستم که نام فسلژه 
و طافه‌ام «دستم » مساشد و از استفاء ء جمبع حقوق مدنی و انسانی 
محروم و بطرز سادهٌ طبیعی احشامی زندگانی منمایم» ولی فقطا 
در دورء حبات خود حندین دفعه بداخله اران سافرت نموده و 
یقن کرده‌ام که ترقی و عمران هر ثلکت و سادت هر قوم بسته 
به‌بسط معارق آنها است و لاعس. -- 

با درك این موضوع مقدس فعلا" در نقطهُ زند گانی منمایم 
که اگر برای رفع کنه کنه استعمال کنم باعث عحب اقارب 
و نزدیکان حتی مادر و خواهرم گردیده و مسکویند : کشق که 
داروی فرنگی مسخورد کافر است. يا اگر کاهی با صابون تمنظف 
نمایم عبرت للاظرین و عملی محر ا(!قول است اسب 

اخیراً برای نزییت این فوم و قسله بضال تأثبس يك باب 
مدرسه مقدماتی افقادم که بلکه نوباو گان طافهٌ خود را بسر حشمةٌ 
دانش و علم سوق ,داده و طعم شبرین علم و ادب را مذاق آنیما 
آشنا نمایم» لیکن"مقدرات با من ستتره نمود و موفق نگردیدم. 

ولی ؛با. زحمات عمده برای اینکه اقلا" کوجکین خدمی 
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ال تحکنه صغری رهسدان می‌شوند . 

اين محکمه در تزدیکی پل صراط بر پا می‌شود و فرشنه‌ها 
از بك طرف و دي‌ها در طرف ددکر آن اینتاده منتظرنذ که هر 
بك زوحی را تصاحی کند و همراه ببرد . در این محکمه بنا بروایی 
خود زرزدشت هم خاضر می‌شود. در حبن ورود ارقاحء فرشتکان 
و دو ها آنها زا سلام سکنند : 

اعضای محکمه فرشتگان ذیل هستند : سروش » مپر »راشنو 
ولی فرشتگان دیکر نی در آنحا حاضر می‌شوند مانتد فرشتة باد 
و بپرام و غره. آنوق دز منران عذالت که از زر ساخته شده 
اعمال روح را شکشند . 

اکر اعمال نك يك روح (در آوستا «کرباك» فنامند نی 
کرده‌های بال) بیشتر از گناهان او باشد بزهتمائی" فرشته «دین» 
از نوی یل حنواد (صراط) گذشته به بهشت وادد می‌شود واگ 
اعمال تيك و بد با هم مساوی باشند آئوقت او را به زهمیستکان» 
بردخ (اعرآف) مسبرند و ار کفه تزازوی اعمال بد سکن تر امد 
تحای او دوزخ خوآهد بود. 

پل" جنواد در حبن عبور دوح شکو کار به‌آندازه ده ره و با 
۷ بر خود بخود بهن می‌شودولی در عنور روح کنا عکار به| نداره 
دم يك" شمشبر و با يك استره نک وا منگردد و این روح در 
ننمه راه بقعر دوزخ مافتد. 

زو یل راز ار کل با ان متفه ین 
های روحانی او دا نصقه منکنند و در آنظرف بل فرشته باد او 
را هدات کرده دمقام مخصوصش مبرد. کناننکه اولاد ندارند در 
سر پل صراط زیاد معطل می‌شوند. بدین ترئیب هر يك از ادواح 
تا روز محشر و محکمهٌ کری دز محل مخصوص خودانظر میشود . 
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از کتاب آسمانی آوستا و بعد از کنب پهلوی و بعد از کتب پارسی 
دلایل و استاد ذ کر مسکند . حکونگی حالات دوح دا س از 
مفار فت روج از بدن مراد ذیل متوان خلاصه کرد * 

پس از تره بدن» روح نا سه روز و سه شب در اطراف سر 
مرده ‏ منتظر میماند بدین امد که پلکه دو باره وارد پدن شود. 
بدین جپت درین سه شب و روز ۱ مقدس را دوشن نگاه مىدار ند 
و مشفول دعا و مناجات و طلب منفرت برای روح می‌شوند و افراط 
کردن در گربه و شون پس از مرگاُ» گناءه شمرده می‌شود زیرا 
هم پرای صحت جسمی و فکری گریه کننده مضر مباشد. و هم 
مایهٌ پریشانی حال روح مرده که هنوز در اطراف سر او توقف 
سکند میگردد. 

در هر يك از این سه شب » روح ننکوکار آنقدر حس شادی 
ور خوشی سنکند که در نمام زندگی بدن کرده بوده است و دوح 
کناهکار هم پر عکس احساسات عذاب .و اضطراب منماید.. 

در طلوع روز جهارم اگر روح صاحب اعمال نبك بوده است 
نسم خوشبوگی از جنوب بمشامش مرسد و فرشته دین که وجدان 
خودش است در شکل دختر زیا و معطری که حامل کنحنهٌ اعمال 
يك او میباشد.-در جلوش ظاهر می‌شود که او دا « گنج‌بر» می 
امند . روح مرد ننکو کار هی برسد. که هکس و او مسگوید که 
یر 3 آندیشه‌ها, و گفتارها و کردارهای يك نو هستم و حامل 
رکنجنهة کارهای با نو ممباشم. اما در جلو روح کناهکار عفریق 
زشت و مهب ظاهر می‌شود و میکوید اعمال زشت و بد و مرا 
آفر نده اس نو امک مره آنها . 

باین نرب دوح مکوکار و گناهکار هر يك بهمراهی فرشته 
دین یعنی وجدان خود رو بطرف پل چنواد (صراط) و منران 








صفحه ٩۸۲‏ ابرانشهر 46 شفاه یده 


حهرام .نو را بمرسنالة _کرده,و از,تو,کن‌بزان ,ابنت» فیشته باینالیم.را 
اهریمن خشمناگ نداشته! حرا از نی ببم و هراش, داژد؟ جرا بو 
ایو دی امینان مل‌شات؟ نی ری #دیتا نی آها هوک یفن نذا زد ء 
تو.سروش فر خندم:شادمانی,هستی اما در آستانه تو شون مبکشید» 
تو فرستاده اس وکواری نیستی » توا درمان" دلهای. پژمرده میباشی(» 
نو دریخة امد" بروی ناامدان باز میکتی"» تو از این ,کازوان خسته 
و راید ژنندگان خلعماخ انیا کرنه. آ نب دا "از رن راه: و 
خستکی, مبرهانی » تو سزاوار بیش هی ء نو زند کانی<جاودانی 
ای 2 کان (در بل مك) -- ص 7 ,هدامت 


بقلم جال دستور کرستجی باوري (۱) 


درین کتاب که از لس در نویورد در حابخانه دار الشون 

کولومیا طبع شده است فاصّل بازنی آقای جال دستوز تاوری که 
شرحی در بارهٌ ایشان و همشبره محترم ایشان در شماره‌های 

سا ه محاه مندرج است. عماند و احکام دین فرصت یا دز 

بارءٌ حالات روح بس از مرگ نا ختام محا کمه ضغرای او شرح 

کافی مند هد . کتات دارای. ۱٩‏ فصل و ۱۲۰ صفحه است و با مكث 

دقت و ترئیب مشد تالف شده اشت و در هر يك از مسائل آبتدا 
انا عسالط ه آه عصنتت۲۵ صوزتاعو20۵ 138 ,(۱) 


۰ ,ظظ ,۸۰ ,۲۲۲ نزاعوع) عسنافه‌نا آم( . بط 
( وجم50-106[1 ,2 ع۳۳:6) ۰ ب«عل( عوععظ باتومءنمنا منطصمامیت 
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غنوده‌اند: جه خواب آرام و کوارای است که روی بامداد را 
نمی بیند > داد و فریاد و آشوب و غوغای زندگانی دا نمی‌شنوند. 
بپترین یناهی است برای دردها» عمپا» رنحها و پدادی‌های 
زندگانی ؛ شرر » بار هوا و هوس خاموش می‌شود ؛ همه 
این جنک و جدال» کشتارها » درندکی‌ها» کشمکشها و خود 
ستاشهای آدمنراد در سینهُ خالء تاريك » شرما و گنای گور فرد 
کثن کرده آرام سگیرد. 

ااگرب رک ود همه آرزوش را سکردند » فربادهای نا 
اسدی به آسمان بلند "می‌شد؛ ب‌طسمت فرین مفرستادند. ا گر 
زنه. گانی سبری نمی‌شدء جقدر تلخ و ترسناك بود؟ هنکامنکه 
آزمایش سخت و دشوار زندگانی حراغهای فریندء جوانی را 
خاموش کردم» سر جشمه مپربانی خشک ده سردی» بارگکی و 
شش کر مان کرمگ هد اونت که جادی متفه م اوست له 
اندام نخمیده» سیدای برَحان» تن زنحور را در خوابگاه آسایش 
می مد . 

اي مرگ! نو از غم و اندوه زندگانی کلسته باد سنگین آنرا 
از دوش برسداری» سه‌روز یره بخت » سر گردان دا سر و سامان 
مسدهی ؛ نو وشداروی مایم زد گی و ااسدی مساشی » دیده 
سر‌شکاز را خشگ‌مهردانیع و ماند .مادر مپریانی_ خست که 
بحهٌ خود را پس از يك روز طوفانی در آغوش کشده» نوازش 
کرده مبخواباند» نو زندگانی تلخ زندگانی درنده نیستی که 
اسان دا سوي گمراهی- کشانده و در گرداب سپیناك پرتاب 
میکند؛ نو هستی که به دون‌پرودی» فرومایگی » خردسندی » 
جشم مگی و از آدمنراد خندیده برده بروی کلرهای ناشاسته او 


منگلنتنانین ۰۱ کیست, که.شراب. شرنک آکین, نو را نخشد؟ انسان 
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در 
بقلم آقای صبادق خجان هدایت 

جه لفت: بمناله و شور‌ایکنی: است! .از شندن آن احساسات 
جانکدازی به‌انتان دست مدهد: خنده را از لها مردام 
شادمانی را از دلها می بردا» تب کین و افنردکی آورده هزار گو نه 
اندیشه‌های بر یشان از جلو" جشم سگذراند . 

زند کاتی از مرک جدذای نابذیر" است.: زد کانین"ماشد 
مرک تخواهد: بود و همحنن نا مرگ نباشد زندکانین وجود 
خارجی "نخواهد "داشت . از برد کترین ستارءٌ آسمان نا کوحکرین 
فرءٌ روی" زمین دير پا زود میمیرند: سنگها » گناه‌ها » جانوران 
هر کدام ی در بی" به دنا آخده و به‌سرای ستی زهسار شده در 
کوشه فراموشی مشی کرد و غنار منگردند. زمن لا ابالانه گردش 
خود را" در نهر" بی‌پایان دنبال مبکند» طسمت "ووی. بازمانده 
آنها دو ناره زندکانی را از نز هکیرد : حورشد برئو افشانی 
منماید. » "نسم هیوزد؛ کلها هوا ترا خوشو مبکردانتة» پرندکان 
تغمه سرائی سسکنند» همه چننند کان؛به‌جوش و" خروش. مي افتند. 
آسمان لیخند منرند» زمین می‌بروراند» هرک با داس که خواد 
خرّمن زند کانی را .درو مبکند . . 

مرکا همه هنتها دا بك جشم نگریته و سر نوشت آنبا 
دا یکان شُکند؛ ه توانگر مي ناند نه گدا »" نه بستی" نه بلندی و 
در ماد ماگ آدمتراد » گناه و "حانون را در هی" تکدیگر 
مسخواباند. نها وه کزان ات 45 خوتخواران و دژخمان 
از بدادگری تخود دست "مکشند؛ بگناه شکنحه نمی‌شود نه 
ستمگر است و نه ستمدیده» بزرک و کوحك در خواب شرنی 
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ابیان, و قرب جوار ایشان کاملا مبتحضر شده دفتر مذ کور را 
که خود خانوادهٌ مرحوم براون ترئیب داده بوده‌اند بعنوان عاریه 
برای مطالعه آقای فروعی" توط "همان متر وبر که آن اوقات 
خبال مسافرت بنادیس را داشته است. مفرستد بعلاوه .يك قطعه از 
عکس: حاضر ببنوان باد کار » 

پس .از استماع فصیل فوق. راقم سطور از آقای_فروغی 
خواهش :مود که خوب استاجازه دهند که این عکس در مجله 
ایرانشهر جاپ شود نا هم ان فاطوءه, رافت,بانکتر ۵ ملد زن 
و.شواهر انظر دوستان .ابرانی 1 مرحوم برسد و هم متمم مقاله 
پاشد که راقم سطور پارسال در خصوص شرح حال. آن مرجوم در 
همان محاه.منتقر. ساخت ». آقای فروغی نر که رغبتشان .در تخلید 
ذکر آن مرحوم کمتر از رغت داقم سطود نبود واضح است بلا 
تأمل باین له مرضا . دانندمش فط مر آنکه ان خانواده بخوت,آن 
مرحوم نی تحصیل. اجازه بشود » و هی الفور باز پتوسط همان مست 
و بر که آن ایام پزای ملاقات آقای فروعی ساریس آینیی بود و 
اقا در همان ژوز مصمم مراجمت بانگلستان بود خواهش اجازه 
طبم عکس مزبور دا از خانوادهءٌ آن مرحوم نمودند» پن از چند 
روزی .ار طرف مینن اون براون با کمال مپربانی مادت مألوف 
این خانواد محترمه مستقیماً برای خود راقم سطور اجازءٌ مطلق 
و اختبار نام در طبع و نشر این عکس رسد » و اينك عکس مزبود » 
و در,خانمه از .میس اولن براون و آقای فروغی و آقای مسق 
وب و همحنن از آقای کاظم زاده لک فد لو امن ب تال محر 
دای نمایم.» دی مبچمدر_فزونی 
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آقای فروغی: یکی از جاب دولت‌ایران بمناست‌اینکه ایشان آنوقت 
رئیس الوزرا بوده‌اند» و دیکری از طرف خودشان. شحصا: .و 
دیکر کاغذ تعزتی بخط خود,راقم سطور) در خدمت, ایشان مشاهده 
کردم > 

پس از مطالمةٌ طولانی آن دفتر با کمال تأن و.تألم از طرفین 
که نمام آنروز را وفت ما هر دو در پات جزن( انوم گذشت 
از آقای فروغی از کیفت, حصول آن عکس با آن دفتر خصوصی 
خانوادکی بدست ایشان با قدری تمحب استفسار نمودم » معلوم 
شد که اشان در اوان مسافرت از ایران بارویا در عرض راه از 
انزلی بعد افاقا با مست هرولد وبر () مپندس انگلیسی 
همسفر شده بوده‌اند » مستق ویر مذ کور که ویلا" از موظفان دو لت 
انکلین دز جزیرء سلان"است و سابقاً کوبا خدنی در اینران در 
سفارت انگلیش بوده و باین جهت فارسی را بشار خوت میداید 
آنوفت برای "عطل. تابستان" ازداه ایران بانگلستان بز می کشته 
اشت » بازی در طول هتافرت در ضمن صحتتهای متفر 8 پالطیعه 
مکررن صخت از عرخوم. براون بسان آمدی» بوقجتاست؛ وا قای 
فزوغی بی‌نهایت اظهتان تألم و تحس ازین فقدان بزرک بزای ایران 
و ابرانان نموده بوده‌آند » هستل وبر که با "خانوادة مرحوم براون 
مفلوم می‌شود کمال آشنانی را داشته است بسن از مراجمت بانگلستان 
بدبدنی آن خانواده مرود و درد ضمن از آقای فروغی و مفاوضات 
او با ابشان دز عرض راه در خصوص مرحوم براون با آن خانواده 
صحت در بان منآورد» همشره مرحوم براون میس اولان براون 
(۷) که سانقاً انم آقای" فروغی "را در ضمن تلگرافات نعزیت از 
ابران (خبانککه ن قویق تشن شد) دیده بوده است؛و:حالااز؛ هوت 


(() .ععطه/۱ .۶ ۵01۵( ۳2,۰ (۷) ۰ .عصجوعظ: عبط عفن 
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خانوادة اشان مساشد » و فز حمه عارات هنقوشه بر صات سنگی 
از فرار ذیل است: (4) 

« پباد گار همنثه موب السق کارو [ن براون زوحه اده‌ازد 
جی . براون ساکن کمریج؛ متولده در ۳۰ ستتامبر ۰۱۸۷۹ متوفاة 
در ۲۸ ژوئن ۰۱۹۲۰ : 

ادوارد گرانویل براون معلم فازسی و مدری عربی » متولد 

دز ۷ فوریه ۱۸۵ متوفی در ۵ ژانوه ۰۱۹۲۲ 

و در زان جمال جمع اشناء جمنله با یکدیگر تلاقی سکنند (0)؛ 

خدایا راحتی جاوید بایشان‌عطا کن و نوز ابدی بر ایشان بتاباد»» 


»# 
»‌ »#‌ 


در اوقانی که آقای مبرزا محمد علسخان فروغی (ذکاء اللك) 
وزیر جنک مد ظله العالی بو اواخر بیان گذهته برای یکی دو 
ماه در حوالی بازیس اقامت کزیده بو دا ند یکی از روزها که راقم 
سطور, علی العاده خدمت ایشان مشرف شدم عکس فوق را با دفتر 
بزرگی. که محتوی بود,بر اغلب قطعات روزنامجانی که در خصوص 
فوت مرحوم براون حنری نوشته بودها ند و همحنان بر اعلب مکانیب 
و . تلگرافات. تعزیت که دوستان و آشنایان آن مرحوم از اطراف 
بخانوادهٌ او.فرستاده بوده‌اند (از جماه دو تلگراق بامضای خبود 

[4] غین اين عبارات ازین قرار اسث : 


۰ 006۳ اه عازن مومع مصنامجی ععنل2 آه ۲«تمصمصد وصمصا وله در[ 
۰ 28.۰ عص( ۳60 .1879 .30 عوطصصهاعع8۹ عم .عوکنتطصم اه مص«م۳ظ 


1 


۰ ۵ 0 «مووع]۲۳0 . وجزوععظ صز تمسنفما .همعط ملذصوزن0 ۲0و۴0 
.۰ .5 ۴۰( 1160 .1862 .7 ۳۵۰ 3۵۳۲ 
۰ 0۷ ۶و ودوصنطا 20۱ «انامعط آم, جع( عطا صذ 2۸۳۵ 
۰ ۱۷6۵6۸ »نتاومتوج سا( اه ,عصتصونا. رون عمصم صمصعواه صهن۲60[ 


( ۰) اصل این غبارت ظناهرا]"شعر انگلیسی است ول "ميدانم از کیست 
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و العسان میاهده نکند» 

کل که نبیر ود نو مروت چمن اف زگ 
را بحشم خود دیده باشد و باز خال کند که اين مضمونی که‌اینقدر 
خرف توب رخم یی ک یر که و وان هو بت 
کنم در سر, وفات شری » با «مدعیم کر نکم حان ‏ تثار» و امثال 
ذلك.از اغراقات شمراست » 

مرحوم براون حکایت معروفی جهار مقاله را در خصوص قبر 
خبام که خود مولف آن کتاپ شفاهاً از خام شنده بوده است که 
میگفته : «گور من در موضعی باشد که هر بهاری شمال بر من کل 
افنان میکند» و سبس بمد از چندین سال که موّلف آن کتاب 
بنیشابور آمدء انحقق یشکوی خبام را برأی العان مشاهده کرده 
بوده » این حکات را آن مرحوم مکرر | در مکرر بادنی مناساتی 
در ضمن صحبت نقل مبکرد و راقم این سطور خودم شاید ده بیست 
مرنبه بلکه پیشتر ازو شننده بودم» و همحنان در آغلب کتب و رساال 
خود این حکایت را نرجمه نموده يا بآن اشارةٌ کرده است» بطوری 
که ازین کثرت تکرار عادت مألوف او معلوم می‌شود که مضمون 
این حکایت طبع حساس او را پسار متأثر کرده بوده است » آبا در 
ان او فات هچ سر نوشت عمناك خودش را حدس منرده است؟ و 
آیا هچ متوانست بیش بینی بکند که روزی خواهد آمد که قبر 
خود او نر يك جنه شاعرانه پسار مور وق العاده دقت انگزی 
رز مارا 0 نت اد اد 

مقبرءه مرجوم براون واقع است در قبر‌ستان السويك (6۱ 
در شهر نشوکاسل (۲) بر ساحل رود این (۰)۳ از شهرهای 
معروف شمال انکلستان که مسقط الرأس مرحوم براون و مبکن 


1۷86۰ ]۴( ۵:69, )۲( ۴۱9۷:60۷۰ )۱( 











۶ 


نار #۶ ایرانشهر 46 صفحه ٩۷/۵‏ 


اسان هر قدر بخواهد مادی و عملی باشد و مانند شعرا 
دز عالم خال زند کی نکند و حوادث طسعی را لاس شعر و افسانه 
ننوشاند باز: در عمر خود گاهگاه بعضی حوادنی مصاداف می‌شود 
که فی الواقم از عادی بزوست و در عن سادکی باندازه موش 
و در عان اینکه طنعی‌اند باندازةٌ رقت انگنراند که خواهی نخواهی 
او را بطرفقی شعر و افسانه سکشند و شخضص محبوز است اعتراف 
کند که "شترا "هر جه کفته‌اند فقط انتبجة وه و از ابداعات قوء 
متضله آنها" نلوده است آبلکه در "خود طسعت شعر "موخود استء 
و افسانها نا بکلی"بی اصل پیستند بلکه" اغلب چیزکی بوده است 
که مردم خن‌ها گفته‌اند » ‌ 

مک نیت که کسی يك ززن و شوهری را #حضامی‌شناخته 
و "از محت فرط که درا تمام امتات غمر --ولی عمر بستان 
کوناهی" - مابن آنها برقزار بود بخوبی مسبوق بوّده » و بعد 
مرک متفاقب آنها را بفاصلةٌ بنج شش ماه یکی از مرض و دیگری 
از فراقء دنده"و حالا قی.مشتره آنلا را که هر دو برای همیثه 
در آنخا خفته‌اند در مقابل جشم خود بیند و از اعماق قلب و 
روح و رک وایی و استخوان ماهر شود 4 

طکر» قشت که کسی" این لعوادت"- مشلتل 7( که * فصوال 
مختلفه يك رمان ولی يك رمان واقعی را تشکنل مدهند یخویتی ای 
العن مفاهده ننوده" و این بردهای گونا کون مك «نراژدی» 
حققی را که اسمش حات است خود بفسه کشا کر وا باشد و 
باد صد‌ها تحکابات ازثن قبل که هاش متقدمان و متا خر ین امثال 
مصار ح العشاق و زین الا سواق و دیوان‌ا(صابه و غبر‌ها و غرها 
خوانده نفتد و تصدیق قطعی آن خحکادات را که نا کنون همه آنها 
را شابد جزو اانه و بازیحه می‌نداشت تحالا دز خارج با لخس 
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- بلق خاظرة ناد 
بقام آقای میرژ! مد خان قروبی 
عکنن صلت تننکی که ذبلا مشاهذه" هی شود معفوف با شیحاز 
خرم و کلهای باصفا عکس مقر مشترك عمرحوم براون است 
با زوجةٌ مرحومه‌اش که چنانکه خوانندگان محله" مشبوق‌اند بارسال 
ماصلهٌ ششن ماء از یکدیکر وفات بافتف» ابتدا زن وسسن شو هرت 





مقر مشهرك ح‌حوم پرفسور براون ۳ زوجة خود . 

















۱٩ شمارء‎ 


ایرانشهر )» 


٩۷۳ صفحه‎ 


خزاین حکمت 


سی و وقت 


کاریکه هکس درخ دنا باید 

مجابی‌اورد با خوداو زائیده میشود. 
(لووه‌ل) 

خصایصیکه موفقیت را تأمین 

میکند عبارت است‌از در یفتن فرصت 

۰ و ‌ ِ_ِ ۰ 

جرئت دردست.گرفان.آن ,و صرف 

قوت و استقامت در کار بردن ان . 
(اوگستن فلبس) 

من با هی بیدا میکنم با رای 

مبسازم ۰ - هی یکروزفرصتی بدست 


ما میدهد برای کردن کار نیک 


قلاً وس دا مکن نبشد. 
(و. ه. بورلایخ) 
مرزهت لذت حاصل شود : 
زیب‌اترینگلها در ستاءتر ن‌زمنها 
مبرو ند , 
(ژ. گ. هولاند) 
فقر هولیثاله است بخ وا 
روح را میکشد اما مانند باد شمال 
دم را زنده و مدار مکند. 


(اوویدا) 





صاحیان بزرگتینک رخانجات‌عال 


1 م‌دم‌ان فقبر وده‌اند و سعی و عمل 


نیوا شین دقن اي‌رییتاند, , 
(ست لوو ) 
اگیزندگانیرا موست‌داری‌وقت 
ارت 
است که زندکانی را از ان ساخته‌اند . 
(فرانکلن) 
ساعتها مگذرند ولی انب را 
حساب ما منویسند (کنیه‌یست‌روی 
ساعت آفتان شهر اوکسفورد .) 
۰ و و ارف کردم 
وحالا او شوت خود هااسراف 


مرا 


(شکسپیر) 

من درمیسان طلوع و نمروب 
فان دو ساعت طلائ ی گم کردم 
دک هی .مك دارای شصت دفقه از 
الاس بود. هییج معافات برای 


| جوینده آنها مهم چوک مرگ 


۰ سدانخواهند شد. 


(هوراس‌مان) 
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استحا له جدیدی دز دنای ضنعت شده"و دوش مارا"از حمل این 
ار "خالی کند ."لا" ایران که شهل"-است" در" مالك "بر نزاوت 
نز کسی نمتواند ادعا کند که : در آیندة راء برقی تعمم تام و نجام 
خواهد یافت. چندی قبل با"یکنفر" دک انزنود آلانی در حستن 
موضوع صحبت متکردم:. در جوات سوال من که :یا دولت آلان 
مکن است تمام خطوط بخاری را مبدل به برقی کند» حنان اظهّار 
دائشت : «وقشکه الکتريك عوض کاز "برای زوشن کردن منازل 
استعمال شد» هبه حدی می‌زدند که دز مدت"قللی"تمام جراغهای 
کاز مرو خواهد شد. و اکر دنا همان دنای آنروز ود و بش 
فکر دیروزی حود قاعت منکرد» بی‌شك و شسپه جنان هم مدید [ 
حال اک در لکوموتف بخاری هم اصلاحات مهم و تازه شدئو 
از حث اقتصاد" به برقی رجحان دافت بدمپی است که مقام اود 
خود را احراز و به انتشاد این تنز"شکنه قوای "میرشاند- کل شته 
از این يك نظريه سباسی نی با بسط عمومی لکوموتفت الکتریکی 
منافات دارد .+ نظر به ساسی که منظور او" بود برای انران عثل 
علکت آلان مب نیست . مقصود او این بود که اکر در موقم مبحاربه 
دشنن بکی از مراکز الکزيك دست بافته" و يا حدمه پرنانف» 
ولو + انداختن بومی هم شد » تمام شف آن زک از-کا افتاده 
و رشتة عملیات نظامی نو کسبخته و یا بکلی خنثی مبکزدد. 


نما 


۳2 


در شمارة گذشته در قسمت اول این مقاله در صفحي؛ ٩۰:۰‏ سطر ۱٩‏ عدد ۱۲۰۸۸ 
غلط و عدد ۲۲۰ صحیح است" ۱ 


و 
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ایحاد. راه آهن برفی. با مدیل خطوط قدیم به الکتریکی بینته یه 
موفعت طسعی الیل ای م79 در ملکی که آبشار فراوان» .و 
تولید. الکتريك لازم با , مخادج کم امکان دادد» البته داه برقی 
مناییب_است.۱ کر , بر,عکبتن,جنکلنهای, آننوه موجود و معادن, مواد 
محر قه واف.است» لکوموتف بخاری مقرون بص مءاشد. محض 
رفلم اشتباهی که مکن است از قرائت جملة قیل حاصل 
شود لازم است توضح کرد که اگر معدن مواد محترقه در يك محال 
دور دست ,زیاد و بدیل. آن به [نرژی قابل استعمال کم خرج شد 
مکن است الکترستته: ارززان دد. هنان مجل. تولید کرده, و. بشکن 
الکتريك. کم شدت و بن کشش به نقاط دیگن رسانید. و بعد, با مانثان 
های تحویل. -- نرانسفورماتون -- معادله ,کردم بکار برد. 

از جمله" شروط مخصوص و عوامل پسبار مائ در اداره راه 
بن قی" حمل و نقل منظم:و محدود به حد.همینی است که در صورت 
تخلف فوحب خسران افتصادی سگردد. بدین : ملاحظه می‌ شود 
گفت که فعلا راه آهن برفی دد آبران بی‌موضوع است؛ ثروت 
طسعی .دست نخورده و چمعت کم میباشد. علاوه بر این حمل و 
نقل و مسافرت در وطن ما بر مأخذ صخیح و مقرر نیست!و تا 7 
پسته به‌حوادث طبعی : صول اریمه ». کم. با زیاد شدن محصول 
زراعت ».زد و گرم هوا و بش آمدهای عیر‌متر قبه ساشد. .و 
اين مواقع دا «حال احتباج فودی» که نمی‌شود هر سال پیش یینی 
کرد منامند. همحنان اگر در يك كوشة ابران باغنگران شورش 
کرده و انقلاب مضر استقلال کردند » لکوموتف بخاری بدرد می 
خورد که در مدت معنن بسرعت مطلوب قوای لازم را به محل 
جنخال رسانده و آنش فنله را بخواباند. نا ملت انران که امروزه 
فاقد شروط مذ کور است مستعد داشتن خطوط برقی شد شاید 
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در ابران و-موهست نواحی که ایحاد راه تر آن منظوار است درشت 
معلوم نشد هحکس نمتواند بدین وال جواب کافی" و تضابی که 
پشرط با معنی بودن نی مقند باشد بدهد: بطور عنوم می‌شود گفت: 


عون از لکوموتیف‌های "برق با اتصال اتولی 
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شکل. .و سنمای: امبتاق_جا,گی است که ", آن زمان ,حرر کت .دادن 
و کون یا الکتریته نله فباشته .ایت. 

یکی از مسائل, غامض که هنوز هم رأی علما دد آن متفق 
ست نرب هدات الکترستته به مونور لکوموتف است. ابتداء 
هادی ماشن خطوط آهن بود یی همان خطها که قطار در روی 
آن حرکت مسکند بموض ستم بالاقی يا پهلوئی انتخاب شده بود و 
این ریت آمروز دین در بعضی تقاط احراء می‌شود. و فتی نیز 
عاما بخبال افتادند واگون را بدون اتصال دائمی با منبع الکتریسیته 
بعنی بوسله «خازن» بکار اندازند. اما این فکر شحهٌ شت نداد 
زیرا وذن اين قبل واگونها يك ثلث زیادتر از سایرین و بدین 
مناست منافی اقتصاد بود. حاره فَط منحصر به اصال دائمی شد. 
متفکرین آلانی علاوه بر ترئیی که فوقا کر شد راه دیگری نر 
تحربه کردند : در وسط«خطوط آهن کال مخصوصی ساخته و 
سم مر کزی را دد آن محافظه منمودند. اما چون این ننر دد 
موقم باریدن بر و باران"اشکال زیاد داش بزودی منسوخ شد. 
بالاخره امریکاشان ترئیب اتصال «قرقره» دا که نا امروز معمول 
است اختراع کردند. فضلت اصال قرقره از سرعت ترقی و 
تفارش پیداست . يك سال بمد از اختراع آن ۲۰ خط در امریکا 
با اين سیستم اداره می‌شد.».جمار سال بعد ۲۸۰ و پس از نه سال 
به ۱۰۰۰ رسد. در مساشتهای بصد سنی راههای صحرانی » برعکسن 
خطوط شهری يمك فسم اتصال دیگر -- اوئونی -- معمول است. 
مثال آن را دد شکل ملاحظه می‌فرماشد اما شرح علل رجحان 
آن را که شحه ملاحظات مخصوصی است ؛ محال نیست. 

آیا در ایران می‌شوف زا: آهن ری کشد بانه» خدا 
منداند ! و بدیمی ی دول تص از معادن موحود 
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ارنتال دام 

مدتی است که" در عالم : لکومومتی‌های: برقی ‏ جلب" انظان 
عموم را کرده و مقداری از خطوط. قدیمهتر فلا با الكتويك ادازه 
می‌شود. شاید در آمه نرردیکی مبلق اعظم را آهن دشا.,بر قی 
شود. بتاز کی در یکی از جراید مز کز (۱4) خبری,مشعن به بدیل 
نمودن نراموای طهران به الکتریکی ملاحظه شد. خب مزبور غر 
هستقیم » و اداره ضمات صحت و سقم آن نکرده دود . همحنن این 
افدام از طرف کی و حرا می‌شود مستفاد نشد و اننکه آما در 
ضمن حملات با برای حفظ الصحه (؟) با از راءه صرّفه جونی است 
مندرج نبود. همنقدر در خانمه «ستارة ایران» دعای ۱2 فرستاده 
و اظهار نك نی کرده بود. حون روزنامةٌ م ذکور از حراید موم 
مرکز است» سکوت بجا کرد و سخن بجا نگوید» پس باید 
اسدوار شد. نراموای برقی طهران و اطراق (ا گر ایحاد شد) 
مفتاح راء آهن برقی ایران متواند بشود. چون بتاریخ راه آهن 
برقی عالم رجوع کنيم مبداء و منشاء آنرا تراموای برقی خواهیم 
یافت اما در يك شکل بساد مفایر و مفاوت از وضع و تر کب 
کنونیش . اولن محرله با لکوموتف الکتیکی دا «ذییضس و 
هالسکه» (۱۵) در سال ۱۸۷۹ در نمایشگاه صنعتی برلن بموقم 
تماشا گذاشت » فوه موئورش ۳ اسب بخار و فقط سه واگون بدان 
یسته شذه بود. 

عکنی از آن‌سه وا کون که محموعا ۱۸.غساف حمل سکرد 
بناد کار مالیا .ر سکقودته از خود لکوءوتف که حبلیی دیدیی آسییتث 
و هر بننذه را متحظوظ سکند» صورت ساکنان واءگونها با ابفاشت 
مخصوصی که می‌شود کفت: مخلوط به نمض «شده. دیده می‌شود: 


(۱4) ستارة ایران شیار ۲۱۵ (۱۰) ۱۵۱966( ۲۵ عصهصه‌ن5 
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در سال ۱۸۵۲ فابريك بورزيك با سایر کارخانه‌ها که غالا 
مپندسان انکلیسی. اداره, میکردندء میابقه و همحشمی منمود. آن 
سال در تمام آلان فقط ۲۲ لکوموتف جدید کاز مسکرد. ۱ عدد 
آیة! مپندسین "لندن و مابقی را بوّرزيك ساخته بود. در مدت بسازر 
کمی عدهٌ لکوموتف‌های این فابريك به هزار بالغ شد. در مو قع 





آوگوست بورزيبك بای فابر يك «بورزيك» (۱۸۰۵-- ۱۸۵6) 


اربنال هزارمین لکوموتف جشن محللی گرفتند و از آن بعد هم 
هر وقت که این عده از نو به ۱۰۰۰ رسد » محض ارائه زجمات 
ماضبه و نتیجهٌ تحربه‌های کارکران جشن با شکوهی گررفته میشود. 
چند. ماه قبل" دوازده هزارمان لکوموتف بورزيك که به‌راه آهن 
دولتی آلان ساخته شده بود» با مراسم معمولهًٌ جشن و شادمانی 
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پروگرام خود بحث منمایند. عدهٌ محصلین مدارس عالی,و شایپر 
شاکردان بموجب احصائه مخصوص بالم بر 6۰ ند رزیل 
دارای روزنامه مخصوصی ار گم در خود فابر يك حاب شده و 
مان کار گران سس می‌شود. حون نوضح سار جزشات و شرح 
زندکانی يك عمله که ها بمزات از"آنعیش بزرکان"ایران جهتر 
است ‏ ما را از ذکر "مقضود باز تخواهد داشت لذا از تمام آنبا 
صرف نظر می شود. فرظ مسخواهم نکنته تگذرم که در ودط فا مك 
بك عمارت بسّاز عالی که تا این اواحر "در بان منحصر به گر ذ 
بو د و فعلا" نثر مانندش معدود است» "با شده. اگله - کشوم دز هر دفت 
آ نکفت :سر لك بر افراشته » ناتحق نگفته است*نگل" که .یکی از 
محله های اطرافی برلن است و" فابريك بورزيك در .آن بناشده» بشیار 
با صفا و دلگشا ودر ایام تعطل یکی "از تفرنعگاه‌های "عمومی بر ان 
است اما" مضا" عدهٌ مخصوضی" نی" فقط برای "زیازت این "عمارت 
سایند و الخق که زایزین آن دست خالی" بز نسسگر‌دند: "شکل 
ساختمانش . قلندی است ه عمارات وایرسپوس"آه ربکا و ینت 
ورزو فسور اشمول(۷۷) طزح شده. این ابنه‌را در آمريك «ابز تراش) 
(۱۳) کونند. آلانها ی تقلند" ایشان"« ابر خزاش »۰ (۱۳) هنامند : 
اما حون در فارسل " خزاش و تزاش ازلات داسند نیست بهتی آنکه 
ما ابليه "و ابز بوض »شان" ناهج ولو که این اسم"قشنکه حو ایران 
عت" بی‌سمی بودن هم داشته باشد. پلندی این عمازت 6 گز 
و دارای ۲۲ مزنبه" که نحاوی اطاقپای "هیشت مدئره / ادارَمٌ محاسات 
و کتابخانه » ۰ ادارع» خشت +محررم. او ادنات طالار کتفزانتزاداو 
غبزه مساشد . 
(0۱ امصطهگ حوون۴ ,ظ 


٩۷96۲۵۵۵۲  0۱( 
۱۷۱/۵1۵0۳۵۱2 ۱0( 
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راه اهن 
قلم_ آقای حسینقلی خان عطائی 
بقیه از ثیارة قبل 

بورزيك یکی از مشهورترین کارخانه‌های لکوموتیف سازی 
ونباست . غور و ندفق در تاریخحه این فابريك به هر طالب نر قی 
درس.عبرت مىدهذ . پس از مطالعه آن دیکر لت فلت بضاعت» 
کمی‌سرمایه و ضعف قوای موجود دا علت نکیت و بدیختی محنوب 
نمدارد» زیرا شر تن بوززيك نشان مدهد که در مقابل عزم 
رایخ » اراده محکم و همت عالی این فببل موانع حکم معد و م 
را دارد. کارخانة بورزيك در سال ۱۸۳۷ تأسیس یافته و من حث 
الحموع ۵۰ نقر عمله داشت ؛ اما دو سه ماه قل کتایحهٌ کوحکی که 
محتوی شرح قسمتمای مختلف فابريك مزبور است» منتشر شده و از 
قرازیکه در آن مندرحست» عدء عملحات بورزيك فقط در تگل ۰۵۰۰ 
و عدهٌ مستخدمان اداری آن ۳۰۰ مجموعاً ۰ مباشد . 
علاو» بر. این دارای ۲۲ حاط مسکون: که ۱۹۹۹ منزل دارد» 
و يك دستگاه طبخ که قادر است به ۰۰۰ ۲.نقی روزانه غذا دعدء 
مسا شد . بث عمارت مخصوصی نر دارد موسوم به « مدرسه صنی 
بورزيك». (۱). در این مدرسه شا گردهاو محصلن مدارس عالی 
باعات معان جمع شده و اشکال‌های.خود را دز باب ساختمان و 
عمل ماشنهپا حل و در سای مباحث علمی مربوط شر» در حدود 
(۱۰) آقای عطائی دور تحصیلات علی خود را در فابريك بورزيك تکمیل و باخذ 


نصدیقناهة رسمی «مدرس؛ صنعتی بورزيك » هم موفق شده‌اند و از جوانان جسدی و 
ستهد و با اخلاق هستند. [ ار انشهر ] 
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تاریخ عرب» ۲ جلد» ۱۹۱۲۰ حت 4۱۹۱۳ ازیخ ,ادیبات 
عرب » طبع اول ۵۰ و یمد از آن ی مکزر طبح شده است» 
وباعات. بابا طاهر عربان» متن فارسی ,و تر‌جمه فرانبه ء 
۸۹۳« وب زجلا و صرق وارسیی ۰ ۱۸۹۵۹ مدهب بات »۰ ۱۸۸6 
-- نذ کرة الخطاطان و. الصودین» ۰۱۹۰۸ -- محموعة رسائل 
حروفه ».متن فارسی و ترجنه فرانسه » طبع او قای کب » ٩8۰9۹‏ 
پی گرشاست نامه اسدی» متن فارستی و» ترجمه.فرانسه » در دو 
جلد » تحت الطبع است » ---«ایران قدیم و دمدن ایرانی » »۱۹۲۵ 
علاوه بن‌اين تألفات مستقل مرحوم هوارت, بر اغلت محلات 
علمی و ادبی مقالات.عندیده بشار. زیادی راجم بتار بخ و خغرافی 
و نحو و صرف و ادبات و سار مسائل متعلقه بمال اسلامی نوشته 
است » در محله معروفی «روزنامه آسای» )٩(‏ مقالات انتقادیه 
در خصوص مطبوعات . جديدة شرفی بخصوص مطبوعات راجم 
بایران اغلب بامضای آن مرحوم بود و تقریاً هیچ نمرة از محله 
مذکوره نبود.که چندین مقاله انتقادی بسار نافع فاضلان از آن 
مرخوم در آن مندرج نباشد» --- و همجنان دد کتاب «دائرة العارف 
اسلامی» (۱۰) که بعه زبان فراسه و انگلیسی و آلانی دز هلاند 
بطبم میرسد. و , هنوزه باتعام نوسیده است.اغلب"مقالات راجم بز بان 
فارسی با ثر کی و ادبات و ساین ون و علوم آن دو زبان از کلم 
مرحوم صاحب نرجمه است»:جزاه الله عن‌النلم و اهله.احس 
الحزاءء ی بارین -- محمد. فزوشی 


(] .ءوناه۸۵1 00۳961[ 
(۱۰) .6و1 ع عن6۵ع000ظ۲ 
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علماً بواسطةً تحصلات و" زحمات/ خود. در آن دو زبان و عملا" 
بواسطه معاشرت با غربها و ایرانان دن مدت .اقامت در دمشق و 
اسلاسول تکمرل نموده بود» ولی واضح اعطق که" جنتة علمی و 
ادیی اطلاعات او ازین سه زبان غالب نود و فن او و هنر او و 
مهارت او و شهرت او بان مناست بود» و جنبه عملی این 
زبانها نی حرف زدن بانها دا هیچ اهمت نمیداد و هیچکس نز 
در اروپا این نوع چن‌ها اهمیت نمیدهد چه اغلب کسبه و تحار 
و خدمه قبوه‌خانما و هتلهای معتب جندین زبان از السنه خارحه 
مدانند و در نهایت خوبی حرف منینند ولی يك سطر بی‌غلط در 
یکی از آنها نستوانند بنویسند و نام يك شاعر یا يك عالم در آن 
زبان.را در عمرشان شننده‌اند» -- پاری مرحوم هوارت بطول 
تحربه و مارست ذر این سه زبان " عقده‌اش این ششان بود که زبان 
عزبی اس اساس ادبات جمع السنه اسلامی است. و بدون محر 
در آن محر دن: ادیبات هحبك از السنه مال اسلامی کما بنسفی و 
یلبق مکن نبست » روزنامه «نان» مورخه ۲ ژانوبه ۷ که نر حمه 
حال .او را نوشته است گوید. که وی از کسانی بود که در بالای 
سزّذن اطاقهای درس فارسی: و.تر کی و هندوستانی هبل داشت 
که اين عبارت نوشته شود: «کسی که زبان عربی: را بسار خوب 
تمندا ند | نحا دا خل نشو د »> 

بمضی از تألغات مهمةٌ مرحوم هوارت با تعیین سال طبع آنها از 
قرار ذیل است (هر جاکه مخصوصاً قد بفارسی یا عربی نشده است 
فراسه است و سال طبع کتب بطبق اصل بسوات مسیحی است) : 

کتاب اسدء و التاریخ» تالف مطهر بن طاهر مقدسی در 
حدود سنهٌ ۳۵۵ هجری » متن عریی با ترجمةٌ فرانسه در ٩‏ جلد 
بزرگا» از شاهکارهای آن مرحوم است » سنه ۱۸۹۹ -- ۰۱۹۰۷ 
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و قون اسلامی یدید آمده مسدود نماید » 

فقید مرحوم چنانکه گفتتم از اشهرَ مشاهیر مستشرقبن"فزاننه 
و عضو « آکادمی خطوط و ادبات» (4) آن ی دوب وی 
در حوآنی از شاکردان مرز»هذرسه السنه "شرقنه "(۵) و مدرسه 
تصیلاط ماه( تا ری ود رازه ميا فرافت (3 تسیا 
مدت بیست و سه سال نمام (۱۲۹۲ -- ۱۳۹۲ ه مطایق ۱۸۷۵ -- 
۸ م) در خارج از فرانس بسمت مترجمی سفارتخانما با قونسول 
کریهای فرانبه در مشرق بت برد» ابتدا سه سال" کر دمشق و 
سش بست سال در اسلامبول» بعد از وفات" شفر (۷ مستشرق 
معروف در ۱۳وی بحای او بسمت معلمی زبان فارسی در مدرسه 
السنةٌ شر قه منصوب شدء و ده‌سال بعد ازین تایخ بمقام ندریس علوم 
اسلامی ذر مدرشه تحصلات عالنه نایل؛ آمد» و در نغام"مدت عم 
وظفهة این" دو کرسی ترس را" حایز بود» دد له" ۱۳۳۷ 
ه بسمت عضویت «آکادمی خطوط و ادینات» بجای مزحوم 
ماسیرو "(۸) مصر شناس معروق "منتخب کردید» و" برای سال 
۷ (سنی امسال) بزیاسشت کل آکادمی مزبور انتخاب شلاه بود 
که احل او را مبلت ثئل باین مقام نداد» 

مرحوم هوارت فارنتی "و "تر کی و عربی زا" بدون" اینکه 
تخضص در یکی از آنبا بخصلاصه ازو مشهنود باشد هر سه دا 
علی السواء خوب سدانست و در عاوم وافنون هر سه زبان تألفات 
عدیده دارد» تون کی را که معلوم اشت. بوانسطه ۱ قامت" بسنت ساله 
در اسلامتول شیر ح: کمال رساننده بود» فارسی و عربی را ثر 


(:) .ع0۳۵/ع1-عع((عط اه عجوناجنت‌عص عع عن۸00۵ 
(ه) .وهاه۷۱۷ ع[0ا۵زته وعتاوضهم۱ 065 ۴6016 

(() .60206۶ ووای6( دوع وبوناه:0 ۵(۵ع۴ 

( , 6/07ط0٩‏ مو(عم) 

۲۵906۳0۰ )۸( 
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وفات کلان هوارت.(۷) 
مستشرق مشهور فرانسوی 
بقلم آقای میرزا ند خان قرونی 


سال ۱۹۲ مسحی را که جند روز قبل بانتها دسد متوان 
گفت پررای مستشرقبن اروپا سال شومی بود» چند نفر از مشاعیر 
ایشان. در این سال بدرود. زندگانی گفتند » پروفسور براون. در 
ماه اول این سال .(۵ ژانوهه)» سه ماه بعد ازو بل . کازانو! (۲) 
مستشرق, .مشهور فرانسوی» يك ماه قبل موریس دو لا فوس (۰)۳ 
بر.-مستتترق فرانسوی» و اکنون کلان هوارت از مشاهبر هستشر قن 
فرانسه که در .روز پنجثنبه بست و چپارم جمادی الا خره سال 
هزار و سصد و جهل و نج هجری (۳۰ دسامب ۱۹۲۷ دز 
سن هفتاد و دو سالگی دد:پادیس مرحوم شد» و بمرک او لطمة 
بزرگی بتحصیلات شرقیه در اروپا,وارد آمد» و حوزء مستشرقین 
بخصوص, علاقه‌مندان. بزبان و ادبات فارسی در عرض یکسال از 
دو ر.کن د کین علم و ادب, و دو قر از اجلهٌ علما و اساطن فضل 
عنی امرحوم براون, و مرحوم صاحب, ترجمه خالی گردید» و عجب 
اببت که.یکی. ااین.دو ,هر درست|بر اول سال و ديگر‌ي برست 
در آخر سال از دنا وفند مثل اینکه با یکدیکر معاد گاه داشتند 
و بنقد در انگلستان و فرانسه هیحکس نیست که جای این دو غر 
را بتواند بکیرد و رخنه بززکی زا که از فقدان آنها دز ارکان علوم 


۱ )۳۱۰۵۲ اصعصعلت. ‏ (۱۲ 0۷6۰صععمت لنامظ .۰ (۲] ۰ عوو1(۵۱۵]۵ عیزمبم۳ 
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اس 


٩۱ شماره.‎ 


ند‌ای عشق 


عناسبت مقالة پیش که سخن,. از رجال‌الفیب. ,عیان: آمد. منالپ"چنان دیدم 
که باز غزلی از لسان‌الفیب حافظ شیرازی درینجا درج کنم و یقین دارم که 
پس از مطالعة آن مقاله » اين غزل معننای: نو و ذوق نو خواهد خشید. 
این غزل » تجی نگار غیبی را اعا میکند و حالانی را که دست داده تا یکدرجه 
میفهماند . در بیت اول این غزل در هه نسخه‌هائیکه من دیده‌ام مصرع دوم را 
عقدم داشته‌اند وی بنظر من صحیع‌تر هین است که : چو..بشنوی., .. ۰ . 


مظلم غزل باشد . 


جح . لك ایرانشهر . 


نف موی زمرت مگر ک خفلاتتت سخن‌شنانن نه دلرا خطا انخاسشت 


سرم پدنی و عقی فرو کساید 
در آندرون من خسته دل ندانم کیست 
دم زیرده برون شد کی ای مطرب 
را بکار جهان مر‌گرا لتفات نبود 
نخفته‌ام ز خبالی که میپزم. شببا 
کنو نکه صومعه آلوده شد ز خون‌دل 
ازان پدیر مفام عنّیز. میسدارند 
جه‌ساز بو دکه بنواخت‌دوش آن مطرب 
تدای عشق نو دادند دوش دردل‌من 


هن حوشم واو درفغانو درغوغاست 
بنال هان که ازن .ناه کارها بنواست 
رخ‌بو در نظرم این خنین خوشش|راست 
ار صد شبه دارم شبراشخانه: کٌاست 
هك ۹ 
گرم باده بشوئید حق بدست‌تماست 
که انش یکه عهرد مشه دردل مناست 
کر فت‌هوشو هنوزم دماع بر زنواست 


فضای شنته ز شوقم هنوز ر اواست 


از آن زسان که حافظ رسبد صوت خییب 


ز شوق <حوه دل او همشه ر ز صداست 
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بیت گفته‌های وی نور محست مدرخشد » بوی حشقت می‌آید .و 

"نرانه تخلی "و آزآدگی شند» می‌شود. او هر چه میگوید از خود 
س 5 ح -_ 1 ۰ تس 

بارها گفتهام و بار دگر می‌گُومم من دل‌شده این ره »ود مدوم 


شمارء ۱۱ 


در پس آه طوطی صفتم داشتند ۰ نج استاد ازل گفت بگو م‌گوم 
من‌اگر ارم وگرگل خن ارائی‌هست 3 از آن دست که ۳ 
دوستان عبب من بیدل حبران نکنید .۰ ۰ : گوهری دارم و صاحب‌نظری یجوم 


مقام خواجه بالاتر از آن است که من که در مهد هعرفت شیر 
خوارهٌ پیش نیستم. در اینحا با این قلم شکسته و زبان بسته به توصیف 
آن بردازم ولی محض اینکه دیدهٌ خودرا از هض روخ بخش آن نود 
معرفت بینا سازم و برای اینکه از کلام خود خواجه شاهدی برای 
بلندی فکر و علو معنی و تفریق محاز و حققت آورده و حراغی 
به دست طالمان سلوك دراه حعرفت داده باشم یذ گر غز یل که از 
عالبترین غزلبات خواجه است اکتفا سکنم و محض ادب لب فرو 








می بدم : 
بسس ام نجم آنگه نظر توانی کرد که خا میگد هکحل بصر توانی‌کرد 
مباش نی و مظرب‌که‌زر طاق‌سیهر . بان ترانه غم از دل بدر نوالی‌کرد 


بعزم مرحلة عشق پیش ه قدمی 
با که جارة ذوق حضور و نظم امور 
حمسال پار ندارد نقاب و پرده ولی 
گدائی در میخانه طرفه اکسی است 
فلا زور ریاخیت: کر | کهی بای 
ولی و تا لب معشوق وحام می خواهی 
گراین‌نصیحت‌شاهانه بغنوی حفظط 


که سودها کی ار این سفرتوای‌کرد 
بفض مختی اهصل نظر توای‌کرد 
گرد ره بنشان تا نظ توای‌کرد 
گر این عمل بکیی خ زرنوی‌کرد 
حو شمع‌خده زنان ترله سرنوای‌کرد 
طمع مدار که کار دگرتوا‌کرد 
بش‌اهراه طریقت تب نوی‌کرد 


مهمن ماه ۵ ۱۳۰ هن . ابراشهر 
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لنکن تعالا + که.ف.کری از رجالا انس شد انامی از لسان‌الغب. نردن 
شرط ادب نباشد . هیچ شمه نیست که خواجه عرفان حافظ شیرازی 
نی باده ار دست. این وجال الغبت «خورده وا از آنرو استحقاق" مب 
لسان‌الغبی کست کرده است . خواجه شیراز هر جا نامی از بير منان 
و بر می فروش و با باده فروش و بر منکده و معشوق و طاین قدس 
و خضر اپی خحنته.و مطرب و سافی می‌برد مقصودش همین استاد 
غنی است که غربی او وده و وی,را از جام حققت هست .و از فنود 
علایی "عالم سفلی آزا دکرده : است . آنحا که مفرماید.: 

نو دستگی شو ای خضر ی خجستههمن پیاده میروم و همرهان سواراشد 


و 

آارن که خالر را فان گوس ند آا ود 4 گوشه چشهی ما کند 
۹ ۹ و 

حلقه سر مغاعم رارل کر و ات رز ها که بودسم و هان خواهد ود 
و 

مزده ایدل که مسیحا هسی مباید ‏ کهزانقلن خوشش وی‌کی‌ماند 


و 
مشکل خویش بر بر مغان بردم دوش کاو تباید نحل ممثا مدکز3 
و 
کم بدرقه راء کن ای طبایر قدس. ,که درازاست ره مقصد و من نو سفرم 
ساره بهمان"انتناد.غیی کراقه است" و همیحنان کلات منخانه و شراب 
الاو مگدیاو اخرابامق* واعایه مغاندیو. هل اوة جنان) خلوعکه 
عزات یعنی آن مقام فکر و ذکر و تحر و خلسه بوده که آدز آنحا 
آن شاهد عبی برده از رخسار خود بر داشته و به‌او تحلی کرده 
است : در" زبان خواجه» کات می :و باده و شراب حز عشق و 
حققت و آزادکی حن دیگر نیست" و جام.و صرّاحی و" قدح و 
پاله و جام جم و جام جبان بن جز بونةٌ دل خود ویا دل محبوب که 
آینة کنتی نماست انس "ایگر ادا نمی فهماند» این «است که از" هر 
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پرونده بوده ولی با اوضاع امروزی و با این محبط وحشت آلود 
و کندیده که افراد بدبخت این کشور کهن دا با بستة زنحیر 
خرافات و او هام و شلی و دروشی و زبونی وتکزسنگی یبرجت 
و يا ظالم و خونخوار و شروت‌ران و خودپرست و غاریگر و 
پی همه حنن ساخته "نشو و تمای نهال سعادت محال است. ۲ این 
محبط پاره نشود و تا نخم علم و عمل و سعی و کوشش و فضلت 
و اخلاق و فعر صحیح و اراد متتن در این زمين کاشته و آبادی 


٩6۱۷۰ صفحه‎ 


نگردد» این ملت روی خوشبختی نخواهد دید و درهای معرفت 
و حشقت. و فدرت بروی او بسته جواهد. ماند با 

بلی هر کس بدین مقام برسد و مظهر قبول و عنایت این 
رجال القب گردد خود را از خاك به افلالد دسانده است. همه 
انیا و رسل و همه اولا و عرفا و حکما و فلاسفه و خداوندان 
هنر و صنمت و خلاصه تمام رجالی که از هر طقه بوده باشد خدمت 
ه ترقی و ترییت وع بشر کرده‌اند از رحیق الهام و فض تعلیمات 
عبی این حاملان نور سیراپ گشته| ند ی خود بدان 
ی ببرند به آمر و آشاره و دستاری این خضر‌های وفت و محریان 
احکام آسمانی به نشر ادیان و علوم و صنایسع و اخلاق خدمت 
نموده‌اند تا کاروان بشن بدین ترئیب در آغوش اعصار و. دهور 
بی‌شمان. دراه ترقی دا.سموده و. منازل کامل دا طبی کرده .است. 

اينك چندین صفحه سیاه شد بدون اينکه مطلب باخر برسد 
ویقناً درين ,ضمن سوّآلانی چند از عمق خاطر. خواندکان سر 
زده است که مایل بدانیتن جواب آنها هستند. بدیختانه یش از 
این مقاله ,را طول دمیتوانم بد هم و. درشمارم.اتته خواهم نوشت 
که اين وجال‌ا لغب کحا هلتند. و جرا برای تأسیش انحمن. موسوفی 
آمریکارا | نتعخاب کرر‌دند و. چه احکام و قوانان جدید علیم _ نمودند. 
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بدنقرار "هر حه در" نظر‌ماها اسرار دیده میشود *بزای انن" رحال 
ه طتی و یاو ی ادن بسجهت وروی رونت 
تصوف: علمی کردم ولی و قت احازه نمدهد که حنبه اخللاقی آنرا در 
اینحا شرح دهم . همسقدر باید بگویم که اولا "در نو وفی نیز .نایل 
شدن زمقامات کشف و "حققت. فقط دز شخه شبجفات» او کواشت اه 
متمادی میسر اسنت و صشه فلت و هس از واخبات مساشة: ق 
مخصوصاً نابل شدن بمقام شا گردی یکی از این استادان عطق رای 
شرایط و زحمت دارد و امثال هن و مایا رکه غرق گنداب چخو: صرح 
و خودررستی و شکم بروری و خودسی و کر و غرور و تخوت 
و شهوت و حبید و خرافانم در اين مصطه عشق, و حققت راه 
نسد هند حنانکه امروزه عدد اعضای انجمنمای موتتوفی به ملبو نبا 
می‌وسد اولی از مبان این مکن: استا یش" از چند انفی بهفیض قبول 
شدن بشاگردی و خدمت این مطلمان غنی نایل نشده باشندو 
انا در طی مراحل, سین و سلوك ابداً دزویشی و بکاری و کوشه 
نشینی و کدائی و ریاضات شاقه را اجازه نمیدهند پلکه هر کس 
باید در مبحصط خود و در دایرهٌ وظایف مودوعه خود بکوشد و 
ربا تسف 9 قوای عقلی و دوحی خود را وی سازد و دارای 
يك فکر ناقب و يك اراد للاسین گردد و با آن فوا از محصط 
خود بترون آید و در . فضیای قدرت طران. سوده 
قلب. و تفس خود را تصفه کند .و جسم خود را هم که معد روح 
است تاه و مت و فوی نگاه دارد و دز عان اینکه منان جماعت 
زند کی میکند و به اشتغال به آمور مادی عمر مسگذراند دلش متوحه 
که مقصود و حیران جمال محبوب حقبقی گردد و, از لوث تمایلات 

وت فکار. وال فاضا تشه بل ابا ند۴ 
در فرنهای "بل خلکت ابران بر بسی از امگونه رحال 
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و نشان, بدهند که‌همه اين واقسات خارقالهاده علوم مخفی مانند. همه حادنات عالم 
یا با من ات سر 
: ههد مدرم گرشه ات و ما جواب میدهیم که ههد ممعزه قرف وجود 
نداشته است » ععنی هر چه نام معحزه بظهور رسنده نایم قانونی بوده است . باید 
که این راب و عجخاب که در تاژیخ عمومی عالم وظایف مهمی. امحام داده‌اند باز 
ظهور کنندو خواهند هم کرد تا جهان منکرین و نادانان را مغلوب سازند. این 
غاب » هم باف و هم مخرب باید شوند یعنی‌مخرب سهوهای زمان گذشته و عقاید کهنه 
و مضر و بای تأسیسات جدید و يك اخوت صحیح و مفید بشری شود آنوقت ام 
اعضتای"ابن عائلاً شری معاون طبعت شده و کمك ازواخ علوی آسعای که 
مبا دانها اعتقاد داریم بر اف طجادات شر: صار شواهند کرد , بعضی از خوارق 
عادات و راب انفاقات که ش‌اها نه فکر آنها را کرده و ه در خواب دنده‌اد زودی 
روی خواهد داد و روز بروز بر شدت خود خواهد افزود و بالاخره برده از 
روی اسر ار خود خواهند رداشت ۰ افلاطون هی داشت در ان انکه « آفکار » 
عالم را اذاره. میکنند » . 

« بهر اندازه که مغزهای سردم افکار کهنه را از خود مرو ن ,کنند افکار جدید 
جای آنهارا خواهند گرفت و عالم رقی خواهد کرد. انقلابات عظیم ازین افکار 
بوجود خواهند آمد» عقابد و حتی حکومتپای معظم در جلو قدرت مقاومت تایذیر این 
افکار سرنگون و در سر راه این افکار مبدل بگرد و غبار خواهند شد . وفتیکه 
ان زه‌انهتا خوا هد رشید جلوکری از آنها بقدر جلوگیری از جزر و مد دریاهیا 
محال خواهد شد . ولی هه انیا بتدرج بوفوع خواهد بوست و فلا ماها 
وظایفی‌در عهده داریم که باید بجا بباوريم و آن عبارت است از جارو کردن 
اوهامبکه بنام مذهب اجداد ما رای ما گذاشته و رفته‌اند. » 

« افکار جدید اد در زمن‌های ناك کاشته شود زرا آنها دارای مسائل 
و خقایق سار عالی هستند. ماا حوادت طبیعی را تدقیق عیکنيم بلکه ابن افکار 
عالکر را تتبع میکنیم زرا انهاست که موقع طیعی انسان را در مبان عالم کاینات 
نسبت به نشئت‌هبای گذشته و آینده و نسبت عب‌دا» و مرجم او مکشوف میسازد 
و روابط فاف را با غبر فاف» موقتی را با ابدی و محدود را با غبر محدود معن 
میکند. ایتها افکار بسیار وسیع » بسیار عظیم و سیار علوی خواهند بود که حکمرانی 
قانون از ولایتفیر را خواهند شناخت. در مقتابل این فانون جز يك زمان حال 
چیز دیگر نیست در صورتبکه برای مر‌دمان فان و آنهائکه هنوز داخل طریق معرفت 
نشیه‌اند مان »ا ماضی است و با مستقبل نسبت بمقباس مر محدود آنها در روی لك 
بزرگ کل . این است مسائلی که ماها تتبم میکنیم و اغلب آنها را هم حلکرده‌ايم. » 
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شمارء ۱٩‏ 
لطف او که در ظاهر چیز خالی دبده میشود مندانیم با نها بفهماانیم . آیا من چگونه 
خواندن و نوشتن يك زیان را بشما یاد میتوانم بدهم که هنوز, الفای آن, اخمراع 
نشده است ؟ آگر يك فبلسوف عهد بطلمیوس زنده میشد چطوز مبتوانستیم تاو حادات 
فن الکتر مك جدید را حالی کنم و آنا اصطلاحدات فنی‌امروزی رای او مساو 
اصوات بوارزش عیشد؟ 
«فرض کئنم که من مبخواهم برای شما خطوط اشعةً رنگین.را که مبافوق 
اشعهٌ هفتکانه معروف است شرح دهم (در صوربکهروژت این انشعاعات عز معدود 
کن. از فا هه تم ی اشت) با که باه بقنان که بچگونه ماه تون 
در فضا هر يك آزین رنگه‌ای غیر طبیعی و با نفنی‌را بدا کنيم ( ه اصطلاح ریاضی 
اننها رااجزای متمه بت رنگ معمولی دگر مینامند ولی‌در حققت آنها رنگ مضاعت 
اند گر چه‌در نظر شما حرف بوح خواهد آمد)" آ میتوانستند نتایح فنی آبن 
اشعه را و با اقلا معنی حرفهای مرا بفهمند ؟ و چون شما آن شعاعات را عی‌بند و 
علوم شا هنوز اسمی برای آنها وضع نکرده‌است بس آگر من بشما میگفتم که : * بدون 
بنخاسان از سراهیز نکوشد هدر جلو چشنهاقی خودتان کله رنگهای افتاب را که 
چهنارده راک تجزه میقود و هفت "ا از آنها رنگهای متم است جنتجو و تولید 
کنید و آنوقت بکمك این نور سر ی میتوانید مرا از مسافتهای دور به‌تیند چنانکه 
من شما را می‌بینم ۰ آبا چه جواب گَ مىدادید؟ احتمال کلی دارد که جواب مبدادند 
که هیچوقت سش از هفت رنگ وجود نداشته و انهم اساسا مه رنگ بوده که 
پهفت اجزاء تمحز ه منشود و ان تکلیف من ببه‌نی و غم علمی است. ازنا 
می‌ینید که چه مشکلات تاقابل رفع دارید که شما را مائم است ازینکه نه تتها_ععرفت 
کامل علوم مخنی بلکه بدرك عناصر ابتدائی آن علوم واصل بشوید. » 
در مکتوب دوم زدرین بمی اسراپ و. اشارات مندرج 
« حقایق و رات علوم اسرار در واقع یك مجموعه خبلی مهم روخی تشکیل 
میدهد که برای عام عالم مفید و تمیق است. بدین جهت ما این حقایق را.رای شفا 
بدین مقصد با عيدهيم که مقدار نظربات و جدسیات هضم ند شمارا زیاد کند بلکه 
بخاطر .این مبدهیم که از نقطه نظر منافع نوع تشر يك اهمیت و مجل استعمال دارند 
تا کنون کات محال » توهم» چشم‌بندی * و خبال را در يك معتبای بسیار کشدار و 
نامفهوم استعمال کرده‌اند وا بدینقراز تایب حادنات عبلوم مخفی,و! یا غیر طبیعی, و 
اترار آلود و ا زر دستی و توطئه نصور کرده‌اند. بدین جهت روسای ما مصیم 
شيه‌اند که در چند دماغهای مستعد يك روشنائی بزرگ در یاپ این مسائل, پینداز ند 
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گذشه ممل آمداه هو فق کر ده اسعفت + 


این دو مکتوب را درست حهل و هفت سال بش یکی از 
اعضای موسوفی ات و ساقاً مد در حرریده انگلیسی و مم رسمی 


«سو هر » در هند بوده بوشته اتف ۱ 


«فقط پس ازبنکه مبادی و اصول این فوانین مخفي طیعت را خوب حصیل 
کردید و درن ممرفت بدرجةٌ کافی ترقی رسبدند آنوقت میتوانید ما را بفهمید و فقط ازین 
راه است که ابن روادط عجب و حبرت‌افزا و جاذب که.مبان صاحبان ذکاوت و 
«عقل کل » موجود است بتدریج لطبف بر و قوب میشود زیرا موجودانیکه صاحب 
دکاونند اجزای آن عالم کلی هستند وموفتا ازو جیدا شده‌اند و همینکه رو ابط 
مبان آنها لطیفتر و قویبر شد هه یکی میشوند. وفتیکه در يك سرد این جاذیه یسدار 
شد و بکار افتاد آنوقت او را بدرستی بزمان ماضی و مستقبل مربوط میسازد یعنی 
هر سه زمان رای او یکی میشود. این کله‌های ماضی‌و جال و مستقبل را درن 
مقام از روی اچاری بکار میبرم زبرا کلات ازوبائی ,رای ادای فکر من کافی تیا بند 
من میخواهم بگویم که آن قدرت (انرری) که عام ذرات عالم مادی و غبر مادی را 
۱ وصل کرده است متمادی و غبر منقطم است و نا رن زمان وجود ندارد که 
ماضی و حال و مستقبل داشد بلکه این زمانها مقباسات کوتاهی ادراك و نظر انسان‌را 
نشان مسدهد. ان قدرت » ادراکات کو تاه مرد را قادر میسازد که ذرات عالم مادی و 
عالم ارواح را یکجا درك کند. من ف‌اندازه متأتر و مکدرم ازینکه مجبورم این سه 
کل بامناسب ماضی و حال و مستقبل را استعمال کنم چه اين‌ها تعبیرات تارسا و اتواف 
هستند رای تعریف خالات تعين یافته و محسوه با «کل غیر مادی» . این تعبیرات 
در نارسائی خود بدر از نارسائی يك تبری است که خواهيم با او کار مقراضی را 
اجام دهیم. 

«چتدر متأسف که شما هنوز در طرنق معرفت آنقدر رقی نکرده‌اید که برای 
انتقال افکار» خودتان" را از استعمال اننگونه وسائل مادی دنا زکنند"و بواسطه ان 
ف‌استندادی کسبی هنوژ روح شما عیتواند مستقینا وواسطه با زوح ما مربوط 
شود." بدتختانه" ذکاوت ملل یب این خشونت ارف را تولید کرده و حتی عباراتنکه 
مبخواهند افکار جدید زا تعیر کنند طوری خود را در برد معا مادی پوشانده‌اند که 
تقریباً بای اهالی مثرب زمین فهمیدن افکار ما محال شده است و همچنین رای ما هم 
محال شده است که بوسبلهً زبانهای آنها آچه را حه در ار عالم سر و مکانیزم 
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شده و حکاتهای زباد در آماپ نوشته‌اندم 
۸ --.قدات خلق الساعه نی خلق ,کرادن مواد واشاء غین 
خویچو ,ما نبمي اضرا گوودن خوردنی و, نوشدنی .و غیره دن.جائیکه 
اینها معدوغ باشد چنانکه این معحزاات ان انشا و لوا .نت سنزده است. 
این خوارق و اممحزات .که ذ کر .شد قط در عالم. محسوص 
ما بعمل مبآند.و نمونه همه اینهاء در بتالهای .قنل: و :یمد از شک 
انحمن موسوفی بظرون موسته و,بساری از رچال صاجب ذکاوت 
و عقل ,و اهوش آنها, را دیدم و تحربه و تصدیق,کرده‌اند. لیکن 
عمده قدزرنها و وطاف.رحجال الب در عالم ,غعب و ملکوت و عالم 
ارواح است ,و خدمانی که دن.آن عوالم,.مکنند از حیث. اهمست و 
عظمت بمراب سشتر و برون‌از دایرء وهم و, صور ما ها ات 
چون مکن است بعضی از خواند.کان و:یخصوص متجددین 
کوته نظر او بی خب: هام نصور کنند که این فبل, کار‌ها. را اغلب 
شصده نازان .و افسویگران .و نردستان,و چو,کیان و ادروشان ش 
کرده .و مبکنند ,و, اين, رچال الغب هم, مکن است از همین طبقه 
بوده باشند لازم است در اینحا تذ کر پدهم که «هیچ مناسیت,.مبان 
این طبقه از تعردم ,عوام فرزیب, و :یی علم, با. این, رجال الغیب. نپست 
و,محض اثبات مدعا و نشان دادن: درجه علم.و وسعت معرفت ایا 
قسمتی از دو قطعه مکتوبات یکی از رجال الفپ را که در سال 
۰ بکی از مریدان او پروان خود. نوشته ترجمه میکنم . مطالپ 
عالی این دو مکتوب بخوبی.ثابت سکند که اولا" اطلاعات علمی 
و نی این رجال الغب تابچه بایه بلند. است و انا حکونه و قایع 
مهم را پیش کون کرده و کشف ححاب از بارهٌ قوانن مجمول 
طسعت کرده بطوری .که بانات ای«رشته. بدست. مختوعان, و علماو 
فلابیقه داده آنبا را یکثفب بعص اخترآعانی که در عرض حهل سال 
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انتقال بدهند و دیده شوند. (4). 

۲ قدرت تلد کردن جسم ,ماد خود؛ در يك مدت هعین 
بعنی -جدا کر‌دن :روح. از بدن .و دوباره؛ داخل کردن آن بدن 
(راین همان- کی ااشنه که در حال" خواب مه مردم دست"مد,هد 
ولی ی‌اختار و اراده نکن این رحالالفت::با اخشار .و ارادءٌ خود 
و"ذر حال:ببداری این قبرت را در دست"خود دارند) 

۳--رقیت نما فدات عالم دز يك آن یعتی مطلع شدن از 
ماصی و "حال و استقنال (برای این رجال‌الشب:زمان و.مکان 
وحود خارحی ندارد و شرح آن خوا هد آمدن) 

ععد قدرت حر کت و نقل دادن اجسام بدون معاونت جسم 
مادی از جائی بخای دنگر. 

6-- انتقال "افکاز خو د بی واسطه مادی بسن مك از. نقطه عالم 
(ش ازننکه بروان توسوفی مراحل"لازمة تلوك را طی کرده 
و قوای دغاغی خودازا لطش‌تر و مستفد سانختند بواسطةٌ همان 
انتقال افکار با این رخال‌العت مربوظ می‌شوند و مصاحت و 
مراشله کت 33 ) 

٩--محسم‏ کزردن خود" در :شکل فلائکه برای كمك کردن و 
نخان دادن افراذ بش در موافع خطر حنانکه در مواقم و فان 
و حریق و سقوط ابنمه و طغان سل و زلزله و امثال آن که بعضی"عرده 
با یلك طرز خارقالعاده تحاات دا فته| ند بهمت ین رجالا لغب بو ده است . 

۷-- سخر حوانات درنده و وحشی و استخدام اد حنانکه 
کب متصو فه این فدرت ه اعلب اولاء و عرفا شش سبت داده 

(4) جسم قالبی که آنرا بفرانسه 0تاده 0۳۳5 میگویند غیر از جسم مادی 
ظاهری است وی شکلاً شبیه هان است و گوئی قالب بدن "است .و بدان جهت آنرا-جسم 


قالبی ترجه هیکنم., در حبن تشم تمالیم تتوسوفی آنرا توضیح خواهم کرد . این رجال 
الغیب میتوانند این جسم قالبی خود را با اراده خود حر‌ئی و قابل لس (ماترالزه) سازند. 
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و مجت, و عدالت مبکنند,و فقط طقه بائتن,آنها .که بدو عالم ناسوت 
هستند متوانند با افراد بشر روابط "جسمانی, داشته و پدیده اینها 
دیده بشوند و آنهم در تحت شرایط محصوص. 
قدرنهایی که این رحالا لغب دارا مساشند و عقول :ناری 
پثب , آنها ,وا تحی/و با, معچزاه نام میدهد" پیجبوتدر است. ور سیاپیی 
از آنها دز ابتدای تشکنل جمعت توسوفی و دد سالای نخستین 
او که برای جلب کردن انظار عالم لازم بود بمنصه طهود پیوست 
که شرح آنها با اوراق و وثایق مر و حتی عکس بعضی از اوراق 
و مکتوبات که در محالس متعدده از هوا افتاده و بخط این رجال 
الغب دو ده دول کت موسوفی دز زیامای مهم ارو با ددج و حاب 
تقهیم*"(سبگ.. ولی این رجال| اغس: که خود را فقط برآدر مسخواند 
اولا" کراهت و هرت از ارائه خوارق و کرامات دارند مکر در 
مقام ضرورت و ثاناً مگویند که اینها نه سحر است و ه ممحزه 
پلکه همه از روی تطبیق قوانین و احکام طبعت و عوالم عير مری 
و علوم مخفی است و هر يك از افراد بشر دا این قدرت داده شده و 
بتدریج که بمدارج تکامل صعود کرد و با در زین دست معلمان 
مُوسوفی ترست شد دارای همان قدرنپا و معحزه‌ها و خار فه‌ها 
خواهد گردید لکن قرنها لازم است ا نوع بشر خود را مستحه 
این مقامات عالی بسازد و ا خود دا از کثافات صفات. بهمی و 
رذایل و خصایص شطانی یال نکند با بدین مقام نمتواند گذازد. 
از تمام خوارق عادات و معحزه‌ها که در کب توسوفی شرح 
داده شده بطور خلاصه متتوان"قدرئهای عظمه این رحالالفبب را 
بقرار ذیل سم نمود: 
فدرن طی‌الارض که از ستاده‌ترین «اعمال "ابیاسشت در 
يك حشم بهم زدن از شرق به‌غرب می‌واند جسم قالی خود را 
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«کزهلت» (۲) منامند که طریقت مفروفی است و پیروان این 
طرشت در سال ۱۱۵۹ ضلادی از طرف يك کشیش ابتالسای 
پنام «بارتولد» در بالای کوه معروف «کرمل» در فلسطان تسس 
شده است ۰ پیروان این طریقت» الاس نی (خضر)را قطب و بیر 
خود میدانند و مبکویند که از عهد الا دد بالای آن کوه رهبانان 
مارا کی مر وتی بدا نمطوآ ان غرایت" است که کر ابقای تأسیس این 
طرشت وان آن‌را مىان مردم «برادران سضد» (۳) مناهندند. 
این تسمیه و ثست این طریقت به اللاس یمنی خضر جالب دقت است 
و شوب بودن خضر را بمجیع این برادران سفید که موضوع 
بح ماست اما سکند. 

در هر حال اسم اهمت ندارد بلکه مسمی را در نظر باید 
گرفت چنانکه حضرت رسول هم در جواب عیسویان که پرسبدند 
نام و در انحل احمد نوشته شده و نو محمد نام داری فرمود که 
مرا در آسمانها احمد و در زمین محمد منامند ! این برادران نود 
هم اسامی مختلف و غریب دارند که در نظر کوئه بینان و بخران 
عحب خواهد تن لین با ید 0 انپا ۱۳ خارج 
از دابرء ادیان و عقول و اوهام بثرند و حالا آب را 
خواه خضر پنامیم و خواه نام دیگر بد هم اهمت ندارد. آشپا همه 
وقت پوده و باز هم خواهند بود و بنامهای مختلف ظمود کرده و 
قافله بشر را بسوی مقصد معان که تکامل نوع است سوق خواهند 
داد. این برادران ست بدرخات خودشان از عالم اسوت گرته 
تا عالم لاهوت مقام دازند و از آن عوالم علوی نشر انواد دحمت 


(۳) 60۳80616 
(0) وعوزر۳ ۱/6 
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اشارة و رهتمائی و المام"او بکشف "کردن بستاری" ان حقایق علمی 
و .حوادت غبی موفق شده‌اند که" شرح آنپا در اینحا مکن ینت 
و بك که باید کفت که»اين رنجال الغت" و بزادوان: نوز دشتهای 
قدرت خدانی هنتد که" جزخهای" تکامل. اعالم کوخك "یعتی "زمان 
ما را اداره تفتکنند . 

در خضوطن"اینکه خضر واقت که در کتت+ شرا قی»ذ کر شده 
عارت از اعضای همان" شلسله بزادران ‏ نوز مساشد بل" مسئله انظر 
دقت هرا" جلل کزده" که" کر آن" ای" از« فایده" نینت"؟ 

این "را قبلا" "باید دانست "که حضرت خضر+همان"الاس نی 
است که دز انخل و و وانتا نف کم وه است و حیّ در مان" مود و 
مخضوصاً : در" عالك عتمانی عدی" زا که بنامخضر هسکیرند عند 
تخضر الاس) ناهد ولی؛ که خضر" در تورات تست و ارویاشان 
هم این" کله را "نمی شنانند" و برای من هنم معلوم نینت که از کحا 
آمذه است لکن" در"هر حال" خضر" وا الاس هز دو"یکی است 
زیر" دز رات مذکور اییتت «که الناش به اتعل ظنغی ذمزد بلکه 
عروج کرد و" باز به‌روی"زمبن "خواهد بر گفت "و بدان جهت" بود 
که تحضرت اعستی به بوذ کفت که" آن الباش. که شما منتظر د همان 
و حنای تمد (۷است که وه ده است. و نت نا به اتخل "همان" 
الباس بود که با موسی در بالای کوه پیش عیسی و حواریون ظاهر شد و 
هنوز مهود" در یکی "از اعناد خوّد یك صندلی وا" خالی مسگذازنظ بنام 
الیاس که کویا حاضر است" و" آنحا "می‌نشیند ولی" به ذیدة مرکه 
دیده "نمی شود: اینپا همه به قضهمغروق که خضر آت حنات خورد 
و زنده حاوید مانده است اشاره هنباشد. 

علاوه بزین طایفه از وهتانان عسوی" .»هنت که آنپتا را 


(۱) 5۶ا60ظ صمع[ 
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حفط و حمایت و معاونت و هدایت افراد بشر کمر بسته‌اند و همه 
انسا و دسل از سلسله این برادران, نون شمرده می‌شوند و اینها 
در هر عهدی و در میان هر قومی ظهور میکتنند» چنانکه ما هم 
قائلیم که هر عصری برای خود صاحی و امامی و ولیی و يا «خضر.ی 
دارد که آنرا «خضر وقت» منامند. هر يك از:اعضای,«سلسله 
برادران .ور حود مك خضر وفت است., و ماد , خضر هر حا 
بخواهد . حاض می‌شود. و متعدین را هدایت و معاوت کید 
اما هر دیده او دا نمی بیند پلکه دیدهٌ باطن و خضر بن لازم است.. 

هبه آن خوارق عادات و عحاب و کرامات که ماها باولا و 
خضی, نسبت میدهيم و کتب "عرفا و متصوفه از آن مشحون است 
همه در حق این برادران ور صادق می آید و بلکه اینها مصدر 
اعحازاتی شده و می‌شوند که بمرانبِ بالاتر و خارج از داشء همم 
و عقل .و ادراك امی‌وزی بشر است جنانکه بعدها خواهم, دید. 
ولیْ با وجود این دامن عصمت. ابشان. از هر ,گونه آلاش بشر.ی 
هنزه است و جود را جز برادد نسسخوانند و بهیچ وجه امکافات بشری 
رل متظی بشید رد ورن ماه لد بش , ده للم اما نید 
برتیتان رحمت شب و روز در کمك و باری ترفن و راهنمای 
دمودن بو ع اسانی هستند. 

تمام عرفا و حکما و مشایخ متصوفه و غبره که .مظهر کرامات 
و وافعات و | کتشافات بو ده| ند همه مدیون همت و معاوت این 
خضر‌ها و زند گان جاوید هستند و هر جا که اسم خضری برده 
شبم قطماً یکی از.این, براددان.بوده, است و اين!است, که شالکان 
طربقت و وان راه حققت همیشه از خضر عمد .خود طلب همت 
و دیدن او را هر زود کن فت و نعمت خق .شمرده| ند و در اعلبت 
اوقات از خطر‌های بزرگ بدستناری خضر نحات بافته و با به 
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اولکوت» آمریکائی در آهریکا بأسیتن شده اسنت . .حون این «برادران 
نور» که آنمادا ,«استادان,بزرک» تر مناهئد. ماتد..خضر جز بدیده 
بزوان و مربدان خاص دیده نمی‌شوید کمن آنرلاشیضا 
خواهيم فیید لهذا وقق که آن دو شخص مذکور که 
سالمها.دد. زیل ‏ ارشاد.این استادان عت برببت شده بو دید مأآمود ده 
بشکبل انحمن مُوسوفی شدند.» اظهارات "یشان راجع به وحود 
جین استادان عبی و خوارق و کرامات ابشان سیب ممبتخز: "و 
ريشخند. اغلب مردم و بخصوص علمای مادیون. آمریکا .و اروپا 
ور ند و آن دو موسس را هدف هزاران استمزاء و حقر و 
شارلانانی .ساخته و اصلا" وجود جنان رجال: را منکر: شدند و 
جون مکن است این منئله مایه, نعحبت و خنده و.انکانیعضی. "از 
خواند کان ما هم بشود لهذا لازم میدانم: قبلا",شرحی دد باه این 
استادان عب و خازنان ,اسرار و وارئان علوم:محفی ‏ پنوسم و 
موضوع «مُوسوفی » دا به سه آمبحث قسمت. کم : 

سس پراددان نود. ینی استادان, غب.کیستند ,و, کجا | هستند ٩‏ 

باریخ مختصر تأسیس: و تشکبلات تلوسوهی. 

۳ -- عقاید. و نع لیم فلسفه موسو فی . 

این «برادران,سفد» همان ذوانی هستند که,دو کب صوفی 

و عرفان شرق آنان دا وجال‌الله و رجال اس منامند و.حنانکه 
این رحال الغت طقات و درحانی ادارند مانند او لباء و اقطاب و 
غوث و امام و اوتاد.و ابدال و اخباد و ابراد و نقبا و غبره همنطور 
این برادران نور هم شکلات. و طقاتی دارند :و بای افراد هن 
طبق وطایف و :امتازانی هقرر. است: و مانند. متصو فه.-اینها نش 
قائلند که, هر فرد. بشر بوسلهٌ تعالیم" و ترینت مخصوصن بمقامیکه 
آنپا رسده‌اند متواند. برسد.. اینها از" عهدهای", قبلالتاویخ" به 
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پیروان: ٌُوسوفی نی معتقدند که تُوسوفی از دوز خلقت عالم وجود 
داشته است ود هر .يمك از ادواد ناریخ زمن» خداوند متعال 
ند گانی راا ات ککست خود بهره‌مند و از هض روحالقدس مستقطن 
ساخته اجرای احکام خود و تعلم و نربیت نوع بشن دا .بدست آنها 
سبرده است و "ا آمروز هم در دست انهاست . این طقه از موحودات 
را که مجریان قضا: و هادیان کامل بشر و رابطان مىان‌عالم سفلی "و 
علوی و مربان و معلمان نژادها هستند «برادران مه و با «براددان 
سفند» یعنی بزادران نور هنامند . برادران هپت منامند بدین معنی 
که ,ایشان برادران بزرک افراد بشرند و از مقام بشری بدان مقام 
فوق بشری رسده‌اند حنانکه هر فرد بشر"تر پس از طی مراحل 
شمان نکامل بمقام آنها خواهدرسد. و پرادران سضد و با برادران 
نور مینامند بدین معنی که مقابل برادران سباء ینی قوای ظلمت 
و شاطن هستند. ,زیر بر خلافی شاطین انما وع هر اور 
شاهراه فضلت و اطاعت احکام الهی دعوت و" هدات سکنند. 
آز‌نحا اینهم بخوپی ظا هر میشود که کشمکش توای متضاد در عالم 5 
اينکه منبع آنها بکست همنثه حکفرما بوده و خواهد بودء حنانکه 
ظلمت و ور » شطان و ملك و پزدان و اهربمن و اس و جن و 
دیو و فرشته و دحال و راو حالقدس و شی اماره و شس مطمنه همیشه 
با هم در مقابله و در جنک و ستنر بوده و خواهند بود و الا خرخ 
حای تکامل از حر کت:مافتاد! 

این بزادران سفید ناشزان نور و هادیان صراط مستقم و 
مربان هپربان و باك دل: نوع بش هستند. 

انتحمن «ئوسوفی » به‌امر و علمات این «براددان سفد -» 
در سال ۱۸۷۵ :بتوسط دو تفر از سالکان طریقت. توسوفی یکی 
مادام «بلاوانسکین » که از نژاد روس : بوده و دیگری «کلثل 
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چون در.نظ. من این نبضت. فکری ؛ زکن.اساسی"نمدنهای 
آنده وا شکل خواهد داد و در زیر ون و المهامات ان هت 
روج بخ » مقدرات بش بپتر خواهد,شد واچون این نهضت هن 
دو خنبه علمی و اخلافی را حایز مباشد.و چون منبع تمام ادیان 
و مذاهب عالم را یکی "میداند و هچ مذهن.مخصوصی دا تلقان 
و روج نسکند: و مقصد یگانه آن ریت و هدات اناخ آیشن 
در شاهراه علم و فضلت و تحدد و کامل.است و حون این فلسقه 
از بکطرف. بنعی, و کوشش و افداکاری, و فقو اراده ارزش بزر ک 
داده و بکندن ريثه تن پروری و نبلی و اوهام و خرافات سکوشد 
و از طرفی دیکن کسب فضیلت و اخلاق حسنه و معرفت دا تشویق 
مینماید و این تعلسمات با اوضاع روحی کنونی: ما اییرانبان بسبان 
مورف و منالل هه لفط بعتآساندته‌ایی تاصسلت. دا مان ادکان 
مج یکی از" وظایف خود. شمرده مخصرا به ذکر: آن می‌پردازم 
کر چه این نوشن من«جز. قطره از دریا چنی دیکر: ننضواهد بود. 

معنای حققی و لغوی, که « موسوفی» عبارت: است, از وخکمت 
الهی » (تو سب خدا و سوفیات حکمت) ولی هنای توسوفی 
وسعتی است زیرا علوم و فنون مثته و ادیان و اساطیر و تاریخ و 
بکوین عوالم و حتی علوم محفی و اسرار و فنونی را .که هنوز دد 
مکمن عسا مان است و, نو ع بغر انتحقاق "و استعداد کف آنبا 
راء بدا نکزده است "نتی» شامل» هیباشد :. من . آنرا. « تصواق. علمی » 
ترجمه هسکنم زیرا این تعیر هر دو وجبه علمی و اخلاقی او دا 
بخویی می‌زساند و بان شزوح.ذیل. اصابت؛ .این انز حمه زا .بخودئان 
درم خواهند کرد. 

حنانکه متصوفه ما نگویند که تصوفی از زمان حضرت آدم 
موجود بوده و هبحوفت روی زمان از اولاءالله خالی نوده است» 
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بعض اشخاص مریضٌ و با اطفال صغیر بی‌مزه و مضر می آید همننطور 
این شهد علم و معرفت نی که برای نژاد جدید و دور جدید ساخته 
یاه نا در مذاق عضی‌ها بفانده: و بلکه علخ خواهد آمد نکر 
بمرور زمان که ایتان صحت بافتند و يا بحد رشد رسدند خواهند 
فهمید که نقصان در عسل نبوده بلکه در قوةٌ ذائقه و قدرت هضم و 
نمشل آنها" بوده است . در هر صورت من ماد آن زور در افای 
و طفه خود کوناهی و غفلت نکرده‌ام و بیش از نس خود اتفاع 
هموطنان و خوانند گان را هدای آمال خویش قرار داده‌ام حنانکه 
همیثه مزیات موی "مدن اروپا دا تشریح و از ذکر و تلقبن 
افکاری که امزوزه نا" در آنه مکن است سب اضرار و اضلال 
گردد. بر هر نموده و بکس معرفت و اخلاق و ترجیح منویات 
به‌مادیات و به توحید علم با فلت تشویق کرده‌ام. 

حالا که نقدیر بر تدبر غالت آمده و عحالة ادامهٌ نشر محاه 
ده »قیال نحم غبر حکن دیده می‌ شود شخواهم در این دو شماره 
اخیر سال جازم در يك موضوع بسیار مهم که خود چندین کناب 
لازم دارد و با اینکه داد سخن دادن در آن موضوع از عهده 
شخص بی بضاعت و بی معرفتی مانند من خارج: است باز چند که 
پنوسم که اقلا" بعنوان باد داشت در صفحات محله بادکار دماند ؛ 

در شاره‌های ؛کذتاقه اشانم کراده بودم که یکی از بزرگ 
ترین و مپم‌ترین جمعت‌ها و نضت‌های اخبرءٌ علمی و فلسفی و 
بخ توف بت نکه رل نار اضر 
افکاز و ارواح و عقاید مال مفرب زمين کرده و بنبان خرافات د 
او هام و فلسفه‌های ماده رستی را متزلزل ساخته است و در .زر 
تأیرات آن يك نژاد جدید با فکر جدید و معرفت جدید دارد 


قدم به عرص وجرد شسگذارد . 
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در جمنها و کلزارها دوه,چستجو"انت و..هر جا کلی و نبانی و 
موٌ که شبره شبرین و بوی <وش دارد می‌بیند ما منمکد و در معده 
کوچك خود که يك کار خانهٌ قدرت است آنرا مبدل بصبل می‌سازد 
و بما ارزانی مبدارد. به بنید چکونه بر حسب حس غریزی از 
مکدن نائات و کلپاشکه شبره تلخ و با مضر دازند اجتتاب می 
کند. در نظم و ترئیب کارها و در شیم اعمال و جدیت در ایفای 
وظفه و در فعالت خستکی ناشنای خود ما انسانها دا بحرت می 
اندازد. از همه بالاتر حس محت و فداکاری او شایسته تحبر و 
نقدیس است: خه اولا" در ساختن..عبل"فقط نفس خود دا در نظر 
نسکیرد بعنی خود پرست نیست و مها برای خود کار نسکند بلکه 
برای دیگران کار مبکند زیرا. شش از آنحه حود لازم دارد.عسل 
می‌سازد و با اینکه مبداند دیگران مره آژحمات او دا از دستش 
خواهند کرفت باژ کوشدن و زْخْمت کشدن را از دست نمدهد. 
و اناً مان خود و دیگران فرق نمسگذارد ی براي خودٍ عسل 
مخصوص و بپتر و برای دیکران عسل کم شیرین. و بدل کَرْست 
نسکند ! جقدر بزرک است همت و محبت او ! ۱ 

واقعا اگر افراد انساتی, دارای .این صفات می‌شدند و بقدر 
اين زنبور کوشش و محبت و اصمیمیتنشان میدادند پردةٌ طلمت 
را مدریدند و ببقام فوق بشری و ملکونی نزدیکتر می‌شدند ! 

من هميشه کوشیده‌ام که زور عسل را برای خود سر‌مشق 
و در نشر این محله ۷ آندرجه که نوانسته‌ام ای یت دا 


فراد دهم 


بموقع اجرا گذاشته‌ام یعنی از گلزاد تعدن فرنک فقط آن کلما 
و موه‌ها و بونه‌ها را بنوان ارمغان" بخواندکان نقدیم داشته‌ام که 
ایمان کامل به فامده و شبرتی و ظراوت و حقوت آنبا حاصل 
کرده‌ام. لیکن حنانکه خوّد عسل نت که مثافع کثیره دازد برای 
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سور عسل حه سر مشق خوبی است برای همه و 


مخصوصاً برای کسابکه مسخواهند افراد دوع خود 





را .از شهد. علم.و معرفت شیرین کام سازند . ما مردمان 
باید از زور درس مر مك و بد و انتظام و فعالت و فداکاری و 
محبت؛ یاد, بگیریم. ه پینید.. چگونه او . همیثه در کشت و گذار و 


























حفیحه ۹۶۰ شم 6 ۹۰ 


» ۱ ۱ ۹ ۳2 
نز ین سهی 9 


« پیوسته برای تخریب منیت خوذتان بجنگید زرا بدون محو کردن منبتِ به منزلگاه 
حدابان داتخل نتوان شد . لایتقطم منیت خودتان را تعقیب کنید و بزمین بزتید و کوچه بکوچه 
برا نید و هیجوقت خسته نشویید و عحض زدن يك ضر بت خوشحال و قانم و مغرور نشوید باکه 
مانند يك بهادر ساخشور هن حله کنید و زخم زنید و هس چه ۴ اریه و زاری کند رحم نیاورید و 
هیچ شرط را از او جز تسلیم و مطیم مض, شدن نیذیرید . مانبد يك رد چنگی که با اعتماد کامل 
پیش میرود م تکیه به جرئت و شجاعت خود کرده از هیچ چیز عیترسد شما نیز با يك ا.عان کامل 
و غیر مترلزل بیش بروید تا اینکه بدوانند غنایم جنگی خود را به مخرابن که نفس خودتان را در 
آ چا قربان کرده‌اید بریزید . آنوقت است که شما مستحق و شایسته خواهید شد ک با لعظیم و برستش 


به « استاد اعظم » و « رین عالم » نزديك بشوید ! » 
آن.. دری. عرت که ما از" این مطالت متوافم بگیر یم ان 
که میت الهی_ بپرجه علق بگیرد باز باه احکام ازلی و لاایتغیر 
مب آنهاز و تک ربج درد و فدسی رین این ن احکام 
که اساسا مینای خلقت عاا م و بقای 
آدم بر این دو اسای. گذاشته, شده و ,همه 62 


ارب 

اد.مابی قانون عدالت و مت اش 
بو دای 
بدا اک اچیرای این دو ام معوث شاه میت دمام بند بح ها 


۰ 


مصیت ها و آفتما وروی چاه ماع فرزد وبچوای مرای 
بك قوء وقی تال ی شود کن اعظم قواان الهی دا 
و اموش و ند کنند حنانکه خال امروزی افوام روی زفن "و 
تخصو صن ‏ ملت. غفلت زده ابران بدین. منوال است 


اک ایرد حون ؟ 





در .زعانت :دعوی .۱ ان .کی 
چلست شبطان جز همین شس بلبد 
روز و شب فرمان او را میبری 
از ی, ۶ ,کردن دنگ شکگم 
فوطه‌ور در منجلاب شهود 
فس خود را بهر خود بت ساخی 
نت رستی و با این رنگیه و بو 
وه چه خوشگفت آنحکیم نکته سنج 

از ,رون طعنه زان ت9۳ یایرد 
خی اعنان تازه کن دل را شوی 
چون وهای تخم . ممهر و داد را 
جوشد آن در بای رت نکنتان 


ليك در دل خدمت شیطان کی 


کاو سوار تو است ف‌کفت و شنید 


طاعتش را ا دل و جان میخری 
چون سکان سر گرم غوغا دمبده 
باد کرده از غرور و تخولی 
صورت حق را بدور انداخی 
چنون بسازد با سلماف بگو 


گوهر ححکمت ز آورده ز کیخ؛ 


وز درونت نك مبدارد بر ید : 
نقس شبط‌اف بکش حقرا بجوی 
بر کی چون ریشه بداد را 
شاد و خندان کردذ از و ان جهان 


ایو ایرانشهر 4 صفحه ٩۷۵‏ 


در | منحاأ حند سطر از رساله‌های او که پیش از نج شش رساله 
مد قاس هس وگ الق ین ای باب تذنیت بای 
در رساله خود بنام «خدمت در رام تعلیم و رت » منو سد : 

« اگر استاد اعتماد کامل نداشته باشد که قادر است برسیدن عقصد ء خواهد توانست چنین 
اعتماد را در قلب پیروان جایگیر سازد در صورتیکه اعتماد بنفس از ضروریات موفقیت است در 
هه شون فعالیت بشر . استاد ( معلم. غیبی ) چه خوب شرح داده است علت اینرا که ما حق 
داریم اعتماد داشته باشیم : 

" « باید خود. اعتماد داشته باشی . اگر میگوئی که تو خودت را بیش از لزوم می‌شناسی پس 
یقیناً خودت را عی‌شناسی . تو ابن جسم ظاهری یعنی ابن پرد خارجی را می‌شناسی که او الب 
آلوده با گل (واقص و خطاها) بوده است اما و - آن تسوء حقیقی - تو شراره‌ای از 
مصباح الوهیت هستی و خدا که قادر بر هه چیز است در تو منزل دارد و بدین دلیل هیچ چیز 
نیست که از قدرت تو ببرون عاند بشرطیکه نو دارای اراده باشی ۲ » . 

در اخرنن رساله حود وان (« سمش شخصی » که 3 

سال نو متلادی. نوشته است حنان منکوید : 

«وقتیکه استاد اعظم و معل اکرم ظهور خواهد کرد ایدهآ ل تازه و طریقت تازه 
خود را عا نشان خواهد داد وی ما باید از حالا خودمان را حاضر کنیم و نظری به شاهراهی 
که تفلیمات" او آثرا تعقیب خواهد کرد بندازم و الا کاملاً خدمت عیتوانیم کنیم . کسیکه 
نزديك شدن يك طوفان باد و باران را حس میند و سوراخهای بام خود را نمیگیرد او را 
نادان و بیخس میخوانند. ما که اجزای اجمن ستار؛ شرق هستیم از حالا حس میکنیم که 
چه تغیبرات بزرگی میان آنمائیکه میدانند و آنهائیکه عیدانند و میان کسانیکه میکوشند بعام 
خدمت کنند و آنهائیکه با کمال خشنودی در مصطبهٌ خوت و خود برسق خود اسئراحت میکنند 
بظمهور خواهد پیوست . پس حلا.موقم آن است که ما خودمان را حاضرکنيم: و احوال باطنی 
خود را اصلاح عائیم . مأکه پیش قراولان این طلیعهٌ سعادت هستیم باید يك مشی مخصوص و 
بك رفتار عءالی پیش بگهرم که آن علامت مخصوص ما باشد پس خودتان فلاحظه کنید که چه 
باید باشید . بکوشید تا از دیگران دستگیری کنید نه اینکه خودتان محتاج دستگیری دیگران 
بشوید . بکوشید تا در بلند کردن ببرق ستارة شرق فدا کار باشید نه تنها طرفدار و هوا خواه. 
بحوشید. تا خودتان را خوشبخت کنید اما هرگز بدان قانم نشوید .» 


در فصلی که برای نقویت قوای جسمانی و دستور حفط 
الصخه تخصض کرده و مخصوصا ترل گوشت خوارکی را از 
مَطهٌ نظر اخلاقی و صحی توصه نموده است ایضاح کرده که 
برای تقویت و احراز فوای باطنی و روحانی» شوت قوای 
جبمانی هم شرط مساشد و شاهراه مقدس حاده مانه اسشت و مرد 
سالك باید در مان این دو راه موازنه خود را نگاه دارد. 

را رساله پا عبارات ذیل خانمه یافته است : 





راید ۸ ابرانشهر 4 عماه یت 


از این تاریخ پروان موسوفی و انحمن ستاره شرق؛"انحه 
را که در بارء کریقنامورتی خحدص می‌زدند" و حرلت اظهار آن را 
نداشنند فاش و آشکار کردند و گفتتد. آن «معلم پشر » و «م.بی 
جبان . که باینتی ظهور کند یقینا در نفس کرزیشنامورنی تحای 
خواهد کرد و با زبان او حرف خواهد زد و تعلیمات نحات بخش 
7 ! خواهد داد و این مریی بشر همان قوء 9ج ای 
ابلت, ۲ که دق از سال هی قزر خسم عسی لول ۶ ثرد و با زبان 
او سخن گفت و از اینجاست که اغلب مردم که 
موعوت او خواهد شد. ولی تون او ان در هصحك از 
نوشتا های خویش حنین عنوانی بخود داده و بحنن دعوی بر 
تخاسته است و هميشه از شوق خود بدیدار «معلم پشر » و نزدف 
شدن ظمهور او و لزوم شکلات برای پذیرائی او سخن راندء 

نو سنده آلانی « ار ست لورزی » که مقاله ۴ در .باره 
کریثنامورتی در جریدة ار برلنر تاکبلات» نوشته میگوید که او 
را دز یبال ۱۹۳۲ کر اس ردیده قشفتة اطوا ۶ وروت و محت 
او شده اس 9 این سال کر کوبکره تموسوفپا در وین ». نعلق 
لو:اوا شنیده و بیان ثمجند منکند. و منویند که امواج الیندد 
محت تمام بدن و کلات او را احاطه مکرد و چشمان دزشت و زبا 
و جاذب وی روحها را اسیر جاذبه خود می‌ساخت. 

حالا لازم است که جند. کله هم در باب تعلیمات و افکاد 
کرینامورتی بنویسم. رویهمرفته متوان کفت که عقاید .و افکار 
و علیمات وی عان عقاید و تعالم جمعت توتنوفی است که در 
شماره‌های آینده شرح آنرا خواهم نکاشت جه خود کربشناموژتی 
در آغوش این حمصت بزوزش بافته و از همان استادان غب کهة 
بانمان "حققی این جمعت هستد تعلم گرفته اسث. با وجود این 





۳ : 


شماره ۱۰ ابر انشهز #۷ صفحه ۳۷" 


مُوسوفی, بودة است بایستن پدهد ,ولی بمحض اینکه وی منخواهد 
از دتت/کرایشنامودتی, ورقه با بکیید. و چشمش بحشم او, می‌افند 
ی قو: ا گهانی و ا فابل مقاومت او راو در بجاو 





۱۲۳۱ ۱ 


فاضل هندی «کر بشناموریی» که جعی تصور فیحکنند که او 
مسبح موعود با حربی عم خواهند شد . 
کر شنامورنی محور سنند. و این قوه همه حاضرین مجلس را 
موی یکردنش مشما ید و همه بزانو افتاده تعضیم مسکنند و ان 


حادئد را پنام معحزءه پنارس ثت, مسمایند و از آن روز نام کر بشنا ب 
0 1 
مورنی همه جا معروف میشود و بدیده مظهر المی هي ور 





۰ ب ۰ 
صفحه ۰۲۳۹۲ +۵ او انشهور 9 نهر 4 ۷۰ 
۰ م‌ ی سس ‌ ۰ . 


مر بطر ق تور یک را +عد- و ام یه یار ند کی تحاودان اکتان اد 
و تقد طه میخض ی که 9 ان وا | |۵4 و شته شر از 2 ارگ ۱ 

« این جرفها از من نپست. بلبکه از مغلهی ات که را تعلیم «داده : بی او من چیزی عیتّو انستم 
بکنم و با او من داخل طریق معرفت شده‌ام . برای و نی که میخواهی و ارد ان طریق سوی اين 
حر فهامفید,خواهد شلاً اگر م از آنهاییرتوی ‏ کنبن ._کافیفیست که تیم انا کلسات درست و 
زیبائی اسضت_ بلکه کسی مه میخواهد کامیاب شود باد ۲ نهارا حرفیا بکار, برد . کسی را که گرسنه 
اس ای اسحاش ‏ بنان نگاة کنذ و بگوید که بان خوی؟ ات رواک زا برست وه راسدنواز ی 
و بردارد و پخورد . هچنین کوش دادن بجرفهاي استاد کافی نیشت بابد آنچه را که میگوید بعمل 
آوزد و هر يك کلمه و هی یف اسّاره را بذائقه و دقت سرد . ار يك کلمه فراموش شودو اگر بل 
اشاره از نظر یفتد آنهارا دو بارم بیدا نتوان کرد زیرا اختاد هیچ چیز را دو بار عیگوید,. بای 
دخول در طریق معرفت چهار صفت لازم اسّت : ۱- قدرّت عییر . ۲" برلك لذاید ۳ - رفتاز 
خوب» 4. سم محبت بی‌حدود .من میخوهم؛ بکوشم آ چه را که استاد:در باره هی مك از این صضات 
گفته است .رای تو بنویسم . » 


این رساله کوحكت شرح اي* تحار صفت استت که در "حقتعت 
يك کنحنه معرفت و مکارم آ او مباشد و باعلب زیاهای 
اروا ترجمة و صد هزارهاً فروخته شده است و در آیده آن را 
.در محأه ترجمه و دزج خوآهم کرد ۱ سٍ 

حون حمصت موسوفی ار روی تلنمات"این اقطاب و این 
رحال الق آیثان "آورده .ات" که تب «مربی خا(, و معلم هب 
حتماً ظهور خواهد کرد جنانکه در شمارهٌ نحم "1 ثرح داد.ام 
لهذا برای آینکه" در حاق ظهور آن هرنی جپان۸ کر روی زب 
اشخاص منتمد و قابلی که علمات او را شهمند و در 1 او حان 
خود رن .قدا کند حاضر "ی آماکه "باشل کر نضان ۹۷۱۱۰کر شب 
خارس کی مت نگ ار اه ۱۳۹۵ 
(۳) تشکنل داده توزیع ورقه‌های" عصوت را در حلسه ختن 
بسیده کر متناموو نی سبرذ و آنوفث مومی اله هفده ساله بوّد: در 
حضور حند صد اعضا که این ود وه ها بت نوژیم شود کر بش نی 
با لاس ملی هندی حاضر شده شثروع یداد ورقه‌ها مکند ‌ 
ورفه اول را ه «کّل ولکوت که بکی از موّسسان حمعت 
اموزدم 4 ملاملط ۲ 36 ت0۵ ۳ اقمط ما از منک ماه 0۳8 ۴ 








شیلرم :۱۶ ۶ ایرانشهر 46 صفحه ٩۳۵‏ 
آمار - نجات, و .علوت و مظیرت کشف نموده او و برادرش را 
پس از تحصیل رضای پید.و ماد" یش خود آورده بدست واعظط 
روحانی «. و. لد به آنه» کشیش کلیسای «لبرال کاتولبك, که 
خود نر از پیشوایان و اعضای ممم جمعت است و لفات بسار 
مفد در مسائل مُوسوفی دار د سبرد با هر دو بات کند. 
براذر «کرشنامورتی » که «نتاناندا» نام داشت در حند سال یش 
مزد و کریشنامورتی با کمال با کدامنی و روحانیت در انگلستان 
تریبت بافته بزودی نظر کنما اثر استادان علوم محضه را که موس 
حققی و غیر مرئی جمعت تُوسوفی هستند بخود جلب کرد نا او 
اس و مول و نیش کردند. 
ر شا آنده شرحی اهش: باره شکلات حمعت توسوعی 
زگ بمثابه رجال الب و اقطاب مباثند 
و ماد حضرت خضر زنده جاوید بوده و در موقع لزوم در شکل 
شخصی نظاهر متواند کنند و به حشم نااهلان دیده نمی‌شوند 
خواهم نوشت . 
«کریشنامورنی » در زیر تعلیمات یکی از اين معلمان غبی 
آن استسدالا ی که و ار تا فان رسال 
خود را بزبان انگلیسی بعنوان «در زیر بای استاد» (۲) نوشت. 
جنانک. خود کریشنامورثی و دک بزانت در مقدمهٌ این «ساله 
نو شته‌اند » همه افکار و تعلسماتی که در این رساله مندرج ای 
از طری آن معلم غبی که مو کل بتریت او مباشد باو داده شد. 
ارو ای آنها را بعدها از حافظه خود بوشته است.. 
در سر آغاز این رساله سه جمله نوشته که ترجمه آنما این 
اسنت:: _ران.غی حضقی. مرا بنوی , حضقین هدایت. کن +- از طلمت 


۰ 4 ع0عنع 2۸0 -- جعاوع]۱ عطا اه نعع۳ عط۱ 2۸۱ [۲] 








صفحه ٩۳۶‏ ایرانشهر 4۶ شماز .۵ 


برده قومٌ آنرا" بتوسط ماشینما به الکتريك و پخار و غیره بدیل 
نموده استفاده‌ها کرده خودمان را , خوشخت و محظوظ می‌سازيم. 


مم ۰ ۳3 بقیه دارد. 


پیغمبران نوی 
مش تاص نت 

د شماره کذشته رای اسان کرفن فهم مطالب » مقدمتاً 
/ شرحی در با تظاهرات و ارات وه فکرٍ در عالم 
بکاشتم . انك به اصل مقصود برداخته مسخواهم راجم 
به شخصیت و تالیم و افکار اين چند .فر داعان نبوت و مظهریت 
سطری چند بنویسم. ولی دد, میان این پیشوایان انقلابات روجی ,و 
اجتماعی که در مقالهٌ گذشته اسم بردم فقط شخصی که شاستد 
تدفق و غکر و استفاده ماست « گرشنامورنی » اقا نک 
مباشد زیرا این یکی اولا" نکبه گاهی مثل جمعت مهم ُوسوفی 
دارد که تشکبلات مخصوصی در تمام نقاط ارویا و آمریکا براي 
ترویج مقاصد و تعالیم او تأسیس کرده است و انا خود نی دد زير 
تعلیمات یکی از استادان علوم اسرار ترببت باه و رساله‌های زاجع 

به‌تعالسم و احکام روجانی تألف. نموده است. 
«کریشنامورنی » يك ,جوان .هندی بوده است که ,جر ایام 
صاوت آو و برادرش را دی.یکی از ,شپرهای هند.فاضلةٌ ایگلسی 
و رژيسة کنونی «جمصت توسوفی » مسس دکتی آنی بزانت (۱) 
صاخفی, کی‌دی ی هر سشلنی و اطوار و حرکات و نگاء و صدای او 


۰ نوان۸ ,1۲۳۶ [۱] 

















شماره ۱۰ ایا نشهر که صفیحه سب 


خوش نیست باز مرتکب می‌شویم. بالاخره جنانحه گفته شد همیشه 
بدون استتنا ارادء ما مغلوب قوهٌ تصور با-سارن دیکر قوهء 
دمثر باطتی‌مان شده و می‌شود و خواهد شد و بدون تربت و لد 
این فوه هه و بدون انکه قزاه ایا( صحیح این قوه راا که 
ریاست بدن ما در دست او مساشد باد بگیریم و ,کار یندازم الته 


ك 


تا جان داریم با وجود تمول و روت زیاد و با وجود خدم و حنم 
فوق العاده و با وجود عظمت و جلال خواء شاه خواه کدا باشیم 
البته بدیخت شده و بدیخت خواهم زیست. 

بمد از نشریح و وضح این مطالب غبر قابل الانکار و بعد 
از آنکه قوت و عظمت خال و صور بز "مادعا کت رشن ۱۱ 
میتوانیم وه تمیتر باطنی را به‌يك اسب وحشی بد خو و بی لحامی 
تشبه کنیم که هر" کار ما کوز کورانه "فسازت کرده بدون ماه 
سوار آن اسپ بد خو و ستنره جو گردیم البته حبات و مات ما 
در دست او بوده هر حا دلش بجواهد ما را با خود خواهد برد 
و معلوم ات ثه بالاخره باعث هزاران بدیخی شده اساب هلا گت 
ما را فراهم خواهد آوزد. ولی اگر احتاط را از دست نداده 
لا" جلوی بس و زینی به‌پشت آن اب وحشی بگذاريم و بد 
از آن سوازش گردیم البته مطلب بالکل» عوض شده ددکر او محبور 
است اوامن ما را قول نموده با"مل" ما ارهار کند و اهر حا 
خواستیم برویم اطاعت‌مان نماید. باز متوانم قوهٌ تصور را به‌يك 
سل بزرگ و مپیی تشسه کنم که هر کس هر شر* راهن سل 
بایلشد بدون انتاء بزنز" حود کرقنه "دز کردابهای هولنالد هگ 
های بزرگ زده غرق و معدومش خواهد کرد ولی اگر راء علاج 
و مداقعه را لا بلد باشم با کمال آسانی مانع از خرابهای فوّق 
العاده شده در امقابل " آن سل هپت سدها پسته آب آنرا بفابریکها 
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و عرزه نموده تا اعمن دارم در. حسن ابدی مانده با خویمان را 
تن انتعحار کت و وقتنکه ملامتعان سکنند. با کمال شرساری "هم 
خحلت دز خوایت مبکوئم که تواسیم خوددازی کنم نی با 
وجود مل:و آزاده از عمده اعصاب «خود ناهده: بر ضدرآی«نخود 
عصبانی "شدیم و اشهمه خرایی را سب گز‌دیديم. 

٩‏ هد همه احسل دارند که ترس و وآهمه حه اثرات وخنمی 
بخشده و حه ضزرهای فو ق العاده به صتحت و عامت ما داشته 
و دارد باز باوجود آن"عمن غزیز: خود دا با ترس کنرانده از 
اینکه بلکه يك روز معطل خرج "یومبه شدیم و یا اينکه حا کم شهتز 
با من دشمنی" کرد و .باعث مصد هن؛ شد با شب ادزدها" آمده خانه 
و.لانه مرا بزدند و یا انکه منادا تاجستان باران ناید و حاصلات 
من ضایع شوند و بالاخره خودم با عال و اطفالم گرفتار فلان و 
فلان اخوشی گردند یا مادا-فلان ستاره دمدان افتاده زمن زا 
خراب و کره را ویران کند و هزاران خبال بد که ابدآ"به‌و قوع 
تخواهند.رشد و فقط بواسطه تلقنات بد و ریت "تدای بد داتغل 
خون و اعصاب و عروق ما ایزانما شده صحت و بدن خودمان 
را بر خلاف "هبل و اراده خودقان به‌تحلیل مك هنم ۰ 

۷ --«عباشی و خراجی با وحود عدم استطاعت عافت وحم 
را "بزای مناءدر بزه دارد سکن با وحود این و با اراده خوددازی 
باز پی بد اخلاقما رفته ای "بسا می‌شود که خرج یوم خود و 
فامل بخوه را در فمان و خمار باخته ".عم دادیم منفور عامه شده 
با هزاران درد و غصه جان خود را" تسلیم سکنيم. 

۸ -- با افکه مدانیم که پاد اسرار"مز دم را حفظ کنس و اراده 
حفظط آنبا را هم دادیم ولی باز خود دادی نکرده فوراً فاش هبکنسم 
و لنر مندانیم که درو غ بد. است باز "دروع میکوشم و هلت و دزدی 








شماره ۱۰ ایرانشهر 46 صفحه ٩۱‏ 


بسا افاق افناده که باراد هررحه قویتر بخود قول 
داده‌ایم که در محالس و در حضور اشخاص خحاات بکشده 
حرفهای حسابی و دلایل منطقی ,خودمان را نا نکته آخر بعرض 
رسانیده نگذادیم حقوقمان پایمال شود ولی با وجود این موفق 
نشده نتیحةٌ بر‌عکس بخشنده قبل از شروع به‌صحت کلوی ما 
کرفته در وسط صحت از کثرت شرم و حبا دنگ ما پریده حری 
های حسابی و. دلابل غیر قابل ایکار میا فراموش شده خون در 
صورت ها جمع 3 تسا پاقته بالاخره مانع از امتداد صحبت و 
احقاقی حقوق‌مان گردیده است می« تین ایمسئله, ,جرف نیت ,که 
در ۳۰ محافل و محالس با وجود ارادة قوی و خوددادری از 
خنده بر ضد مبل و ارادهٌ خودمان فاه فاه خندیده و در مان خنده 
هر اندازه خودداری و کوششض نموده‌ایم همان اندازه حنده‌مان 
شدبدتن ‏ شده ؛ باعث. ‏ رسوائی. و خحاات. گردیده باز مغلوت فوءهٌ 
تصور . شده‌ایم . 

لب تر یله .که کشنده وحود و حبات ما است مخواهيم تر کش 
کنیم,و با وجود. تفر زیاد. و ارادهٌ محکم به‌ترلد آن سم خانه برانداز 
و ساير دخانات موفق نمی‌شویم. همه مدانیم که صرفی مسکرات 
و مشروبات از هر قبسل مضر است و هزاران مرنبه بخود قول 
میدهیم که دیگر آنها را استعمال نکنیم. ولی بقول خودمان وفا 
نسکنیم. از انکه همیشه .مبل قوی داریم که در مقابل نا ملایمات 
طاقت. آورده عصیانی نشده اساس زند کی و بساد حبات خودمان 
را ضیف نسازیم و باعث عدم مبل بغذا نشده با تشه غضب يشة 
خودمان را نکنیم ولی با وجود اين. باز در موقعش. فوراً عضینان 
شده و بمضی اوقات از شدت غضب مرتکت اعمال نا شاسته گشته 
فرروشیه .۵ طییقفی دا ,هوزاغییو: پادهبانه یگ‌خمه .ی قنل. قشس 
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البته از بالای مناره پرت.خواهی شد و خطرناك استء» نو بایدر 
اقدام کنی و برعکس وقسکه حوب. در روی. زمبن قرار گرفته 
بود با اجازء قومٌ تصور و خبال :با کمال:سپولت و آسانی و پواسطه 
انکه خبال مسک‌دیم که این کار بسار سوازایی ‏ آمیان و.خارج, از 
خطر مساشد مبتوانستیم در .روی آن راه بروم و اکر احباناً در 
سان ما اشخاص حسور بدا شوند با وحود بلندی ماره بتواند 
در .رزوی آن .جوب. با کمال. آسانی .مثل اینکة .دد ,زمین, .گذاشته 
شده راه بروند باید یقن کرد که قومٌ صور آنها بانها اجازه داده 
و خبال کرده‌اند که این عمل منطقی و آننان, است و کیچی سر 
و عده جسارت و ارتعاش بدن که بتوسط وه تصور. ایجاد میشوند 
بآنها غلبه نکزده و نخواهند. کرد. 

۲-- همه ماها مدانم که شخص بد خواب هر اندازم مضطرب 
شود و در رختخوابش کان خورده ارادهٌ قوی پخواب داشته باشد 
بهغان اندازه. بدخوایتش شده خوابش. نمی برد. ا اینکه آرام گر فته 
خال کند که بالاخره خواهم خواید عس ندارد» بعد از این 
خبال خواب بواش بواش. به‌او غلبه کرده راحت شده, مسخواید . 

۳ نی به| کتر. ماها اتقاق افتاده و می‌افند که اسم کسی یا 
جنری را فراموش سکنيم و هر چه بخود زحمت بدهيم موفق نشده 
و . بناد آوردن آن اسم وا در نمی شویم تا انکه اراده را بکناز 
کگذاشته : با خود مسکوئم .که عسب ندازد بعدها بدا خواهیم کرد 
و در اندلد زمانی خود بخود بدون زحمت آن اسم فراموش,شده 
بادمان می‌افند . البته باز قوه. تصور است که بعد ,از زدو خورد 
زیاد با اراده ها و مد از سایم شدن, ازاده به‌دادمان رسده هی 
کوید عبت ندارد. نکان تخورید ». اجازَءٌ خوابدن مدهد و اسم 
فراموش‌شده دا بادمان می‌اندازد. 








ی ی ٍِ 
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بحکم او اطاعت نموده اوافر او را بموقم اجر! خواهند گذاشت. 
اکر مختضری کنحکاوی دز ال و ریثه این اقوءٌ خارق 
العاده کنم می‌بنم که این "قوه.با قوهٌ تصور و وهنم یکی است 
و لهذا میخض توضح مطلت حناتحه در منان همه معمول است ازین 
ه‌بند.قوة نمیل باطنی زا" وم اتصور خواهیم نامید و این را نیز باید 
قلا" ملتفت شویم که بدون اجازهٌ قوءٌ تصور و خال با وجود ازاده 
وامل قوی و محکم ما قافن , پیطم»! کرت و اقدام ننوده و نخواهم 
شه و همتنده «بدون استشاء "فوبتّین اراده و محکه‌ترین همم ما 
مغلوت .و مطبع این وه عاللی مقام بوده طافت منارزه و ضدیت را 
نداشته و تخواهد داشت. بزرای اثات این مطلب اطهر:.من"! لعمس 
دلایل بسار و پراهان منطقی بی‌شمار داریم که جند فقره از-آنها 
را ذیلا" بعرض " قارین: محترم این- نامه ميرسانیم : 
-- مثلا" فرض کنتم "جوبی: را که ۲۵ سانتمت عرض و ده 
مت" طول" آن ناشد به زمنی. نصب رده باشند البته-هن یکی از غاها 
قادر براه وفتن: در سر ناسر آن حوب." بدون اننکه باهادمان بزمان 
بخور د» خواهنم شد ولی گر خبال" خود را تغبیر داده تصور کنبم 
که همان جوب با "وضع اول در بالای يك مناره و پا مبان دو 
دیواز و با در روی مك حاه قرار گزقته و محکم شده باشد .ها 
باز کسی از.ماها مثل, اول «قادر .خواهم شد که از روی آن ولو 


1 


انکه يك مت باشد » بگذریم؟ و آبا خواهم واست: در روی ان 
بااوحود ارادةٌ قوی و مىل "هوق العاده راه برو یم ؟ السته بپرن اندازه 
مسل فا زیادتر و اراده‌مان قونتیبه‌اجیای این عمل گردد» بپمان 
اندازه-بواسطهً "دنت «قواع! نطو" صوارت دادن آن عمل؛ مشکلن‌تر؛ و 
غبر مکن خواهد شد. پس قوٌ تصور ما درین موفع بر ضد ارادء 
ما کار شکند یی خال ما سکوید این کار از نو ساخته نیست و 
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بدون استتنا تابع حکمهای قوهٌ نی باطنی وایا نضن عالی مساشد. 
اها .نمیفر باطنی. بر عکس »:خلیی..قوی و.دارای هو ,هوق العاده 
و عظمت. زیاد: بوده ,صاحب حافظه آغیر قابل نقرین و ,تحریر است 
چنانکه تمامی خرکات و سکنات تاریخ,جبات ما را باءنکات آخبرش 
دن خزانه عب . خود جفط کی‌ده کء ابباً (ما. جان داریم فراموش 
نکرده, وی یخوا هد اکرد. 

ولی خوشبختانه با وجود. اینهمه فدرت. و فقوت و با وجود 
عظمت و اجلال خود» فوه بینر باطنی جلی ساده و. زود باور است 
و آنخه یا, زبان,خوش/ از او نمنا و خواهش کنیم فوراً قبول 
نموده بموقع اجرا .خواهد گذاشت و همین .قوهٌ نمینی باطنی است 
که بتوسط مر کز عقل و.مغز, سر ما ,ناظی و آمی اعمال و حرکات 
اعضای, پدن و اعصاب و عروق و بالاخره حبات,و.عات بدن ما 
بوده. و فرما ندهی ححره‌های بدن .ما را, دز دست خود. گرفته باعث 
باخوشی, و صحت و خوشخی و بدبختی, و ترقی, و نزل ما مبگردد 
و در حرکات و | قداغات خود احتان نام و آزادی دمام را دارا می 
باشد ., اگر بخواهد که ما میتلای, فلان مرض با فلان ترد. و بد 
بختی ,شویم البته فوراً پهو قوع خواهد.رسد و اکر بر عکس,مایل 
بهتتدرستی و صحت مزاج و سعادتِ حال و احوال,.ما پاشد لیته 
ما سلامت ,و مسعود خواهيم زیست زیرا چنانجه,دن فوق ذ کن شد 
قوهٌ: نمتنی, باطبلی راست و, حجمرانی اعضای , بدن, ما را داشته و 
آنحه حکم و امر.کند ملاردها و بلکه بلون‌ها جحره‌های, بدن 
(سلول) که مواد. اساسيه حبات. بشری/ هبتند و ابدان ما از. آنبا 
شکیل بافته خات و مات ها ببته به جات وعات آنها بوده قدرت 
و صحت ما نسبت به قدرت و صحت آنها میباشد که :بعدها ددین 


خصو ص مقالات مفصل نر نوشته و توضحات لازمه خواهم قاد » 
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باطنی باشد بما غبر معلوم و محفی است و تیش حرکات آن محال 
اشتت .نغرالای» ها خرن و هداز" و حکنران۲عمال 
و حرکات و اسکنات و زندکانی ها بوده و هساشد باید مطالت 
ذدل را با دفت هر حه تمامتز و با" ملاحظه اطراف مطالعه کنم. 

الته هر کش دیده و با" شنده است که عضی از اشخاص 
شیپا از رختخواب بلند شده لبای پوشده یا با پزاهن خوات 
بان رفته بعض" کارها را صورت داده بدون انکه بدار شوند و 
خر داشته باشند دوباره مراجعت نموده داخل رختخوابشان می 
شوند و فردا با کمال تعحب و خبرت بکرده‌های خود نکریسته 
مات و سپوت سمانند و این حال را در زبان عربی «السیر فی 
الثام» و فرانسه «سوعناسولنرم» (۸) منامند. و بواسطة اینکه 
این عنل فقط او فقظ بتوسط قوة تمیر باطنی صورت يافته باعت 
حبرت شخص فاعل" شگردد. همحنان افی؟*ها لن اهخاض؛ مخ 
۷ سقل که مثل دیو | نه ها بپز کل هحوم آورده آنحه بدسنشان 
پرسد بذون ملاحظه ب‌سر و که خویش و یکانه و بکانه که همه 
دز جشم آنها برابر است» زده و هزاران الفاظ ز کيك و نامربوط 
نا ملایم مگویند و بعد از دفم حالت مستی و مد از آنکه دو باره 
بحال طسفی عودت سکنند با کمال خحلت و پشمانی باشرم و 
حبا بگر ده و گفته‌های خود نظر انداخته اظهار ندامت و بشمانی 
نموده عدر خواهی مسکنند و لعت‌ها بخود و شراب مفرستند. 
الته و الته باز قومٌ نمنی باطنی است که باعث انهمه بدایختی‌ها 
و رسوائی‌ها او ی شوم نکن بخواهم قدرت و قوذ قوءٌ باطنی 
را در وجود و اعمال خودمان ملاحظه و مقایسه کنبم» خواهنم 
دریافت که قوءٌ تمیتر و شعور ظاهری ما خبلی ضعف بود و همیثه 


(۸ عحصونان طصه‌جصدمد 
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خود» و «للقان دتگران» را که در زبان فراسه «سوژه‌سنون» 
و «اووسوژه‌سون» منامند همه کس مداند ولی غتافل "از 
اینکه نی حققی این دو کله و خصوصا راء استعمال صحح آنبا 
بها کثر ماها غیر‌هضپوم بوده و نا امروز توانته‌ايم از استعمال 
حققی آنها استفادة کنبم در صورسکه ما از روز ولادتمان داردای 
این دو قوه بوده و مباشم و همین دو قوهٌ طننت خصوصاً قوء 
تلقان به‌مش خود باعث خوشتخی و بدیخی و سفادت و فلا کت 
و ناخوشی و ضحت و غضه و سروز و فقر و ثروث و ری قدل 
از سقرانی روا بخمله کر قاعت وم ترهددگی طوویث.و تلقی و رل 
و قوت و قدرت ها بوده و مساشد. پس درین صوزت ببما لازء 
شاید و باید یاد بکيریم نا بواسطه تلقینات بدا سب بدیختی و فلاکت 
خود و دنگزان انشده یگانه و سگانگان زا کر فتار هزاران دزد 
و امراض خالی و حققی نکنیم بلکه برعکس» تلقنات شاعی 
نموده منافغ لا تعد و لا تحصی ببریم و نا نجان داریم با کمالصحت 
وعزت ژند کی کرده محتاج دواحات سنتی که بر ضد طست و 
کشنده خبات و اعضان و ابدان ما بوده و مناشند نگردیم . 


پلکه واجت حتمی است که استعمال صخح این دو فقو را حنا نحه 


بای فم‌مندن استعمال " حققی این دو فوه و برای انکه 
انته‌مال صحیح آنها را جناتحه شاید و باید با طرز علعی بموقم 
اجرّا بگذاريم باید قلا" انظار خودمان را به‌دو قوءهٌ دیگر که 
طتمت" و خلفت دز" وجوف ما مپاقه جلب کس + اوالی دا فرم عقلٍ 
و مر که شرانسه «کونسان» ")٩(‏ و دومی را قوهٌ تحت تمبز 
وبا فن عالی و با مشش باطنی نامند که آذرا هم « آنکو نسان» 
(۷) سکویند. وجود این قوءٌ آخری که عبارت از قوهٌ تمیف 


با اصعت‌عصهم) (۱۷ 098060۶عو] 
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و متل این بود که وا و صورات و آرژو‌ها و آمال من عوض 
شد ند نعنی بالکله قلب ماهیت کردم و دادای حسات دور او بل 
قوت. قلب فوّق العاده و يك اغتماد غیر قابل تعرضی در خود و در 
نقفس حو د حس دمودم و متل بك مرغ آزاد ده در .گوحه‌هدای 
باریس مبدویدم و از .کیرات نشاط و. سرور مسخواستم داد و فریاد 
کنم » خوشختی. فوق العاده و خلاصی از امراض مزمنه خانه بر انداز 
خود. را پمر دم اطهار دارم و طافت آنهمه خوشوفی را نداشتم » 
از کثرت شادی و طرب همه.را شاد و خندان میدیدم و چندین 
شب بواسطةٌ سرور , فوق العاده کمتر خوابدم نا یواش یواش به 
زند گانی چدید عادت کردم و از آنروز بمد نه فقط امراض و 
دردهای جسمانی من رهم شده‌|ند. پلکه روحاً و اخلاقاً تررقات 
عیر.قابل تقرین و تحریر نموده عم و الم‌های بهوده و ترس و 
خبالات سیاه و عصه و وا یه گذ خته .و آنه و بالاخره آنحه بات 
زجمات روحانی و جسمانی, من بود تر کم کرده و وقتیکه حال 
و اجوال گذشته و عم و دردهای بانزده ساله و ترس و غضب‌های 
زمان ,سایق را باد سکنيی خبال میکنم که من همان شخص نیستم 
و اوضاع ور زند گانی ماضی, مثل رومان و حکایات و خواب بنظرم 
میأید و ون دزرین مدت قلبل کتب ,زیاد و نشریات بساد داجم 
بان فسل مسائل و معالحات جدید هت آفرده همه او قات مشخول 
مطالعةٌ آنها میباشم و نا جان دارم از مطرلبةٌ آنها محظوظ خواعم 
شد لذا خواستم پتوسط محله نامی ایرانشهر تتایج مطالعات و تحریبات 
خود را از لحاظ شریف هموطنان محترم و عزیزم بکنرانم نا پلکه 
بواسطهُ يك رشته مقالات ایثان دا هم شريك و سپیم خوشبخی و 
خوش وقی‌های خود نموده خدمتی بایشان کرده باشم. 


کی ارو تون وه 
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و عریف او را نست عالم انسائیت خوانده و مسبوق شدم. با وجود 
اينکه من خودم شخصا معتقد بآن قسم معالحات نبودم باز عزم خود 
را چزم,کرده به شهر شهیر پاریس-محض ,زیادت مریض‌خانه‌های 
بز نگ .که به اسم آن .مر حوم باسینن بافته مسافرت. نمه دم..بعد از 
آنکه صحت بافتن صدها مرض را برآی المن مشاهده کردم و بعد 
از آنکه در.پیش جشمم اشخاص لک و کر و مفلوج و عضبانی و 
اشیخاصی که از پانزده سال باینطرفی گرفتان وجم:مفاصل: و امراض 
جشم و گوش و؛ صدها علت های دیگر بو دند فی الحلس صحت 
بافته و راه افاده مثل اشخاص.عادی با کمال شاط و سرور به 
منازل خود رهسبار کشتند بلی بعد از مشاهدء این عملات حبرت 
انکتر. وم طسعت. بشر يك حالت غریی و يك تآنین غیر قابل" تحریر 
و قریری در وجود و در اعضا و عروق بدن خودم حس نمودم 
بقان کردم که مهم مدّل دیگران اسان بوده صاحب خون و 
رک و عروق و قوای نحکانه مباشم . بعد از آنکه سه مرنبه دد 


ئ‌ 


مرض‌خانه در شان, صدها مریض حاضر .شدم و فرمایشات دیس 
مریض‌خانه را .موسوم به ودکت ‏ فوول» دک ویریو» (4) بهوش 
کوش استماع نمودم و دو جلد رساله خود. آن مرحوم را موسوم 
به « اداره کردن . هس خود» و « آنحه من کفته‌ام» (۵) بدست 
آورده مکرد در مکرر جنانحه شاید و باید مطالعه سمودم. در 
محلس. جمارم .امراض و-دردهای. فوق‌الذکر که. باتزده سال تمام 
گرفتاد آنها بودم و از محلس, اول.دو بهبودی گذاشته بودند 
بتوسط. القاء. و تلقنات دیس مریض‌خانه. و خصوصاً بواسطه اطضنان 
و اعتماد,خود من به القاء,و تلقنات ایشان:با لکلنه قلع و قمع شدند 


(4] ۲6۱۷۵۱۲ .۴( , ۷:۳04 ,1(۳ 
(۵] ع8۵8-زمو 06 عوز۱)62۳ منا و ان نه ز وت ع 
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مخالطت. با.مصاحمهای بد. اخلاق سر زده بود مثل اکثر حوانان 
وطن عزیز گرفتار اخوشیهای مختلفه از قببل سستی اعصاب (۱) 
و :وحم مفاصل و ناخوشی»معده و درد. سر دائمی و موست و 
ضعف . فوق ا لعاده مزاج و عدم میل بغدا و عره و غره بودم . بعد 
از..آنبکه بانزده سال دمنام عم عزیز و عفوان شات خودمرا در 
مطب د.کترهای خودی و پنگانه گذرانندم و پواسطه عدم شحه و 
شدت امراض فوق محبور شدم که بممالك متعددهٌ فرنگ. برای 
امتحان و معالحه دردهای بی‌درمان خودم مسافرت کنم . بدون 
هون وقت عزم خود را بمو فع احر گذاشته با بپوین و حاذق 
ترین: پروفسورها و متخصصین امراض فوقی مشاوره نمودم» در 
مریضخانه‌های مختلفه مدنهای ,مدید پسر بردم و بمد از آنکه از 
معالجهٌ خودم بالکله نا امد شدم بارها بخبال خودکشی افتادم. 

بالاخره جنانحه.کنته‌اند در ااسدی بسا امد است و نیز 
مثلی است مشهور که الفریق یقشبث بکل حشیش . روزی در جراید 
فریک راجع یکشفبات؛ جدید و معالحات مرحوم استاد فرانسوی 
آقلی,:« کومه». «آن شخص محترم و معظم که نام ناميش ستونهای 
جراید.ملل اروبا و آمریکا دا پر کرده و فلاسفهٌ جدید در نعقبت 
و تمد فرمابشات او کتاببای .مفصل نوشته و حمعت‌های زناد 
تشکیل .داده وشدهند. و از سرئاسن دنا خصوصاً در ایگلستان و 
سویس و آمریکا: مرض خانه‌های" بزرک محانی باز.نموده با دستور 
و بر و کرام او که فقط. و فقط بتوسط تلقنات و القاءات (۲ و 
لقنات به هس , خود. (۳) بهزاران نفر معالحه نموده و منمایند» 
مطالعه کردم و خصوصاً بعد از وفات آن مرحوم؛ در روزنامه مشهور 
«مائن » شرح حال و احوال و اریخ حات و خدمات شایان در 


۱ )وهآ( (۱ ۲ناوه‌وون5 (۴) ۲نادء‌ووبده‌ان۸ 
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تداوی روی 
شلم آفای لطیت آفا حسین زاده ارومهٌ 


[ درین سالهای اخير با تجریبات گوناگون ثابت شده که روح انساني بوسپلة 
قوّء فکر و اراده و تصور در ترکیب و"لفیاز اچزاء آندن و در تولید و دفع 
پارغ اراض. تأثبرات بسیار عظیم دارد . از روی این اساس. یکظرز مجابیه 
سم تداوی روحی انتشار نافته که ماد سار علوم فوری ند قسم هنشعب 
گشته و ,روز بروز هم وسعت پیدا میکند ., يكي ازن شعبه‌هیا طزز.تداوی 
دانشمند فرانسوی «کوله» است که آنرا به اضافت اسم او «کوه‌تیزم » 
ناه‌یدها ند و در.شمارة گذشته در صفحاةً بدان اشاره کرده و وعده داده 
بودیم که در آنبساب بنویسیم . اين مقاله چون از روی جرییات شخصی و 
مستند بکتب و مقالات متعدد؛ اطباء متخصص میباشد درن خصوص. اطلاعات 
کاق میدهد و حالتاً از شرح دیگر مستغنی میسازد ولی بيك ئکتّه (شاره باید * 
کنیم و آن این است که ننيجة قطی گرفتن ازین معالة روحی .یه 3 
اساسی است اول اعتماد ( ایعان ) و دوم استقامت میپاشد: ] ۲ 

ح: . ایرانشهر ۶ 


وید بن از از سالبان دراز دد زیر 





آیب 4 از حدود ند و تین از 
اثر خورا کپای سلگان" و فش کدی آز که تحلیل دادن 
آنها از قوء طست هر انسان بالکله خارج بوده و منباشذ و نر 
هر زرقز تلاقهای ملامت تحقر و تکفر قوم و خویشاودان یگانه 
و بکانه و از آثاز تریبت دای و موهومات از فییل سل و 
واهمه ار شطان "وحن وتوی از دنو آخوند هکت و" بالانخره 
از فراش/باشی» داروعه و حا کم شمن+ 9« غیره و,سوء استصفالات 
کوناکون, قل از حد بلوغ که. آنهم از عدم. ریت ابتدای و از 
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علاوه بر این مبلغ از وحوه محله و انتشارات سال سم ۳۹ 
قریب دوبست لره یی هزار تومان لاوصول مانده و در مقابل" 
آنپا بش از نج هزار مارآه مقروض شده‌ايم و مخارج طبع و 
سه شماره محله و مخارج سه ماهه اداره را ثر باید بردازي . و 
بهمبن جپت نش محله جند ماه عقفب افتاده و انتشار آن فر ال 
بنُحم نر موفوق به وصول شدن این مطالبات و رسدن وجوه کافی 
مساشد و اگر این وحوه وصول شود و دو هزاد شش هم مشتراه 
نقد حاضر شود فنمت ابوئه درا برای ابران ۳ ومان فراد خواهم 
داد » متحریم که بحه زبان و بحه وسله مشتر کان محنزم را که 
زیده و نخه هموطنان ما هستند ب‌ادای فرض خود دعوت کنم . 


۳ سم 
کال 
۰ 
ار 
ترجه از آدار « آلینگام » شاعی ایرلندی 
سر بای فرد ریگ وا نه مار ی یج هم موج میرسد بکثار 
بشمر فطره قطره درا را بر رگیاو گلها را 
بهمر ني چات گِني را اسرد و رد و یی را 
‌ِ و 
زیگ و م «گیاه و هر حاندار روبم کن؛ یکون را بنگار : 
بهر هر يك حدا درخشنده مهری اندر سبهر حرخنده ! 
هر خوری بانظام معظم خود وسیت ,رس‌یف دیده نی جرد ! 
آغحه از آسهان بما مشهود نست ۷ جزرء محدود ! 


کزابلانکا ( مراکش ) حسین طوطی مرا 

















سل پنجم ارانشهر 
پیش از ذ کر ترئیب و شرایط انتثار محله در سنال پشحم لازم 
مدانم بقرار هر ساله نگاهی بحدول مخارج و عایدات سال 
حهارم بیندازیم و مشکلانی را که شش امدم و سب خر ا ار 
محله شده روشن سازیم تا بلکه مشترکان و و کلای محترم حمب" 
و اصاف نموده فروض خودرا بر‌دازند. 
یت[ مخارج اداره ایرانشهر درسال چهادم ۱۹۲۹ گنه 


مارك فران 
ج کراچة ل رو 31 ۷۹۰ 
9 یف 0 .۱۰ ۲۵۰ 
۴ -- خسارج پسق . ۰ 94 ۳۸۸۳۸ ۹۷۰ 
مت مواجچت هتتجدمتس 1 خدمسی ۲ حروفچین و ۱ میر) ۸۰۰۰ ...۱ 
و -- تلفن ۳ ۹ ۱۰ .۳۰ 
ست ۳ تا بو ۱۸۸ ۷۰ 
۷ کاخ چتاپ ۱ وا ۳9 ۱:۹ 1۰ 
۸ خارج چاپ «چون د. مطبعه ماأشین بز رگ ندارم مجله و 
انتشار ات راپی ل2 چس در جار < چاپ و جلید میکنتد) ِِّ۳۳ ۷0۰ 
٩‏ بت سرب باون و من حف وه اه ی ار ۶ ۱۳۰ ۳۵ 
۰ از نقتل ۲دارء اه حل سره ار اس و 1۰ ۱۵ 
میازینات. شنت وهی بای ریم تا تلم ری ۱۱۰ ۱۳۹۰ 
؟ًُ ختاز< تعمّمر و لوازم"ادازی مشاه سس ۱۹۰۰ ۷۳۵۰ 
۱۳۳۸ 9۹ 


مارك فران 

۱ ار گر و وش" کتاب ۰ و اجرت طبم اوراق و عبر ه در بر لین ۱۹۹ 1۳۹۰ 
۴ ۸ ۱ یامت,»,کمكت عخارج طبع انا ید .۱ ۰۰(« ۸۲۵۰ 
۴ -- استقر اض ۵ لمره و .۱۹۰۰ ۵۰( 
1 از وحسوه آ پوت حله و فروش تاد __- .۹۱ ۳۱۳۸۵ 
۱۳4۸۹ 1۰۳۹۵ 

جم خارج ۱۳۷۳۳۸ 9۹ 
جع عاندات ۱4۸۹ 1۰*۳۹۵ 


حکسر بودجه سال چپارم 4 0 ۳ ۷:۵ ۱۸۹۰ 


























مدرسه ون و خادمان معارف تون 


۱- آقامیرزا ابراهیم خان شیبانی [سردار مکرم ) ححکیومت تون و, طبس 
؟ تا آقامیرز ممدباقز قدسی زاده آزری رئیس مصبارف اوقاف تبون ۴ -ب ]آقا میبرزا 
قدزت‌الله خان ناظم و معام مدرس؛ة دولق تون (فعلاً در حرو است ] 4 شیخ سار ورضا 
نقوی پاکباز معلم مسدرسه [فعسلاً عضو اداره اوقاف تون) ۵ -- شیخ غلاه‌ضای بگانه 
معا ابتسدائی مدرسة تون. 


موی اامعاف اب امدام اف اب ام ام اف اف امد اف اف ام ایام دام اف ام دای اما دا 








۷ 4 
3 حون بحی از معارق پروران» مخارج طبع «شرح - 
حال مرنجوم کلبل محمدا تقی خان»:را پرداخته و ِ 
عنقریب: شروع بطبع.آن, خواهد. شد. مجدداً از هوا 
2 خواهان و" دوستان شهد مرحوم تقاضا مکنم که هرحه : 
له . در بارهُ ايشان مداد بزودی برای ما هرستند نا ها 
امضا ی ربا نی اقضاً ددج کنیم. 
امتایامتاص اف امافا لاف اف ام اف اما اساف مدای اما ام دای ام اسان 





























بط ایرانشهر ] 


٩۱۸ صفحه‎ 





رشته, امور اداز دزی میکسنخت ,, آقای؛ نحف زاجه ۳ 
بر تغیم اموو ادادی و اصلاح بلورکراما درو :دو کار «مهمی. نیز 
۱ انجام داها ند که له هر بت در آموفح تجواني, ۱ شايستهٌ تمجد. است + ,یکی 
سول دختران ایرانی ات در مدربه که كلاي متجصوجی: وت 
مخصوص ای آنها ملک و دما ند چنانکه زان عکسهاي آنو! باوید» 
می‌شود و دیکری این است که بنوافقت وا رخای اولبای اطفال 


ِِ_ عرلی همه مسبت دا ّ ذکور و انات بدیل به سای 


هي وت بوچ وت یو بح دوز دید و و نج حیه نوس 





و رای ۳ بل جنبت : در آن صفحات تحمل ۳ و خسارات 
منماند . هیاس "بومان خرج کراود کردن عکن "هدرنه آرا م‌ 
0 آجچتب حرت ,حخودان پ‌فلحه اب . | قدامات اي پ وروت 
ایتان قابل تمجد و نمونه تأسی سای علناء میناشد ., امید, است .که 


وزارت معارف توجمی باین مدرسه نموده آثرا از انحلال, نجات دهد 








شمارة ۱۰ ایرانشهر که صفح ۱۱۷ ٩‏ 


ملکتی ادازه شود » دز بدار کزدن حس ملت و تو لید علاقه و 
محت هه وطن احدادی» خدمات مهم متو اند بکنند وی را 
کون لازمه تشویق و معاوت در بارةٌ این مدارس بعمل ننامده . 

یکی از این مداری که امروزه محتاج معاوت و تشویق 
است دبستان ایرانان اسلامبول مباشد که حنانکه نوشته‌اند و در 
جرد هن گر هم متذ کر شده‌اند بحپت شقصان عادات دوحار 





کلاس دختران دستان اراسان دز اشلامول 


۱ - پورادخت خام - رخشنده خام ۲ - فرخ ناز خانم. 4 - رزان خام 
۵ - معلمه مسلاحت. خام 4 <- لنادیده خام ۷ سب جاودان خام سب ابراندخت 
سب رسبده خام ۰ مه ستوده خام <-- یعقوب جفزاده مد ر ۲ -- حمیدآ قا معلم 
بحران مالی و مشکلات گزدیده است و ا کر همت تعضی از ایرانان 
اسلاسول و ژتقمات افای حف زاده مد مدرسه شود » بکلی 











صفحه ٩۱‏ ایرانشهر عه شماره .۱۰ 
و دیگر .اینگونه. رباععات تون را خواندم متحبرانه ,با خود کفثم . آیا 
اين. شاعن قدیم»ایرانی است" باهفیلسوف ابمروژی, ازوپائی8. بعقد: 
من. اشتناها در..آن زمانه متولد شدی و زمانة,مناسب برای نو 
قرن بستم او زمانه امروزی است و شاند از.برای" تصحیح اشتاه 
خود خدا «فتزگرالد» دا در این زمانه به وحود آورد نا عقاید 
فلسوفانه تو راءکه از غفلت هموطنانت گوایا-باهخودت بکوو بردء 
بر عالبان واضح گرداند. افنوس ! .زمانه وا جنان اکواد یافق 
که با حسرت تمام کفتی: 


گر برفلکم دست بدی چون بزدان برداشتمی هن ان فلك را ز .هیان 
چرخ فلکی دگر چنان ساختمی کازاده بکام دل رسیدی آسان 


ای روان باك خام ! اگر جه در حبات خود رباعات گران 
پات مشول هموطنات شد و « یکام دل » برسبدی و زمابه نامواکق 
بود ولی از آن حه باه که حالا زمانه دگر گون گشته ودر و 


همت نو بر همه مشهود شده و و را در زمر فلسوفان در چه 
اول بشمار مأورند. شاد باش ای روان باك خام! 

ای اموران, ایزان !.شما در ایام شادی فرح‌افزای من و, در 
حالت غم غمخوار من بوده‌اید پس انصافی مبظلیم که جکونه م 


ی 
وانم شما را از اد جود فراموش و از دل خود بپرون ,رکنم ! 


۱ د+دبسقاان» ای‌انبان :دق اشلاسوان 


مدارسی که ابرانان در مالك حارحه م ند که و مت 


ِ‌ 


و بن‌اللهرین و هندوستان و روسیه. دارند اک موافقی,,حتاجات 














شازی‌ده ایرانشهر که صفحه ۵۰ ٩۱‏ 


صرفن کردند. و :بمقصود نرسیدند » تور در «دو حرف» تفر گردی 
و .همگان دا بطود, بقان. فهماندی که آن سر مطلوت دود «مروت 
با دوستان».و.دن «مدارا با دشمنان» کنحده است . ول خودت 
اگر جه «غزقد آکیاه بودی» و لی مثل « زا هد نصحت گو» « خود 
پرشت» نبودی و,آن بحال را از, مردم بنهان نساختی و گفی : «فاش 
موم و از گفته حورد دلشادم» . 
جافظا ! نو مزده؟ !. هر گز ,قبول. نخواهم کرد. دز ایام عمر 
خود زنده فقط در ایران بودی » ولی بعد از وفات مشهور عالم 
گردندی در این خصوص يك بت از تو هل کراده بتو خدا حاونط 
میگویم : 
هر گر عبرد. آنکه دلش زنده شد بعشق ثبت است بر جسرید؛ عالسم دوام ما 
عمر خام ! اي منحم نپشابوری ! شاعر ایرانی ! نو فلسوف 
جانی ! هموطنان نو از تو قدر دانی تمودند و صرف نظر از 
رپاعات روح‌ربای توا کردند. ولی از آنحاشکه حققت در حهان 
پوشده نخواهد ماند يك شخص انکلیسی درجهٌ رباعات نو را 
شاخت و از قطه نظر قدر دانی اروبائان آنها دا بلبای انکلیسی 
در آورد. جلوء /فلسفةٌ نو اروپامان زا حنان شفته ساخت آکه 
متفق الکامه تو دا یکی از فلسوفان بزرگ عالم شناختند. ۳ 
دبگر منتشر ساختن فلسفه نو این بود که «فیتز گرالد» مترجم 
انگلیسی رباعات فارسی تو شهرت شاعری حاصل کرزد., بشده 
من تجدد رباعبات تو که کاملا" غير از فلسفه آسبای قدیم و همرنگ 
خبالات ارویای. اهروزی. است سب شد که قرائت خانه و ابنمه 
خیربه را بنام نامی نو بر زینت شهرهای مزین خود بفزایند وقی 
که اه ۱ 0 ۱ 


چون خاصنیل آدی در" شووستان جز خوردن غصه نیست تا کندن‌جان 
خرم دل آنکه زین جهان زود رفت و آسوده کسی که خود نیامد جهان 








ص یهد ایرانشهر 46 ۱ شاه 

- تسس" ِ ۰ ِ 
گوناکون کشتدی و" آنخر الافر مخمود ابفای وفای خود شهود و 
نو دا از انغام موعود وبشرمانه محروم ساخت "۱ گرخه آن مأنواسی که 
آن .اوقت بتوروی داد (در نظن دیگرال) ژعمات و زند گایت 
بر باق کر تاد اما خه هر دنه رفتار گر وا هی عز لت خوق سفزودی"» 
نام خود"را" نا ابد زنده کردی و مقاث عحنود را"بر جباننان فاش 
دک دای : حه خوش لور ده 

میازار .هوری که دانه "کش. اشت . ۰۰ که جان دارد ۶ جان شورینخوش‌است 
حندین دفعه" شده لیمک که ناد»آودی این ست فر او راه آوار یار 
داشته و تصنور می‌رود هزاران کس از از ِ فد بت براه ضو ات 
باز آمده و راهنمای" شدهاند , 
شنخ سمدیا ! عحه مسا گلهای 9 و تخوشنو که از 
کلستان و بوستاك "بر جیده و بوئده‌ام» بسی تیتهای طیبانت جراغ 
راه من در" این سفن .دنبای تار يكث شده است؛" نب" همیت. يك «بزگ 
درختان سبز؛ در دظرر هوشار» را هو بدا . کر ده و دید گان ول مل 
امن ناءهوشتاری را هم باز آو»از اسر «محرفت »کرد گار) میا بفزلنعه 
حافظا ۱ لقت اسان الست فقط لانق نو-است و تو فقط سزاوار 

آن لقب. و خود مثل: هر عارفی ازین واقمه بی خبر بودی و کی ؛ 

در اندرون .من خسته دل ندانم. کیست که من خوشم و او دز ففان و دزغوغاست 
او که در اندرون. نو در فتان و عوعا بوه. هما .لسان الغت بود 
و ان لسان ال بو د که از دهن شو اش سگفت که «ظایر کلشن 
قدسم » و « ملك ونم 9 فردوص بر ین جایم نود » : در يك پیت تحوای ؛ 

مباش در پی آزار و هر چه‌خواهی کن. " ..: که در طریقت ها غاز ان گنای" نیست 
طریقی. بغامت؛ساده نشان دادهٌ که مقبول همه جباننان شده! «آساش 
دو کلم که چندین ی فان بیجن ها 








شماژه ۱۰ ایرانشهی ده صفحه ۰۱ 


اما مونس جان من شده ,و فقط بوقت نزع با جان از جسد و 
قلب. من یرون خواهند رفت , اکی سبب این بستکی و احترام مرا 
نسبت باین, نامها مسخواهند پدانید نك استماع نمائد نا پنوعی که 
میتوانی, بان کنم : .این شاعران نامور. برای ما کتابمانی به‌میرات 
گذاشه‌اند. که هر يك.از آنها, خزینه, انت.یز ان جواهرات فی 
قیمت » باغی است ین از گلهای معطر و دریای است پر از درهای 
گرانبها. چند سال بلکه چندین قرن گذشته است هرکس که 
خوانست از این خزاین غارت و .حیاول نمود ولی هنوز مثل اول 
بر.از .همان جواهرات ذشمت است! از این درباها درهای .درخشان 
بسی. بربودند ولی هنوز مثل اول بر ار همان درهای مکنونه است! 
و از این چمنها چه بسار گلپای خوشو که جده‌اند ولی هنوز 
از بوی معطر .خود و کلهای رنگارنگ نکاسته است! کسی که نام 
های نامورانی که بدو اینگونه میرانهای پایدار گذاشته‌اند از لوح 
حل محو, کند. با باید, از زمان ولادت از عقل بی‌بهره بوده باشد و 
پا عقلش از شٌدت دلستکی به‌مال دنا از سرش وداع کرده باشد 

هر گونه مال دسوی از دادش بدیگران ۳ سبری شود با 
| گس نما ید و از یگاه داشنش هم هیچ فا بدهٌ نبخشد . این قسم مال 
بحه ارزد که از.دادش بدیگران رنحده شوی و از نگاه داشتتش 
با خود هیچ بهرهٌ نبری؟ بر عکس میرائی که این ناموران برای ما 
گذاشتها ند هر جه زبادنر از.آن گرفته شود غی از آنکه کسر نمی 
نماید بیشتی بر قمت آن مافزاید و دیکران دا زیادتر مایل و 
مستفیض سگرداند . 

فردوسی ! او دزلشب ده ابران و ایرانتان باستان! با زنده 
کردن ناموران قدیم ایزان ضِ نام خود زا""جاویدان کرده و هم 
نگ محمود را. نمابان..سی سال در آنوشتن شاهنامه زخمتهای 





صفحه ٩۱۲‏ ایرانشهر 46 عبار< .۲۵ 


با هستری بسر برند و نسوان نی نا گزیزند که ایام عم خویش را 
با" دیگرزی سیزی کنند» هو !| سا که دقت" کنند و کسی را 
اتخات نمانة که در خات حوش دخار" نش "شده همواره 
ذائقه روح دا نوش بوشاند . 

متأسفا نه امروزه در علکت ما رعایت این اصل مهم را ننموده 
ه مطابق قوانین شارع مقدن و نه بر طبق قواعد و قوانین جاریه 
دنا رفتار مشمایند. ایفست که دختران: بد بخت از بُذو زندگانی 
در زحمت و بزیشانی و پسران. ئل از هنگام تأهل کر فتاد مشقت 
و ندامت سگردند. 

ولی دول متمدنه این فضه را اهست داده و رعات قواعد 
و قوانین"آنزا. میمایند لذا دور حبات خویش دا در نهایت شرور 
و شعفت سر" بردة همواره شادمان و از فسمت خود کامران مساشند. 


مر ۱ 
قستاول 
چهار زندة جاوید 
بقلم بروفسور هندی استاد فارسی شناس و فاضل محنرم 
کلکرنی دی جی بی‌پی در عبثی 

ردوسی » سعدی » حافظ و عمر خیام: هر يك 
از این نامپا برای. دل من چه میا دارد! چه 
فسم بقلبم, الفت گرفته‌اند! جکونه. دو نظرمعز یز 
شده‌آند! و. حطور قلت مرا نشیخیگاه ابدی خود ساخته‌اند! اگر 
همه مال و مکنت دنا بمن تقدیم کنند که دن عوض دققة این نامهای 
کرامی ,دا از دل خود خارج کنم هرکز قبول نخواهم کرد: این 

















شمار ی ایرانشهر کا صفحه ٩۱۱‏ 


بنیه_و, سلامت. روح بس,دیگزان تفوق خواهد. جست. بالاخره 
مقامسه لخامسرططزم مرو وامات رجات آنانبنافاشیرا 

مکرار بنور گان ,و فلایفه .بطور فصیل بان و بر همه کس از عالی 
و عامی ابت و بدینحا که و مرت «چیریکه اجان ات 
حه جاجت به‌بان.است» -مملا. عوام بقدر ادراك خود حس نموده 
ورد که ز لا ستتاولی. دای ال جاننکه.ببلا نم 
با همان ادراه عوامانه.,مدعی درك اصل مطلب و اهمیت مسئله 
ازدواج میباشید . .البته ربا بجثی . ثیست زبرا ره کین بة در 
فیمش فپمد مدعا را 

اما اصل, مطلب :, جال .که انسان.نا گز بر است. که .منأهل. شده 

و والد و, باسل نموده:.ق پشکیل زند گانی و خانواده و فامسل ر 
بالاخره اجتماء دهد. پس چهتر | آنیت. که مه ازدواج و عقد. و 
تکاج را فوق العاده اهمبت داده غور و دقت در آن را مقدم بر تمام 
اعمال حبانی و امور زندگانی و اجتماعی خود, شمادند""زیرا 
روح را صحبت ا جنس عداپی است الم. صدها دهات معموره 
هزاران او تومویل و . بارك » .کرورها تخمل و مکنت » ۰ یونم 
پول و روت در مقابل بل دفقه کدورت و ری وا 
هیچ است و بالعکس. فروت » زندهگانی محقر ».کلب ویران» 11 
بقدر سد چوع » ولی فلب خرم» و معاشر موافقی» محبت,طرهبن 
بپتزین و کوادانرین زندکائی دا تیکیل مدهد. حقدر تهرین .و 
بحا-اینت اضر الثلهای بنادء" عوامانه :- کجا خوش انبت. آیحا که 
دل خوش"است . بحضرت شیخ علبه الرحمه در خصوص همین مطلب 
اظهار اعقده:فرموده حنانکه مفرماند.:.زن بد. در سرای مزد نکو 
هم دریق عالم است ,دوزخ:او. و همنطور بن‌عکس. 


علی ای» حال». چوان مردان. باید دوپاره؛زندکانی خود را 














صفحه ٩۰‏ «ایرانشهر که شماره ,۷۵ 


با زنان حقوق طلب دنا عمللا" .نشان خواهند؛ داداء 
صدیقه دولت‌آبادی مدیرء روزنامة زبان زان و عايندة ایران در کنکرة عوی نسوان . 
۲ نظری سام ازدواج 
۰ بقل خانم حترم لظیفه مك خسروی -- کرمانشاه 
بدیپی است که ازدواج و توالد و تاسل یکی از مسائل وه 
و واحت الاجخرای امور"اجتماعی است"» زرا قضته زناشوی و 
تکثیر خنس" نه فقط برای نوع بشر فرض و واجت است نلکه لازمه 
حبات و ادامة زندکانی کله ذیروح از بت رن حبوانات ذره‌سی 
تا اشرف مخلوقات مساشد » حتی بقای نبانات بسته" بمسئلة ازدواج 
بوده "و هست و آن عنارت از همان کرد طلائی‌رنگ انامبن است 
که دز میله‌پستیل ذاخل و تشکیل نخم نبانی را میدهد . 
(در ایحا مقصود وت فضه ازدواج و اهشت توالد و تاسل 
شودة زیرا ازوم آن بر همه کس"مبرهن و ذکز آن توضح واضحات 
خواهد بود» عنظور اهمت فواعد و فوائن آن و "رعات کات 
دفق و ملاحظات مخصوص در اقداهات مقدماتی آن اتنت ولی" با 
وجود ثابت ابودن آن بر عموم میحتلا" متذ کر می‌شود) : 
صرق نظر أ عقاید متفر قه:اضل انساس"مبنی به عدابت" قندس 
و بر مصداق. کنت کنزا مضضاً فانجنت آن آعرفت فخلقت. البخلق 
لکی أعرف -- برای"شناسائی. حضرت بازی "وجود اجتماع" لازم 
و بای آن بن آهمنت مسکله ازدواج تخواهد بود»" از طزّف فاگ 
ای متعمقا به ملاحظه کنیم مشاهده شکردد که هم از نقطه ‏ نظز 
عادت و دیات بموجت فرمودء حضرت ختمی هنت که هن تزوج 
فقد ان نضف دینه» حائز آهمت و هم از نقطه نظر" حفط | لصتحه 
و حکمت مهم است: زیرا کی" که رعایت این منئله را" نمود "در 
اجتماع دارای خشات و از حث فوای عادی و موی و صحت 
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و از اقدامات زنان قدردانی منماید. 

در زهانی است»اکها مدا دارای روزنامه‌حات و مخلات بقلم 
زنان هستم. زنان ایران انحمن‌های حازنی و نرقی بروری دارئد 
که پرو کرام آنها. دا می‌بشم با پرو گرام سوسیته‌های اروبائی 


قریب بنحاه سال است که مدرسه آمزیکای زنانه در طمزان 
داب و دخران دیلومه از آن مدرسه» زنان کید ما هسند: 
محفل مخصو ص. و محله بنام «عالم سوان» دازند . من مو فع را 
مفتنم شمرده از موسبین آن اساس نشکی میکنم. مدرسة رژاندارگ» 
فراسوی دد طهران-بانزده شاله است . وضع و ترئیب آن کاملا" 
موافق سلبقهٌ ما و, دختان ایرانی باسانی زبان شرین فرانسه را 
در آن مدرنه فرا سگیرند. 

راجم. به صلح » زنان ایران.دد اين موضوع جدیت کامل 
دارند و در هنگام حنگ بان الللی » ها داخل در جنگ سودیم . 
امل مکازد جوا هن‌قی شاب کو تحقیق راوج بغانپماعه ایریانی» از جطول: 
مین حنگخیته و از داشتن مجامع عیش و عشرت دوری مبستد. 
در مجامع همه و قت خانمها آرزوی تمام شدن جنگ را میکردند . 
این مطلب آنقدر عمومی شده بود که باطفال خوردسال هم اثر کرده 
بود. بخاطر دارم ء و قسکه اعلان متار که جنگ منبش نی ووزی 
در يك اجتماع يك دختی پنچ سالهٌ پیش آمد و گفت : «خانمبا 
.ما مژده میدهم که جنگ تمام شد .» 

حنا نحه در ابتدای ودود من مادام هاشبی اطهار دمو دید : 
«ا,کنون که:زنان,ایران يك عضو از اعضای کنگرء عمومی .هنتند» 
ما امیدواريم که با تما مقاصد خبريةٌ منا ش رکت. داشته. باشنت,» 


طسعی ات که از این بعد هموظنان من انحاد معنوی خود را 








تیه ۱ ایرانشهر که شاوی 


شما.و خوب مداد که ایشان ازحخ معزفی" خودشان رکنکرء 
عمومی .زنان: خقوق طلب: دنا کمی دی جنیدند. ولی کمان" نمی 
کنم ‏ آنان "قابل ملامت باشند» زیرا. که-تاریخ بما نشان دهد که 
زنان: ابران همه .واقت انطون. نوده‌اند : حوادنی علت تأخن ابقان 
شده» بلکه. ا کنون بخود؛ مشفول بوده‌اند. تاریخ قدیم"ایران‌زنان 
را لایق"و فوی نشان مدهد. سداند که ایزان قدیم دارای زنان 
فعال. و منور الفکن » ماد" دختران. خسرو پرویز »» شهربانو» ادخ 
بز دجرد: و عبره بوده. انلت. که بعضتی از-آنها زمام‌داد کیت تشه 
و «دن,عصوه خوی کارهای پر نجسته برای ملکت خود.نموده‌اند. پس 
از یش آمدن حوادنی از جندین قرن پیش » زنان دز امور سناسی 
و.احتماعی جای خود.دا گم کر‌دند" و مردان در ردیف اول عحا 
کر‌فتند. باین جبت زنان رفته رفته؛ خود را ضعف جستند و "و قق 
بخو د آهدند. که تقرماً مو فست حود زا کم کرده بو دید .7 در این 
و قت. فهمندند که ضعف آنان نه فقط "آنها را در عالم وجود نابود 
مبکند» بلکه «بجار کی زنان سب می‌شود که "آیزان از" داشتن 
مردان لابق محروم بماند. نذ کر:باین نکته کان غریی به احساسات 
ابثان داد و ابدون. فوت وقت مشغول به اصلاح کار خود شدندا . 
مشرفت .کا ایشان فوق‌التصور بود و-متوان کفت در ظرفی شحاه 
سال رام صد ساله را ممودند. امروز زنان ابران دارای.احساسات 
قوی » عزم ثابت » ترییت و معلومات"جدید و هم قدیم ایران می 
باشند . , گر چه ما هنوز حق انتخاب ندادیم» ولی, در, مواقسکه 
برای وطن مخاطرانی بوده با در ,امور اجتماعی اشکالانی بیش" 
آمده است.» زنان با مك احساسات فابل قدیری اقدامات حدی 
نموده و کار ایشان ارات خوب داده است . حنانحه مستي شوسی 
آمرکای دز کتاب حود راچع به ابزان این نکته را قا کی مبکند 


3 
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زستدة که بحهت مکی اوراق محله ناحار شرح تاریخ انحمن مزبود 
را که در آمریکا شروع شده و حالا بن الال گشته بشماره‌های 
آنده سگذاریم و دز امحا به در ج نطق خانم دولت آبادی | کتفا 
مبکنم ..اشترالگ خانمهای ابران و. نماینددگی خانم دولت آبادی را 
با آن الاقت. و کمال صلاخت. که .دارند. و. خود را برای تربت 
همثیر گان خود. حاضر مبکنند بريكسکنيم ولی جنانکه. پارها 
نوشته‌ايم. اینگونه | قدامات کافی بر بلند کردن موقع اجتماغی 
زنان ایران نبست و وجود چند فر خانمهای باسواد متفکر, و 
آزادی خواه و فداکار که نا عددشان ه صد فر هم نمبرسد » 
تودء زنان ایران: را که.غزق کرداب جهالت و بدیخی هسنذ 
نحات نخواهد داد. باید باء فدا کاریمای بز رگ و وسایل کون کون 
از افسل نشر رساله‌های ساده و دادن نطقها و درس‌های عملتی و 
مجانی و مخصوصاً راجم به نظافت و قناعت و حفظ صحت و خانه 
داری, آنان را بدار کرداو کرتهشها باسواد شدن آنبا را خوشنیشت 
دمتواند کند بلکه .قوای حبوانی و تفایلات تسانی را بیشتر تحزيك 
کرده_بتقلد کور کورانهٌ زنان .مفرب زمدن و بظاهر برستی تشویق 
سکند و بر بدبخی آنها مافزاید و بحال عروسك‌های رمان خواق 
ماندازد جنانکه بدبختانه حال اکثریت زنان با سواد امزوزی بدین 
منوال است ؛ (ایرانشهر) 


خانمهای نماینده و خانمای محترم! مقدمتاً از طرف 
هموطنان خودم مقام شما را بريك گفته سلام و نیت ايشان را 
هدیم و یو مسرت و خوشبخی فوق‌التصور خودمرا از بودن دز 
مبان شما عتازترین زنان دناء اظهار میکنم. طسعی است که هم 
وطنان من مسرت کامل دارند از داشتن دمانده خودشان در محمم 
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می‌شد . همحنین بعضاً بزرگان و سران ملك نی هانع ترقی و وسمت 
قلمرو آن بودند. مثلا" و ققبکه برای تحصیل اچازَهٌ خطی در مجلن 
ایکلیس مشاوره _می‌شد» .یکی .از اعضاء بر خاسته و پس. از اظهاد 
مسا افبت: گفت.::ا [رکین مدتی نبدین منوال بش رود دیگر , خبوانات 
بار کش , بحه, درد خواهد خورد؟ ! نماينده مزبور یفده خویش 
طرفداری از وطفه وجدانی بخود ب-سابقه خدمت سس منمود و 
صلاح کار را هم در آن میدید . اما با وجود عناد و لحاحت | وکار 
بوسده فکر جوان غلبه کرده بزودی سر تاسر, علکت دا فرا گرفت 
و بفاصلةٌ کمی (تا سال ۱۸۳۹ 2.),دد ایکلیس. + م۰ ۳ هزار کیز 
خط آهن کشده شد. سبن ساير مالك نی خود را مپا: و آماده 
این انقلاب اقتصادی کرده و برای,اقدام بکار جتی دهات کوجكث 
ی مساعدت کردند. صنعتگران آلانی, نز,اين.فن دا از ابکستان 
اقتباس کرده و در وطن حود دواج دادند . ابتدا این صنعت. در 
آلان بدست مپندسهای لندن شروع شد» اما جنری .نگذشت که 
یکی از راههای مهم و, اصلی انکلیس چندی از لکوموتیف‌های 


جود را به کار خا نه مشهور آلانی «بورزيك » ۹( سفارش داد . 
باق دارد . 


رز 
جصا نان 
۰ - نطق خاعم دولت‌آبادی دود احمن زان 


مقا له از بارین راجع به اجتماع احمن بان الللی .زنان 
حقوق طلب و نطق خانم صدیقه دولت آبادی به ادارءٌ ایرانشهر 


[] و0291 
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شکل" و آساختمان لکوموتف تغیرات مهم داد لذا اين"افتخار بنام 
او ثت صفحات تاریخ شد. 

ستفن‌سن سر يك نقر کار گر و بسنار با هوش و ذکاوت بود. 
در سایه مساعدت "یکی از لردهای انکستان لکوموتف او از هرز 
حت بسایرین فوق بافت: اشتهار سقنفن‌سَن از سال ۱۸۲۹ شروء 
ملی‌شود." در این ال سایق از طرّفق مدایران راه آهن للوریل و 
منحلتن" با شروظ؛*آتی "اغلان شده بوّد : لکوموتف مسایست اولا" 
باری که اسه مقابل وزن خودش" است" با سرعت 15 هزار کر د 
ساعت خلمل"کند ۰ نان یكشدی او کش آن زياده از جهار گز و نم (از 
سطح فوّ قانتی خط آهن) نناشد . ال و بخار آپی که دز موقع 
مه کیی نمی کوند (ا(* 999۸ ۱۸ شفی مساو «نکلدت فلز | روز 
مسابقه سشفن‌سن غالب شد: ماشین او نه فقط دارای شروط مود 
بوک بلکه ستار برنری"ذاشت. امثلا" عوض "سه مقابل بنج براو 
وزن خود را حتل شکزد و بحای ۱٩‏ ست" و دوا" هزان گز. در 
ساعت راه منسمود. از آن بعد ستفن‌سن در عالم لکوموتف سازی 
حق سادت "یافت . ار "آنزوز بر" علو .همت وابرتری ذهن و ذکاوت 
او دیگران گردن نهادند و فابريك او اوللن کارخانة مشهور عالم 
و اسمش ثر در جر که نوادر دهز بشمار ‏ آمد . در سابه همت او 
راهء آهن در انگلیس انتشار یافته و بر منابع نروت علکت افزود. 
معهذا تاسیس راه در انگلستاق" یز "دخار مشکلات پشماد شده و 


۰ 
در سر 


وراه تررفیش موانع ریاد" بود . مخصوصاً دهقانان و برژگران 
همه در حلد این فکر نو بو ۵ ید و مسگفتند و لکوموتف ار 
پزدیکیت وهای فا کیرد مرارع انش کرگه و همست و نیست ما 
زا برناد حواهد داد. دود علرط و مت لکوموتف که 1 


کار بمراب زبادتر و وجخت آور بو د علنق بان و هراس ایشان 
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بتیحربد. ثابت کرد که قوه مالشن مبان جرخهای. لکومومف وراه 
نه فقط . باندازه‌است که لکومومف .دا بیش برد »:بلکه وا کونهای 
یک دار حرکت میدهد. یکی دیگن از ,مهندسهای معروف 
این صنف «ویلیام» (۷) مساشد . ماشینی که او ساخته بود با وجود 
کوجکی اد بخش بود و او خود تور از کار خویش بسی خوشنود» 
فتط يك واقه قدزی باعث اوفات تلضی:او شد.: يك یفن کشیش 
که وقت عصر در هوای تاريك شپر مشغول سباحت بود و تا 
آنوقت لکوموتف ندیده بود حون غفلة این «اژدهای آنشان» 
را دید از کثرت ترس و هراس غشی کرده و بپوش افاد. 

لکوموتف که امروز تندتر از باد حر کت کرده و باعث 
تمجب کسی نمی‌شود» وقی مثل حبوان نوظهوری"ملاحظه" شده 
و موحب هت و حبرت هر بننده بود. حکاتهائی که از راه آهن 
قدیم بادکار مانده بعضاً مثل افسانه و,باور کردنی نیست : مثلا" 
وقسکه بزرکان انگلستان مه حر کت اولان لکوموتف را کشده 
و ترتیبات لازمه مدادند یکی از حضار بشنهاد کرد که: احتمال 
دارد بن راه خطری روی داده و باعث زبان و خسران ننر شود » 
بس" برای محافظهٌ مردم از سوء افاق و آگاه کردن عابرین" مك 
فر مستحفظ زنگ و برق سرخی در دست بر داشته و داده در 
حلو ماشن حرکت کند نا مردم متوحه شوند و صدمه بکسی نرسد. 
حضار این فکر دا تحسن و سشنیاد را فول نمو دند ! 

نا به‌معروفی «جورج ستفن‌سن» (۸) مخترع لکوموتف 
مساشد . اما در حققت او مخترع نست» زرا که افکارش بر دوی 
یابه. و اسناسی ,كة سشثشان نپاده ودند نا شده» ولی حون او در 


(۲۷] صصه‌نالز/۱ ۲۵۲۵00 
[۸] «مویمطجعن٩‏ مومع 
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وم ماش منان چرخها و خطوط آهن. فکر استعسال قوءٌ بخاد 
برای" حمل و نقل اشاء تقلبه آدن همین بریگاه خالی متلاشی شده 


و" متفکرین را مایوس مبکزد» ]گر چه در عالم عمل مثل یکی از 


و یسور روتنس جر وطو نسود ست. و وار مب 





ا‌‌ 


فا 


٩۴‏ ۴ مد جوم جمکی مهم 


ی 
نت مامت مه سقسمحسطاطه یا همه ست 


اعمال یومنه و عادی است . بالاخزه يك نفر انگلیسی موسوم" به 
وطا 2 )0( که فواان اصطکااء را بحوبی مطالعه کر ده دو ۵ » 


۲۱6۵۷6 ۲71 











صفحه ٩۰۲‏ ایرانشهر 4 شمارهٌ ۱۰ 


قمت ‏ ارمخی هم داشته باشد صحت و سقمش برای ها حندان 
مهم نیست آنحه سلم است» اولین کسی که فوهٌ پخار دا در تحت 
فرمان بشر. آورد «حمس وات» (4) بود. اما او بدون ایبکه 
تماما مقصود خود نابل, آید.د و کذشت اگر حه وات به‌حل. ععما 
مو وق نشد و ترئیی .که اختراع کرده بود بزودی از .ان رفت» 
اما باز راه-حلی ب آیند گان نشان داد. مدنی "همه تصور مسکردند 
که قوء اصطکا : حرخمای وا کون به خطوط. آهن باندازه نید ن 
که بتواند. وا کون را حر کت دهد. حتی"ام_وز ننر غالبا اشخاصی 
که اهل فن نیستند درست نمیتواشد تصور کنند؛ که چطور می‌شود 
که لکوموتف پیش مرود. نه‌تها لکوموتف بلکه اوتوموبل هم 
و قسکه نازه اختراع شد» جریان داخلی آن بر عوام ناهفپوم بود 
و برخی از مردم" اساسا استعداد درژه: این نکته فکری را نداشتند 
و شرح و وضح شفاهی ننر ایشان را جز تشویش فکر بهرءٌ نمی 
دات. کونند بکی از متمولان که به اسب و درشکه مرل مفرط داشت 
در ابتدای طهور اونوموبل داد تمام احزای آثرا در مقابل حشم 
حود از هم بر داشنند و احل قی هر نله تک آنرا بدو شزح کی ذ . 
شخص مذکور در مقابل کفته‌های صنعتکن متل «مافرمودیم»‌های 
ايران سن خود:را حرکت. منداد» اینی در عالم خود همه‌اش را 
مفمسد . پس از آنکه قصه باخر رسید باز سر خود را عالانه تکان 
داد و گفت : « آری» آری » آنعه شما گفتید همه صحیح است 
و من هم قول دارم» فقط چنری" که دوست نمیتوانم ملتفت شوم 
اینست : « جطور میشود که این درشکه بی‌اسب پیش (۱) میرود» (۵) 
واضح است-که اشکال او همین محل شاهد است ی پی بردن 
[4] ۰۱۷۵۷ وعصو(- 


[ه] نقل از کتاب : وسااجهظظ عصنهع 8ص آذطمصصهمايت2 وو1۳ 
تألیف 1651۵ عتانانا( عناسبت غرابت مطلب حل اقتباس ذکر شد . 











شماره ۱۰ ایرانشهر 4 فده ۳۹ 


6 مهزاز کز و نا جنگ پن امللی؛ برای, حملي مالا لتجاره و غیرة 
بکای. می‌رفت ولی از دوزی که بدوات, اپزان وا گذار شده .هیچ 
کلتا اناد ازیآن نیگزه6ر فا واست کي رقم مانه ,ضر لد و 
باشده و روز پروز معنایش افزوده می شود . امک هق.بت اماین 
اصلاح نواقص آن اقدام عاجل نکند حتما در آنه بسان نزدیکی 
بکلی از میان خواهد رفت . يك. قطعه خط آهن نر در جنوب ابران 
موجود است. که .از طرف انکلیسیا ساخته,شده و آن اطالة,نخطی 
است موسوم به نوشکی که از کوئتا» شمال غربی هندوستان شر وان 
شب از نوشکی عیو رگ هم داخل سر حد ایران و. به دزداف 
جنتپی مبکیردد:سابقاً انگلیسها مسخواستند قسمی ازءاین,راه زا 
۹ در, داخل: جالك ابران» حنی از سرحد نا دزداب کشده شدنة > 
به‌ذولت ایران ممو‌وشند اماادد آن وفت این سشنهاد قابل .توحه 
اولبای امور نگر دید ۳ انکه در این اواحر لا محه ۷ آهن ند جم 
محلس "شورای. ملی: شد و جون در آن ضمن امتدادراه آهن 
دزداب به‌سیستان و مشهد شش بیش ببنی شده بود» مسئله ا مهو کیب 
کرد و ظاهرا, دولت در نظر دارد اراه مزبور را بخرد.یا:انکه 
عهدنامة,راجم به ا کنس محمولات تحارتی و غبره با ابکلیسما بیندد: 
نگفته" نماند که-در باتخت ایران تر دراه آهنی موجود است.و غالبا 
چنراید اهز کز دو" زین عنوان «راه آهن حضرت عبد المظیم» 
اتخبار ,می‌بوط دا.حرج.نلکنند نزاها بپق آنکه او فک تخل باندل 
حرف ظر شود .حه : آواز دهل از دور شندن بش 

نا ببه(واشیتقلي- ان ادقبائلن ال ز هن ولم ابا دمن 
چخار. را مبدانستند. اما از" آنخانکه اسناد. صحتح تارپیخی. .در دست 
نیست » طریقة استفادة چینبان از قوٌ بخار نم محپول ,اد و 
بساری از "متحفقان "ال اساشا""فتکر "این" افزا ند | کر این له 





صفحه ٩۰۰‏ ایرانشهر که شماره ۷4 


داشت » زیرا که چند نقص فنی از اهمت این راه مبکاهد..از, آن 
جمه استٌ تمایل زیاد در واحد طول, که باعث نشیب ‏ و فراز او 
موجب اشکال ایاب و ذهاب لکوموتیف مگردد. همچنبن کوجکی 
شعاع قوسها که در بعضی جا راه را بسار خمیده است و این نقص 
با بکلی مانع سرعت حر کت؛بوده و با آنرا با خطرات زیاد مواجه 
سکند. توضح آنکه در قسمتمای "قوسی باید خط خارجی دراه را 
بقدر لزوم بلندنر ساخت نا به قوءٌ انحراف از مر کز مقابله کند. 
تفاضل سطحی و یا بببارت بهتر زاویةٌ سطحی که ضلع تحتانی آن 
حمل افقی و ضلع فو قانبش خط واصل مان دو نقطه بالالی راه 
است » اسب مخصوص و محنی با سرعت سیر قطار دارد و در 
صورت عدم رعایت موجب اتلاف نقوس میگردد. پس برای تأمن 
حات و ضمانت خطر باید دایماً از صحت تناسب مذ کور اطمینان 
بت ود زان اینحاست که «رهیری» (۳) در این خطوط 
مخصوص و مخص اشخاص مجرب است » نی تقریباً انحصاری 
است . احتمال قوی میرود که علت انحرای قطار در موقم قامت 
عثمانها در ریز عدم آشنالی آنها به‌حواص ساختمان راه بود. 
با اینهمه انتقاد به‌مپندسین روس وارد نوده و عذر ایثان نی 
اضطراز در کفر مسموع‌است. قسمت مهم این‌داه از جلفا تا ,تبریز 
و طول آن ۸۸ ,۱۳ هزار کز [حت نز تاریخ تأسیساش ۵ ۵., 
فعلا" دارای ۷ لکوموتف و 64 واگون مباشد. اخیرا از قطه 
نظر اقتصاد ترقی کرده و از روز ابتاع لکومویف‌های جدید 
به‌واردانش افزوده است. 

۷ 35 اب خطی که روسپا. ایحاد کرده‌اند.راه 
آهن بدر پهلوی از برث نا ساه وزان طالش میباشد. طبول آن 


[۴] مقصود از «رهبر» لکوموتیف‌چی و «رهبری» .لکوموتیف رانی, ,است . 
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داوت روسه حق امشاز حود را به‌مات ابران بحشده اس (۲). 
ا گر جه راخ حلفا خسستت یز دما ارانان بسار بر مت اس که اما 


1 





عارت «ابروس » فابر يكث لکومو تیف سازی » بورزيك هی تگل در جوار رلین 
۰ ۰ یی مه ای ‌ ‌ ت ۰ ۵ ۰ ۰ 
حون بنظ اسمّاد نار شسته و دمقا سه‌اش پردازیم هر ف زیاد نحو | هد 


[؟] ماد ۸ عهد نامه : امتیازانی که دولت سابق روسیه و اتباع آن از ایران ؟رفته‌اند 
از درجه اعتبار ساقط است . .  .".‏ الغای امتیازات البنه شامل راه آهن جلفا و ریز 
و کشتی‌های دریاچه؛ ارومیه هم خواهد بود. (نقل از جریده «رء د» منطبعه طهران 
عره ۰۱۸۷ هورخه ۲۰ جدی ۰۱۲۹۹) 








صفحه ۵۵۸ ایرانشهر 46 شمارهٌ ۱۰ 


راه آهن است زند کانی عالی و آتتو ده و راحت نی موجود عی 
باشد. اگر کر ارض را مثل مك شخص زنده فزض "زيم باید 
خط آهن را نر بمثابهٌ وریدها و عروق که حامل خون و باعث 
حبات است» قبول نمائم. دوٌ این صورت ملت ایران یا اساسا از 
جامعه متمدن قطع و با عضو نم جانی شزده خواهد شد. طول 
راه آهن زمان زیاده بر يك ملنون هزار گز ات (6 (۳۰۰۰۰ 
هزار کز آن در اروبا): محضّ اینکه این اعداد.دد نظر بمعضی 
مثل حند فرسخ جلوه نکبرده و برخی دا ننر زیاده از قطرات 
آب دریاها و دانهٌ ریک بابانها شماید» نشسهی ذکی, نی‌قود نا 
صور مقادیز فوق" آسانتق بوده و حدسی که زده می‌شوت قرین به 
صواب آید: فرض کنید توب بازی را نخی که ۲۵ مقابل طول 
آن است. سحده‌اند. بحسم این کره کو حك و رسمان که قسمی 
از سطح. آن, دا,.بوشانده اشکالی ندارد. خال !کر کنر ادض 
(طول محبط زمین جهل ملیون کز است) شل توپ کوجکی 
که دز حیطهٌ تصور همه کس میکنحد» قبول شد راء آهن-آن 
م0 ریسمان مفرروض خواهد :بود. ایران در دا آهن عالم 
ابدً ذیحق نیست ولی» قضا و قدن جند ذرغی نصیش کرده. طول 
راء آهن ایران نقریا بصد و هفتاد هزاو کز بالغ می‌شود: یل 
اعظم این داء بدست همسایهٌ ,شمالی ایران کشیده.شده و علت 
ایحادش همان نظریات ساسی .له بن احدی بوشده نیست: بود» 
اما زمانه يك بار دیگر بر نقشی که در آئينه دل .هبعک ننود؛ بر 
آورد و راهی که بدست اجاب ساخته شده بود» »دولت ابران 
وا گذار شد. بموجب ماد ۸ عهد نامه اخبر ایران و روس » دولت 


() اعداد فوق از کتاب وصل۳۳۴60 حععطا فص وبنامصمم)اما 16 تألیف 
۳ 1 نقل شده تار یخ چاپ کتاب 1921 است » بذیهی است که تا کنون مقدار 
معتنایهی نیز بدین مبلخ افزوده شده. 
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با آقای حسبنقی خان ءطائی 
اهبت راه آهن بت وجود راه آهن در ابران -- نظری بتار .2 ا.جاد 
و انتشار راه آهن در عا تن عون از کار خانهیای لکومو تیف سازی ۳۹ 
لکوموتیف برق و تار خچيب؛ آن -- موقعیت و قیمت طبیعی خاك 
ایران؟ - يك حرف به کرسی نشینان جلس شورا. 
هل و هل او لان شرط مدن اش هر زمره دش 


:که وسایل حمل و .بقل هن اآن: کاملشی.ق. ازنباط 





مردم با همذیگر آسانتق است متمدنت بشمار میرود. 
انسان وحشی. بنیر از قوٌ شخصی خود هبحگونه وسله حمل و نقل 
نداشت و هر قدر که در" شاهراه رای رو ه‌دمدن مبر وت بدان 
تناس شش راه و رسم حمل ما بحتاج خود را بلد می‌شد . و ما انکه 
بالمکس باندارهٌ که فهم و ذکاوت بشر رساندن رازم زندگانی را 
از. قطه بقطه دیگر سریعتق و آسانتو منمود» بهمان انداژه ننی 
متمدنش سکرد. س این دو لازم ملز وم همدیگر است و بودن 
یکی بدون دیگری متصور نمیباشد. شهرهای واقم در سواحل 
آباد و یس حمعت‌آند » حونکه سپولت با قاط دور دست مرابطه 
میکنند . در پدو تقکر چنان بنظر مرسد که سب آبادانی بلادمشرف 
به درپا: اقا میوهان دنا اببت«و ,جالع آمحه لین يلك خبط "تظرامل 
است و علت"واهعی همان «ک اف کر تشد . 

بترین وسیله حمل و نقل در خشگی راه آهن میباشد. کاری 
که کش در درا انحام میدهد, بر خشگی با راه آهن میس است. 


ی 








صقحه 5۹1 


سس ك_ 
گول حورید » با خدا بازی 
وان کرد اجه درو میکنید حیزی 
!۲ خودنان ححاشنها د . 
[سن پاول. س از حواریون عیسی ] 
خیهنستی و بثلی ایام بری » 
غضار: اعمال کُذشئه فاست. 
[سنت بوو ] 
اغلب بدحتی‌هی‌ای ما ساخته 
وی« خودمان ری ماه 
[ماری ژوزف شنیه ] 
تاج اعمال ما قهرا سر وقت 
ما خواهد آمند ولو ایک ما درش 
ضمن اصلاح حال کرذه باشیم . 
[ نیچته ] 
خوشختی بکسانی روی مبآوزد 
حه رای خوشخت کردن 


دیگران میکوشند . 


[ آبه دلیل] 
رشتنه‌های سریوشت خودمان را 


و 


1 
۱ 
: 
۱ 


راب6 





یت توت وتاوتاوت وتاوت وت وت وت وات هلب 


خوب با بد خودما مسافیم و اینها : 


هرگ زگسیخه نمیشوند. 


ان جهان کوم است و فصل ما نذا 
سوي ما اد داب را.صتتا 


وت ات ات وا وا ی 


6 0 00 96 گنل 64 ۵9 ۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵ 





شماره ۰ 


جونکهبد کردی بترس این مب‌اش 
راک تخم است او پرویاند خنذاش 
|| موکافات مل غافل مهو 
3 
کندم از رگنمي رود چو وضو 
[مولوی] 
5 


دهقان سا ورده جه خوش‌گهتا سر 

کای‌نور جشم من شجز آ زکفته ندروی 
9 

۳ چه‌کشتی جنس آن خواهی درود 

يك و بد آنجاعیان خواهد عود 
9 

هی بد که میکنی تو مندار کان بدی 

گردون فر وگذارد و دوران رها کند 

قرض‌است فعلهای بدت بش روزکار 

دره‌کدام دورکه خواهد ادا کند 
9 

ستم‌از نمزه مآموزکهد ر مذهب‌عشق 

هرعملاجری و هر‌کرده جزائی دارد 
9 

تو نیکوئی کن و در دجله انداز 

که ازد دز بانانت دهد باز 
9 

[ مجه در دك است"به حمحه ماید 








و دی 


فر نتل مثقال ذرة خباً ره و 
من سل منقال ذرة شراره- 
حل حزاء الاحسان الا الاحسان؟ 

(قرآن مبین ) 

بکارد بشتر درو رن ۰ 

(اجیل) 
هی‌گاه مدء با نك آندیشة بدء 
نشحه بر ان او را عقب میکند 
مائد چرخهتای ارابه که اهای 
او ۳ لعقبب مکند و اگر کار 
نك و حرف نك مجا آورد ننبحه 

ع سس 
نك ماتد سایه هر کر اژو جدا 
عیشود . 

( داماپاد! -- کتاب اخلاقی از تعاليم بودا) 


درهر خانه که جای نیک بدی 


کید موی بدی آن خانه را 


هگرترلك نضواه کرد -- هرکش 





هر 46 صفحه ۹۵ 
"۰ ۰ ۰ و ۰ 

زد دستهای خود را خواهد گرفت . 
[ تورات ] 


خداوندا؛ عدالت » حق 
نوست زر ابپرکس مناسب اعمال او 


تون وا مىدهی. 


[ زبور ] 

ای آهورا مزدا! تا روز آخرن 
مر اعمال و اقوال هر کس را 
حخودش خواهی داد و از آحهت 
رد یکوکار برحمت و رد بدکار 
مت خواهد رسید. 


[گاسا -- زردشت ] 
هیچ چن‌بدون تخم عمل میأید 
و هیچکس بدون اعمال سعادت مش 


انل سعادن عهود ب ابش مد 


افریدءٌ ارزو است هر حه ارزوی او 


ست فکراو همان مشود و هرچه فکر 
اوست اعمال او همان مشود و هرحه 


اعمال‌اوست مقدرات او هان‌مشود. 
[اوپانیشاد -- از عتب تعالیم براها] 














صفحه ۵۵6 دفاسیج ماب ۱2۵ 


بطبم رسیده است مطالعه کردم» و تا آنحا که معلومات اقصه .من 
از عریی اجازه دهد دبدم که در نهابت خویی از عهده برآهده‌اند 
و عربی امروزه را بدون اینکه خود را محتاج باستعانت از کلات 
وحشه جاهلان ماد دردین و خشعور و حنعدل و تحو لك 
بدا ند مرذ نالا هفننا نت9۰ . تدللاسلنت می‌ نو سند » حوت» حه خوت 
سود اک ایشان زبان ملکتی را هم که در آن متولد شده و در 
آنحا نشو و نما کرده‌اند و اینهمه مقالات فاضلاه داجم بتازیج 
و جفرافی و لفت و سایر علوم و فنون متعلقه بآن می‌نونسند (و 
برای خوش بختی ما قطماً بعد از این ننر ادامه خواهند داد) بهمان 
درحه از سلاست و انسحام می‌نوشتند و در حق آن تا این اندازه 
اطهار بی مرحمی و ی قد و بندی رموده اصل «عحمی فا لص بت 
ها تشای» را.در بارهٌ آن اجرا نمی‌نمودند. 


پاریس - هحمد قزویني 


ه که جیوه ۶زا که عقیه تفا جنس من م۵0 خی نها هیفه سس فده تاد هآ 
عکنیت و اتتاو 


در مقدمهٌ مقالهٌ آذرباجان مندرج در شیاره ۷ له که شرحی راجع هیشت محصلین رلین 
و مداخلة آن بامور سیاسی نوشته و در آن از آقای شفق ناظم جعیت محصلین (حلا. مدتی 
است استعفا داده‌اند) اظهار قدر دانی برای تشکیل مجلس خطابة روفسور «مارخوارت» 
شده بود گویا مضمون آن موجب رنجش جعیت محصلین گشته و برای تکذیب آن کتباً چنین 
توضیح داده‌اند که «جعیت محصلین در ظرف چهار سال هميشه عرام خود وفا عوده و از 
مداخله در مسائل سیاسی اجتناب ورزده است و هیئت موسسة آن که هي ششاه یکمرتبه 
با کثریت انتخاب میگردد فقط مأمور انجام دادن تصمیمات جعیت میباشد و البته هی.نوع اقدای 
که از جعیت ناشی گردد عوافقت افکار اکثریت بوده حسن و قبح آن حربوط بشخص ناظم. نیست » 


ما ازین سوء تفاهم که خالی ازهر گونه نوهین بوده از جعیت محصنلین معذرت میخواهیم 
و موفقیت. آ نان را در اجام دادن وظایف خود از خداو ند خواهانيم . 


[ اارانشهز ] 
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خالمر/.«نواستن, اابلت مثل,نامه خسروان مثلا و الا 
دز بضی. کلاپت؛ کز ده اشت"آهیتوانتشت در نمام بدا در اغلب, کلات 


4 ِ‌ 


اون کاری . که 
پتمایك »و رنه متمایل. بنله غنصر,عریی .است:منل اخلاق. ناصو ین « 
کلناه: و دمنه» و نه طربقه انشاء فقها و علماء دی است. مانند کت 
فارپنی «مر جوم ,فحلسین..وب: رسائل-.طملنه+ و: تتخودذللله و.ء نوماه 
با کلف و صنح ابئیل "آنن حلس وصاق و دره بادره و امتالمما .و 
نه,شلو» انهاء فزنگی مابپانات که عنضر خازجی. در . آن+غالب باشد . 

خالاشته. هر/ طوّن:که,جوانده ,را وم 
بخواند و مکرر فکر کند حدس نمنتواند جزند که اصل و مد که 
و حم؛ العن موف در ین شوه ایا بوده حه بوده است و مقاس 
و سرمشق و.هادی و امام ايشان دزین اسلوب عجب جه و کیست» 
و حون لفظ دا غالا المایی 4 مطیع ار آن‌چن دنا مشقمه | . کس‌فها ند 
و جون در تحریرات موّلف فاضل معانی در سر حد کمال و حمال 
"است" و آگر قصوری باآشد بشرح مذ کور فقط دز طرز تصیر است» 
در نظر " خواننده" لا اراذه ان شبه " محسم می‌شود؛ آزنی بسار 
صبیح النظر ملبس بلباسی یار عحیب که پارچه و برش و دوخت 
و ساير حزشات آن نه بطرز حاله است و نه بطرزهای قدیم» نه 
مطابق «عدم خارجه است و ه‌موافق رسم داخاه » بلکه هر گوشه 
ا- الناسش واه یل .دوره‌ایست :. سبه‌اش بطرز عااسد 
دامنش, یاد گاری: از عهد سلحوفان» آستنمایش نموئه از .آنار 
سامانان و مکذا و هکذا. 

راقم سطور چندی پیش قصه , قهوه خانه سورت» تالف 
بر ناوجون هه کاب( فسوی که وان اور 


اسیرانتو بعر یی تر حمه کنو خیواند و ین مطعه «العر فان» دن تاه 


۵۰ 5۵۱۴۱ ع8 صنق۲مصعفظ . (۱) 
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شهادات قرمب بقین) بلکه بقبن حاصل می‌شود که؛ « آذدی» یکی 
از نزدیکرین لهحه‌های متکثرء زبان فارسی؛ (اکر نکوئيم نزديك 
نرین همه آنها) بوده است نشبت. بزبان بهلوی . 

بواسطهُ ضبق مقام دیکر از بقه ملاحظات خود داجع باین 
رساله و مخصوصاً راجم بسئلهٌ مهم" صحت با بطلان نسنت صفویه 
(ص ٩۲).صرف‏ نظر سکنم» و همنقدن بطور اجمال يك که 
عقدء خوه را"( که هچ اصراری هم بصحت آن ندارم) در خضوص 
طرز انشاء این کتاب اظهان نمو ده مقالة را ختم هدکنم» و آن‌آنلت که 
این شوه انشاء مخصوص که غوّ اف محتم+ در محر یز آنن"رساله و 
سایر مقالات فاضلانه. خود اتخاذ نموده است» معنی" این اختلاط 
عحت کلات و. اصطلاعات فارسی از وارسیی قدیم و فارستی مذسو نع 
کرفته ال فارسی مخصوص بشعر و فارسی عاممانه و فازنی مخمولی 
حاله با کلات و اصطلاحات عریی کفما اهق: وایکی در جنب 
دیگری» و بصر دیکن بنف-وهزودا فاببلی بنوشتی» هضی کلان که 
عریی آن معمول‌تر است یا اصلا" فارسی: آن: ففلا" هیچ ععمول 
نیست و سبس بدون جپت عزبی نوشتن بعضی کات دیکر که فارسی 
آن نی محمول یا شاید معمول‌تز است » محموع اینها روی 
همرفته بانشاء ايشان يك صبنه مصنوعت و یگ جنبهٌ ساختکی داده 
ایتاکه جر خوانده چم‌ضوه بین. ازخوانهق جنران آیقان‌ای 
اختاد آن تأثررا در خود. احساس مینماید » چه بالس و المبان 
می‌ببند .که این زبان نه زبان فارسی امروزه است. زیرا در"سن نا سز 
ایران و غیر ایزان کسی امروز اینطورا چنر نمی‌نویسد. (و بطریق 
اولی / رف( نمقرند م- 2 آنه لیامت از طزن اقلا بلیل! 
ببهقی پا ناصر خسرو مثلا" از قیل" انشاء مرحوم شبهر در اناسخ 
التواریخ» .و هعرض مولف مفارسی خالص یا متمایل بفازسی 
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شاید, قددمترین موضعی باشد کهامنمو نم, او آذری بدست؛ مبدهد» 
و این نمونه "| کراخه يك که است ولی باز .هم غنیمت ,است. 

دیگر آنکه ز کریا بن محمد وروی دو ,کناب آتار السلاد 
در تحت ,عنوان «نبریزا» گوید. (طبغ گونینکن» آلان» ص ۲۲۷) : 
«ذعم النحمون انها لا صیبها من التولد. آفة .لان طااعها العقرت و 
الریخ صاحبها .فکان بالا"می الی الا ان کما قالوا ما سلمرمن بلاد 
اذربیجان مدينة من الرك.غیر , نبریز»» ینی, منحمین گفته‌اند که 
مبریز داءاز, ترکان آفتی, نخواهد: رسید جه ,طالع . آن شهر عقرب 
است, و ,مریخ صاجب آنست,. و نا کنون حف..ایشان راست در 
آمده است. جه _از جمسع بلاد.. آذر بایخان ,هچ, شهری, از" دستمر د 
نو کپا. محفوظ نمانده/ است.جن| ت‌ین»ء و چون. تالبفب , آثار البلاد 
در اسنه, ٩۷۵‏ هحری .است یعنی در سلطنت,اباقا بن هو کو هر 
این .شهادت صریح مو لف ,که اف تاریخ. نبریز از چیتلارد اتر ,یبا 
محفو فانده بوده است خالی از.اهمت نیست. 

دیکیه آفکه. من | کواییت*) مدیتشراق. ههور , آللانیی. جیا کتاب 
« آبرانشهن» ( که از ابفات معز وا اوست,..,در ,جصو ص حغرایی 
قدیم, ایران؛ اشتپاهمیمچلة رای انلهر». نشود) صي ۲۳ ,گوید ک 
اصل زبان: حققی .پهلوی عبارت, بوده:ابت از زبان آذربایحان که 
زبان,کتی ,اشکانان. بوده اشت+ و, جون.م‌کوارت ان فضلای 
مستشا قان و از موتقین . آنهاست و بلابد بی‌ماخذ ,رو بدون دللل خن 
نسکوید. و از آنطری بشهادت عموم. و لفین. قدما از قسل .ابن‌الطقفم 
(,کتاپ الفهرست ص ۱۳),و, بحمزهٌ اصفمانی (معحم البلدان: ادر 
« فهلو»). و. خوارزمی در مفامح العلوم ,(جاپ لدن. ص: ۱۷۱ نب 
۷ زبان ,اهل, ,آذربایجان پهلوی بودهادت پس از.مجموع این 


)+ . (۴, ۲. ۷۸۰ 
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رکه شخص کاهگاه در جراید طهران مطا لعه مبکند که جز هناهو: 
و مطالب عامهٌ مبتذل و اغلب جز شتم و طنز و استهزا هچ مطلب 
حدی دیگری ندارد و ه هیچ حقی را اثثات میکند و نه هچ باطلی 
را ابطال » و حرف در مقابل. آن الی غب النهانه متواند:معامله 
بمتل نماید » 

در انجا نظ مولف فاضل را اکن خود تا کنون. بان 
بر نخورده‌اند جلب مبکنم بکی دو فقره مطالی که بی‌مناسبت با 
موضو ۶ این رساه . ست > یکی آنکه در کتاب البلدان این واضح 
العقوبی ‏ ( که در حدود سنهٌ ۲۷۸ هحری ألف شده است) دد 
يكا موزدی اصطلاح « آندی» دا بر خود اجالی . آذدبایجان اطلاق 
کرده.است نه‌بر زبان ایشان» مثل اینکه « آخدی» را مولف: نام 
برو نا شمه از عنصز ایرانی میدانسته است » وابنا بزینهاید اطلاق 
« آنری» بر زبان از نام خود اهالی مأخوف بوده و شاید نش برعکس 
بوده است"» و عن عارت او اشست ( کتاب اللدان » طبع شدن» 
ص 6۲۷۲ : «و اهل مدن انرییحان و کورها اخلاط من العحم 
الا خر و الحاودانه القدم )٩(‏ اصحاپ مدینة البد التی کان ها 
بابك تم ترلتها العرب لا افتتحت » » یضی احالی شپر‌های آذربایجان 
و بلوکات آن امتزاجی هستند از ایرانهای آذری و جاودانی قدم 
(9) سکهٌ شهر بد که اقاتگاه بابك بود و پس از فتح آن شهی 
عربها در آنجا سکنی گزیدند» 

دیگر آنکه در فتوح البلدان بلادری در فصل «فتح انربحان» 
(طبع لیدن ص ۳۲۸) کوید: «رفتتیع الاشعث زن قیش بحانا حانا وه 
الحان الحاشی فی کلام اهل اذربحان فتحها»» و لابد عقصود از 
«کلام اهل آذریایحان» بدون شك زبان آذری بوده است» و چون 
تلف فتوح النلدان در حدود سنه ۵ هحری اشتشن این 
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تلم و نس از زان آذری که او نت متفر فه التقاط کرده ۳ درحه 


مپموا ازویمد نان اه‌تلز آمبهداست یازا ارخداوت حازاین 
هم بتاریخ ایزان و هم بساست و هلت آن علکت نموده است . 

و "همجنین در خصوص فقرهٌ دوم بعنی اينکه زبان ترکی از 
کی وا در بح چه علل و حوادئی در آذربایجان ظهور بندا کرده 
استظا این مسئّاه را زر مو لف بهمان رو به معود خود از استناد موئایق 
تاریخی ثابت نموده است که.ابتدای ظهور زبان ترکی در آذربایحان 
در "زمان سلاجقه در شحه مهاجرت طوالف ترلد از ماوراء اللهر 
با ذر با محان شزوع شده. است» و سلش ‏ در عنهد سلطنت مفول که 
فشون ایثان عمده تركه بوده‌اند و بای‌تخت ایشان تر در آذرباسان 
(مراغه » ریز » سلطاننه) بوده است شنوع ترکی در آذربایسان 
رفتدرفته قوت گرفنه نا در عهد سموریان و قراقویونلو و آق 
فویونلو یعنی در فتّت مان منول و صفویه بنهایت درجهٌ انتشار 
و شوع حود رسنده اسنت.» 

بادی ان رساله مختصر نحاه و شش صفخه‌ای از وحنان 
آن معلوم است که شخه ماهها بلکه سالما ژحمت و تتبع است" و 
نقریباً هر سطری" از سطور كوچك آن حاکی از مطالمةٌ يك کتاب 
بزبکا است »"زیزا که در اینگونه مواضم بکر" تازه که تاکنون 
کسپوین آن خضو ص فلمی بروی کاغد ناورده است از يك کتاب تمام 
که شخص از سر تا باخر آن مسخواند بسا می‌شود که فقط. بل 
سطر با دو سطر راجنغ دمطلب خود دا منکند و اعلت این ای 
که هیچ پدا نمیکند » اگر ایرانان میخواهند در مقابل دعاوی بی 
اساس ‏ همسایگان کاری بکنند راء کار کردن را آقای سند احمد 
کیامی بایشان نشان داده است» و الا بعقده رافم سطور هبح 
جواب ندادن" بانها بدرجات یهن از این" جوابهای" واهی " است 
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قفقاز اطلاق می‌شود» نوهم کرده‌اند که زبان « آذدی» مذ کور در 
کنب مولفان عرب شعبةٌ از زیان ,تررکیبوده: است (رجوع کنبد 
بصفحهٌ ۷ و. 2-۱۱ ۱۲ از دساله) » غافل از آنکه در آن ازمنه 
هنوز پای.مهاجرت خود نس کما باذربایجان بان نشده, بوده است 
با درست باز نشده بوده است پس جکونه زبان آنها: قبل: آن/خودشان 
مکن بوده در آن علکت شبوع پیدا کند» بعینه مثل اينکه کسی 
امروز ادعا کند که زبان اعالی مصر قبل از فنح اسلامی عربی 
بوده با زبان اهالی آسیای صفیر قبل از غلیهٌ سلجوقهُ روم نر کی بوده 
است. و دلبلش فقط این باتهم که تزیان! آن رده ملکت فلا عربی 
و رت است ! 

پس از آنحه,گذشت معلوم شد که امروزه که مسئلة زبان 
آذربایجان اهمیق سیاسی پهمررسانیده و خرف از هیچکونه غش 
و تدلیس تاریخی و قلب ماهبات حقایق برای پبشرفت اغراض باطنه 
حو د با کی بدارد .ابات انکه زبان اصلی آخربا یحان با حدود 
قرن هفتم هشتم هیجری زبان فارسی بوده است (یا. ببارة اخری 
امات انکه زبان آذری که بشهادت صریح مو لفین قدما زبان متداول 
آذربایحان بوده و هنوز نمونه از آن در. بعضی دهات آذرباحان 
باقی است شعبه ان شب زبان. فارسی بوده.است) ,با جه اندازه 
برای ایرانان دارای اهمنت و "اچه درجه. | کنون محل احتیاج 
عمومی است » و در حققت بمقتضای اذا هرت الدعه فلبظپر العالم 
علمه ابطال این سفسطه ساسی و کشف این. تدلیس تاریخی امروزه 
بر عموم فضلای. ایران در شرغ شیاست واجب کفائی بل واجب 
عبیی است» و.گیان میکنم که تلف این رساله اولن قدم حدی است 
که در اين داء بر داشته شده است و مولف فاضل آن بواسطهٌ تقبع 
در اغلب مظان موجودهٌ اریخی. و جفرافی و پاستناد. بحند فطعه 
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کنلکی و سمنانی وا لری و غرها و غرها که محدوع آنها "را 
باصطللاع. نویسند گان "ما, « فهلویات» ىگفته‌اند بایستی بوده است» 
و لی این "فقره جنانکه گفتبم فقط حدس, و تخمان و علم اجمالی 
بود »و دلال فصلليه قطعه بر این مطلب که تنها از روی تتبع کتب 
میختلفه و مقاله آنهاء با+مگدیگر" بدستمتاید کسین در دست نداشت » 
زد حون مستلهً تحقنق" در خصوص آزبان اصلی آذربایحان تا کنون 
مج رات سول نیبم +ه تا لاله کش -: لت بمشافت 
آن.نفتاده وا زخحمت تتبم و فتیش در کتب را دد "این باب بخود 
را ندافةٌ بوده است» و این فقره منی فارسی نوذن زبان آذر باحان 
که در عهد خود الی فرن هفتم هحری از بدیپات بوده است 
(همانطوز که فارئیی بودن زبان؛ اهالی فاری"امروزه مثلا_ برای 
ما از بدیتعات است و کسی کر ابات آن برای معاضرین یا برای 
آند گان دم افتد) کم کم پن از طهور درسی زبان وک در 
آن ملکت» بو اسنطه بعد. عهده و نمادی مدت» و "ناسی اخلافی سبره 
اسلا را و کساد بازا علم و ادف » امروزه او" نظرمات.شده است » 

بات هقی که یبن «امرته یر یر دا والخن پسضی همسایگان 
جاهل با متخاهل.هنا" برای ببشرفت بارهٌ اغراض معلومةالحال خود 
از -حمل عموفی معاصرین استفاده نموده "بدون خحالت و بذون 
مزا ادعا"مکنند که زبان اهالی آذربایخان از اقدم ازمنة تازیخی 
الی بونا" هذا "همواره ثر کی بوده است ! 

ازین. اشخاض مغرض گذشته بعضی از" خود ایرانتان ان 
مانند مولفین نامه دانشوران مثلا" » و همحان یکی از ستدر قن 
انکلیسی" «لسترنج» » "بواسطه قلت انس باوضاع ناریخی آن اعضار 
و تن بلاشك بواطهة فریب خوردن "از ظاهر :اصطلاح «ترکی 
آذری که در عرف نرکان امروزه بر لهحه" تز کی "آذربایحان و 
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آذری با زبان باستان. ذربایکان» 
تالف ند اد کسیروی ترزی ۱۳۰ شمسی ۰ طمهران» 1 صفحه . 


بقلم آفای میرزا مد خان قروینی 


در این رساله صنیرة لحم عظمة الفايدة ملف. فاضل آن 
آقای سید. احمد کسروی تبریزی يك موضوع,بدیع دلکشی دا 
انتخات نموده و. در اطراف آن تحققات علمی فاضلانه خود را 
معط کل داده.«ابنت»» او آن موضوع عبارت است ,ان حل: این ,ادو 
مطلةٌ ذیل :۰ اولا" ‏ آنکه زبان آذری مذ کور:س کتب مولفین: قدما 
نجه زبانی بوّده است؟» ثاناً آنکه زبان تزکی که" فلا" زبان احالی 
آذربایحان ات از جه وقت و در حة جه عال و اسباب تاریخی 
بر آن علکتْ ظهور مدا کرده استگ, 

آما فقرء .اول ». کمان میکنم. هیچکس ا کنون علی التحضق 
و بطور. علم :فصلی_نمبدانیت که ,زیان «آذري» که باری از 
مقلفین. عراب از اقررن: چمارم هجری کر‌فقه الی قرن هفم.از قببل 
ملمودی "و این" حوقل وبا قوت و سمعانی اسمق:از آن بزده وهشه 
کفته‌اند که" (حز عصر. اشان) زبان عتداولی آذربا محان نواده است 
در حقفت حه"زبانی بوده است »,و هراجندا از مطالعةٌ کتب مولفین 
مزبور هرکس بطور اجمال از فرائن حدش غند که « آندی» 
لابد شمه از لهحات متوعهٌ متکثرء زبان فارسی ماد طبری و 
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ر جست. 


تین 2۸06 


توحسد 


عناسبت. اینکه چندی است. احاد ادیان عال و توحید مذاهب 
امم موضوع بحث و هدف آمال بسیاری از متفکرین و حکمای غررب 
شد: است » اییات ذیل را از کتاب «گلشن راز » فیلسوف ایرای 
شیخ مود شبستری اقتباس ميکنيم تا یکباز دیگر مشهود گرد دکه حکمای 
ایران این مسائل را چگونه قرئها پیش ازین حل کرده و پایث آزادی 
وجدان و علویت فکر و روح وحدت را چه درجدة عالی رسانده‌اند. 


اکر روی تو اد دراصه و مه 
بت انجا مظهر عشق است و وحدت 
چو" کفر ودین بود فایم بهسی 
چو اشبا هنت هسی را مظاهر 
تکو اندیشه"کن ای مرد عاقل 
بدان ايرد تعالی خالق اوست 
وجود آ ِا که باشد محض خير است 
مسلمان گر بدانستی که بت چیست 
وگر مشرك ز بت آگاه گشتی 
ندید او از بت الا خلق ظاهر 
و هم کر زو نه‌ییبی حق پنهان 
ز اسلام مجازی گشته بیزار 
درون هر ابّی جای است پنهان 
هميشه + کفر در سیح.حق است 
بدان . خوف ‏ رخ ابت.را که آراست 
هو کردو همو گفت. و هو بود 
یکی گوی و کی ین و کی دان 


نه من میگویم اين شنو ز قزآن 


(۱) اشاره به آیث «و ما ی خلق‌الرجن من 


بت 
نود" زار ستین-فقتد مت 
شود توخید عین بت پرسصی 
از آن جله یکی بت باشند آخر 
که بت از روی هسی نبست باطل 
ژ, انکز ن بچه‌شبادر کیت ناگوست 
اک شر ی.است در وی او ز غبر است 
بدانسی که دین در بت برسی است 
حجا در دين حق گراه. کی 
بدن علث شد اندر شرع حافر 
شرع اندر خوانندت مسلمان 
رز + اون -تقتیکی " شنیه ید یهار 
زر کفر اعای اشت نهان 
«و آن‌من‌شبی "» گفت انجا چه‌دن.است 
که .کشتی ابت برست, ار حق, عبخواشت 
نگو کرد و نک و گفت و نکو بود 
بدو ختم آمد اصل و فرع اعان 
تفاوت نیست اندر خلق رمان (۱) 


تفاوت »4 
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تا دویاره و سه‌باره هر قدر ممکن و د از آن سیت‌ها خورد» باز 
آن شخص ضرب. تاز باه او داباطراف درخت دور هداد و مسکفت 
از این سیب‌ها بخور ». آن, مرد" هم مجبورا مینورد تا یکذ فعهاقی 
کزی. در اش ا قلاب شد ید یکد فعه مار جهد و رون اقاد آواقت 
مر دار چنکمت‌دو منافع تازانه‌ها را .داست که حه بوده. آری » 
«الذین بأکلون. اموال الیتامی ظلماً انما أکلون فی بطونهم نارا» 
نتسه خوردن اموال اشام و .فقرا و مظلومان با لخاصه تولند حرارت 
آش در پاطن و شکم است مثل حرارت مسمومة مار که باید آنقدر 
تازها یه حکمت خدائی پخورد و در وه صباغت کداخته کگردد تا 
کنافت و ,خبانت و مکروب‌های موذيهٌ نقوس اماره کشته و شاید 
قابل توحه عنات و الظافی خداق شود. ابن مطلت هم برای رفع 
سوء فاهم نا گفته نماند که انس و اولا و بزرکان دیانت که از روی 
اختیاز و مبل دناو ماده‌پرستی را تراك نمودند و جز پرهیز ,و تقوی 
و دیات ,و دعوت خلق ادان ه‌امر یداو ید بیوی عالم زب هش 
دیکری منظور نداشتند معذلك در دست, يك مشت. مردم مفید جاهل 
هس پرست دنا طلب مقپور و مقتول و پدرجه :شهادت رسیدند و 
کات بر انب زاسون اراد وج خیکر_نیبجنه 
اش 717221 ۲21 
در خرابات مغان نور خذا می‌یتم 
این عخب ببن که" چه نوری ز کا می ببنم 
کیست دردی کشاين ميگدة پا زب که درش 
قبلهٌ خاجت و محراب دعنامی‌بينم 
جلوه بر من مفروش .ای: ملكااج کهتو : 
خانه می‌سی و من خانه خدا می نم 
( (حافظ) 
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و تحالا هم مسخواهد به کر فمر-نرود.:ای تو که وحودت 
محدود و مقد است نمتوانی ‏ به‌اساب طسعه به اما نها و عالم 
اقلا گنر کنی مکر که عینای ثانی بشوی ! 

چو آن کرم که در کندم نهان است زمت - مساق ای‌همنال اش 

« لحماه شحهٌ این ظاهرات و تعمات و عش و نوش 
های قولی و عملی و کر و منت راادر جنک بن الللی دندند و 
حشدند و قپراً بموالم دیگر سوق‌شان دادند تا در آبحا بو سبله 
نو نه قال گداخته و صقلی و محازات شوند. "کم انتکه در همن 
عالم آنن صدمات و لطمات و فشارها و خوادت پی درپی که بنوء 
مر نوبارک و تهاجم مسکند برای اخراج و ازاله مفاسد و موذیات و 
خنائات و کثافات و حرله‌ها و با بلسان دیگر مکروبائی است که به 
انحاد اغمال و تکرار افعال مذمومه منفورهٌ منوعه در بواطن‌شان 
و لد و شحوهر افراض؛ آینه وس جلله اه اوله را کادت و 
داغدار و محروح و زخم‌دار ساخته طوریکه به شتر‌های فصاد 
به سبهام بلاءا و ثش‌های حوادت صفه و زدوده بگرند و با| لخاصه 
در مقام قو ءٌ اکاله دمام حققت و روحائت او را ست و اود و 
مضبحل منماید پلکه افراد صححه تاله را هم خراب و مریض 
می‌سازد. عضو فاسد | کر پریده نشود بالسرایه تمام اعضا را فاسد. 
سکند جه بنی آدم اعضای یکدیگرند. 

بلی » باغبان عالم طبیعت با داس عدالت و حکمت میداند جه 
سکند. منویسند شخصی زیر درخت سیبی خوایده بود. سوارهٌ 
از دور رسد و دید ماری:داخل دهن و بشک او فرو رت . شخص 
سواره یاده شد ء لگدی, ب‌درخت زد» سیب‌ها ریخت » بمد با تازیانه 
خوابده را بداز کزد. قیل »از اینکه واقعه را اعلام کند او را 
امر بخوردن سیب‌ها کرد مقدادی خوری باز امر بخوردن گرت 
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خود باشد با اننکه مثل مار که بخالك قاعت سکند شا هم قناعت 
کنند حریض تحمع مال و اموال دنا بهر"نحوی نباشد: و بالاخره 
از این بان داسنته می‌شود .که حون دز وافع امت عسشبی این مریم 
از مشی "و اخلاق و. دستور مغمبرشان"بکلی انحرافی و مخالفت 
کردند و در عوالم مادبات و طنعت و عیش" و نوش‌ها مشقول "وا 
غوطه‌ور شدند به عوالم روحائنات و مدء عب توحه و نظر بداشند 
لا بشت" دحار لطمات صدمات و حوادث و انقلابات شدید . گفتند 
یکی از فرنگنان روزی جنان گفته بود بوکنجا ات موسلی ٩‏ کنجاءاست 
عینی ؟ کجا است محمد؟ پفی مسلمین نا پاند بهیتد مشق 
را که وعده ذاده "و توضف کرده‌اند » بپتی و بالانی از آن.دا عد 
هر جنن ما دارم به انتظار وعده فز دا تخواهیم نود بدمخت حس 
دویا وقتی حنری کر داخل و يا خارج وجود حود می‌بند جون 
ظر مت و »استعداد ندارد منت مبورزد در پوست خود نمی .گزیخد 
بلند بروازی شکند « لیس فی جبی الاالله» سکوید: مقام تیه نی 
یاو وی رتم زا موش ان با بتکد هن کزمش 
را می‌زند معلق" زنان بزمین می‌افند و بقول ناصن" خسرو بعد از 
انکه آن مرغك ناحتر بالد و منت کرد" و گفت : 
« امروز همه روی زمین زیر"سرماست » 

نأکه ز قضا.سحت کانی ز کین‌کاه ,تمزی زقضا وقدر انداخت راو راست 

بر بال عقاب آمد آن تبر جکرسوز از عالم علویش بسفلیش فرو کاست 

تاصر توخودی‌را زسرخویش.رون‌کن دیدیکه عقاف چو منی‌کرد چه برخاست 
بحاره آدمی شیر خام خورده و هنوز در ديك عالم طسعت به انش 
نا ملایمات روزکار و به کفگیر کدبانوی حوادئات کویده و بخته 
نشده خالات بسرش می‌زند» سخواهد فد همه جر را بزند. بلی : 

اين ديك زخامی است که در جوش و خروش است 
چون خته شد و لذت دم بافت خموش است 








شمازه ۱۰ ایرانشهر 4 صفحه ۵۸۱ 


روج ؛ همحنان برای هس يت عدای مناسب و وطایفی مقررر است: 
نا .تعدیل و توازن حاصل. شود » ه اينکه تمام عمر صرف عوالم 
طبیعت, و مادیات کنی و بمیش و نوش مشفول شوی و عوالم غب 
و روحانیت و ماوراء طسعت دا فراموش کنی . کمال انسانی جمع 
عالم,,وحدت و .کثرت و صورت و مضی است جنانکه حضرت بغمر 
اکرم در عین حال بمقال «اییت عند دیی یطعمنی. و یسقینی »» 
مقام 0۳ بشر مثلکم » » و «اشغلینی پا حمیرا» را حفظ و جمع 
فرمود. کمال فضیلت و مقام ارجمتد این است ه اينکه توجه بك 
عالم کنی و عوالم دیگر را غفلت نمانی.. لذا دسول | کرم فرمود : 
«رحم |لله اخی هوسی کامت عینه | لمنی عمبا » و اخی عبسی کانت 
عینه الیسی, عمیا » و.انا ذوالمینین» ینی پرادرم موسای بیغمیر 
چشم داستش باز و یینا نبود» و برادرم عیسی چشم چیش باز نبود» 
ول من هر,دو چشمم باز و یینا است . ابن تصبرات مرموزانی است 
که عوالم روحائیت و ملکوت سماوات را تعیر به یمین و طرف 
راست مسکنند و عوالم مادیات و طسعت را به پسار و طرفی چب 
عنین. منمایند._یعنی مسخواهد فرماید که موسای بغمیر چنبهٌ مادیات 
و کنرت هی او عالب ‏ بود و بموالم وفیها هت کمن بوجه داشت 
و اغلب محشور با امت خود بود و حضزت مسبح بشمبر جنبه وحدت 
و روحافش غاب بود» تاره دنا و منفرد از حلق بود و همیشه 
در صحرا با وضع مخصوصی بسر میبرد» ولی من که خانم پضمبرانم 
جامع مقامین و دارای هر دو حنه بطور اعتدال هستم . بلی : 
جمع صورت اچنين معنی رارف نیست ممکن جز زسلطان‌شگرف 

و تر برای تسه ات خود فرمود: «کونوا فی‌الدنا 
کالحه» سنی ای مردم در این عالم مثل مار بدور خود علقه زد 
و سر بجب فکر فرو پرید و هميثه کر عاقت خود و خدای 
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سخت سدهد قدری تأمل و شکر کن بافعال شنعه و اعمال قسحة 
خود سلب همت" آنبایفن وا افشسث دیگران مکن که به ساحت مقدش 
کرربای ضرد نمی‌دسانی : 

ای مکس عرصهٌ سیمرغ ه‌جولانگه‌توست عرض خود میبری و زحمت ما میداری 
«ان الله لایفیر شوم نعمة حتی یروا ما بانفسهم»» پس باید قوش 
خود را غبر داد» هدب اخلاق کردء سوی خدا رفت نا درهای 
ستت مت ای مرو مگ باژ گردد؛ زیر ا خالق کل و مریی 
فی الکل پوسبالهة سقرا و نما ئ دگان خود دستورات داده کالف و 
وظاف برای عموم در شاه روز بلکه ساعات و دفایق معان "کرده 
اعمال و اوراد و اذکار و مشاغلی وضع و ان فرموده که هماره 
باد شکر و ذکر و باد او بودن و او را خاضر و اطر دانستن 
و در عان حال اشتغال به آمور معاش و دنا ماد از معاد و آخرت 
عفلت نک »ییا انکه در خر زسده : «اعمّلٌ لدماك کانك تصش 
ابدا و اعمل لا خرنك کانك نموت غدا) نی" برای ام مفاش و 
انتظام دنا مثل اينکه هميشه باقی هنتی باید نلاش "و سعی کرد؛ و 
از برای اموز آخرت و عالم دیکر مثل اینکه قطفاً فردا هممیزی باید 
عادت کنی و سنوی خالق خود متوحه شوی . این دستور در وا قع 
همان اعتدال و سان‌روی در امور است. شخض عافل و عالم با مد 
در" کلبة کارها مشی اعتدالی «کند افراط و فرط را از خود دور 
ساژد: «الخاهل اما مقرط او" فقرط ». بان روی و عدالت حکنما نه 
همان مرب جامعةً متوسط و متدل بن افراط و تقریط مات تهور 
و جین و غلی و شره - و جربزه و ابلهی است که تسیر بنه 
شحاعت و ات ق کیت شده . بدجهی است افراط و زیادروی درد 
هر جر باعث خرایی و خنران انست همان‌ظوزتی که انن "هکل 
بتزی دارای دو جنر است» یکی ماده و جنم و دایگری قس "و 
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تأدت واقع می‌شوند -- و وا عدهٌ که در حضور سلطان ظاهری 
مبرو ند اکر نزا کت و ادب و دستور وزیر تشریفات دا در دخول 
و خروج رعایت نکردند مقناً مو آخذه می‌شوند . 

افن‌شیکان دبای ل دی ,خن .رشدون که .نگل _کیی. خنیدم 
مفرط کند بامد از کال و عقوبتش برسد و از خداوند باه پحوید 
و ٩۷|‏ فوراً دحاد عم و اندوه می‌شود (جنا تحه با| لخاصه فحر به هم 
شده). _آری؛ اطاعت فرمان خداوند و خاصانش و اظهار ادب 
و حفط مقام بزر .گان دین تمرات پسباز دارد : 

تا دهد دوغم . خواهم. انگیین زانکه هر نعمت غمی دارد قرین 

گنج بی‌مار و گلی بی‌خار نیست شادی لوغم در ان بازار نیست 

کفت بدا شس مفری ‏ . شصت‌سالاست شب‌ندیدستم‌شبی 
یعنی پا اينکه لازمهٌ شب آشایش و نمدد اعصاب است من حیا کم 
پاها را پلند کنم و بخوابم بلکه نشسته مسخوابم زیرا هر سمت بادا 
دراز کنم بحکم «اینما تولوا فثم وجه‌الله» بیاحت قدس ربویی 
جبارن و بی ادیی کرده‌ام. گوند مقدس اردیلی یاها را دداز 
نسکرد برای اينکه در طا قحه منزل همساده کلام الله و قر ین ایمت . 
بلی در حضور شخص محترم باید مودب بود و امش را امتنال کرد 
و کرامی. شمرد تا جه رسد بمقام مقربان خداوندی کما اينکه دد 
تمام ادیان مر‌سوم است . و باالحمله این است شحه بی اعتنائی‌ها و 
بی‌ادبسها و عیشها و . هس پرستیما و مستیهاو جباولهاو جمع نروت 
در بانك‌های خارجه و داخله و بی اعتنای هقرا و ضعفا و مظلوءن 
و ربی‌چنری, آنها و عدم توجه بحال‌شان و بحال محبوسین پیگناء 
و بی ناو: یال ان,ییت لبالرصاد. 

هان ای ناجنر مردم بدیخت که به يك عارضه جزلی عاجز و 
یی حاره! خدایت در کمن گاه متصد و منتظر است یکدنمه محازات 
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قولی و فعلی را کمال خود دانسته‌اند» معلم مسخواهند و مربی 
لازم دارند. بر علما و ناطقان» واعظان و ار باب محله و حرادد 
است که تعلیم و تزریق و دیب و اعلام نمایند نا ححت نمام شود 
شاید از صد پنج قر متذ کر و متنبه شده و طریق الی الله دا توجه 
و سیر و سلوگ نمایند. جه خوش گفته دومی آنجه در حقشان گفته: 








خلق اطفالند جز مرد خدا 
گفت‌دنیا مب و لهو است و شا 
جنگ‌خلقان همچوجنگ کودکان 
جبله با شمشیر چوبین جنگ شان 
جبله شان کشته‌سواره بر نبی 
عاملند و ود و لول ار 250 
همچو طفلان جملتان دامن‌سوار 
باش ا روزی که محمولان‌حق 


نیست بالغ جز رهیده از هوا 
کودکید و راست فرماید خدا 
جمله بی معنی و بی‌منز و مهان 


کاین براق ماست یا دلدل ببی 


راک و محمول ره نداشته 
ور و دامن گرفته آست وار 
اسب تازان بگذرند از ه‌طبق 


با لحماه تمنام سوانح و حوادث و اقلاءات و اتلاآت اتن 
قرن تازانه عرت و بداری است» این فحایم و کر فتاریای عمومی 
جوب تنبه و تأدیپ است» این خراییپا و خون‌دیزیما, بحه.ین 
هوشی و غرق در لمویات و هزلات و مادیات و عیش" و فوش نت . 
عوض تعظیم و تحمید و تشکر از نممتهای گونا گون حضرت من 
قپار و سلطان حققی بی‌ادبانه بودن و جسارتِ کردن و غفلت 
نمودن و اعتنا نکزدن و به نماش اعمال و افعال قسحه مَفوره 
ممنوعه کان ۳ دکنش فرض کردن" افرش" این است که بکد فعه 
تازیانه تاد فرود و بشانهٌ همه سخورد -- طل اشکه معطمی که 
ریش عد مر | بعیده گر فته ار در حصور او نا اشخاص محترم 
دیگر آن شاگردان انسایت و ادب"را از حست دادند و هحضر 
استاد و محترمان را بازیحه و ملصه انداشتند فوراً مسئول و موزد 
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و اخلاق 
بقلم جناب شریف‌الملیاه نگرودی 
اقا اینخلق جاهل" ادان که قواء شطانهٌ بپسمبه‌حوانه 
و شهوات قسانه اماره مست و مات و میپوبشان. کین ده و 
بغیر از عوالم مادیات و طسعت وا کل و شرب و چون اطفال جز نزاع و 
جدال کودکانه ۳ ی دا شهمده و عوالم روحایت و معنی را 
اسانه , نداشته از کثرت جهل: و .کر و عرور اسنتپزا. و نکذت 


























صفحه ۵۷ ایرانشهر 46 شمارءٌ ٩/۸‏ 


بسنود. و ,بلکه مض خرج, میکنند,.ن . 

هر طور باشد ما سال چهارم را ۴ بان خواحیم سا ند 
میخواهيم .که پرای سال نجم از و ده ,مجله را 
تن و.آن مو قوف بك.فره همت از ,طرف بخواندکان منخله ید 

که | گر كمك کافی, به ادادهٌ ایرانشهر کنند, و ارگ ما, مطمیئن, باشیم 

که بر عدد مثتر کین میا افزودة .خواهدشد, و.وجوه اشترال 1 
تس در اواجر,سال ع حقاهد رسد, آنوقت وجه اشتراله سال بنحم 
را ۳ تومان. قرار. خواهتع ,داد ولی: باز بکرار سنج 
اشترال» سال 6 (۳ نومان) پاید ,ا ,اخر سال, 4 (فوریه) بما رسبده باشد . 

مشتر کن ابرانشهر. با,, قمول .اشترالگ تابت؛ کردها نب که .دد 
مراف اخلاق, و ابحساسات» مقام, مخصوصی داز ند. کة هر کبن 
دارای آن ست. و لهنا.ما هم از همت /اشان, استمداد میکنبه و 


من 


راه بببار آسانی پرای خدمت بای اب رانشهن شان میدیم و آن 
آبن 1 آکگرن هر میت .کی ان دوستان و آب2 !نو حو یشان 
خود مك فر مشترلگ جددد و قد. مدا کند آنوقت عداد. مشق کان؛ 
آمروزی ما به دو هز ار مترسد و ما هم میتوانم انتشار. محله را,ادامه 
و قمت آثرا تخضف دهیم و هر مشترگ. درین, جدمت: حصه دار باشد . 

امسدواریم. که تیا آقدر . قوف که داشته پاشد. که بتواند 
حقیقت را بدیگران نشان بدهید و بتوانمة مزاهای"ایرانشهن را به 
دیگران بنملیانند نا بتوانید يك, غر مشترل جدید, سدا کنند.و, با 
هم موفق بشوم مه را نفوس آر ءائیم و راههبای مفید. که در نظر دادیم بهموطنان : 
خود بننايانيم و آئوقت خواهید دید که با يكگ هت جزلی چه خدمت بزدگی می‌توانید جا 
بیاورید ! اگر حاضیر بسه بذل این فتوت و قبول آنن زحت . هستید عللاً آخ زا ائنتات 
کنید و قدر دانی و مصارفبروری خودتان را فعلاً نشان" دهید .و یقین. کنید که ما ,هم از 
تقدیر #ت شا کوتاهی نخواهیم کرد بلکه بدین و دست هت بهم داده نگذاديم این 
چراغ هدایت خاموش شود و بقول خواجته : 

کاری. کنیم ور نه ,خجیالت. بر آورد روت او ات 
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نیست که بالاخره نقسحه نبخشد. خوبی و یا بدی اين نتبحه مو قوف 
به‌جنس آن عثل و زنخمت است: فا خهار سال است "که دد نشر 
این محله آنحه در قوه داشتم بکار برده‌ایم و اینکه تا کنون محاه 
مداومت کرده اکر بحققت اوضاغ ما واقف شوید ایدان مآورید 
که این مداومت باید معحزه شمرده شود! دد این حال که سباعی 
چند قر اینهمه تتبجه را بخشیده اگر هر يك از خواتدگان محله 
بقدر قوه و استطاعت خود کوشش دد نرویج مجله میکرد چده 
معخزه‌ها که سر نمیزد و جه ثمرات بزرک که جیده نمی شد . 

آرژوی ها همیشه این بود که دابره اششار این محله را که 
برای نژاد آیندهٌ ايران ی جراغ هدایت و يك منبع معرفت و 
اخلاق و "فضات است بش از ان وسفت دهتم و آنقدر ارزان کنم 
که اکثرات باسوادان علکت" از این محله بهره‌مند شوند بلکه 
بدین وستلة کر این جادةٌ ترقی و نجدد که از هر طرف غولان 
هوا و" هزش هسانی و دو‌های اخلاق رذیه و عادات ذمسمه در 
کم‌اند وا نقلید تمذن غرب هم چشمما را خیره و دلها را فرفته 
می‌شازد این "تجراغ را دز دست گیرند تا کمراه نشوند و بسلامت 
بسر منزل مقضود که مقام فوق بشری است برسند. 

بد بختانه عدم توجه و افبال معارف‌پروران و طالبان علم و 
ادب اجاژه نداد که آنحه آرزو داشتم بعمل باورم و قدمت تب 
را ارزانتر کنم. با وحود این هر قدر هموطنان ما از همت خود 
کاست ها سعی و فدا کاری خود افزودیم نا بلکه آن حراغ خاموش 
نشود .. لیکن از. مبان,پانصد هزار تفر باسواد که جر ایران: حدن 
میزئم پیش از هزارز نفر مشترك بدا نشد که بتواند سالانه جهار 
پنج نومان در راه معاری صرف کند و محله‌را آبونه شود در صورنبکه 
حر يك از.این با سوادان اقلا" ماهی جهار پنج نومان برای جیزهای 
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حیز‌هایی که ما مه بد بختی حود و دیگران ات بحنگند» بلکه این 
است که با. نك طراوت و خوشحالن دائمی دوزها و ساعتها دا 
بس برید و آن جنز‌هائی دا که دی سبه کانات» دادای عظمت و 
کمال و جمال است. در مخزن روح خود جذب: و فظ کنند. و 
منبع این حسن و کمال را روز بزوز» بش از بش کشف نقاشد و 
روح خودنان دا با آذار عظمت و شکوه آن نوانگر و محهز,سازید 
نا از آن.سغادت متلذف و منسنط کردد!.یك.جبن زند-کی وگ 
نمی‌شناسد . .موجودات مرده فقط آنهائی حستند که فکرآ؛مرده|ند 
و نها کسانی هستد. که هنوز شذ به" کر دن روح خود.را از و۳ 
کانات. باد نکر فته| ند و به جمع و ضط کرادن مو اد بی‌دوح وان 
شده خود را اسین آنها ساخته‌اند:» 

تقرباً دو اغلب کتابهای خود انگونه تصیرات مپبحه دا استعمال 
مبکند و:اکثر تألفات او بزبانهای ارویای ترجمه شده است و 
مخصوصاً کتاب معروف او بنام «قوانبن. کامبایی (۱)» بسان مهنج 
و مشوق است و .مکن ست کستی آنوا بخواند. و" تضير حال و 
انقلایی دد وجود خود حس نکند و درهای کنوز معرفت و موفقت 
براش باز نشود و یی به حققت حات نرد و قوای روحی او که 
محور کاسابی است بدار نشود! پرلان ح: لش ابرانشپن 


سم 
اواورک 


ايندة ابزانشهر 
سمی و کوشش» قانون اژلی عالم است و هیچ زحمت و کاری 


(۱) ترجه فرانشة کتاب : ۷۵۱۵۳4 ,۲ .0 56665 عل عذم۱ 1,68 














شمارء ٩/۸‏ ایر انشهر 1 حفحه ۵۷۷ 


وشالی خود» راء کچ میروید و .در اطرافقی جاه بد بختی بی آنکه 
آنرا به ینید ار قص مینماشد! زیراآن جیزی که اساسا این زندگانی 
برای شما باستی باورد و . آن چیزی که شماء در بی آن گر دید 
یعنی" آن «سعادت» دا این زندکی هر کز بشما نمی بخشد! 
«اینطور که شما. زندکی. میکنید ساعت بناعت از بزم طست 
دور میا فتید و ار این منبع حبات که فرط او منتواند یك سعادت 
جاودانی بخثد بی‌بهره مسماند. بحای اننکه برای خود تحصنل 
خوشی.و شادمانی و ساز گاری کنید شما .از زند کی » يك جنک 
دائمی و يك سلاح تنازع در بقا ساخته‌اید! شما زندکانی دا بدرجه 
بك دبکی سزل داده‌اید که لا نقطع در دروی رن بری: مسحو شد 
بی آنکه از آن فائده‌ای حاصل شود! سرابای حبات شما, عبارت 
از .يك دروغ بزوگ شده که از ربشه پی حققت است و از این 
نی حقتقنی .که" خود. از ب‌معرفی زامده, است ,غن از بدابخی: نمی 
پروز نمیکند! لیکن این بی حقیقی مانتد همه بی حققی‌ها سر نوشتی 
جز محو و زوال ندازد. فقط حققت یت ۸8۰ بااقی و لاهنا است! 
« آیا منتظرید.که,طسعت» خطاهای شما دا که هر روز و هر 
ساعتِ و .هر دفقه. اردکاب میکنید » اصلاح کند ؟ نه! شما خودنان 
باید رام زستگاری را پدا کنید و بروید» راهی که شما را. به حبات 
حققی می‌رساند» و حبانی که شايستهةٌ بس بردن مباشد! شما باید 
معنای حقبقی و صحیح زندکی را از نو باد بکیرید و آن را و 
دست باورید زرا حىات عر از آن حبزی است که شما ساخته‌اند . 
حات عبارت است از ظاهر کردن قدرنهای باطنی و خلق کردن 
مسرنهای که علویترین و جسورترین ادبات» قادر بتصویر آنها 
شنت معی حبات انن یست که شما شب و دوز با مك لاش و 
بقراری واتخواد کشی برای تحصّل و جمم آوردن و ذخره کردن 
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دل او در.آنش, حسرت: و بر اشتاق ایجاد يك حنان جات میسوزد! 
با این عزم متین وبا این التجا بکوشه عزلث» قسمت سیم .و 
همهم حات او شروع می‌شود. این عدم نا گهانی که او وا .از سننه 
امحرط فسات لود هر هاله بر رکنبه به آغوش سکوت ان کلله محقر 
و دور از غوغای جهان پر شرو شور اندانخت. مك ؛آساش ردوحی 
و يك بای برای او مها کرد. این؛ شهائی نخست برایش سخت 
آمد ولی همین آسایش و های با يمك ضرب بدستی پزده‌های: غفلت 
را از شَّ حشمان.وی بر داشت و جهان را آنطور که هست بوی 
نثتان داد » دودح او را ,بال و و داد و اعماق دودح او زا دی 
نماباند... و خلاصه از وی بك مرد با دل سانخت! 
دز.ان وان عزلت و دن آغوش ان واقفه: نف روحی 
نور,ععرفت بر وی تحلی کرد و او ,در افت که این زند کافی که 
مرده با انهمه اضطراب عتمادی و نقلاهای.شبانروزی" به صند آن 
مدو ند معا نذارد. من ان اراعگاه اس آشن سوزافی در کانون 
روح وی افروخته شد و آن عبارت بود از؛آتش «محبت »» محبق 
که از دلپای" مداد سر میزند. از منان: این آش درو نی" » شبله 
آرزوئی .بر خاست و .آن عبارت بود. از. دستگیری "کردن برادران 
نوعی .و رهنما. شدن برای براددان نا پنا. 
نضتن ندای- آسمانی که. از طون حل بوی ‏ در آمد عبارت 
از مردم گربزی و گوشه نشینی نود بلکه يك صدای متا و مك تاله 
آنشان" بود که شو ند کان را به يك دقنقه نو قفت .و بسك دققه تفکر 
وء به تغبر حال وا منداشت :"این ندای درونی مسگفت: 
«ای مردم! اننطون که شما. زند کی سکنید: و اینکونه که شما 
از رنج دست ضعفان و زیر ستان خوش سگنذانندء با همة,این 
اختراعات و ماشینها و بااین همه داش‌های وهمی و مدئیت‌های 
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نداشته .است و نا جار مشغول مقاله نزیسی بحراید می‌شود. این کار 
او .را به شئن سال اقامت .در شهر « صلادلفا» وا سدارد که ژ این 
ضمن وضع نا گوار مطبوعات جدید.را تدقق و سبر سکند که جگونه 
مرّدم را روز برون, بخواندن حرفهای فالی و دروعها و اخبار 
وحشت انکن او زنگ و روغن زد نمدن جدید محور سکنند و 
مسموم‌میسازند .. کارروژانة او عارت بوده از ترئیب دادن احصامه 
قتلها » تقلسها », دزدیها ». حریقها » خود تشبها » ورشکست‌ها و امثال 
اضپا. که در نزد ملتمای متمدن. سال بسال » ماه بماه و دوز پروز با 
يك. شکل , مطرد افاق سافند و فقط قربانهای این آفات ملد اهر 
بار عوض می شوئلم! 

برای او ان بك معمای لا نحل بود که جکونه خواتدکان 
این مطوعان » با هوس و شوق نام هر روز این قبل دروغها و 
حوادث و مصاب را مسخواند در صورننکه او هر روز حوصله‌اش 
گت و روحش بقرارتر و مضطرب‌ش می‌شود. 

بالاخره ناب مقاومت و خدمت ب‌اين اوضاع جکر خراش را 
ناوزده فراد سکند ! بلیی خود را از این دوزخ تمدن ,و او این 
مخبط بنباره که آن "را , ديك .جادو گران, منامد یرون .ماندازد! 

در این وقت حمل و آنه ال از عمر خود طی- کرده بود. 
خود. را بحزیره « هو جرزی» مبرساند و در آتحا دا دست ود در 
زیر يك" درخت سار بز رک بلوط يك کلبةٌ چوبی می‌سازد نا در 
این کاشانه بالگ و آلایش: دور از .فل و قال و اصسونهای دوح 
۳ مدئبت حدید بس ببرد. و تکنه مهوت نازو و دما غ خود نموده 
يك زند کی" نازه شروع کند و خودارا از نلك مردمانی که روحاً 
مرده‌اند. خارج نماید. در ظرّ او حدات فقط غارت. از مك زند کین 
جقیقی : و. مسرت بخش. و.. آفرشده»مباشد و این است که همیشه 
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مس سس 


و در آنحا دو سال تام به کار کری منگنراند و" ذوق-ساحت کار 
او را بحائی مکشاند که در يك کدی ماهی گیری به آشیزی»مشفول 
می‌ شود . گر حه بعدها" صاحدان کشتق مفپ‌ند که لافت و استغداد 
او-بالاتر" از 1 بوده که آشیزی کند ولی این راو فق فپمندند که 
کعق در مبان اهواج درب میغلطد .:: بعدها وی از معادن طلای 
«کاللفورنی » بر در‌هآورد و ده سال در آنحا "بکندن زمن و" دد. 
آوردن طلا مشغول می‌شود ولی ان کار نیز او را خوشنود ساخت 
و استراحت نسخشد لذا" دن همان علکت بحندین ضلت "و حرفت 
دیگر دسک:نزد و کاهی کاساب و گاهی نوهند و هی دست ماند . 
جنانکه می‌بننیم اول دکان دادی متکند. و زمانی وظاف "پولهتی 
اتحام مسدهد » وقتی در انتخابات زاهزد می‌شود و "بعد تحصلداز 
مالله هگردد و بش در داخل غلکت ساحت مسکند و نطقما و 
کفرانسپا مدهد. بمدها غدت کمی فراش پست. می‌شود و بالاخزه 
بتحريك ذوق طبنی"خود؛ شذل بر زکری پیش منگیرد اما از.آن هم 
منت مترنا وی ابر تضسداری: 

کمی بش از سال ۱۸۲۰ وه نحز ده نگاری را در خود 
احسای شکند و تنمام سعی خود را مصروف" این" شغل" جدید. متی 
سازد و یبد مسافرت به شهر «شان فراسیسکو» کرده و دز آنحا 
در" اسان ۵ پبن از دو ال زحمت و خود کشی موقم خود دا 
بحای میرساند؛ که دیگر محتاج به مز دور -شدن ‏ ینت و بلکه خود 
صاحب امر و نی" است: اما عمر این خوشوقتی هم کوناه می شود 
و دو باره محبور به قتول کار گری منگردد و درین موقم يك سناحت 
ده ساله به انکلنیتان منکند در صورتنکه ول بسا کمی داشته-است 
ولی از آنحا هم:با حال فقر و فلاکت بدنر از اولی بن سگردد. 
روزی که وارد" آمزکا می‌شود بش از نه دولان در اجب" خنود 
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بشر ند. و .من گاهی فک مسکنم که دقر ارو چهخی] آفن نم 
نشده بود نوع بشر جکونه متهاقنت مدارج تر‌فی را. سماید و در 
شاهراه کامل اقدمی حلوشن بزود! لا و. محنت فرشتگان رح‌تند 
و آدمبزادگان در حق آنها .فانسماسیی ‏ کرده| ند جه در هیخ جبا 
مکلی برای آنها صب نموده‌اند!.بلی اگر آدمی پی, بقدرت و 
خلاقیت مشقت و مصیبت میبرد قطاً او را نیز می‌پرستید! چه محرلد 
فوغْل اسیتم فلت او له تازبلقه مقدس, است فلاکت4_آوی سفالتء 
محك. استعداد و اخلاق و ذکاوت و حوهر فطری است. رنج و 
زحمت بونه امتحان مجاز و جققت است؛ بدار کننده قوس » صقن 
دهنده عقول » گر یمتا مت فلبپا و جماننده برفپای قدرت .ات ! 

جنانکه طفل » افتان و خبزان زاه دقن را یاد سگیرد» افراد 
مر با انح لته نخوزان یازا پر نیما رد خن دا .من 
پماینه. پس دنچ و زحمت دا باید دوست.داشت و بلکه با ید بررسنید! 

تو لد انن. مرد. دوشن دل نی برنتس. مولفورد در ۲۵ ماه 
آودیل ۱۸۳۵ در شهر «سارک هاربر», در ایسلاند. انغاق افتاده 
و در ۲۷ ماه مه ,۱۸۹۱ وفات کرده است . از ادام جوانی او حیز 
کمی میدانیم و همینقدر متوانم بکوژم که این ایام او چندان به 
آرامی و سکونت نگذشته امت : و قنکه او در دوی شمکت‌های 
مدرسه مینشسته است مانند کسی, که ندرك شدن طوفانی دا اخساس 
میکند آرام نداشته و علیمات. مدرسه روح پقرار او را سکونت 
نمبداده, است. وی از ابتدای جوانی فدزمای محفی در هاد خود 
احساس منکرد و این ا تسا تاست :که به‌او بك خرت بزر گ راید 
بخشده باشد که در هفده سالگی خانه. و مادر خود را نرك گفته 
و برای حیتحوی نك یخی.- بخهانگردی آغاز نموده اسث . ادا 
دست روز کار و با قضا و قدر او را بك کشتی تحارنی هاندازد 




















صفحه ۵1۸ ایزانشهز و شمارء ٩/۸‏ 


۰ 


ی‌دمان زیر 


۱ پرنتیس مولفورد داثمارکی 

۵ ۳۲۲۵۵0۱66 
رح حال مردایکه بقوة کوشش.و استقامت در میدان 
زندگی ام .شده‌اند برای مط‌العه و گرفتن عبرت و 
بدار لردن قوای حیی زوح که در نهاد.هی فرد 
م خوابده است بسبار مفید مباشد. 

پرشس مولفورد داعنازی بی از. اون رجال ۶[ سیک هوز 
در شرق نام او را نشنده‌اند و اسم او در دایرةالعارف‌ها هم داخل نشده 





است! اما این هچ اهمست ندازد! او برای این زئد کی نکرده بود 
که مشهور شود و یا انا او دادن اوراق صحایف روزکار بحل 
و نذ. کیر کنیا نام و یاد او در دلای. کر ورها افراد که شورح 
زندکانی و وشته‌های او زا خوانده و خواهند حخواند همیثه زنده 
خواهد ماند! . ۱ 

این مرد بزرک که جپل سال, با,انواع زحنفتها و مشقتها 
و صدمه‌ها و سختتما و. فقر و.فاقه دست ابگریان بوده است نه از 
حبات موس شده و ه‌راه ستقیم محبت و نوع بروری و درنتکاری 
و کوشش دا ترا کرده است .و بر عکس این دنجها يك آتش عشقی 
در دل او افروخته انت که پروشنای آن گوشه‌های تاریك حات 
کنونی بشر را کدف نموده و قسمت اخبر عمن خود را به اقاظ 
غفلت زد کان و بدار و آزاد کردن دلها و روحما ف کر جع‌اشت . 

رنج و درد و زحمت و مصیبت » از بزر گترین معلمان و مربان 
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از آن دود باران فرو دنق 
وا دا" بقن اندر آمتختق 
کشدی چنان ژرف دریاً خروش 
کزآن "ین نوشنده ماندی" خمو ش 
ایبات ذیل در باره رزوح و بدن بسار نعز و حکت آموز است : 
ندانم که این جان فرخننده جیست 
که‌تن را ازاو شادی و خرمی انست 
توانایی و عقدل و دانش ازوست 
همان عشق و امد و رامش ازوست 
جو جات ز نن دفت پژمان شوی 
شوی پست با خاك یکدان شوی 
روان را ندانم که آغاز جیست 


از آن بیش کآید,به تن راز چیست 


و نز دز" معنی آزندگی و مرک اببات"ذیل نمونه‌ای از بلاغت است : 
بود آزند کی کو مخ راشست مرکا 
ازنروی جاوید و بایاست مرک 
بر آن کوه غلطنان بسی جویهاست 
۱ که "مان" هدان عمر کوتاه ماست 
اکر ابک‌نزد جنوی عمرت ز باغ 
.بصافی بود شک ابان جراغ 
و یا گر بتاباش باشد مسیر 1 
بوّه لژ" سناهی" فتاشد فر 
انحام ربزد به درنای مرگ 
-کدذاراه سر خاره در بای شرا که 
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اخلاقی "و اجتعاعی را مرتکب می‌شوند: مین درازین بار:: کنزان 
مسولت: وجدانی که در بیش سل جدید داوند دست. این ارتکاب 
میکشدند. درینباب حقالات بسیار مفید و جامع در جریدة لوشش 
منطعهً طهران در زیر عوان.«فتتاد" اخلاق» درج شده که قابل 
مطالعه و تأمل" و انتباه است. مت‌جمین رمانم‌ای مضر با فقط برای 
استفادهٌ مادی و جلب نفع‌شخصی شنجمة آنآا" ماترت فتکند و 
با اساسا تمابلات روحی و خصایص اخلاقی آنان ایشان دا بدن 
ترجمه‌ها وادار ممکند و خود نز از آنها انتفاع فکری و روحی 
دارند و میخواهند دیکر ان ادا شر" کت دهند و بهمان گرداپپای 
اخلاق رذله -یدازند و الا کتابها و آنار ترجمه کردنی بساد 
فراوان است و از شاهکار ادیی و اخلافی ادبا و شعرای امود 
دنا هنوز حنزی بفارسی ترجمه نشده است. 
پدین مناست آقای فلسفی ددین ترجمه و نظم يك ذوق سلم 
و رفت احساننات و دی فکر و عواطف قلی خود را نز ضماً 
مشان دادها ند و شاشته مبروی همه ادیا و ز میباشند . درنحا 
به آفقبای حند بت از منظومه ا قفا کرده مطالمة کناب را بپته 
خواجدکان قطالان ادب وصته مک. 
در تصویر طوفان دریا و تاییکی شب جنان میسراید : 
ز کلبه برون شد همی با شنساب 
دلی" پر ز آش رخی پر ز "اب 
بدریای غرنده آورد رزوی 
مکر تا نشان یابد آنحا ز شوق 
زمان "از ستتاهنی و انکعت ود 
نو دکضن دخ اندوده کردون یدود ! 
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این اطلس توصبه مسکنم. از اداره ایرانشهر فز,می نواتد بخواهند. 


۲ بیبچارئان 


این منظومه بر اثر قطعهٌ «بحارگان» شاعر شهر فرانسه 
«ویکتوز هوکو, از طرفی آقای مبرزا نصر الله خان فلسفی سروده 
و در طهران طبع شده است. 

آقای فلسفی که در مان نوسندگان و ادبای عصر جدید 
ما با فصاحت بان و وسعت فریحه و ذوق ادپی و طبع سلیم معر و فد 
و آثار ادیی و ترحمه‌های یس ایشان عالیاً در مطوعات طهران 
و دو سه بار هم در اوراق اپرانشهر انتشار دا فته است » در این 
منظومه قدرت فکر و طبع خود دا بخویی جلوه‌گر ساخته‌اند. 
در این رساله که دارای ٩٩‏ صفحه و تصویر «ویکتور هوکو» و 
خود آقای فلسفی است ابتدا شرحی مختصر از زندکانی و آنار 
«ویکتور هو کو» و عد ترجمه منئور « بحار گان» درج شده 
است و در آخر ترجمه منظوم همان حکایت که در بنحر قارب سروده 
شده و در حشقت بکی از شا هکارهای ادیی عصی وی ا افتت 
از صفحه ۰ تا ٩٩‏ مندرج می‌باشد ! 

در اتخاب این قطعه پرای ترجمه و نظم نیز [قای فلسفی را 
باید تبريك کوئم چه درین قرن که دماغهای مردم ايران احتیاج شدید 
به غذاهای فکری و منوی حس مبکنند تقدیم چنان: موضوعمای 
اخلافی و باك و مپنج خود دلاتِ بر حنن سلقه و ذوق ادبی و 
فکر بلند و نزاهت اخلاق سکند و اکر مترجمن رمانهای مضر 
و مد مداستند که با ترجمه و نشر آن قببل کنابها چه جناتهای 
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مراکز تأسیسات معادفی در نمام ابران تریب داده شده است : 
بموچب این سالنامه در سال. ۱۳۰۳.-- ۱۳۰۵ اوضاعمعارف 

ابران مرار ذیل وده است : 

۱-- جنم کل شا گردان مدارسی ابران : ٩۷۵‏ ۱۰۲ غر 

۳ -- جمعم مداری متوسطه : ۸۳ باپ 

۳ -- جمع مداری ابتدائی* ٩6۸‏ باب 

6 -- جمم مکاب محلی : ۰۶ باب 

۵ -- جمع مدارس قدیمه : ۲۸۲ باب 

٩‏ -- مجموع مطمین :۳۳۷۲۲ هو 

۷-- مجموع معلمات: ٩۱۵‏ هر 

۸ - فاراغ | لتحصیلهای کل مدارس : ۲۸۹۹ انفر 

٩‏ -- جمم کل مخارج مدارس: ۷۵۲ ۱۰۸ تومان 

۰ -- عدد مستخدمان وزارت معارق در طهران: ۹۸۰ شر 


؟ - اطلس بل 

این اطلس حترافنای ایبران نختتن اطلسی است که با نقشه 
های ریکن فٌارسی حاب شده است . مولف و طابع آن آقای مرزا 
حبنم ری مدی‌کااه اف هد اسلاسزد ساهی کوس 
طبع. بمضی از کنب. مهم و از آن جمله شرح حال و رباعبات جکیم 
عمر خیام یشابوری . خدمات بزر کگ به ادمات وارسی , کر ده است . 

این اطلس دارای, ۳۰ نقشه یس از نمام قطعات ابران و يك 
غرافك مساشد و با کمال) قاست حاب و تحلبد شده است و دز. 
مقدمه آن ۸ صفحه اطلاعات راجم به‌زراعت و صناعت و تچارت 
و اقتصاد و ما لمه و نظام ابران منلارج است . از ان, خدمت هپم » 
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4 --ضرض خواجه ازین شعر حست؟ 
بین هلال محرم حواه ساعر راح کهماه امن و امان است و سال‌صلح و صلاح 


از رین 
۱-- آيا ایرانان قدیم کدام روز از هفته را تعطنل سکردند ؟ 
۲- یا رسم سلام دادن میان ایرانان قدیم بجه تیب بوده و 
جه کات استعمال مسکردنة؟ 
۳- بحای آقا و خانم چه مسکفتند و جگونه همدیگر:زا خطاب 


مطموما شاه 
اه 


از طرف وزارت ععارق ایران» سالنامة احصائة مداری و 
تشکلات معارفی ابران برای سال ۱۳۰۵ هحری شمسی افثار 
افهاست ت مقافل شالامفت[فای روا علی از عان خکمت رفس 
فتیش در وزارت معارف مباشد که بهمت ایشان محله هلیم و ربات 
بر دو تال است در طهران نشر می‌شود و از بپتزین محله‌ها است. 

این احصاشئه جامع‌نرین سر شهءاری است از مداری و محصلان 
و معلمین و روُسا و نماندگان معارق و فارغالتحصلما و مخارج 
و تشکلات معادف ابران و در آخر آن قثه هم برای نشان دادن 











خشحه ۰۲ 


جرس هيثه چو دستور بار بر درگاه 
مینکه زنگ صدائی و جنبشی میکرد 
هر آنکه بود ز اععال ظالان ستوه 
بسود اسب ستم دیده ن خود را 
سوی هر که شد شام | کند اعشی 
بذند اسبی الان و پم زار و زار 
سپس خلوتبان بادشهاشارت کرد 
یکی ز عردم دربار گفت صاخب اسب 
برای پیری و درماندکیش از اصطبل 
یگفث شاه که هرک کسی ,رون نکند 
مباد آنکه دگر باره حس روا دارد 
بر او کبارم رجی کران و ر آسب 


چنن ود چجو نود اه را بداد نظر 


سوالبا ی 


ایا نشهر که 


٩/۸ شمارء‎ 


ی‌اند رابطه ماین مدمان با شاه 
شه آمدی و عودی نظلم دیده,نگاه 
جر کشیدن بند چرس نبودش راه 
بآن طناب در قصر پامداد پگاه 
که ظلم دیده که باشد ستاده بر درگاه 
ز جور چرخ م‌اوراشده‌است‌پشت‌دو اه 
که ا وید آنکو باس کرده گاه 
کی دیگز تبود جز وزیر شاهنشاه! 
برون وده که دیگر ه یندش هر‌گاه 
بوبر ه اسبی هنگام کودکی دلواه 
ستم بسته زبا هک شوم آ گاه 
بوی ام هر دم مثتی هراه 
چنین خوش است بلی دا دگیتری از شاه 


1 ار 

ی 
[ از خوانندگان مجله.عتمنی هستیم هر کس جواب این 
سوّالات را میداند بنویسد تا درج کنیم -- ایرانشهر ۰ ] 


۱- راد خواحه عرفان حافط شرازی دراین شعرحه رورگاری اننت؟ 

بگذرد این روزگر راز رش باردگر تورکار ود شکرآیذ 

۲ مقصود. ازاین شعر حه؟ صون کدام؟ و مهدی کست؟ 
عا است صوغ دح کل ملوجد‌کش بگو بسوزکهمهدی دین ناه رسید 

» چطور رازی است که خاص .هم حرم آن نیست؟ 

حرم راز دل شبدای خود کس عی‌بنم ز خاض و عام را 
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و مقاله علت خرابی قلم ضاء الدین دری 

ع --متحلة تعلتم و" ترییت شمارهٌ ع : خطاية دکتن ملسبو و مقاله 
«استاد معلم آول » بقلم محمود عرفان و در شمارء و مقاله 
مکاقات و محازات در مداری بقلم میرزا اسماعل خان یکانی 

وه ای ی ۱ 
کاسسال در حصو ص صنایع و ادیبات ابران 

٩ب‏ شفق, سرخ شمازء ٩۱۲۳۲‏ مقاله باد داشت (اغشا با مولای 
با صاحب الزمان) 

شاد هت یازا عجار ۱۳۰ :جر ازع رای ایرآناست لین 
للانسان الی ما سعی بقلم آقای بذیع 

۸- استخر منطعة شیراز شمارهٌ ۲۹: قدری دور اذین محط 

#ست نان رات ههار : تساه مقالات علیم عمومی اجبادی 
با راه نحات ملکت 

۰ -- طوفان شمارءٌ :۲٩‏ عدالت و مپاجرت . 

۱ -ایران شمارةٌ ۲۲6۷ مقالهٌ حکومت اصول. 


اشعاد ذیل دا که از جریدهٌ استخر منطبعةٌ شیراز اقتبای می 
کنیم. آقای خسان.حکیت محصل کلان دوم مدرسة متوسطة 
شعاعه دز شبراز سروده است که ما بمنوان تشویق در اینحا درج 
متکنم . این" اشغار حکات بادشاهی را تصورر منکند که اهر" کرده 
نود خرسی" بدر باز گاه خواد ساو یز ند ۳ هر که شکاق دازد آن 
جرس را.بحر کت ناوزد ناءصدای" آن. بکوش شاه رسده دفع 
ظلم از وی, کند.. 
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در اطراف ما و در داخل اعضای ها ساری و جاری است. بهدان 
طود هم هزاران اشکال لطفالادة «در گذشتگان».ما, درما و 
در اطراف ما مبچرخد و اغلب هم ما دارند زیر یر و قوذ خود 
میکشد » بی آنکه ما فهمم.و بدانیم که,س‌جثمة وا قعات و اعمال 
آیندهٌ ما از کحاست» و اين بی‌خبری پایدار خواهد ماند. نبا وقتی 
که حس شثم کامل بباپد و یا آنکه صنعت ؛ اسباپ و ,آلات کافی 
از برای درك جهان نان بدا مخشد. 


برلان .ترجه هوشار شیزازی 


معارث بات 


۱- بهترین مقالات جراید آران 


در زیر این عنوان میخواهيم گامگاهی از مبان مطبوعات 
ابران که به‌ادازء میرسد و میخواننم مقاله‌های مضد و ادنی را که 
از قظه نظر ها برای ترفی و سعادت ایران و "موافق احتیا خات 
کنونی آن نوشته شده است در اننحا باد داشت کننم که هم تنل 
به نوسند کان آنها اطهار حق شناننل + کراده باشتم و هم خوانلد گان 
مجله را بطالعةٌ آنها تشویق بمائم. دز جراید دو ماه پیش مطنوعات 
ابران بپترین مقاله‌ها رار فیل است*: 
۱-- حریدء کوشش. منطبعه طهزان: سلسلهقالات رفناد اخلاق» 
۲- جزیده گلشن منطعه طهران :» سلسله "مقالات اندیشه‌های 
پریقان ۱ 
۳- جريدة قانون منطبعةٌ طهران: ورزش در ايران بقلم م. ب - 
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آنبا رای" شول ان اهتزازات توافتم انتیرت مساف > فدون 
رهگنر بهمان اندازه ی‌اثر است که از برای تلگراف بی‌سیم بی 
اهست منناشد هی هر قدر هم این فسل مغزها از نکدیگر دور 
باشتک با افکانشان "با مکدیکر بدادل مشفول است و در" کدیگن 
وخ مکند. انکه افکار هم در جهان پتهان ما عالم لطف تو لند 
حلق اشکال مشماید » توسبله محققّان مختلف مال « فرهاو» و 
« دار جثت » ور لوفرانك» ثابت شده است و خی اینها ازین شکلمای 
نایدا هم:عکنس بر میدارند. در موقم خواب قسمت لطیف (۲) 
هبکل انسان (روح) موفتاً جسد انسان را که نستاً خشن و غلظنر 
است سگذارد و نا حدی بی مشکلی و دون آنکه عالم ماده له دا 
آن تولید مانع کند در جهان بی‌بایان لطافت به-کشت و کذار می 
پردازداو این تسه در مواقع بی‌حسی.و بی‌مشعزی "هم دنت عندهد 
و بمم‌جنبن در .حال بی هوشی ‏ که بوسله داروهای مختلش شل 
۱ «مورفان» و «ناد کوز» به و فوع می مو ندد عبن قضبه فوق رخ مبدهد. 
این اجسام لطف. را« مکن- است بوسبله برده‌های مجضو ص 
بطوری اشکار و قابل رت نمود که اشخاصی هم که هنوز حس 
ششم‌شان-کامل نافته بتواند بخوبی پینند و این مسئله را دکستق 
« کلف , و «دو. روشا» سح به امه کتسدم| ند. اما .این قسمت 
لطبف (اوح) .در موقع مرگ برای همیشه از: قسمت کشف و غر 
لعف (بدن) جدا می‌شود و با بر این بایستی که آن خود از برای 
حس شث م انسان که بی‌نهات دقنق و کامل است قابل دراه باشد و 
اقلا" رای و اسنایی که امروز بحای حس شثم در مان مردم 
معمو ل اس گرا بشود و. بعسنه همننطون که هزارها امواج رادیو. 


ماده چيز دیگر نیست که از شدت انبساط برای دید ما نایسداست و در نرد سابقین 
خام «ورای ماده » و «ورای طبیعت » را خود گرفته بود . 
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و درونی خودش دا با تموجانی که طراق و فی‌شتنده او برای" اوا 
مسقرستد مطایقت دهد .و بالاخره آن وفق این آدم نخا کی فابل, درء! 
گذارشات؛جهان سداء و ینهان است کنه فاد بن نهر کرد کلتة 
| حساتات و بود و نود خوه در يك نقطه واحد و برای بت مقصو در 
واحد سناشد و در .آن وقت هم متواند به مشبت و ارادهٌ مطلقه خوه 
حالت. آنی خود را ابا طول و عرض امواجی که از-فرستنده صادز 
می‌شود نوافق بخشد . 

قدری باید داقق:شد و.علاحظه کرد که"نا بحه انداژهجای 
0 تمام امواج افکار و ارواح که از دیگران سوی ما 
فرستاده.می شود و بدن و محط اطرّاف ما تصادقی و تقاطع سکند 
بفایده سمائد و ما را نی نسکند » زیر | آن خسی که وسله دراه 
نمام این وا قعات نایداست هنوز در ما ترببت. افته«است: آنعملین 
که امروز پوسله رادیو انحام مساپد و امواج اضوات و"عره را در 
هوا و فضا برون میفرستدء از قرون قدیمه تا بحال بوسّله فعز 
انسان اجرا شده است! هر فکر کاملی احدات امواجی:سکند که‌در 
محط سیران منناید و لاینقطع جلو مرود. اکز این فک بطود 
تصادف در ضمن سیر و حر کت خود به‌مغز کننی بر نخورد که اموایم 
فکر او هم دارای همان نشیب و عراز و همان قطع و فصل هباشد» 
پس همان فکر هم بسرعت برق در مفز او تولند می‌شود و از همان 
رو اعلب از اختراعات بزرک در عدت معن از مخترعین و علسنای 
متعددی: سر-"زده و و لد با فته استه در" مبانشان هیحگونه ررظط 
و آشنای نوده و حتی در قاط مختلف.مبزسته‌اند و علت"آن .این 
است که مختع و کاشف, نمی‌نوانسته. است. امواج افکار خوّد را 
در مبان حصارها نگاه بدارد. این اهتزازاتی که دق مك وقت معن 
تولد شده است "متعلق به همه افرادی است که احسناسات وجدانی 
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تمایلات آنها آکاهی مدهند. تقرماً می‌نوان گفت. که نکوین و 
نمو ,این حس" شثم .درین عصر و درین"دورهٌ زند گانی بشر. در 
دزجات اول و در مراب اپتدای است, حه درین عصر و حه دد 
اعصار پیش فقط جمع ایکهشیشمایی میتواشت از این حبن, ائتفاده 
یزان را هم مستقیماً حس, شثم نمنامد و بلکه به اسامی 
مختلف ,دیکر تعبیز ممکرد (و دز آسبا آنرا اغلب وسلهٌ کسب و 
مصشت قرار سدادند ) ولی در مان اخلافی و آیند کان» این 
حس. ببشتل نمی خواهد نمود و مردمانی هم که لز/ آن_استفاده 
خواهند, کرد از حث عده بیشتن خواهند بود. درد صحت و سقم 
این مسئله پساری مشکو ها ند واء آنمپوای اقناع بخاطر آنها بك 
مثال, کافی است و آن عبارت از رادیو می‌باشد که امروز طرف 
استفاده و نو حه عموم واقم شده است. کدام شخصض در حند سال یش 
می‌توانست . تصور کند. که وقی می‌نوان. نطق‌ها و. آوازها و 
, آپراها » و « کذسرت‌ها »,داءبا هات صافی و وضوح دد زیر 
و دوی زمان:» در چن طاده‌ها و در میان . کشی‌ها از نمام تقاط 
دنا بدون سیم و رابطةٌ ظاهری دیکر شنید؟ با آنکه از برای انحام 
دادن ,و رسدن ب این مقصود .جز يك اسباب و آلت کوچکی که 
رم نم آنمضی جوة رکشت وهای وود جلمهیشول لانوه نیمت 3 
و همینطور. امروز .هیخکس شكٌ _ندارد که .یس از تکامل آلت 
مخصوصی که هتکن ان امروز را بخود مشغول داشته » اسان 
می‌تواند. نمام و فایم دود. و نزديك وایم‌ان را با چشم خود بیند. 
نا حال فقط انسان نواننته است بوسایل. فوق يك حس شثم مصنوعی 
برای خود تیه کند ».ولی.انسانهای, آنده. آن حبزهائی.را. که 
ما امروز پوسبله آلات. و استات در میکنيم بدون هچ وسله ظاهر ی 
درلة: خوا هند کرد .و آن وقتق ابیت که بشر بتواند اهتزازات‌دوحی 








صفحه ۵۵1 ایرانشهر چه شماره ٩/۸‏ 
منکند. پم کز مشاعر اسان واصل" می‌شود:"و بر نخست طول امواج 
و شماره اهتزازات ببنام حس لامسه » سامعه » شامه » ذائقه و باصنره 
نامیده. می شود. درجات ریت اشسانها» احسناس اهترازات :خارجی 
را مختلف. می‌سازد و کی اثرات حارحی زا که دایم سنوی 
او میآید تا درجةٌ مخصوصی حسن مکند و" این پسته ببلندی و 
پتی محطی است که شخص در آن نریبت شده است : در دو سطر 
پیش کفتتم که اعضای مخصوصی در بدن اسان عهده‌دار اجرای 
وظایف حواس پنحکانه اند » حالا اکر يك حس ششم تکوین یا 
تکمل شدنی باشد» باید از برای .آن هم-عضوی در عبکل آمروزی 
انسان موجود و یا اقلا" افری-از آن عضو نمودار باشد باون 
ژمان تکمل شده و بتوائد اهای وطفه خود را بکند. 
علوم مخضه ده ش و کنه (۱) را بای همان عضوی" ناخته 
است که وظطفهٌ حس ششم را زمانی انحام خواهد داد. تا باینا 
حس ششم‌را از نظر فن تعریف کردیم. بخالا باید دافست کته 
عموماً مقصود از حس ششم چیست و چه وظفه‌ای را پاید: انجام 
بد هدا, 
بطور عموم مقصود از حس ششم آن حسی است که بوسبله 
آن متوان اهتزازات خففی را که بوسبلهٌ موجودات عالم لطنف 
(غب ) مانتد هورقللا» جن, و پری حاصل می‌شود درك و احساس 
و اشخاصکه امروژه از خس ششم استفاده سکنند عباز تند 
از غت گو‌ها و عبت شنوها و اشخاصکه از فکاو دیگزان و 
[۱] غدء شوکیه از جنس اعصاب باصره است و در میان مخ اصفر جای گرفته و 
علیا بر آنند که قسمق از بقایای چشمی است که انسان در اعصار گذشته در پشت سی داشته 
و عرور ازمنه از میان رفته است و از روی تحقیقات دقیق ابت کرده‌اند که اين قسمت به 
اعصاب باصره هتصل است.غتَذة" شوکیه" اضلاً" ده نیست "و از جنس استخوان سنگ 


مانندی میباشد که در نظام بدن کنونی انسانی دارای هیچ وظیفه نیست و چون شکلش 
مانند غده است آن را غده شوگی نامیده‌اند که بفرانسه 6616هزن 600آو میگویند. 
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وی. داخل می‌شدند. هر گاه حای او را راحت کرده بخوقتن 
حیزی طبانده و جشمش دا می بستند در ۲ -- ۲ دققه خوب می 
خوابد. این مثال بطور واضح شان مد هد که عمل خوایدن بحه 
در جد تابع رات خارجی .است. همحنن فقدان اضطراب نار 
بزرگی دارد., کسبکه با غغ و غصهُ زیاد.یا يك فرح و سرور بسار 
برختخواب برود» باید مدنی منتظر خواب شود. عزم و اراده 
ه دخول خواب در بدن انسانی ثمری نمی بخند. کر ذنی زیاد 
مت ی جله مالالنم 4 عم عخوآلل نها راز چسب نز 
رباید .. گذشته از اینها-بعضی عادات ماد در ساعت من خوابدن 
و وضعت و حالت مخصوص در رختخواب بامدن خواب تأیر. عظیمی 
دارد. البته تمام ایا سی. است» زیرا اغلب می‌سنیم که سر باژ ها 
دن مبدان بجنگ ذن ذیر آتش و بطرز ازاحت بخواب سخت مروند 
حتی آنهاشکه در جلو قشون بصدای نوپ و تفنک و غره عادت 
نموده‌اند » مضی از آنها و که لیگی انرانفک سکند و صداي 
توب و فنگ دیگر شنده نمی شود » از خوات سدار هی شو ند . 

تانمام 

ترجمه از الانی -- غلامعلی نروبت 


4 
جمر . در ازمنه آینده ‏ وشکه در مراب کمال به آفرشنده 
خود نزدیکتق آمد» شش حس را اودآن- غود تقو هد-وانت ۱ 
امروز آدم خا کی بنج:نای از آنها وا مالك است» و هر مك از 
آن بنج دد هیکل" جسمانی بوسلهٌ عضو مخصوصی افضای وظفه 
شکند, بواسطه این اعضاء اهتزازانی که از خارج پدن انسانی تلاقی 
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ساعتِ فرج بکند و هشت ساعت بخوابد . از, همین جهت, است, که 
امروز در ارویا عمله‌جات. در , هر روز هقط. هشت ساعت کار ی 
کنند. خواب زیاد چندان.عبی ندارد ولی:خواب کم ضرد, عظمي 
به انسان مبزشاند . « شلایخ» (۵) حيق دارد و قتیکه مبیگو ید : #] گر 
بتواني نصف عمر ,خود,را بخواب که, نصف, دیگس,برای نو :دو 
برابر منفعت خواهد_داشت». کسی .که .در مقابل, کارهبای جسمی 
و روحی خود استراحت و خواب کافی سدن, خود .روا ندارد » 
سشحه مشئوم آن را عنقرب حس خواهد نمود. .مشروبات و دخانبات 
فادر هستند اعضای خسته را مدنی برای کار مساعد سازند ولی. بعد 
گرفتاد مرض شنج اعصاب (0) که امروز يك ناخوشی عمومی 
شده است » می‌شوند: در وفت بدار بودن دماع استان بلا اقط! ء 
کار سکند و خسته می‌شود. ما مبخواپيم نا او قوهٌ تازه جمم نماید. 
این مراجمت دماغ بحال اولی» خواب د! از اجوال یپوشی دیکر 
ما نند عشی و سوم (۷) نمسز سدهد. در این حالات ححره‌های 
دماغی قط بیست شهها بدب همحنان دواهای خواب اور اول اسان 
را بپوش مبکنند و بعد یواش پواش خواب طبیعی جای آنرا ممگیرد: 

ما حطور خواب میرویم؟ ما جای راحی مدا نموده حی‌القدوز 
خبالانی را که فکر مبا را جلب ضکند, از, دماغ خود. بدر مکنیم. 
اهمت این مسئله اخبر را واقعه که در مرضخانه وین سر .زده است 
بنا ,نشان مدهد, اینحا مریضی بوده .است که تقریاً تمام حوای 
وی سست شده بود» فقط يك کوش و يك چشم او وظفهٌ خود را 
ول مسآوردند . تمام بدنش ,جتی غشاء مضاط این چوان بکلن, بی حس 
بود.» فقط. بوانبطه مك کوش و كت چشم تامرات حارحی بدزون 

نلک [ه] 


ونصعطاوه‌عولا [1] 
۱۵۷۵۵ ([۷] 
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ماد فرپدريك کب و اپوون و وبرخو (۲) هر شب فقط 
ع. ه ساعت سخوابدند بدون اینکه ضرری به‌صحت ایشان 
بررشد": وفت" خوات سگان فان "نبا کاین بود. 

پعضما از این خال مستثتی میباشند و خواب سنکین" یواش 
بواش بانها خمله مآورد و بعد از ۳- ساعت ب درجهةٌ نهایت 
میزنند. بدار شدن این نوع اشخاص بز متدرحاً به و قوع می بو ندذ 
و بپدن علت صحبا خلی خسته و بی‌مل بکاز کردن مساشند . 
آنها بغد از مدتی حققتاً بندان شده و شب خلی دیر به زختخوان 
می‌زوند" بدون اينکه تخسکی حین بکنند. کوناهی خواب سحر 
برای آنها عدایی است الیم . وکین (۳) دو نوع اشخاص را 
از هندیکر تنیز ميدهد : کار گر صیح و کازکر شام. کار کر صمح 
هتننکه از "خواب" بدار شد با طراوت نمام مشغول کار می‌شود 
ولی شب زود خسته شده نمتواند زیاد بدار بماند. 

چنانکه می‌پپنيم مقباس خواب خیلی مختلف است . حتی احتیاج 
مخوانل بل ستهای نله بل اشتکمن. نعیرپذی ات . ظفل یر 
خوارء نقریاً تما شب و روز را میخوابد » بعد خوابش یواش یواش 
وه می‌شود »" در وفت ری خوان آنها بقدری مختصر است که 
انتان به عبرت می‌افتد بدون اینکه فلت خوان ه صحت بدن آنبا 
رخنه وارد آورد. ۱ ۱ 

این امتحانات و نحرپه‌های «کول‌شوثر» يك اسای علمی 
هدست ها میداهد که منتواننم به‌سوال : «ما جقدر باید بخوایم؟» 
پاستخ صححی بداهیم. «هوفه‌لاند» (4)» طبیب فريدريك بزرک 
گفته است که يك شخص بالغ قاعدع" بانداهفت ساعت "کار و هت 


«مط۳: ۱۷۷ ۲۲۱ 
صنآه(۳۲۳۵ [؟] 
اون [؛] 
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يك حرکت "ذفاع بنمل مآورد. بنیز از این بعضاً می‌بننم که کنی 
در خواب وضعت تاراحت خود را تخیر مد هد و با لحاف خواد 
را که بان می‌افند دو باره-زوی خود مکشد بدون اکهة بندار 
شود و با از عمل خود خب‌دار گردد. حالا معلوع شد که خواب 
عبارث "از خذق شدن ادراك و" "شون و کنار رفن عقل و اراده 
مساشد . از آنحاشکه پوست دماغ نشمن ادراكه و شعور بوده و 
موضعی, مساشد که تحريك قوهٌ اراده از آنحا صادر می‌شود» پما 
مفهوم میگردد که خواب بواسطةٌ سکوت این پوست بعمل مآمد و 
اکر بسضی از افسام پوست بدار شود انسان"خوات می‌یند. 

هن کی سداند که انسان هر آن که دلش بخواهد بخوات 
سنکان نمرود. تایج زحمات محقق:آلانی «کول‌شونر» (۱) بما 
ثابت مبکند که سنگینی خواب در اوقات مختلف تغییر پذیر است: 
مومی له وةٌ نپسج را که شخصی را بعد از ساعتهای معان دار 
سکند » سان" نمود. بعضما میخا اف این ادعا بوده اخطار مسکنند 
که در اين مواقع نه فقط مقدار نپسج بلکه کیفت و نوع آن برای 
پدار شدن از خواب اهست زنادی دارد. بپسحکس پوشنده یست 
که يك مادر خوان و مضطرب بواسطه آهسته‌ترین صدای حگربارء 
خود زود از خواب بدار می‌شود در حالتنکه صداهای بلند دیگر 
به او تآفری نمی بخشد . با همه این > تحارب و امتحانات و-گول‌شو رم 
رو یهم رفته یی آهمت نمساشد. بموجب ادعای وی خواب مد از 
يك ساعت بلندترین درحه خود مرسد. در اهای ساعت دوم خلی 
سبکتر می‌شود» آنوقت واش بواش کین آن کاسته می‌شود نا 
انکه بعد از هشت ساعت به صفر مبرسد. 


حالا بپر کس مقپوم مبگردد که چطور می‌شود که کسانی 


]1[ ۵۲ 
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شده است . این کتایحه نمامی. قواعد و بقدر کافی لغات و اصطلاحات 
بحادبی را,دارا مساشد . بزرگی این ۵ در ۷۰ ملمتر است . هر 
کس به آموختن . آن نوشتن و خواندن و حرف,زدن را یاد می 
گبرد. ,خالا, کمیته مر کزی, پن‌الللی جریانات استر‌انتو در صدد 
پر آمده که ترجه فارسی این کتابجه را بطبع برساند و بنده مشغول 


مین آن میباشم . سر بز توت ع. داریوش نمسه‌جی 


روحیات 


۱ خواب چیست 


3 
سکند: وقتسکه ما به تخت خواب کسی که در خواب است نزديك 
می‌شویم» او آمدن ما را حس ننبکند. پا جشممای بسته و بدون 
0 در روی رختخوات خودش خداز شید است . حواس وی 
راحت هستند. با يك نظر سطحی اسان متواند بخواب رفته را 
مررده تصور نماید » ولی بطور سپولت بواسطه رف قلب و 
ریه‌ها خاطر جمم می‌شویم که نمرده. است. 

پوسیله ملاحظات عمقانه در يكٌ نفر خوابنده کشف شده 
است که اندارهٌ کار گردن تام عضلات بدن بك حد ال مخصوصی 
میرسد ؛ مخصوصاً عدل هضم خبلی مختصر است و غالا يك" قسمت 
بزرک آغذیه در شب بدون هضم نوی معده مماند. 

حالا يك چنر غریی دیده می‌شود! و فتیکه ما بینی يك نفر 
را که پخواب رفته است » با يك مو و با پر قلقلی مبکنیم با دستش 
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در قروین غب از مردها دخترانی" هستند که اسیرانتور یاد کرفته‌اند. 
در همدان شاید بالغ بن ۳۰ قن بشود. در اصفمان» . کرمانشاه» 
رشت » انزلی وا بعضی/ شهرهای "دیکن اسبزاتیستها هستند. ولی, از 
عدع/ آنها اطلاع ندارم. در تبریز عده آنها چه ۵۰ میرسد: 

تألفات فارسی. اسیرانتو:دا کمان نمسکنم .که از ۸۰۰۷ حلند 
زیاد باشد. يك خود آموزی که از همه مکملتن است. و دد: ریز 
چاپ شده, يكٌ جلد برای سرکار, ارسال خواقم: نمود. اگر در 
خصوص این کتاب بخواهید. شرحی/ در مجله. درج نمائید مستدعی 
ح که نم یی میک و مت اکن یز وک 
جمعیت اسبرانتیستهای بریز. باشد . بنده دز سال. ۱۹۲۰ خود بخود 
بدون معلم شروع,بتحصیل اسبرانتو نموده و دن ظرف,دو مناه 
توانستم بخوبی دوزنامه‌جات و کتب آن دا بخوانده و بباد کی مراسله 
نمایم .. در ۱۹۲۱ از" طرف مجمع زین الللی_انبرانتو. پنمایند کی 
ناحبه یز | تیخاب شدم, از جنگ عمومی نا ۱۹۲۱.دد ریز مجمعی 
وحود نداشت تا انکه در این سال محمعی بنام جمعیت اسب انتیستهای 
یز کل بافت وا این از دو سال زیادتر دوام نکرد و براگنده 
کردید. در ماه مه سال ۱٩۹۲6‏ ده موفة؛ شدم که مجمع مزبوز 
را ال سس نو تشکدل داده بترویج و ملیغ این لسان بردازم. هت 
مدیریت این مجمع بنج نقر هستند. که هر سال موفم اجتماع‌سنوی 
اتیخاب می‌شوند. برای امسال" ۱۳۰۵ شمسی آقای آرداشن دار 
هوها نیسیانتس که شخصاً از همه مسن‌تی و اول کسن انت که در 
سال ۱۹۱۲ اسبرانتیست بوده » به رباست و ده به‌مدیرت که تمامی 
کار های مجمع با بنده خواهد بود» منتخب شدیم. 

اسب رآنتو یک کتاییحه خلی. کوجکی دارد که کلید . اسیرانتو 
نامیده می‌شود و بتمامی السنة عالم غير از فارسی ترجمه و اطبع 
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خصوص مفصلا" عرض نمایم: از سال" ۱٩۲۰‏ مبلادی باینطرف 
اسبرانتو با قدمپای نرب" ترقی مننماید. محامع مختلفه آن را 
به رطضت! قبولانتوقف نوا" تلا" ادا چن اللی*ضلب :احمر » ادارء 
بن اللی کار» کنکرء انحاديه عمومی تلفون» تلگراف و رادیوء 
بازارهای مکارهٌ عمده و سایر موسه‌های تحارتی» سناحتی » 
فنی و غره و عبره. 

هر سال کنکرة اسبرانتو در یکی از شهپر‌های عمدءٌ دنا منعقد 
شده و نمایندگان محامع و موسته‌های مختاف عالم و چند هزاز 
اسبرانتیستها از تعامی تقاط دنا جمع شده در کنگره حاضر می‌شوند. 
تشکلانی که محمع پن الللی اسبرانتو مینامیم » در | کثر بلاد نماینده 
دارد . تصوز سکنم که هیچ مك تشکلایی خواه سناسی خواه اذدنی 
و یا يك کادی به اندازمٌ همان محمع شبات نداشته باشد. روزنامه 
جات و محلائی که بزبان اسبرانتو انتدار شابد بالغ بر ۸۵ است 
و مطوعات اذپی و لسانی آن نا سال ۱۹۲۳ ببشتر از ۵۰۰۰ جلد 
بود: اخباريةٌ ادارءٌ بن الللی کار که شمه مخمم انفاق مال است» 
پزبان اسنرانتو طبع و به‌روزنامة مررکزی اسبراتو که در ژنو 
انتفار مناد ضسمه شده تمامی مشتر کین ارسال می‌شود: بازارهای 
مارم لامزيك » فرانکفورت» لون» پاریس » دانتزيك » پراها و 
بساری دیگر زهبر و بروشورهای خود را بزبان اسبرانتو نیز 
انتشار سدهند و برای اسبرانتستها فسمتهای خصوصی معن کردهاند. 

مد ملکت ها" با وجود محذورات کثری که سک ی مار 
من وا ضد استرآنتو تواسته داخل شود و طر فداران جمع نما ید . 

دو ماه قل که حبت ساخت و داستن حکوککی اختلاق 
روحةٌ مرکز ايران ه طهران سفر کردم. از قراری که جند فر 
از استرانتیستها تقریر منکردند» عده‌شان قریب ۲۰۰ ر مباشد. 











ی ایرانعیز که شمارء 9:۸ 

پلی اهمت خوزستان در.ایام فقدیم و. در .فرون. وسطی در 
اغلب کتب تارییخ مسطور است و نا,بنوشته.ابن خرداذبه, ها خراج 
اهواز در عهد دولت عباسی, دد فررن سیم هجری بال بتل سیق:هراز 
در هم بوده .است . 

مو فع خوزستان اهست ژناد دارد و ه نپا از حپت مناپیح 
روت بلکه از نقطه نظر سناسی و نظامی یز در آنه پسبار مهم خواهد. 
شد. و جای. تفت ات 6 کر فا ایران حندان اعتنا و اهتمام 
بدین قطعه نسکند و حتی از عامدات قت جنوب که بسالبانه مونها 
لبره می شود و از محصولات این قطعه مساشد مقداری جزئی, را 
هم برای آبادی این خاك صرف نمبکند و چنانکه در جراید خوانده 
می‌شو د اهالی این قطعه تشنه عدالت و اشت! ند و اولای امور در 
عفلت و نسداتد که اگر- 2 آباد یکنند دیگزان خواهند کرد و 
لکن آنوقت این قطعه را از آن خود خواهند دانست. 


9 سا ۳ 


اسپرانتو در ابزان 


آقای محترم ! 
نمرةٌ ششم محله دا دریافت و شرحی که در خصوص زبان 
بن اللی اسبرانتو درج فرموده بودید مطالعه ,نمودم. جون در 
مشروحه خودتان دد طهران افای شدانی و در مین انجانت, دا 
مخاطب قرموده بو دید لازم دانستم به ادای وظفه خون سطء .ی 
حند در باره اسبرانتق نا شمه او اگر موفقٌ شدم بعد‌ها . در ایس 
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معزوفی,اشت که بادشاهان-هخامننی همیشه آب" کرخه را 
برای آشاسدن استغمال سک ردند و ادن حوالیی" شهتل بو ده که ور 
سال ۲۹۶-مسلادی » شایون اول » امتراطور روم والریان و شکننع 
داده و اسیر نمود. دز شصت مبلی جنوب شرقی شش کوه و حدکه 
ملامیر وا قم است که در" شمال غزبی این جلتکه بقایای بل مفروی 
به «حرهزاد» هنوز دبده" میی شود : خره‌زاد نام ماد آردشیر دا دکان 
موّسس" خاندان ساسائی بوده است و شهر رام هرمز که در سر راه 
اهواز ب بهیهان واقع اسّت نز ماد کاز بادشاة ساسانی هرهز مره 
ار دشیر منتاشد . ۱ 
«سر برسی سایکس» در کتاب نجدید حود مسمی به « داریخ 
اییران»»که در دو تجلد بزرنک با تصویر‌های بشبار فیس در سال 
جاپ شده » چنان منویسد : 
در فرون وسطی » خوزستان حاصل خیزنرین ایالت ایران بود 
و ینکرهای آنحا پسار معروفت داشت. لبکن مهاجم عشایر و 
طوایف پابان گرد و چادر نشین » يك بار دیگر اهالی زارع" و 
زحمت کش این قطعه را پریشان و پرا گنده کرد. ایْن"اهالی از 
رنج,دست خود زندگی مسکردند و .در سایه تهرها و حویبا و 
قات‌ها که بادشاهان و ابژن‌کان دن این قطعه ساخته بودند از آمهای 
رودها استفادةٌ کامل نموده زراعت سکردند. این جویها و قنانما 
را کی با نا این اواخر نکهداری کر دند و وسعت 
هم نمیدادند خراب هم نسگذاشتند. #ما خوزستان حالله که یاد کار 
علکت بزنک بابل«و علام استاز آبادی چیزی ندارد و محناج 
مبنامی: اقوی.جست .و چکوعتتأپی بانت "که "جناتکه در عضی 
و دز نحات. بعمل اذردد ابلعء حندین ملون زارعن مرفه ا لحال 
در این قطعه پنشاند بحای جند هزار حادر نشینان و مواشی 1 
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معروف مق ولیک قنماتگزان تاد مدهلیق «سپرایهلی ی جقصد 
شابور در نزدیی کازرژن که بوشبوان درا مجا دارالمم و بمارستان 


بندهاي 


۸ مه 


ت 
۳ 


۹ 


رت 


7 ۳ 
نمی 
ن ۱۳ 


91۳۶ 


از آثار ساضای 


» 


ح 
اد 


۹ 


۳ 4 





۱ 


عمط به ملظ ممنصه‌جوه5 








معروف خود را با کرده بود. و خرابه‌های شهر شوش در ساخل جب 
رود حه و سار آ لو عشقه که نقانه‌های کی از آنها بای مانده هه 
باد ار عهد آایش و آبادی و عدالت دورء هیخامنعی و سانسان سکنند ! 








تماره 8/۸ و ایانشهر 46 صفحه :۰ 


دم چقدر آباد وده و چه فوایدی ازاین ایالت مهم برمیداشتند . 


رودخانه کارون که ازکوهیای خنباری و رود کزخه که از کوه 





۰201101806 10 98۳۲8 ۵۵ 


تحص ود یر سیب ۱ 





نهاوند برون میجهد و همحنین آب‌دیز و شصات آنما برای اسقای اراضی 
ان ایالت هن وسایل است : زمات و مساعی ادشاهیان بایان دربن 
قظعه لسیار بزرگ نود وهوز ار اب بکلی حو نشدما ست ‏ ندهای 


۰۰ 
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اختبان کرْ» ادن وادی خاموشان داخل شو 6 حه دیگز بسادت 
سای مالك "باز کشت امرگ 

ای حدائق معلقهٌ بابل ۱ خم می شوی» زب نع تیف نکن 
دبگر آن . ایام سعادت فرحام را ,تخواهی دید ! 

معحزه های بامل کال نعجب این دیواری را که به 

واسطه برجهای قوی و سپمناك ساخته شده میم و روزهای که 
ند یش داری اسوس میجورم» ! 

ارمیای مغهي وی تجرزخی تمی" بر خرابی آن ذکر نمودم,و 

نی آسرائل را با نهدام ان خبر داده » دلی آثار مکتذفه نام ۳1 
در صفحات تاریخ. حاوید نموه و در عالم مدثبت خرایی و 
انهپدام ابذایذ رای آن تخواهد بو ! 

نا بوده چنین بوده نا باد چنین باد. 


ان و بای آای آن 





اهمبت و عظمت تاریحی این قطعه .پندازم, معلوم. مود که در یزان 
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حتی اورشلیم «مدنه الاسلاغ» " قدس » .مدنه القدسه» ایلیا » اند 
صیون و اسامی دبگر آن است» مکن است از هم این با داشاه‌عدا لت 
پر ود مأخو باشد ‏ 
عصر‌های تاریخی 

غالب مورخن » فوائن توراة دا مبتنی بر شراه بع بابلی دا سته 
و در اطراف آن مباحثات زیادی کردها ند. مسیو س سایق 
آناد مصری در ایتخصوص مبکوید: من باینکه حامورایی‌واضم 
قوانینی بوده معتقدم» ولی دد, عان حال میکویم «سار کون» و 
«ئمارانیس» هزاد و پاصد سال پیش از او قوائینی راجم بتکالف 
زنان و وظایف خانوادگی و تسین مسئولیت اطباء» بایان و غیره 
وضع » و این اقتبای سلسه‌وار بدوره‌های امعلوم و عصرهای 
تاریکی که بر ما محپول است منتهی سگردد و شاید اعقاب ما 
روزی باین اسرار تاریك و رازهای نهائی پی برده حققت را 
کدف نمایند. 

بابل آباد و بابل خراب 

بابل ینی این شهر تاریخی که موقست قدیم آن حد عالم 
بمثابةٌ لندن و بادیس امروزی بود و چنان شرأیُم مخکم و متقی 
را دارا بود» امروز بابك عالم ما" و و بحز يك سر زم‌ن 
خراب جیز, ديكري از آن باقی نیستو کویا اشصای یم این 
خرایی دا قلا" مدانستند که اینطور پزایش ندبه سرائی نموده : 

«ای عذرای مقدسه ! ای دختر بابل » فرود آی و برو 
خااء من ! 

ات طلهاین ۱ز کی مت -بریر آیوآزیرا تو 
دیگر آن حاءٌ و حلال اولین تخواهی رسد» بنفان و سکوت 
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عبارئی" است. که متزجم. قوانن اوه نقل سکند: 
۶۷ ۸ 1616۱ عاوم ع۱ع1 , اووظ «بمع اصظ بانه0 ساوح آزو0 
توراة و فوانین»حامودایی 

وقتی تراجمه فوانن- حامورایی حر ارونا انتشار بافت » تمام 
متفکرین و دانشمندان غرب را( بخود) مشغزل انواده ند اطرّاف 
آن عقاید خود را اظهار مبداشتند و بالاخره دد نتبخة بحث 
و استقصای زیاد معلوم شهذ که ببن" قوان حامورایی" و احکام توزاة 
از جپتی اختلاق و از جانتی شباهت بسناری موجود است۲(۰۰) 

اختلاف از حبث وقایع: تاریخی و نابه از نطهٌ نظر شرایع 
و قواین کاملا" مشهود میکردد. 

در قسمت اول علمای ,آلان سکویند: حامورایی همان 
ملك « آمورافل» است که در اصحاح جمارده گانه از آن ذ,کر شدهء 
ولی علمای فراسه بر خلافی آن معتقدند. 

ول جانیبنبان. آل[ن حامورایی, جهان, سین ایبت که توازشت 
فئون سل آسای « اریوك». و « لعوم » و .ول عال ». را شبست. حادة 
بر آنان ظفر یابد » ولی. بقول, شرفشناسان فرانسه, حامورابی کسی: 
بوده که خود را سلطان قادر تمام خطهٌ آسبا میدانست و, هحوفت 
بزبردستان خود توحهی نداشت . 

یکی .از القاب بحامورایی بطوریکه قبلا ,ذکر کردی. پادشاء 
بر و, سلطان, سلم انیت که خود.را بدان ملقفب نموده و در عالپ 
آثار ذ کر نموده است و در توراء از ملك سلیم بارها نام برده‌شدی, 


(۲) مستشرق عسلامسه و فیلسوف قرن نوزدهم فرانسه «ارنست ,رنان» قبل از 
اکتشافات باین بی برده و در کتاب نفیس خود « تارج لغات سامیه » آنرا مورد حث قرار داده است 
۲ ۴۳۱۹۶ 

عوبونانجوخ؟ دوه عع0 عومجم وصد6اعنگ اه , 66۲0و . وعنماونا( 
۰ 8 ۳۲0۳9 
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نوشته شده مبان اعقام محترم" خواهد بود. این کلات قواننن ملکت 
من است۰ کر شخص توانا و تحکنعی بر این انز زمین "تسلط" یابد 
بمقتضی شریعت من رفتان خواهد کرد.» 

آنچه, را که ایزن, بادشله ,نامون زهی‌اینبلاطفنز ,و اعقاب خود 
از قبل کتاب .(وداع) و. (شنوین) نوشته .ناب مکند. که رفتاز :و 
کردار او طوری بودة که اعقابش همواره او را احت‌ام و تقدس 
جبکر‌دند» قوابن وی نا بنج فرن,پس از می کش معمول و مجری 
ورد و سس زمان بابل جایگاه راحتی.و امنت نود نا آنکه نام جنگ 
از چنال عنلام و (عائو) به‌بابل .و سوریه سرایت نموده ماه شهرت 
و معروفوش به محاق افتاد. 


شریفت حامورایی 

هنگامی که موسسو «دو نف کای» 2 عالم شرق شناس ار ی ۵ 
بکاوش در خرابه‌های شوش بکثت آثار علامی برداخت » ستون 
کی بان تحکمی بطول دو"متر و نم بدست آوزد که حبّاز هزار 
شطر از قوانن حامورابی بر ال منقوش و نمام را «ابه‌راشل » 
متخصضص در لفات سامهة بربان فرانسه ترخمه و منتشر ساخت. 
این فوانن از جرائم » نز هت > رشوه شروع و به جنحه و جنایات 
و دزدیهای اعادی » قصاص بند کال و غولا آمنتهی" می‌شود. "دد 
موضو < خرید و فروش » اجارء"اراضی» قرض و آداب تحارنی 
با یهن کر فا که اند از کرو نها نف نظار 
۳ ( 

رانجم به اطباء » بنایان» مپندسین نظام مخصوصی ترئیب داده 
او بطور خلاصه عقاب و جرائم قوانین او دا میتوان بر اساس «العین 
که بر ول رمک ال پریی کمن هو ورتم ما مرب و 
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بوده تمام قوانتن و شرایم خود را از.عطاهای آن نیدانسته است: 
در این ببتون کلات ذیل منقوش است : «این ولانات که هنتمی هی 
شود بأسنمان و.مردمان هنررمند ارد بحکم آفتاب خدا و یذ و حا کم 
آسمانها و زمان بمن- عطا کر دنده آنچه راء که جاد .هکل «ایساغل) 
محلوتب خویاننا کرحم بزای" این است. که اسم مّا, نع ابب در" زبان 
ها جاری سازند. هر. مظلومی.که,ادعای..قانوانی؛ دارد: کر .مقابل 
صورت من "بایستد و اين, نوشته را-بخواند و کات گرانبهای مرا 
شهمد» بحققت که این نوشته دعوای اودا ثات و حق را صبب 
او خواهد کرد و بالاخرء بخواهد-کت ؛ حامورایی بادشاهی. بو 
رعت دوست و مظلوم نواز » کراعت و محد خود را از (میروداخ) 
در بات نموده "و بمساعذت .او بر. شمال "و جنوب یبلط یاف 
موجبات خوشنودی خدای: خود را فزاهم"ساخت ,و "(میروداخ) 
قواتن و شریعت او را نا به‌ابد باقی و باداد خواهد گذاشت 

لش «باه‌شاه. مکورکان» برای حامورابی. بهترینا لقاپ است » 
زیرا+شخصی بود بغایت "ههربان.و با.افراد وعبت ابه مکی هار 
سکزد بطورریکه خودش :مکوید. :| «حامورابی پادشاه احنان» آن 
کسی که آفتاب "بوی. قانون و حققت را بخشند من .هستمء کات 
من در خور,نوجه است» اعمالم بی‌نظیر استا» اشنار و بد کردادان 
را از.بن می‌برم» اشخاض «ا تکبر,را :فروتن نمی‌سازم: آ کر «کسلی 
س از مرگ من در محو این کات بکوشد ».بقتن اقدام:وی شریت 
مرا از مان نخواهد برد. آنحه بادکار از خود مسگذارم فنا نذیر 
است و آتاب سلطان زمن و آسمان آثرا بگاهدازی خواهد کرد. 
همان طو زیکه علکت "مرا حفط .کرد : بادشاه احسان شخصی است 
که به رعابای خود شفکی و احیان کند.» 

باز مکوید : .کات اریخی من که من وی افخله اسشگها 








شمارء ٩/۸:‏ ۲ آیرنا نشهر 46 صفحه ۵۳۵ 


متمادی در آن سر زهمن سلطت داشتند ار کته خارج ۹ ۳: 
خود را سلطان عال متمدن آن زمان (غیر از مصر) معرفی نمود. 

علکت حامورانی از .بلاد فارس گررفته نا .حرهای .متبوسط 
(مدشرانه) امتداد داشت » ولق حنگهای لین در.یی که فصل آن 
بر ها بکلن محمهول است» بالاخره.سلطنت او دا متلاشی و این 
سطوّت و عظمت را از دست:وی:بدر سابخت. 

یکی موزلین بوتان-چنین تیگوید: ودد:سرزمین: عجب 
و .از ینتی :ون النبتین آسب‌ها ,هبل" عریع پزمین‌های سبل‌نو. خرم و 
وادیهای لم پزدع و اراضی خشکگ و با تلاقی دریده می‌شود که 
تواسطه مندود شدن قامهای مصنوعی این. اختلافات ولد شده 
است . خامورایی سند سدیذی: برای ؛جلو کیری از طضان. آب ‏ دجله 
ناخته و اقنانهای بی‌شماری که زمنمای کلده را .مشروب منموده 
احدااگر فا امنت 4۰ 

خود حاموزایی در یکی از توشتحات خود مسگو ید : «وقق 
که وبة النوع «ائو» و رب النوع «بل » سلطنت سر زمین سومر و اکاد 
را پین اعطا نمود» قنات.هومارایی دا حفر کرده و با. آب. دجله 
زمشهای, سوم و اکاد دا که در اطراف این رودخانه وافم و قابل 
دشت و زدع است آبازی دموده حاصل کندم بر داشتم » سر زهسنی 
را .که سا کنین آن تقسیم کزده بو د ند به شک" متحد در آوردم و با 
مردمان "بخوشی و" خویی .رفتان گر ده امنشت دا در تمام قباط 
بز-قراز کرنم.» 

دز یکی از ستونهای که موسو «دو مر کان» (۱) در خرابه 
خایا ,شوش که کربده؛ نوشته ."شفنینکه حاموزایی آفتات برست 

(۱) هوسیو دو حرگان 10۲90۳ ۵ 1۰ مستشرق" شمیر فرانسری که عوجب 


مصاهد؛ .۱۸۹4 بین. دولتین فرانسه و. ایران. خرابه‌هبای شوش رفتبه و آثار بسیار مهمی 
کشف عوده که قسمت عصم آنهتا تابام‌وز در موز «لوور» پاریس موجود است . 











صفحه ۷اه ایرانشهر که شمارء ۸۸ 
بزرگان شرف 


از اکتمافات سبوا دو مرگان فرانتتوی 


کحایند آن بادشاهان: عظمالشأن که خوشی و 
کامرانی نموده و آخر, جام مر گم دا ,سر ,کشدهاند! 
حه بساد از شهرها که در اطراف جهان ,بنا,,شد و 
بالاخره بحالت: ویرانی .و بر‌شانی. افناده؛ ,مرک سا کنان 

آنپا دا درربود!! (حضرت امبر 4) 

ترجمه تحامورایی 
حمورایی با هامورایی ا حامورایی آن نامه قانُون گذاد شرق 
9 تاریخ دام او را همیثه شد افشتار > و خواهد نمود. 
انگدر کر از حث عظت و حاء» داریوش از" جپت سلطت و 
جلال مج يك بابة عقام این بانی شرق نمیرسند. 

حاموزایی یکی از سلاطین سامی بود که مان سالهای 
۲۳۹۵-۲۳۳ قل از ملاد یی جار هزار و سصذد سال 
پیش از این در بابل سلطنت منکرده است. اسم او از لفت عبلامی 
اشتقاق افته و طوریکه سگوند مسی آن بزر ک‌زاده است. 
شکی ست که حامورایی همان امورافل بادشاه (شنعان) 
است که در اصحاح جمارده گانه (سفر خلق) از آن ذ کر شده که 
س از آنکه بر بلاد کلده اسلا بافت و, علامی‌ها .دا که, قرون 


(- . این اللوك الق کانت مسنلطة حتی سقاها بکاأس‌الوت ساقیها 
کر من مدائن ق‌الافاق قد بنیت امست خراباً و دان الوت اهلیها 
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تحویل و بدیلی در کار است که با وجود نمای و آمیزش"اصل» را 
خلل داد . نمیکند ...گر ایراد. توستتجیواتتحات "نگیرتد کوش( که 
این مثال خود یز بعمل رو نویسی و نسخه پرداری مماند. اشعه 
منمکس از صفحه کاغذ به چثم نوایشنده"افناده از اعصاب باصره به 
دماغ نقل شده و پس از سیر لازم از ابگشتان.منشی به شکل حر کت 
معادل ظاهر می‌شود. نسخه مطابق اصل ! 

از شرح فوق دیدیم که تلکراف یی فشار دست دا از جای 
بحائی دیکر تقل دادن پُس خبلی آسان متوانم این دا هم قبول 
کنیع که رادیو سی تقل امواج صوت از محلی ب محلی دیگر 
کنون يك ‏ قدم" یز جلوت" بر داشته و گوئم : "«دورگست» یی 
تحخویل اشمعه ور افثان از مکان اول به :ای . حال اگر این جمله 
اخبر را به حافظه سبرده و سظر :۲۵ صفحه ۵ را دوباره بخوانم» 
ندون اشکال خواهيم فهمد. .. ۱ 

جنانکه در آغاز کلام اشاره شد اینکه آیا معمای « دور کست » 
تماما مطابق طریق مذ کور حل خواهد شد یانه معلوم زیست . همان 
قبز اجتمال. قوی میرود. | کر, اصلاحات و تغیرات جدید هم بیش 
آید اساس مطلب عوض نخواهد شد. مثلا" از جمله یشنهادهای . 
قایل نوجه یکی این اسیث که باید نه ضط يك ماشان آتقال بلکه 
عده زادق از آن کار زرد. تا 4 سریع ی مقر بر و 
شاید این فکر.در عالم عمل نیز ذیقیمت آید اما جنانکه ملاحظه 
می شود اصل مسئله را صدمه وارد نمی آورد. 

بر لان -- ۲۵ شهر یود ۱۳۰۵ -- ح. عطای 

ایران تلگراف نس )۳5۳3 » است . یعنی .در مسوقم خسایره باید گيرنده خسبرٍ ( مقصود 
تلگزافچتی است ] شخصاً حاضر باشد" تا زموژ را "شتیده و ترجه "ند . در واقم آن صدا 
که مترجم می‌شنود فرق با حرکت قم خود نویس ندارد زیرا که اینجا نیز دو فشار اول 


مبدل به دو.ضدای ختلف (تق » تاق ] که مساوی يا متناسب با حسرکت قمم (, -- << نقطا؟ة 
خط ) است میگزدد. 
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نمی‌شود و اگر هم شد. بتیار مخل او توادرتو انت "بطوری که 
بنتروان.فن از تشخص و:نظم آن عاجزند.: محضٌنوضیح ,اینتجا 
ین به‌مقایسه توسل. می‌شود. "جون عالب .قراء. محتوم از رادیو اطللاع 
کامل/ نداوند. تن متأبفا نه .باید. ان:مقاسه هدان: که خلی, پخا, ,مود 
صرق .نظر کرد . ادن مراب دوم دستگاه نلگراف .نبا, بحدی .رقم 
احتناج میکند لدا (ححرء حساس) «دون,کستن» را. به دستگناه 
ارسال خی تشه نموده.و «شکل نما»ادا.ین ب‌مثابه آلت ضط خبر 
تلگراف قول مسکنم. #ِ«ِ ۷ 

وقتبکه تلگرافحی ۰ سخواه .از ,طهران-عثلا , حرف, الب 
را به مریز مخابره کند:با. ایکشت دو/ فشار" مختلض» که شست..بلد 
یکدیکن, سبك و سنکین, و نماینده.ومز,نقطه خط«. سس ,مباشد 
وارد. مبآورد. این فثار فوراً ممدل. بحریان الکتریکی شده - میدل 
بخرران شدن در:فارسی قدری, نامفهوم بنذر مرسد» حون جرران جیزی 
نیست, که الکترینيته بدان,مبدل شود.اما از, آنحای که که «موج 
دو.-این. مجل اتصدق-نمی,کنه: از+استعمال آن»نا ,گس زین رم اخ 
و به شکل انبرژی سنالی.از باتخت خارج وب سمت "مهموین 
شهر .ایران جر کت مکند. دد. طول, سیم..نلگزاف به قلل .مزتفم 
جبال صغود کرنده و در دره‌های/ سبز و خرم نژول منماید..مزادع 
لم بزدع و باپانهای ی آب و علف را طی سکند::تل و.مه‌های 
بزرک و کوخك, را می‌بداید. در مرغزارهای باصف! , پموازات 
دیوار." باعها شاک یا و. به شهر فشک س‌یز ۰ ميرسد . تات‌گاه 
ضبعط "خی تبریز این سیاله را: تبدیل: به‌منناطیسی میکند که دو 
حر کت جدید ولی متناسب با فشار شابق به قلم؛ماشین دادم و رعز 
وس » وا منویسد" (۲).,دد این,عمل چنانکه ملاحظه می‌شود 


[۲] آچه نگارنده از ایام حصیل موز علگراف دز ایران بذاظر دارم در اداراث 
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است بت آن شکل مر کب از ۱۰۰۰۶ نقطه است. اکن خواستم 
همین شکل: را قدری واضحتش و روشنت چاپ کنم -- بودن کاغذ 
مخصوص نیز شرط-است -- باید بر" این عده. مبلغی نن. بافزائم. 
فررض شود ماشین انتقال نقاط‌دا پشت سن‌هم و در هر ثانبه فقط یکی زا 
قل سکندس ۰۰۰ ۰ اه لازم است که بك شکل تقل گردت. اگو 
کسی خواست عکس دوست خودرا. باانتقال بی‌سم بدست آورد نقریاً 
ملک ریم ساعت وقت؛ لازم دارد. بدهی است که اندازهٌ عکس و 
عدءهٌ تقاط همان فرض مذکور مباشد. این .فقط. تقل يكاعکن 
بود ما موضو ع بحث ما« دود کش که به اشکال بلکه حر کات را 
باید نشان دهدء سباشد. باند عکسپای متعدد در يك ثامه بفت 
سل .هم عبور کندتنا در" قومٌباصرة ما تأثیر دیدن بعمل آید و حد 
اقل: آن .ده است! معنی ,این جمله این است که ما دد. ربمءساعت 
نه مك شکل بلکه.اشکال زیاد لازم داریم. در ده دقنقه مك .عکس باز 
کم است دد نه دفقه» ۸ ۷ ۱ و ارای در هن دققه مك عکس باز 
کفایت نمیکند حتی اکر.در هر ثانبه يك" عکس نقل شود باز مقصود 
میسن نمسگردد. در هر ثانه باید|قلا "ده عکس از پیش جشم ما 
بگذرد نا فوره پاصیره. تحنون. دیدان!» کنی. . پا نشان دادن يك حر کت 
باید ده عکس» (ا کن هر کدام ۰ دکوه مربع مساحت داشته باشد 
۰ نقطه) در مك ئانه نقل شود! این مضمون دا .بسازت دیکر 
خنان مبشود ادا کرد: هن:نقطه باید دنيك صد هزارمثانه قل گردد. 

اشکال عمده دن, تولد ۱۰۰۰۰۰ حرکت برقی در يك .تانه 
و .سوق آن به ححرءٌ حناس. نمساشد و این کاز با اسیاب ظریف 
تنکننکی..امکان دارد. اما مشگل قل تمام این حرکات از جائی به 
حبای دگل ارت امواج الکتویکی که. بك نورد افثان 
در واحد زمان به حجرءٌ جساس می‌براند تماما به‌ محل ضط نقل 








صفحه ۵۲ ابرانشهر که شمارء ٩7۸‏ 


فاپل تقدیر میباشد -- قز نانیه اول حر کت (شکل" دویم)٩‏ 
کره شد کر ثانةٌ دویم (شکل نسم) هاگره و اد نامه سم»۷ کزه 
و...دن اه دهم (شکل آخز) صفر . حر .کت" دست عنا من کب از 
ده شکل "بود که متوالاً و به‌سرعت از جلو جشم.-ها رد شد. از 
آتحائی که جشم منا صفت .با"کفنت مخصوضی که" شمه به خاصبت 
عطالت اجنام"است دار! هساشد 0 بهم سوسته 
ماه حزکتی طاهی ککت. 

ایحا نز گفته خود را دومازه ملخض کرده و درمند نظر 
می‌آوريم نا فراموشمان: نشود: 

حرکت مر کب از اشکال» شکل مر کب از نقاط و نقطه نیز تبدیل 
به شماع انوس (با شماع "نور اقائم مقام) نقطه) که اثی, آن بتوسط"امواج 
الکتزیکی .از فحلی به‌محل دیگن .با سیمیا بی‌سم س قابال 
اسقال است » میتاشد: این جمله -حاوی روح با سن دود کستن آشت . 
حال باید دو باره بل سر" مطلب؛ بر کشت و دید که آیا در" عالم 
عمل نیز بدان آسانی که ماء خنال سکن می‌شود کان کزد: با نه: 
محض اینکه احتاب از اطالة کلام کرده و در .عان حال تعمتم مقال 
وا منظور دازیم نا سخن يك طرّفی و ناقص "یکفته باشنم از "تقتل 
کفته هر نك نك علما جشم پوشده.و فقط فرضناتی را که غالبا 
مقبول عموم اهل فن است در نظر کرفته و عجملیذکن منکنتم. 

خویی و بدی"با آروشن- و کدر بودن صاویز ات شده 
موط هک وازیاه بوقن عدة ای اسث که عکزهارا تعکل*مز 
دهد مثلا" اک مناحت تصویر ده گره "هربعاشد و" وسلمت تقاط 
ما مه هندسی" که در"اطاق درس "ادازس. می‌شود: دارای" اخاد 
نلائه نمساشد اما اینجا که «نقطه» در واقغ استعاه است" نه استعمال 
4 حققی -- یک موس «موج ازاجزاء کره" و عفاعل متلنمتز 
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اینجمله. خبری وا که در شمارء ۱۰ ایرانشهر راجم پارسال عکس با 
تطلفون, درج شده و.قدری باور نکر‌دنی بود » وضح مدهد س- 

این مختصر که بمثابه اعمال (ابتدائی و تشکل دهنده اساس 
ودور کست» است چندان مشکل. زیست و علم کنونی بشر موفق 
به ترتیب .و ایحاد. آن شده.است اما مقصود ما نه هل يك شکل بلکه 
انتقال جر کت: که مر کت از اشکال .است ۶.میباشد. نحراکت مز کب 
از اشکال (!) ینی جچه؟ 

اینحا نیز از.ذ کر معادله و فورمولهای تکنك که بفر از اختلال 
حواس فراء محترم ثمری نخواهد داشت.»:صزرفی اظز .کرده ,و براي 
ایضاح به ذ کر مثال توسل میکنیم . 

دن. اعلب شهر‌های ایران ولو معدود .هم باشد تمینماتو «کافت 
دی شلهه بل کی نی سس حصول..حز کیت اشکال در:روی بردهٌ سینما 
را درانظی آوریم مسئله بکلی واضح می شود جونکه مو لد سرا کنات 
سینما. تصاویری است. که بخودی خود متحره موده و مثل عکسمای 
معمولی. می‌بانشدا: کستی که از جریان داخلی سینماتو گراف اطلاع 
کامل. ندارد نار مکن است. :بو الق نی خود وسعت داده .و 
مقصو د را ملتفت. شود. کر .اج _کود دایشه کید .فا بهمدیگر بز نم 
حرکتی .انحام مدهیم وقتیکه این ح کت دا قدری از نزديك 
ملاحظه کنیع خواهيم دید که هر کب از اشکال.حندی .است حه 
فاصله دو دست فل ازدهیت زدن محدود و معان بود اما بمد کم کم 
رو .به تاقص رفته و بالاخره" معدوم جفد آنکی هدن دی تخر کت 
(شکن اول) فاصله مساوی ۱۶ گره بود --- محلس شورای ملی آبران در 
اوزان و مقباسهای. علکتی تجدید نظری کرده و واحد مقیاس طول 
را رکه مساوی مت و واحد مقباس,وزن دا .«ددم» معادل کرام 
انتخاب. نموده است: اکن این اصلاح و تغیر انتشار و عنم بابد 
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ینحرء مفازه شیبوری نضب شده که لاینقطم صدای موزيك از آن 
شایده امی شود این" آلت."که شب.او» رون.مفت" نعمه سرا +هی کنید 
کراموفون نیست » زیزا که" جددد نرزین» سرودها و انازه‌ترهن. نغمه‌ها 
را ,بتحض اخترا .و احدات. می‌شراید ,و کذشتة .ان این وقشکه 
مثلا نوا زنده‌های برلان سزاودی,نا تمام کنرده آستی انعت. منکنند: از 
اين: شیبور موسیقی پاریس, شنیده.می‌شود » .يك دقققه بعداز: آن 
موژ یاک . انز یمین رب وه . بلعین شجو عاعن» اراوبابسینمغعکساشت 
موزيك نویوركی و سافرانسیسکو را .نیز شند! این" اتباب را با 
متعلقانش «دادیو» مینامند. همان تلفون بی‌سنم که نامشّ راء شنمدما ید 
جیزی بفبر,از»این. نیست . 999 ۱ 
تلفون پاسیم یا اصلی. دا شکرخدا وا که+نمونه ازآن 
ده ايران نیز یدا می‌شود - در نظر آورید. و قتمکههيك تفر کوش 
کین : آنرا دد.دست کر فت»اهتز از»صدای «ظو.قی.مقابل که مره جاق 
دیگریم حرف میزند بتوسط سیم تلفون نقل شده و. بکوش شنونده 
مرسند . هادی اهتزازات صدا در تلفون بی‌سم عوض اسیم فلز ی بر 
مباشد. امواج صوت یا ارتعاشات هوائی که در" موقع حرفی:زدن 
حاصل می‌شود. و همجنبن اهتزازی که در موقع"مرتعش: شدن سیم 
نار پا ویالون و غره مثل امواج حریانی منتشن.مبگرتد بدون هادی 
فلزی از محلی ,به محلی دیک مرشاد. حال اک ممکروفونی داشته 
باشیم که نه امواج صوت بلکه اشعة تون «ا ,قل. او ,تخویل .کندهتنا 
انداژه‌ای. به مقصود. نزذیکتی " آمده‌ایم» چونکه بموجب + حکم دویم 
ما متوانم يك" شکل" را" به اشعه مختلف ا لطسعه تبدیل. کنیم» یم :ل 
«مکن است تصویری:دا به تقاط کو حك اتحزیه کرده و.اشعه منعکسش 
از آن تقاط را بدون .هادی فلزی تقل. نموقه:و ,قر:دتگاة خبط 
5 عکسالعمل همان صوس اولی وا ,جقیبارین مت نآوزدام بت 
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دیدن ینی جه و علم فيزيك آنرا چند قنم و جگونه شرح 
میدهد _دور از مبحث ماست: فقط منا باید در نظر داشته باشم که 
نور؛ به اجسام می‌تاید و اشعه منمکس. دد فوء باصره ری سکند که 
ما آفرا «دیدن» منامتم..ریگهای,اجنام نیز شحه انمکاس مختاف 
الغده تون است . اکر در دو ظرف از .فلز همحنس مقدار مساوی 
آب ریخه.و یکی دابا پارجه ساه و دیگری را با,بارچه سضد 
بوشانم و هر دو را مدت. معنی حلو آفتاب بگذادیم آب او لین 
بمراف کرمترا از. آب ثانی خواهد. بود جه :این یکی اشعةٌ آفتاب 
را جذب و آندیگری دفع منماید. چون سضد و ساه اول و آخر 
رنگهاست پس الوان دیکر نیز ما بن" اين دو بترتیب مخصوص قراد 
کرآفتة | اه ال ای آنبخند صظ رم شون اتف لالم سنوی که شور 
منعکس از انصام دارای طسعت مختلف است معنی برخی قوی و 
بضی ضصت منباشد . بحال ا کر يك صفحه تحساس در مقابل نود 
منعکس از دوه نقطه سفید و سناه قرآر. دادیم دق آثر مختلف (ضعف 
و .قوی) در آن مشاهده خواهم کرد. دد پیش یز گفتم که هر 
شکل ‏ می:کب از نقاط سیاه و بتفید چندی است - محض اینکه 
ذهن خواتدم مشوش. بگشته و شرح مطلب: نین. بطول: نانجامد. در 
تصاوین .يك+رنگ؛ بحت. من شود نه ددا هشهای: رنگ برنگ بب 
پین ما متوانم هر _شکل, را بنقاط : تقسم و سس به اشعه مختلف 
تسد کم لک اطع 

حکم اول را می‌شود. بطور. ذیل. تغبن"داده و ادا کرد: ا گر 
ما توانستیم اشمةٌ مختلف (يا تأییآنها را) از محلی به محل دیگر 
هدایت کنم قادر بز نقل اشکال نیز خواهنم" بود. 

و قسکه در کوجه‌های ارویا پی کاری میزوید؛ بمضی از مغازه‌ها 
مخصوصاً توجه شماء را جلب سکند: در بالای دز با بك کوشه 
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اکرده و به ترتیب اول ترد همدیکز قرار بدهیم:باید. مجسمه سایق 
پدا کردد چه در عالم وجود هچ موجودی معدوم انگشته.و هیچ 
معدومی .مورجود نسگردد: این حکم نه فرط دو حق اجسام بلکه 
شامل صور و. اشکال یبن" مسایشد.«شکلی "را که, آما, مر دوی»کاغذ 
مصور می‌پنيم مکن است نا خدی«نصف اند نضفت قسیم کرد که 
صف اخی جزء۷یتجزی کردة. عکس: این غمل بنی»نظم/اجز:ء 
غبر قابل نقسم بی‌شمار نیز صورت را..خو باره-رسم خواهد. کرد: 
این تحزیه در علم کلیشه‌سازی معمول است, اءکز- تصاوین جات شده 
وا با فده ینی نگاه کند» ملاحظه خواهد فرمود که آن.شکل 
قدنک و زیا مزر کب از عده تقاط سفید و سیاه است . شاهکاز صنایع 
انزان فرش بافی .است و اغلب:ابرآنان کارخانه فرش باهی: دیده ند . 
خوشخنانه. این صنمت. مثال بسار خوب. موضوع.ما؛ میباشد. کعد 
نقعهٌ فرش به مربع‌های کورچك تقسم. شده و برای. دسم _نقثه ممینی 
قسمتی. از آن خانه‌ها دا با مر کب سیاه میکنند . اکن ما تشه مذ کوز 
را از نزديك ملاحظه کنیم جزا ماط معدود یی ترتیت. حبری:دیده 
نمی‌شود» اف اکر. يكٌ قدم عقب‌تر برویم. آن قاط غیر‌هنظم بشکل 
يك نقشس مخصوضی جلوه میکند, فرش باق هم در موقع کار .نمتواند 
ما هده | کند_ائه جه حبز با فته و کدام نقش را می‌سازد. او ریسمان 
رنک. پریگ و کونا کون. را مطابق هه که «یشن..خود فاد ه_ فد 
جاهای معان_تار پود به چنگال کره زده.و. باء جاقومبرد. عده 
انیوهی از این کره‌ها یی تقاط الوان يك صنب: پا :سطری را 
تشکیل مدهد و این صفوف محتمعاً ,نقش منظو را نمایان می‌سازده 
پس..هر. نقش م رکب از تقاط اشت . نقبحه: آبکه اگن ما توافستم 
يك نقطه را از.محلی به محل دبکر "هدایت"کنم» فاد بر .اشل 
اشکال نیز نخواهيم بود: [نحکم اول] 
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از عالم فکن بمرصهٌ ظهور آمده و وجود خارجی بدا کرد حوادنی 
را که ؛دو" آسیا ,واقع می‌شود, دن.عین حال ساکنین اروپا مشاهده 
خواهند کرد و وافعات ازوبا ن در .حن وفوء در آمرکا دیده 
خواهد شد . ولی این غایه آمال» منتهی + کمال و به اصطلاح ابده آل 
متفکرین.است و.امروز از.شاهد. مقصود حز طسفی دون لس بردهٌ 
مجهولات چیزی پیدا نیست . دور کستر با تمام منی" و مفپومش 
موجود شوده و وحود. حتمی آن دود آنبه بر قطعی. نمسناشد . امتا 
ارم معلومات "و .اطلاعانی در دنبت است که متفکرین را امیدواری 
به خصول مقصود:مندهد؛ | کر چه این معلومات در عالم مقایسه به 
قطر ه از افانوس و ذرء از دربای ور منما ند . حون سمت عمده 
این مبحث حنایکه آشاره شد» کنحکاوی در فضای یی اشهای فکر 
است بسن سدان مباحئه نا محدود و عرصه سخن را من سندی" سنت 
دن .ای .باب عةاید و. افکان. علما بسار مختلف و حتق سضاً مخاپر 
است و هنوز نمام این افکاز گونا گون به مقاس عمل سنحده نشده 
و محك .امتحان اصل .و "بدلش را شخص ‏ و تممن نداده است: 
اکن چه.فهم و درك بعضی از این مطالن قدری مشکل و محتاج 
معلومات هقدهانی است » اما می‌شود با کر امثله و مقاسه با 
مسائل .عادی. نا اندازه‌ای اشکال را بر طرق و مطلب دا دوشن 
کرد. ذبلا".آنحه که از این داستان: در دست ری نگارنده بود بطور 
احمال و هدن مقدور ساده و سل آلفیم شرح داده می‌شود . 

دو عالم وجود هر؛ کل مر کب از جزشات و هر جزئی فی" حد 
دانه کلی. میباشد . مثال فکری:و عملی این مسئله بی‌شمار و احتاج 
به وحدت وجودی"بودن نیس . شیشه که شکل موجودی را" محسم 
میکند چون بزمین افتاد شکسته و به‌پارچه‌های"بزراک و کوجك 
منقسم می شود اگر ما تمام احزراء از هم در رفته زا دو باره. جمع 
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دور کستر 


رای شمه اسبایی که عنوان این مقاله است مکن 
بود « دور بان » با ,دور نما اشتعمال کردد» 


اما دور ین در فارسی_ آلت مخصوصی را گویند. 


دور نما نز در علم منار و مرابا معنی مستقلی 


دارد و مك صنف از ابلوهای نتاشی دا بدین اسم مننامند . لذا که 





طقف کرت ذضع شالن این کله برای ادای مقصود مپتر از دو اسم 
مذ کور است ؛ با وجود این اکر کراهت سمم در آن احسای :شد 
جون تلکراف و تلفون نز در زبان ها مستعمل است ممتوان بالق بله 
«تلدهور) یا «ئله‌ار» استعمال کرد. در السنه ارویای غالا ترجمهة 
بحت اللفضلی بصورت يك که جدید معمول است و تله‌هور مشل 
تلگراف یا تلفون لفظ بن‌اللی نشده است. اولن دفعه مهالی (6۱ 
که از دانممندان هنگری فش مد کیش را تله‌هور نامد. کتاب 
او که مر دارای همان اسم است دد اروپا شهرت زیاد داشته و باشخاصی 
که تحقق در جزئات را مایلند » فابل توصه مباشد. 

دور نت۸ امعماا کل و« مرنکله صع الحلی است کهاسر 
علمای عصر سخت مشغول شرحخ و توضح آن مباشد و در کثف 
راه حلش بیبد یگ سبقت مبحوند. 

مقصود از آن اسیایی است که.حرکت اجسام را توسط 
امواج الکتریکی از محلی بمحل دیکز نقل دهد : اکر این اباب 


۱ ۷۲مط۱ ۷۵۶ درمز[ 
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میات راد 


حراید و محلاتک در شا کته باداره رساه ه تسس 


جریدة سیاسی هفتگی 
‌» 1 2 


2 
‌ ‌» و 5 
3 « هفتگی 
‌ 7 7 
)0 2 
: ی 


مجله تعلیم و تریبت ماهانه 


جریدة سیاسی هفتکی 


ر مصور 

و« « هفتگی 

« « مصور « 

: ظ هفته دو بار 

و ومی 
جریده‌سیاسی سه بار در هفته 

ومی 


جریدهٌ سیاسی هفتگی 
مجلهٌ علمی وفلسفی و اخلاقی 


جریدة سیاسی ‏ بومی 


هه نف لس 

جرد سپاسی( , ۰ ه 
‌ و ‌ 
‌ 2 هفتگی 
ی 7 


مجلهً علمی و ادی و اخلاقی 


ل‌انتشار 








۳۷ 7۳ 


72 
و با مدبر 


رکن‌زاده آدمت 
استخر 


علی اصفر حکمت 
یت ری 
حاج م۰ علبمحمد 
موّیدالاسلام 

۶ راهیم تاهید 
ی رهبر 

مور 7۷ اعتصامی 
لین دعنی 
فررخی 

نویه خام صفوی 
مدرزاده ازادی 
ابرزد کشسب 
رسا 

نوخت 

شکر ال صفوی 
رضا آمبررضوای 


۱ تقی‌گلستان 
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ازینجا دیده می‌شود که مسائلیکه درین کتاب بدان نزديك 
مسخواهیم بشویم حقدر بزرک و سخت است: من سالهای ذداز 
و در محطنای مختلف در بارهٌ این مسائل" فکر و خبال کرده 
بودم . کاهی عرق تماشای هزاران محسمه‌های بودم که از هشتاد 
قرن به اینطرف بام خدایاننکه خوابهای ما دا لاس جسمانی 
بوشا سده| ند بر با شده بود و کاهی هم در مان ستومهپای جسم 
معاید .که ساختمانهای عحب خاشته ‏ قاعر آهای عطفت: تبون 
مل عکس انداز و با در سواحل سحا مچ رود کنگ ( حند) 
سر بر افزاشته بودند خود را تک ]با جکونه من ود 
که شخص » آین همه آار حبرت بخش! را تباخا کف ور.خد 
آن قوء‌های مخفی که آن آثار را ار عدم بوجود آورده .و 
هچ فکر عقلی بتحلی دادن آنها وا در نستوا ست بشود فکر نکند ٩‏ 

تصادفات زندکی مرا بکثف و تحقق رشته‌های گونا کون 
علوم مثت » علم‌الروح و تاریخ هدات کرده و.آن ان فده توانستم 
تدقلق و شم آن طریقه‌های علمی موفق بشوم که اینجا معلومات 
فنی مارا تولد سکنند و عناصر روحی را که باعث اعتقادات 
مباشد بو‌حود مىاورند . معر فت و اعتقاد سنی س و دن» این 
دو کله جامع همه تمدن و هيه تاریخ ماست. 


مدای شد کانش سودای او در جان ماست 

زان کناها که دام در دل وبران مات 
صردم چشمم وتاب چگ غی‌قند از آن 

چشنه مهر رخش در شبنله 4 الان مباست 
تا « نغخت فیه من روحی » _ شنی‌دم شد یقین 

بر من این معنی‌که ما زان_وی و او زان_ماست 
هر دلی‌را اطلاعی نیست بر اسرار عشق 


مخرم اين سر" معنیدار علوی» جان ماست 
[حاف ظ] 
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نظریانیکه علما دریشیاب . قبول میکنند موضوعهای ساده 
ایمان است که پرای آنان سندیتی جز فوذ استادانی که آنها. وا 
فرتیب داده‌اندء ندارند , 
قوانیتی که فلسه روحی اعتقادات مذهی را اداره مرکنند به نما 
در بارءٌ بقنات بزرک و اسانسی که بك اثر ثابت خر تار و بودهای 
باریخ مسگذاز ند نطسق! . می شوند بلکه جد. عقابدیکه ما هر روره 
در ,بارء افراد و اشاء اطراف خود اظهار مسکنیم یز جای طسق 

کی صبرت بمبا شان می‌ دهد کد این عمّا ید روزانه ما 
منتد به قوای عقلی ثیست بلکه تکنه‌گاه آنها عنناصر حسی 
که عبوماً يك منشاء باطنی (غبر احداکی) دازند ». میباشد. 

اينکه می‌بنم این عقاید روزانه دا مردم با اینهمه حرارت 
مناقثه مکنند. جپتش محصوصاً این است که زمنة آنها زمنه 
اعتقادات "است و مثل ما هم رورش با فته‌ا ند . انکونه عقا ود 
(آداء) کلتاً باره‌ای اعتقادات کوجك دا که کضا بش کنران 
ماشند شان سدهند . 

پس نباید. تصور کرد که اگر مرحم .یقننبات اجدادی خود 
را کناز بگذار ند از . دایرء اعتقادات خارج خواهند شد. این 
تضور سپو است زیرا جنانکه در موقشن ثابت" خواهم کرد» 
غالا" هش از امتن بگربوء اعتقاق فروثر مروید ۱ 

مسائلیکه از نکون عقاید ( آراء) تولد مییابد چون از 
همان جنس است که مربوط باعتقادات مباشد باید هم بهمان ترئیب 
ندقیق بشود. | گر چه غالبا از حث انرات» اعتقادات و دآیها از هم 
متقماو ند لکن منشاء آنها یکی است در صورمکه معر فت و حقایق 
علمی جزو بك قلمرو دیگری است که پکلی با عقاید فرق دارد. 
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است کر حه هر روزه این کار را سنکنند , 





تصو یر دانشمند فرانسوی دک « کنناو لونون » 
در موق مسافرت به‌م‌الك عربی 
[ نقل از جرید؛ «اجتهاد». منطبص؛ة اسلامبول ] 


با اينکه روز بروز علم و معرفت از اعتقاد و مذهب دودنر 
بی‌شود باز تخبلی آلوده بدین یکی میماند. در تمام موضوعهای 
که کاملا" شناخته نشده است و مثلا" در اسرار :زندکی: و مید. 
انواع هميشه علم تابم اعتقاد واقم می‌شود. 
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مخریب می‌شود جای خود؛ را بمقاید دیگر مدهند. ادرالك و عقل 
بشر در موضوع این احتاجات افاپل" تحزب » عاجز است. 

فرن کنونی » شقدر_قینهای کذشته » داراي_قوع لیمان است - 
در ازمنه حاضره» هماقدر عقده‌های مستبدانه تلقان می‌شود که 
در زمانهای قدیم می‌شد و این عشده‌ها همانقدر هم برو بدا 
سکند. عقاید قدیم مذهی که نوده ملتها را اسبر خود نگاه مداشت: 
امروز جای خود را بقاید سوسالیرمی و آنادشزمی داده‌اند و 
نها با اینکه همانقدر جابر و اموافق با عقل هستند باز استسلای 
انا در روحهای مردم کمتر از استتلای اولپا یست. 

غالا بحای کلساهل مسخائه‌ها نشاند شده لکن وعظائی که 
از زبان رهبران اسراد انگیز درین جاها شنیده می‌شود موضوع 
همان ایمان است که در کلیساها بود. 

اکر پروان مذاهپ شبت به‌ایام قدیمسکه در سواحل رود 
نل معودهای «ایزیس» و «هائور» هزاران زایرین با حرارت 
را بمیدهای خود جذب مینمودند چندان تکامل نکرده است 
حکنت ال فد اش ٩‏ در طرق و ون و اعصار » انصساسات 
مردم که بابه‌های حققی روح است » استقامت و متات حود را 
نگاه داشثه است. قوءهٌ عقل ترقی مبکند اما احساسات تضير نمیباید. 

بی شك » ایمان آوزردن بك عقده کلتة" جز مك وهم و 
خبال چیز دیکر نیست ولی با وجود اين » نباید آن را حقیر شمرد 
جه از پرنو قدرت ساحرانه خود» يك حبز غبر حشقی قوی‌نر از 
چیز حققی میتواند بشود. وفتیکه ملتی اعتقادی دا قبول کرد این 
یکی"»: بدان ملت يك اشترالكٌ قومٌ فکری ام بخشد که وحدت و 
قدرت او را از نو زنده می‌سازد. 

از آنجا که قلمرو علم و معررفت از ساحت اعتقاد خلبی 
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و نشنکی . اعتقاد از آنحا که در مخحازی شغور باطنی" تکون 
می با ند و دست فوءٌ عقل بدان تمرند » مروی می‌شود و محل, 
نا قشه تتگز دف. 

1 مندء سر انا کی و عل ازادی اعتقادات"» آنبا و 
بتار قوی" می‌سازد: اعتقادات» خواه مذ هی و تخواه شناسی اق 
احتماعی باشد همیشه مك وظفه مهم را در تار بخ بو خو د آورادها ند . 

همانکه عمومت مدا کردند » قطمای حاذیی تشکنل مد هند 
که در اطرافی آنها موجودیت ملتها دور میزند و "آنواقت.مهر 
خود را بروی همه عناصر يك تمدن ميزتد و محضوضارانن تتدن 
را نام آن مذهب که او را ملهم ساخته موصوف می‌سازند حنانکه 
می‌گونند تمدن بودائی» نمدن اسلامی ,و تمبدن عسوی و 
عبرات بسار صحیح است: زوا همنکه اعتقاد ( مذهب ) منکن 
عذن کردند امز گر شب کال نز میگرند و" آنوفت "عناصر 
مختلف حات اجتماعی مانتت فلفه» صنام و ادبات تغیر شکل 
مسدهند نا بتواتد خود را بدان مدهب منطنق سازند. 

یکانه اقلابات حفققی آنهاشت. .که اعتة دات, اساسی, يلك ملت 
زا تحدید سکند: انگوئه اقلایات همیثه بسار ایاب بوده است 
و نم بطور معتاد» اسامی اعتقادات عوض می‌شود. ایمان موضوعء 
خود را شیر مدهد اما هر کز ‏ دمی‌عیرند! او نمی‌نواند بمیرد زیزا! 
احتساج هر دم به‌ایمان بك" عنصر روحی انسته که بشتفو 
احتماج لذت و زحمت » غبر قابل حدف. است .»روخ امتتانی» از 
شك. .و گمان متسد مردا» گاهی" سضی درحات «شك,را طی 
سکند لکن ه رکز آنحاهاء توقف نمنماید. او محتاچنت که از ظر ف 
مك عقده مذهی » ساسی و با اخلافی هدایت شود که بوای»ستو ی 
گردد و او وان زحمت: فکر کردن برهاند این است که عقابدیکه 


4 
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کباب د گو «أایمودا » جاب مره 

اینپا بخویی نات سکند که قوء اراده بضی افکار و 
صورات را يك صورت خارجی که فابل روت و عکس برداری 
می‌شود مبتواند بدهد و از انحا متوان تظاهرات فص دا بر وه 
قوهٌ اراده اشیاء محسوس و مادی تولید منماید ب آسانی ول 


کزان و نمو ه های ان رور بر ور دشر دید می‌ شود . 
میب 
سره 2 
۰ 
مرن ‌ 


باه مارا 


۵ 199 اه ووونصنجن وعر] 
۰ مرآ 6۷و0۱ 1۳۲۰ .۳ 


بقبه از شاره ۴ 
[ در تام این کتاب غرض از اعتقاد» عقاید مذهبی و گاهی هم عقاید فلسف؛ روحی 
و ماورای طبیعی است وغرض از معرفت هم حقایق ابت علمی است و بعبارت دیگر در 
این کتاب از مسئلة تنازع علم و دین و يا حس و,عقل بحث می‌شود و يك صفحه نظر 
ربا از تکامل فکری و روحی بشر پیش خوانده گذاشته میگردد ]) 


۳ -- وظایف متقابل اعتقاد و معرفت (دین و علم) : 

علم یکی از عناصر اساسی نمدن و عامل بزرگٌ نر قمات آن می‌باشد. 
اعتقاد (مذهب) خط حرکت افکار و آراء و باالشحه رفتار 
و معاملات را مععن سکند. 

دد امام گذشته اصل مذاهب را خدائی صور سکردند و 
بدون مناقه می‌پذیر ند . امروز ما مذاهب دا میدانم که از خود 
ما سر میزند ولی با وجود این » آنها ما را زیر حکم نگاه مدار ند 
قوءٌ عقل عموماً تهوذ بسار کمی در آنها دارد نا دد گرسنگی 
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می شود. اول اینکه بکوئم ایکشتهای ی ترگو اب دارای فوه مزبور 
بوده است و ایهم با هميثه جنین بوده و.یا تما در این امتحان. 
دکتر «فوآ» که عکاس ماهری است و هر دوز چندین. شیثه‌های 
عکاسی با دستهای خود می‌شورد نا کنون, چنان.اثری در دستمای 
مخوردا خف ولم لاست: ٩‏ بکرم بکوئم که فقط در این جلسة. امتحان که 
:مادام اچقاینا.بالاعیند تن پسل.آعکله جاقای این زقوييشبم. ابیت 
آنوقت هم می‌بنم که قبل از این عمل باز چند شيشهة دیکر را دد 
دست. داشته و در هحکدام اثری ظاهر شده است. س ضهماند این 
يك احتمال که این قوه از شخص «مدیوم» پنی «اوزایا بالادینو» 
ظاهر شده و مستقیماً و با توسط ورد رکازز ۹ آن. شبثه 
نا متام وز مدسول نبپاشته اشتفته 

علاوه. بر این مذال ». بسار تجر به شده که گاهی بسنهزای 
نورانی خود بخود ظاهر گذته و در مضی تحر به‌ها آئار دست و 
با صورت در روی ماده خمرماندی حون سافز و ره که قبلا" 
روی مين در يك ظرفی کذاشته‌اند سمل آمده که قالب آنها را 
بر داشته‌اند . همحنن در تحربه که در سال ۱۹۰۸ با همین« اوزایا» 
همل آمد يك دستی در هوا ظاهر شد که دارای.حر کت هم بود 
و سه بار روی شانه‌های د کتر «لومنان ده شزه» به شدت ضرتی 
زد که نمام ۱۸ هر حضار شنبدند و بعد دستی که بزرکتر از دستهای 
«اوزایا» بود درد دوی برده سناه که حلو اطاق کوحك کشده 
بو دید طاهر و فوری نایدید کثت. 

يك مدیوم دیکر مادموازل «لندا گازه‌دا» از اعالی شهر 
ورین در حضور حندین پروصورهای معروف به واسطه وه 
اراده وصور » مضی صورنها به وجود آورده که بالای سر او به 
حرکت آمده‌اند و عکس آنها را نواشته‌اند. بر دازند خنانکه در 
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نز ديك ‏ کند. در دو دققه او لی حبری ظاهر دشد بعد شروع کرد 
در الکتروسکوب نراشه‌های طلا بائن آمدن و پس از سه حهار 
دفقه علایم الکتریك ظاهر هو ات الکتروسکوب فقو خود زا 
خالی کرد. بنغار من جنین میرسد که حصول جریان قوهٌ الكتريك در 
لن الکتروسکوب از انحا ناشی شده که هوای محاور هه وسله 
مادام «پالادینو» هادی الكتريك شده بود بصنه مثل اينکه يك آعبول 
رفک با نك رادیوم نز دك الکتروسکوب کرفته باشم . ری 
مان تافزات «رادیوم» و شخص ,«مدیوم» یک فرقی هنت و آن 
این اتکی که تتخله الکتروسکوب از فوه بمحض تزديك شدن نم 
رادیوم سمل میاید در صورتیکه آن تخلیه به وسیلهٌ نزديك شدن 
دستم‌ای پالادیئو پس از چند دققه حاصل می‌شود که کون بدن او 
ابتد! عبر هادی بوده و یکد قعه | که خود را برون مدهد و بسارت 
دیگر انتشار اشعه مخصوص بدن ,«مدیوم» متوالی و دائمی ثست 
و به وسله کانهائی متقطم حاصل می‌شود. 
مادام الادینو عضی افزرات ذیگری یز به وجود آورده نه 
تواسته‌اند. غکس آنها را بر دارند و در انحا شرح تکی از آبا 
را از مقالهٌ بروفسود «فو آ» معلم دار الفئون «تودن» نقل سکن : 
هکت -زراقو آب در بالای سر «مدیوم» نك شنشه عکاسی. که در کاعذد 
ساه بحده شده بود لیس کرو 9 به رمدیوم» گفت که این دست 
اننعن ببا ایشکه شيشه در جلو حشم دق" قر دیگن در .دوای 
مخصوص, شسته شد. عکس جهار -انگشت: ید بآن شمایان» بند:» دود 
ایحا نمنئوان کت که روشنای عکی"انکشتای .دکتی.«فوآ را 
به‌روی شیشه اتقال داده. است حونکه شيشه نوی کاغذ ساه بود 
بلکه" باید کفت که بك فوهٌ ر«رادیو آ کتوبته» هی اعکاس اشعه 
به و حود آمده است و دد این صورت هم این مسئله دو حور حل 
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که بالای تر «مدیوم ظاهر می‌شد نوم بود و در-این حال دو 
ستاره دیده مین شد که یکی "روشنتن بوذ و آن دیگری را" در سابه 
سگ‌اشت . این" اشکال بنوبت خود شبز امی‌نافت" و مخروطما و 
ستاره‌ها سدل هی شدند به اشکال مرغهاشکه بر و بال خود را باز 
کزافها هت ۸ 
رخوه پروفنور آکساکوف در کتایی که" در سا ۱۹۰5 به 
عنوان «آشمیزم و اسبریتیزم» (۱)نشن کرده "سزده نا عکس از 
این قنل نظاهرات در آن درج نموده که تخنلی حالب دقت. است 
و سندت مطلق بدست مدهد. 
در اینخا متوان پرزسد که حققت این" انشعاعات که بحشم 
اسان عبر هر )"انش ولی ماشان عکاس آنها را ضنط منتواند کند 
و از يك شخص ,مدیوم» که در حال بپوشی "است سر" .می‌زند 
حست ؟ مك تحر به نفک یف «د-کتر ایمودا) که در محله «اوراق 
علوم روحه » نغر کرده نا مکدرحه حواب این سوال را سدهد: 
ودر محلسی که با «مدیوم» معروق «مادام اوزایا بالادنو» 
در شب دهم ماه آوریل ۱۹۰۸ در متزل مپندی ق : واقع در کوحه 
ترتیب داده بودم يك نظاهری بعمل آمد که ثابت "مسکند که 
عضی شعاعات شبه به اشعه «رادیوم» و سضی شعاعات عنفی حنانکه 
در آمبول کزو کسن موجود است از بدن «مدیوم» برون مسحهد. 
در آخر محلس من در روی میزی آلت «الکت‌وسکوب ۰-(آلی اشت 
دارای " مضی مواد و از حمله تزاشه‌های طلا که با آن وحود و 
عدم وجود فوه الکتريك را دز يك ماده تحر به سکنند) را گذاشته 
و از مادام الادینو که کاملا" از" خواب منناطیسی . بلار؛شده. بود 
خواهش کردم که دستهای خود را "نا ده سانشمتی. الکتروشکوت 


ه ۰ و ۰ 


عصعنازنع5 اه مصونصنیم (۱) 
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میدهد از يك کتایی که چند سال پیش چاپ شده نرجمه ممکنیم : 

«در مان تظاهرات عحبه روحی باید تحربه‌های مسو «به آنی» 
را ذکر کنم..عالم و دوح‌شناس معروف « آلکساندر آکساکوف» 
مشاود نزاد دوس این مسنو « به آنی» دا شحصاً می‌شناخته است. 
این تحربه‌ها در سال ۱۸۷۲ عمل آمده است. تحربه کنندگان» 
شخص «مدیوم» (شخض حساس را گویند که رابطه و واسطه مبان 
قوای عالی دوحی و عالم مادی و ظاهری می‌شود) را که عبارت 
از مسبو «رونلاند» بود در يك اطاق نم تاريك نشانده و دود بن 
ماشان عکاسی خودشان را طرفق او صب و راست گز‌دند: در هر 
محلس : قر بت ده اعحن بر مدا شتند . در ملس اول در صفحه 
آخری عکس نی در شیشه دهم که از شخص مدیوم بر میداشتند » 
يك" صودنی که شاهت ضصفی بشکل انسان. داشت - در روی 
با مدیوم -- مشاهده کردند متل انکه روی عکشس شحص 
مزبور مك مکش دیگی هم | هاده ات تن ما ی محلس سیم 
يك هیکل روشنی که بازوهای خود دا دوهم صلس‌واد گذاشته و 
بلند کرده بود به شکل انسان شبه‌تر می‌شد. مسیو «به آنی » خود 
ان اميدوی.: 

«پمدها پحای يك سر ء صورنی در روی شیشه‌ها یبدا شد که 
کماپیئن شاهت .يك. ستاده داشت. دد.ابتدای محلس دیگر » 
دوازده عکس انداختيم که بی‌نتحه مانده هیچ آنادی در آنها ظاهر 
نشد ولی بعد همنکه آناری, بتظاهر نمودن شروع کرد دیدیم که 
صورنها عوض نده و شکل يك مخروط و با يك شيشه (بطری) که 
۹( آنها بش از بیش براق و دوشن بود بعمل باوفیه انیت این 
مخروطمای براق کاهی در روی بیبثانی و کاهی هم در اروی 
کونه «مدیوم» دیده می‌شد و غاللاً با يك نقطه و یا لک دوشنی 
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معجحزات ار اده 


زحمات طاقت فرسا و متمادی که بمضی از علمای جدی و 
خرته نشونده در کشف اسرار طسعت. نکشند روز بروز برده‌های 
اسرار از دوی نظاهرات طسعت بر مدارد و اسان دا بسدء خلقت 
فرديك. می‌نازد: ددینچند: سان, اخین ندققات؛ هم و.متوالی این 
علماء در زمینهٌ فن. روحبات» کشضات. پسیار مفید. و. غرابت انگیز 
جلو جشم مدققان گذاشته است که یکی از آنها مسحزات قدرت 
ارادءٌ فردی را در خلق کردن ماده نشان میدهد که حکونه پوسله 
و اراده آنار نوز و صدا و حرکت و حتی آناد محتوس و قابل 
لس, تولید متوان کرد! در نظر نخست این مسئله جز يك ادعا و 
محصول خبال و وهم چیز دیکر دیدم نمی‌شود ولی دد صحت این 
امر دیگر هچ حای شك و شمه نمانده است. اولا" این سل 
فدربهای خالقه دوح زا نمدنهای قدیم عالم می‌شناختند و بکار می 
بردند و هنوز دد منان مللی که آناری از آن تمدنهای عالبه نگاه 
داشتها ند » اشخاصی که واقف هه رموز این اسران باشند.» مدا وین 
شوند و نان دد سای ندقیقات فنی و کنجکاوی‌های عمیق که هر 
روز علما و روصورهای فن روحات بعمل مآورند و با هزاران 
تحرربه و دقتهای کامل » حققت آنها را امتحان و اعات سکنند وجود 
جنن حقایق طسعی را که برای ما ممحزه و از چملة اسرار دیده 
می‌شود تصدیق و تأیید منماید. 

فصیلات ذیل دا که ددین موضوع ببضی وئایق علمی" بدست 
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و هم آهنگ شود و بوسلة این توافق» در هس و در اطراف خود 
جمالی خلق کند و ب درجه عالیهٌ جمال و وحدت.و محت 
صعود نماید. 
ه -ب شمه تصوف و صنایع 
در این شعه از طرف چهپار قر بقراد ذیل لوایح مختلفه 
خوانده" شد: 0 
9 سب مسیو دلویل ؛ ‏ واجم به «سلسله اقطاب علوم محضه » . 
۲ مادام بارون دشتال  :‏ راجم به «سلسلةٌ قوای روحی». 
۳ مسو هونرت: ‏ در باب «صوق حققی و صوق ددوغی». 
ع -- مسو موریش شایا : در باب «صنایم و زوحت ». 
٩‏ بشهه بای ارواح 
مسنو «واد کوله» در موضوع «له‌یانی» نی حس فل 
الوقوع و روت اجسام از مسافات بضده لایحهٌ مفصلی خواند. 
و مسیو «کات‌فوسه» در باب «عقدهٌ علمی در موضوع فوذهای 
«ئله‌بانی » صحت مضدی کرد. 
۷--شعه ساست ما فوق و شهشهة کامل بشریت 
خد این شصه آخرری مسنو «بولان» رساله خود را وان 
«حمهورت فوق اللل » خواند و مسو «اوئله» لا بحه بصوان «نساست 
و نقشه کامل » قرائت کرد و "دوم وفته این کنگره (اجتماع) 
يك! قدم بساد بزرکی ‏ بود که در این زمننه بر داشته شد», 
(قل از محله روحون) 


کر نور عشق حق بدل و جانت افتد 
دست از مس وجود چو ردان ره بشوی 
حبیای عثق باب و زر شوي [حافظ] 
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مجبور الانباع نمبتواند بشود. 

- ولی این قوهٌ مجبره دد این حال» باطنی است یعنی عمل 
خلاقو: خود. قوگر جنگ وتو ایا شوت 

در همین شمه موضوع فوق را مادموازل «شریفه کوده‌نوغ» 

از نقطه نظ صوفقی حان/ شرح داد : 

۱ يك خداء يك حققت و يك دین .هست. همه,ادیانی که 
در ازمنه مختلف آنتشان بافته| ند مناظر مختلفه همان دین واحد بودها ند. 

۲ -- فقط يك خدای ابدی و يكٌ وجود بکانه موجود است و 





در خارج از او حبزی وجود ندارد. فل از اننکه بش به حشقت 
خدایی که ما فوق ادراك عقل بشری است. برسد ,برای خود خدای 
را که . قابل "احراه .اوست+اختان میکند. فک دد. ذات خدا» 
عنحه‌ای است برای نژاد بشر و این .عنجه در . حبن ادرالكٌ ذات 
حخدا شکفته می‌شود. 

۳ در عالم يك استادی ست که عبارت از زوحی مباشد 
هادی و او سوان خود را سوی روشای.هدات سکند. 

6 -- فقط يك دین در" عالم .هست و. آن عبارت است از بش 
رفتن بدون انحراف در صراط مستقیم کمال مطلوب و بدین طریق 
مقصد غالی حات هر روح | تحام داده می شود . 

فقط مك فانوین اخلافی هست‌و آن عبادت است از محبت 
که ماد مك حشمه از زمن فدای هس نعان نموده زلال اعمال 
مك به اطرافی خود مفشاند: 

--٩‏ فقط يك حققت در عالم هست و آن عبارت است از 
معرفت باطن و ظاهر خودمان» معرافتی که جوهر ههةٌ حکمتما است. 

۷-- دین » طرمقه توافق (مم آهنکی) را تعلیم سکند تا اينکه 
بشر بتواند. با هس خود و با محیط خوه و با تخدای خود. هم اهق] 








شمارء ٩۸‏ ایرانشهر ه صفحه 6۱۳ 


در درجه دویم مساشد و انسان مستقماً بدان حات شر کت توا ند 
کنه: پین؛ معیی: زندکی عبارت ات از هم‌افق و هم آهنگ ساختن 
فوای تبه .کا۸4 بشری یعنی عقل و اراده و محت . 
۳ - شمه نون اجتماعی 
در این شعبه مذا کرانی در بارءٌ موضوعی که «کوت پروزود» 
تچه. کرا ند بود به عمل آمد. 
شصه اخلاق و ادبان 
در این شبه بانات ذیل از طرف مسیو «باستور ویزیش» 
ممبر جریدهٌ «عروج روحانی » فرائت شد: 

۱-- تحربات» اساس مشئر دین و اخلاق است". 

نم رح حادژات طسعی و فوائن روحی » ما را :4 تسیر 
حادان فوق الطسعی سوق مدهد. 

۳سند پپر؛ آدازه .که حافرء معزفت بزد کتر. هی شوت دایره فوق 
الطسعی کوحکر مسگردد. 

احتاج حادئات حبرت بخش و ترس از مرک ؛ بتکون 
اعتقاد به مافوق الطسعی کمك کرده است. 

۵ - ادیان که ساقاً حاوی نمام نظامات فکری بشر از سل 
اخلاق » صنایع» علوم و هلسفه و غبره بودند حالا بیش از بیش از 
دایرء شمول پا عقب میکشند و از اين حبث» اخلای استقلال 
مدا شکند. ‏ ۱ 

-- اختلافی که امروزه مبان اخلاق غذهی و اخلاق عرفی 
هست ناش از اینحاست که این اصراف دین از حوزء شمولا 
سابق خود دز اغلب افکار هنوز کاملا" بعمل ننامده است . 

۷-- اکر اخلاق بکلی عرفی.بشود و قطم علاقه از. دین نماید 
باز مستغنی از اراد جزئه و فومٌ محبٍه نخوااهد شد زیرا آنوفت 








صفیحه رت ۶ ایرا نشهن 6ه شمازه ٩/۸‏ 


موضوع صحت : بمضی تعریفات فلنفی؛ و؛ «ععنای زند گی». 

خلاضه‌ با ات/زر کراندوه: آلکساندر وین باب از«اشقرار بوده است: 

داساسهای هفتگانه نزیدکی ۵ که ین آنها دا قتئول 
دار د بت دیف "یل دوضسخ باید "شواد + 

۱-- سلیم افکار و اعمال خود ‏ ه مشیت مت ای کم تج اعظم > 
منبع :کل" عوالم و از» آنرو عصدر روخ جاویدان بشل «أست.. 

۲ - اجرا کردن قانون:«محت ب نزدیکان و همة»جاندادان» 
در تمام افکان و اعنال بخود. 

شاعفه کامل/ و «احترام نمام اقبان ,وء مذاهس* 

ع - وتحد کامل. اساسهای .دینی؛ با اساسهای علمی:. 

۵ «ایحاد ارواخ»: ژنده در.روی» زمن مبان خودشان و 
انجاد. آنها ان ارواخ" عالم تایه بزاق», نایل. .شندن!»ابه تأسیین 
اخوت. بان ا لش . 

1۳ به مکی "بوسامل یکی از راه»» فکر: و 
عمل هستقم . 

۷ب تکمل: روح. و قوای . مخضه .او .برای ماب شدن در 
ظفر یابی دوح بر ماده. یی بر جسم- ۱ 

در موضوع: «معنی: ازند کی ».منود « پرریان: چازینوف» موسش 

اجتماع» خلاصة ذیل وا بان کرد : ۱ 

ان ما که اسان»» هسمت بسان:" حزی وا فص .از اتظازات 
بی‌حدود .خود. وا به مو قع عمل؛ گذاشته است » معنی زند گانی بشر 
بش از همه عسارت-است از دراه ابدیت روح و فابشت کامل بچی 
حدود و.امکان غله کزادن انرزممتب! و: تعافت تفاصل تاو و 9 
نیز :از آنحا .که زند کی" دنا مك" جزء گذران از" حیات. کنات .و 
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روحات..اجتماعی. ان. طر‌فناددکق :دونتی». مدیر دار الملم فنون 
روحيه پن اللل در پادیس : 

۱--التزام علوم مثت. و .طریق تحر‌بوی» انسان با علم‌را بمقامی 
ربللنند که به « اعتقاد» (عقاید. دی ) نمستو| ند قناعت کند و روح 
خود را جز با حقایق قطعی ثابت و فابل حس نمتواند راضی و 
آرام سار 

۲- ا امروز فن. دوح شناسی» عقيدهٌ بوده است .از جمله 
سای عقاید دی . 

۳ -- از روزیکه شع در بارةٌ وطاف فوءٌ فکر ء موضوع علم 
بحر به و مشا هده؛ کر دیده الست. هانل؛ دوا قشته از وطاف قوه فکز » 
تحققات بعمل آمده..است : اول در تولد طسعی قومٌ فکر و در 
اختلالات عارضی. آن و دویم در بارء تولد فوق الطسعی قوهٌ فک 
یعنی در باب کس معرفت حقایق. از سینه زمان و مکان با وسایلی 
که غیر از حواس و ادراه مساشد. 

ء ‏ مملومانی که بونسله تحققات" دن بارةٌ شعور. .ظاهری: و 
شعور باطنی ممل آمده » در فصن «روحات» تاأمدانی ,نعنسخشد. 

ب- تایحی که از ندقق.حواس فوق الطسعی علم | لروح پدست 
آمکن بشان عقیده و قضبهً مادیت دلمسی‌نیگون می‌سازد . 

٩‏ -- ظهورات طبنعی که موّید این عقاید جدید مباشد عبارت 
است از «کشف آنهٌ هر فرد بشز». این کشف استال» فضه‌ای 
است که با اقوهٌ اراده: بعمل. خواهد آمد و هر شخص خواهنند 
نواست: آثر! زی .نظ . فتیش" و ضدیق خود..باورد.. دخول" امن 
موضوء در مان علوم» تایج ذیل "را خواهد بخشد: اولا" قوء 
فکر از نقطه معرفت حقایق ». ب تکونات ,ماده سشت دارد و ۳0 
ماده که متعا ف و فکر است نمنتواند. خالق. این یکی بشود. 














حفحه ۵۷ ابرانشهر که شمارء ۸ 6 
روحات و مضویات بدا کنند که امور احتماعی امم‌را نظم و اداره 
کل 

این احمن در این زمنه بیبار ناز کی دارد و با همه‌مش‌گلانی 
که انکونه | قدامات در عملی شدن دارند باز اعلب مطوعات علمی 
حبلی اهمت داده ستایشٌ نمودند. 

حبزیکه در این موضوع نظر ما را جلب مبکند اين است که 
اولا سائلی که قرنها است از طرف حکما و عرهای شرق شرح 
و حل شده و حقایقی که فلاسهٌ شرق کشف نموده و لفات وافر 
در آن خصوصات نوشته‌اند کم کم از راهپای دیگر نظر ذقت ۶ 
صیرت علمای فرنک را جلب کزده و ایشان دا تفکر و "تحقیق 
وا داشته است. و انپا که حالا باره حقایق روحی و عرفانی دستزس 
می‌شوند خود را کاشف اسرار می‌شمارند و این فتوحات علمی را 
حعز خود عبداددو ناء شجنفین؛ عو:عزاکه علید. از "ما 
و فنون غرب را بر خود فرض کرده‌اند علوم فلسفی و,ع‌فانی شرق 
را جزو موهومات بنداشته اشتفال بدان را ضینع وفت صور ی 
کنند در صورننکه این تصور خطا است و خنانکه بارها نوشتةام» 
شرق منبع فلسفه و بعکمت و مطلع شموس خققت" و معرفت بوده 
است و نا تمدن مادی غرب دا با فلسفه شرق نطسق و توحد 
نکم تمدن صحیح او کامل تولید. تخواهيم کرد. بد بختی, همیشه 
از افراط و تفریط سر مبزند و سعادت همواره دد آغوش اعتدال 
پرورش- مسابد. در اینحا بترجمهٌ خلاطهٌ مذا کرات شعه‌های این 
انحمن اکتفا نموده کر وا حکم را" بخود. خواند کان مسگذازم: 

له .یرنه 
۱ شعبه علمی 
موضوع صحبت : اساسهای علمی فن دوحشناسی, و. فن 
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هی‌کیشر۳ یشان .کر ودا,باماودامنیان 9 آمریکا تلو مان 
و امه‌های آئینی که از زند اوستا گرفته نوشته‌اند و امروزه 
آنان بروی سکنند" نز بخواهند و بخواند نا ب آنهپا آشکارا 
کزدد که گذابار حیبست و سود و زباش حه اندازه مساشد ۶ 
زردششان را سزاوار است :ا نه . 

اسد 1 مو ده به آ گاهی خوش افزوده 
با شاه شا اکرفت و ادوس کان رت ده باه لیا وه و 
این زنحیر گران و سکن که از «مر میران» ماد گاد برگردن 
آنان بحا ,مانده است از هم بکسلاند و پر یز ند . 

اصفهان؛ت ‏ کنیضسرو جمسور 


ف لتاق 
اجمن روحیات اجهای 


ر دو ماه پیش انحنی (کنگره) بنام فوق دد پاریس 
انعقاد . یات که .دارای هفت. شعه بود و غرض از 
آن این بود که علمای فن روحات و هون احتماعی 
میخواهند فصابای این دو .رشته هون را با هم تطسق نموده و وفت 
داده احکام روحات را در ساست و اداره آمور اجتماعی دخالت و 
قوذ دهنداو صارت دیگر میخواهند قواعدو نظامانی از روی احکام 


(0 ۷0670672۳767[ [رجوع شود بشمارء ۷-4 مله ] 
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مکر آنان زودشی ستند مگر .آنان از نواد-بزرکان ایران نستند 
که" بزای نگاهداشتن کیش خورش به هندوستان ناه برده‌اند؟ 
گذشته از آن براه دود دراز تمروم و سخن از هند و پارسان 
هند نمیرانم در خود شهر یزد جندین دهات میباشد که زمان و 
باغات‌شان بهم بسته است: و دد آن دهياتِ. یز زردشتبان زند کی 
میکنند چه می‌شود که زردشتان «خرمشاه» و محله پا «مریاباد» 
با زردشتبان «اهرستان» یا «خیر آباد»,نزديك ,به بانزده, دوز قربانی 
را دیر و زود سکنند؛ زردشتنان «فت» که سج فیر‌سخی, شهار 
بزد میباشند آنها بز با زردشتان «خرمشاه» نا, «اهرستان»: همراه 
فلستند بلکه قف.تر ۲ گدتازا مد هند . اگز این فربانی دادن برهو ده 
شت زردشت. و جشن دیرنه و باستانی امرانان بودی باسی همه 
زردشتان روی زمان. خواه ایران ۷ حندوستان بروی .سکردند 
و.همه نیز در" يك روز قربانی دادندی» و حشن ‏ آمنی و کشوازی 
پاستان .نز جشمار منآضدی. 

سن ازرو درست و آبشکار ات که زردشبان به هیچ کو نه 
باید امروزه: در مرگان کشتار و قربانی نمااشد که".کن کیش 
زردشت بسار تارو| و تایتد‌یده ق گناه بساد بز رک است. که کوسفند 
بی کناه بی آزاد سود .بخش را" بی‌جان نماند پلکه برهوده آشت 
زردشت است که نا نواشد دد آزردن و کشتن. کوسفندان" و حهار 
بایان کم آزار باد بردان سود بخش کمتو کوشد. اینجا: من 
آشکارا- استنکه ,الق ا رشق به همحگو نه حوشنود نخواهد برد 
که پبروان او" کشتار بمایند آنهم بنام قربانی . کمان میرود .هر 
گاه زردشتان ایزّان که ناجار در کودال..تیرکی «مانده‌اند .و 
کمی مداتد که جثن.مبرکان و قربانی.جیست. از بزآدران 








شباره ٩/۸‏ ایرانشهر 6 صفحه ۵۰۷ 


می‌باشد و از شانزدهم الی بیستم قپر.تقاه. که شج روز باشد 
هبگی بخوشی مبکنراشد. این روز وقن صمت رکه ایرانان ببشن 
بسر کردگی و دستباری کاومٌ آهنگر از رنج و شکنحه‌های ضحاا 
تازی آزاد شده فربدون را به اورنگ شاهی بر گز بدید » ین 
روز روزیست که اردشر ابگان تاج شاهی پر نر کذاشت و 
ایرانان دا از رنج بگانگان آسوده و درفش کاویائی دا از نو 
و آوراشت و بر در همان روز شاهان بیشن بحای خورش حافشن 
(یره ) یا (ولعهد) بر میگزیدند. این است که ایراننان از هزاران 
سال بان سو این روز دا بسار بزرک و فکو دانسته تا امبروز 
این حشن مه ر کان‌را بروی کرده و سکنند و این شد که زردشتان 
ایرمان, بدین.شوء دروغی خود را.ان جنکال آن شتمگر بپانه جو 
( عبر مبران ) آزاد و آسودم نموده هر ساله ین بدین رویه روز 
جشن مپر کان. کشتتاد نموده قربانی می‌نامدند و از آروز تاکنون 
در مان این کروه بحا مانده است و بد مختا نه امد گربوه هچ دوره 
آنتودم و آزاد :شدند پلکه همیشه گر فتار رنج. و سختی کونا کون 
و جان»و روان کزای بکانگان بوده نمیتواستند آزادانه و آشکارا 
ینوی کیش و آئن خویش بنمایند » وده این جشن مهرکان 
مک نیمات هکرا دا و 4 جشرم گشهای ( قربانی ) کوسفندان یی آزاد 
سود بخن. زیرا اک این جشن قربانی .زردشتان می‌بود» 
بایستی هيهٌ زردششان: هر کحای ایران. و .هندوستان. نز بروی 
بکنند. چرا زردشتیان ,هندوستان که بنام. پارسی نامیده ‏ می‌شوند 
و نزديك بهزار و سصد سال است که بهندوستان کوجده دد آن سر 
زمان آزادا » بروی کیش و آن خورش را عایکنون نموده‌اند و هزاران 
بار .داش و آگاهی: آنان از زردشتبان باشندة ایران. می‌نوان 
یش گفت » جشن مهرکان دا قربانی نمیکنند و کشتار نسدهند 








سفحه ۵۰ ایرانشهر که شمارء ۵۸ 
شدن ‏ تن . جر دهند. بدینگونه پارها, مین»میران انجمنها ساخته 
بزی.گان اسلام و زردشتی کرد هم آمداه از زر‌دشتان برسشپاشوده 
زردشتیان همکن باسخ درست- دادند , تاانکه سر انحام. بهانه‌ای 
بدسث یر میزان امد مکن اینکه .چر! گروه زردشتبان عسد 
فربا نی ندارند ناجار در پاسخ گفتند حرا» دارند و حندی دیگر 
روزش خواهد رسد هر گاه امان دهند. تا روز فربانی .رسد خواهند 
دانست که ان عد. قربانی ‏ نین.دد مىان زردشتان هست. 

نا کهان جشن مهن کان .نزديك, بود و .سیس: بزنکان" "و 
مژبدان زردشی از هر کحا کرد آمده انحمن‌ها ساختد و.رأی 
براین: دادند که جشن مپر‌کان دا بکویند؛عد» قربانی ماست, و 
در" همان "روز نز گوسفندی بکشند نا از, این پهانه ستمکارانة 
مبر. میران آسوده.شوند . بدینکونه از» سوی انحمن, به کدخدایان 
هر ده سارده شد که به کوجك و بزر ک:سبرده شود که در این 
خفن مه‌کان جون و چگونه. کشتان- بکنتد کبه مر میران :و 
سران اسلام بندارند که زردشئان دا یز قربانی بوده و هست. 

جون روز مه کان فا رسد زردشتان هر" ده و شمن. به 
فرمان و واهنمای بزر کان و انحمن» کشتار .گوسفند نموده در 
همائروز مر .میران و آقایان.اسلام پخانه‌هاء رفته .دیدند.و, درست 
نداشتد_ که .آری؛انان .ین قرباتن دادند «ناخان از بهانه‌های 
کونا کون خویش دست بر داشت: و. بول, زیادی. در:باهت. داشته آن 
بحانکان را آراد گذاشت و یس از آن, زردشتبان فاجاد ,باستی 
هن ساله, روز: جشن مب کان را کشتار نموده فربانی بامند. 
لبکن. این جشن‌مهر کان نهراستی ۰( حقبقتاً) عید : قربانی" ایشان 
است «بلکه.این . جشنی. است. که.از,سالان" راز ناءکنون دد, ایران 
نام مهرکان تامیده آمده. است که روز نخنش. در ۱۷۸ ممر‌فاه 
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و پس از بن کشتن باندرون شاهی ی شاه سلطان. حسین از دختر 
پرسند, که این جند.روزه اراجه ,مکردی . دختر سر گذشت خوریش 
بگفت. و. شاه سلطنان,حسن:دا. خوش.سامد. که"زن او بوده و 
سروتی .کش زردشق را نموده باشد در همان شب اشاه بزر کان و 
کسان :حایلوس زاءخواسته سر گذشت را بگفت و سر انحام رأی 
به ا یز خادند که همه زازدشتمان را ! باب کشت. .و اج | آگن نرا :از 
مبان بر داشت4 ان ,دنشد کی دو همان بکلب: فرمان کشتیخ (حکم 
فتل:) زردشتبان را :دادند و گورند در همان شب ا. دمندن آقتاب 
نزديك به حهل هزار تن مرد و زن و بحه بگناه بکشتند و جون 
این کاهی و" فرمنان؛ شاهی ابه هر" سو رسدء_ آن زرذشتانی که 
دز ذهات و. شهرهای .کنار. و .نزديك ‏ بودند » ناجار همگی به کیش 
اسلام‌دن آمدند مک تتها. چند خائواده که از ,زاه,و.یراه گریزان 
آببوی. بزد ‏ شتافته . نزف _همکیشان خویش/ نناهندم. و. ماند گاد 
شدند. که تا کنوآن ی خانواده در .زد شناجته می‌شواند که بدران 
انان اصفمانن وا در" زمان! بدادگری شاه سلطان خسن .راد 
غمو ده ند . و گونند در همان دوره شداد آن مداد کر بوده است 
که «مین .میران » .نامی ۰ هرمافرمائی : ( حکومت)" یزد: رفته. او 
من هو دا سن شمان وا مداد کر بوده رد مج وء آژار بی‌بابان بگیر وه 
زردشتان,روا میداشته است- از ستم و بداد و بها نه‌های ر نگارنگ 
او روزاه خندین نن زن. و مرد حان و ناجار مسلمان می‌شدند . 
با کاه مبر-میران .با محشهدین و پیشوایان اسلام همرآی شده زردشتبان 
را -ی‌اندازه بد .و .کافر مطلق .و بْ کتاب گفتندی و بزر گان و 
موّبدان زردشی را خوانته کفتبدی شم رگلاوه بی. کتاب و بی‌دیند 
و ودن این کیش بی: کناب در امبان اسلام سزاوار ثیست با مسلمان 
شوید. یا "درستی "(حقانیت) دین خود دا بنمائند و یا به کشته 
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لیکن نها آنهایکه توانگر بودند‌و نوانستند. ایتهمه باد سنگین 
و .حور و بدادی تازیان را ابخود همواره‌کنند. و" امرون به 
کیثر خوه"بماتدهمان خند هزان تن زردشتانی :هستند که امروزه 
در بزد و.کزمان زند کانی» مسکنند. جزیه" را ,۶ زمان» بادشاهی 
ناصر الدین شاه از زردشتدان می گرفتند تا اينکه مرحوم مانك جی 
صاخب که یکی از بارسبان هندوستان:بود ازاناصر الدین شاه.و 
بزرکان آن زمان دوستانه خواهش عفو جزیه را :نمود و ناصر 
الدین شاه نز آن دا بخشد و در زمان پادشاهی صفوبه آن 
یکانه نادشاه دادکر شاه عبا بززک:باگروه. زردشتنان.بساد 
نوازش و-مپزبانی می‌نمودهبو (آنان را از هس .کزندی:نگاهداری 
هرکرده است که نا امروز برخی زردشتبان کهن سال گویند شاه 
عباس در دل" زردشق بوده است کرجه این درست نیست زیرا 
همیثه هرکه پرهیزکار و نیکو و با داد شد او ,را بدون دزنگ 
به خویشی خویشنمی اند جنان که عبسویان و کلیمیان باشند.گان 
ایران دن بر آن بزنکوان سخنها گفتهو از کرداد مك اومدد 
بارء آنان جنان کمان مسکردند که. در نهان یپودی با عیسوی است . 
لکن بد بختانه حندی نگذشت که دورهٌ یادشاهی شاه سلطان 
حنان صفوی رسد و آن مرد از .بن مدهوش, و از جهاندادی 
و دهقان و ده بروری.بی‌زاد بورد. که داد.را. .گذاشته به مداد 
کوشدی و در زمان او زردشتان زیاد: دز " اصفهان و ,دهات 
فزد هك زند کی سک دند و کوا یف شاه شلطان حین: دختوی از 
زردشنان را در" اندرون خورشن در آورنه .ود و. او را" بسیاد 
دوست و.گرامی میداشت و مب کل مبخواست بد بدن حو بشاو ندخود 
میرفت نا کهان روزی که جشن بدری‌اش بود و. بخانه بدن برقفه 
دختل یز در .آن جشن زردشتبان جند روزی. بهره"برداشته ,بود 
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سر داد بزرک نازی باستی هر.بك ثن يك من نامه‌های آثان 
با داش (کتاب مذهی یا علمی) بحای نذیرفتن کیش آنان به 
شنک دتگان تازی بسارد و کذشته از دادن يك من نامه (کتاب) 
سالیانه هر يك نن باید نیز یکصد دیناد زر بنام تاوان (جزیه) 
بدهد .تا فرمان آزادی ها کسکه نامه و زر و تاوان داده است» 
داده شود که به کیش خوش بماند ورنه اینتی گردن بشمشیر 
مر که در دهد . 

بدن‌گو نه کساننکه دارا و توانگر بودند برای اینکه کیش 
خود را از دست نداده باشند از بینوایان و تنک‌دستان به هر 
ارزشی که بود نامه‌هبا دا ( کتاب ) جسته مبخریدند و بسر کردگان 
تازی. داده آزاد می‌شدند و سالانه یکصد دار زد دا نزن زیر فته 
می‌برداختند. آن ینوایانکه بحائی سس نوده زود و زد 
نداشتند ء ناخار کردن بشمشیر می‌سبردند با کیش تازی دا می - 
نز بر فتند 3 نازیان آن نامه‌هائی‌را که از ایراغان سکرفتند مك 
حای کرد. آورده هر هفته شم‌ای آدنة را در سن حپار وان 
شهر با ده ریخته می‌سو زاندند, 

عمر اندشة آنده را کرده چنان دانست که اکر اپرانان از 
کش و آان دیربنه خودو داش و آموز کار فکباد کی فراموش کار 
و بی بهره بوده در تاریکی یماد پل است ور نه هر گاه دانشی 
(عد) برای آنان بحای ؛کذاشته شود »" دیری نخو اهد, کذیقت 
که سر از بندکی و فرمان تازیان یجده از نو پرجم شاهی را 
پیب فراشته ‏ بنه جاتاض اند کنملغنری, آخوا هنید: ان 
بدنگونه جندی نکذشت سر نا سن ايران یشتر به کیش نازی 
کرویدند و آنانکه نز هر ساله از دادن هر نی .صند دیناد زد 
نانوان بودند» ناچار با خویش و پوند کیش نازه دا پزیرفتندی 
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ابا 
اساس قربان ی کردن زر تشتیان اببان 
در روز مهرکان 


[ گر چه پاره‌ای از مطالب این مقاله بیشهر رن اقسانه و روایات را 
دارد و چیزیکه موّ ید آن باشد در تار 2 بنظر ما نرسیده است با وجود این 
حض حزید اطلاع آنرا درج کردم و از حسانبکه درینباب محلومات 
حکامسله دارند خسواهشمندم اطلاعات خود را بنویسند تا در 
له درج شود -- ایرانشهر ۰ ] 
س از تحت و تال تازبان بر اران و بره و 
شدن ‏ امه‌های . آئن و دانش/.ضرغان عمسر 
ایراغان را -یخت بر .گیهنته و در کنج تازیکی 
خزیده و" ناحار بند بذکی تازان رآمدند. کروهی که باشندکان 
بارس و از نژاد بزرکان و شاهان بودند» کیش ديرانة خوشرا گرامی 
داسته کر را بپ از ذیرفتن این بازی نداشته حشم از هستی 
و خورش و ار و بوند بوشانده ه‌سوی هندوستان رهسار و نزد 
شاه و کسان آن سر مان ناهنده شدید و امروز زديك هه يك 





هزار و سصد سال است که آئان در هندوستان بنام بارسی نامیده 
و شناخته می‌شوند و اد ی موز نا کون آزاد و آسو ده مروی 
کیش زردشت مینمایند. 

لکن آنانکة دستری و راه کریز بسوئی نداشتند» برخی 
با خوشی خویش و برخی ,با زور. شمشیر اجار کیش تازی را 
پذیرفتند. کسامکه اکار بذیرفتن کیش نازی می‌نمودند هرمودهٌ 
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که یت ددم بو دای مه مهن که یکین ما وان 
دائمی را که ا کنون کندن ریشه آن میس نشده بودء بکلی رفع 
منکند . در این موارد اش بلاسمو کان در ۵ نا ۷ "روز قدری است 
که می‌شود مطمن از عدم سرایت آن شد. مخصوصاً يك" معحون 
جدید م رکب از پلاسمو کین و کنه گنه (۱۰) تأثر مد و عمیق می 
کند.و انیتممال آن قبا ها لاقخیل_ شهه است.) 
بلغارستان » جکوسلواکای » یونان » اسباشا و ابطالنا.. 

ما اذر کف این دوای ذی فع و ادر -- فول قول حکم 
هامبور کی است- يك اختراع مهم و با قمتی کرده‌ايم:- گذه 
از سابر مزاءای گرانهای آن» اینکه از سراپت و اشار مالار با 
(با مکسهای مخصوص) مانمت میکند دارای فضیلت مخصوصی است . 

کیمبا گران آلان با ایخاد و" قدیم پلاسمووکین" به مالك حاره 
که ٩‏ سال قل ی دوای مشهون مرض خواب «گرماتن» (۱۱) 
را هدبه کر دها ند حود را مفتخر و سر بلند صور سکنند » زرا 
هی تور ان ین بدو. مو در .مقام خود تریاق یکی از مهلکترین 
امراخی(عالم وهویت باستد ن.:. مرن تي‌چمة ح., عطاق 


(۱۰) نانوهمصومت. مصتصنگ مصصفم۱ظ 
(۱۱ صنصمصجون 


1839218 161362983899 168 


دیده دربا کنم و صبر بصحر | فکنم 
و اندرین کار دل خویش بدریا نکنم 
ال تک کنمص اه بر آرم آهی 
کاآش اندر گنه آدم و حوا فکنم 


[حافظ] 
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بدست. آمد وتامان شناسی نه فقط مخصوص:اظبا بلکه یکی ازارکان 
مهم و اساسی علم زندگی خواهد شد. 


۲ - دوای جدید مالاریا 


در جلسة دویم جمعنت مذ کور ما کرهٌ مهم ذیل شد": 

دوای جدیدی بمرّض مالاربا که تا حال با کنه کنه (۷): معا لحه 
می‌شد مضنوعاً بدنست آمده." گذشته از کرانی کنه کنه طمم نلخ و 
غر فال نحل آن باعث اشکال مداوا می‌شد و هديشه محتاج يك 
معحوّل ضمنی بوذ. ماژکی کر کانتانه زنکشازی «الرّفلد دوای 
جدیذی ساخته شده که از حبث تر کیب شینانی خیلی شننه به کنین 
و "موسوم به «پلاسمو کین » (۸) منباشد. 

انتحان و تخربه با" این دوا دواً در مرغهای قناری شده 
و اجه مطلوب را داد. سبس به يك مریض" عصبانی که شدات مبتلا 
به مالازتا شده بودة ذاده شد. معالحه اخوشهای که فقط مالاربا 
داشتند بدست پروفنور «مولنش» "(4) و همکاران او دز موس 
مخضوص غالك خارءٌ در « هامتوزگ» شروع شد. 

پروفنور موللس که شحه عملات خود زا اطهار کرد 
چنن کت : عموماً ۱۳۵ اخوشی مالاریا از قاط مختلفهٌ عالم 
معا لحد شده و همه‌شان بزودی بپودی بافته‌اند. اش بلاسمو کن. 
بمرانب خوبتر و بپتر از کنین سابق است : غالا مکروبهّای مالاریا 
جند روز بعد از شروع بمعا لحه معدوم می‌شدند و ب یر بکلی 
رفع می‌شد . عودت مرض یر خبلی کمتر از آنکه در موقع معالحه 

0 نت 


(۸] «نصجووم۱ظ 
)٩(‏ عصءها۱۵ 
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این جبت آبکه سبز بحات را در آن منیز ند برای سلامت مزاج ثاهم 
است آن را ناید دور ریتخت. 

ظاه را روغن. ماهی دارای وتامن مخصوص بر مباشد که 
تریاق مرض کناحه (4) است (اين هرض را اخوشی انگلیسی 
نیز ممکویند). اگر این وتامین ‏ (ضد کساحه) رو به تقلیل رفت 
استخوانهای بدن از حال طسعی در آمده و موجی مرض وحشتنا کی 
میگردد. برای معالحة کناحه يك طریق مخصوصی (علاج با اشعه 
نور اولتراویوات (6) که از | کتشافات يك هر حکنم آلانی 
« هو لدششیکی» )٩(‏ مبناشد معمول است . ند واقع این طرز مداءا 
غیر از تزید ویتامین چیز دیگر نمیباشد چون اشعه تور اولتراویوات 
ویتامنی که دنا یه است تولد مکند. برای اتحان عکن 
است شبر خشگ را با ور افشانی اولتراویوت موثر کرد ضی ضد 
کاحا تموث . 

وتامین دارای افسام مختلفه مساشد اما منبع و منشاء همه‌شان 
ماماشی است غفافیکة سنزی نهدانشتة باشد کی مستوی تجبدید 
طی دا مراعات کنید -- ناقص است. تأر عفد نانات» اکس 
قدری خام صرفی شود زیادتر استِ » زیرا که پختن مواد ویتامنی 
را صدمه رسانده و کم یا زیاد تلف مسکند. 

ملاحظهٌ سطور فوق دستور العمل جدید ذیل را که یقن 
تافع‌تر و بپتر است » یما یاد میدهد : 

«برای تغذیه بپاید بقدر مقدور مواد نبانی صرف گردد!» 
احتمال کلی دارد در آنه نزدیکی از این دراه غدیه پی برد که اثر 
ما کولات در طول عمر انسان بحه اندازه است. اگر این مقصود 

(4) راشی‌تیزم عصصونانله6)[ 


(ه) اهامزبهل 
(() ۲افصنطع0آب۲( 
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که همان عمل را در مزاج انسان نز میکند. اگر در بدن مواد 
محلل جربی-ویتاهنی که چریی دا "حل میکند-_رو بقصان 
گذاشت » مزاج علیل شده و مرض تولید میگردد. اين مرض بدا 
در چشم بروز کرده و کم کم :شدت منکند. اگر مدنی بدین منوال 
کذاشف > باعث ضایع شدن فووءهٌ باطره گشته و عدد جشم را از 
کار باز مسدارد: سس غدد بزاق از عمل افاده و تشکئل خون در 
بدن را بر سکته وارد منآید. ویتامبن از اعضای حوانی" ترشح 
نکرده و در داخل بدن تولید نمی‌شود: پس باید:با ما کولات صرف 
کردد. محل اجتماع و ذخره آن در جکر و غدد جریی..است و 
در مو فع قصان ویامن: از همان محل صرق منگردد. از این ده 
است+که مرض کم کم شدت سکند . 

محل: تولید ویتامین سبزیحات است. علت اينکه در" زوغن 
ماهی ۰«دورش» (۳) ویتامین وافر میناشد اینست که این مناهی "از 
سبزبخات غذیه سکند. که نز وتامین زماد مساشد . و قسکه 
کفی‌های تحت الحری در جنگ بن‌اللل مبزان صاحرات: دانمارك 
را تنزل داده و باعث ضرف آن دن داخله علکت شد درد" حشم و 
سای ناخوشی‌ها دن آن ملکت تخفف کلی یافت: چون در موقعی 
که راه صادرات دانمارك باز بود» تحارت کزه رواج زاد داشت 
و-اهالی خود با فناعت نمام صرق سکردئد . ین بش آمد رین 
توت تأثر وتامان دللل باهری مساشدو از انحاست که باید کرة و 
شر را (شری که کره‌اش"را" نگرفته‌اند) به اطفال مضاقه نکرده 
و قدری که لازمه صحت و سلامت وجودشان است خوراند. شر 
حوانات گر در خمن و نز بحات ثر و تازه جراند دارای و تامن 


زیاد خواهد بود و اکن کاه خشک خوراتد بالعکش. ون از 


(028۵61 )0( 
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۱ - ویتامین 


کره ».روغن ماهی و سبزیجات -- جنگ بر ضد مرض کساحه 
[ رخیطیس] -- تغذیه و طول عر . 


حستان بحلسه حمعت د کترها که در ۰ سبتامبر 
ال بن, صبضه. آپوپلون در شبن دردنا -مهقدا .گشت. دز 
خصوص_ پارةٌ. از مسائل مهم علم طب که فعلا" 

مورد نو حه و میا حثه هممی عمل آوزک. 





این جمعت ی دب از جند.کنگره اطسا و عنده از مشهودرین 
پروصورهای علوم طبیعی مباشد. اول. بلا اول اطلاعات راجع به 
« ویتامن » (0 وود مقوءآگوه: کشت :2 بر صمور «شلب» (۲) که 
از علماء مطلع است ۶ جنان اظهار داشت : 
سابقاً علماء طت معتقد بودند که بدون باض الیض حنات 
هون : نیم31 لو جالا ری ِ کین وتان اثبت ,که بدون ویتامان 
سمی‌ شود زند گانی کرد. ۳ کت شیممای وتا مین ۷ کنون محمعول 


‌ 


مایده » اما تأرات مضده آن س اجدی ید #«ست ۰ از حمله 
خواص نامع آن حل.کردن چریی مباشد. این خاصیت. بدوا دد 
حبوانات (موش صحرائی » خر کوش) تجربه شده و بدیهی است 


 )۱(‏ ۱۷:)60186 اولین دفعاه یکنفر انگلیسی موسوم به ۴۳۱۲ حنصطنعق! این 
ماده را «ویتامین» نامید . چون اهپت فوق‌الصادة ویتامین و مامحتاج حبات بودن آن 
معلوم شد دولت انگلیس کیسیونی برای حقبقات عامی درین ناب مأمور و۳ در لاه که 
حاوی نتیص تدقیقات کیسبون ود ویتامین "را به سه نوع که اولی تریاق حرّض راشی تبزم 
و دوعی دوای التهاب اعصاب و سیمی دوای فسادالدم است تقسیم کرده‌اند . 

٩60۲0 )0( 




















صفْحه 14 ایا نشهر که شماره ٩/۸‏ 


که شما زذان و دوشیزکان از همان نزادی"هستبد که روزی مادران 
عهد بانتان در آغوش مپز خود شاهقان نامذار ماد کی کشتاس و 
نوشروان ابروریدند: باد آورید که زرنشت تغمبّ ابران وا تجامانت 
حکم در" آغوش عشق و پارسائی مادران آن خاك پرورش" باشند. 
در شاهنامه سخوانم که کرد آفرید و باتو کهشت دو. .زن دلر 
اران قدیم مر دا نه در او ای توراغان داد دلاوری دادند. 

نان بارسان هچ یك از خصایص زنان ایران کمن "را از 
دست ندادند . در اوال فرن سیزدهم مبلادی ژنان بارسی با مردان 
خود" در خنگ معروف به «واریاو» بر مقابل هندوان دلیرانه 
استادکی کردند» در مدان جامازی و در مسافرت بدیار عندم 
شوهران و سران و برادران و دران حود را تما نگذااشته با 
آنان شید شدند. آغوشهای محنت شما خانمهای ایران نیز باید 
برای آینده فرزندان غود و دلیر :و نك خو و بالگ سرشت بزورد. 
هه و جمع؛ آوری حامتان آن مرژو بوم با شماست » سر فوشت 
آنده ایران در آئینه سینه برمحت شما هش است ؛ بلندی و سی 
آن خاک کدی اش جبد کنتده:تا مایه ربتواری یزان 
شوید . خداوند ما زنان دا برای این آفرید که در کار زار:زئد گانی 
دنا ماد فرشتگان شتسان مردان جود باشم » هماره آنان دا "دز 
کار و کوشش دل دهنم 4 جهد کنید که شوهران خود را از تریاها 
و ققار و آلکل و درو ۶ باز دار ید . امسدوارم که وطن مقدس ما 
از دنو کوشن مزدانة شما" زنان کزد ذلت هزار ساله از خبزه 
فرنوت خویش فروشوید و جوانی از سر گرفته خالا کورش به 
اوج کمال رسد: با درود بکران و تحات فراوان رستگاری 
ابران و" سر افرازی زنان" آن دا از "آهورامزدا خوانتارم. 

بمشی -د ۳۰ ستامین ۱۹۲۹ - زربانو دینشاه مولا 








شمارء ٩/۸‏ ایرانشهر که صفحه 1٩۵‏ 


است. یك. زن. بازسی/: است . 

عرش اژ این مطا لب خود شای و نت خود تماق | - بت »ء 
بلکه _میخواهم عرض کنم که ما ,زنان پازسی, در خون و نزاد و 
حلي م زمخر: پا شماررزنان[اهنان شر کت دادیم . لیا قي که امروز در 
زیان بایسی ,دیده می‌شودی در یرگ او خونین است_که با خود از 
ایران آورد‌اند.. 

باد دارم روری دزن یکی از راحاهای هندو بین گفت ان 
خدمات که از شا پارسان .نیت بمعادف این خاله .بروز کرد 
برای این استِ ,که ایرانی هستبد, | گر نه .از زنان ما, خنان خدمانی 
بر تمباید: همان طوریکه پا ,زنان. بارسی.. پس از, فراغت باقن 
دو باره فطرت جبلی خود دا شان مید هم . شما خانممهای ابران 
ین باید بر اين, او قانی که ایران دی بت فی است بمائید که ,از خون 
با , آن, سر زمین ,نامدار _هستید و, فقط کرفتاري بو. آسیپ زمان 
حندی, استعداد. ذابی شما را, و شده داشت. 

داست راست ما پش, از .هزار سال (است که از وطن خود 
مهاجرت کردة‌ايم و از دیدن ناملایمات مرزو بوم خود فارغ 
بوده‌ایم ۷ بو اسطه وادیخ صدانم که آن خاله در مدت قرون 
متمادی کر‌فتار خنگال قهر و عله بود. لاجرم بااین همه کزند 
و مصاب .بی دد یی کلبه استعداد و ذدوق فطر ی در آن ملك خاموش 
شب ».ماد مرد,رگلن, آواز, فرردمان _فرو نیته. و غار مسکنت صفچهة 
تاریخم درخشان‌تان را ,پوشاند ». ولی امروز که نسم جافزا وزیدن 
کرفت و خورشید بخت: از پس ابر سبه درخشدن آغاز نمود» بحا 
اس ول رشما فان هزم کلباعه: وهی هر بذیکرمان بدر کرده 
باغ و بستان, وطن دا دگن باره باراد » ,پس از؛ لطمةٌ خبزان 
مداد کر رنگ و بوی خوشی . بحمان: ایران بخشد. باد آورید 
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سمت ریاست و معلمی دارند. اول زنی که ذر هندوستان طیبه 
و.یگانه زنی که | کنون در این:جاء و کنل 


شد يك زن بارسی است 








زرباثو خام مولا." از تاعهنای فاضله: پارسینان در عبی ۰ 
اه مط اه 6ج ,۳۵۱۱6 ,۲ 1۰ .2 وا 
«وطصهظ آه عنم تعتظ 

















شمارء ٩/۸‏ ایرانشهر که صفحه 4٩4۳‏ 


منظور و-حر زندگانی اجتماعی با "مردان .شرکت منمود. هد 
کانها که قسمتی از آوستاست و از سخنان فرخندة خود حضرث 
زرشت است يغمب ایران در خصوص عروسی دخّش بوروحیست 
با جاماسب وزیر کی گشتاسب چنین فرماید: «تو ای جوانرین 
دختر زرشت » آی پوزوچیست! برو با خرد خویش مشودت کن 
و از دوی دستور عقل و داش نکونرین اعمال بارسائی را بحای 
آور !» در حندین حای دیگر آوستا به مطا لی پر مسخورییم که بخوبی 
دلیل مدعای ماست و صریحاً مقام پلند زن دا دد ایران قدیم می 
رساند. از آن جمله زن متواند که بمقام فضاوت رسد و زن متواند 
به ره یشوای دی ابل گردد. مختصر آً با شواهد اریخی و 
مذهی علو درجه زن دا در پارینه منتوان تابت نمود. س از شکست 
خوردن ابرانان از عربها و باشده شدن ناج و لخت ساسانان 
آداب و عادات آن سامان وک زد و کم کم ره و دس سشن 
بواسطه تطاول"زمان و کشا کش دوران از یادها رفت. ما بارسان 
نز که از رای نگهداری آئن باستان به هندوستان ناه آوردیم » 
در مدت فرون متمادی حندان کر فتار حوادث حپان بودیم که 
آداب ملی خود دا از دست د دیم نا انکه در این قروین ار 
بواسطه ماس ما با ارویپاشان و آژادی یافتن دکر باره بخود 
آمدیم آنحه از کف داده باز چسلم . روح ایرآن در ما دمده 
باد عهد دیرین جوپای نام و سر افرازی پیشین شدیم. ما پارسان 
در انن ملکت وسم هندوستان اول کسانی هستم که در بط 
مصار و ال مکانب کوشیدیم. «دادا باهانی وروزجی» بارسی که اورا" 
پیر بزرگ هندوستان گویند و يك پارسی دبگر موسوم به سهراب 
شاپورجی بنگالی به معاری هند خدمات برازنده و شایان نمودند. 
هنوز هم عده‌ای از زنان پارسی در يك قسمتی از مداری این ملك 
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[ زربانو خام عیال آ قای دینشاه مولا میباشد که خود از فضلای پارسی 
هید بوده و -َ در محکم؛ عاللْ عبی عضویت داشنند و حلا در همان 
حخمه از وحللای دعاوی مییاشند . 

زربانو خاتم علاوه بر وسمت عم و فضیلت دارای" حس ملیت و 
فصاحت. و پلاغت نیز هستند و در اغلب اجمنبا و مجلسبا نطقهای 
مهیج میحکنند. این مقاله را بزبان ححرای نوشتنه‌اند و آن را آقای 
پور داود مولف کتاب «ایرانشاه» که هعروف خواننندگان حله 
هستند بفارسی ترجه کرده‌اند.] ( ایرانشهر ) 


یضنت "خدمت "همه خواهزان بل اخلاق ایران 
درود و سلام هیفرستم . 

غرض از نکارش این مقاله بخانمهای" انزان 
درودی فرستادن و لیا مآ الوا بتکلفی "ماک 
آوری کردن است گر جه ما بارسان: هندوستان بیش ان هزاز 
سال است که آز وطن اصلی خود ابران دور هستتم ولی :هنوز 
در ر گهای ما خون آن سر زمین"جاری اسث .و گاهگاه یز شور 
وطن مقدس در دل ما افتاده ما را به بزوز دادن خسات سکشاند: 
ر این اوقات که اخباد ترقی ايران و بهودی روزگار مردمان 
آن سامان بگوش مرسة لازم داستم خواهران ایرانی خود را 
به دو نکته متوجه سازم. یکی از آن متعلق به انران قدم و دیگری 
مربوط به آينده آن است. در ایزان قدیم"زن دارای مقام ارجمندی 





بود و بحسب فوائن آوستای مقدس هر میدانم که نر روز گاران 
گذشته رن حاه و منزلی داشت و بر خلاف امروز شخصت او 











شماره ٩/۸‏ ۶ ابرا: 


ما حز موه اراده هر بر 
دسرس گیشویم ول ان اراده 


مك محرله و كٌ شلاق لازم دارد. 


از هد قوای روحی ما ان یی 
نی قوءٌ اراده زودر ازهمه زنك 
مرزند وقتیکه اورا بکارنندازيم 
1 * لا بوله » 
وسایل فعالبت ما وا تزید میکند 
۰ 3 و ع 
و غلسه‌ما زار زندگی. تفن 
می ها ید . ۰ بوسله ین علم ۰ 


قواشکه ما وا احاطبه کردم است. 


ربوط می‌شویم و انها را جذپ 
کرده در وجود. خود بتحلیل 
میریم . آنها شخصات مار 
تقویت و تفذیه میکند و قوای 
شخصی 4.۱۰ پدین وسبله قوی 
و بزرك شد در مندان فعالات ,با 
مظفریت کاملایفای وظطفهمکند. 


« و .و . آ تکذنسون » 


1٩۱ صفحه‎ 1 


اراد ما گنجهای بیان در 
مه ید دا سیگ 
۰ ی مب مه 
معی ی و سعادت حصفی 
را درل" میخواهد کند ببد آن 
سر 
گجها ر دون باورد و بکار 
برد ۰ 
«ژان فینو » 
شهه‌های ما خانانی هستند 
که با نصایح خود. ما را از حمله 
کردن پدشمنان باز میدارند در 
صورتیکه يك رم قوی و بك 
حمله عوقع منتواند فتح و ظفر 
«شکسپپیر » 
رد هر قدر هم عاقل باشد 
مس 
آمر,متانت. و ارادء قوی نداشته 
که جراغ دیوژن را دارد باید 
حوب دستی او را هم داشنه باشد . 
«شامفور » 


توئی‌آن کوهیر با کیزه که در الم قدس 

ذکر خیرٍ توابود حباصل تسبیح ملك 
چرحخ بر هم زنم ار غير مسرادم باشد 

من نه آنسم که زیونی‌کشم از چرح فلك 


(حافظ) 











٩۸ شمارء‎ 


قوةٌ ار اده 


ارادءٌ انشای در بهلوی 
مقدرات او اسناده است و جرخ 
تحامل لا وا آداره انکد. 
« فیثاغورث » 
هیچ حیز ال نست وهی 
حرزی راهی داز ۰ انم بقد رکانی 
راده داشته باشرم در کانی هم 
وسایل پیسندا میکنیم ه 
« لاروشف وکولد » 
اراد ما قوه ایبت که بهمه 
قوای دیگی حکمرانی می‌کند بته 
شرطبکه ما آنرا با قوة,عقبل 
همراه سازیم. 
« بوفون » 
ث اراده خم نشونده بر هیه 
حبر غالب میب‌اید حی .ر زمان . 
« شانوبریان » 
عقندءه من خندا زمین: را 
مبان هوا انداخنه و انسان را هم 
مان قضا و قدر. فضا ی #در 
او را احاطه کرده و و را بسوی 
مقصد امعلوم مبرد." م‌دهنتان 


۱ 


۲ 


مر رز زر رز زر 


ضعث‌الفس تایع حربان شد ه 
میروند و ص‌دمان قوی و بزرك 
آنهائی هستدکه مقاومت میکنند , 
«]لفره دو وینیی » 
فقط تشتی اراده نت36 
انسان متفه بری جزای حتزیکد 
دار مساشد . 
«ژان ژاك روسو 
سب 
ارادء یگانه, حقبقث؛ است و 
«شو پنپاور » 
اهمیت دارد. پس رای تسولد . 
4 و 
عبارت از ان است همین 
معلن‌ها کیست ؟ آيا کتاب: است ٩‏ 
۹! بلک حود زدگی است. 


«کابریل هانو تو « 
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نمود. داش » اقتصاد» علم اداری » تمدن هادی و هر حیزی را که 
راجم بموالم مادی و خارجی"اننت"مکن" است ‏ ارویاشان تعلم 
دهند » اما راجع بهر حبزی که مربوط بموالم روحی و دروئی است 
حون حندان وسعت اطلاعی ندارند مثوانتد از هندیها خصوصاً 
و سایر شرقون عموماً تعلم بکیرند و بداتد که جگونه باید دز 
روح خود ولد قوت و قدرت نمود» حکونه روح خود دا پرورش 
داد » حکونه بنشس حخود معرفت حاصل مود و زمام احتار آثر| بدست 
آورد و بالاخره حگونه حور ۳ بر لیکش هاش خارجی و 
عوارضات مادی عالب مود . 

شاید روزی باید که شرقی بتواند از فواید علم و صنعت 
خود.را بهره‌ند نماید.و غریی نز کمتر از این خود را ب احتاجات 
مز خر فه و مشتهات بم‌وده مشغول و از این زند کانی مادی خود 
را تحات بخشده در شاهراه حکمت و تاأمل و عنق در محاسن و 
بدایع طبعت باز افتد. یحتمل که «اسئرانتو» "زبان" شیرین عمومی 
و بن الللی خودمان نیز به‌اين مسی كمك نمایدو شاید هم که 
اومورسیتة .«رابن-درانات ناگور(۷۱)» واقعه در «ساتی فکنان» 
به این مقصد عالی سشاعدات فرما دد.. 

دائشمندی هندی گفته است.؛ .سود یا ند تحصیل علم 
مسما ید فراوان» ولی فلت آن«ق که دوست مدارد همه‌اره 
شادان اشففت. 4 


[۱] 160۳2 طامجمتلصنطه؟ ۳‏ ( رجوع شود باه ۲ له ) 
2666 9 9 مرت ۵ 6004 06 ۵996 
چیست این سقف بلند ستادهٌ بسپار قش 
ان معما هیچ دا دز جهان آ گاه نست 
دز طر هت هر چه یش سالگ آید خبر اوست 
در طریق مستقیم ابدل کسی گمراه نیست. ‏ ۰ . [حافظ] 
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تست مت چسسسمست 


کستراند. اهزراران: هزا ستاز,گان درخشان, در عالم بالا محتمع 
و پدیدار ,می‌شوند. آيا در سطح آنها آدمپانی هم زندکی مکنند؟ 
دنر کر چاو ما سد دکمیان: ینهپتی ولج ,یی با 
حرا ها به:وجود آمده‌ایم ؟ موچد کلیه این عوالم کیست؟ منظورش 
از این احاد کدام. است ؟ انها موضوعاتی.است که هندی دائماً 
با نهایت تعمق در مورد آنها فکن می کند. 

در .همین وقت. ارویانی میرفصد. بازی).سکند» کار ممکند 
پا بصبایبفینماید :.هميشه: س کرم کلری است!و قموارة عاهل عملی ! 
اقا وکردا کون مترسد . نظارء محموعه‌های | محدود کوا کب آسمان 
مغ .او دا بریشان می‌سازد.,آبا روح پاقی است؟ اشامد., دد این 
موضوع روز يکشنه . آبه. «انشاء‌الله. حضرت کذدیش: مذاکزه 
خواهد .کری... فعلا": لازم . است. که ,زندرکانی کنوانی ,رام فه .3 
مقرون به آسایش لمود. بعدها .یز این باب الته مدقیق ثار خواهد 
شد! 

دز سان این دو نوع آدم اختلاگی وسبع و عمیق, همجون 
بابان و .دریای. بی رایان/ حکمفرما , است . مادق‌ترین -آنها بوسلة 
اصول علم و عمل» بوسله"بول و.بالاخره بوسبلة, توپ و فنک 
حکمفرمای سکند », و روخی‌نرین آنها, همواژه حد" آزادی روج 
خود سعی منکرده و مکند. مکن است و قتی دن آزادی. جس بخود 
نز کوشش, نماد ولی ‏ هحگاه به سای ضروریات بهوده. محتاج 
نیست و هرکز هم محناج نخواهد شد. چرا, که.فکن. هميشه بر 
اینکونه احتیاجات لا یعنی غالب .است و هرکز مفلب آنها تخواجد 
سل , 

ری و بشید بیع با هدن باق کرد 
بالاخره روزی خواهد رسد که از یکدایگی کسب. معلومات: خواهند 
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کلنه احشاحات و ضروریات رعت و بو اتکی زندکانی کنونی 
بکلی یی ماز سدارد . آری آنها دایناً فکر سکنند و در حقاق 
اشاء تأمل و دقت نظر هنمانند: 

غزبون در نار ابشان فقط بك مشت مردمان هادی » تحارت 
سشه » قصات . ماشن ساز و آزمند تحصل فقدرن » .منقعت و شهرت 
که همواره تعحل در امور را بر غکرات آرامانه و تأملات دققانه 
تزجیح مدهند» جلوه‌گر منباشند» شاید هم که از آنها "وحشت 
نمایند ولی آیا مکن است که از سر صدق و حققت بآنها احترام 
نماد ؟ 

زود کنک با.آن آن لاجوزدی رنگ خود در حت شعاع 
سوزان آنتات حاری: تا هزارها اشخاص بذک و کوخك که در 
آبهای صاف و زلال آن غتلمیکنند؛ معاپد عتبقه با ستونهای "سفند 
مزمری رنگ خویش با نهایت شکوء و عظمت آرام در جای نخود 
بن قرار» خورشد فروزان در بالای طسعت هزار الوان مشغول 
نشعشم و حزارت افشانی * در جنکلما و نشه‌های یی اتها دنای 
تصوانی دائماً سر کرم نعره کشدن و یا وزون نمودن؛ شاعات» 
ایام » سنین و بلکه قرون"بی‌شماز درگذر» انسان و اقوامی آمده» 
اسان و | فوام دیگر متروند ؛ ولی اقوام هندی هبواره زند کی 
4 و فک سکنند. 

در نظر ابثان يك دفقه با يك خات مادی طولانی در يك 
عرض:معساب"می‌ شود حتاث تجیست؟ زمان: چیست؟ شب ایحاد 
اش هر دو کدام است؟ از تفکر ما ند این باب حه شتحه حاصل 
می‌ شود ؟ 

شام مقدس با عطر مطبوع و شم خوشبوی خود فرا می 
رسد -شت "بالهای. ساه رنک خود دا در زین آسمان با شکوه می 
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عارت. از همین" جزمات است؟ مسلماً"نه. این.تنها يك منظره» 
بت" دور نما » آنهم دورنمای بتتار مختصری از این دنای" وضع 
سصد میلیون جمعبتی است که در" شبه جزیرة مهم آسیای جنویی 
زد -کانین ی کته 

جندی" قبل در فنزل یکی از ازویائنان يكث" غر هندی.مهمان 
بود: دز موقع صرف نهار در موضوع انواع اغذیه »"ورزش » سیاست» 
تحازت» نت » عزت حات » زئدکانی دنوی و خی موضوعات 
افتضاح آمیز هز بك از مدعوین؛سخی حند هراند سوای او که 
بکلی تخاموش بود. خانم صاتح عنزل از وی" اظهار" شکایت مود 
که جرا غذا زیاد صرف سکن اگهان" هندیعذکود"از وی 
سوّال مود : رحانم! شما در خصوصن ادت ژوح حه عشقنده 
دار ند 4٩‏ عموم حصار در شهدر" "حرت فرو رفتند ء حه احدی 
منتظر چنان سوّالی" نبود و ختی "در مبان ایشان شاید نادراً کنبی 
بافت هی شد که وقتی دد اين موضواع کمتزین حکزی را کرده باشد. 

بسان خوب» کلیه علکت هندونتان بعنها ,شییه" همین یك قفر 
مپمان "هندی است : دوست و"سی مسلون هدوء هفتاد ملنون 
مسلمان حد این علکت زئدکانی سکنند ,و خه‌زین شغل شاغل 
انشان "غکرات مذهتی است. در مبان ان کز وه انوینکزتحرث *۳٩‏ 
دویست هزار تفر اروبائی از قنبل عنتخدس دولی» ظامنان و 
بازر گانان که اهته‌ام"ایشان قطعاً نه به‌اموس سذهی مصروق و "نه 
بمسائل فلسفی معطوفی است » امرار حبات منمایند. 

هند بپا به خنگللهای با عظمت" و" نا یدود ملکت."خورش که 
بدون خستکی و با نهات صبّ و بردبادی بر روی ابنه" قدیمی 
اسانی هر دم مبروید عادت نهودها ند : آنها دارای "وقق واسع و 
احتاجاتی محدود مساشند. بروی" از دین "وتمذاهت اشان را از 
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مُوزوفی » (الهاسون) هندوستان, که مر‌کزش در شهر «آدیسان, 
واقعه در نزدیکی مدراس .است » معروف بود.. در این .مو قع خود 
را, بر جر که استقلال طلبان این. علکت داخل ساخت و حون روز 
بروز بر شهرش افزوده می‌شد از طرف حکوهت هندوستان 
مجبوس شد.ولی: طولی تکشد که در 7 اعتراضات: شدیده حزب 
کان کز, لندن آزاد گردیده مظفرانه و با نهایت سربلندی در مان 
علمهله , و فریادهای, تحسین و تمچد آمیز پاصد هزار .قر جمعت 
هندی به‌شهر مبرای باز گشت. نمود.. در روز عید تولد این خانم 
از. طرف « هت جمع, آوزی اعانة هندوستان» مبلغ يك ملون 
فرانك به رسم هدیه به مشار الها اهدا شد . 

در .سنه. ۱۹۱۷ .منتا گوی معروف. برای . هتیش ‏ هضت ملی 
هندیها وارد هندوستان شده و در عقب فتیشات او يك اصلاحات 
(رفزم) ,سیاسی در , وضعات , علکت مذ کور پدیدار گردید. ب این 
معنی که از اان هنگام هندوستان .دارای بك حکوهت محلی که 
به وسیله آرا عمومی ا تخاب می‌شود کردیده و وزراء آن از سان 
خود: هندیپا. اختار می‌شوند. با وجود اين امتبازات هنوز. فما بان: 
دولت انگستان و هندیها اعم از مسلمان» برهمای با غره ورطه 
هولنا کی وحود. دارد. و بهضت استقلال طلبی هندیپا همه روز در 
رشد و لمو می‌باشد, .منتها مقصد مضی از آنها استقلال تام و تمام 
هدٌدوستان, است و منظور دبکران استقلال اداری آن » مثل حکومت 
کانادا با ایرلاند. 

در شمارم اخیر مجلهٌ شرفهٌ «اسبرانتو» خلاصةٌ راپورنی که 
در خصوص هندوستان از طرف يك ی فرانبوی هوشمند در طی 
نطق اراد شده , مش با فته بود. موضوع این راورت وترط در باب 
سباست » احزاب»» حنگ ۵ امتال , آن بود . آبا کلبه هبد‌وستان 
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دیحو حه وحود ندارد» و آنها بر همان حهت ات روز مقام 
بر نمی آیند عقده و ایمان خود دا در مبان اقوامی که در خارج 
غبدوسیان اب سکنند هر 3 ترویج نماند. علاوه بر آشها 
این مذهب همواره بسیار ملایم و آرامشن‌طلب بوده و فبول ربقه 
عوفت ملل ای را از یانما ز اقاییا. تفاس وا 
و بالاخره اروباشها محاز داشته است". 

معذلك معارفی ارویای که جندی است به اهاق زبان انگلیسی 
قدم_در سر زمان _ هندوستان گذاشته جس, ملیت» وطن پرستی و 
حریت ساسی را به هندیپا شناسانده و مخصوصا بقسمی حس ملت: 
هندی, را :اخلاقاً در آما یریگ قف ات هون به وسله 
« گانی» آرامش طلب معروف و حتی به وسله بز کین ملا کین 
و متمولین آن علکت بلیغ. و ترویج می‌شود. 

مسلمین هندوستان در بدو امی پمناست ضدیت و معاندنی .که 
با برهم‌ائی‌ها داشتند کاملا نست بحکومت انگلیس ,وفا .دار بودند 
ولی از بد ازسال ۱۹۱۱.که دولت ایطاللا در طراپلس بناي دست 
اسلزی ها کفاسته زو نت بحقوق طلفه ی اجترامی شوه آنما 
بر به‌عمق ساست انگلیس ۷ برده و ارکان اعتمادشان نست به 
دولت مذکور متزازل گردید. جنگ عمومی که انگلیسها, بر طی 
آن بر عله دوت بر کیبه قبام نمودند. نیز بیثتو خشم مسلمین 
هندوستان-را برعلنه انگلستان حريك و قویت. نمود. .کنون 
سباست این جمعت, در .تحت ریاست شخصی محمد علی قائد 
معروق آداره می‌ شود . 

سومان قائد هندیها که .در این دفعه از نراد انکلیسها بود 
یعنی «مادام بسانت» نز بنویت خویش در حس ملیت هندی شر کت 
نمود. خانم مزبور فلا در مبان هندیپا فقط په ریاست «هجسع 
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| تتشار مىد هد. حون از قطه نظر محاورت وطن مقدس ما با هندوستان 
شتاننای آن علکت برای ما ابرافان از فراش مپمه بشماد می 
رود» امحاب به ترجه هر دو قسمت مادرت و ذیلا" شقدیم 


خواند گان محلهٌ شرفه ایرانشهر منماید. ا.ق. ای 
505050500000 9000 


ما در اینحا خلاصهٌ نطق مسو «مارتنو, را که مدت نحاه 
سال در قسمت هندوستان فراسه حکومت داشته است و در مجمع 
«سوسنو لوژی» اریسن اراد کرنه هل مینمائم . 

حندین نژاد» ساکنان هندوستان را که عداد آنپا ۲۲۵ 
مسلون اسسگ سشکل مد هند . تعداد اروباشان ساکن این ملک 
شبتاً بسار اندلگ و تقریاً ستصد هزار نفر می‌شود» یسنی کمتر از 
یکمزارم کلبه جمصت هندوستان. 

نکالها » شجایی‌ها؛ امولها و غیره نه از حیث نراد بلکه از 
تخت زبان » "مذهب و اخلاق نز بایکدیگر هاوت و این کلی 
دار ید ء و لی موم دارای مك حس مشترا می‌باشند که فقط عارت 
از هندوستانی بودن است. وعدت جفرافای با تمام وسعی که 
خن ملک دارد رز به این مقصد عالی آنها كمك مشماید . حه 
طبیت بخودی خود این لت زا به وسلاً جبال هیمالایا , اقیانوی 
هند و خلیج بنگاله از هر طرف احاطه نموده است. 

ماو وزوان مذاهب علکت تربور از راز فش اسبگا: 

مذهب برهمائی شایعترین و در عبن حال پردبارترین کلسه 
مذاهب این ملکت است. مذاهب مذ کور بررطبق تالم مخصوصة 
خويش فقط معرفی يك حققت مقیدیکه تا مناسب و ملایم با 


روحبات هندوها است مساشد. حشقت مطلقه برای هندیهای برهمای 
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پش: طن, عالب حاصل شد که هبکل دبکری وخود دادد و. در 
ت امون این راهوار طسعت بحللی مننما ید . اسك ممگم مشکلی که 
داناهای خبر و ریاضی‌دانهای ماهر را بمیدان منطلبد این بود که 
پس.از.تصان تزلزل درخظ, ج کت اورانوس ,مجل ,آن . هیکلی ,را 
معن کنند که باعث این انحذاب ,گشته است ,و هر منحم اکه یکی 
ان؛آنی اناگلینی ر ومزقوسومر بو آدصنز» (۲ کر وت دیکزی( فی| نسوت 
و .امش «لوریه» (۳) بود در يك زمان موفق بحل این مسئله" 
خترت انکین شدند و مکانی را که سبازه بایدخر, آنجا باشد» نعبن 
نمودند بسن از. آن به وله نلسکت برن ک برلان ساره مزبود دا 
در آن جوالی یافتند: کشف کو کب نون بواسظةٌ ریاضات فلکی 
قدرت و احاطهٌ شگفتی بخش علم دا تخویی بما می‌نمایاند و شاید 
قدری خواندن این ماجرا جوانان را بدار نماید . 
مصطفی ملایری » محصل دار الفنون جروت 


مه 
و صمازه دوم محله زاست راو » منطعه ژ ی که ار گاق 


رسمی «محمع عمومی اسبراتتو» است شرحی راجم به 





شده اسب بکنفر دی فاضل در مقام | تقاد آن بر آمده وج شه‌اره سیم 
محله مذ کور قاط اون روحی همو طنان خود بز بان شیرین اسب رآمو 


۷۵۵ ۳۱۰] و206 [۲] 
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موشح و مزین" کرّده است. اورانوس "که اسم ساره فا بقل کر است 
اکرچه از زمن خلی بزر کتن"است ولی بواسطه بسد مسافت." مانند 
یکی" از ئوات کم‌فروغ بننار شاید. حرکت انتقالی این ساره 
بدور آفاب هشتاه و جهار سال طول سکشد.و بزد کترین دور بن ها 
هم حثدان" آث را زک «ستکنتد که-قابن- استفاده علنی" باشد. ولو 
اکتفای کو کت نون که مناست کلی با ااکتشای اورانوس دارد 
خبرت انگیزترین کل" وقایم در تاریخ"| کتشافات علمی محسوب می 
شود و نشان مندهد که درحه دقت و بابه فراست دا علمای ه نگ 
رس مها راخهرن کف ارب ال : بپآیفهاندژ اعد کان) آجوان .این نود 
که عشقی: ب انگونه "مطالت دارند عبرت بگیرند و بدانشد که با 
پزوزی نتاس عمن؛جبلیع کلسکاوفن و نوازت و ستحشن متطقی که 
در قوم اییامی هم بی شك هدر فرنگی وحود دارد متوان این شل 
کار های یرت افز ا اتخام داد . 

پس از کغف"ستارمٌ اورانوش علمای هت در ملاحظة آن 
هیحگو نه دفی را فرو گذار نسکردند و مسافرت طولانیش را دور 
آذتاب با دیدهٌ فراست منگرستند. طول مدار تاره مزپور حساب 
شده بود و طرهی را که باستی ظی کب تصان کرده بودند. در 
این بن منحمین هدقق فپندند که تزلزل آدر حرکات اورانوس 
حاصل می‌شود و کاملا" از روی خطی که ریاضون تصان کرده 
پوقفط ء دمعال نو اط شک زمر اون ضدد. اک نها گه 
تبین این مطلب کنند و کثف آقّ علت نماند» زیرا که دواآش‌هنگ 
بپناور علم» مطلب غامض" و نکشوده‌ای نمی‌بنندیدند. در وحله 
اول فاص کردند که تزلزل در حزکات اورائوش نی بهاتحذات 
سازات زحل و مشتزی مداشد ولی مد از حنابهای دقق ریاضی 
خطلای ام فرنض آشکاز. وراه حل دیگری را خواستار شدند. 











م 2 ت ۰ ۳۹4 ۳ ۶ 
صفحه 1/۰ " اه اب دشهیر 1 هار < ۹۸ 


خاطر.علمای هت را /کنون .بخود مشفول داشته: منبع..بسماری 
از ایکشافات ریاضیی راحم به سمارات -مز بوز »گر دوده ۳ و 
ات جرم سماوی مثل عروس نا زماء که دمقی : وا.دب, جوا آن مشاه 


می‌نماید » از این برایه‌ها عاری است و ببهمان جیت-,کنون,عدت 


1 تیش از ول پضتصم زار ما اه 
مینماید و سس دوران آرا تعا قف هسکند نا .مدت للنه» دوژنن 
کامل امعلوم "شود و بدین طریق تحر کت ساره بر محور مخود تین 
می‌شود: ولی عطاود چون از این خطوط. محروه انتمنجمین ,زا 
در معیکلات گذاشته است . اما :بطور احتمالدوره له کت وی 
آن هتتاه ##هشت.روز مساشد » 3 دور و انح کل 2 آن 
به دور آفتاب بطوّر فطع .هناد و هشت ربون ابست .ما۱ قصا 
هدنج تخر کرتز وشن آن. .قطعی باتش متبلات اد ۶( مار 
رو به آفتات واقع می‌شود. 

ایمك از.شریخ عطارد بدین مخصر | کتفا نموههتو کمی هم ,هر 
خصوص تنارات دو گانه جدیدالانکثای مت اورانوس و نتون 
سجن میراشم . 

مدنپا بود منحمین صو ر مبکر‌دند, که, کود؟ مس رحل سر‌جدداز 
نظام شمسی .ما مباشد .ساره یکی ماوراء آن وحود :دارد. 
ولی در ۱۷۸۱ ساره دیگ ری کزیفات شد. که" وزم فاطله مد" هز ار و 
هشتصد صلبون مىل از آفتات واقم منود | میب : و یلیم هررشل, (+) 
کاشف این سیانم ان ۱ع اطم منیح‌ان دفا, است ود زسحه بر دیاری و 
دفت خود صفحات تاریخ علمی را با-صدها" انکشافات.»۵رخهان 


آم۲۱۵۲۵ صه‌نااز۱ [۱] 








شمارء ٩/۸‏ ایا نشهر 46 صفحه 4۷۵ 


را نموده زمانی خبال ما را از ازع بقا در دوی ساره خودمان 
منحرف داشته و زمانی بجای معشوق زمنی محبوب آسمانی ما 
اطلاعی حاصل کنند » این مقاله را بخواتد و از ضاعت مزجاة 
آن.توشة کوحکی- بر دارند . 

نزدیکترین سباره به کرةٌ آذتاب عطارد. است و اک سازات 
کوجکی که بزعم علمای هشت, از يك ساره بز رک متلاشی شده 
تشکیل. یافته‌اند مستثتی شود» کوک از سایر سارات هفتکانه 
است. مدار عطارد در داخل مدار زمن واقع شده است . بهمین 
حپت وقی که سخواهم این کر کوجحك را تماشا کنیم نار .ها 
کم یش بطرفی آفتاب منعطف است و غالب اوقات طوری اتفاق 
می‌افتد که نگاه ما بطون هستقیم رو به آفتاب است و النته در این 
موقع کرةٌ عطارد غیر مرئی است» لهذا دو موقع خوب برای دیدن 
عطارد بلا فاصله پس از غروب و قل از طلو,ع آفتاب اسنت ا, 

آیا باعث شنگفت نیست که منحمین ازمنة سالفه این ساره صص 
اللش دا بدا کرده و فهمده‌اند که از ئوابت بست؟ الته این 
خود. دللل واضحی است که منحمان سلف دارای دفت نظر وده 
و ,+حس طسعی کنحکاوی که خاصه: علمای بزرگ است دد ؛نهاد 
آنبا هم بوده است و مدت زمانی است که مردمان فرزانه در روی: 
ا یکی بدا شدها ند.. 

زاوه‌ای که ما ببن چشم انسان» عطارد و آفتاب حاصل. یی 
شود » هر.کز از ۲۹ درجه تجاو نسکند و ندرة" هم ۲۹ درچه 
اسبت د همان حپه دیدن عطارد حبلی دشوار آ تایه ان اوله سکوب 
وقتی که به عطارد. نظر می‌نه‌ائم » هبکل مأیوس کنندة پیش ظاهر 
نمی‌سازد . 


سس 


هیکل مرح و مثتری با خطوط زرامی, مزین ا شده آبت له 








صفحه 4۷۸ ایرانشهر که شماد؛ ٩/۸‏ 


تلم دین که در تمام اعتراضات راجع ه این مورأد حشقق بو ۵ ولی 
حد آین زمان ما لغه و افراط و سوء استعمال اژ انطر‌ق شده و اذنن 
رو مرض اجتماعی مسری عارض ما کردیده و سوء قاهم, عمومی 
نز روی داده و جهانی به آثوب افتاده ,است که دد نظر.من حمله 
دلبل آست که تمدن» دارد.,رو باشراض, مرود و کاشکی فکر 
ترقی دا اصلا" باود نسکرديم و اکر يك نهضت. بنیار اساسی 
فکری که ماتد زلزلهٌ بزرکی که اذهان دا زیر و رو نعاید ظهود 
نکند باید به انسائیت امروز گفت : باز آمدنت. نیست چو رفتی دففی. 


900000000000 


۰ ۳ 
ان 
واتدکان مخترم ناجارا مذاتند که آقتاب در 


مرکز نظام" شمسی ما وافع شده است و هشت 


ساره نی عطارد» ز هر ه» زمان » مر یح» مشنری » 





۱ حل » اورانوس و نون به‌ترئیب ‏ بر حسب 
بعد رها نن. دون آفتات در مدار حخود مسگردند . انك گاید 
مسخواهم در ذیل راجع به نزدیکترین, این سنارات به آفتاب نی 
عطارد سط سخن داده و بعد در خصورص اورانوس و ون نا حدی 
که در حد مکن داش حود دارم نو یسم ۲ کسانی که میل دار ند 
در خصوص این اجسام درخشنده که در شب تاريك ,جلب دفت ما 
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که حگونه اختراعات عصر هزاران زحعت:و اسارت اسان را هر نفع 
نمود ولی ما این مسئله را باندازهٌ اعظام نمودیم که ماشین بمرنبهة 
خدای رسد. 

هم‌عحنین" نظربات مادیون تا اندارَءٌ برای يك "ملتی که کارش 
شعر و خواب و خدال باشد بسار نافم بود برای زند گانی دد این 
عالم > خنزداری ان شرایط و فوائن و فوای این عالم شراط اجك 
همحنین "پول و اهست اقتصاذی آن نز لازم بود معلوم گرده اما 
حزاف ‏ آنحا؛انتت که دو-اشحا یز این ج‌ها داء باسان برده و 
یا را حا کم مطلق کردیم. 

همحنن وی ما نها دوح تاتمط و ونم 5 عالم ریاضت 
قوای بدنی و تدرستی خود را فراموش نموده بودیم. تعلبم ورزش 
ضروری بود ولی دیگر ت باندازهٌ که ورزش. بدرخه. بك نواصی 
ناخوشی وش ول آن باب با:دارَ افراط"بشود که پسحاره واضع 
ای تاد جشم باز کند. پحیرت, خواهد افتاد. امروز تمام وقت زن 
و مرد صرق زبا و جوان کردن بدن سلاه و روح کر پیت ان 
از مان رده . و بخصوصاً خانمها که بحه همر که دد لین وادی 
میکنند .بحيرت نمام میخوانیم که امروز فابریکهای هست که کارشان 
ساختن گوشمای کوجك و دماغهای باريك است و زا هر کنونه 
تداوی و ععلبات و رنگزنی و زینت و ورزش می‌نم‌ایند تا جوانتر 
دیده_شوند. در هچ عصری زن باين بی‌قدی موی کوناه و 
مردانه خود"را آمگونه بی مها با اس تون لح 3 
لل‌ها را با سرخاب به این اندازه شالوده است که امروز سکند. 
میالغه آمها کر آراشن ن بمرات زیادتر شده است از مسالفه اخداد 
اینپا در تصفه روح. 


ممل بر یب لد له مطا لعات ئِ نژ ادها زب بالا "خره 








صفحه ۷؛ ابر انشهر 4 شمارِه ٩۸‏ 
کم کم منسوخ متگردد.. و آنهائکه هم مبخواتد مطالپ , آن را 
به تکران, مطالعه , نمیکنند و بعد :ان یکبار ‏ مطالعه مستعحل/ تام 
کتاب بمذاية مفقود. است و بزای/ همیشه کی به دور انداخته میشود, 
بحه‌ها . بجای کتابها روزنامه میخوامد .و خصوصاً بروزنامه‌های 
مصور: را.و, وا کونهای روزنامه در ایستگاهها, پر اسب زرح اید 
مصود, و .البته مرغوبت و مطلوبترین صورنها عکس سا قهای.زناست؛ 

٩‏ - از علل اتجطاط یکی دا هم اختلاط نژادی می‌شمار ند. 
در اين.موضوع کتابها نوشته شد و آمریکا بزای پیشگیری, | نحطاط 
بل بخود قوانتن ایحاد نمود با انهمه هنوز اینمنسله با وضوح 
عملی: و قطصت ,نحل و, فصل شده ‏ 

۷ -- از .استاب دیگر تنزل » دین را می‌شماربد. در هچ 
وفت, از او فات این انداژه بی‌دنی و در مقابل آن اینقدر مهب 
و جهست‌ها و امسلل‌های بارخ دمده د تیهیر پکوهارطهانا نبا وه 
که از عدد متدییان کم منگیر دد بهمان اندازه مر حس دیات در 
هه 1 عمسق‌تر می‌شود و حی اعتقاد به خراهات و«اساطبر و 
معحزات زهادر سکردد. 

انك" بمضی را از آنحه اساب ندنی شمرده ,می‌شود, فاکر 
نمودیم . | کنون می‌بزسم کیست: که تواند اوضاع کنونی خرابی 
عالرا. در مك فکر خلاصه کند و سب قطعی. آنر| ۳ مك که بان نما ون ٩‏ 

در جواب این سوال"مکن, است مك حققت .را.بن بردد, اظهار 
نمو ۵ و آن این اد که در این دوره فکررهای وا که درو ] صحبح 
و مضد بودند" زیاده. از . حد مبالغه و اعظام کزّده‌ايم. مثلا"_ماشان 
و الکتريك و منافع,آن واضح: است و و که شاعر آبلانی؛ کونه 
سگفت : برمن بنميدانم بهقی از این چه ابختراعم میتوانست( کرد" که 


حِ 


آدم جراغ دا, بدون کرت دوشن _نماید »تماما ,جقی,داشت. و,مدید 
جراغ 7 





شمادء ٩/۸‏ ایرانشهر 44 صفحه ۶۷۵ 


برابر .ول یی قدر شده. «وختی که امزون" م نواند "برای» مک 
بحه امشروع خودش با فراوانی مه لوازم و خورال نماید 
از ری مردم ح از طرف افثال خود محسود شمرده هیشود. 
اشخال اضل نز با اغنا رفت و آمد کرده و بدین وسله به 
جلب منفت‌های ملوث سکوشند: ازدواج نوعی تحارت شده 
است و. مقصود عمده استفاده مادی از هنمدنگر اشیه . دعواها مر 
دیگر بای هتافت 19 بحکومت شو ده بلکه بدای ول ؛است . 
سناست دول ء سباست | قتصادی کرذیده حتی . فضاوت تابع ابر 
جریان شده يك نسلی و يك دشنام اهستش خیلی کمتر از: یغمای 
مقداری پول منگردد. تعارق دادن يك کار" دشی که مدتی زحمت 
دنَ آنکشده شده و با يك کل زما مك دوست» بسار کم ارزشتر 
از يك پارجه نقره دنده می‌شود. ازپرا کیرنده فوراً می گوید 
«ا این جهامیکوان رد 

۳ب همان نت که اززش ول" الا هه ارزش مزبات 
رژحانی بائن آمده. دیات مقابل سفاهت و خس شرافت دلسل 
اکونوریق. شبریم می‌شوي. تبا. جایکه مق با ول پوت 
است اهمست داده مبی شود . 

ع تا« اسیورت» یز ترفی فوق العاکه کرده و لین آن ۰ وزز* #ره 
لذث حقنقی افرادی لت کشده و نجراهی شده است . تمام همت 
شان و روزان مردم صرق مساقه و گرقتن جایژه میگردد و 
افراد ماد ماشین" در نحت علیم آموزکار ورزش برای ان حثن 
کات تکطظرفی "شکوشتت.. عمده- مقصو3- زمادیع» شحز کت و تفت 
است. استعمال متناسب ئمام اعضا از نظر افتاده‌و نمام نظر دد 
من کیاجن سای قوا رای حصول ولد نزعت توقبالماده: اسق- 

و - خواندن کناببا خصوض کنابهای مفند" و "جدی‌دارد 








صفحه ۱۷ ایرانشهر 6 اوه 


را از خاه نسداند جه فرقی با سکون و بهت و خواب دائمی" ان 
هموطن دروش نریاکی خواهد داشت که ه مود وا باه 
می‌افتد! برلان - رضازاده شفق 


۵ ۵ ۵ 6 ورگ 


نمدن دازدسرد! این عقده امروز در پن عقلای فوم مسلم 
ست و نها نوالی که وارد است این است" که آبا" استاب هرک 
تن خحیست که حوابپای شبهناك از هر طرق داده می‌شود و 
ده نز از مادق راب اقطی با ومع فرايم کولب "برای 
انقراض آن نشان مدهند که آنها دا در نحت که آمریکانندن 
(۳) ایبام ممایند. اولی از این دو سب ماشین پرست و دومی 
ماده‌رست رفن عالم ات 

ما بو اسطه ماشان برستی » آلات دستی قدیم از منان رفته 
و بحای آنها ماشن در آمده و همحندن تربات خانگی و نواقل 
و غره حمله مربوط بالات مسکاشکی گردیده و این تحول علامت 
و دلل ترفی شمرده می‌شود. او توموبل » دو حرخه نظاری و 
آسمان ما با عشق مخصوص تقدیر می‌شوند .اینکه کارخانه «فورد» 
در هر دققه يك اوتوموبل حاضر سکنداز علایم ثرقی شمرده 
می‌شود. جالن نظر است که سل عمده مردم بسرعت تقلنات است 
و همه حبز حی ترنیات خانگی را گذاشته و از بشث اس نوافل 
و سرتم آنپا مدوند. 

نم موی اتود هو هک لبون ماه پرشی 
است " بول امروز بزرکترین "ارزش عالم گردیده حق شرات وٌ 
شخصت که در فرون وسطی ان ائدَازء مت فذاشت امرون 


]۴[ ۵۵۵ 




















شماره ٩/۸‏ ایا زشهن نا تفه ۱۷/۳ 


مد رترب 
مدن دارد ی‌مبرد 


کرام تایه افیا امین مدای اعات تعدری عرب را ار دییر 
در سرقاله شماره پنحم امبرل برای تنده ایرانبان عوام‌مقلد» موضو « 
یج قرار داده ی از مطا لعه ۳1 مقا له سو دهند کته 
بوخ که مقاله جر «روزنامه عمو می آلان) )۱( منطبعه بر ان مور خه 
نوزدهم اوت ۱۹۲٩‏ خواندم و خوابتم مال آن را که از طرف یکی 
از صاجبان فک و قلم آلانی نوشته شده است (۲) بر وجه خلاصه 
بارسی نقل مایم نا برای آنهای از هموطنان, عزیز که کارشان 
در سر نمدن غرپ نا سر بابختن, نز رسدم ولی هنوز حشققتِ ۳1 
هپهندءاند تمیق .عیرتی کردد., ادرابرنی شببه,باید اترتفی . نماه. 
و برای این, مقصود حز استفاده از نمدن علمی مغرت زمان راهی 
خن متصور ست دس رز فی, ,دز , اس ی هچ کار را جی 
نرقی .را رهم نیاید. کور گورانه کرد. این يك مقالهُ تنها نیست بلکه 
نموه‌ای است .از هزارها مقالات و صدها کدمهای مهم که از طرف 
عقلای فرنگ در لعین, این تجبدن براپا شهوت بول برست خون 
خوار تال و کرت 1 هام ابیت و بزای ما ا, راننان. که کی با 22 
تا فاد مان قده مسخو آهیم پر داز م بسیرز .رط وا ای 2 
حخود را با محا کم طفلایهٌ طاه ری باحتم و ,جادات,رفی ,را در 
روی ایباسم‌ای علمی, استوار نما تمو ۷ دوزید؟ بی های بسار عحولانة 
جوانی ,که ؟ کفش پرای و حایکنای, (مد) زمان را بوشیده ولی راه 
4۰ و۸ 19۰ , وصانع7 .وال عمطعانع ‏ [۱] 
۰ ۲۵۵/۵۵۵0 جمد .۳۳ ون0ظ ‏ [۲] 
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قلم زن نزد خامه در آشتی ۵ طرازش مر جنك و بیگار , نیست 
چو دیوانه آشفته مازه همی 8 مکر بر .سرش مبر و سالار نلست 
چو رخش تهمتن کسبه مهار 98, چو شدین کش تسس افبار سح 


از ن رده برون سرایزده‌است ۵ میا و ند اندران . بار رنست 





استاد معظم حهمرت اب شاوری 


روده_برفت و من ایدر جای 8 کهراهش‌درشت‌است و,موار 
چه ببدار چشم و چه خوابده چشم 8 اس اش فلز علم بدار 


خسن ‌ ف ۳ 
یت 


(۹ 








شمارء ٩۱۸‏ ابر انشهر 4 بعسعدیت 


نکوهش بروزگار 


از آثار فکری حضرت ادیب پیشاوری 


اقتباس از جریده ابران منطبعه طهران 


( در شارة ۲سال دوم له عوئة از آثار ادیی استاد معظم درج شده است ) 


تولد دانشمند محترم تقزیاً در سال ۱۲۹۰ هحری در اراضی 
سرحدی بل بشاور و اففانستان است. اوائل عمر در غزئن مشغول 
تحصيل و در سن بی سالگی به‌ستزوار آمده بر مدرس مرحوه 
حاج ملا هادی سبزواری طیی مراب عالی فلسفه را نموده و وعلا" 
سی سال یله طپران با کی میا وقوف بر مراب 
علمی و فلسفی ایشان موقوی بمراجمة مصنفات ایشان است و 
فعلا" ما یکی از قطعات و آنار بلند فکری ایشاثرا فلا درج مکنیم: 


یکی گل در این نفز گلزار نیست ۶ که چیننده‌را زان دوصدخار 
منه دل بر آوای رم جهبان ۵ جهارا چو گنتار کردار 
مشو غره بر عهد و زنهار وی #8 که نزدیك‌ وی عهد و زنهار 
ند بدم کی دل که افکار 
سس اجبام بردلش ز دکار 


زیکان اي سته زه بر کمان 
کدامین زدوده دل. از غم درو 
هه را ها ین بر کب ار 
ی و ره از بت هن هم از تفن وه فداد 
گهی قبر کون چو روشن چزراغ *# جز این دو جهانرا دک کار 
ستوهی فزاید محرر ی # چرا دلت رجه ز تکرار 
دراز است طومار گردون وليك ۶:. نکارش بجز درد و تیمار 


2 
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های منشعد و حوال را بش و فعاللت مآودد و در یه قلوب 
ضاق" آنها صورت بعض. حقایق وا منعکس میسازد ول با وخود این 
عقدة-مرن ا گرا عشیت. الهیی آبه ارسال"يك هررتی؛ بشن .و با امام..زمان 
و ابا مسیخ موعود نقزار گرفته باشد آنوقت "این داعنان را جمثابة 
مشر و حناوش وی و با بمنزلهٌ سح صادق که خب از طلواع 
آنتاب مدهد باید شمرد و گفت : انی ام الله«فلائنتعحلوه عالی 
الله*عما» مر کون! 

من هر يك از شئون غالم که" نظر می‌انذازم جز فشیت الپی 
حبز یگ نمی بینم و عبر از تحلی اراد او حبزی نمی با بم . همه احا 
و در هر "خال احکام مت قاهر ء اوست که حازی می شود و هر 
وقت بشر بی" به‌مشنت او" برد وبا ایمان کامل اطاعت از اواهر ازلی 
او نمود آنوقت متواند نعانة قدرت و" مظهر غیت و جلوه 
گاه دبورفت وی گزدد که کفته‌اند : الصودنة حوهر2 کنمهاالربوهة! 








در عودت رن موسته کام 
7 
ی ۸ ده او 7 
صاف کن بت دل از غار 
دور کن رخت منبت راز ن 
چون‌توغرق وادی حبرت‌شوی 
با زبان نو راند او سخن 


3 ۶ 
درد آو رده او و تونی 





برّلن 


با نی اندر ربویت مقام 
حکم رانی بر قضاو بر قدر 
| عیان گردد درو رخسار بار 
نبست کن معنا و لفظ ماو من 
از دلت صوت ااالحق شنوی 
سازدت مظهر نذات خویشن 


وحدت آید از مبان خبزد دوئی 


۱ آبان ماه 6 ٩۳‏ ب- خ آنراشهر 


ی ی ی ی 
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صفحه 14 
ظلمانی کنونی را به پی آرامی مسگذراند . ۳ ین ان بیش 
از سه هزان انحمن .و محفل و لوژهای دینی و علمی و فلسفی و 
تکری مونحود ین همه لی حقنقت مسگر دزد و ادحال در تمام شرق 
زیت حکفرماست. ازمیان این طالبان خققت حند فر متفکر 
که. آئينة دلشان ضاق‌تر از.دیگران است. صورنی دز قلب خود 
منعکس از جمال معنوی می‌بنند یمنی اسیمی حس.و نور ضعیفی 
مشااهده ممکنند و اغلب » ندائی از عالم غب می‌شنوند و این است 
که ماند موسی بن عبران مبگویند : یا قوم انی آنست من جات 
الطور از 

این داعبان نبوت که شرح حال و اقوال آنان دا ناجار برای 
شماره آنیه با د بگذارم مکن است. دارای ا خلوص, بت و رف 
عقدت باشند و در عالم ریا و با خاصه و استغراق آیانی از اسرار 
غیب ,برازآ نها کشفی,.شانور باشد. ولی|,چنانکه .ادعامیکنند. نمیتو| ند 
شمس حققت و با هسبح موعود و عبره باشند زرا حنانکه آفتات 
ظا هر یکی است شمس حشقت رز یکی خواهد شد ده متعدد و 
آتاب دلیلی جز خود لازم ندارد و همینکه طلوع کرد تام جمان 
را منور منکید و مار کات وت ۲ انوار او شهان می شو ند ! 

حون امروزه افکار ار بت مردم عالم منععطلف ف(2 طهور 
يك تحات دهندهٌ بشر است حنانکه عبسویان منتظر طهور عسی و 
موسویان جشم براه مسحا و برهمتان در اتتظار «کالکی آواتار, و 
بوداثان اسدوار تحلی «بودی ساتوامتره‌یا» و سوسو فپ و بروان 
محفل ساره شرق» امادِم‌ظهور, می‌یی بشر و شبصان در انتظار 
امام عصر و زردششان منتظر فرجاوند و یا «سوشانس» مبداشند و 
بساری از علایم ظهوررا بعمان آمده معنند لهذا عکن .است نار 
هبحانها و اشتاقما و اتظارها و این توحه قلس! و فکر ها دما غ 
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کنونی را ماتد فصل خزان و ازمستان می‌بیتم که"از .يك طررف پادها 
و طوفانها و سزما و: برف تمام بر کها وعنوه‌های کرخنان و کلها 
را می‌ریزد: و آنها زا بزهنه امی‌سازد و ازطرف دیگر کوههاو 
دره‌ها را از برق و بخ مستور و آبهاءو-رودها را منحیّد مکند.و 
سرنهُ زهان را در سضتی جاها می‌شکاهد و وحوش و ظنور را از سبر 
واعتفر کشا باز مندازد و حمره حرارت بخشس آفتاب را در بش ابزها 
و مه‌های غلظ مخفی می‌سازد"و خلاصه" يك "نزده سکلوت" شبه 
بلب که برخسار طسعت مکشد!::ولق با وجود این » همه ال 
اوضاع طینعی ‏ که نظر ها طلم و قفاوت و مطیبت" ذیده »می شَوٍ د 
خبر از تزويك شدن بهار میدهد: و بشکفتن غنحه‌های تصات تاره" 
امدوار می‌شازد: و انتاساًاین افضاع علال انگیز خود از" شرابظ 
حتمتی" نولد؛ بهان است * جشنهای من "وا شمااز درك حالاتی که در 
زمستان. در زیر خاه به.و قورع می‌مواندد "عاحز استت ین ! دمی مابا 
که کلبا و حرختما در زیره رده سین برف ماد عرواسر .که دور 
ححله خون مشغول آراش است.-با حه اشتعاق خود وا -می آرایند و 
با احه, پی صبر ی فو | نتظان بدا شته مشدن‌نبال انرده» سینه اخوافا لباز 
و .زلفهای بخود دا ,یشان مسکنند :نا خواد زا .از یسم "بمار ی" معداز 
سازند: و» به آغوش. فلداده خود سی آفتاب هندازئ ودانواد خبات 
مخشن:-او دا" چا لفهای+نخسرت کشذه-خود ینکند وه زتهدرکی سا 
سر گیرند! 

همنطونتاي انقلاباتو اضطراناث,وونفی| ی موی زانیدن 


سم 


ض 1 5 بت" ۳ 1 4 ۰ 1 ال 
مك بهان روحائی مرا سرسه هت‌هك وه زد رت سدن طلو ع اصاحه 


ت 


سعادت شارت" مسد‌هد. امکار ا قواام طر عمّا ود قد دم سود پشهر ۳ ستتاد. 


0 


خود کشی سکند و در اجان طلو ع فتات حذبشت و«ش.ماوات ی 





تن تست 
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جای آنها را گرفته. است.. در هن يك از .شئون اجتماعی اقوام» 
خواه دنی و فلسفی و خواه ساسی.و اقتصادی و علمی باشد این 
مدل و اقلاب. با يك قدرت قاهره حکمرانی سکند و شان 


تأسینات. کبله را از با در سورد . 


4ص بظا هر .این اوضاء نگاه کنیم این املابات و مدلات را 
منحصر در ساحت طبیعت و اقتصاد و سیاست می‌بنيم یی فقط 
در سینه [فاق مشاهده سکنیم و در حقیقت هم شدت و عظمت. این 
انقلابپا دود مدت کم و حتی همدست شدن طبیعت با پشر در تخریب 
و هدم بوسبلهٌ زازله‌ها و سلمها و طوفانها و غرقبا و آش‌فشانها 
اسان دا کر و.حرت می‌اندازد ولی اگر شخص دیده ینای 
باطن داشته و سیر در عالم اس کند و تموجات و طوفانها و کرداب 
هائی را که در آغوش ابحار افکار بشر رو نما و بلند می‌شود مشاهده 
نماید درجهٌ حبرت و کرش هزار مرنبه بیشتل خواهد شد. عدم 
خوشنودی از زندکی و اشتباق قلبها بطری يك هدف تا پدا و 
اضطراب روخها در تجس يكٌ آسایش دائمی ماتد يك مرض 
مسری عالم امس بش دا استبلا کرده است . این حالت دوحی که 
شحه جریان طسعی بحات گذشته و قرنهای ماضی است نوت خود 
اوضاع جدیدی را تولید منکند و يكٌ دور جدیدی برای نوعریش 
آماده می‌سازد. از این رو جهان ما در زامدن يك نی زاد جدیدی 
است .که عک. آنده روشدتر و با کر برای وی هه خواهد کرد. 

حکمت این دا که چرا دد بارهُ آنبه نك بان هستم» در شمارء 
گذشته محله شرح دادم و دد اینجا هم اشاره میکنم که با وجود.این 
فلا کتها و سختیها و مصییتها که از هر حبثبهن. يك از اقوام 
امروزی فراهم شده و نوع بشر را کلیتاً در زیر پنجه قهر خود فشاد 
میدهد. باز من دمیدن یلك صبح صادق سعادت دا حس مبکنم و عالم 
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مشت افکار و عقامد یا دنی و با فلسفی. و یا ساسی و یا اقتصادی 
امش جنانکه می‌بینیم سر وشت ملل اسلاهی را عقامد. دینی ادارء 
مکند » سر نوشت ملل هند را افکار فلسفی اداده میکند. و چرخ 
مقدرات ملل عبسوی را عقامد ساسی و افتصادی مکرداند! و 
هیئت مجموع این عقاید خط حر کت جامعة پشری را تصین میکند! 
پس جهان و هر چه حر آن هست مخلوق قومٌ فک است "و .فک 
خود شراده‌ای است از فدرت یی‌حدود سبحانی و برتوی است 
از انوار,.عظمت و. حکمت بزدانی! لکن بشر» آنرا آلوده و 
تاريك کرده است ! 

اکر از من برسید که آیا بالای قومٌ فکن هم قوٌ دیگری 
هست مبگویم پلی هست و آن قوهٌ محبت است و بالانر از آن.هم 
قوه‌ای هست. و آن هم قومٌ اراده است که اغکاسی.است از هشیت 
الپی و بش فقط به‌احراز درجه عالی این قوه مبتواند مصداق 
عدی. اطمنی اجملك مثلی فانی: اقول کن فکون و ان اتقول کن 

و ۵ جرا غدعان نوت دد این ایام ژباده شده گر 

پس از این مقدمه مختصر که با بان فاصر و نارسا در بارء 
وم فکر نوشتم کمان میکنم که ذهن شما برای درل اهمیت موضوع 
اساسی ما که عبادت از علت زیاد شدن مدعبان نبوت و تعالم آنها 
مساشد نا يك درجه حاضر شده باشد. 

هیچ شکی نبست که اینهمه آقلابها و ضیرات ساسی که دد 
این سالهای اخبر در نمام روی زمن دخ داده شحه اقلابهای است 
که در افکار حاصل شده است جه بخوبی می‌بنيم که جکونه مجور 
افکار تبیر بافته و چگونه عقاید دپرین از مان رقه و عقاید جدید 
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دن. زیر وف افکار هشت جامعه ملت و مقدرات. ب۵ر زین ادن زیر 
قوذ افکار هت محموعه اقوام روی زمان است. . اکن این.نکته 
را هم از نظر دور نباید کررفت که فکان؛نز ها ند اشکال بدن‌ و اخلاق 
و طفاث تواوث.سکنندا و» حت هوف.ارثی افکار. یی‌اندازه بزرگ 
است و يك.فکر نا آن دققه که تصادم با يك فک قویق از خود 
نکرده فرنها و فنلما حکمران و نافد نخواهد ماند. و پزازیکسون 
و قتسکه يك فکر جدیدتر و قویتق ظهور کرد قطعاً و قرا شبن 
افکان سایق و ضعف غلبه خواهد کرد و هیحکونه کوشش و 
خود لشی او درا از عقب محرای خود باز تخواهد داشت. 
جنا نکه با .ا:دلم" ند فق می‌بنیم که همه ادیان و شرایع و همه 
فوانن و اقلابات بدین نرئیت به وجود. امده‌اند .و هملشه این 
سنت:ازلی دا نعقیب اخوااهند کرد والن تجد لسةالله نبدیلا! 

شحه دبکر این امات کل مق چب این فانون ازلی» مقدرات 
افراد و.ملل و جامعه بشر را تا بیکدرخه پیش نی و صان مبتوان 
گرا شما افکلر و..احساسات عالبه خوددان را بمن فاش ,کنسد 
من مقدرات شما را خبر بدهم و ا شما اعمال روزاه و وضع 
زندکی خود و شرایط. محبط زندگی‌تان دا بمن معلوم‌سازید 
من افکار و عقایدی را که شما مپبرورید برای شما نشان بدهم. 
همینطور شما هم از مجموع افکار و عقایدی که در مبان يك ملت 
حکفرّمانت متوامد سر وشت او دا قبلا" بدامد و با از تذاقق 
اوضاع کنونی يك ملت می‌نوانند پی ببرید که او در قرون ماضی جه 
ا کار و قمّایدی پرورده است زیرا حنانکه سر نوشت هر فرد 
محصول افکار آزین ۵ سیم او هأشد مقدرات هر ملتِ هم مخلوق 
عقاید و اثکار قرنهای مَاضنْ عمر اوست! ازین رو متوان گفت که 
مقذرات. هر ملت را نك مشت:"عةاید و افکار ادازه سکند. ان ك 
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با هم تقاطع. و نماس میکنند و قوت همدیگر دا دد.هم‌می‌شکنند. 
نا برین ه رکدام. از فکر‌ها. که, قوی‌تر است بفکرهای .ضیف 
غا لب خوا هد آمد و آنها را در خود تحلیل خواهد برد حنانکه 
نور آفتاب پرتو ستازه‌ها را بلع مبکند و.ناپدیدا می‌سازدا و یا رودهای 
عظیم. جویهای باريك را در سینة, خود, فرو مبرند. 

بدنقرار اله, افکاد هر فرد ابتدا ,با _هاله‌های افرادخانوادهٌ 
خود » بعد با هاله‌های افکار همشهریان خود. و بعد هم پا مجموع 
هاله‌های ملکت دد. تمایس. و در زد و خورد است. و جنانکه 
کفتیم هر کدام انین هاله‌ها که قوردتی است. ص دبکران علبه خواهد 
اکرد .و آنها دا زیر حکم فوذ بخوذ کرفته مجبور .ه مروی احکام 
خود. خواهد نمود و در تحه جز, چند فکن. قاهر جیز .دیگر 
تخوا هد ماند جنانکه در عالم مادی و حکوهتهای جسمانی هم چنا 
است . بدین رشب مقدرات مك ملت .ععان" می‌شود و. لن عبارت. 
است. از مجموع افکار .قاهره و نافذه .که از دماغهای افرا آن 
چهیدن مبکند و متلط. بر افکار:و عقاند. و اعمال هشت. چامعة 
آن منشود . ا کی جند دقنقه فکر کند خوا هید دید که ۷ 

از چا منيی, می ینید که کزان سجکمرکلن و ملد ام 
غالب و مغلوپ و قهر و علبه و مبارزه حبات و یازع میا در 
عا لم باطن, و افکاد ین جاری و,ساری اسنت! ولی این تدازع که 
مقتضای خلقت, و فطرت است دد نظن هرد بصی يمك |:نظام. و | نضباط 
کامل را که عقل‌ها در آن. حران .است. نشان مندهد..و شخص 
متفکر را. به اظهان تحیل ,و ستایش, ببار کاه عقلمتن ی بعکم زیت 
صانم وا سدارد. و 

از. این پا نات دو" شحه ,می نواه کر کی اپتن .رکه 
مقدرات فزد در زیر وف افکار خانواده, و سر نوشت خانواده: 
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حر داخل, منظومهٌ شمسی ماست و ما را احاطه کرده استغنتها این 
است که برای در آن شرایطی و راهپای هست و مرک از آنحماه 
میباشد که دروارهٌ آن عالم انت. مثل معووفی که" مکوّد" خواب 
برزآدر فرگ است بسار صحیح ات زرا جنانکه گفتم دب خوان 
روح‌ما داخل آن دروازه‌نشده. عالم غب راسین منکند للکن اجازه 
توقفت ندارد. باید بز گرددو بوظفه خود اشتغال ورزد. ولی انسا و 
اولیا و عرفا و متصوفه حر حالبدازی یز ممتوانتد داخل آن عالم 
شو نك و شیر عالم ملکوت نموده زاگ رک بای ارمغانی که از آن‌عالم 
مىآور ند وجی و الهتام اسمییت این سین روح در حال خورات شسنه 
بطلوع و غروب آقاب است که در حبن غروب از چشم ما پنهان 
می‌ شود ولی در حشقت از نورافشانی خود باژ نمی | هستد بلکه 
حرین موقع که بجشم ما بشهان؛است اضف دبگر کرهرا زوشلن 
می‌سازد اهمحنن روح ما که بمنزلهٌ آفتاب "و قوای روحی ما 
اشعه اوست در حال خواب و ژویا در صف دنگر عالم که عتالم 
ارواخ و ملکوت و غب است سفر و طلوع هکند پس در حقبتت 
غروی" و عطلی ندازد و هميشه در سق توت و موج و تلا لوء 
میباعله! 

و نز در صفحات پیش گفتم که این هاله افکار که دور 
ما" را کر فته است . هر وت امواج او پسرحد معان رسد درو داره 
"بروی" خود بر‌میگردد. حالا باید دید که سرحد او - کجاست. 
چون هر افرد بشر برای خود يك چنبن هاله دارد و مردم هم 
با یکدیکر هر افت و خیز هنت پس عال‌های افراه باهم تماس 
میکند و خدود هاله دیگران سزحد هاله ماست مکن حنانکه 
دیدیم افکار ما تیرهای است که بطرفی هدفی می‌اندازيم و چون 
این نبرها هر آن از هز يكٌ فرد بشر انداخته می‌شود لذا همه 
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تونه این جسم یکه‌غلطی رو ی خالت تا گر‌ینی مسکن اندر این مناك 

چند بافی رشته حرص و هوس تا کنی تر خویش محکمتر قفس 

کوش ا بیرون بری زین خاکدان ز فراز عرش سازی آشیان 

۱ 6 بل لاه فکر و مقدرات اقوام و 

در فصل گذشته کفتم که هاله افکار ما لا نقطع در تموج 
است . درینجا لازم است اشاره کنم که این: تموج دائمی ذو محرد 
دارد خارخی و داخلی ماند موج دریا که با از اثر بادها و 
حریانهای خارجی است که از رین نهرها وارودها حاصل منشمرد 
و وا شسحه جردانها و انقلام‌ای داخلی که در اعماق خود اآن بو حود 
مأید . حالهٌ افکار ما هم با تحريك جواس نحکانه ما که تأثیرات 
خارجی را پدامن وی میریزد تموج سید و و +9 کنتدا و 
اقلابپائی که .از مر کز وی نبعان سکند او دا, در.حر کت دائمی 
نیگام میدارد ولی نر. هر صورت این هاله بك لحظه هم از تموج 
و جوش و خروش آزاد نبست ! و .حی در خن خواب که حواس 
ظاهری ما از حر کت بازمماتد قوای باطنی ما و از آن جمله فوءٌ 
فکر از تموج و تشعفع باز نمی‌ایستبد و فقط وجیه عزیمت خود 
را مدیل منکنند عبی روی خود. دا از عالم جسمانی و مادی بر 
میکرداتد بسوی عالم غب و نست بدرچهٌ کمال روخ و قوت بال 
و پر او کما پش در عالم ادواح و یا عالم مثال و ملکوت مشغول 
سیر :و هرج می‌شوند و در اینموقع است که حال رو ای صادفه دست 
هیدهه. و بسباری از عراب و اسراد عالم عیب پزای-ها -کشف هیعود 
اب وین اووایی ار عینما استام اب و اطعا ای 
احوال را ندارند این است که جزار يك آن, مکانشفات عالم,ملکوت 
دن. حافظه ما نمسماند. این : نکه, نا هیرگیه بگوبیکیان الم 
غب و يا ارواح و با عالم مثال و ملکوت جز و ,همان عالم ما.پمنی 
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روح ما میخواهد پدان وسله مراحل کامل و تعالی را طی نماید. 
درین مسئله ماها بعنه ماد کرم سله هستم که خود دا در نوی 
شده افکار و اعمال خویش حس مبکنم و يك" آن از کوشئن دد 
بلند و محکم کردن دبوارهای محس خود فار غ تیسئم ! اشر 
شش متمادی و این‌نشدن تار و بود اقکار که رشته‌های سر لوشت 
ماست" نا" آخریندققهٌ زندکانی دوام مکند و آبا مداند آنوقت 
چه یش میآید؟ بلی آنچه بسر کرم له مآید. مندانید که کرم باه 
و قتنکه وظفه خود را انفاه داد مله خود را سوراخ کرده برون 
می‌پرد ولی در يكب حال جدید و با يك لباس جدید و با يك حیات 
جدید ! زیرا "حالا دبک کرم خاکی نیست بلکه پروانة پر نش 
و نکاری گشته اسّت » اول استر خاله بوذ حالا آژاد و آسمانی 
کردیده است ۱ و رگج اسانی هم در حل مردن از شض ددق 
که تار و بود آنرا خودا نشده برون می‌جمد و آزاد می‌شود و به 
عالم ملکوت رواد سکند: زرا وظفه خود را | تحام داده و مآمورت 
خواد زا بأخر رسایده اییث:؛ آبا ان حال کرم بله درس عبرتی رای 
بگو"- نست او آبا"این ال ننونه. دنخفانی "از قدرت و حکمت 
بالقة پرورد کار جهان نشان نسدهد؟ س حقدر غافل و بخبرند 
آنهاشکه‌از مرک هتز‌سند کر صورننکه هرک برات "آژادی دوح 
ماست که اونتت جاویدان و آسمانی و اوست پرتو جمال یزدانی ! 
و حقدژ جاهل و بخاره و بدیخت هنتند کنانکه آقدر عقل 
فوی و اراده غتن ندار زد که لحام| فکار و احساسات خود را" که 
دبوارهای نس روح می‌باشند بدست خود کر فته آنها را لطف » 
روشتتر و با کت تک ریا طابر عرش آشان روج بر کنچ 
این فقس خاکی که بزای. وی ويرانهة غربت اشت انوا" و دلا 
شکتته نماند و با يك دل شاد به وطن اما حود ب ز گر دد! 








صفیحه ٩۰‏ ایرانشهر 4 شمارء ٩/۸‏ 
احساسات و تمایلات » نوع خرکات ی اعمال ما دا معبن میکنند یعنی 
ما را به اجرای فلان کارهای معان سوق مىدهند ,و چون,هچ ‌عملی 
در دیا بی عکس العمل نمی‌مساند: و هیچ مونری بی‌اثر نمیشود 
این اعمال ما هم آئز و ثمرء خود را از جنش خون بروز مسدهند 
و این اثرات و نمرات نز بنوبه. خود تولند .اعمال و نمرات, تازء 
سکنند الی ماشاءالله و اینحال. نا دم م رک دوام دادد! پس محموع 
این عملها و عکس‌العملها و این افرها و مونرها. است. که ناد. و 
بود مقدرات ما دا تشکل مدهد و می‌نماباند اکه جخگوئه‌ها.س 
نوشت خود را بدست خویش یه می‌نمائیم. 

پس اکر بکوئم که آدمیزاد خود خالق مقدرات خویش 
می‌باشد: مبالغه و دور از حققت ,تباید شمرد ! و یز اذین درو باید 
ایمان‌آورد که خوشبختی و بدبخی انسان هم در دست خودش است 
و سعادت فقط پوسله شناختن قانون نشوو نما و خواص فکر و تصفه 
و ترییت آق میس مباشد. پس ثابت شد که هر چه ما امزوز می‌درویم 
حیزیست که خود کاشته‌ايم و هر چه امروز فکر کنیم همان خواهم شد: 

بین چه گفته‌منولوی معنوی در" حکمت سفته با نکر قوی 

دای برادر تو مين انديشة . . مابقی تو استخوان و ريشهة» 

« کر بود اندیشه ات,کل گلشی ور بود خاری تو هیمه کلخی » 
...اکن اعمال و تخرکانی را که ده یا. یست سال پیش از ما سس 
دفلی- مت بخویی ندقیق کنیم, می‌بینیم که نها در , نتیجه افکا ,و 
احساساتی بوده کة آنوقت دارا بودیم خواءه خوب و ,خواء ید و 
خود آن اعمال و حرکات هم وضع امروزی ما را به وحود آوزده 
است" .هنی مقدرات کنونی خود را خویمان تهبه ,کرده‌ایم و ,امروز 
هم رشتد سر وشت فردا دا بدست خود می‌باهم ولی نمی فهمنم . 

سر حات بشر عبادت از يكٌ تموج دائمی افکاد.است که 
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تست همست ت یتست داه تست سا سح سس مسی ۰ 


حین" دبک نیست و همان -شعور حوانی است که تدریچ تکامنن 
کاوت و "بدرحه قوٌ فکر و" احراله»و عقّل مرند و لذا می وان 
گفت که انسان هیچ . آن از قد تفکر وارسته نیست. اما میتوان 
پرسد که پس اینهمه امواج فک که لایقطغ از دشاغ ما بلند 
می‌شود. بکجا "میرود و اینهمه تبرهای فکر که بهدق نمیرسند. جه 
می‌شوند ؟ ,بمقتضای قانون طبیعی که هس" موجنودی معدوم نمسگردد 
و هچ قوه‌ای :ابو نمیشود ای امواج هکر نز در اطراف بدن ها جمع 
میشوند و.هازد طقه ابر و با هاله‌ماة جنتمی لطف تشکنل مدهند . این 
طق» و با هاله | فکار همیشه :۷ ما همراه است و هر حا بروم و در 
هر بحال باشم از او تجدا نمی‌توانم شد"ماتد تفس تا دم هرگ با 
مابنت "و بت بکمنت و کشت افکار با غلظ است و" با لطف, و 
پا دوشن است.و با تاريك و همحنان شدل و رنگ آن؛ نلت به 
زمان و مکان و حالات ژونحی ما بسبار تغبر می‌یابد و یز این 
هاله افکار که هنمیشه مانتد يك تون اطراف همادا فرا گرفته و 
موسته "در؛ تموج "است بی تنب" در وتجود ما نیشت زیر! از یکطرف 
آین افکار مانید انواری: که از حشمه آفتاب وزون مبریزد هر گز 
قطم رابظه از مننع خود نسکنند یعنی هميشه متصل به مر کز دماغ 
ما هستند و از طرق دیگر حذانکه اشعةٌ آفتاب وقتسکه بزمان رسد 
بموجتٍ " قانون انکسان اشعه" بژوی خود. برسگردد و بدین جهت 
هوای محاوز زمان گرمتر از طنقه بالای .هوا می‌شود و اصدانی 
که طی منافت هنکند بیخض"صادف بمانعی از گشت منماید ستی 
عشعکس می‌شود همانطور اواج افکاژ ما همننکه به‌سرحد تخود 
رسد ند دوبازه رو بطرف شرب کز خو دا بر گفته تام اعصاب" و قوا 
و حواش ما" را تحريك هکنند و از این رو همه احساسات .و 
خواهشها و نمایلات مثتت و منفی در وجود ما تولد میباید و این 
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ضعفی از اين, فوهٌ عظمه حبز دیک*دست «ق .این ,حخوق دلالت .بل 
وحوذ این قوه که در" قرنهای آینده کامل و تعمم دا خواهد ,کرد » 
مشماید , .در حققت:» قوءٌ فکر نوری .است از .انواد الوهت. که دی 
سر راه کامل نو ع ب۵ درخشان است, و هر فیدر ما, حلون میرویم 
بدین نود" نزدیکتی مق شو یم و -اشعه آن ما-زا در نقرات" هدر گاه 


ربوست راهنماق شسکند! 


سر سر ای غالم کون و فساد ‏ و آچه‌مکنوز است او را درنهاد 
لت غیر از بل شعاع فکر او ۰ " نت آهستی شان بر دکر او 
حیق ۳ ِِِ فکر و مقدرات ا هراد لوزن 

فکررهای ما شیه به برهایی هستند "که بطری هدفی,انداختد 
می‌شوند و آن,هدف‌ها عدازت از موضوعمای ,خود: آن.فکزهاست 
این برهای فکر ست بقوت ,بازوی,تر انداز نی شخصض متفکر 
کاهی بم‌دفی مبرسد و -گاهی رسد و با به موآنعی بر می حورد : 
مرکز «حماغی,.ماء که فشمن , قوع فکن.است هر کز:-ان. انداختن 
این رها و جماشدن این بر فپ فار غ بست. و موسته هن کان وا دد. 
حوزش و خروش و تموج است .حنانکه نضن ما مك لقن با فظ 
نمی‌نواند شود, و قلت ماراز ضربان نمی‌افند همانطور:هل,کز فکر 
ما از :فعالت بان نمی نواند جماند وحتی . آنحه"ما. دن" زد اقوام 
وحشی و ندوی و دد.نزد بحه‌ها که هنوز, فوای عا قله آنییفا 
پرورش نافته ,است می‌پنم که ,اعمال" و .حرکات: آنها ,نایم قود 
فک نوده:بلکه» تتبتحه ,نیک قوهٌ ,دیگری| ,است "که آنزا :شعون 
حبوانی و یا حس غرایژی .ود با سایق طسعی میناميم شید .ها ,را 
ه شبهه یندازدزیرا در حققت: این شعور بخضوانی .و حس عریزی 
یز خوّد.. جز شکل کوجك.و ابتدای و ضعفی" از وه فکر 








شمار: ٩/۸‏ ۱ ابرانشهر که صفحه 4۵۷ 


طنت دا" که بالا سکشند خود را در جلو حندین برده‌اسزارا 
می‌بنند و پیش عظنت و قدرت حکنم علی‌الاطلاق سر سلیم و 
تعقیم فرو میآورند و میگویند: سبحانك ما عر فنالك حق معر فتك ! 


عقل زدارد چو یك ,رده ز راز صد هزاران رده آید بش باز 
آن مقام قاب قوسین است بین! سوزد آجا بال جبریل امین 


ما ان داریم که در قرتهای آبندم که ممیتن.وانیکامل! 
انانی شکل! عالتر خواهد کرت اسرار محبره این قوءٌ خلاقه 
یز کشفب خواهد شد و هزاران معحزه‌ها و غرایب عقلفرسا 
بظپود خواهد یوست. قوهٌ «رادیو» که آخرین کشف مهم 
بش وده و امواج صداها و حرکات را در جو فسا بساتپای 
بستار دور" مبرد و بکوشهاشکه خوی را ضتعد اخذ. آن امواج 
ساخته| ند "مبرساند در جلو. خوارق عادات و معحزات اقومٌ فکر 
باز بحه بشمار خواهد رفت .دس اعصار آننه » فومٌ فک جای رادو 
و" تلفن و الکتریك. و تلگراف .را خواهد کرت و همه کس 
افکار و مقاصد خود را بدون اتکلم و یا تحریر بوسله قوءٌ فکر 
بسافتهای بصده و بدماغ اشخاصکه قوای خود:وا با کست و 
کلفت قوءٌ امواج شخص "متفکر هم‌سزان و همآهنک‌ساخته‌اند 
انتقال خواهد داد. انکه امروزه می لیم کاهی عضی اشخاص 
مستعد ». افکار دیگر ان را میخو اند و باره‌ای حوادث را" فل از 
و قوع حس میکنندو از غفیبات خی مدهند و از مسافتهای 
بصده مزدم ضعف‌الاراده را می‌توانند تنویم (هنویزم) کنند و 
یا وقتنکه اسم کسی دا می‌بريم فوری خودش هم حاضر می‌شود 
و با دو شخص در عان حال همان که را تلفظ مب‌کنند و .همان فکر 
را اظهار منماند و همان جی را اختراع سکنند و حتی عضی اشاء 
را بدون لس از دور بحر کت ماورند. اینها همه جز نمونهة بسان 
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ضعف و مسرت و ملال و ی مرض و صحت می‌تواند کند. 

اکر روح دا تشیه بافتاب کنیم" قومٌ .فکر" هم "جای اشعة 
او را خواهد داشت و این اشعه مانند انوار آفتاب همه حا متا ید 
و مض خود دا خاری میسازد لنکن هر وجودی فست اه استنداد 
خود از: آن فض بهرءون می‌شود جنانکه خمادات" و "نمانات و 
حیوانات نیز" شسبت بقابلیت خود از نور آخورشند که منبع فض .و 
زند کی اسلت»کسب قوت و .حات مبکنند ! .و حنانکه برتو آفتات 
و قوهٌ الکتريك بناء بطرز استفاده و کفیت استعمال » مکن است ماب 
برکت و صحت و سمادت شود و با مخرب و مهلك واقم کردد 
همانطور قوهٌ فکر نز بر حسب استعمال و تحکونکی ‏ آن»"ضد 
و يا مضر می‌نواندا بشود. 

تدققات . معضی از علما درین اواخر ثات کرده که افکار 
برای خود دارای»اشکال و رنگهای‌منصوص میباشد "وا حتق د کر 
عاراحوله بو "ی بکقن و وک موفق شده| هد بوسله آلات بساز 
حناس :عکسمهای این افکار را که در اظراف سر" شخص متفکر 
تشکل مسا بد بیندازند و ژابت کنند که حنانکه ا حساساتو اهنتحانهای ما 
ماتتد غضب و شهوت و قرت و محت در وجنات و آن و زنک 
پوست و در نگاههای ما علایم و اثرات خود را ظاهر میسازد همان 
احساسات و افکار در جوهر ائیز که بدن ما را انحاطه کزده است: 
نیز اثرائی تولید میکنند و دنک و شکل او را تغییر میدهند ولی 
با جشمم‌ای ظاهر آنها دا درك توان کرد حنانکه اکر مقداری 
عطر وا باشیم فقط شوه شامه وجود آنرا حس هی کنسم اما 
غبرات و تموجانی زا که آن غطر تر هوا" ولد "کرکه انا 
بپسحو جه نمیتوانیم درك کنبم» این استعداد دز آنده ظاهر خواهد تشد . 

با وجود این باید گفت که عقول بشر هر يك پرده از اسرار 








این قدرت لابتناهی پی نرده و آنرا تواسته است بکار بندازد. 
فن روحبات دوز بروز بکثف بضی از اسرار آن نزدیکتر میشود جنان 
که , تداوی دوحی:» که به اسم «کوثه‌یزم» (۲) حالا معمول شده 
و آنر! يك. متفکی فرانسوی.«کوثه» نام کثف کرده و عحایب و 
غرایب زیاد در شفا دادن امراض بعمل آورده و انقلایی دن عالم 
طب راه انداخته بطوریکه عنوان «یغمر خدال» بمومی‌اله دادها:د 
مد جونکه طرن تداوی او بوشله قوهٌ خنال بوده است -- جز مك 
,کوشة کوجکي از اسرار قوءٌ فکر چیز دیگر نیست.۲(۰) 
همحنان «جمعیت علم عیسوی» (4) که در سال ۱۸۲ در آمریکا از 
طرف زنی موسوم به رماری بکر ادی».(6)..نأسیس شده, و 
امزوز خند.ملنون. یرو و پیش از سضد شعه ,و یش از شذصد 
کلسا و صدها مدارس و تشکلات و مطوعات مخصوص بخود دار 
وا اغلب امراض دا, بوسله دعا و بانکار مرض نداوی سکنند جز 
آیاز آبات باهره و رمزی ازرموز غسه قوءٌ فکر را نشان نمدهد. 
بخلاصه .قوءٌ فکر فوه‌ای.است قادر و قاهن و غرمرلی که از 
مزا کز دماغ ما ماشد, جریان الکتريك برون می‌جهد و اطراف 
ما, را احاطه هکند و قادر بطی مسافات لاشاهی .میداشد و میتواند 
مرا کز, دماغی. افزاد. دیگی,را بح کت باورد و هعالت بندازد 
و میت به شدت و ضعف و کشات ءارضه خود تو لید قوت و 


(۲۷۲] عصوذقه) 


 ]۲[‏ مسیو «کوئه» اساسا دوا فروش بوده ول در نتيجة ۲۰ سال تتبع و تجر به 
اصول , تداوی خود را کثف کرد و چندین هز‌ار ناخوش را حانا تداوی عود و خود در 
دوم ماه ژوية امسال در ۷۰ سالگی بدون يك ناخوشی جمان را وداع گفت. در 
آیسنده ری در بار؛ طبرز تداوی او خواهیم نوشت. 

[4] ۹۵۵۴6 صمناوزی 1۳6 

(۱۰ ۴۵۵۷۲ عما6 ۳۵ 
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استتم لو دوح حاویدان» تز‌توی اسلت» او | توار الوهت ؛ حخابی 
است از جحابات عب و جلوه‌ای است"از حمال محوت حققی ! 


از نفک گشت بیدا اين جهان . "وز تفگر جله رات آن 
ريشة فر انقلاب است و کال منبم"هنر قدرت و فیض و جنال 


خووز ۲+ فوءٌ فکر از" قطه نغار فن کچ 


حهما قوءٌ فکر دا «عملیات قوهٌ عقل. و. ادراك» مننامند عنی 
هر وقت. عقل ما به هعالیت می‌افند. آن .حالتی که به او دست می 
دهد عبارت از تفکر است . علمای فن.روح مبگویند که قومٌ فکی 
بکی از نظاهرات رح اس که هميشه در بشعشع است و: برخی 
یز مگونند. که فک ,جوهری است رژحانی که مصداق جملتهةٌ 
«من هستم منت » منباشد . 

در .هر؛ حال قومٌ فکر .دا بهن تعبیری تخریف کنیم در وجود 
او شمه نداریم ولو .اینکه حققت او برای مدازه امروزی .ما 
مستور بماند جنانکه امروژه بساری از, قوای دیگر اند قوهٌ 
جاذبه و الكتريك و قوَءٌ,حبات و غیره را می‌شناسیم و بکاد,می‌بریم 
و رجود آنا را از آمءاز ی ادراگ مسکنیم در صورنشکه هنوز. بی 
بحقیقت آنها نبرده‌ايم. بطور اختصار .ستوان کفت که قوهٌ فکر یکی 
از آنار و شعاعات روح ماست و قدرت خلاقة, آن بالاتر .از همه 
قوائی است که نوع. بشر..نا کنون بدان دسترس: شده.است, زیرا همه 
آن قوه‌ها را هم.بوسله و زاهنم‌ای اين.قوه بیدا کزده.است! 

قدرت قاهرة فکر منحصر بر کیب و تحلبل فضاهای. منطقی, و 
ادراك کلبات و معلوم کردن محپولات و تحريك. قو .ء اراده و 
حواس نیست بلکه بو کف و تحلبل و تحريك و حتی. ب ایحاد ماده 
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همه قواننن و احکام علمی و سباسی و اقتصادی و افلسفی و اجتماعی 
و عبره و همه اختراعات مادی و کشضات فنی که ما اشهمه | تقلاب 
های عظم و هولناك کشته‌اند» همه ثمره و برانگختة قوءٌ فکر 
بوده است. هیچ نهضت و هچ آقلاب و هچ نرفی و هچ اختاع 
و هچ رجیشو.هج مور موف :و هچ حلت دا نمی 
کنید که نجه قومٌ فکر نباشد و از این رو است که باید قوةٌ فکر 
را با که حات و کامل و طسعت و خلقت مترادف دانست و پلکه 
گفت هر جه هست همه فکر ات و جز وی جبزی دیکر نیست!۲ 

این است که در همه ادیان و شرایم » قوهٌ تفکر مقامی منبع 
دارد و مسای همه علوم و نون مسانشد . این است" که دد کلام ! له 
مجند لفظ نفکر جندین بر نکراز شده و قوم کمراه را قومی ناسده 
که وه فکر ندارند و نز فرموده است: شکروا فی خلق اسماوات 
و الاطی !: این. .است که در یحدیت. آمطة که فلفشاعت« نکر .ین 
عبادت هفتاد ساله فضلت. دارد. و این است؛" که عر فا" و . متصو فه 
مقام فکن دا بالاثر از مقام ذ کر منداتد و معرفت مقس دا که کلند 
معرفت خداست از فک در آفاق و ال حاصل سکنند. 

بهمان مناست است که سغمی ,ال نژاد ایزانی حضرت زردشت 
ن دوه هوق خوه درکن فکل وا پاک قول: وا پا کی عمل فان 
داده اشت نی بااکی کنتار و کردار اکتفا نکرده با کی اندشه 
را هم شرط نموده و بلکه مقدم بر دیگریها داشته است و در دین 
برهدا و بودا نیز دستورهای زیاد برای تصفه فکر بدا می‌شود و 
اساسا در هیچ يك از تمدنات بقدر فلفهٌ هند به قوةٌ فک اهمت 
داده نشده است! 

پس بدرنی متوان کفت که فکر کاشف انتزار خلقت . است؛ 
بر قی اعت زر آسمان حققت » ندائی است از عالم ملکوت» شعاعی 
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و از این جپت است که می‌بنیم در هر چند قرنی هر گاه که 
ناریکی: غفلت.. و جبهالت .فضای. .وس . یفر, وا-فرا کرقه است از 
مىان اقوام مردانی که مشتر از دیگران قدرت تفکر داشته‌اند مك 
موهبت مخصوص, آسمانی نایل آمده و از انوار حقت که از عالم 
ملکوت رو بعالم ناسوت فرو ميریزد» مقوءٌ وحی و الهام فض‌یاب 
شده بهرهنماگی بشر مآمور کشته‌اند و ماد جویانی که کلهةٌ خودرا 
که مشغول حرا مساشد با يك صبحه از حربدن باژ داشته و براه می 
اندازد» قوس بشر را با بكٌ ندای آسمانی از خواب غفلت مدار 
کرده و بجادة حقیقت و تکامل سوق دادم و چند منزل پیش بردهاند 
و برای این مقصود قوانین و شرایمی وضع نموه تا آن اقوام 
اعمال و افکار خود را موافق آن قوانن قران دهند و داء تکامل 
را بآسانی و اطمینان سمایند! 

آین متفکرین روحانی و رسولان آسمائی :که لو اشا و رسل 
و اوللا و حکما و عرفا ممناممم همیشه به وسلة احکام و افکار جدید 
محور مقدرات اقوام را ثغير داده‌اند و اکر افکار جدیدی تعلیم 
نکر دند و احکام و فوائنن و عادات و رسوم عهد خود را شین 
نسدادند اساساً امتبازی از دیکران نسداشتند. و ستحق عنوان 
شوت و رسالت نمی شد ند و مخالف و معاندی برای- خوّد مدا 
نسکردند و اقلاب عم خر ارواح افراد و کر مقدزات اقوام تولند 
نمتوا نستند کرزد! و اسانناً مفیتالپی بفرستادن آنان تعلق نمتگرفت۲ 

پس مبنای همه ادیان و شرایم و مذاهب و قوانن بر قوة 
غکن است و از فض این قوه است که قلت بشر مظپبر صفات 
سحانی و مپنط انواد وحی و الهام سگردد! ادیان عنازت ار 
تخمتهای افکار نجدیدی است که در زمان دماغهای بشر باشده می 
شود و.نتو کرده ثمرات تازه مدهد! نه نها ادیان و شرایع بلکه 
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شما هم مانند قلپ من بذ کر: سبحانك‌ربی مااعظم قدرك کویا کردد! 

فکر چرح دایره امکان بود سل خلفت انلاری تهتتان آبود 

کر ککشدا یکيم فقم او اژاقبان! 2 خرقله_ رد عندم کرد جهن ان 

حطو + فکر از قطه نار دیی آگه 

امتاز اسان از حوانات در فوه فکر 3۳ و هرحه در 
خارج عالم حبوانی به‌وجود آمده است نسح قومٌ تفکر انسانی 
بودء است و ار این حث تمام ترقبات عالم را مخلوق فوءٌ تفکر 
بثر متوان گفت . از موزیکه انسان ابتدای ماد حوانات در 
جنکلها و بن غارها و زیر سگها و با در بالای درختما مسر می 
برد» فوهٌ فکر عنی . این عطه خدای و ما ه الامشاز اسافی فان 
بك برق در فضای دماغ او درخشدن گر فته و در مان تاریجی 
حپل راهنمای او.شده است تا کم کم وی فوان طسعت و احکام 
خلقت را کشف نموده و بکار برده است و بتدریج در ظرف کرور‌ها 
سال حود و توالت بدوبت رها نده و بمقام مدابت زسانده و 
جپان را پر از محصول اختراعات و کشضات و مصنوعات خود 
ساخته است! 

آان. بار قه معرفت که آن را قوه فکر منامیم » اسان, را یه 
ما به فرا هم آوردن وسایل زندکی مادی و مفلبه کردن بموالع 
طبیت و باباد کردن بسيط زمبن موفق کرده است بلکه در تغذیه 
و صفه روح او نز قدرت خار فه :مان داده است زرا ششه کر 
صنع خدایی فرط عبازت از به وحود آوردن این عالم مادی 
محسوس و پروردن این هولاهای جسمانی ثیست بلکه عارت از 
سیر دادن ارواح است از میان عالم مادی به عالم لاهوت یی تصفة 
آنها و "گر فا نان آمیاشت به:میلی ای هزم حققی و اصلی خود 
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از داعان نوت که خود را برای ثحات. بشر مبعوت من عند الله 
مدا مد شرح مختصری داده. شده بود. این حپاد بغمی عبارت 
۱ بود از « کریشنامودتی » هسیح هندی » «اونمان زرادشت هاش » 
سغمی نژاد آدمائی» «مار کوس کاروی» بغمر ساهان در آمریک 
و «ژفذف وایس‌برک» (۱ مغمر آلانی دز برلان . 
این دا قبلا" باید بکویم که مدعبان یشمبری منحصر به این 
جهار قر زستند بلکه غیر از اینا جند قر دیگر هم هستند که 
ادعای مسحائی و با مبشری مسکنند و هر يك برای خود مقامی 
و پروانی و علماتی دارد . 
من در ایحا میخواهم اين موضوع را قدری "شرح بدهم 
و مسئله را دد زین سه عنوان مطرح و حلاجی کنم : 
«-حرا در این اواخرء مدعان شوت انقدر زاد شده است؟ 
۲--اين مذعنان چه مکویند و چه پذامی آورده‌اند؟ 
۳ تعالمم این مدعنان حه اثرانی بخشده و متواند بخشد و 
ما از این تعالم جه 9 عبرت منوا نم بگیریم ؟ 
ولی قل از داخل شدن به تحقیق این سه مطلب حون»مکن 
است بخاطر معضما برسد که اساسا از تدقق این مسائل جه فائده‌ای 
بحال کنونی ما حاصل نواند شد» اجازم مقدمتاً شرحی در باره 
غوذ و اقدرت وفوهٌ وکر- کاد رازه2۳ ردوح حاوبدان ماست » 
موبنم و شما را یکی از منابع قیرن که ماند جوهر ابر » محموع 
کاینات را احاطة نموده است » آشنا سازم تا شفا هم جون من بقدرت 
خلاقد وم فکر و مقوءٌ قاهرة آن در نسان و بدیل مقدرات عالم 
ایمان پاورید و در پیشگاه عظمت: و. جبروت قادر نتمال » بان 


, طعنصه۳ بحفیلمخ7 صمصاال ‏ ۲ ار موز ۱ .۰ (۱) 
. 9و ووزه ۱۷۷ جوم[ -- 4 , ۷۷ 10۳0۵ -- ۴ 

















شیارء ٩-۸‏ اول آذر ماه ۱۴۳۰۵ سال ؟ 


9و ,۲0( 6 ۲۵طده0۷( 23 4 2۸60 


] 


پیغباران کنوی 





مدعیان کنونی نبوت -- قوه فکر از نقط؛ُ نظر ادیان -- از نقطذة نظر فن 
- قوهٌ فکر و مقدرات افراد "سد قوغٌ فکر و مقدرات اقرام س 
چرا درین اواخر مدعیان. نبوت اینهمه زیاد شده‌اند . 


ند ماه پیش در جریده آلانی «برلیتر نا کبلات» 
رسد و مدنی مرا تفکر واداشت . در آن مقاله 
مقاله وان «سشمران عهد کنونی م بنظرم 
بقلم حپا:انورسنده »از زندکانی "و" مدعات" و تعلمات حپاد هر 
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را تحصل و مطالعه نماید (۳). 

این دستورها همه موافق با قواعد؛نی عصن بوده و اغلب 
اطباء با اينکه خود هم عضو جمعت نیستند انها دا قبول کرده 
و با این اصول تداوی سکنند.جمصت مزداسنان" در" آلان محاظل] 
متعدد. و. اداره‌هائی+دارد که انواع حبوبات و سنز‌های بخشك..و 
علفبات و نابات شفا پخش.وحتی انهای مخصوص را که «نان 
ویتامین ,مینامند. نهیه شکنند. و به اعضای. جمصت هفروشند. و, در 
| کثر محانل در ضمن کنفرانسهای مفید.و عملی» ورزشمای تتفسی 
و بدنی, و دماغی نز به اعضا و طالندن. یاد مدهند. 

بروان مزداسنان مدعی هستند که دک « هائیش» در ایران 
تولد. بافته و در ملکت «نبت» در يك مصبد تارك دناها ترییت شده 
و این, اطات :را ار نسخه اصلی . «آوستا» کتاب آنمائین زردشت 
که جي, دفت‌خانة سری ‏ ولامنا» ی تبت. محفوظ است: انتخراج 
کرده و .مدها علسمات عیسورت را من ,از .دوی .يك نسخه اصلی 
حمان دفترخانه , علاوه نموده است.. ,دن ابحتماعات رسمی غالا 
عضی از قطعات اوستا دا از حفظ مسخواتد و خود دکق «هانیش» 
مك کرردن ند طلا. ا, دانه‌های درشت همیشه ند کردن دازد. و 
کویا:.ندان .مناست اسم خود را هم وثلت. آدهت» می فو مسد: 
و ئز عزل‌ها و دعاها و مناحان‌ها و. موسیقی مخصوص. بخود. 
دارند که هميشه فوای طمعی و؛ فوای روجانی.انسانی. و خدای 
یکانه را مخاطب و هظهن ستاش می‌سازند. .یروان مزداسنان » 
با دین اعضای جبعصت کاری ندارند. و,خوید.راء مالك اءکشیر خبات 
و سعادت حققی. و ما فوق بش هی شمار ند! ۱ 

برلان --. ۱۲ مرداد. ۱۳۰6 ح‌. ام . ابرانشهن 


(۴)."آدرص این اشت ۰ و(۲۵ذ۱ تع۱( , ۲۱۵2062۳6۳ 











شقناره ۷۰ ۵ ایرا:ثهر که صفحة ۰:۷ 


هوله زبر خوب مالش بدهید. 

٩‏ -.دن هرجند. مدتی یکبار مسهل "خوردن و کاهگاهی 
مثلا , هرا دق آهفته يك‌ روز دا -کاملا" یی‌غذا سر بردن از هر 
کونه مرض نکهداری سنکند و يك قوت جوانی و عمرطولانی 
می‌بخشد و روزاه دو بار غذای صحیح خوردن و دو بار هم 
مزاج را مان کرش واداشتن اساس فقوت و صحت است. 

۰-- هر شب پیش از خوابدن » دراز کشبده و بدن خود 
را به وضعتی که در ورزش جمشدی ذکر شده باورید و وقی که 
فکر خود را جمع کرده و متوجه ب ضربان قلب خود هستند 
به آهستگی نمام که ها خودنان بشنوید. در يك قس این کلات 
را. خواشند: و«خدا دز مصد مقدس و حاضر است» بگذار ۵ 
حه بد نا تعلق دارد در آنحا خاموش شود» بعد شس خود را حند 
ننه ضنط کرده دو باره ۰ همان کات را بخواند. مد دوناره 
هس کشده. بار شوم بخواند . سبش نقس را نگاه داشته در" قلب 
خودنان با.يك خضوع"و خشوع کامل هثل اینکه "در حضور خدا 
ایستادهءا مه و کلام اودا می‌شنوزمد این عبارت را سه بار بخواند: 
« خاموش باش و بدان که هن خدایم » نو قت بگذارند فستان سبا له 
قدزت :را بدن. شما جازی بنازد و طمعت جریان خود را عقب 
نماید بعد پر خاسته چند نعمه"دلکش به آواز بخوانند و با این حال 
شادی"و خوشی. برحتخواب روید ! 

این" ند دستور" برای. نشان دادن کشت تعلامات و کظ! 
« هاش » کافی خواهد ود و حون بعضی از دستورها و عایمات 
وی برای اغلب مردم که" بی‌اطلاع هستند امفبوم و حتی مکن 
است خنده آور دیده شود هذا از ذکر آنها صرفی نظر کردم 
و هر کس اطلاعات کاملتی. پخواهد. خوبست ب ادارهٌ مر کز کل 
جمعت در شهر زوریخ سورس رجوع کند و کتابپای مخصوص 
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رما حفت امه هس را برون دهد و.سه تاننه «نگاه. دادید و 
هفت" "امه اه درون بکشد وبا نه اه یگاه دازید .- ششر/۳ا. 
دواژده ی این "درا تکار کنیک و در"حن نفتن فکر خوزدنان 
را متوحه -آن سازید: "بدریج می‌تواغد این اهفت ثانه‌ها" دا جر 
۰ و ۵ و ۲۰ و ۲۵ و۳۶ برسانك. 

۶ -- شب فنل از خوابدن باها-و اعضای بان «بدن وا 
تا کیز با آب کزمو صبحها هم با آب شرف و صابون بشوریدو 
بشنتن پاها" خیلی اهست دهید؛ زیا" بوسیله بعضتی اعصاب که دد 
باها عنتهی می‌شوند. پاها با هرا کز "مهم دماغ مر‌بوط عستند" و 
نطافت و قوت آنها ری دد دماغ مکند. 

۵ د"برای هل جریا خون و لفتن بوّشت » باها*ژا 
از حین" بر خاستن ‏ از رختخوا تا اتمام کردن" صبخانه" برهنه 
نگاهدارید و کفشهاتان باید در کفابت" کشاد"باشدا و بهحوجه 
انگشتان را تزنحاند وبحرکت" آزادانةٌ آنهامانم نشود: 

٩‏ -- غذاهایٌ شما.مطابق, دستودهای مزداسنان مررکب از 
حبوبات و سبزیها و میوه‌جات. بابد باشد اما خیلی متنوع.,سفره‌های 
شما. از بعضی سپزیها و,ریشه‌ها و لبنیات که" دافع .مکروپ. هستند 
ماد ,اسوین»» زیه». «نجیل ع: +جفنی ء وفازنی»سنید. مليست.» 
دوغ و امتال: اینها. خالی ,نباید باشد. 

۷ -- سیر برای . صضه.خرن:"و, باك,کردن ,بدن«از انواع 
مکروبها از همه موترنن-است.سه ,نج بارچه. سی.دا ریز دیز 
کرده نوی نم لتن شین ریخته گرم کنید ,اما نخوشاند.و. دم" دققه 
بگذارید: تم بکشد و بد سیردا انداخته شیر را بجای چانی بخوراید. 

۸.ند هر ,عضرْ بلن از فراعت از کار و .فل. از شام وا ید 
بدن خودتان راو اقلا" سن,و صورت: و سینه :را بشودیدا و ابا 
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جچ نبخوشی تاه نی باجد.. 

۷ --- برای رفع اشاض, و عادت دادن مزاج عملا» صبح 
ناشتا .باید دق کبلان" آب. داغ که ٩‏ تا ,۱۲ قطرءٌ لیمو حر آن 
فشرده | باشند. و با دو کیلاس آب. تازه چشمه, (ه آب اناد ) 
وشد. گبلای اولی دا یکدفعه » دویمی دا, بارامی باید خورد 
و در موسم انگور یجای لیمو. آب انگود تازه باید ریخت. 

۸۸ سب اکر نا چند دقیقه کارگر نباشد چیزی نباید خورد 
و نا شش ساعت صب باید. نمنود و .اک شچه نداد دو باره دو 
کبلاس: آب بترتیب فوق, خودد و اگر آنهم نمی ندهد بدواهای 
که در کتا بهای مزداسینان, فرکن. شیی میاحتاز بالمت | کندر: 

٩ب‏ بچه‌ها مخصوصاً صبح قیل از رفتن مدرسه و شب 
پیش .از خواب باید. مزاج‌شان را بعمل. کردن عابت پدهند . 

۰ ا روده‌ها را معالت طبیعی باوری و انقباض مزاج دا 
بکلی دهم نکنی. از صحت کامل, برخوردار. نخواهی. شد . 

حطق ۵ تا دنتور روزانه صحت ند 

0۱ ستد صبح: زود.نمام بدن را با ابرك و وا در حمام شتته و 
بدن را" خوب "خشك کنند و بمد با دستها و با حولهٌ زبر امالش 
داد و.با"مشتها همه اقنام بدن وا نا آنحا که دستا میرسد بکو بدا 
و در همه این مدت بطور صجیح"و منظم و عسق فقس کشده 
و بمضتی نغمه‌ها و شعر‌های دلکش بخواند. 

۲ سب سبسن چند ورزشهانی "بدنی مختصر حر"حالنیکه هنوز 
لبان نیو شده‌اید بحا پیاورید و ورزشها همیشه باید با پای برهنه باشد. 

۳ست در اتای روز اقلا" در هر ساعت؛ يكا. دفقه دو 
هر حالبکه باشد یعنی خواه نشسته و با دداز کشنده و با استاده 
و یا داه میروید بترتیب هنظم هس عمیق" بکشد بدین ترئیب که 
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حیقز تقبه بدن و له" روده‌هنا گیب 

۱ -- مراج شخص باید هر روز صیح و شام بی‌زخمت و حخودی 
خود عمل کند و در هر کس اننطور نباشد نا در بدن"او تحموضت 
.دم (رشی خون) بعل آهده و سبب بای از امراض خواهدشد. 

۲ اکر مزاج پس از خوزدن صبحانه عمل کند باز علامت 
ضف کید ابنت و آنهم باعث. ترش شدن خون خواهد شد. 

۳ مردم در شحه تخمر روده‌ها که در عرض قرنها عادات 
بد » طسعت انوی, شده و عمومت بدا کرخه است » نان دوحار 
حموضت -خون شده‌اند که در نحاه :و شصت.سالکی وجود آنبا 
از کار مافتد و غالبا سشن از ۰ سال عمر ندارند در صوریتکه بر 
نمنش قانون طسعی بایستی + الی ۷ مقاپل این حدت عمر کنند. 

۶ - این قانون دا دد حوانات می‌بنم و از آنقراد انسانبا 
بایستی ۷ بار جضی سی ۲۱۰ سال ر من و حوانات در شحه 
جموضت خون نمی‌میرند , ولی انبانها چندین هزار سالست, به 
سبت زند ی تاصحیح خوشان را دحار خمو صت . کریهاند ی 
از آنرو کرفتار ائواع اخوشما شده و از عمر طبعی محروم 
ما یدو ید . 

۵ نت صدع تاسیت و یج امراض پسلت حموضت و ۳ 
یحة آقاش نی عمل نکردن کافی عزاج حاصل می‌شود و 
صدی سیو بنج امراض هم در شیحة تحمض" خون بحبت تفس 
تاصحیح و عبر کافی که دارای مقدار زیادی حامضر" کار بون منشود 
تولد می‌باید . 

٩‏ -- ريه‌ها و روده‌ها که مراکز خف وطغةً مهم بد ی 
تضن و تخله هنتد باید کملا" صحتخ و ضتعد اقای وظفله 
خود باشند و کر هر بدن که این عضواها بطون؛کامل "کار کنند 
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۷۵ -- اشتها از غذیه غلط" و بی نظمی قوای هاضمه حاصل 
می‌شود و يك تحريك مرضی. تولد میماید که منجر به تحیض 
جهاز _هاضمم مگرند: ازین. رو.بابد از این تحض حلو گیری 
که و خن گریبت کی حشقی داراز با شتهاز حف ]نموه , 

۷۲ اشنها و هوس خوردن» يك نوع هرض اعصاب است» 
ولی گرستکی» نله نظاهر حققی عءعت.انسان است و هثل معروفی 
که لو اک بمگی: ههترین «أشلوٍی باست,مساین-حققت دا_میرساندم: 

۲ -کزستکلی یك تفای" ظتتعت "است: و اشتها. داث فز یاو 
تقواملتیطر يت ده ویک اهسخان حشی" مرض انکین است ۰ تاء.آن 
دققه که تك :ارم نان خشگ بقدر نك طعمه لذیذ دز نظر ما جلوه 
نکند » گرسکی حققی نداریم و ناید جبزی بخوزم. 

۷۸ مزجمان اهر ور توت کی اسر موی ,کستهاند و آلادی 
بدن و دماغ دا در ترییت و یکمل خود از آنها گر_فنه|ند . ماها 
هار میخوریم جونکه می‌بنیع ظهر شدء است و تشام مخوریم چوّنکه 
شب شده است . ماها اعصاب خودمان را طوری ممعتاد کرده‌ايم که 
درین وتتها فرباد مایند و تحريك می‌شوند بدون اينکه اغلب 
کرسنکی واقعی داشته باشم. 

۹ -- بدین جپت ما فقط برای.اننکه نرك عادت نشوه غذا 
میخوریم و این مئله حس ذائقه و شام ما را کند مکند و بدن 
ما اهر ان اه سموم.و نج امززاض,می‌ساز و ما ترا اسر اعصاب 
می نما دد . 

م پل یت )کرد میخواهیم سالم و تن و تازه و حوان بمافم » وا ید 
این ترئیب تغذيةٌ قالی دا بهم زنمو وقتی غذا بخودیم که کرسنکی 
وافعی دارم آنهم غدا های متنو ع و موافق با احتباجات بدنی ما . 
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وسایل» جلو گیزی. ازین.نوع تحمض باید کرد. 

نب این تحمض ۶ طسعی از. زباد بخوردن و ند خورادن 
و .ان خوردن, غذا های , تانمیز :و کته و شبزیهای:»ر نگ نداهو 
و منوه‌های کرم زده و کل زدء» غذاهای شب مانده و سب زمیلی ها 
و حوبات تنحه (سغه) زده‌و سبز «شده و همحنان, از خوردل.جر 
هایی. که قابل هضم مق ات معاسله جام» دانه‌هایسوه‌ها» پوست 
های کردو و »وستم‌ای,حوبان و موه‌های خشک و همجن از 
خوردن غذاهاتی که باهم نمی‌سازند و امثال.اینها بل مناند. 
سازد و اعصاب ‏ مر بوط به هضم و فقسمت.علافه دان دما ع وا.. از 
فمالت می | ندا زد و با پزین و ود و نون طسعیی خبل را رعایت, کنيم : 
زندکی نبا سته. بان, جیزی است:که هضم سکیم بان حیزی که 
می حوزنيم . 

سس این حمض: قعا لت بد بی ۰ و دماعتی را صعف سکند 
جونکه دماغ و اعصاب بحهت-تحمض جهاز,هضم»: بخوبی نمی 
توا مد بااز اکنید و آنوقت.شخص من و. نا وال و دی ن‌هتان و 
کردار و محصوصاً در هک ,و مقل: کند هی‌شود. 

۲ -- در خوردن غذا: باّد.هسان»گرسنکی. و .اشتما +فرقیگذاشت 
وق با ود بخوریم .که , گررسنه ص_ هر وقت که اشتما دار یم . 
بغدا .دازد»و لین اشتما و قی: بعمل+ساآید که یی اعصات ما را تتحرايك 
میکند » در صورسکه. اصلا" .گوسنه؛ نیضایمولی .نمتوانيع فرزق کنتم . 

6 - عیسی بن .مریم و اعبب فلاسفه و حکما و قق غدا مبخود‌ند 
که کرسنه می‌شدند. 6 دن.شاعتهای امطان و؛ دزن غلبة اشتها وابهوس 
که از :دیدن و شنیدن بوی طعام حاصل هی شود . 
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6 -- مردم حتی اطتاء مَط خواص و ارات شتسای اعد به 
را دن نظر میگیرند ولی حالانی را که غذاها در حین: هضم و 
فحلیل. در معده کسپ میکنند فراموش می‌نمایند دد صورنیکه 
حالت معده و اعصاب و دماغ و جگونگی عصاره‌های معده تأثیرات 
بزرگ در هضم و تحلیل اغذیه بعمل مىآورند . 

۵ سب در ازمنه قدیم مناست و علاقهٌ بدن را با دماغ بخویی 
دراه کزده و در مسئلهٌ تغذیه آن را در نظر مسگرفتند و حتی برای 
هر طبقه ازافراد بمناست "اعمالو مسلك" آنها غذاهای مخصوص 
نعین نموده بودند. باید بیش از پیش این نکته را رعایت کرد. 

0 در مو قع هضم رفتن غذا در معده حالتی در غذا حاصل 
می‌شوت, هثل .ور آهدن- خمی ,که عبارت. از .ترشدن و .باه کرزدن 
غذا میباشد. این .حالت لازمة هضم و کار طسعی است آنرا تحمض 
و با ور آمدن غذا مینامم . اما گاهی وف مطالنت دیون هم دست 
مندهد که ظاهرا شبه به این یکی است اما غر طسعی است‌و آن 
عارت از قسخ. غذاست که در شحال » بخار » هخ» آلکل » رکه 
و ترشهای دیکر حاصل می‌شود و غذا را مانتد نانی که پورمث 
زده باشد طری بوسدن سکشد و قوت. آن‌را محو سکند. انحال 
غیر طدعی و مضر است و باید حلو,گیری کرد. 

۷ ب.- اگر حه عصاره‌های ترش معده غدا را حل و ترش 
میکننداولی این ترشی خی از آنست که در .حال هسخ و پوننند گی 
حاصل می‌شوت و هیچ علاقه با هضم: ندارد. در غذاهای صحیم 
اکه از ظرف عصارءٌ معده کاملا" حل شده باشد این نووع نفخ و 
آلکول .و علایم پوسیدکی حاصل نمی‌شود. 

۸ ب این تفسخ و نرشدن غیر طبعی غذا مايه بسار امراض 
شده مانع از قوت گرفتن دماغ و" بنیه. می‌شود و با هر گونه 
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انتیخاب و بدیل شود و کر نه ضررهای. زیاد( بخصوض: در زمان 
بلو غ) و" باره‌ای امراض ولد می‌شود! 

مدومن بو ع همپمتر ین" دوره زندکانی اسلله وناسظطه 
تغذیه رین دوره سار اهست دارد.. بدسحپت» زردشت لطلنمات 
مخصو.ص و کافی درشاب_ داده است و در عهد قدیم از طزی 
والدین و روسای روحانی بحوانان در اءام بلوغ درسهای مخضوص 
لیم ا میهد ا 

0 -- ابحه بیش از همه احتناج بغذاهایی دارد که‌دارای 
نشاسته و قد" و جزیی و سفده خم‌مرغ باشد و شیر دزنخضوص 
بپترین غذاهاست: اما اشخاصی که کارهای بدنی ندارند و محتاج 
به تقویت عضلات ننوده بلکه احتاج به نقویت اعصاب دارند متواتّد 
بکلی از شیر و "قند.صرف نظر کنند ۰ -کسانشکه کارهای هدنی 
دارند. تر بت تغد به آنها مثل تقف به بحه ها یامد شود جه هر دو 
احناج به توت عصلات دارند. 

۷ آزن حپت کشامکه زباد هخورند قپرا مابل ورزش 
و اسبورت مساشند نا حرارت خارق العاده‌ای را که-ان افراط غذا 
در بدن تولبد می‌شود بدیوسله ولد کنند ولی اشخاصکه دماغاً 
اکاز سکنند احتیاج بزباد خوردن و ورزشهای عفصل ندارغد" و 
غذاهای خود را با دفت نام اتخاب امد کنند . 

۳ بت سان"ولادت و وفات» سان جوائان و بران" و 
میان کار کنان بدنی و کار کنان فکری درجات بی‌شمار .هست 
و با برین تغذيةٌ هر فرد بایدموافق" شرایط و احتّاجات زند کی 
خودش تیف داده "شود : ول هنوز | کید مرذم عداها را از"زوی 
مواد شمائی .آنبا شع کرده و يك اهست غدائی عام و شاخل 
بدا نپا مدهد و این خطاست . 
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و شام : غذا خوردن,منافی طمعت. است . 

۵ -- دذ خوردن غذا», آنها دا باید.آقدر در دهان بجوید 
که يك. حال مایم پندا, کند: و فقط دربنصورت اچنزلین که چو جنر عدا 
رون ماید و با طعم خوش آیند خود» اعصاب را تحريك م 
تخد به سکند: 

5ب تفس در اتحلیل و هضم,غذا دخل کلی دارد. کساننکه 
تفس عمیق می‌توانند کنند کمتر محتاج غذا هستند نا دیگران. 

۷ -- مردم تصور مکتند که عصارهٌ غذا. نسج‌های تازه, بدن 
ما , مسدهد. و انا دا فوی می‌سازد و ازین. حث. همه مایل بزیاد 
خوردن شده‌اند. اعضای:عبر لطفِ بدن ماند بوست» ناخنپ!» 
استیخوانها و موها مستقیماً بوسیلهٌ غذا نسج‌های خود. را تجدید 
شکنند اولی اعضای لطفه بدن اول باید .بوسله كمك عدد تناسلی 
هویت شوند. و سس عصارء. غذاها را بخود جلب.و نسچ‌های خود 
را تحدید کنند. این یگانه داهی. است. برای .جوان کردن انساج 
لطیفه و برای, .نجدید .حبات پشر. ( درینباب بکتاب مخصوص 
مزداسنان رجوع بای کرد) 

۸ سب بدینحهت » غذاهای زباد مقوی. خوردن هر گز بمحافظه 
وم ,جوانی.و طول. عم كمك نسکند... بلکه . باید غذاهای کم 
ولی لطفدا انتخاب,کرد .ی گز ,ه غدد.,تناسلی عصارء. آنها را 
ییوت تصفیه و جذب کنند و این منبع تحجدید جوانی عفت 
بهدر میرود.! 

5۹ 3 باید مسان. عذاهای ,بحه‌ها و + برجم کلناتقرق گنناش . 
پچه‌ها :ا حد. بلوع بیشتر محتاج به وت عضلات و استخوانها 
هستند. ولی- از "حد بلوغ بالا بیشتی محتاج به تقویت اعصاب. و 
دماغ. از ارو غداها مناسب. سن‌و احتبا جات حققی. .بدن. پاید 
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تفه 
صتد ‏ وسنوزهای صحت .و طول_ ی 


۱ -- دنل مسئله تغذیه » فصلهای سال و ساعات روز دا در 
نثار گر فته غذاها را موافق فصول از محصولات طعی هر فصل 
ترئیب باید داد. 

۳ -- در تمام سال با یکنی۶ عذا پس بردان» اعصاب و 
دماغ‌را ضصف مکند و مخالف احکام طسعت است" زیرا خرد 
طبت» مصولات تو دنز شاه حول قایتر ۱ 

۳ -- زمستان «صل "قوت و بروردن بدن است ؛ اوایل بهاد 
نصل نقه و تخله است: از وسط بهار تا وسط تاپستان موسم 
مهوت و رورش بوده از وسط تابستان تا اوایل زمستان باز صل 
تنقه و صفه بدن است : بس در هر فصّلی "غذاهائی بابد خورد 
که باین کار و عملات ظسعت خدمت 3 لابند 

64 -- همحنن دز تاعات روز از صبح ا ۲ ساعت بضهر 
ماندج موقم تخلله مزاج است ۳۳ یر ها بقدید 0 وتات از 
ظهر گذشته باز موقم هضم و تخلةٌ بدن اشت و" ازین"جبت» 
طرف صبح قبل از.عمل کردن مزاج و بمد از ظهر مان ناهار 
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بحهر زرد مفشان سرشك سرخ و مدان 
سیاه بخق خود از سبهتر »مشای 
رسی. بآرزوی خوشتن اکر داری: 
اسدواری و جدت و شکبای 
بزر گان جپان» نپا بنیروی عزم و نوان از پستی بلندی 
رسبده‌اند و از خواری بارجمندی ؛ وازیخ ملوك از هفاخر این 
کفوه مشحون است و صاثف ارباب ادب از محاسن این صفت 
جلو ؛ دانایان در تولند ان حس نا حدی راه سالغه سمودها ند که 
فزموحه‌اند :+" ,«طاطت از فست فان کنبی بای کرد.» پکی از 
حکمای ایطالا گوید: «غض و عذاب خداوند برای کسانی است 
که در دنا نه در خور رین بوده‌اند و نه شایسته آفرین! 
در مربه باید مرد» جون جرخ برین باشد 
ور دست نداد انقدر » در زیر زمن باشد 
در مذ هب من بد نام » بپش بود از کمنام 
جبریل امبن ار نیست » شطان لعن باشد! 
باالحمله چون مفتون خبال خود بودم و منکر بخت و اقبال » 
ند کر آزموده را شندم و س از حندین سال سختی و بدیخی 
دیدم آنچه می‌بینی ! 


آزسودم بسالبان دراز آزمود آمجه شاعی شیراز 
«مخت و دولت بکاردایی نیست جز بتائید اسای نست 
اوفتاده است درجپان بسنار یز ارجند و عاقل خوان 
ای بسا تتبد فهم دانشمند ی ام رای باه 
وی بسا ی‌شعور پبسر و بای باشدي ز ستی ارد جای 
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بایدش زمست سفی دیدن هن که عی‌خواهبد ارهند بود 
مد .هر گنت ضهداز تفیل کنالساگری2- هینتیاتی: :للم هی زجود 
بدرم حون از راز "فسافرت که آغاز هفارقت بوذ آکهی نات 
نصنختم کفث ای فرزند فرهتة خنال خامٌ و شفتة مقام و" نام مشو 
که خدنگ راصذین شپرت مشق بشنک آید و دامن متضودشان 
کم بحنگ. مساعدت روزگار را با محاهدت و موافقت تقلذایر 
را با مقاومت جلب کوان کرد: بسا کسان که دارای عزمی دذین 
بوده‌اند و فکری متان» حون فلك یکامتاق نکشته » ناهشان نماد 
و آنان که نادر اسا تقدیرشان موافق ندیر اقتاده معدودند واشتوّل 
«النادر کالعدوم» بعتت خواس را بر آساش افگر و عرت دا مر 
دیار اختاد مکن که حکما کفتها ند : بهاسد سعادت محهول ترا 
عمت معلوم نتوان کرد. 
برای اد تلور برای سطوت نام 
شندم آنکه سقر حواشت کرد گاه. اص 
وزیر کقّت : بکه شاه شمان چا حوآهد کرد 
از آن سلین که بلاد"حپان» کند سخز؟) 
بکفت شاه : «وکه خواهیم ژیست خرم و شاد» ۱ 
«نوان"بخرمی اکنون بزست»- گفت وذیو 
رچه عانع؛است که" شادی کنی "و خوش: باشی ؟ 
که کنت. بساده مخواه و که کفت باده .مگ ؟» 
شنیدم آنکه نذرفت و رت و سود ندید 
که خود موافق تدیر وی ند تقدیر 
کنتم ای پدر کردش آسمان را ,با اعمال فرزندان زمبان 
ارباطی نیست و فضا و قیوسرا با افکار ابناء؛ بشز+اصطکاکی هه . 
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تاریخ و مدن آن ضررفق نقدینه عم مىکنند » قدر دانی کند و بهتررون 
قدردانا همانا معاونت کردن بطیع تألفات فیس آذان .هساشد. 

ما نظر دفت وزارت معادقی ایران و معلین تاریخ و متتیعان 
هدثیت. قدیم, ایران را ب اهمیت ,و مزیت. اپن کتاب جلب کرده 
همت _بلند و زحمات فاضل مخترم پروصسور میرزا عباس را نز تقدیر 


ق ۹ دی 
ححکایت 


فف 


زمان جوانی که در ری روز گارم تحصل سکذشت 
بسعادت مصاحیت پیری کامل تال شدم که سرد و گرم جمان جشده 
بود و دست از صحبت جماندان کشده؛ 
ز دسهملن جه" تمنای دوسق » زرا 
ز دوستان بجز از دشمنی نمی‌ینی 
بمردهان و نمانده است مردمی ». آن به 
بساط صحت اغیار و باد بر چبنی 
در ضمن "سخنان دلسند و "صایح سودمند» بمناست حکات 
کرد که ال "سنمر‌قند کیان بزوکان. آنحا را بکانه وود 
بودم . در عنفوان شات شودای شرت و نام و هوس حجاه ه مقام 
بر آنم داشت که عزم سفن کنم و ترك دیار و پدر که کفته‌اند؛ 
بای بر مخت خویشتن زده» است. . انکنه یکجتای بای بند نود 
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مپاراجه دز شهر میسون پروفسود. زبان: فاوسی" هستند: 

در موضوع و"اهمت این کتاب » استاد مجترم و منقدا شیرین 
قلم آقای رش یاسمی در؛جریدةٌ شفق سرخ منطبعه طیرزان شرح 
وافی: توشته‌اند و ما زا از بسط مقالمنتشی, بلاخته ..فقط" ما مك 
نکته. اشاره مخواهنم کنم و آن این است که اتاریخ قدیم و مخصوصا 
دار یخ مدن ایزان با تاریخ هند ژوابط .و قرابت "بسدار نزدزیکی 
داره بخصوص در ند فق زبان و دین زردشت و اساطیر (ستولوژی) 
ایران»-محتاج بهشع بان ۵ اددان و.اناطر هند. هستیم حنانکه در 
بارء تاریخ سلاطین ین شش از متابغ بونان وروم باید استفاده کنم. 

حون فاضل مدقق: پرو سور میرزا عىاس اطلاعات عمقه دز 
بارء ادیان و زبان و دار یخ و اساطیر هند دارندء ار این حث اون 
کتاث «ایراشامه » اهست و امشاز فوق | (عاده دارد. زبرا در هچ 
مك از کتی که در ان موضوع در زدان وارسیی نوشته شده بدین 
ندققات و تطنقات صادق نمی‌شوداحتی در داریخ معروق سر جان 
ملکم که بان ابرانان حلی متداول است و دی تاریخ ابران تلف 
« سر سین بیامکلن) که دن دو جلد ضحم در ۱۹۱ حاب: و جدید 
ترین و مفصل‌نزین" ازبخی "است که حرا زبانارویای_تألفك شده 
است بمسئلةٌ تطبلق .و ندقق,شئون تاریخی ایران با شنون اربخی 
هند تعرض نکرده‌اند مگر در جند جمله مختضرٌ. 

زهی حای: تأنف: اس | که- 4 حجکوعمت- 78 مدرسنه عالبه میسور 
و نه و الا حضرت اقدس مپاراجه علکت مسور که این کناب نام 
نامی ایشان موشح شده » بدل همت در طبع جلد دوم و سم این 
کتات نکرده‌اند۲ 

حوب و وزارت مهار اوران از این سل ضلای 
ایرانی که در مالك بصده به بلند کردن :م ایران و شناساندن 
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جناب کشتاسس ریمان با انکه خود زردشتی بوده و احای 
لیت. ابران دا لام می‌شم‌ارند » در عقاید سیاسی او .ملی. خود همیشه 
از افراط بروری و ندروی اهتیاز دارند و در بیش حقایق تارمخی 
احساسات. شخصی و ملی را کنار منگذارند و البته این صنعت لازمة 
هر شخ, ادیب و فاضل مباشد. چنانکه در مقدمهٌ کنات و در 
نصل چهارم در باپ خراپای آنشکده‌های بارسان با کال متانت 
از رم حقایق تار یخی نشان مىدهند که بر خلاف ظن اعلب مردم» 
نها اعراب ساب تخریت آشکد» ها و معاید ابران نشده‌اند و حتی 
بر حست . بض اسناد. تاریخی نا قرن نهم مبلادی در اغلب تقاط 
ابران آنشکده‌ها بر حا بوده و بارسان هم در رفاه و آسانشی؛ كِ 
ز ستها ند ». 

در هر حال این کتاب ملو از اطلاعات مهم و ند ققات عالانه 
و سطرفانه است و شايسته, آن مساشد که از.طرفق وزارت معادف 
و با خود انحمن«ابران لیگ» هارسی ترجمه و انتشار داید. 

در اینجا لازم مدانم که از جناب گشتاسب نریمان از تألف 
این کتاب و سایر تالغات هسه و بخصوص از انتقادهای مشوقانه 
که غالادان. ایراشفهن ادن جرادد هند.نوشته یه تشکر کنبم و موفقت 
ایشان را دز .مقاصد خبر خواهانه خود از خداوند مسئلت نماشم. 

۲ یر انتتاهته 


با کر نامه ایراننان باستان 


حلد اول این کتاب در ۵9۹ صفحه یخط ستعلتق در شم 
ماسو زر از بلاد هندوستان بحاب رسنده افیته موف و با کرد 


آورنده کتاب جذاب مبرزا عىاس ششی ی میراشد که در مدرسه عالی 








صفحه ۳۲ ایرانشهر 46 شمار ٩۷‏ 


و عشق ایرانیت مباشد هن چه زودتر عالم مطوعات فارسی "را 
منور کند (۰6۱. 


-ایران و پارسبان 


۹ 4 ۲۳۲6۲۸ 
صمصصشه۲ ۲۲۰ 406۰ ۷ظ 


این کتاب که بزبان انکلیشی از طرف ائحتن #ایران لنک» 
طبع و در ضفحه عنوان آن عدارّت رده باذ ابران) بخط نستعلتق 
جاب ده ء از تألفات فاضل هرد تارسی آقای کشداشت فرشان 
سباشد . مومی اله از ادبا ۶ نوشندکان مغروف بارنتق وانات 
رس احمن «ابران لک بوده وابك علاقه و مخت فوق‌العادة 
ه‌ایران و" ابرامان دازند و در تشوبق براددان" بارسی به عوقت 
به انران و اد کردن آن فکرا و قلماً زنخمتها: کشتاه‌اند: 

این کتاب جلد دوم از نك سلساه اتتشاداتی اننت که نه همت 
شک تشون - نما ر کر که دو دار الاتام هم دز بوک با -کرده: است 4 
طبع می‌شود . 

این کتاب که دارای ۱۰ صفحه و مك قطعه صویر فردوْی 
است به فصول ذیل "قسم می‌شود : 

۱- نظری بارخ و ادینات ایران ترجمه از دارمستو. 

۷۲ قوذ ابزائیت دوا اسلام ترخمة از کتات کلدزیهر: 

۳ -- توضتحات در بارةٌ موضوع قوق از طرّف موّلف. 
آشکده‌های انران زا که خرابکرد؟ 

۵ روایات زردشتی و فپرست: 

 |۱(‏ ازين کتاب مقداری ترد وکلای ایرانشبر فرستاده‌اند که هر جأدی پنچ قراخ 


بفروشند و بقین است که با این قیمت ارزان شرندان ویاد ختواهد داشت ۰ طالبّین 
از ادارة ایرانشهر نز می‌توانند حصیل کنند . 
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وی موم خواتدگان محله سماشد. قرب يك سال است که فاضل 
آبرآن دنوست آقای بور داود بپندوستان رنته و در آتحا به همت 
و تشویق براددان پارسی به تألیف و نشر کنب مپمه می‌پردازند و 
این کداب نخستان, تالف الشان, است! که ابتازگی« از حاب دز آمده 
است . 

مطالب این کتاب ايك: صفیحه عبرت,از تاریخ تمدن قدیم ایران 
و يك نمونه درخشان از تجلات دوج ایرانتت که در بجنه پارسان 
هند. زنده مانده نشان میدهد و ملاحظه صویر‌های اینه و کارخانه‌ها 
و مر‌ضخانه‌ها و مدارس دختران و سران و سار اه خبربه که 
درخ هند بر با نموده‌اند» شخص را از يك طرف بسار مفتخر 
و ینز بلندٍ می‌سازد, و .ان.طرق ,دیگر متأئر و غمگن که جرا این 
عنص له نژاد, ایرانی, باید دد. خالك مگانه بس برد و ,تميام ثروت 
و صنعت ,و هنر: و استعداد نژادی خود را در آنیحا ها شان دهد 
و در وطن اجدادی خود عرب و بکانه شمرده شود! در صورشکه 
از روز نختان مپاجرت محبت, زادو بوم اکان را فراموش نکر ده 
و تضتان آش مقدس را که در دیار هند افروخته‌اند ایرانشاه 
نامیدو ند ! : 

آمیدواریم اد این بعد که اپران با وت پدادی حس ملی 
و آزادي. جبقی فرارسده. است این ببرادران صممی که هنوز 
آنش مخت وطن خوجده| ماند: ای ماو انشاهم ده کانون دل خوه 
تا کنون شعله‌ور نگاهداشته‌اند» بواند به‌ وطن خود بر گردند و 
بتعمیر و ترقی دادن آن از دل و جان بکوشند. 

از طبع این کتاب قیس» هت انجمن زرنشتیان ایرانی و 
مولف محترم را تمريك گفته آرزومندیم سایر تأللفات آقای بود 
داود که نمونه پزد کی از قوهٌ ندقق. و وفود اطلاع و حس مت 
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نوشته‌اند و در زیر آن نز ترجمه عهد.نامه دا پزبان تر کی نوشته‌اند. 
حون صفحهً آخر عهدنامه حاضر بست معلوم نشد که این خط ثلث و 
ترجمة کیست و اساسا خط خودعهدنامه هم نست بخط قر آنها جدیدتر 
دبده میشود. در هر صورت» این حمار وطعه اشاء متبر که خلی مپم و 
ذیقمت است و ما یقن دادیم که اگر قدری صرق همت و مراقت 
شود بسیار داز عشقه و مهمه در گوشه و کنار ابران مدا خواهد 
شد و اقلا" آنحه نا کنون از دستبرد اشخاص جاهل محفوظ مانده 
و از مان نرفته و یا به مکانگان فروخته نشده است همه را یکحا 
جمم متوان کرد و يك موز عالی ترئیب میتوان داد. امید است 
وزارت معارقی و آنحمن آغار ملی که مأمور تأسیس کنا مخا نه و 
موزه خانةٌ ملی شده‌اند» حرینخصوص نیز اقدامات سریع کنند. 


مطبوعات وار ده 
فك ارانشاه 


کتایی است ند اریخ مهاجرت زرتشتان مهندوستان» تلف 
فاضل آبران دوست آقای پور داود. این کتاب که ار له 
تشارات احمن زرشنان ابرانی بمسی است » دارای ۰ صفحه 
متن و ۵۷ صفحه عکسمای قبس از اشه و آثار قدیمه و بزرگان 
در گذشته و کنونی پارسبان هندوستان مباشد و در کاغذ براق بسار 
هیس جاپ و بطرز زیا محلید شده است. 

متام نصل و اطلاءات عمقه آقای بور داود دز تاریخ و ادبات 
ایران قدیم و یخضوص در بارء حضرت زردشت و علبات آسمانی 














صفحه اول از عهد نامه حضرت امیر که ه طتایفه از تصاری ذاده‌اند. 


,۳ 132 وا ۳6۳960 ۲ ۱۵ 8و عع)عم) 2۸ 
۰ و .. 613]6ظ۱( طابا عطا ,تلم بط 


( در شتازم.آ نم مرن عهد نامه را "کایملا درج خواهیم جرد :) 











صفتة ۲۸ را شمارء ۷ 
آثار عتبقة ابران 
اشاء؛ مقدسة اطبفهلان 


از قراری که مك ماه یش در حرایذ طهران" خوانده شد» 
سضی اشاء مقدسه در اصفبآن کشک شده که از حبث ‏ آهست و 
قدمت يك ارزش مپم تاریخی و دینی داردو آنها عبازت بوحه است از: 

۹ص عپد نامه که از طرقی حضرت امی‌الومنن علی این 
ابطالب ع به طامفه از صاری مرحمت شده است . 

۲ -- يك قر آن مجد بخط حضرت امام حسن . 

۲ -- يك قرآن محد یخط حضرت امام زین العابدین 6 

خرقه حضرت شخ صفی جد تسلاطین صقویه . 

بیحض اطلاع از این خبر در اصفبان به آقای امین قلی خان 
امینی نوشته تقاضا کردیم که شرح این اشباء مقدسه و عکس آنبا 
را برای اداره آبرانشهر هه و ارسال دارند. جتاب ایثان کة ند 
همراهی ب ایرانشهر از هسحگونه سمی و-زحمت خودداری نذارند 
اقدام کرده بمغاونت معارفق نرودانة ۰ قای..ایرانی :رئیسشن .ععارف 
اصفبان: عکلن آن اشتاءسمقدنه.را توسلط, آقای میرزا. بحبلن: خنان 
شمس عکاس بر داشنه و فرستادهاند .دن | منجا لازم دافم از معاومت 
آقای زوسن مجارف وراز. ژتحمات تفای عکاسباشی: که مرت را 
با «مهارت ,کامل.» ,بسیاد,دوشن,,و,صاف چ,دا شته| ند, نکر ,م‌کنيم: 

عجالة صفحهة, اول از,عکسهای عهد نامه دا برای نزن فر 
این شماره درج سکنیم و چنانکه دیده می شود ان عهد نامه مخط 
کوفی, نوشته ,شده, و, زیر, هر ,سط, متن, آنرا, دو بارء بخط, ثلث 
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استعداد ایرانی 


اختراع يك ایرانی 
تقل از جریدة کوشش در طهران 

مبرزا احمد خان اصری که یکی از محصلان مدرسه فرد 
است و تازه از ایران آمده» اخراً طرح دیزی ترن جدیدی نموده 
است که بدون وسلهٌ خط آهن سبر مینماید و آنرا موسوم به نرن 
شهپر نموده» صاویر نرن و ماشینمای او کلته با يك موتر حرخهای 
جدید آن که بواسطه فنر آلات مانتد رزین کار مکند و دارای همان 
خواص است هه سفارت ایران در واشنکتن داده و همحنن شرح 
اختراع خود را به ادارهء امتبازات آمر یکا اطلاع داده است تا امشاز 
انحصار آنرا مطابتی قوائن بن اللی دریافت نماید» ضنناً تقاضا 
کرده است که نا انمام این کار اقدامی در کشدن خط آهن در 
ايران تمایند زیرا که اختراع مزبور دولت را از کشدن خط 
مستغنی صدازد. | سواد کاغذ شاژردافر ابران از مو یور ] 

ایرانشهر: . اکر چه از.جزشات این اختراع یش از این 
حبری معلوم ست > ولی امدواریم که صحت داشته و مو فقت 
کامل احراز نماید و یك نمونهٌ درخشانی از استعداد ایرانی به 
عالان نشان دهد. 
4 وه دوه دوه دوه یه دوه دوه یه دوه دوه جوه دوه دوه دوه یه ده دوه «ه دوه یه جه دوه جوه دوه جچه 

لیکو شماره‌های ۳-۱ سال سیم را بآداده, هزستد بپر 
يك شماره يك نسخه از انتشارات ابرانشهر محاناً ارسال می‌شود. 
ده هه ده هه هه هه هه هه ده ده دوه ده ده هه هو 
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ی 


: فک 
هي یز که «فکر» نست تدم 
صرفآست. ما جزفکر جرزدیگ 
فکر کیتوانیم کنیم ورام گاتیکه 
برای تشخدص|شباء ترتدب داده‌ام 
۰ ۰ و 
جز افکار حبز دیگ را بیان 


هي حیر» حتی ماده از روح 
ب‌ه عم 
میاید و روح بر میگردد . 


(ساباتیه) 
مقصد غالی ع ۰ تکمدل روح 
است و بس: ( رنان ) 
جوم حبات جهان وا پر 


کرده است و حدات با اد رالث همزاه 


فکر چیز دیگری هم هست تصداتی 
است که هیچ معنی ندارد » 
موجودات ائان‌تر از ما, هید باوجوداین - اتضاد غ‌بی 
که با عقنء قائاین وجود زمان 
تمکل ۰دهد چن ارم طبقات 
الارض, نشان مبدهد که حبات 


همجنان بسی موجودات از حبث 
ایا ند - 


( لو . پ . سه‌چی ) 


تیم بشبی یوجر 
مرغان دیگری هنم هستند جزبك مه مبان دو اپدیت 

۰ و 
بالاتر مببرند. ( نیچه) (مبوت) جوز دیگٌر ندست و درن 


مه نز فکی.مدرك جز بكث حه 

دوام بدا شنه و حخواهد ۹ 

فکر. جز نك بری درفضای تك 
سس 

شب دراز: چی دیگز پیست ولی 


همین برق است که خود مه 


حبات. کلتا از روزیکه قوهٌ ازلی 
آرا.ععدان انداخته است مانتد 


0( ۵ کچ که که کج که که به که که چاه که که جه که جک که که که جه ب جه جه بل که جه جه جه که جو جه جه ب جو گووو و و ووة > 6 5 
2 2 2 2 مه همم میتی 


6 6 5 
م2 


موج بالا ماد بر ضد جریان 


و 


۰ 


متنازل مادء ۰۰۰ ارواح» جویهای 
اریی هستد که نهر عظیم حبات 
مان آنها قسمت مشود و آن حیز است. 


۰ ۳ 9 ۰ ( هانری پوانکانه] 
نهر در وجود بش بت حاری‌است. 


[ هانری ب رگسون ] 


ز 
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تا یست و سه و وست و چهار سالکی قشنکی و زیائی خود را 
قربان این عادت بد شکنند. 

اعصاب بچه حبلی. جبیاس, می‌شود» حتی اعصاب وی هنوز 
بکلی تشکیل و تکامل نافته. بدین جهت «کونین» از همه زیادتر 
در وی اثر سکند ؛ حنانکه در این تازکی حندان نمانده بود که 
ندری سر دو روزرء خود را که بزوی بازوش در حالتی که صر ف 
سبکار میکرد» برداشته بود مسموم نماید » بعد از يك ساعت بحه 
دیکش پرنده و خواب "آلود شده علامات شخص مسموم از وی 
ظاهر می‌شود» مد از معالحهُ طبیب که بضد این قببل مسمومیت‌ها 
لازم اس تا ۲«ساعت دیگر دو باره بحال اولی خوذ پر سکردد. 

امد است سطور فوق ائرائیٌ را که بابد منتظر شد در قلوب 


هموطنان ع ز من ولند عایت! قرایبورگ تب ب. پیروزن. محصل طب 


۳۹ 


در مقاله «مبدهء رستش و اعان » مندرج در شیارءٌ ۴ مجله بعضی 
اغلاط اتفاق افتاده که ذیلاً تصحیح میشود : 


ی سید اسب" میج 
۱۳ 1 جهبز تخمهر 

‌» ۱ اعر‌اف اع‌ف 

» ۱۸ ذاتی و ذای 

۹" موجودیت موجود 

۱۳۴ ۲ اشیاء اشیاء عجوماً 

« نک ۱ مباشد میبابنسد 
۱۳ ۱۱ (اين بیت از قلم افتاده: ) 

در لسان شرع نام عشق. نیست پیسك .این پیغام نبود. جبرئیل 

» ۱ العشق لاعشق 
۱۳ ۹ و آن هه دان همه 

» ؟۳ و در بعضی در بعضی 

۰ ۲۴ این دین 


1(" ۵ بر تا پر بر 
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بدین .طرز انسان سالم به سخت‌ترین ناخوشی‌ها دچار ,مبکردد. 

عضی اشخاص دحانی مدا می‌شود, که محصض آشانی اشاض 
هر صبح.سکاری صرفی میکنند. و جنانکه در بالا ذ کر شده» چون 
«نیکوتین» در درجة/ اول: تحريك کن استبمقصودشان ای من 
شوند » ولی بخبر از اشخاصی هستند که بمرود زمان و بخاطبر 
«یکونین » بلای, انقباض, دچار کشته| ند. 

جون ار «نکوین» اغل به‌اعصاب نبانی یا سفلی است 
و تمام اعضای درونی کم یا زیاد در تحت فرمان این اعصاب هیبتند 
پس هر عضو درونی باندازه خود دچار ناخوشی. خواهد کردید. 
هز کس در بدن خود عضوهای دارد که سبت. به عضو های دیگر 
ضعف‌تن و حساستر میباشد پهر اندازه این عضوهای حسباس در 
بدن شخصی زبادر پاشد همان مقدار شخص مزبور , دخار 
انزات شه فکن « یکونین» خواهد بود؛ مثلا . یکی از ائر 
« کون » را در. روده‌ها» دیکری در رن » سیمی , در معدم » 
چهادمی در قلب ء پنجمی در" فلب .و .ریتن » شثمی,,و هفتمی .و 
عبره در جاهای دیگرر بدن حس خواهد نمود. با وجود ابن بعضی 
اشخاص» ولی خلی نادر بدا می‌ شود که از صمح با شام, دخان 
صرف سکنند تنها اتری هم».حی نا یری در خود درگ نمی‌نمایند. 

صرفی دخامات برای,زنان از مردان مضرتر است. زیرا اعصاب 
زن مست بمرد حساس‌تر خلق شده است. از تحارب زیاد,و معانه 
های طبی ثابت نموده‌اند » زنهاثی که مبتلا به صرفی دخانات هستند 
غالا آپ ,رنگ قشنک و زیائی خود را از دست میدهند. نا به 
کفتهٌ طبیب آمربکائي, د کتن «هاری ادوارد» (۱۵): که در این داه 
خلی کار کرده است زنانکه با سن کم عادی به دخاماتِ شده‌اند 


جه«0؟ باه( [۱۵] 
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شوند ۶ در حاهای ععان ماند اتت‌گاد راه آهن مقصع می‌شوند و 
دز این استگاه‌ها لول عصب واقع است. بعد از این انقظاع به 
عضوهای مخصوص خود که آنها را بایدٌ متعصب کنند رهسداز می 
کزدند. محل انقظاع هر لیف عضب که برای عضوی مان" است 
در جاهای مخصوص خود که در نمام بشر تخیر ۶ پذیر است واقع 
می شودا » مثلا" محل اقطاع عصض روده‌های دفق در فسمت بالای 
شکم و"عصضب قسمت آخری روده‌های غلظ در قسمت پائینی شکم 
واقم اش . 

اثر « مکوین »این جاهای اقطاع از همه جا زیشتر مباشد» 
مثل اینکه سم مزبور از يك مفناطیسی جذب می‌شود. در اوایل اثر 
ومکومن» عارّت از بکار انداختن و تحريك فوق‌العاده و مد از 
فوه انذالختن .و تقریاً بی‌حس کرخن او است. باز منتوانم این 
اثر را دز مثال فوقانی یی روده‌ها علاحظه کنس» ین با بکفته 
مه" اوّل ار ودها" را دمحز یلک نتوکه؛کحر کت مشتهاترهشان وا +برشد 
می نما دد هد باعث شلی د سین کار راما زبگرکگ. فاصلة 
این دو فسم ار (حريك و از کار آنداختن) در اشخاض مختلف 
متفاوّت" انت و همحنن حون این اعصاب» حنانحه در بالا ذ کر 
شد با دق رشته کار سکنند و محل اقطاع هر يك از این رشته‌ها 
عابخده ات هر کدام از این رشثه‌ها حساش‌تر و ضعف‌تر باشد 
«مکوئن» در وی زبادتر ار خواهد کرد" و مقدار «نتکوّتن» 
هم در این اثراث دول »رگد وا حا ولتت 

«مکوتن » نه تما به محلمای مزبور بلکه بمر کز اعضاب هم 
که در مقز است موثر است و این هم از روی تحربات و معاینه 
هانی زیاة ات شده است" 


1 این رو متوان 4 بمضرات دخامات بر ده فپسد که 
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نذر بسنته هر یکی بعد از صرق ۱۷ و ۷۸ حوبوق بح اشدء 
مرذند: این قسل" مسموامنت نادرا اتفاق می افتد: 

۲ -- اثرات «مژهن »۰ )٩(‏ حلی قابل" :أسفت: است که شیخص 
هد از کنراندن مشکلات اولی "انری حر. خوی "درك نشکندء 
مکر کاهی طش ند فلب و درد سر .که بزودی دقع هی شود. 
ولی سم توتون در درون بدن باهستکی تمام شزوع چه!جرای 
وظایفی می نما که اغلب به یکدهمکی فر خارج" بدن خود نمائی 
کردة کاهین محر به ناخوشی" سخت شگردد: هط اثخاص خلی 
کم از عضرات دخاناای»(بسضا آنابتیری)؛,فضون ‏ خفا قند» هیچ 
ماعذ بامید وجود و سلامتی این فدل "اشخاص از" بدن: خود 
خاظر جمع مد 

در انحا مخصزی ارات هم دوم» ی" «مزمن »» وا 
وم وهی م۷ 

اثر «تکوتانج غالبا دز اعصناب: نسانی" با ستفلیی» (6۰ 
(عکس اعضاب حوانی که به ام" خود اسان" کار سکند ) بنتار 
اس > اهمت این اعصاب نت ب اعضات حرونی "بدن زناد..است 
مثلا" : طش قلب > کار .گردن لك های خشم » معده ۰ روده‌ها » 
وغدد » کشادکی ر کها و غره در تحت فرمان این اعصاب بدون 
اينکه خود اشان از آن خبزی داشته باشد کار سکنند:. باید داشت 
که این اعصاب: شای دو آزشته .دارد که بکیی حکم و" قوه مبی 
دهد و دنگربی موازنه ز(ادنکه می دار » اولی عبارت ار اعصاب 
«سیشانکوس» (۱۱) "و دومی 7 پازاسیامکوس »"(۱۲)- مباشد . 

الاف این اعضتاب که" از" مق .فروان" آمداه به جدان مننشر ی 


عنوندهتت . ]٩[‏ 
و وه ۱۷ ۰ ۰ 
ما5۴ ۲۱۱۱ 


]۱۲[ ۳۵۲۵۵۷0 
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مشللك > محض اننکه به می‌دا نگی‌شان بر تخورد هدر امکان خود داأری 
مینمانند . این ارات را دو قر از با کر وان بروصور « شروف » 
(۸) محض. حدمت بمالم طب در :بدن, خودشان نشان دادند . 
شا کردان :مزبود بیکی. يك. و دیکری 4 ملیگرام «مکوتین» با 
بك جرعه . آپ خووده نشیرامکه در خود حس مبکردند بدنقرار 
بود :. سوزش, دهان». خازش ,جلقوم» تزشد آب دهان» حس 
کرمی که از معده به‌سینه و از.سننا نو انگشتهای دست و یا 
با گنده می شد » . بعند یی آدامی » سر+ درد > کیحی » یی حسی » 
بخویی ‏ ندیدن و نشنیدن» خیر کی چشمها » غمکینی زیاد» خشکی 
کلو » سردی اعضا ». آروغ زدان », باد کردن روده‌ها »» قی کرد » 
نقباض » تفس زیاد» تدی نبض" (آن یکی که زیادتر خورده 
بود. بضش هم تندنر, هیزد)» بی نظی نبض .( که کاهی, یواش 
پواش میزد) پس از سه دبع ساعت هر دوشان بی‌حس. شده بدن 
یکی تقریاً دو ساعت نمام خشک شده نود مخصوصاً عضلات تفسش ؛ 
بمد. از آن لرزش اعضا ء تفس مشکل و بواش بواش . سبس از گیحی 
و بی‌هوشی بخود. آمدند».ولی خستکی و خواب آلودکی و بی 
جسی. آنها نا.سه روز دوام. کرد. 

بعضی از خواتدکان. دخانی. یقیباً دز حین خواندن این 
سطور حندی از این اترات را. که در حودشان ( در اوانی که 
بازه دی می‌شدها| ند ). درم گرده| ند باد خواهند آورد . 

اشیخاصی . (مخصوصاً ون زنان) بیدا می‌شود که از عمد: 
این ناخوشی‌ها که ذکر. شد در نامده دوباره, تركه ,دخابات را 
مکنند 4 بعضی, هم بدا. می‌شود که بر .صحت ,بدن خودشان 
مقزود ونر از حد صرف شکسدء ختانکه دو براند 


]۸[ ۳۳۵۲, ۳۲ 
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ومد لیم ملای نیولب خوشبزنابه این تین مد 
حبن صرق با .دود نونون. در" هوا منتشر می‌شود 4+ لهدا دوا بل 
اتخاصی که اون دفعه صرفی.- سیکان مبکنند. خنلی ناضه.افیاق 
افتاده که - بعضلی - ازآنها مسموم اشله اپاشدع همخان, يك .قسمت 
زهر مزا بو -جون میسُوزد عندل بزاهری. مبکزدد که کمتر "موف فنباشد. 
مختصر باین نرئیب اغلب «نکوتین» مزبور مفقود.می‌شود » چنانکه 
مد این اواخر یکی" از پر فسور‌ها معبن نموده .که فقط .۱6 ت۱5 
در صد مکوینی,که در. يك سنکار .می باشد در بدن اسان ,حل 
می شود .در فرو ابردن دود سگان بسینه. ۳۷ در صد. داخل جدن 
می شود ». همحنان: ] کف دخاغات, در :هوای" محدود. صرف. بشود 
با اینکه توتون مرطوب باشد « نمکوئین » زیادترنصیب بدن مگ دد. 

غیر از «نکوتین» سمپای دیگر هم در سکار می‌پباشد 


ِِ 


مثلا - و بزبدنن » 6۳ « سید بررتشث» )) « اسند 
دو کارین 6 6" آمی نیا « )1( و عبر ه 
عمده ر ان اثرات دخامات را "جر .سدان اننان مه دوماده 


و اثرات حاد" (0 انرانی هُنتتلا که با تفاوت کم و نزیاد 
در اشیخاصی"روی مندهدا که تازه نازه بهٌ نقلد همقطازها و همنوعان 
خود. شروع نموده صرف دخانیات میکنند (معلوم اسنت شتخصی 
کذ یرَوع بهُ تخانات شکند غبر از ضرف قلند جیزی"اودا وادار 
اینعمل نمنکند ) ق این | شتخاطن. از اظهار افرانکه ق کر خوا هد 

مفعهنک ۳ #] 
فونجوتح 206 [1] 
عصمطجی 4۵ 0۷۵ [ه] 


مسوه‌نده2 ([۱] 
6 [۷] 
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انت. چنانکه بر همه معلوم است سوای مردان زنان ماءهم 
که اولاد آيندةٌ وطن عزیز در آغوش محت‌شان پرورده می‌شود 
مستلا به‌ این عادت گشته صحت. خودشان درا بدنقرار از دست 
مدهند » سل" است که جوا نان" آنده را هم خواهی خواهی 
رهنمائی مبکنند. از همه" بدتر و تلخ‌تر اينکه گروهی هم وافوری 
شده ین" به تنیلبی »یی عیرنیی ء اسبق » بی‌عاری و. بی حسی 
میدهند . هم این عادات رکنك از تیرکی محبط ايران که آنهم 
از بی قانوئی علکت سر زده قدم بحرصهٌ وجود گذاشته است 
امند است که جوانان وطن پرست متحدد ملتفت ب این قسل عوبات 
شده نه ها خودشان از صرف این قدل «شغواتهای بمعنی دوری 
جویند » بلکه با قلب صاف و وجدان‌کامل برضد این اهریمن 
منتیز هه 

هئت: ضد دخافات آمریکا» با جدیت کامل مشفول کاد 
بوده اولین علایم ظفر این هت خود نمائی میکند. هت «زبود 
که در تحت مدیرت شمی شاس بزرک «دکتر هاروی ویلی» (۱) 
می‌باشد مصمم پر حملةٌ بزرکی بر ضد دخانات شده و يت 
ملبون دلاد هم برای مصاری این مسئله معبن کرده است. 

مود مپمی را که توئون حاوی می‌باشد محض آسانی شیم 
این مقاله ذ کر ممکنس : 

این مواد عبارت ار « مکوئن » (۲) مباشد. ماده « بکونن « 
که که بذ 24 له ورف بکنم زان سکاره 
تقرماً دو مقابل حدرازی سگارهای معمولی و کلفتیش هم سه 
پرابر آنها است ). باندازه‌ای است که دو شخص متوسنط را میتوان 


۲ ونمهم ۲۱‏ ۱۱ 
عصنای:ل( ۲۲۱ 
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مضرت دخانیات 


دخایات مامّد مرض مسری تقریاً در مان فرن آخر بتمام 
دبای مسکون حمله آوزده مرق ظفر , خود دا بر افراشت. 

هر قدر سلط دخائیات برای اسان جرت آور است. ند 
مقابل آن» شخص متقکر و محصوصاً طبیب با وجدان را حرق 
تأسف ,میگرداند . حه خوش بود این علف فرون وسطی بخال 
فتح مس .پشس. در نمیا فتاد ! یکی از بزرگان مسگورید : ۳۳۹ 
بات مهم از آمریکا» که سب زمنی و دیکری نونون است 
رهسار به مالك . ها گشته » اولی باعث بر کت و درمی سب 
تخربت ما کردد .» 

از آنروزیکه محت تونون دد هل ناه کف 
حر همان اوان هم بعضی از متفکرین به مضرات آن واش واش 
1 برده در اظهار و داستی دأی خودشان متردد پودند. ولی 
بمرور ایام با هن نمام » حقانیت خودشان را ثابت کردند» ولی 
امروز در عالك تمدنه, هی یام .« هیثت: ضد مان بن‌الّلی » 
تشکیل یانته و بر ضد صرفی دخانات کار مسکنند سک هید 
این هنت دد حکم امروزی حندان اسشتم و هو ندارد ولی 
امید است رفته رفته این جامعه هم ماتد هت آلکول که دوز 
برروز به مقصدش نزدیکتر می‌شود, وظایف خود را ادا نموده بالم 
پشرت خدمت شاءان نموده باشد. 

لزوم, همحو جامعه‌ای حرٍ علکتِ ها یکی از ضروریات 
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علمی و" اخلاقی » کتابهای بازاری و کلاسی و رومانهای مضر 
اخلاق که بد مخت :4 رواج زداد دازد جات مرک ردییم هم ژیادر 
فروخته می‌شد و هم منافع مبتنابه تحصیل میکردیم ولی آنوقت از 
مقصد" غایی ‏ که خدعت "تمعارق " صحتح و "هنور کرددن افکار و 
مدا کردن افراد ملت است باز سماندیم؛ و چون غرض ما 
تحارت و بردن سود فادی موده و ثبست لهذا این دا داسته | قدام 
بحاب کتابهای بحازبی و بازاری نکردیم و همه گونه خسارت ء 
زیان را بر خود هموار نموده هه اصلی خود را از دست ندادم. 
ولی حه باید کرد در کی که در دو سال عزار لته ازسيك کنات 
و دسالهٌ جدی و اخلاقی و علمی که قمت آن از بك نا خهاد 
فران است » فروخته نشود و کشان معارق تحایی برسد که : 4 یک محله 
حدی و هس بش از هزار مر مشترك سدا نکند کدام سرمایه 
داب مقاومت مأورد و حه امد و دلگرمی برای فدا کاری می‌ما ند ؟ 

در شحه این اوضاع انیرخد کم رای ادامه َقَ خبمت ۳ به 
عهده گرتته‌ايم از يك طرف به قلبل مخارج اداره و 4 اجرای حد 
اعظم قاعت از هر خیث و کمتر حاپ کردن محله محور شدیم و 
و کی یی مقر شک تطیو ید ۱7 زهجم 
اعلان و ضممه نمودیم که ای طبع کتابهای کلاسی و 
بازادی را با مك رشته تحاربی ادازه نموده آزدداد سرمایه ه منافع 
افتصادی را تأمن کند و بدین وسله بر ادامه | شار محله رز که 
هدف آمال صمیمی ماست » مارا موفق سازد. 

ما ایمان کامل داریم که داشتن نت با و قاعت و صير و 
حمل و استقامت. در اهای وظفه » کارهای مهم را ار ش می بر د 
و اعحازهای بزرگ نشان مسدهد! 


برلن کت ۵ شر ور ۱۳۰۵ سب نج . 2 . اراشهر 


م‌ 
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انتقار کامل محله نه از کرانی قنمت آن وانه از بفاید کین»مطالل 
آن است بلکه سبی جن فقتدان احن علم و معرفت: و "همت و 
حست" ندارد حنانکه حال سای مطبوعات فارسی. دو :داخل ی 
خارج ایران این مسئله دا بخوبی :بت هکند! 

در" بارهُ اعانةٌ که از ارباب همت"برای, كمك بطبع انتشارات 
رسده و همشه. ذد: روی" حلد و صفحه اول:ا تشاوات» اثرا درج 
کرده‌ابه با ود بکوشم" که روزیکه ما ان بشنهاد وا در محله کردیم 
صور نمودیم که برای هن رسناله که ۰ ۱ ۷۰۰ صفحه داشته و 
قرباً سی لبره خرج خواهذ داشت اگر یکی از ارباب-همت ۱۵ لره 
بدهد ۱۵ لره هم خودمان صرفی مکنم "و. هد عرض پنج" و 
ماه سخه‌های» رساله فزوخته شده.۱6۰ له ها دوباره بندست 
میأید و بدنقرار به نشر رساله‌های دیکر موفق می‌شوم! بد.بختانه 
بحر مات ان حند ساله به‌ما وم ند "که دوبن صور" خود ,وخعا 
رنده‌ايم زیا. باانکه قتلت رساله‌ها وا آهدو که مک «بود نسبت 
بمقدان اعانه ارزانی: قرار دادیم اولا" در عرض شش ماء.سهل 
است که در دو سال هم هزان نسخه فروش نشد و شرمایه که خجود 
گذاشته بودیم بدست نامد و نا با انکه خرج پست دا خودمان 
متخجمل شدیم و صدی 6 ۱ ۰ ۲ هم بکتاهر وشها مخشفت دادیم 
و رای پرو با کا ند هم از هنز رساله فرمت صند شتخه محبانی 
فرستادیم باز .از وجوه نسخه‌هاشکه فروخته شد مقدای زبادی 
لاوصول ماند و کم کم آن مقدان سرما ده هم .که بخوبد گذ‌اشته 
بودیم از مان رفت! خالا مفهتتم کهاا گس "بجای ایتن تیب » 
هر رنساله.را»بحشات«خوة مورلف وء ها ناش آن طیع گرده و فرط 
مخارج جاپ را گرفته.عزار: نیخه:وا به آنها تحویل مىدادیم برای 
ما باصرفه‌تی .می‌شد! ماء مندانسیم,که کر" بحای این؛ انقشانات 


3 
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| قتصادی" در ایران بمضیی, از هشتر کن محور بترلك.محله شده‌اند و 
این مسئله. ببشتر ما را قلمً و روخا.متاتر ساخته, است و با هنتهای 
زجمت. و عسرت تا کنون توانسته‌ايم اتتشار مجله را ادامه دهیم ولی 
با وجود این عسرت .و دست تنگی ».باز برای.رعایت ,بحال معلمین 
و شاکردان مداری و بعضی.افراد دیگر مستحق : آبونه محله را 
بای ادشان بجای با ناکت ۲۵ ششک و شعماهها بر شلنگ 
قرار دادیم! و علاوه زین قرب ضد ,سخه هم از هر شماره محامی 
داده‌ایم و بی اندازه متأسفم که پیش ازین نتوانسته‌ايم خدمت کنیم . 

آیا مجای تن نیت که برای محله‌ای .مثل ایرانشهر بقدر 
هزار نفن خواتده ,هم در ایران نبست؟. اغلب..مشتر کان .ما معلمان 
و شا کردان مدازس و.م‌دهان بی‌ضاعت , هینند و آنهای که 
استطاعت .دادن يك:.لبره را دار ند و بجتی هر روز حند لبره صرف 
تعیش, خود .سکنند نه. خود آبونه. هستند و نه آن همت,را دارند 
دکه محله زا -خریدم, وه اشیخاص.ابی استطاعت «هدیه. بدهند. برخی 
ازین. طبقه میکویند که مطالب.ایرانشهر. برای آنها .هضد. نیست 
جونکه همه آنها را مىداتد.اکن جةعت مطاب این است که جون 
مطالب محله موافق غذاق و هوبات غسانی آنها. نیستلذا بهره‌ای 
نمیبرند. و گر نه مد با معررفت: از مطالعةٌ کتاب موش و گرربه نز 
خرس حکمت میتواند باموژد. محله ایرانشهر غالیا پر از مطالب 
علمی و انخلاقی بوده با يك. نیت «رالك و اسلوب ساده بنهذیب اخلاق 
کوشدم.و کمتمقاله‌ای دارد که شخص, تتواند.از آن فایدهٌ علمی 
و یا اخلاقی ببرد.و بدنحهت يك: کنجنه معرفت است که هر کز 
عر + نظر کوهی اشناشان: نی قمت, نخوا هدم:بود.و.مطالمنا. آن گنه 
نشدی وا.یلکه .همیشهنزای اجولغان: واژاد: امه بك درس اخلاقی 
و يك رهنمای با کدل و .هپربان خواهد ماند. پس عدم رواج و 
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کرک دق تو3راکر فا مشکال نرب یو نیدب 
حارة دشت مزند» برای رفغ هر اخها لت" هموظنان و. یرای 
وی سح لته و شیامت و حمت و وطنضوامی2 کی از 
فاسفه ‏ ززدشت و عفاخر ابران: باستان خرف زدم و کاعی اوهام 
و خرافات "و عادات"زشت توا نقد تمودیم و -کاهنن تقلند کر 
کورانه نمدان فزرنک را مورد انتقاد قراد دادیم "و کاهنی هم و 
فضیات "انخلاق حسده و تعلتمات دیتن اسلام و خصایل حکما و 
عر‌ها" محث نمودیم نا مکر ازین راههای مختلف که حکم دواهای 
محرلا و مقوی مختلف دارند يك روح ازتناه و حسمت و" شرافت 
و غیرت علی بکالید اضردهٌ علت بدمیم! 

اما منثله زشندن اعانه و هنتمزی بزای"ابرانشهترء"اولا" 
ایرانشهز از کی اعانه نکرفته و"آنحه هم برای ارتال کت متجانی 
و با کمك برای" طبع انتشارات رسده "همه را در محله" اغلان 
اکرده و خر آخر هر تال هم صورّت متخارج و عایدات خود را" در 
محله انتشار داده است» و انا ار وجهی "رسده بوّد کر فتار ان 
متختق نمی شدیم و" آنرا هم برای محله رف" سکردم و جنانکه 
همیقه آزژوی ها بوده است قنمت مجله را ارزانت فرَار مندادم 
تا" هموطنان ها یشت" امتفادة کنند" و حتی" در اواخر .سا تسم" در 
نظر داشتیم سال خهارم زا برای ایران کمن از یك" لیزه کنتم وی 
مطالدات فا همه لاوصول"ماند و برای "قاضائی که وان استقز‌اض 
نموده و آن شرایط مساعد را" پیشنهاد کرده بودیم خر" شش جوّاب 
و یش از ٩۵‏ لره نرسند و لذا توانتتم بت خود را بحا باوزيم و 
در سال حهازم من "ند نختایه علاوه بر ژباده شدن مخارج ادارة از 
يك "طرف" نه از مطالنات کذشته" و" نه از "ونخوة اشتاك اعشاله و حه 
کافی "رسید" و"از*ط رف دیگز" هم بحبت اقلا" ففر و بحزان 








شمارء. ۷ ایر‌انشهر که ۱ صفحه ۱۳ 
راه نمای نموده و در .عین نومیدی و ثل شکستگی و برقثانی 
خاطر, باز از, توغب: به بردبادری و متات و , تجمل زحمات فرو 
گذاری نکرده‌ایم . 

لبکرن این متانت و استقامت .ما. که آلوده ۷ .خون دل. و 
یکانه سرمابه ععنوی ما میاشد» يك انمکاس عرهی دد خارج کرده 
است که.منتواند در. نظر اول هموطنان را از درل حققت باز داره 
و بزاه کچ کشاند زیرا که حون هموطنان ما درین دوره‌های اخر 
کمتی اشخاص با کدل و خوش نیت, و فداکار در مبان خود. دیده|ند 
و جون کسانبکه داعبه معارفبروری و خدمت را نسبت: بملت. داشتند 
اعلب مایند پام زر اندود وده و بکلی ملت , دا از حخود نو سد 
کرده‌اند .لهذا ‏ هموطنان ما هم نمی‌تواند پاور کنند که در مان 
اون ملت مکن است اشخاص صمسمیی و حادمان حققی مر . بوجو د 
پاید و با درستکازی و ,حدت خستگی نا دی خدمتی را | تحام هد 
لذا کاهی از داء غرض و گاهی از داه حسد و با جهالت » ننش 
میزتبد. خنایکه در شماره گذشته , بذان اشاره کزدیم. 

کسبا هکه .از , آغاز ,انتشاد. اپرانشهر ‏ آنرا مطالعه کرده‌اند 
یقن فهمیده‌اند: که ما هر گز طرفدادی از يك فرقهٌ مخصوص 
خواه دینی و جواه. ساسی فاشن بکرندم: وءایدا] پترویج عقاید و 
مقاصدا مك فر قه نبرداخته‌ايم زیرا این منافی با مسلك و مقصد ما 
میباشد که عبارت از اتحاد تمام افراد ایرانی است بدون قرب 
جنس و مدهب و زبان حتانکه دن شمارهٌ اول: سال سم نوشته‌ایم 
که برای ایران قل از وحدت بشر و قل از انجاد اسلام اتجاه 
عناضر: و افراد ایرانی لازم است- س‌يك چنن؛ سوء ظن در بارهٌ 
ایرانشهر یا دلل غرض دانی: و افساد و یا نشان بیسوادی و .قهمیدن 
مطالب منیرجچه. محله است. ما فقط مانند ماحد امپربانی که فرزند 








صفحه 4۱۲ 2 ابرانشهر که شمارء ۷ 
ارروبایا 
بنظر خوانتدئان ایرانشهر 


چون بمضی از خواتد کان محترم.از علت دیر رسیدن مجله 
و از اعلان ما راجع به انکه از شمارء ۷ محله که جاب 
خواهم کرد سوال نموده. و اظهار تأسف. و هیدردی کرده‌اند 
لازم دیدیم ازین قدردانی ایشان تشکر و بمضی حقایق را کوشزد کنیم : 

اکر کرقاریپای طافت فرسا.. و زحمات کمر شکن را که 
ادارٌ ایرانشهر در خدمت بمعارق متحمل می‌شود یکی از هموطنان 
دیکر ما بمپده سگرفت بی‌شك در هر ماه صف پیشتر محله را 
بشکایت بر سکرد و بخود بد میکفت و بدیگران حمله مینمود ٍ 
بالاخره شحه نگازشهای او جز آه و اله جیز دیگر نمیبود. 
ولی جون ایرانشهر از دوز اول نمام این سختها را در نظر گرفنه 
و فول کرده و متات و فدا کاری را فرضه همت خود فرار 
داده است لهذا کمتر از مشکلات و موانعی. که ماتد. سل بطرف 
او می‌آید بحث کرده و میکند و با سد تحمل و قناعت جلو گیری 
از آنب نموده و خود را نمسازد و بلکه خود را ماد طبی فرض 
مکد که از رای مکی کدی ی اه و 3 تیب 
هم ماد مریض بنالد و شبوءٌ بردبازی را فراموش کند دیگر پرای 
مرض چه امد و فوت لب بافی. میعان اون ۱ 

بدینحبت ب همه موانعی که میتواند فکر را بکلی عقم‌کند 
و با آن مشکلات و شکنجه‌های روحی که یکنفر . نورسنده را 
متو| ند. بی‌حواس سازد باز در هر بار که تس بقلم کرده‌ایم 
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بلی » قوهٌ عقل و اراده خالق دفا و ما هم! است! ععّل » 
اراده دو فرشتهة آسمانی ستند که برای رجنمای پشرّ بدفای ما 
فرود آمده و در ارواح ما جا گزیدها ند! اما افراد بشر با برده‌های: 
وساوس شسانی و-شهوات حوائی رخساو: آنپارا بوشانده و آنان 
را ار تحلی باز داشته‌اند. باید این برده‌ها را درمد او این ابرهارا 
شکافت نا آن مختارات ملکوتی دبدکان اطتی ما را منور سازند 
و با آنوار جمال خود ما را بماحل دیگر حات» نی بساحل 
بقا و ابدت برساند! سعادت حشقی و حات خاودانی در معرّفت 
و اسثاره ازن دو ور فحلی ستحانی است! این ده فوهٌ خالفه 
مانتد جریانهای مت و مفی الکتريك لازم و هلزوم یکدیگر ند 
ولی هر دو شت‌اند و هیچ يك بی‌دیگری ور حققی خود را جلوه 
نمی‌دهد . عقل ی اراده و اراده نی فگر معا ام اسگردد و بلکه 
مایهٌ دردسر و ضرر می‌شود! شما فرزئدان خودتان را فقط عقل 
سلیم و ارادةٌ فوی باد دهد و آبا را از حام هقی بحخش ان دو 
کوئر لاهونی یراب کند» آنوقت آنها خود راه"سعادت زا بدا 
میکنند و جپان آفاق و اش را نسخر مینمایند! . ح.دد. ابرانشهر 


شعبتة. ابرانشم‌تر 

"آداره ایراشهر یه هی شخص ففال و خرستکار که _دوق 
خدمت بمعاری داشته باشد برای باسیس شصه ایرانشهر در طهران 
لام دارد که تمام اموز وکالت و فروش محله و اتشارات و کب 
ایرانشهر را سپده گرد. هر کسن طالب این خدمت مساشد لازم 
است هر چه" زودتر شرح مختصر زد گانی خود را "با چند 
مان و تنل نامه از اشخاص معروق رای معر فی خود 
ند و نظربات و شرایط خود را هم بیشنهاد کند. 

















بقل کوه دماو ند بالا رفته‌اند . 


آحس د لی و با نفر ارمنی در ماه اسد. ۱۴۰۴۳ 


از 


يك 


عسده از محصلین فارغ التحصیل مدرسه هد 


یکائی 


طهران که ,با دو لفز 
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چند نفر اعضای میسون خیریبه آمریکایی بطرف آنها مبآیند و مقداری 
خوراله که هلر مادم آسانی لذت تخشنده برای آنها آورده‌اند!) 
وجود انگونه جوانان باعزم و متان در منان افرادایرانی 
موجب افتخار و اسدواری الفت رفک این سبئله سی دفنن 
بالای کوه دماوند".دد ‏ نظر کوته بینان . جلوه‌ای نداشته.باشد و 
فاد را شان :دهد در نظر ما که انکونه | قدامات ت دا از نقطه 
ترست احتماعی تلقی مسکنیم. خنلی شمت و اهمست دارفا زیر | 
برای کتذن رشه ساد اخلاق و تزریق روح متات و شات در جلو 
مالك حبات» اين, قبل جوانان آهنن عزم و این نوع اراده‌های 
الاسین. بساز لازم داریم! 
حنانکه از تصوبری که در انجا جات سکیم و آنرا, بارسال 
آقای مبرز| هی خان طایر داش معارفی گنلان فرستادها :د 0 
مشود : نت مدارس اهر 3 و حوانان وار غ | لتحصیل آن 
مدارس بدین قبل اقدامات بیشتر اهمت مدهند و ذوق دارند 
و .این هم مزت اصول ۳ و ریت آمرکایی را بخوبی مرساند! 
در اینجا باید بکو یم که این عزم و اراده در بر داشتن سد 
موانم مادی و جسمانی هر قدر لازم پاشد در بر‌انداختن ناد 
اد از هزار مررتیه وشتل لازم تشن ان قوه وارانه که در رفن 
بالای کوه» از خستگی نسترسد و که خطر جانی را در نظر 
سکیرد و از صف راه و کر را تیگ می‌شمارد پسار مقدس 
اشت ولی هزار بار مقدس‌در است آن قوه اراده که طلسم‌های 
اخلاق رذیله را می‌شکند و قلعه‌های ,هوسات تسانی دا تسخیر می 
کند! چقدر مقدس است آن فوءّ اراده که صدای ددونی ما را می 
شود و اوامر و واهی وحدان ما را که مك عم ملکوت انشت » 
بدون نردید و دریگ بمورقع اچرا سگذارد! 
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و خستکی .زیاد و غصرف شدن.بمضی از وفقنا و بر کشتن ابشان 


و نداشتن خوراکی و غله کرسنکین بان «انعزم خوی بل نکه 


گردش اجنمای ( پيکنيك ) محصلین مدرساذ 


متوسطه 


۳ 
نم یبا 


» باتضاق مدیر و معلمبن . 








و دمقصد رسیده| ند و , داد آن حال یی دا یی برای استاحت دراز 


کشده و بخواپ رفته‌اند 3 همنکه, پداد. شده‌اندم دیده‌اند, کة 
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میخواهند .متشاد :باودید برای.معادی نیز فکری کنید و. جند 
هر مستشار فاپل استخدام نماشد. 

هر مدرسه‌ای در ایران واقص و معات بسار دارد . مثلا" 
مدارسی که در نحت نظر معاری آداره فی‌شود از حث درس 
و تعلیم و سنگنی مواد تدریسه خراب است و وقت محصلان بکلی 
ضایم می‌شود و دماغشان خنته » کار هم سوسته اما انحه تقریاً 
هیچ » زیرا نه معلم طریق تعلیم را منداند و نه شاگرد داء تعلم و 
نه ریس ترئیب تین پرو کرام. فقط یکی دو مدرسةٌ خارجه 
داریم که آنها بالشبه معلم صحیح تریبت می‌نمایند اما چه فایده 
که اغلب سواد..حساپی ندازند و .طوری تحصل نکرده‌اند که 
بدرد ایران مخورند و گاهی بقدر تحصلاشان سطحی می‌شود 
که ادر نکلم بزیان مادری خود وا میمانشد تا چه رسد بعلوم عاله . 

در خامه ما توجه وزیر محتزم معاری وفت را بدین مسائل 
جلب میکنم و اسدواریم که برای اصلاح برو گرام و تریت 
معلمان حاذق زبردست با سواد دامن قت ‏ تت زره اد 
آمه ایران را رهان منت خود سازند و ام نك خود را در 
صفحات اریخ اصلاح معاری منت و مخلد دارند. 

طران نع لا ات میسنت خارزی 


۲ -تأثیر اراده منت اخلاق 


بو ریدم ستانه ابران یمان و بان 
«بر فراز توجال -- يك درس صسم» به قلم آقای عمیدی 
خوانده شد که درین مقاله سااحت "خوذشان را با جند هر رفنق 
بقل کوه. دماوند شرح ضدهند" که حکونه با وجود سح "راه 








صفحه ۰٩‏ ایرانشهر ه شمان ۷ 
برود.از دروض گذشته خود. دوره مفصلی. کنذ نا کر فتار تجوت و 
ملك شخ شود . ولی در مدارس حد بده معلم جون شروع رد 
سریس کناین. کند دیگر اسم از دوره نسبرد همنطور دزی مند هد 
نا کتا» تمام امی‌شود: یا سنال مدرسه بانتا.مبآید یا-اگر خدا فکرده 
کناس بماشد و جزوه نوبسی. باشد شاء.گرف.از اتتدای تبال فا ایکماه 
باخر .سال: مشغول «نوشتن» دفتی می‌شود و /دن»ازاء آنکه "کلب 
زبادی راجم بموضوع درس خود بدست: باورف و ,مطالعه کند و 
بر اطلاعات خود بغزاید. و .یخواندن کتاب, کلاس قتاحت. انکند 
عقاید موّلفین. مختلفه. و نوسند کان گونا کون را املاحظه" نمایدا و 
بالا "خره..جر ازاء آنکه کتاب را با شع و مو شکافی مخو اند 
همان طور نسرسر کی: دفتی دا آمی نویندسو طوطی‌واد؛ "خبزی بات 
کیرد و خود.را برای امثحان حاضس.میسازد. "و «همینکه, نمره 
قابل, ارتقاء گرفت. خدا,را ,شک سکند.و خود:وا خلی خوشیخت 
می‌شمارد. و مقول موف کمان مسکند. .که قلعه حین. را قح کرده 
است و از نر دستی و زرنگی«و+حقه بازی,خود.دد مو قع امتحان 
برای همشاگردان تمرف ,مبکند عماجم دناضمن افتخار:آشکند 
که عده‌ای از شاکرذا ش امتحان دادند و نمرة قایل"ارقاء »کر فنشد 
در جقبقت شاءگ راد نخو‌دارا کول عن‌ند و معلم خود و جمع آذیکن را 

هنوز کسی بدا نشده که ابکوید آقای:معلم»"شما که مذاند 
طریقة ترییت آمریکائی نخوب است چرا ببکارا نسبید و واگ * 
نسداید جرا سوال نمیکنید؟ و اکر: کی نیت »کهواهنمان ی کند" ؛ 
جرا .با معلمین:و همکادان"ستحداً همان: قسمبکه :برای: بحقوق 
عقب. افتامه. شکایت وا "۰ و" ناله مبکنید ع جق این زاه ینبل < 
مساعی. نمی نماد ؟. بتزای فل؛ بمقصود از هبخکونه فداکاری دریغ 
تماید وید و بکوئد همین طور که بزای پست.و :تلگر‌اف 
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بر»سن یکدیکل مشکستند .و گاهی هم وقت را بطاق "و جفت 
کردن سکنراندند. 

در ,مدارس ‏ جدیده ‏ (غر .ازدو سه مدرسه عالی ). نز معلم 
روی صندلی : کوناهی حلو س‌مینما دد و .از ابتدای ,ژنگ با اشهای 
وقت بدون داشتن اسباپ" دلخوشی "ماید .قلبان با" جق ابداً 
حرکتی بخود نسدهد (مگر آنکه پخواهد سینه را صافق کند و 
اخلاط را خارج سازد اوقت مك با را روی صندلی و دنگری را 
روی"کف اطاق . گناازده نم خی می‌شود و اخلاط و بلغم را حون 
کلوله از دهانة تقنگ بیرون پنحره پرتاب میکند و در ضمن قطرانی 
حند از. آن آب دهن دا بر سر و صورت اطفال که نزديك او 
ستند میباشد و بعد بحالت اوه پر سگردد! ۱۱) ‌ 
اکر ,خوشیخانه .تا ظبهر .در همان اطاق درس بدهد که نور 
علی: نون +غی شوه ودبکود زبحمت .بر خاستن| :وا-نهست .یا «ان-این 
اطاق به اطاق دبگر رهن را هم ندارد. 

آزی » این معلم بحاره " تسداند ودکسیغ هم باو . نگفته 
و دز کتابی هم تخوانده که ا گر استاده درس کو ید بطوری که 
مهدها شا» کر حان: طفرافق. و/ ,ضعلط» اباشن !او لجیانکی صدای او. را 
بشنوند خرکات و سکناش. نا ملاحظه نماند .استفادة اطفال. ودشتر 
و افادهٌ او ین زیادتن خواهد بود با جندین مزیت دیگر. بلکه 
هنوز گمان منکند. که استاده درس دادن از هت و و قرش مرکا هد 
و در نظر اطفال شکوه و جلالش از مان مرود. 

بادی میخوانتم عرض کنم که مکنب خانهای «قدیم ستی از 
يك . حبث. بر. مدارس کنونی برتری" داشت .بدان معنی کهروزهای 
پنجشنبه. باید "درس را که شا گرد. در عرض هفته آخوانده. بمعلم 
« وا دهد 5 بصارت حاله « بلس دهد »)و شاادگررق محبور بود که 
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بدا: نموده. بود. ولی . همة. این حرکات با رون لشگریان , خلیفه 
اسکات؛ و محر کان فلع و قمع می‌شدند .با انهمه فثان طاهری 
بش راه جوش و خروش ددونی دا نمیکزت و هموازره علائم 
عصان دیده می‌شد . 

معا کیت این هدرکن اقب بو متکن زد 
در هر فرصت شورش سکردند» در مساچد قر‌آن خوانده, و بدد 
باطن دین نداشتتد و مقدسی (مقدیسی) آنها را مرجبه نام مندهد. 
این حرکات از سب‌های بز رکه خرایی و راگن کی و برشانی 
آذربایحان و. قلت.و ضعف. قوس ,آنها گردید. .جنانکه باقوت ,که 
شخصاً این اوضاع را مشاهده. نموده است» شرح سدهد. (معحم 
اللدان جلد .۱ صفحه ۱۷۲). 


معارث ارات 


ارکد درست. بطرز . درس فعلمان: ابرآنی دقت ,کنس" می بلیم 
که باطرز تدریس آخوندهای ‏ قدیم..مکنپ‌خانه: چندان تغاوت 
ندارد. مثلا .در مکنب‌خانه چناب اشخ همینکه روی , نوشکچه 
می‌نشبت و منقهل آنش و .کاسة, تنبا کو و قلیان نی بید دا جلپوش 
میگذاشت دیکر:نا. ظهی مک بحکم.ضرورت » از جای خود. پلند 
نمی شد .و اطفال, هم دد. این اطاق ,چون, مطم.را سر کرم. قلیان 
جاق کردن مید یدید و بی آزاری و عفلتش را. مشاهده مسمودید 
پکباره ترك علم سکردند. و خرسك بازی, می‌نمودند»و ,وج ددست 











شمارهٌ ۷ ایرانشهر 4 صفحه ۳ ۰ و 
آفربایجان عصیان کردند. و بعد در بغدان (ییت قردو» با قردا) 
[جواد موضل] يك شر بدعوی,مهدی صاحب الزمان از خوردینی ها 
دز آمد .و قیام" کرد. با به خر راهب معرزوف « دیوژسبوس » این 
شخص کاهی میگفت من عیسی هستم و گاهی روح القدس و برویش 
ماد القنم نقایی می آویخت . نمام ازمنستان و"بان النهرین از سطوت 
او در هراس بود: آخر بدست حسن بن السهل,هفلوب شد و فرار 
کزد: 

این مهدي همان جاودان ابن شهرك استاد بابك است و از 
این حنه4 عر با خرمی ها را جاودانبه #ن نام دادها ند مر کز حکومت 
این فررقه هر اخبار عرب «الان» آمده: 

بهد از مفلوییت و سکونت نهضت خرم‌دین در بفدان بابك 
از شا کردان جاویدان در سوی کوه «باز» که نزد خرمی‌ها محل 
مقدس و ظهور گاه مهدی (ساوشاند) بود» ظهور نمود. کوه 
«باژ» دد شمال اردبل و شمال غریی «برزند» بود .-شورش" بابك 
یست سال دوام کرد. (نا شوال ۲۲۲ هحری »کت ۸۳۷ سلادی) 
و حرم‌دنی‌ها همه پا وی همدست شدند و حتی در,۲۱۲ هحری 
خرم ذینی های اسبهان نیز قبام نمودند و بآذربایحان آمدند و با بابك 
متحد" کردیدند" ولی: سز انخام "قشون عفتصم اینها دا را گنده نمود 
و "نها در همدان شصت هزار از نبا بکت . خود بابك در موفع 
فزان روم در خدوتا کلتکا از طرق ابو سعند محمد بن وست 
ک‌شان و مقتول کردید و خرم‌دینی‌ها نا نس وابسان در آفر- 
باییجان ارستادکی کردند چند:سال بعد يك عصان دیکر خزم دینی 
خر حاله فردو (غدان) روی داد. اعلب اشپا کرد بوّدند و از قرار 
اخبتان» فعتر روم بازیللوس دد ۸۸۰ امز بکشتن انهتاً کزد. این 
مضت‌ها" و آشورش‌ها قول ضسعودی در" جزیره و اللغون فز وست 








۹ راز شنارة ۷ 


( در سال۵۰۰7) برای یک | لفت معنوری و وحدت دنق دن اهران 
کوشدئد میس نگردید و آخر کر منحر بمپحوم هفتارانبن 
هباطله _کردید . که عنقریب. بود تمام, ایران منقرض کردد. این 
اوضاء زمننه .حاضر کرد که مزداه .در زمان قیاد.خالات خود. را 
3 داد و ضقات انوشبروان شواست از او بیش. کبرعا نما ید . 
و از اینرو. اس که ايران دن. جنک نهاوند. از عربهاء مغلوب"گردید 
و .یکی از عمدهٌ سب غلبه اعراب وعدهٌ ساوات و راددی و 
رفع .ظلم و ستمکری بود که مبکردند. 

مزدکنها بعد از مقتول شدن ابو مسلم دن ۱۳۸ هحری ند 
اذاره و فرمان «سنناد» که خود دا زیروز سهید نام مىداف عصان 
کردند. نظاماللك اینها دا خرم دینی نام.میدهد که تخویف از 
که «خوزدنی » است ..دد. خصو ص. جنک‌ها و خونر‌ینژی‌ها و 
خراسپهای این نیهلت,کافی استٍ که خبی. ,طبری. دا . قل . نمائمم 
که مسکوید بغد از .عغلویت سنناد ,شصت. هزار از" طرفداران او 
کفته کردیده وعال آنها اسر افتادند. مآمور خلفه .مد از موت 
سنناد؛تمام ,مزداسنبان" (کینءکان). دا کشته,.و اموال,.آنها دا 
غارت و عبال‌شان ,را اسین نموید. 

همحان ‏ در .۱۲۲ هجری , باطنیة گ رکان.. که . باسم :هحموه 
نین موسوم. بودند. باء خرم دینی‌ها همدست گردیده و قیام تموده ,و 
اشتراه. دن. سوان :را مساح دانستند , ولی. .ان عمر.ین العلاء شکست 
خوردند... .در ؛ زمان .هارون لرشید اسیهان مر کزا خرم. دینی‌ها 
شد و از ری » همدان داستا و کرچ نز کرد آم‌دند ولی در سلنه 
۲ قلع و قمع شدند . در .همان آوان .ین آنردد.کان بن عصان 
کردند. و دشد عبد الله الالك ما با ده.هزاد لشکزی منک آنها 
فرستاده .و مغلوب. نمود. بعد ,از .نه,سال دو باره خرم دینی ها. دد 
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تعمبر شد جنانکه دن زمان ابو دلف ابن‌الهلهل در ۵۰ ٩۳۲‏ آباد #و ده 


است؛. 

حکا بات متعدد در سا.و تاز بخ و خصایص ان مصد مه 
است»که او نما ایلان بای آن., نمرزوداست:» گویا. در 
آن.زمان :همواره زبانه آنش دن این؛مصد. از زمان-سن مبزده است 
و اسحتمال "دزد این شعله" از مك معدن. هت سا کار محترق قوه 
سک فته است « د-سان:مردم؛ این آش دا که خود بخود .نی 
ظاهراً بدون سوخت زبانه میزد « آه خواویشن» .نی" بخوارش 
با بتخورال "زام+سدادند . و دور نست که اسناد تولد گام زرنشت 
این" مقام و «ارومی بمناسبت "همین" آتش باشد اکر چنه در آنار 
ارسی هااین استاد.دیده نمی‌شود: 

آذرباد.گان از:اول حمنزاد:بوده و ازین رو اعلب مر‌دهش 
یزء صاحبان دواب بوده‌اند ولی نه چوبان گوسفند و کوچ نتّن 
لکه اغلب" کاو داشند و "رواعت مسکردند و از امرو »عزیها 
آنها را الجباوقه--,کاو پارون- کاو ساله نام هندادند: 

در قسمت سنلان اغلب کزدها. سا کن/ بودند »و حون انپا 
ایلات و بی‌جیز بودند و از عربها و عره نضیبق دیده پودند پس 
هميشه .روح عصبان داشنند . و :اسساه تب بشید رکه تخسالات 
«کمونیستی» مزدك در اینجاها تزقی کرد همچنین عصیان بابك 
در این: تقاط زمینه"حاضری" سدا. نمودد. باید.داست که این قوس 
نه زرتشیخالص بودند و.نه مسلمان و ماد «زازا و «قزلاش» 
امروز ازنحا راندة و از آنحا مانده بودند. 

این قدلاختلافات سیاسی" و"دینی در ایران"زمین: زیاد/ ود 
جنانکه: نظاما لك حرسیاست نامه تخود در موق "شرح شورش 
بابلث, خرهیی شّح هدهد. و مسگورید که آنحه هروز و بزد گرد 
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قومیی دیکر در شمال" آذرباد کان ساکن بودند که بادایرانیها 
سخت.. آمپزش داشتند و از طرف ایراشها «کاسب»: با« کازاك » 
ناسده می‌شدند و يك قسمت این قوم الا :ن دن-طالش‌سکنا دارند . 
از دوره‌های تر قی ‏ آذربایحان زمان جکمداری:: آتروباس» 
و اخلای او بود. دد این دوره-آئن. زرشتی, دد.ابنحا ترقی 
داشت :: آنش‌کده محر وا فل: ,۵ ,کسحث) درا این و قت مشهور کردید: 
در اموقع تشکبلات انوشیروان», آذربایجان, مر کز قسمت شمال 
دولت لیزان بود که از این داء نمام,این,فسمت را کوستی اباختاد 
(کوستی- کو, -- طرف» اباختا -- شمال ) ,یعنی ببوی شمال 
مینامیدند. . ( بهمین .طرز طرفی. قفقاز,.را کوستی , کابکو. مرگفتند) . 
حاکم نشین .این قطعه_اردیل. «ارتاوید»,,بود ,شهر .مراغه 
«الراعه » را مروان بن محمد دز محل. دهی در هه فراهرود 
نی هشازن کم که و فتی, «اسخت. «مناي» در آنحا ود» سا 
نهاده- مراغه درعصان پابکی‌ها اهمت بدا نمود حون نزدیکی 
پایتخت نی اردیل بود و, دد قرن ۱۰ و ۱۱ امیران_دیاله و 
زاجان و سالارهان , دز آیح | فامت سکر دند.. در .زمان. مغو لا 
مراغه پایتخت شده و در زمان «ارغون» نب‌یز به پایتختی:اتتخاب 
و دی سلطنت. «شنب غازان» نمریز معروف: کردید.. 
آذرباد کان, در دورهٌ ساسانی, اهمیت, و شهرنی, بز نگ مدا 
کرد ( نوس آ زک وم کسن تدهخيدنع ی شوا نی هن 
آشکده بود که در جنوب شرفی ارومی وافع بود و هر بادشاهی 
ایستی بعد از جلوس بای یاده بزیابت آن برود . و نز اینجا 
صفیة شا هان بود . این رتکد از نقطه نغار عظمت و جلال و مراسم و 
آن و بر صنصت و فاست معروف بود. بعد از آنکه دن عصر 
«هرانوس» ددع۲٩‏ آز طرف قصر عرضهة آشن کر‌دید. باز 


4 
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از ان که در کتات وی «استفانوس» ورانسی مشهود استٍ حه 
اکه موف مذ کون از يك شبه جزیره بحر خزر وی و به «سا کانا « 
نام می‌برد. ین در کتبه یستون در فرکرد ۲۳ جنان آمد.: 
«جفراتاخا, که از اهل «اساگارنا, بود بر ضد من عصان 
کرد و بمركم کف من شاه «اساگارنا» هستم از نزاد «هواخشترا» 
(کیاخسار). بمد مقلوب گردیده و در «البلا» (باشخت آشوری 
بحای نینوا) بدار زده شد. معه «هواخشترا, باداثاه مد هد از 
خراب شدن ینوا در" ٩۰۰‏ صلادی به « آشوزی» هحرت کردند 
ولی خودشان را هميشه از مد مدانستند و این حققت از انا 
یز معلوم است که وف که «گزهن» دویست سال بمد نی فرّن 
چپارم قل از مىلاد از آشوری مکنرد آنخاها را «مدی, ام 

پونانهای قدیم بحای «اساکارتا» «مامانی» استعمال هی 
کنند که حرف ممنای » است . از تمام ان هصلات و هی 
منابع معلوم "می‌شود که «منای» ها لیم «هواخشترا» شاه مد 
بوده و خاك آنها جزو مدی گردید و از اين تاریخ کر ایراندن 
آنهّا الا گرافت. 

قوم دیگر فابل و فد از رمنای , ها «کادوس » ها 
(رگنلانی‌های امروز) بودند. و ان کله بمعنی احلاف اه 
ایرانها د" آن زمان از راه استحقار باین قوم دادند. «غود, ها 
(طبری‌ها) یر که اضلا" در تجوار مشهد امروزی سکنی داد 
رز از همان قوم « کادوس » بو دزد . ابرانها کردها و۳ که خودشان 
خودارا «کرنی » نام مدادند یز همین ترئیب «ماردر» نی ژیان‌کر 
لقب مىدادند بر اینکه کردها نژاد مخلوطی هستند زبان امروزی 
آما" شاد سک 
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مصب_ «رکور» ,و «ارس». اهالی: مخلوط. طالش. سا کن. بودند که 
معلوم می‌شود در همان آوان ایراشده شده‌اند (۳)..ولی. دد سایر 
قسمت ازان بك شماره قیال بودند که با لغه‌های محتلط . سخن 
مسگفتند و متوان مجموع آنها را زلن کی» ففقازری نامید. کیه 
پروفسور: «ماد» (4) معروف_بت‌گراد این گروه لةهاء دا ,زبان 
یافثی :نام مبدهد که نه ایرانی. بوده‌اند و نه‌سامی. حتی بدا قرن 
بازدهم در حا کم نثین.ادان یعی,«پارتافی -- باردا» اذانی صحبت 
می‌شد و بعد زبان فارسی ق.دد قسمت عیسوی,نشان زبان. ارمنی و 
اخیراً زبان ترکی معمول ,شد.. 

اخار. قررن م شان دهد که در آذرباحان عده‌ای افوام 
دیکر ساکن بوده است که از آن‌جمله معروف ترین «بارسوا و 
«منای »- بودند ۰ ۰« بادسوا) ها. در جنوب: شرقی دریاجه ؛اروفی 
اقامت داشته‌اند که بعدها به کنلان هحرت کردند. معلومات راجم 
به «منای» ها نستاً . زیادتی: است .۰بایتخت اینها دز زبان. آشوری 
«آزرو» و در. زبان «اورادو» )( « سبی سیر ی خادیرس» بود و 
هنوز هم اثری از .این اسم :در نام قرهه‌ای «سیرس » در اقسمت 
فراهرود باقی این که در آن جا مدرسه معروف, «مغان» وافع 
بورد , قطعه فراهرود دد نزدیکی «مراعه» واقع بود. قفوم رزنگراق 
فن همسایه «منای»ها و دد.زیر قوف آنها" بودند: استاد «تووان 
دانگن» )٩(‏ علکت این" قوم.دا دد نقشه خودش در جواد نهند. 
قت .منماید که با تحققات. من سازش .میکند ۰ .«زیگرنو» نسمه 
آغُوری است و اسم ایرانی این فوم « آسا کارا » مسباشد که افری 


[۲۳] فقصود ایرآی گرده شده یا 1۳00156 است . 
[4] ۲۵۲۲۴ 

[ه] زبائیکه در حوالی وان تکلم ميشد . 

۱ طاعص16 صمعصاط[ 











شمارهٌ ۷ ایرانشهر 4 صفحه ۳4۷ 


مین کند) همواره حزء لا سمحخزای ابران پوذه است ولی بواسطه 
نزديك بودن به خدود مالکی که نراکها و تانادها ساکن است از 
طرفی زبان و "خونث مخلوط شده از طرفی نز همیثه نفانً حرص 
های .سناسی این همسایگان کردیده جنانکه تازیخ ابران از ادا 
تا اهروز همیشه این حققت "را نشان داده" است. الته اک امن 
متتقلهة راو خعتوصاً و قایغی را که راجم ب این ایالت مهم در نالمای 
سایق بر جنگ و درمدت جنگ و قوع یات دو نظر گیریم» خط نا 
بودن .هو قع آذر بایحان را خواهیم دزیات. 

که آذربایجان از اسم « آنرپانس» که سانراپ ايران در زمان 
غلبه اسکندر در این ابالت بود نشّت سکند . « آنرویاهن» و اخلاف 
او ه تتها حد زمان اسکندر: نوعی استقلال .بهم کردند پلکه بعد 
از او رز حکومت نمودند با سراتحام این شلساه حکومت آذد - 
بایجان مغلوپ اشکانبان شد . 

فسمت شمالی آذربایحان که ما وزای «ارس» باشد و اغلب 
سکنه, تاتار دارد در قدیم بزبان ارمنی وقت « آلسانی» (۲) نام 
داشت که در فرس متوسط « آزوانگ» و در سریانی" و عریی «ادان» 
موسوم ,۷ این عصارت را در بار یخ حات شاه اسمعیل" و در 
شررفنامه شرفالدین بتلیسی نیز توان یافت .و یقیناً در آنار غبرمطبوع 
راجم, به زمان صفویها ,که بد بختانه هنوز دست‌رس نیست. موجود 
شداتوی. مد اعبل این کله از اسم زودی است به‌اسم «الوان» یا 
به اصطلاح کرجی «الازان» که در حدود کرجستان و اران جاری 


ایک 
که «اران» و آذر بایحان تا زمان سلحورفمها از هم بکلی 
متفاوت بودند . در ساحل آلبانی که سواحل خزر باشد و در حوالی 


(۲) با «آلبانی » اروپا اشتباه نشود . 











صفحهة ۳۹ ایرانشهر که شمارء ۷ 


مار کوادت کتایی در این موضوع تالف فرموده‌اند و از مخت دی 
که ايران دارد این کتاب مهم هنوز ترجمه و حاب نگردیقه و 
هنوز بخاطر يك ایرانی متمول نرسده است که قد طبم و نقر 
این تلف علمی فدا کاری کوحکی: نموده "و بدینواسطه خدمتی 
بزرگ برای زیده گزدن روح ایزآن کرده باشد. *) 

نا بهتصدیق دانشمنذان برای زنده ماندن يك علت مهم‌ترین 
وسله و پشتبان شور ملی (۱) است و آن .نیز وقی ب حضول آید 
که افراد آن ملت از روح حقایق تاریخ ملی نخود خیردان گردئد 
و آمروز آناز غلمی بسار مپمی آز طرف مستشر فان بزرگ ابران 
بحصول آمده است که اکر وقتی ايران معارفی داشته و وسایل تقل 
محتویاث. آنها را بزبان خود فراهم آورد» قدم اول به‌سوی ابقاظ 
این شعور چونداشتهة شاه الست"وگی؛نه همواره «یی شعور» خواهیم 
ماد ! رضا زاده شفق 


ترجه حنفرانس 


مسئلة آقوربایجان نها يك مسله"تاریخی عروق و ملل نیست 
بلکه از قطه نظر سباست ئر اهمت دارد. آذر با یحان در نمم 
دور سلطنت ایران (که از حندین ضد نال قل از سلاد شروع 


(« اصل کتاب آذرباجان تألیف استاد مأ رکوارت که بآدلانی است هنوز چاپ 
نشیده . "در ایامیکه آقای تق زاده در بپزرلین بودند چند هزار مارك برای طبم کتاب از 
هوطنان جع کرده به مطبعُ کاویانی دادند که کتاب را چاپ کند وی کویا جمت شکست 
پول آلان » آن وجوه هم از میان رفت و چون کتابفروشان آلای هم حق‌الرجد؛ ای 
به استاد ما رکوارت عیدهند لذا ايشان نبز از دادن به يك چاخانه آلای امتباع دارند و تا 
اصل کتاب چاپ نشود ترج آن بفارسی سخت و بلکه محال است" 

خوب ات وزارت مصارف ايرآن اقتلاً دوٍست تومان. بعنوان حق تألیف به استاد 
مذکور بدهد که هم یلک قدر دای شود و هم خود موی‌الیسه کتاب را جاپ رساند و 
آنوقت آن را وزارت مصارف بدهد در طبران ترجه و طبح کنند که این اقدام یکی از 
بههرین خدمات مبی آن وزارت شمرده خواهد شد . (ایرانشهر ) 


]۱[( 0۴9667۱6۵ ۵۵ 














شمارة ۷ ابرانشیر که :نی هس 
آذراییان 
يك کنفرانس علمی 


خوشبختانة از روزیکه بنا بتقاضای محصلین ایرانی ۰ آقای شفق ؛ 
ریاست" انجمن محصلین را قبول کرده‌اند" اقدامات جدی و مفید علی 
جای اشتضالات سپاسی را که جز خود. عالی و تضیدم وقت فایِذء دیگری 
نداشت گرفتسه و اجمن محصلین معنای حقیقی خود را در يافتسه است 
چنانکه ابن کنفرانس . خستین اقدام.عل ومهع اجمن میباشد . امید است 
که بدین نهضت جدید و نافع صداومت عساید و رات نیکو برگیرد . 


[ ایرانشهر ] 


واشند اوازیک و مراوفت آلانی برو بو ما کوارت که 
بحر.و اختصاص, او حر زبان و تاریخ ملل شرقی » خصوصاً ابران 
و اقوام همچوار آن» معلوم عالم است و آثار و مقالات بسیار مهم 
دد این موضوع از فلم او به وحود 1 ۲ و مرجع و حمله 
استادان شرق شنای جهان گردیده » نز تاریخ ۲4 ژویه بموجب 
دعوت انجمن محصلین ایرانی آلان کنفرانسی راجم بتاریخ و نزاد 
آذربایحان در عمارت دار الفنون برلن با حضور آقابان وزرای 
مختار ایران و الذان داد. کر حه استاد این کنفرانس مهم 3 
بواسطه کثرت مطالب و کافی نامدن وقت تتوانست بایان برد و 
وعده فرمود که باقی دا بار دیگر قرب نماید. صواب جنان دیده 
شد که خلاصه‌ای از مطالب این قسمت کنفرانس برای انتشاد دز 
محلهة گرامی ایرانشهر نوشته آید و پر واضح است که نشر عن 
"کلفزا نف با توضتحات و لواحقی که برای" بان مطالب و کلات 
علمی آن در‌خور اشت » برای اراشهر میس نخواهد بود و 
۹ لازم خواهد شد و حقشقت نگ مدنی مجیازوها لا رس ۱ 














صفحة ۳۵۹ ایرانشهر 46 شمارِهٌ ۷ 

۷ آین الا از سان طقه حا کمه ملت زابل و رشه کن 
نلود و ا هر يك از افراد آن از ته دل خادم صمبمی نوع نشود 
و در مقابل منافم ملی آمال و منافم خود دا فدا نکد و تا این 
طبقه هس خودرا از لو اخلاق رذله که شاسته جوانات بت است 
رده مهن مخ و فرسیگ. هه سقبالت میلتر. این بخظنمه 
تخواهد یات ! 


پرلان سم ۲۲ شهپریور ۱۳۰۵. «ح. 2 . ایرانشهن 


مر 
4 هم 
افسمزدکی 
جفای دهر و مش را کران عی‌بنم دوای درد دل در جهان . عی‌بنم 
بهر کجا که‌روم شیخ و شحنه در کار ند ز ظلم این دو مجز مرک امان می‌بنم 
خواب مرک مگرغق"اهل ابرانشد کهحس زنده دژاین تاکسان می‌بيم 
عبرم من از این برده‌های رنگارنگ که جز نفاق و دو روئی در آن ی‌بیم 
شیر انه چو چنگیز قتن عام کنند رمائی از حف اهر_عنان, عی‌بینم 
کبکه طالب آزادی و عدالت بود شنیند. کننه شلد از وی شان کی‌بنم 
یاكبازي و یکی است زندکی مشکل تخ‌شوربکه بت در آن می‌بنم 
رشنرات حرداد ۱۳۰۳۵ ن. ته آکاز 
زندکی 
کاری است ناشنده و تادیبه کاز عقق هواره از اداره دلب مدار عشق 
میا راءبکنج دیر مضان جایگاه نیست مااعاشقيم و نیست ریا در دیاز عشق 
با میرسم بوصل تو یا دل فدا کم بیدل شوم و لی نشوم شرمسار عثق 


طهران ۱۹۲۲ رضا زاده شفق 











شماره ۷ ایرانشهر 4 سششضه و 


آزادی سناسی هم درین بست سال اخیر پسار بدست آمده و 
موانع خارجی دا هم از ممان برداشته است. آیا با وجود این حرا 
ملت ایرآن ترقی سکند و روز بروز حالشن بدتر می‌شود؟ 

اکر ملتٌ ايران دا ده ملون فرض کنم ه ملبون آن فرمامٌر 
و مطع صرف بوده حکم گوسفند و اسر را دارد که بهر کحا 
مبرند میرود و هر طور بچراتد میجرد! فقط يك ملیون دیگر 
زمام اموّوارا دنت کرفته ات وا هم عارت از مأمورین دولت 
و وکلا و علما و تحار و متحددین و ملاکن هستند ! بد بختانه 
این زمرءٌ حاکم و فرمانروا دوجار يك مرض اخلاقی نت که 
منشاء نمام بد مختسهای ایران.است و آن مرض عدارت از فدا کردن 
منافع وعی است بر منافع شتخصی,! با استشای بسار ناد هر 
يك از افراد این طقهٌ غتازه در هر حال فکراً و قول۷" و عملا" 
هع شخصی خود رآ بر نع عمومی مقدم سمدارد. قوهٌ محر که 
و محور اعمال و افکار اینها تأمبن آسایش و تحصل نوت و تمه 
وسایل عشرت و کامرانی شخص خود است و ابش و اکر مصالح 
علی و منافم نوعی درین میانه ,امال شود و کرورها مردم گرسنه 
بمائد و با دشته امور سباسی و اقتصادی علکت بکلی باره شود » 
در فر آنپا اهمت, ندارد و هر کس بر خلاف این مسلك قدمی 
بردارد او را دوائه و احمق می شمار ند . 

ان صفت سر چشمة نمام اخلاق ذسمه است زبرا صاحبان 
آنء شرات و ناموس و عصمت و دیانت و امانت و حمیت و 
قوی را فدای شهوت و شپرت و حرص و طمع و خات و 
شکم پرستی خود می‌سازند. و چون تریت و معادفی صحیح نداریم 
هر کس هم مختضر سوادی پدا مکند جزو این طبقه می‌شود 
و هر روز بر عدد افراد آن می‌افزاید ! 








صفحهة ۳۲۹۲ ابرانشهر که شماره ۷ 


دنای‌ها رو بوحدت و بن‌الللی مروف. ۲ دز فکر و روحنات» 
نورع بشر .طرفی اخوت و معنوت قدم برمىدارد . این دو صفت» 
علامت ۰فار فه أندهٌ بشرز "خواهد شدذ. ۱ 

افا اینکه فلت ابران حکونه خود وا برای این آینده حاضر 
باید کند و جگونه خود: را از گربوه بد بخی و عذلت:و کرسنگی 
که ,الا کرفتار "است" رهائی" می‌نواند دهلا» مُوضوعی "است که 
هر شخص حساس و علاقه‌شد را متأثر و متفکر می‌نازد."ا کر 
ایران؛در حال کنونی باتذبذب "و ترلزل و سنتی کحدار و هریز 
راه برود بکلی رشته امور سباسی" و افتضادی و احتماغی او 
| گسیخته خواهد" شد حونکه 4 ماند هلت و دولت ژاون آن 
قدرت فکر ی و روحی را دارد که عناضر صا یخه تمدن"ازو با را 
اتخات و قول کزده. و آنها را با مزاج ملی و" خصایص "روحی 
و تاریخی خود وفق و مطابقت داده بك نمدن محخضوضص با تث 
استقلال ساسی و ملی ایحاد کند"و نه ماد" جمپوری رکه ان 
شحاعت و سارت را دازد که يكث مرتنه هر احه باذا اد کفته 
و .تمام علایق خود را از" حنات و تازیخ گذشته خود بریده هم 
شرایط تحدد.و فرنگی شدن زا" سوه حبرنه هولاندو خود زا 
همرنک و هدترازوی "ملل اژوبا سازد و مك استقلال ساسی" ها 
اقتصادی حاصل نماند. 

هیچ حاجت بذ کر نست که ما هزکزهاین شق دوم زا رای 
ایران: آرزو نسکنتم | کر جه این شتق هزار بار جاذب‌ر دیده میشود! 

ملت ابران ازنحث فابشت و هوش ۷" فا کالان گمت از.ملتای 
دیکر نیست .و ملکت ایران هم از حث محضولات "و خزاین" طدعی 
ماد هعادن و ابا و خاك حاضلخَن و اف و هوای ماعد» 
ملکت ‏ بخشك و خالی" شمرده نمی‌شود و فرتمای ارمخی "و 
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۷ -- .کثرت مجامع و محاثل و تشکیلات بن‌الللی روحانی 
و فکری که وحدت و اخوت بشر,را بدون ,فریق جنس و زبان 
و. دنگ, و حون نش سکنند ومردم‌دا ول يك عالم معنوی .و 
فوق بشری و بکوشدن در ادراله آن عالم علوی دعلوت و 
نشیویق می‌نماینید, مهمترین, این نأسیسات ,عبلمی .» جمصت 
«فکر جدید » و حمعت « مُوسوفی » اسیتیزکه بروان آنها به 
ملبو نها فوس ميرسد و لفات و شریات آنبا بك اقلاب فکری 
و روحی :بسا بزرگ حاضر میکند.! در آنبه در باره این دوا 
جمعیت شرحی. خواهيم. نگاشت . 

۸ سیر شدن, مردم از نمدن ادوپا. و .قانم..شدن به اینک 
این نمدن کادل یعادت شی فست . رات کرمن ایین: افکار در 
مان طها .ی چا و فلاسفه و انتعار عشقده محکوم شدن مدات 
عرب به انقراض . 

٩‏ بت آننشار و,رسوخ عقاید صوف و.عرفان در مان متفکرین 
ارو با و آمریکا و رات این عقاید بطقات دیگر مال. . 

۱۰ من اخطر اب و بقراری افکار و ارواح مردم. دن جلو 
مشکلات روزانه و, خطرات آننده و نمابل آذان فده طهور مسح 
موعود و کثرت اشخاصکه ایعای کرامت و مدشریت و .نموت سکنند 
و گرویدن کرورها مردم بعقابد و دعاوی آذان و "انتظار مصررانه 
مردم بظپود منجی .و مریی بش . 

اکر هر يك ازین مواددا بخواهيم. شرح دهم هر موضوعی 
محتاج بحندین مقا له مفصل مبشود ولی.از همه انا مبتوان استثباط کر د 
که يك دورءٌ جدید و يك بمدن جدید در زائیدن است و تمام 
این علایم » صفات بارزء این دور جدید را: نثان میدهد و آن را 
در دو جمله می‌توان خلاصه کرد : در ساست و مادیات» 
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افرادد آن بخصوص دد مبان ملل اروبا و آمریکا. اننشار وسیع این 
افکاز ,و متصوضاً تعا لبم بودا دو ارویا و آمزیکا این مسئله-را.:ابت 
میکند. وء بعضی از علما.و متفکرین دا ,بانذشهانداخته است که 
دین. بودا می‌نواند در اروبا, جای دین عیسی:را بگرزد حونکه در 
معضی. از شپر‌هاء دسته‌هالی بنام « جمعت بودای» نشکل, بیافته ,کته 
تمام امور زاند ,کی خود را موافق علب.ات بودا | تحام مد هند . 

۲ سس مربوط شدن نمام ملل روی زمين با.هم بوسبله روابط 
تحارنی و افتصادی و ساستی بطوری که وی دنا ما جللکت رشده . 

۳ -- پن‌اللل .شدن اعلب ,اقدامات» سیاسی و اجتماعی و 
علمی , چنانکه ,هر چند ماه يك انحمن.و پاااجته!ع و یا نغایشگه 
بن‌الللی" در یکنی از شهرهای مهم ازوا و آهریکا" منعقد می‌شود 
و اعلب ملل و دول را به‌اعع اه در , آن دعوت سکنند . که من الال 
هیحو قت شیر امروز محل .استعمال مدا بکرده. بود. 

-- زوال عصب مذهی و ,خصومت,دنی اقوام و حا گرفتن 
حس ,براددی و. برابری اي آ[ن . کثرت, سابجت‌هار و سپولت 
وسایل تقله و مخصوصاً حنگ ون الللی, در نو لد این حس » خدمت 
بزررکی .کردم و «سکد . 

۵ --. مربوط شدن اعلب بحرامما و اقلایای شاسی او اجتماعی 
عالم بپمدیگر ,و منحصر, بودن دراه حل .وم سکن ( آنها . بهاقدامات 
بن‌ابلللنی و خارجی . تیکلات سوسیالیزمی و بولشویزمی واعتصابات 
بن‌الللی و حمایت و امد فر قوهای‌بکاير گران بو غری,از همییگرا 
این مسله را ات میکند. ۱ 

٩‏ -- هوذ بدا کردن فلسفه روحت و. روحانیت. در مقابل 
ولبفه مادت و وسیعت. کزفتن دار ه او لی در, مبان ار باب علم و 
ترقی فوق‌العاده نون روحی و فلسفه ماوراء طسعی . 
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و حبوانات نباتی شکل دیکر و در سان حبوانات هم 
بعضی ات کنب2 ۷ حث هوش و ذ کاوت و استعداد به‌اسان 
نزديك است و حتی از برخی آدسان هم برتر است» همان طور 
در سان نوع بشر یز افرادی بوده و سستند که مره بشو ی دنا 
طی تمو ده بمقام فوق بشری ‏ عنی ملکی و ملکوتی رسبده| بُد 
ماد اولا و ابا و بمضی از عرفا و متصوفه و اهل حق و 
این مقام مرنبه‌ایست که بشر باید عروج کند و درجه ایند وی 
همان مقام است حنانکه مو لوی معنو ی » طی اون مزاحل را 
با لسان حکمت شثار خود خنان بان فرموده است: 

از جادی مردم و نامی شدم و از عا مردم ز حیوان سر زدم 

مردم از حبواف و ادم شدم پس چه ترسم کی ز سرد ن کم شدم 

له دیگر عیرم از شر با ,رازم از ملايك بال و بر 

از ملك هم بایدم قربان شوم آه‌اندر و هم اید آن شوم 

بار دیگر باندم جستن ز جو حل شیء مالك الاوجهه 

پن از شزح اینکه عقلا" و حناً باید قتول کرد که درحهة 
کمال اسائی را ابانی ست و قپراً رو بسوی این کمال‌طی 
مراحل مکند باید دید که چه علایمی برای بهودی آنده و 
رای برداشته شدن این کابوس وحشت و طلمت_ که امروز ارواخ 
و اختام را فرا کر فته است دیده می‌ شود . 

اآناری را که دلات بر زایل شدن این ابرهای ستاه 
بد یخی و قس پرستی مکند و درخشیدن آفتاب سعادت و آسایش 
وا مژده دهد در اعماق افکار و قلوت و در س برده‌های ساسی 
و | قتصادی عالم مدا هی وان کر ها و علامات را بدمقرار 
می‌نوان تلخص نمود: 


۱ -2 بدار شدن روح وحدت و آخوت اقوام بتر در مان 











۶ 
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خلقت و جلوء قدرت خدای می‌نوان شمرد؟ 

حبرتم افزایذ این دعوی و , کو شرافت دردل درازی تو؟ 

ت وکه‌غرق شهوت‌و حرصیو آز ‏ چون شوی‌تواز شرافت سرفراز؟ 

انت . لح میفم‌ماند که درجات عالتری برای انسان موجود 
است. که باید.طی نهناید و حتماً و .قطما این درجات پهتر و زماتر 
و بلندتر خواهد شُد و آیدهٌ بشز عبارت از طی اپن برجات است. 

اما دلل بجتیی ,که نوان با آن بمی!. بر و شفی آندهٌ )برد 
این است که اگر نظری قانون نشو و نما و تکامل, انواع بندازيم 
مشهود و عان می‌بننم که دد کر ارض.جکنونه جضادات و تبانات 
و حبوانها و انسایها نیقی , گواذه و ,روز روز شلوا شیم(ند: 
در آغوش ملبونها سا و در هشیمه هزاران فرنها کماکم-واقدم 
بقدم ‏ جوهر .حات از مان این انواع مخلو قات گذشته. و صافش 
و لطیفتر ,کشیّه ,ابلمته . 

آن حمادات, و ناتات و حواات عجب و.همپب وزررگ 
که در قرون قدیمه و .اتدائه در زمان ما" وجود,داشتد امرروز از 
مبان رثته ‏ و چای خود ,را به انواعلطیفتی » کوچکتی و زسابر 
داب دار هجیتن انانهای: انختین,که: نلونهازد آمبارتجزن بو 
افسان ها بنام, دیو,و عول بافی نمانده بتدرج لو قی] کرت منیکل 
انسانهای کنونی: در آمدهاند: و .جت, دد..میان انلانهای | امروزی( 
هم که در چات مختلف از حبث ,شکل و بدن و اخلاق و عادات و هوش 
و ذکاوت.و استعداد. موجود است باز تن گی دمانان دیده می‌شود. 

جنانکه. در .سان جمادات, بضی‌ها ,هست که مبان جناد 
و بات متو قبب .اچت نیح ! بکلین حمادت را ترلد بگفته و ابدایره 
مات هم داخل نشده و همین در منان. باتات مق ست که 


صان جنو ان و مات محسوب. می شود ما بند م‌حا مها در یه در ها ها 
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و باز هر عقل قبول سکند که غرض نبهائی از خلقت آده 
رساندن او پدرجه کنونی نیست نی درجه تکامل بشر دد انسانهای 
کنوئی * اکن ادها اقگت اکن کنتی هن کنه کید" اسان 
امزوزی" آخرین حرجه نزقی و کمال است بابد جقل او خندید ! 
آبا چگونه قبول میتوان کرد که مقصد غائی از خلقت آدم» پروردن 
همان انسانهای کنونی بوده لسختت که زمین را نمونه جهنم ساخته 
و پر از لوث فتنه و شزارث و طلم و وحشت و شقاوت و کنافت 
نمووةان؟ ای طووه تقلاق نعکش :با لته و لتقدرت نها له خدا است. 

اسان را که اشرق مخلوقات خوانده‌اند. نه برای این است 
که ببحض اینکه نام انسان بدو اطلاق شد او دا شرف‌ترین 
مخلوقات بای شمزد جه با" خنوانات که از بساری از آدسان 
امروزی " شررفتزند ‏ بلکه "شزافت آدمی ازنحاست که آن" نود 
الهی که از عالم لاهوت نزول کرده و بهر يك از ذرات موجودات» 
روح جاودانی بخشده است» در انسان دورهٌ نزول خود دا تمام 
کرد هر صعود میکند تا ینیدء و مرجم تخود بر گردد و 
جون انبان؛ مند, این" ضفود ‏ قرار گرفته .ات لهذا اشرف از 
مخلو قات" قل از خودش :است نی شراهت در ذات انسان باالقوه 
موجود است ولی بامد را از قوه هعل باورد و بمنصه ظهور 
بگذارد با آنوقت اشرفیت خود دا ثابت کند! و آنهم مکن نمی‌شود 
مگر ب اینکه ترك مقام حبوائیت گوید و يك قدم فراتر نهد نی 
خود را بدرجه کمال برساند! بنا برین یا کدام بشر امروزی 
می‌تواند ادعا کند که او اسان" کمل و اشرفی مخلوقات انت» 
آیا این "انثانهایی کتونی دا که دز اغلب اعمال خود از" حنوانات 
درنده هم وحشی‌تر و خونخوارتر شده و عرق در شپوات فسانی 
و خالات شطانی: گر دیده|اند اشری مخلوقات و آخرین نمو نه 
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لازم می وم اوکاری را که مرا به این مك «بسی وادار مسکند فدری 
شر ۳ دهم : 
در اینکه هت جامعهٌ بشری همواده در تبدیل حال و انقلاب 

است هیچ شکی نیست و حنی دد این قرن اخیر اين تبدل و نقلاب 
بقدری ند و برغوغا شده که با اند دقت آنرا محسوص متوان 
دید . ولی فپسدن انکه آیا این شیر حال رو بخوبی می‌رود با 
بدی حندان آسان نیست و جتی دز ظاهر دلایل بدیینی فراهم‌نر 
است جه علایم بپبودی فرسخما از نظرها دور و اوضاع عالم روز 
بروز بدتر و تاريك‌تر دیده می‌شود! لیکن در حققت اینطور نیست . 
نز دك هدن ی آنده دوشن و مکی اوضاع آنه هر را با دو 
دلل عقلی و حسی متوان 100 ۳6 

اول --- هر صاحب عقلی صدیق میکند که خلقت. این همه 
عوالم که زمین ما در مبان آن مامّد دانة خردل و یا منل. قطرء 
از دریاست بی‌علت و بی حکمت نوده و نیست. امروز هر جر کت 
و نش که از افراد بشر و حتی از محقرنرین حبوانات تتر میرن 
بدون يك سایق و يك غرض نمی‌باشد نی هر حرکت خواه 
فکری و خواه بدنی باشد همشه هدفی در جلو خود دارد و 
آن عبارت از جلب نع و دفع شر و پا تحصیل لذت و مصد زحمت 
و با توف به بدن و روح ی گوتش در حفظ ممای خود مساشد. 
پس در این .صورت. البته خالق کنات هم از خلق کردن انهمه 
موجودات و بسط بساط مکنات مقصدی دارد و هدفی را عقب 
سکند. امه حپایمای بکران از خود و بخود به و جود. نبامده| ند 
و سر خود این دراه دور و دراز کامل را نمی‌سماند: 

سر بسر این جزر و مد و انقلاب ."و اننهمه جوش و خروش و اطراب 
موج فلب اوست اندر کاینات - نمزه‌ای از چشم وی درمکنات 
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دلیل قل .و حسی برای اثبات بهبودی آيندة بشر -- انسان چگونه اشرف " خلوقات است 
ت علام د هگان؛ بهبودی آینده بش - موقع ایران و علت امحطاط آن. 


ون هر یکی از مقاهای گذشته تم که آندة بر 
1 َو دوشن د‌یده می‌ شود گ بساری از علایم و 


۸ 


در سرخ 





ار آن را از حالا متوان مشاهده کرد در بنحا 
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تححب دید که روی فرش يك شائخه بلو ط تازه سر زده است. ان 
را تا ند بکویم که منان تاجوت و روی فیس هشتاد ساشمتی خاه "است 
و امکان ندازد که شاخه" دراخث "بلط که رو نبینه‌اش گذانشتها ند ۱ 
روشده و تابوت را سوراخ کرده و برون آمده باشد . .هن اس وا 
به تصادفق خمل کردم و گفتم شاید دن نوی تخال دانه و تخمی از 
بلوط بوده اننت ‏ ولی دق هفته پنش که باز"تززارث قين رفتم" ددم 
تماما دز" وی خاکی که تقرما محاذی قلب فلادازیون نوده" و هن 
همیثه با دست"خویم کلمای مضوص در آنخا سکاشتم بحای گل 
ك ها خه حناز سر درسآ9قم نت . زمتی؛ که »بای تَ کنده و 
خا کش را زير و دق رده بودند سه متر و مم در دو مش و مم 
سطح داشته و اگر احتمال دهیم که دانه‌های بلوطو"خنار دز" توق 
خاله بوده است باز محل عح, است که این دانه‌ها حطور جای 
دیکر از خاله را گذاشته و فقط در روی جسد فلاماریون جا 
گرفته‌آند. تر هر صورت ناند این را معحزه و فا فوق الطسعه 
شمرد زیرا جنبن جیز در عالم خلقت نیست. 

در این باغ رصد خائه که قبر فلااريوَن در آنحاست فقط 
دو درخت جذار و چهار یا بنج درخت بلوط موجود است در اصودنی 
_ درحتم‌اي وان و مخصوضاً در اطزاق فر بسار اش و حکونة 
شدم که نقط ار ان دوه قرخت اه موب ولاماربون بودند در 
روی فرش رونده ای هم این. را بكث صادف بشماریم مت 
تصادفی است که کاری باین غرات را بحا آوردة اسَتّ. مضی از 
زیازت کند کان این را مك مثال "درخقان برای نظاهر مخنوس 
روح در عالم ظطسعت مدا ند و برحی هم بك عمل ارادی روح 
فلامازیون میشمارند ۱ آنها فرضات است و عحالنا باید بضنط و 
فد مسئاه | کتفا کنیم ماوقا آنرا ایح زان 
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۲ دب سب ,زهبنی ق , ستزاهی دیگر و محصوصاً ساز که با شیر 
بخته باشند. .۳ -- پرنح و نبیر با سبزی و با با هسوه. 
لس غذا هایکه ۳ تخم مر غ ساخته باشد اما بی قند با انواع 
سالاد‌ها و سر شیر . 

۰ سب صبح زود و مداز ظهر که او قات تمه طسعی بدن 
است »حبز زیاد و مفذی نامد خورد پلکه موه و سبزی و یا 
تیه امین مسا مین و :کاب و اسسامماضر فرظ کانن از 
صسخاه تا دو ساعت بظهر مانده بپتراون_کارهاست برای 
نقوت مزاج. و اعادهٌ جوانی و فوت اعصاب ونماغ. (نانمام) 


اخبار علمی 
عالم غب 


در زیر این عنوان» «مادام گابریل فلامادیون»» زن حکیم و 
هیشت شنای موف فراسوی له دوسال. جبان فاهیا _ بدرود گفت 
مقا له در جریدهٌ روحون نوشته و شرح ذیل دا داده است : 
«در باع رصد خانه معروفی که فلاماربون در آتحا کار سکرد 
بك برخت جنارٍ بدست خود. بنام «مسو مهره » که زمبن رصد خانه 
را بخشده بود کاشته بود و من هم از طرف خود يك درخت پلوط 
ی بودم. و هر دو درخت و ی لد . 
فلاماریون این دو درخت, را سار دوست مىداشت و در جهازم 
ماه ژون زر رده که دست. هداو او را از من ربود برای.شادی 
روح او گفتم دو شاخه از این دو درخت را روی کفن او در بالای 
سینه‌اش گذاشتند و تابوت دا بسته و خالگ ریختند و روی خا کش هم 
کلها "کاشتند . دز ماه آوریل امسال که بزیادت قرش رفتم با کمال 











صفحه ۳۸۳ #2 ایرانشهر 85 ساره ٩‏ 


مي با شد و بان معنی ,2 -شمرده می‌شود. ذرذشت مار اوشتا 
کفته است* د«پاکی بالانزتین " نعمتهاست" غرض "از:"پاککی" نتهتا 
پا کی" ظاهری لاس "و جنم" یست بلکه ,پاک فکز و.باطن و 
اغذه را مر شامل است . 

و هز اج که مراده ‏ اشت" .و "هن جبزه که شروع اجه 
پوسندن و "ضایم شدن" کرده ابا ابت "و فاپل" غذا"شدن 
تست من گوشت هم ازین قبل -است ۰ +بدن,ما" مانثین"نی‌روح 
نیست که ماد بی‌دوح توی آن بریزیم. 

6 سبت شت خوا نات" کشثه شده "بزودی شرو عبه هستح 
مرکا و باه ام ها ماد تکزبه ماکان "ولد 
می‌یابد و ختی "۷ ولخود سرخ کردن و ؛بختن و" ادویه رچختن باز 
اارات شخ زایل نمیشود وا ید تحت نناید آنرد- چوری غفا.کز کاب 

بدع ۰ غذاها باید از حیت مواد شمنایی متنوع باشد و همدیکر 
را تکمل: کند باین‌معنتی که دو "غذا دارای يك. ماده-ماشد زئرا 
اکر مثلا" شب زمنی" وابرثج‌دا در ایکخا: بخوريم جون < هر 
دو ‏ دارای نشانته-میباشد هعده احشاج خوی را با یکین از" آنها 
رفع‌نوده بلایگری "نمی‌بردازد "و "آن"یکق "هضم : نمده تخس و 
تولد مرض عیکند . 

۰-۸ تمام حکمث و اسرار یه صحتم در طرقه ساختن 
وا حون کردن غذاهاست "و" بدین" جبت «است. که"۱ کتن منّدم 
با انکه غذاهای خوب و" مقوی. را بااشتم‌ای کامل هخوزند 
از قوت ندازند و ناخوش میشوند. 

4 يك غذای صحیح مثلا" ازینقران" میتواند تزئیب داده شود: 
تیان توتدوا بحای" آن غذامکه از حنوبات. با,هوه و کنردی 
و امتیا سای و یا با للنسات وللی یی قنتند کرست ,شده باشد. 


1# 








سهان ی زد ایرانشهر 44 صفحه ۳/۸۹۱ 

۹ -- ریختن غذاها بمعده مثل اينکه ماشینی پر ممکنیم هر کز 
صحت و قوت نسدهد بلکه پاید غذاهارا دانسته و فهسده وبا 
نکر بخودیم نی بفهمیم که چرا میخودرم» چه چبز مخوریم 
و حه شحه باید بگیریم . 

--اعصاب هم باید بقبول کردن غذا حاضر باشند واکر در 
حال غضب و اوقات نلخی و حدت و دمااغ‌سوختکی تاو اور 
سفره نشنیم و. شکم خودرا محض اينکه خالی نماند و ترله 
عادت نشود پر کنبم» آن غدا هر گز بصحت مزاج خدمت نمی 
کند بلکه برعکس مایه مضرت و ضعف. و. مرض می‌شود. 

۱ "ببب عدا را , باد به آرامی و حوشروئی و شادی و ذوق 
و دقت و صرف افکر خورد. بدینحهت در ,ملل قدیمه در حبن 
غذا حرف زدن خوب نود و .خواندن دعا هم در ابتدای غدا 
برای اینست که" فک وروح یز شر کت کند واین هم واجست. 

۲ جمع.کردن جواس و فکر در سر غذا برای عمل 
تغذیه » يك .قوت مخصوص در بدن ما تولید میکند که هضم و 
تمشلن غثلا راب آمیان مسکند و آنرا برای ما محسوس می‌سازد 


حونکه در مصو رت عدذا ها درست « و فقایتیت طرقی مدق حود 





مپروند و وظفه خود را ادا مینمایند. 

۳و بدین وسله فقو ذائقه ما هم دقیق و حساس‌تر میشود 
و احتیاجات بدن را بخوبی درك می نماد و از پر خوردن. مارا 
نکاهداری میکند جات خوسی:.کامل_غنا فرست مدهد . 

4 -- مواد غذائه دو نوع است پالك و ناباك.. ال آنهائیست 
که قفوم حامه و نمو آنها نمرده است ماد حبوبات و بقولات 
و .سزهها. و ,موه‌جات وانهاسن: که حداتِ و صحت مدهند 
مه لکوفتپات نهر عصقا یر بانجدت‌هستنا المرآلش ودفصس اصیر 











صفحه ۳۸۱۰ ابرانشهر که شمارء ٩‏ 
فوسفات‌ها. "که آنها به‌ماده «وتاهان» وب ,سالاق» منبل شنده 
اعصاب و انساج را نقوات "و مردارا دد قوت دعاغی و تکامل, عقلی 
خدمت و. بالاخره"برای "هضم و جدب و مص,+عدا ازطرف‌بدن 
کمك منکن » نفهسده. و »حندان به اهمیت آنها پی: نبردها ند. 

۳۸ از آن .جپت مردم محور: شده‌اند بیش از مقداز لازم 
غذا" بخورند و "نمی‌نواند انهارا هضم دهند آنما عفن‌تموده 
انواع امزاض زا تولید‌کنند. 

۰ ۳۲ببیت مرحم پول خودرا ۰ ابرای غذاهائی. صراف منکنند که آنما 
را هضم نمی‌توانند کنند و .نگاهنداشتن "آنپا جند روز و طرز 
ساختن آنها» فوت آنها را مسگیرد و بحای قوت بان سنگان هیشو ند. 

۳۳ لد ه کین خال. کند که خدا یجوانات وا .آفلن‌یده 
که زاغیانها آنها مه گفته )بخواند» پخطراق» بزی‌آکی؛ .که واالع . 

۳۶ -- هرکس خال»مکند .که نخوردن؛ کوشت برای .قویت 
بان و" محصوصاً غضلات , واجب است:" تا دیر" نشده بایظ "عقنده 
فانتد خودرا اصلاحخ نمناید. 

۳ -- آیا کیست که دن قوتبا يك» ثدل و نك. اس» وميك 
کاو که با نماتات. غذیه«سکنند مقابله کند و.آیااشکن نینت که 
ما در خوردن کوشت از خموانات. برنده نقلیند کنسم؟ 

۳۹ پس"یکانه طریی نحات ازامراض و حفظ صحت؛ کامل 
عارت "از غدیه. باحبونات: و بسزق‌ها و میوحیات است . 

۷ -- عموماً پك تلت غذاشکه مردم-امروزه ,میخورنند بربای 
صحت: بدنی و دماعی کافی می با شد . 

۳۸ .سب «سنرد شدن: دستها و پاها دلل این نیست. که جرازت 
پدن کم شده.باید جلزی خوواد بلکه دال اینست ,که جریان» خون 
بقدر. کاهی سریح سست . و خرار ترا . بدستها, ,بوعاهام نعین‌دشاند.. 








خمارژ.+ ایرانشهر که صفحه ,۳۷/۵ 

۰ ت. آنوفت. ب آرامی ‏ شس. بکش عنی هوای ؛برون. را 
بلوی .وبة‌ها | بکش,,ولی بدن. باز دن,همان حال سنکی و سستی 
باید. بماند ءتها قضهٌ سینه سخت. و. بهم کشده میشود. 


9۳۹ باز پتر وب فوق » هن را بقدر امکان برون ده 
۳ب باز حند نامه تاشمردن يك. ۰۱۰۲ ۱۵ و نا ۲۰ 


نس خود نگاهداز و بحر کت یمان و بعد به آرامی قمل منز . 

۶ سب این :ودرزش ‏ ضنی را سه تا نج بار پشت. سر هم چحا بار. 

سا 

۵ب غذاها در بدن دو .کار سکنند ایکی این تم اه 
حرارت لازم را , توللد مکنند ااقساسمکه هر روز از بدن به 
تحلیل میرود دوباره ,بجای خود پاید و یکی هم تمیز ,کردن بدن 
و .برون دادن مواد عبر لازم و مضر. میباشد . 

۰ -- هر يك. از عضوهای بدن ما يك نوع حرارت لازم 
دازد و هر غدا هم نوعی حرارت تو لد مسکند سن داستن احتیاج 
عضوها و حزارت غذاها واجی است. 

۷ - فقط در سایهٌ تغذیه صحیحو علمی می‌نوانند صحت 
و سعادث. و آسایش و طول عمر دا دارا شوید. 

۸ سب نباید : گفت چقدر میتوانم" بخورم بلکه. چقدر احتباج 
مخوردن دارم و هش از 7 هم است که درسی حد اقل 
غذا که با آن رفم احتاج بدن شود کدام است. 

۹ -- ناید دید که , کدام غذا . لذپذتر است بلکه کدام 
يك از آنهارا بدن ما بیشتی احتاج دارد. و بهت هضم می کند. 

۵ ست غموماً ممل واف, ابقت .ک4:بیدن :اسان محتاج آلبومان 
و کار بون و-حربی . است اما تا .کنوین احاج بدن زا با فسام 














صفحه ۳۱۷/۸ ایرانشهر که ۱ ندماریت۹ 


دز اطاقبا نخر؛را" اقلا" نجند دقنقه" باز گذاو "تا هو "نازه*شود. 

۳ مزداستان راه تقش صحیم و "منتظ "را تشان دهد" و 
بدان وَسله ره‌ها که حرخمای "مم خبات هستند جریان خون را 
ستظ میکند و آنرا بواسظةً هیدزوژن خاف"منمایند و" فملیت قلب. 
زا هم از آن رو تزید مکند. 

و سا ور شحو وا خسته و دز مانده و بی‌ذوق و بحال و بی 
اقوت خن مکی وززش نی ذبل ارا بدا آوز نا تخود رازنده 
دل و ازه هس کنی وابدستورهای مراداسنان اظمتنان"تحاصل نما : 

یز ۲ وززش نضن جمشندی" و 

۵ 2 بذت را مك تال سکوّن و3 انترانخت کال باوة نی 
در هر وضعت باشی بدن را سك" و آراء نگاء "دار حنا نکه دز 
حالت خواتگ بیع می‌ شود . 

۹ 2 بهایشت خود تزاز: بتکشَ واه خود را" قدزی/ حلو 
آورده تمام عصضلات بدن و کن ی بحال حود وا گذار 
و حفت و تخر کت سازه 

۷ -- وك زبان خودرا بدندانهای زیزین"نکنه ده وا هحنك 
از عصّلات صورت حو3 را کت هده و نمام پدّن را آرام و 
بخ کت آنگاه دا . 

۸ اس نمی "حخوکانا بنك تظه .که میحاذی" خش‌هاست 
نصضف " کن و فرگونه فک و" خنال ازامفزت" پرون "متا بغی 
هیچ چیز فکر مکن . 

4 باراثی تمام‌قش خواد زا "بیزون" ده -ولی "بدان) باید 
از حالت آدامی و سکیم و ان مزون باند: شقسی وا آشقشدر 
برون ده که دیگر نی بیشل از آن" نثی‌توانی . 

۰ فرتحال نحل ثانه" مثل نا شتدمن,يك تاده آوایا نا 








شهار ۱ ایراندهر که صفحة ۳۷۷ 


و قطعاً به وسبله عناصر تمادی » بخزاین روحی را متواند دست باورد 
اما ,نظدات در حلو عملیات داب مقاومت ندارد زرا يك برهان 
شهودی و عملی بیش از هزار دلبل نظری ون و قمت دارد. 

6 + تعلمات صحی و تفسی مزداسنان با تك اسای_ صحتم 
زند گی بخش شروع مبکند و قدم بقدم از مبان ادوار عمومی خلقت 
پیش هرود نا مرد را بدرچه انسان کامل برساند. 

۵ - نف حات است و انتظام و آهنگ نفشس- کشضات زد کی 
روزاه را معن میکند . در دما غ اسان بعضی فوای لطفه هنت که 
هنوز تظاهر نکرده و آنها بهوسله تفس صحیح. نمو متواند کند. 

٩‏ تفن خود را صحیم: و منظم کن و لحام آثرا دز دست 
بخو د بکر » آنوقت خزاین زمن و آسمان بدستِ نو ماثتد. 

۷ هوا را از بنی تفس کن و دهن را بسته:نگاهدار . 

هنگام تتن, تنینه "زا تیش براور و شایه‌ها دا عقپ کش 
ولی بلند نگاءندار. 

4-- تفس را هر قدر میتوانی عمیق یکن "هم در کشدن و هم 
دد مزون دادن نقن . ۱ 

۰۶ هر روز چند بار ورزش نفتی ذل را بحا پاور : در 
هوای صاف سر : ایستاده اول با مس عسق هوا با بدرون ربه‌ها 
باکترا و. در من دستها, را ند کراده از عقب دوشما بان سنداز 
و آنوقت فس را پرون ده. این ورزش دفع سرما خوردکی. و 
ختلیک "و سلاعه دطشکند< 

0۱ تنفس صحیخ و عمیق» خون را صافق و قوی ,میکند و 
آنرا شمام اقسام بدن قیمت منماید, قوهٌ سرالهٌ الکتریکی اعصاب 
را زیاد و از آن رو فقو حافظه و عفل را هم فوی تر می‌سازد. 

سس تنفس .صحیح وقط. در هوای صافق و آزاد همل ماد و 











صفحه ۷سا ایرانشهر که شمارم ٩‏ 





آلانها مگوند که وی درا سال ۱۸۹۹ در شهر,«بتهوم» در علکت 
پروی غربی تولد بافته و دز ۱۲ سالکی با پدرش:به آمزیکا هنضرت 
کرده است. در هر حال ما می‌بنم که امروز جنذین هزاز پرو 
دارد و دنتورهای او را اطبا و صاحبان علم .و فن می‌بذیرند و 
قاپل استفاده شمرده نعقب منماند. علیمات مومی اله دو قسم 
استم: زوتخانی) و آبنیمانی و با زنظزی وا عملی" لین آبزا ی احفط 
صحت بدن و طول عمر و برابی تست قوای دماغی, و روحی . 
مااز توشته‌های و کود هاش وسایر اطسای مزداسان صد 
ستور عملی و نظری رای صحت واطول عمر استخراج و 
جمه میکنیم و جنانکه خواهید دید تعلیمات مزداسنان بمسئلهة 
تفس و غذیه و تخله (عمل کردن مزاج) بیش از همه اهمیت 
داده "است. و بروان مزدآسنانمعتقدند. که" بوسنله این :لیات 
| قلا" ۰ سال, عم خواهند وت این صد دسر ۴ ما 
ا.تخراج کرده‌ايم فقط, يك فکر اجمالی و قواعد مقدمامی را 
نشان مبدهد و رای اخد ی و یج قطعی باید به 
کب مخصوص مزداسنان رجوع کرد. ۱ 
ی ای نفس 5 
۰ -- تللنمات نقسی مزداسنان بکانه و صحح‌برین طر بقه 
است برای ترییت و تکامل شخصی و تقویت مزاج و حفظ صحت. 
۲ - بساری از طرشه‌ها و شکلات علمی, و طبی و دوجي. 
هست.. که تربت روجی و چبمی دا تعلم میکند اما همه نظري 
است و شحه عملی نشان نسدهد ولی مزذاسنان تمرات علسات 
خود را عملا" ات سکند و*طظیمات .نی" او,»/جربان«خون» 
قوت اعصاب » نءالت غبد و طراوت دماغ وا تأمبن .می‌نماید. 
۳ بت انتان» -عالتزتن"- ون تأترات "بان خلت "است 














شهاز ۵ ابرانشهر که صفحه ۳۷۵ 


ععدت" م‌داسنان 
7 6۳006۱ ]1 -- 1۷22:1221 
مت و 


ید یدیم امن صجمن ی طول عبر 


بلسوفی آلانی «نحه» در کتاب معروفی خود 


نام « زردشت. جنان گفت» (۱) .از زبان زردشت 


مگوید که با بد و قوق بش » و «ما فوق اسان 





امروژژی» شد. اسان کلو ی مانئد بلی است مان نات و اسان 
«فوق بقن»! انتانهای کنونی ماد قطرات باراتد و اسان «فوق 
بش مت برق ! ۳ رد کر اوتمان زرادشت هانیش » موّسس 
جمعت مزداسنان این صفت فوق بشری زا لس ۷ و شس 
تکودو! تدای قول زردغت قر از داطه است 

جتانکه ساقاً کت دک هانیش ماتد اغلب بزرگان 
برای خود معاند هم دارد و بعصی‌ها او را شارلاتان سداتد» ولی 
ما با شخص او کار ندارم و نمتوانم عقده بروان او و5 می 
گونند در ايران از يك پدز و مادر پارسی تولد يافته است قول 
با رد کنم و اسان مخل تولد و تابست وی متکود است و نش 
از ۲+«غلکت مختلف او را از اهالی خود مداند و از آن حمله 


(۲۱ 76۳600916 عجوو معل2۸ 























ایزانشهر وه 


مطبوعات وارده" 


٩ شمازره‎ 


حراید و حلاتیک در ۳ اداره رسند ه 











وع مطبوعات 


مجلهٌ سیاسی و ادلب, ماهیانه 
جریدهٌ سیاسی هفتگی 
, ‌ ومی 


۳ ۳ 


جر ده سیاسی 

2 ‌ مصور 

و .8 هفتکی 

‌ ‌ مصور ۳2 

‌ 3 ی 

۱ 2 بومی 
مجله‌ مصو رعلمی و ادف و فلسفی 
جر یده‌سیاسی سه با در هفته 

د <« . و فکاهی مصور 


محله مخصوص زان 


جریده سیاسی هفتگی 


مجلهٌ علمی وفلسفی و اخلاقی 
و ور ادف » 1 
4 نظامی 
جریده سیاسی 
» » 
« ۰ لا هفتگی 


۳ 7 
مجله علمی و ادی و اخلاقی 
جرندة سیاسی 
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مدرزاده از ادی 
ابرزد ححشسس 
نقی راثقی 
نونخت 

شکر الله صفوی 
رضا امررضواف 




















شمادء ٩‏ ایرانشهر 44 صفحه ۳۷۳ 


اولا " بطور مطلق, زبان #مطرفی. است و از دایرءٌ اعتراض ورقابت 
زبانهای دیکن -خارج. انا _آسانترین و ساده‌ترین زیانهاست. 
تالا خز نمام غالك تقرماً نمانده و طرفدار و خواتده دارد. 
راضا ریهمان ام .ور ره لك محل استعمال دا و دفم 
احتتاج منکند . ۳ دارای .مك زوح باطنیی اسب حونکه «قصث 
توف ۳۳ بنوع بشر و تحکیم روابط اخوت و محت اختراع ۱۳۹ 

بقيدء, ماا ترویج. زبان اسیاو عد ابران علاوه بر, فواید 
ساسی و علمی برلی: تجار ابرانی فوائد افتصادی عظمه دازد 
ژرادز خند ماه آثرا اد گرفته با "همه تخارتخانه‌ها و واتریکا 
مستقماً طرف می‌شوند و محتاج مترجم و دلال و واسطه و و فز 
نمی‌شورند و در مسافرت بارویا هم, سپولنمای زیاد حاصل مینم یند 
و اساسا کتی که زبان اسبراتورا بداند در یاد گرفتن‌و فپسدن 
زبانهای دیگر جندان سخی نسکشد. امروزه زپان آسیرانتو تا 
حه دارحه در, ابران شیورع فاای. ما نمیدا نیم و گوا آفای بهمن 
شدانی : در طهران و .آقای. میرزا ,علی ا .کی .داریوش. نمسه‌جی 
در ریز نمایندگی" انحمن بن‌الللی" اسبراتو: را دارند و خلی 
خوشوفت مي‌شديم اگر اطلاعات کافی در بارداندگان 
اسبرانتو.,و کب مطوعه فارسی درین زبان بما مبدادند که 
در آنده ش‌حی .دشن باب اسئز آنتو خواهم جات . 


تسهیل رداخت آبونه 


چون برای بعضی از مشتر کین و و کلای محترم تحصل برات 
بانگ صعوبت "دار لهذا در مقابل وحجه اشتراك » اسکناش ابران 
زا هم بمظَهٌ روز که عحالة هر لبره معادل ۰ قران و هر شلک 
معادل دو فران و سصد دار باشد فول مسکنیم . 








تاقیاخه ۳۶۳۲ ایرانشهر 86 ۱ ما۹ 


و هو وق ذر ‏ زند کانت مشکلیی دست. بگر سانت شدء "همیشه 
با نپروی عقل و تدیر در مقاپل او پایداری کن وا با سر نحه 
آهنان قوای عالی"خود بازوی" او را در هم شکن.۱ کر هم عدم 
رعات قوانن قوای عالی-انسانی > نرا"فوقنا #ابل؛.کاضایی سازد» 
آگاه ‏ باش که از بعد" نرا. مریگاه" تین خواهد انداخت * زیرا 
آنحه برای-طسعت.سفلی و-حوائی انسان نا گوّار و غبر»قابل" تحمل" 
است قطعاً بررای صفود طسعت علوی انشا بمدارج علکوتی وسلله 
مهمی خواهد ودب 


برلن - اول خرداد ۱۲۳۰۵ هوشنار شبرازی 


زبان اسپرانتو 


از قرازیکه می وبیند؛.دولت ژابون». زبان: «اسبرانتق, را 
بزای روابط خارجی, قبنول کیزده است. زبان اسبراتو وا طنیب 
لهستانی .د کت زامنپوفی"اختراع کرده» و پنءارت » صحح‌تر ان کیب 
داده ات ۰ تا کی یکی از-ووشای؛ انحمن تصوف ژایون حسو 
« زیشتمورا» دی آلان ۷ ریس" وانحمن؛ فک جدید» صحبق کرده 
که زان اسب راو واسطه "آن بوده است»: موضوع این ضحت 
صازت.. از شکلات .و. علنمات» انخن تضوف "ژابون که.«آن‌را 
«اومونو» می ناهند بوده. است.در آننه شرحی "در بارءٌ تضوف 
در ازوپا و آمریکا .و جين و ژاپون خواهيم: نوشت . 

در جواب سوّالیکه از مسو. «نیشمورا »ادن خصوص«علت 
قبول و نرجح زان, آجسراتو. کرده‌اند بجنین گفسه»اسست۱: 























شماره ,» ایرانشهر که صفحه ۷۷۱ 


این شاعر و فلسوف هند ه‌ نها روح‌مرا از احساسات باه 
صاف «شاعر | نه خود انساط بخشود پلکه دست هرآ با نهایت مپربانی 
کرت و مرا سواجل انم را که برد و به آب مقدس 
تعسدم داد و پس از آن مرا در حرمخانة اساطیر و افسانه‌هیای 
قدیم | هند کشانیده و دريحة. کنحینة اس‌ان: را بروم کشود. دد 
ان انا که مك تاریکی میخلوط بروشنی اطراف من و شاعر را 
فررا مک خته ند بای جفیقی( در مساقنهازگا,.عتمهد. هن بیآبق اه سیر پوشهای 
پولادین .خرافات نور خففی باطراف. میباشید» شبی بخاطرم 
آمد که شخ شیراز داهش بسومنات اقتاده و بفرمان ی دد دیر 
شب را مس آورده بود و مخصوصاً ۷ حوردم و کتتم ۳3 
شمخ مك حنان بری را مثل « نا گور « هادی مسداشت هحو فت بطور 
شکات نسفرمود: 


شب انیا بودم بفرمان پر چو یژن مجاه بلا در اسبر 
شی همحو روز قفامت دراز ما ورد من میا وضو و سار 


چون از وضع دی" حالت, مخصوصی .بمن دست داده بود 
چ مبل مفرطی داشتم که رهنمای:من سرپوش دا از سر این اسراد 
بردازد و حققت. را بدون .ححاب بمن.بماباند » خودم را شش 
مکایتن نع متوجف نکیها, وداکته‌هایل لو شکانانشن تدا! جه 
مقتضبات آن زمان حمل نمودم و کو شها زا فرا داشتم تا کفته‌های 
ره و پیب برچ ماکزید. 

همیتقیر که خالت انحناد"و خشوعی وا که معمولا" 
در مو قع دیخول:. با ما کن مقدس ‏ باسان رخ مدهد م رطع دیدم 
و قدری بخود. آمدم: بلا فاصله شاغر ساهچهره با ببشانی کشاده 
و چشمای درخشان,. و جذاب لبانش‌راء باز کرّدة و اسرار مکنون 
را: با من در مان نهاد.و من. در ان حا مکی از آنپامتذ کر می 








صفحه ۳۷۰ ۶ ایرانشهر که شمارژ ٩‏ 


جائی . مکشد ,رکه قمافه | يك . چنین , شخص. هم تفیید,.میبابد بو 
حهه‌اش آئینه افکارش می شود.. 

بر سوری که دارد در علوم طسعی درس مد هد | اگر وب 
انسان, .یاو عناشا ‏ بکند ,می بیند. کم فتتهای , آرزوی .اي ,فقط ,يك 
کلمه است, «لذت, روحی, او» غالا شب و روز ,کار _سکند.» 
خواب از.او سلب میشود و ا کثر او قات غذای دزستی, نمبجوزد و 
در. کارخانه, خودش مبخواید. مقصود این آدم جیست؟ آبا خوش 
کذرانی کردن. بآن‌معنی . که‌ما می فهمیم میباشد ؟, آیا منتهی ال‌ام 
او خواب و خور است؟ .4 !او ریاضت "مبکشد» او میخواهد 
عقل "و روح خود را توسع بدهد. 

این است احشقت فلسفه بودا» این باست وضع زند کانی 
فلاسفه الهی .و _منادی !. این است معنی" آن. اراده,.که هی‌تواند 
خود را از حخود بخود کند ! این است معنی ام در_کل ‏ (* 
از برای نمونه حالات. فلاسفه مادی .و بزرکانی ‏ که بعلوم طسعی 
و ترقی آن, کمك کرده‌اند.خواندن شرح. حالات ,« ادیسن » 
معروف آمر بکائی کائی اسف . 

تاکور ‏ تقریاً ۷ مضامبن. مقرون ,فوق. ولی, اساسی‌تر و 
بهتر حقایق داء ترجمه و نشریح میکند . 

من ازر< همان رو بت که یه ادیی د کوو م را خواندم 
او را شناختم و.مصمم شدم. آن فطع ادیی دا ترجمه, کنم و 
فارسی زبانان .را هم, باین نوسِئْده معن‌وی اشنا ,سازم ,و ,دد 
ضمن آنها دا بعالم .این متفکر, متقل" نمایم چونکه هر چقبدر 
افکار و عقاید. این قیل اشیخاص , که, تشربح کنندم, حقایقاند 
جر مین قوذ ید », آ میاه هش اهشان نآمانی می‌شوتی 


*) يااینکه بنظر شاباید ایذجا در نزد جوانان احر‌وزی ما برای در پردن فلسفة مادی عکتب بروند؟ 











شمارء ٩‏ ابر انشهر 4 صفحة ۳۵ 


ازین قدل اشخاض مادی نودند که بجالا او ۳ مسق اج همه 
ازخود شود ابومد : .این تبونکان" حکست+ و صنت که موعداو 
کاشف نرقات کنونی غرب می‌باشند وضع زندگانیشان تقریبا 
همان ظوّر بوده اشت که بودا میزیسته . يك "همحنین شخص که 
مسخواهد ائتعی بکند و خلق جدیدی بنماید» تا ازخود بخود 
شود» تايك جان مخصوصی عر از این جمان برای خودش 
ساژک »تا تر له تیلقات + اگر حه در دك زمان معسی ‏ باشد » یگود 
هیچ وت نمی‌نواند کاشف بشود» هچ وفت نمی‌نواند يك کار 
بزر.گ را انخام بدهد: و يك فکن. نوی»- و باثشکل. ارم نلپور 
باورد. مك حنان شخص کار را رای مزد نمت‌کند و منتپی الرام 
او ماده نست» این آدم فرح و اساط را دوست هداد » مخواهد 
بقل" خوف و بقوای عالی خود لذت بدهد» از برای کار" کار 
سکندولی ه بای فابده ‏ پردن از شحه کاب. آن حنان اشخاص 
متلبع اغلن خواب و خور خودرا و با اوضاع مادی و 
حتی خسنمی خود اعننا ز نی مکناه*» مدا ننتد که دا کین آمریکا 
شا دد بپلا کت میرسند » دا د که در مسافرت ۳9 شمال 
شایند" دو"مسان بزفها" و" یخملا هدفون آمی شوند :"هداد ؟ له در صعود 
له هنما لب شاد از کون بردات می شو ند مندانند ‏ ؟ له شاید در 
لا بر تور وم‌ها در هان ا توق »از ها می‌دوزند » صسداشد ,که 
شاید "الکتريك بث" "ضرب" ابودهان "میدازد» :با" این حال در 
پی سدایش و" گاهی" میروند و تدققات خود را نعقب سکنند 
اعلب موهیای سر و:"رششان" دزان یشوه وا جع شاسشان 
خارج از ءادت معمول میگردد و ازین خود فراموشی کار به 








صفحه ۳۹۸ ابرانشهر 4 جمار ۵ 


کند که واقعاً آدم با اصاف بحققت آن. اقراد نخوا هد کرد. اسان 
مایتخزسنهبالعه ود بان بویا ون باید جشم را باز کند و تا 
31 از لوا غقازه +تواکشم اشا 5 نماند. 

فلسفهٌ بودا یکی از غامضترین موضوعها و مسائلی مباشد که 
آد یرت هنن ریا ویس یط وادو آرتیکنی 
این فلسفه بسا مشکل است و پس از فهسدن عامل شدن بان مشکلق. 
از برای درك این حققت که بانصد سال بیش از. مسنح يك. قکر 
آسائی در دامنةٌ جبال حنمالابا ,بآن بر خورده است» "شرط اعظم 
عمل,.است . با عمل" زودتر امنتوان بآن, رشد, کر کسی .بخواهد 
از راه حققات علمی بنظر دات بو دا که محصول از عملات اوست 
ناگی بل ای شوب ]میا ها زو 
من» يك جنان آدمی نا معنی وحود را نداند و ابتدا و,اتهای وحود 
را نبیند» نا مطنی این زیستن موقتی دا نابد» نا مقصود از فلسفه 
خوش نی و بد بینی و طهور این دو فلسفه را .در عقاید و ادیان 
مختلفه قهمد » نا بمعنی ماده و ماورای ماده » بمعنی جسم و روح» 
بمعنی صورت و معنی واقف نشود و نا فواید نمدن غرب و فلسفةً 
آنرا که در نظر اول بطور عموم فلسفة مادی نشده می‌شود مقناشن٩4‏ 
مکن نست منی فلسفه بودا را شهمد و بسختی متواند ملتفت بشود 
که «تاکور» جچهة مسگوید واکمتو. : هسقت بحققت. این ابت. نی سرد که 
خواجه شیرازی مفرماید : 

غلام همث آنم که زیر چرخ: کبود 
ز هررحه رنگ, تعلق بذبرد آزاد ات 

قلسمه هادی و ان ظپورات و نرقات و فیرات .که مردمان ارو :! 
از آنها استفاده منکنند و امن هم دن بالا اسم. بردم و"فهمیدن آنها 
را شرط از رای فپسدن فلسفه بودا قرار دادم» هچ جیزی بحز 
4 











شمارة) ایرانشهر که صفحه ۳۱۷ 


در جای دیگر مرگوید : 

و در مات کثت.بوحدت مبیل می‌شود ف. دن جبات وحدت.بده 
کیت : در روی زمن آیگاه ينك طریق و مك مد هب حکم روا 
خواهد ود که همه مرده باشدء» 

در .یکی از درامهای خودش از زبان ملکه‌ای منوسد : 

ربا مد هت مك .کنفیتی اسسق که اسان از برایمدایش:.آن باید 
جخستحو کند؟ آیا مذهب مدل روشنائی آتاب ست له در اطراف و 
و من میتابد؟ من يك زن ساده لوحی .هستم» من ایمان و اصول 
دین مرردان را نمی فهمم ! من فقط مدانم که مظاأهز نقدس حودی 
خود در بازوان ما زنها می‌آیند.بدون آنکه ما در پی آنها بگردیم 
ویا از بزرای بافن,.آنها در خواست "و التماس کنسم: این مظاهر 
تقدیس وامواضم تهایل در هبکل شوه و بحه‌های ما مجسم میشوند., 
اکر. من:.بخواهم از کات «تا گود» بیش از.اين در اینحا 
کی مه تب افخونهی, یب نکه .جر ول ین 
مت کز شدم.نوشته‌های:.الن ‏ شاعز. از سر. با با عاوت. از اسران 
زنداگانی .و بش مشقهای اخوب و راهتماممای بسندیده عملی مساشد. 
باز میکویم که اين شاعر هندوستانی حققت تاره بیان نمکند » چون 
حفقت "تازگی و کمنگی. ندارد, «ناگور» فقط؛ يك .مت‌جم اسراد 
اشت که فا یمد کوارم شانحپوهاشانت .واءاباشکل زمای نازه هر 
آورده و با بانی شاعرانه باز مسگو ید و مضی او فات ۳ همان 
فلسفهٌ فنا را که (ا گر انتان شهمد) از برای زندکانی بهترین راه 
و از برای» آنایش وان قیی" بهتزین قانون است و در عبن نیستی هستی 
را.تابت و خلق سکند و «بودا» سه هزار سال پیش بان فرموده 
و آدمهای سطحی/ ام‌وزی بآن بحشم حقّارت گاه کراخه و گاهی 
هم آنرا مورد استهزاء عوامانهٌ خود قرار مندهند » جنان بان می 





صفحه ۳۲ ایرانشهر 46 شنارم. ٩‏ 
باز دز یکی از تألفاش سکوید : 

«من زندکانی را ستایش میکنم. زندکانی بسان نهال جوانی 
است که با طراوت و لطافت ء با صفا و خضرت از مهد زمن بر 
می‌خیزد» سر باوج اقلا مسکشد و بای در قعر زمن فرو مبرد 
و آفرشدء جهان ددین نهال زندگی ت_ و جان را توأم سکند. 
ماده و نمو دا در يك جات رکیب می‌سازد و ازین تر کب» رنک 
آمزیها و حمن آرائی‌ها منماید. 

«من زند گانی را ستاش سکنم» آنکه کاهی می شکند و گهی 
بی‌برگ و بار می‌شود. من زندکانی را ستایش مبکنم » آنکه از 
جبره خود برقع برمافکند و آنکه در پشت ححاب ابدی یمان 
ما 

«من ستایش" مبکنم آن زندکانی را که مثل کوه میایستد و 
بابداری سکند و آن زندکانی را که در بحر مواج مستفرق مدشو د. 

«من ستایش میکنم آن زندکی دا که ماتد برگ گل ازك و 
لطنف است و آن زندکانی را که مانتد سنگ سخت و صلب نک 

دمن ستایش مبکلم آن زندکی‌دا که از عقل و دانش زائده 
شده است و در اریکی محض و روشنای صرق ابود و نابدید 
می‌شود. من ستایش سکنم آن زند کانی که جاوید در کابو اسثت 
و در مان امواج حون دل حود سپوش و مدهوش ون 
ژندکانی را "که کز آش ا,حساسات و غعله‌های او می‌سوزد.» 

و یز در یکی از کتابهایش مینویسد: 

«بحة شیر خواره می‌زارد» وقسکه ,مادد پنتانْ داست دا از 
دهاش بر مبدارد و در يك. جشم بر همزدن آپستان اجب ماد را 
میابد و با نهات آرامی و سلی ممکد و می‌نوشد. من‌دن عبارت 
از يك چنبن تغیر و تحویل کوچکی است. 











شاعی وفیلسوف هندی رابندرانات تاگور 
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از نظام و حدودی که از برای بازی خود معان کرده مهره را 
بر کیت بدهد آنو قت مقضود" حققی که عبارت از ظطهود قدزن و 
فرح و انسناط, بازیگ"است از آن تخواهد بات . این است: که 
آفرینندم جهان در ؛نهایت؛ آزادی خود را مد سکند,و لامکان در 


هکل امکان ظهور مشماید .» 
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کسوت فا و از برای اعکاس ,و ,جلوه لااشناهت در جهان متناهی 
جند نطری بقرار ذیل بنظم می‌نوسد که روح انسان از خواندن 
آن منبسط و بذوق مخصوصی متلذذ. می شود : 

«در .هر قدمی خود را اتر سلسله میج و در تر کیبی زیبیا 
آزاه‌ی خود را محدود می‌سازد و.عشق خود را دز اوزان دای 
و دز آغمه‌های دلکش,جا مهد و در نظم و ترئیب » بداعت خود 
را جلوه گر سکند و در نهات احسن: و جمال و غنج و دلال به 
خوات‌کاری دل‌ما ماد و با زبان جال با اهل ئل مسگویدا: «جمال» 
هعنی دیکری جز ظهور قوای امتناهی ابدی ندارد, خلقت مخلوق 
جر و جی معنی" آخر خلقت نیست . هر کحا يكچمره زیا با رنگ 
و رو دلربا جلوه کر آمد و چشمان نو متوجه او شد؛ هن کجا 
يك آواز دلکش. هوا دا باهتزاز آورد و کوش نو را متأثر کرد» 
هر کحا يك کر ملیح خود نمائی نمود و.شکنب زا از تو درربود» 
آنجا,آفرشده خلقت در نهایت کمال جلوه ی 
از طهور اوست م» 

در خای-ذنگر بخدا و.جهان نت دا نیم خن بان 

و مهره‌ها نشیه. میکند و میکوید.: 

«اين بازی کننده ,با نهایت _آزادی_مپزه‌های «شطرّنج .را ادد 
حا ند های محصو صی مسگذارد و ری مهر و ها را محدود سکند 
بطورزیکه از مپره‌ها آزادی, خرکت لب می‌شود. دزین, تحدید 
و ان بازی کنندة حققت وجود خود را ظاهر سکند» هقی 
خلاقت خود دا هویدا می‌سازد. نله .اینکه این نازیکر بشظرنج 
جهان و زدان آسمان..بنکران دوشنهای ,تاريك ,در, روی, تخته 
ساه آسمان که هزاران مهره‌های روشن,چنده نمی‌نواند این هپره‌ها 
را بدلخواه‌خود حز کت بدهد . خرا او مستوا ند! اما اگر خارج 








شمار؛ ٩‏ این انشهر 1 صفحه سم 
روخ او و مأخوذ از نکوئی جان و دل اوست. بت باه او او را 
بلند مبکند » خدمات عملی او و زحمات او در ثرییت اطفال از 
روی اصول علیم و ترببت صحبح او را نامدار می‌سازد. من محال 
ندارم که عملیات «تا گور, را یکان یکان شرح بدهم» همنقدر 
سکورم که اپن فسل قوس » مقدی و قابل ستایش و پرستشند. 

وا کور) آنحه می‌وسد از برای آنتاش نقی ای / کتایی 
نمی‌نویسد که انسان در مواقم بکاری با فراغت در کنج قهوه 
خانه‌ها بخواند و رفع خنتکی کند. ‏ کاب او دا باید با نهات 
هلال و تکبیر در مواقع ثر و تازکی خواند و خویشتن دا از 
برای اجرا کردن وظایف وجدانی و انسانی که «تاکور, از آنها 
یمتا ۲33 عفر کزد. رناقفوسن فیک ,هه متگوید. 
از فهوه خانه و فلان خانم و فلان مسو و معاشقه مان آنها بحث 
نسمکند نا فلان آقا یا فلان خانم بخواند و بدان وقت بگنراند 
و در ضمن احساسات حوانی و شهوابش منهج بشو د! اشخاص 
معمولی اگر کتاش را بخواند يمك کسل خواهند شد! فقط 
اشخاصی مبتواتد محذوب نوشته‌هایش بشوند و از کنابهایش بهره 
سب | برند که دارای روح تاک بوده و در حاده تکامل قدم نهاده 
و مبل به نز کنه هس و نریبت اراده و عقل خود دارند. در رمان 
مهم و شاهکار ادیش موسوم به «خانمان و جهان» که بظاهر سر 
کذیعی» شنت » یلک .وق اران زتببگو و شر معق.از بای 
زند کا: نی لیم وصفاکم افع: این کنابت-اکر کسی از فد 
اول نا ه آخر آن را بخواند نمتواند يك سطر خارج از نزاکتی 
پد! کند. از بای خواندن تألفاتشن شرط اعظم دادا بودن احساسی, 
رفق و اددا کی دفق مسباشد . 

در یکی از نوشته‌هایش از برای بان ظهور هکل بقا در 
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شرهش شصت و نج سال میداشد , 

«تأ گود» در مبان ملل متمدن نقریاً مشهور خاص و عام؛ است. 
نوشته‌ها و اثرات او را اعلب می: شام تن و.جون هموطنان من 
شاید هنوز اسمی از" او نشننده و به‌آنان. او آشنا نیستنده خوافند 
پرسد که « کار ان شخص حه مبیا ید باشد که او را بز رگ و نام 
او راسگو شود خاص و عام گر.خه است ؟ حه قم اوکاری اف 
متفک مشرقی. بروز کرده که مفرببان او دا از جمله تفکرین و 
نلاسفه و آگاهان بحقایق زندگانی امروزی مداند؟ مکرء اهروز 
هزارها. سراینده و گوینده, در افظان. جهان موجود نیست». حه 
می‌شود که نامشان از خانه و .کاشانه ,خودشان هم یرون نمیرود؟ 
مک تعلماجباری از يك طرف وبکاری طلبی از طرف دیکر روز 
بروز بر عدمٌ. نویمد گان نمی‌افزاید؟ چه می‌شود که اپن شاعر 
بر جسته هندوستانی طرفی:توجه, مردمان جهان می‌شود؟ جه می شود 
که این مرد مشر‌فی در .ان مشاهیر شرق و عرب جایزه معروف 
«نویل» را برایخاطر یکین .از .رمانهای-خود برد ٩‏ آیا, انش 
حه قمم برمانی: است ؟ با مک دیگران رمان نویس. ایستند ام 

پس؛ ازه این» سوا لها .و خالتها, بلاشك درء شگفت؛ خواهند( شد 
اگر بفته".متذ.کز بشوم که اينمتفکن هندوستانن .فکرری «جز. افکار 
و حقاقی که باللان دزاز در اقواء ,خاص وعام .وخود داشته».ندارد. 

,نا گور» بیشتر از چند ,کناب و چند هزار سطر بکتابخانه‌های 
دنا نفزوده و باء این حال.اهمسش در داریخ پشن پیشتش از بعضی 
اتخاص است. که صدها,تعات ان خود داد کاز کنذاشته‌اند. حراا 
انطور. است ؟ 
من میگویم ازین قیل اشتخاص فقط يك سطر هم دز چمان 
بماند کافی است. سطوری که او منوسد اهمتشان مقتس از مت 
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و آنهارا امسدوار مکنند که اندر پس این برده طلمانی آنتاب نورانی 
پرتو, افشانی مسکند وباید پرخاست و ححاب‌را سکسو. گذاشت. 

من تصور میکنم که کمتق چشمی ددین شب تاريك بواند 
حمال .شاهد راستی و درسق را بنگرد» حه اعلب صفات لنندیده 
به اخلاق نکو هیده مدیل شده و. متات و اصالت بر خاسته و 
شقاوت و دنت بر جاش نشسته .است و بی‌شك در هر کحا که 
قلب و دل با اراده و ادراك دوش بدوش نمیرود و در هر سرزمان 
که عشده و ایمان و احساسات مقدس فطری رواج ندارد » در 
آنحا رذالت و سفله کی یی جسته است و بنظر من منتپی درحه این 
اخلاق .در ازوپا وجود دارد» چه من هر روز مبخوانم و می‌ببنم 
و می‌شنوم که قساوت قلب .و دنائت طبع و بی‌شرم و حبائی بحه 
شکلپای مختلف از" عضی .از مردم" سر مبزند و امن درجهٌ بالاثری 
از برای اخلاق. ناپسندیدهٌ بشر نمتوانم تصور کنم و از همان رو 
است که میسستم که در ارویای امزوزی هم مردمانی سدا شده‌اند 
که شکایو اتاده و بحستحوی ربشه‌های این امراض اخلاقی 
پرداخته‌اند و نا درجه سرمایهٌ این شقاوت و بدبختی و رذالت‌ها 
را بگمان خود بافته و از برای دفع کردن آنها دسته‌ها و محفلما 
و محلسهای بیشماری تشکل داده‌اند و بَصفه اخلاق جامعه به 
وسایل مختلف کوشده و با صفات سلبنه و ناشاسته آنها در چنکند. 

در . آسا هم: و جود این فنل ظهورات ناز گی ندارد و ظهور 
مظاهن فدرت و تحلی.انسای کرام گواه بر فول من است و درین 
صد سال اخیر هم گاءٌ گاهی از این سل قوس بدار و آگاه ظهور 
کرده و امروز هم یکی از آنها در هندوستان است : نام نامیش: 
«زاین‌درانات تا گور» (4). و مسقط الرآسش شهر کلکته و سن 


۰ اجه 0۲ صنطم؟ . (؛) 
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نگاه داشته و اسای شرفت خود دا.داسقی» دوسی وا.یگایکی. قردان 
داده است و می‌خواهد به اغراد بش استقلال فک بدهد و سخواهد 
شخصیت آنها را بدار کند» آنوفت. باندهٌ بشر امندوار؛ می‌شوم» 
آنو قت. باءاقناع خاطر,.شی براحت مبکشم. 
حندی.است که . خوشختانه من به‌انرات و لفات يك "خنبن 
شخص مشهودری. یی و , کاد مدا کرده‌ام و از برای نمونه او دا 
موضوع این مقاله فراد سدهم. 
در پنج شش ماه: پیش در. مجله «شرق «جدید».(۱) منطبعه 
نیوپودله «مکالف, (۲) در زیر این عنوان «نفرین »در موقع خدا 
حافظی » (۳). بنظرم_رسید که از طرفی" سبك . نوشتن" آن به ببحر 
و لاقت و انتقداد. فکرای فولستده ۱ آق شهادت مبداد و از جمی 
يك نمونه از پاکی قلم و یکی نقس او دد پیش چشم من؛مبگذاشت . 
ددین قرن بستم و درین عصر که تقرریاً سخواهد اخلاق 
مکو و صفات بنندده از جپان انسان زخت بر بندد» ظهود این 
جنبن؛ نیت‌های یال و این جنین طبنت‌های بی"آلاش وا قعاً ماه شکفت 
من است"و از اسحا هم مفهمم که هر وقت اخلاق يك آدم و یا 
يك ملت و یا کلة؛ نوع. انسان بهایت فاد رسد آنوقت"آن: فرد 
وایا آن ملت. و یاء بشز, به‌عضرات اخلاق .فاسد. خود. ین ؛-خواخا 
برد و از همان وقت به‌تبدیل بدی و ناشایستگی‌های خود بنیکونی 
و سندیدکی خواهد پزداخت و از همین وقت: در مك ملت اشخاص 
ناخ مدا میشود و همان فر نها فرون تار خی آقوم را تشکیل مد هد . 
اين نوابغ مثل سيدةٌ صبح مبشر طلوع آقتاب سعادنند و ماتد 
روزئه‌های کوحكت برتو ,نان کی بدرون. اشخاض :با کدل:,ا نداخته 
۰ ۲۵۵2۵۵( 1۳۴6 (۱] 
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نافصی در حدوث این طهوّرات! شر ,کت دارد » حماعت هنوز مانند 
کله :در بی, یش آهنگ میرودا و در ضمن خراکت بلا اراد خود 
این ,کرد و عبارها و این غبرات,را یدید سورد و بث ‏ جمله.: 
بزرگترین قسمت از بشر هنوز بحقوق واقعی خود آگاء نوده و 
بر افکار و حسات خود فرمانروا ست و ازین قظه نظر با انسان 
های, ازمنه. قدیمه تفغاوت, حندانی ندارد. 

پیشروان بشر همیثه با روش و عملاث موّنر و بانات آنشن 
خود.خونن, پروان؛ خود: را بحوش در آورده و بعد » از این حرارت 
و اشتعال استفاده کرد افکان تجسیم و ححنم خود را در محاری 
افکار: و شزآان:و غروق افراد اجماغتا: بدوران.می‌اندازند . 

مقدرات شر. با مك هسّت اجتماع بدست: این‌فسل اشخاص 
ات ؛ خصاص روحی اننها سر نوشت سعادت و شةاوت عالم اسایی 
ابلت». آبادوا و احرزایی كت علکت سته » آبادی و خرابی 0 
آن اعلکید ابیتده تر فنو تدای هو تور 37 
روایز آناسلته انبت یر کاند نان زر و استقلال روح» 
اربقاء پمزاتت: عالی را صیت آنها کوده» تفوسی. که 0 اغفال 
بث جامعه متاضب پر مسئو لبت را احراز 9۳ راد مردانق که 
توای. درونی: ,آنان: آنها وا بخر کت انداخته و آنهارا بلند اساخته 
و دشتی, ان یرون آنها دا نشکشاند» مقام بر سئولت خوه.را لدناخته 
و جواب ده نك و .بد گفتار ودرفثار خود خواهند بود ؛ ولی هر 
فربعق#رپا مقبانتت: هل تن اقلال: کر تیدا کنم نها منلشیانیا نوی 
با محط .آگاه بشود و بداند که وجود خود و محط از بکدیگر 
حدایی نمسد یرد و هر دو در حکم يك و حودند.. 

هر و ت,من به | فکار و احساسات تك شر بشرو مشهود ان 
عصر آشنا می‌شوم و می‌بینم ؟ که او مقام خود را مقدس و با گیزه 
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این شیحه که من او را روح. هر قرن,و محرف+هر عهد می 
دانم » هکل جهان را هميثه بجنشم ی آورد و. محیط عصر خود 
را بحر کت می‌اندازد. جاود عملسات يك فوم شحه نظریات 
متفکرین. پیش از آنها یا همعصنآنهاست . این تبعبت و انقداد 
فکری و عملی در فرق سیاسی بطور عموم و در مان معتقدین به 
ادیان خاصة " مشاهده می‌شود. و بطور وضوح می‌بنیم که روش, آنها" 
محصول فکری پیثروان و قایدین آنهاست؛ با يك فرق که این 
«شروان و قایدین» حون بر افکار.و نظریات خود آگاه و مسلطند » 
نکر و نظربه خودارا در موقم خود بکار انداخته وسائل.حاتی 
يك ملت را .,بوسیلة آن حل مکنند ولی پیروان بواسطهٌ نداشتن 
استقلال فکر » نظریات و افکار آنها دا در غبر موقع" بکار برده و 
بسا او قات موحبات آزادی و.استقلال آا وسبله 9 و اشاد 
اینها: می‌شود. 

بزر کان هر عصر. ماشد سل »ء بنبان افکار شحصی معاصر جن 
خود را در جریان سریم خود کنده و آنها را با خود مرند و 
این مردم که شخصت و ,فکر و هغز, خود را گم کرده‌اند» بپوش 
در دوی ان امواج وا قعات افتاده و ماند حاشاك جفف:در عقب 
حرکت قوی آنها .یروند بدون آنکه ازغایت و‌انتپا خی داشته 
باشند. این نکتهٌ مهم در بیشتر از نقاط زمبن مشهود می‌شود ».هم در 
عالکی مثل ابران که هنوز ملت بت‌فیات امروزی نائل نشده است 
و هم در مان مللی ماد آلانگه درین دو صد سال اخیر دامان 
آب و خاك خود را کاهوازه تمدان مداند. 

بشروان افکار در هر کحا بکانه حالق برفی و بو جود آورنده 
رأبا و اعتقادها» فتخ‌ها و شکنتما هنشد و" حماعت دو" دسّت این 
قایدین بمنزلهُ يك وساه‌اشنت که بطور غبر شتقم و اند "یات علت 
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ماه سسلطان ‏ بعله خوندم» واله جونم داره نموم ميشه 
آخه منوچه به بچه من خودم حالا بچم من بچه رو میخوام جبکنم» 
از جونم سیر شدم. 

زهراخانم -- وا تازه بحه شدی » بمیرم واسه تور بجه اینم 
تازه در آومده. زن حار ده ساله. خودش و بحه صدونه» نو حالا 
باید دو "تا شکم زاییده باشی» هنوز بجه هسی ء مبخوای دسو پا تو 
اره کنیم تو ققداق ب بجمت. 

ماه سلطان --وای وای من باید دو نا بحه داشته باشي 
هنوز خودم دهنم بو شیر مده» چطور دو نا بچه رو متونستم شیر 
بدم؟ همش تقصیر این خانم جانم بود. اخه منو چه بشوور اونم این 
شوور مل و محون! 

اختغرد کل ختمی را آورده زهرا خانم جوشانده با بسك 
کربای کهنه صای سکند » بعد با تخم مرغ مخلوط نموده روی 
یك بارحه متقال سگذارد » سس بحه را باز نموده روی سیه‌اش 
مبگذارد» محدداً در قتداق بحده در کهواره میخواباند. 

طهران -- ابو القاسم خاوریان 


مق 
تا کور 


شاعر و فلسوف هندی 
6 0۲0۳001زط6][ 
اخلاق بشر و تمایلات آنی هر ملتی مخلوق افکار بزرگان 
آن زمان و محصول ظا هر ات دفچین نخه‌های آن عصر ی 
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صورت. آدم فزستاده باشه » ما چه مدوم » هر چه کرديم-خووب نشد 
اینم یکی از اونا. 

ماه سلطان -- و اله دلم واسه این بحه جوانه » خوب حی کار 
کنم؟ گفتن به رون نذر سبد.موسوی کنم » به‌بازوش ب‌بندم که 
کردم. رقه خانم مکف دیروز که نو کوجه بل پائین انداختن 
سرما خورده والا دانل سگه > آخه بحه جار ماهه رو نمندازن. 
دیثب عمش میکف آب صابون عماله کن» ترسیدم (بجه سرفه می 
کند) آخ بمیرم الاهی که سینت درد مسکنه , (تو "خدا بین و قتی شلفه 
کته چه سیاه و کبوت ميشه : حالا باز جای-شن کش بافی"انت 
که بحه کوحك نینه بملورورد مبکنه زاسی زرا خانم » این جوشارو 
میتی » هر روز زیاد میشه » هسترسم آبله باشه. دیروز مسخواستم 
برم پیش اوسا دیی. از فرخنده خانم پرسیدم که شما زیت سادات 
و بردین آبلش کویدین مایش و ندارین؟ کت من کویدم نگری 
واسه اینکه آبله؛ نورا نمود» این آبله‌های فرنگی بارم" که آدم نمی 
دونه با که با نه. دیشب آبحی خانمم اومده بود سکف این آبله 
سس" . از اون شرشاس که زشتونی دادین کو کار که سرده 
1۹ نفشم که سرده دخترم که طبعتش سرد؛ اننه که خالا" از 
پرون ریخته » جی کارش کنم"هر جوز که مشیتش قراژ مگیره او 
هر جور فسمت باشه همون ميشه. 

زهرا خانم نت ده فرش کل خدمی" بارن نا دزی کت » 
نخم مر ع ذازین ؟ 

ما سلطان- این اصفر" وزبریده خونم مرک شده‌زو فرستادم 
که بباره هنوز که شومده > تمیدونم صنا زو برده حورده با کم کزده. 

زهر ا خانم -- صوبی 33 پزافی کف اون دعا رو داده ود 
وان ۲۸۷ 
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و دیلومه‌ها در ارو با به د قص شمیی امر ار حات کرده و در مىان 
ملل دیگر مستهلك شوند. 
بخ که کخلم: آبعساز .سل دایزان,گذشت 
آه که:تببلاتن خو ساحت مشرق کرفت 
مانگا حزیره منده‌نااو از حزایر فلسبن ۱ مرداد ۱۳۰ 
میرزا حسین طوطی مراغه 


جصاان 


[ رهانیدن زنان نادان از دست خرافات و جهالت » بز رگهرین 

کار ثواب و مهم‌ترین خندمت به السانیت است . با چند مدرسة 

دختران و دو سه مجلذ نسوان : عیتوان ريشة این بدخ را کند. 

خوب است در عام مدارش دخبرانْ یل روز را هنتجصر تعلیات 

شفاهی کرده عام زنهای بیسواد و بیعم را دعوت کنند و شرابط 

صحت و نظافت و خانه داری را بآنها بفهمانند . - ارانشهر ] 
زهرا خانم -.- ماسلطان » با کی حرق میزدی » حه روده 

حراز بود» حی مبکفت ٩‏ 

ما‌سلظان -- این ازیكة گداهه سد خانم. اول‌ماهی ‏ بود 
و نیقی که میکف خانم حر ا 
رنگ و روش برده » خدا نکر ده مه رنب ها ما خورده ؟ 0 
۲۳۳ کلاش کنم ؟ اونم کف به خوزده گل حدمی رو بجوشو ن ی 
حم هر غ هم بزن» رو به تمکه کننه بما له ن او بزارن رو سا ۱ 

جوا مزر دی . حالا نمىدونم جی کار کنم » دري کنع با نه؟ 
زهرا < خانم -- خوب ه نه. بد یس » ما که همرو کن‌دیم انم 
رو اونا شاید خدا فرجی بده. و اله شاید خودش این ملك و به 
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الی . ذاكا لحمال بشبروا. 

]با پرای حفط شنونات و تروج دین مصطفوی+و :بزای 
ارتقاء به‌سلم تمدن تعالی"و نرقی- ملی بحز از کشتن و خون 
مظلومان یا ظالان زیختن علاجی: و"راهی" نیست 6 اکز* واولتی و 
امثالش خونریزی‌دابرای نرق ملی جایز داشتند یا خود فرا نسه‌ها 
جر شورش. ملبی . فلان. مقدار آدم-کشتند منا-را محوار "بتقلد , آنا 
منکند آبا. منلدس: دا نشون عالم هستی .ابرامان را از مغزه و الخزد 
جهرهٌ. مخشده تا بتواند. دوای درد خودرا در با قته و نای. مدن 
و نرق خود دراروی, منک عابه‌ای: ان همنابه-نگذارند .. دن 
زمان وولتن کشتی. بخاری نود» تلگراف نود » تلفون نود راداو 
نمودء ایام وولی در نست به‌ایام ما دوه تاریکی و خهالت. بود 
سر او اد نبست که قدر دورهٌ خود.را نداسته و شهقرا یدامن ووش 
جنک زم. خوانان. تحصیل کرده» معلمان و اطنای روحانی و 
جسمانی ایا نانند. اکن تعصب.و تقلند .را بدرود گفته! و همق کنند 
ما ,مورفق به شکل تمدن ملی خواهم شد و امروزخون ده بر 
عاقل.است آنان"را بیدا مذمت واملامت کرد نه"آنخوندانا درویش 
با طلبه دا. جونکه کرانة معلومات یکنفر طلبه ییا دروش محدود 
است. از. تصادفات ناهنحان روز کار ست . آن بحار گان پمطا لب 
امروزه و خارج از .معلو ماتخودشان نمیرسد. لهذا «ابزادی "نان 
وارد نه .. مَلاوءٌ آن هچ سماری دوای تلخ و نا گوان را .با کمال 
بل و اشتما از دست طنبب نسخوارد علی | لخصوص با کفتار خشق 
و ناهنجان حکیم مخلوط شود, | کر هدتی" کار بدین"منوال بگذزد 
و در شحه این کشمکشها آخوند تکفیر کراده و بکشد وا دبلومه 
او را سد سیل.ترقی. داسته و بکشد نه خلشرو بماند: نه خسرو 
پرشت: لهدذا. محتیذرن. باید. ٍتفلالکه‌های. + آسمان آیتهنماژی رکا ده 
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کهنهدمو نیع حنان در رگ و وشه‌ما ار کرفه است که کاهین باعث 
نوشدی و یأی می‌شود ایکاش به نقلید. اکتفا.می کردیم چه اگر 
تقلیدمان بلمای زنده و دو, حال حات بود باز لک لنگان در 
عقب قافلهٌ ترقی میرفتم. متأسفانه ها ایرانان بقا بر مت دا 
حایز میدآشم . يك مشتی از ما آخوند» سبد » طلبه » دروش » روضه 
خوان» کنلا کلبعلی > مومن » فوحعلی با خود زازه لو مسباشد. این 
[ قامان در تقلید گاهی با بر مت را عایز داسته ملاقات با دست 
مرطوب با فرنکی مابها و فوکلی‌ها و غیرهم جایز نبدانند. مشتی 
دیگن از ما حوانان ارو با رفته تحصلل کرده دملومه «بی ای» و 
«ام‌ای» ها هستند. این آقایاق نیز در نقلبد خودشان بقاء بر ست 
را,جایز داسته و به استخوانهای بوسنده «وولق» و امثالش سحده 
کرده انقلاب خونن خواسته و مسخواهند. طللبه‌ها و آخوندها را 
با خود جزو اعظم اهالی ایران دا در ددیای مازندران غرق کنند. 

به. هز ان سال است که (با بش معروق حون اولاد رستم) 
ما ایراننان همدیکر را سکشیم» آيا بل و کافی نیست که هنوز 
هم سیر نشده انقلاب خوئن امخواهنم. اکر آقایان محتهدین 
فرصت يافته هر جوان عالم یا خود هر ایرانی مخالف مل خودشان 
را باسم مستفرنک فوکلی» بایی » بهائی» شخی » صوفی » طبعی 
با لامذهب حد شرعی زده و دستی که برای. برداشتن فرآن: خلق 
شده بوده حون بی کناهان آغشته و آأوّده..کنند با بالعکس آ قایان 
اروبائی مآبان و نرییت يافته گان فرصت یافته هر ایرانی را باسم 
مجتهد» آخوند» سدء دروش » طلبه » روضه خوان با عملهٌ مونا 
" بکشق‌های درونی پر کرده و در دریای مازندران غرق کنند آیا 
خواب آن دروش ژولده و حققت بن:«علی میماند و حوضش» 
مصداق بدا یخوا هد کرد. عناراننا شتی و حستك واحد وسکا 
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هچ ملتی در دنا با نمدن عاریه‌ای بسر منزل"ترفی و ارتقاء 
دادم است . نمدن عاریه حون فا و پراهن عارنه منماید: با 
فراخ است با نک» با دراز است یا کوناه:.معلوم اشت: آلانها» 
انگلزستها و فزانسه‌ها شاگرد نمدن زومان و.یونان ستد لکن 
نمدن رومان وا و نان+فرس ابداگی آنان بوده » نمدئی که امزوز 
دارا سستند: هر یکی از اش مان هستقللا" بشکنل داده‌اند و زو 
باز هچ علی نیستند حتی اتمدن امروزهٌ آمریکا تعدن عاریه‌ای از 
انکاستان و آلان نوده بلکه تمدن, آمرکائی. است که مستقلا" مار 
آوزکتاند ز ارو ناما امروزه انتاهای ها بوده و بما درس اتدای 
مردحند: در مرنبه او له اعد .از آنان قدر‌دانی کرده و وظفه 
عا که کی را که دماسداری و شکر گذاری است بحا براورم . در 
مره ثانوی بابد سعی کرده از تحصل عاریه پا خود نعدن" عاریه‌ای 
قدم بالاتر گذاشته آنحه که تحضل کرده‌ایم بزیر تحقنق و تحزیه 
آوزده نوا تصش را کامل کنتم تا باین واسطه نمدن ملی ( که ادوپای 
ها در" آن حق "با ادعائی" نداشته باشند) تشکیل دهم: مدان: علم 
و عمل که علث تشکنل تمدن ملی خواهد بود حنان وسیع و پهناور 
است که ها حای خود دارم . علمای امروزه اروت و آمز:يك بل 
خود اقرار ذازند. بن آنا راواز است "دن مبدانی که کرانه‌اش 
بدیدار نست "ما جولانی نکزده و کوی نم بالعکس. سعی کنتم 
سال فد از سال در اطاق ابتدانی"نمدن دیکران مانده و اد فص شعی 
باموزیم شحه نادانی شده و بالاخره عدم لاقت ما باستاد‌ها تابت 
شده و ها دا دنگر باطاق درس قول: تخواهند.کررد: 

عبت عمده و علت اضّلی نخرایی کار ما ابرا نان کمنه پرستیمان 
است :. ابارج نریم الملاج"و" الاتریکه. رای" مداوای اموْاضن 
احتماعی خود اتخاب سکنم عنارت است از قلند. این قلد و 


3 








شمارء ٩‏ ایرانشهر 4 صفحه ۳۵۱ 


طبیق او بهم و توافق در بان این دو امتحان مساحت دور کره زمن 
را در بافتند » قعر و اسق اختراع و استعمال.. کر جه و اساسا علم 
اکیمیا کری را با نمودند. 

حال آیا انصاف است که علما از قطهٌ نظر علمی و اعراب 
از نقطهٌ نظر ملی باين خدمات شایان که از دین اسلام بوجود آمده 
قدر دانی نکر ده و شکرانه سر | بحا ناورند. در امحا روی سخن 
با صاحدلان و جوانان تحصل کرده و نرییت شده در خارحه و 
ایا مبناشید. هر کسی قطع نظر از آنکه عالم در فلسفه و حکمت 
و معلم در الکتر مك و رادیی و محتهد در علوم اجتماعی باشد » 
اکیبقکیه (ضاف یجید تبراونای مادعا وزط با فلسوش 
وان کفت حونکه علم دا جهل ثمر نبوده و دانش را بار کوتاه 
دی مواند شد. 

در . شحه این مقاله علمای جوان ایران را مخاطب ساخته 
و ظر کمال ادب مسگوید صاد اخلاق و بدمی قارد.‌خو لت ما 
روز بروز زیادتر می‌شود و این مسئله استقلال ظاهری و معنوی 
ملت ابران را متز لزل می‌سازد جنانکه اوهام و خراوات مدذهبی 
آئینه عقل ملت را مکدر و غبار آلود کند » همانطور هم فساداخلاق 
بی قندی یا ,لامذهی جسد يك ملت و علکت دا بی‌نوح و دوان 
کین( معضی از جوانهای تحصل. کرده و ارویا دیده موزونی فامت 
را در برش مقراض خاط و زمایی و دلربائی را در عازه و سفیداب 
داسته شفته جلوه‌های ظاهری ارویا شده و از نمدن معنوی و 
روحانی ارویا بهره نرده از آنرو قلم پر علم و کم تحربهٌ خود را 
مطلقالنان کرده با زبان خشن انتقاد» جهار نعله به دین و دیانت 
زکه موّسن اساس علم و ادب است حمله ور شده و کمان خود 
بملت ایران یا بملل عالم دلسوزی مبکند . 
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که در موضواع خلاصی يك کنجشک پیش آمده بوده پیش" از هزاز 
سال بود که افتداد داده بودند. انعمالا" از شر حنات غیر از 
خبل ری نحده و در جاده علت از منزل بنی" فلان و" بنی فلان 
بالاثر نرفته بودند: دان اسلام از "نان این اشخاصن با این صفات 
هروع و شوع و آتشار یافت . طولی" نکش که کلةٌ این تعصبات" 
و" اختلافات" داخلی" بر طرّف" شده "و" با رنک «ان الذین " عندالله 
الاسلام و انما الوستون اخوع» ‏ يك "نک شده" و به‌پرادری با 
همدیکر (اعم ازاینکه از فسلةٌ غوش" بودند باخزرج» بنی کلب 
با "اشد) اقرار کرده "و خر ضمن اند "مدنی عظمت ملی خود زا 
با کمال" شپامت" و جلالت" بعالم "و عامان ثابت کردند؛ که از کمتر 
ملتی از علل عالم مثل این دیده شده ات در شجه لسان عرب 
۷ "همه مشکلی" دز لفط لسان مقدس و" زبان بن‌الللی اسلام و 
اشلامان شدا. اتران» ره و "هد که ملل همحوار بودند سهل 
انت لوای برادری" دی اسلام در شرق اقصی شقه کشا گشته و دز 
اعلا" قلل تال "حجزایر اوقنانوس ساکنباهتزاز آمد: لا ن که 
هزاز وا خپار صد سال"هنکنرد می‌بنم که اهالی جنوب"جزایر 
فلسان و جزاین ولو لسان عریی"را مقدس داننته"و بجای" زبان 
خود آن را تحصنل سکنند در ژیر"دست پرورش دبستان" اسلام 
بغداد » تبخارا » سمرقند » جزجان» فرغانه » اصفهان » مصر حتی 
طامطله و قرطه دز اتدلش دازا لعلم ت۳۷ علوم نافصه " قدما. را 
رجما وا تکنیل کردند مین لام بودنط که :و عقابله :در 
حل معما های عساحتی. بکار بردند » علم نحوم دورء .خود را+بدرجه 
کمال رتاننده نو جهن ننتاره که با چشم دیده می‌شد نام نهادند. که 
حنوز در من علمای تحوم معمول. و متداول. اس » »,کروت زهان را 
فهمبدند چای خود دارد با یماش دو-درجه بشمال و جنوب "و 








شمازء ٩‏ ایرانشهر و4 صفحه ۳۵۹ 
آوزمند ون اهالی رطس تاهای:تنکبوتي.تقلید .ی که رس 
کزّفتان بودند ابر‌های ره او تاد ادانی, و.جمالت افق ملکت بآن 
لیب دا فرا کرافته. بود/ نه مفن -میجرلی.و متغفکری داشتند و یه 
جات سیر و کایو در راه جاده سعادت ارگز گاه مگاهی مك باد‌شاه 
عا قبت بینی ,یا خود يك مرد متفکری در مبان آنان پیدا می‌شد مثل 
يك فطره کلایی بود دز يك کاسه آپ مضاف. .هر پر مرد پا عحوز: 
فال کویی هشورت ده در مممات امور ملث و.ملت بود» مك هشت 
کشیشهای از قد جمان رسته و دست از جان شسته در عدت قلبلی 
ازوباان را بزی سایه دیات نصرانیت آورده علم رآ تعمیم داده 
نوشتن و خواندن آموختد (انکلیسها که امروز پیشقدهترین ملل 
عالم در علم؛ جهانداری میباشند. بواسطهٌُ همت پلند کشیشهای در بدر 
نوشتن(.و خواندن آموختند و روسهای بدوی و صحزا گرد. در 
زیر سایه این دیات با همه آنکه نبصد سسال از عمرش گذشته بود 
در, ساله دیامت عسوی آدم و متمدن شدند). اجمالا" دیانت نصرا بت 
عالی 7 بارسظییدآامروزقهایرو3 اما: آن-چشوارای: نوا خلت عجپل ورنادانی 
تحات بخشد. حشقت این مله, بر ازباب اطلاع واضح و اطاله 
کلام دد این موضوع از قبل تحصیل حاصل میباشد. 

دیانت و اعراب . اعراب بدکار سوسمار خواری که شیر شتل 
و خر ماتوا, ما مناج فا تلد أن: هبات ناقانی .و : جیپالت لاه 
خود را از «خشة املاق» کشته و دخران خود را .از کثرت تعصت 
و غیرت:زندم: بکور کرده زنها دا مثل جارپایان خرید و, فروش 
مسکر دند . گاهی" يك قر صاحی روت دوست. سصد. بلکه. دشر 
زوجات ,ذاشت :سس از .مر کش اولاد ذ کود ماددان :دا مثل سایز 
متز و کات نقسیم و بدلخواه خود با آن بحار کان, معاعله. سکردند 
(مثل بجنگ, حنداری و نعمتی" در ایران). دعوای,.قبس و یمنی .را 

















صفخه ۸ ۳ ۶ ابرانشهر 6 شمارء ٩‏ 


کند و اتتباك تفریح براینماشاجدان فراهم آید: 

در همخو وفق که آل قوب تا+باین"اندازه گرفتار"ظلم 
و" فشاو بو داد شضیی کنک که غیر از بژادرش کسی زبانش,را 
نمی‌فپسدا با. بعرصهٌ عندان گذاشته از فرعون آزادی این" مظلومان 
را خواسته و در مقابل عظمت و" سلطنت مصر نا هشاری و" مقاومت 
کزده و بپن نحوی بود این يك عشت اسنرا را از چنک و جنکال 
تبز مصریان نحات داده و برون برد. این يك هشت اسرا و فقرای 
اولاد عقوب در زیر سایهٌ این دين کمر همت دا بر پسته دد ضمن 
حپل سال تدگردائی و آوار کی که گاهی ۱ پشمان می 
شدند به ارض فلسطین رسده بعمالقه علبه و ازض قدس را تصاحب 
کردند . طولی نکشد که از مان این اسرا و فراریان پادثاهان 
مقتدری حون شاژل » داوود» سلمان» رحبعام با ریعام بدا شدند 
فلسطن و اسکندربه در زیر سابةٌ علما و خکمای آل اسرائثل معدن 
علم و حکمت شد" حتی مسلك فراموش خانه (6۰ که تقرما دد 
عبة غا لك متمدنه مبزوی"می نود متوان گفت اسانتش"مسلك « کابالاه 
یبا رکباله» (۱۱) بوده که حکما و متصوفن ببود مخضنانه دز 
انتکندربه و نایز حاها تلقن عنکزدند: عال سزاوار" است که 
منضف "شده و اصاقی بدهم. عیر از .دین موس" چه چیز و جه 
قوف منتوانست آنای "ملت؛ يك مشت" اسرا را جنان در کل زه" بگذازد 
که در این هدت نه هزار تال پاندان و بر فراد بماند؟ 
هیهٌ اينکه متضوب اهل عالند مع هذا" باندارند. 

دیانت و ارویا ۰مدتی بود که اغلت»از ملل آسا با به دابره 
نرقی و نمدن کذاشته و انواغ خدمّات نت به‌نوع بشر بحا هی 
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شمارة ٩‏ ایررانشهر 44 صفحه ۳۷ 


معاری تحویل نمایم و در مقابل این و بادکار ست و جهار سال 
خدمت بنده بمعاری بموجب. سند. وزارت معاری متصهد شده که 
اسم مدرسه را الی الاید تغنیر ندهد و در دفاتر خود اسم آنحا 
دستان. داش بماند. بعد از این قراز‌ داد دولت یکی از حهاد 
مک محانی دا ,که کرایه نان بود و جای وسم مناسب نداشت 
با تحا هل گررهود از آنو قت جمیع مخارج آنحا را دولت مد هد . 


تم دای 


[ بقیه از شماره قبل ) 

دیات و هلت بهود از مرد و زن گویا آل عقوب ٩۲‏ فر 
بودند » از کنعان مهاجرت کرده در واقق که بوسف حوبلدار غلات 
بوّد بمصر وارد شدند : بواسطه وسف محترم شده و بتدریج پخدهات 
دولی داخل شده و بمقامات,عالبه رسدند.. کرسنگی بدل به نهمت 
و حادر نثینی عمارات عالیه, متدل شی ,او سأنرو جمعنشان. دوز 
افزون .شده ی صودت قومی زبا طاقه|ی دا مدا رکردند ,با مرور 
دهور حید مصریان نسبت به آل سقوب ملتپت شده از آنرو کردونة 
دستگاه سیاسی فراعنه ,بر ضد. آل اسرائل جرخدن گرفته و , در 
اندك مدنی آنها دا فقی و مفلس کرد نا. کار. بحائی رسد که خون 
را . بدوات. فن‌وتخته,و .قون:لا پتوتگر ند . مصریان یز در ظلم 
و جور نست بانها کوناهی نکرده و کاهی محض فرج و تمابشا 
۳ از آل اسراثل وا .که درد زه. دآشته بسدان عمومی و ملاء عام 
می آوردند فا آن بحاره در حلو جشم ان وف ان وضع بقع 














صفحهة ۳۶ ایرانشهر 6 شمارء ٩‏ 


علم و ورزش را دوش بدوش قرار داده و نا عکنشا اسلت! دایم و" 

این مسئله حاتی را توسعه داده و حناتحه صلاح داد دررهدف 

دروس دیگر يك نمره هم برای «ورزش بدنی » قرار دهند. 
با لزان مداد از زاده 


۳ راجع عدرسة دانش طهران 
مر‌قومه‌ایست که از جناب پرنس میرزا رضأخان ارفع » 
عایندة ایران در امجمن بین‌الملل "رنو رسیده است: 

آقای محترم! ازننکه در شمارء بنحم محلهٌ گرامی عکس 
دبستان داش درج شده بود شکرات قلی خود را هدیم محضر 
عالی سکنم ولی حون در صفحهٌ ۳۰٩‏ ذ کر شده که نا کنون همه 
مخارج مدرسه را بنده داده‌ام لازم دیدم خاطر کرامی را از 
ماو قم مستحضر نمایم که‌از ابتدای تأسیس دبسان دانش که مدرسه 
محانی بود تا سنه ۰ مسحی تمام مخارج و ماهائه مدیر و 
معلم‌ها را پا مصارق تعمیر مدرسه و اساسیه و عيره در مدت ۲۶ 
سال بنده تا متحمل بوده‌ام چون پواسطةٌ انقلاب روسیه بولشویکما 
تمامی املاگ و مستغلات ده را در ففقاز ضط کردند و تا بحال 
هم باسترداد آنها موفق نشده‌ام در طهران شش‌سال قبل پا وزارت 
معارفی رسماً کنتگو کرده قرار دادیم که عمارت دیستان را که 
در سئَهٌ ۱۹۰۰ هنکام حرکت باسلامبول آقای حاج اهنا لضرب 
حالیه محض خدمت بعالم. اساننت شرعاً و فانوناً بدبستان دانشا 
وقف‌کرده و تولیت آنحا را به بنده و اعقاب بنده وا گذاد 
فرموده بودند بوزارت معاری واکذاد نموده و در حاشه وقف 
نامه حق نوایت خونم .را نز. بوزارت مشارالیها منتقل نمایم و 
تمام مبل و اساستةٌ مدرسه را که مال طلق خودم بود بوزارت 
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در داده عد از مدبی فتیکو عادت کرده و شوق مدا مرنما ند . 

در انصورت. در . حبی که معلمان قایل..و کاردان..برای 
مداری تیه مبگردد کر معلم ورزش نز باید بود که باطراف 
روانه شده و همانطور که معلم درس مرود سر کلاس درس گر فته 
نمره مندهد او نز موقعی که کلف خود مشغول است از دو 
قابلت و فعالت هر قر در ورزش نمره دهد. 

معلمان روحانی شا گردان را ین علوم و فضا بل هینم! بند 
ولی نا جسمشان قوی و الم نباشد جه جور متواتد آن میات 
را ان # 
ورزش ابن وسایل را برای ایشان فراهم میسازد. حوانان‌را با اراده 
نموده دیگر يك هبکل حرف و گفتار نمی‌شوند ء عملی و جدی 
مکردند» از کلر و فکر و زحمت زد نخنته نمی‌شوند؛ آز جلو 
حوادث ث کوار نه‌برمند . 

حسم و روح نا هنگامنکه هم ارباط و بشگی داشته داد 
در .ك ردف ترست شده و با هم توافق داشته باشد ماتد زن و 
شوهر که | گر یکی از آن دو اموافق و. بی تر بت شد خانواده 
بحال فلاکت و پریشانی مبافتد؛ همینطور اگر شخصی تنما بروح 
بردازد و جسم را تریت تماید با اینکه بر عکس ء حون آن دو 
بهم علاقه و بوند داشته کلة" وجود اسان که خانوادهٌ جسم و دوح 
است. مختل هماند. جوانان را فقط کنحنه فضایل ساختن.فایده 
ندارد باید به وسلةً ورزش از آن کنحنه فایده و فض برد و اک 
در نسح زحمات داد معلمان ماهر تلم کارجنا برو ند ولی درب 
کلاش ورزش بسته باشد با بقدر حاجت اهمت داده نشود تتایحی 
که شخص حثم داشت دارد نمنکترد: 

امندوارم که اولباء محترم امور و مدیزان مدارشی. تحصل 
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حس رقات دال سواد آموزان افنت و ارگ برای ورزش یز که يك 


درس حابی است نمره معان گردد بمراب اطفال بشتر واداد و 
شایق مبکردند و آنهای هم که طسعة" مبلی به ورزش ندارند وقی 
که دیدید نمره در کر آست و. همه. نمنه مسگیر ند لاید مره آنها 
صفی است » بر ک غیرنشان بر خورده اول خواهی نخواهی نن 





صفحه ۲۲ ابرانشهر که شمار۸ ٩‏ 


۲ -- يك پيشنهاد راجم به ورزش 

( پیشنهاد ذیل از طرف آ قای مهربان, راد خانی زاده ء عدبر مدرس؛ کاویای 

کرمان که راجم بتعليم و تریبت نظریات و جرییات صحیح دارند نوشته شده 

و قابل تواجه وزارت محترم مصازف میب‌اشد ۰ ] (ابرانشهر) 

در شمارهٌ جمارم سال سم محله" شرهه پیشنم‌اد مهمی داجع 
مره « نم و ثربیت » بقلم کاشمند همحترم آقای جمال زاده دیده 
فیس بك دمره دیگر که عقده تکار احرانش در مدارس واجی 
أست نمره «ورزش. بدنی هباشد. اک خه در پزو کرام وزارت 
جلباه ورزش بدنی ین قید شده ولی آنطور که باعد و شاید شرایطش 
بعمل, نید مثلا" در اوزاق تعرفة که ماهیانه, یا اهفتکی .به اطفاله 
داده می‌شود و از طرق مدرسه نمرءٌ هر دوسی. برای انستخصّار 
خانوادهٌ محصل ذ کر سگردد در خصوص ورزش نمره معان نگردیده 
در صورننکه برای همه دروس. حتی ,باق نمرة, معبن باشد متا 
برای ورزش. که پنفسه درس اد مهمی است. نز نت لازم است 
زرا نمرء گذشته از, آنکه .میزان , زحمات شا کرد دا, مرساند. تولند 
حس رقایی ین محصلین مینماید و معلوم: است. که با تولید, نمودن 
خس رقات بن آنها بیشت وا دار و موطف به درس می‌شوند نا 
به وسلةٌ تنیه و چوب. در مکتب‌خانه‌های قدیم (که متأسفانه نمونه 
های آن هنوز بافت می‌شود) اطفال را به‌وسبلهُ «نرس و وحشت» 
که از دولت سر حوب و ولك تو لد سکشت درس خوان مشموده| ند 
لکن حس رقابت است که محصلین را با مبل ,و اختاد خود بتحصیل 
وا سدارد. کر د از آن عرود فسی که دارد مك و قت که از 
همشا کرد با رقب خود نمرء پست‌ثر گرفت سعی سکند نا باو 
برسد » رقب هم تلاش منماید که همینظور جلو باشد. اگر تقطه 
نظار مکتب‌های قدیم برای پیشرفت «ترش و وحشت » بوده حالا 
باد «رقابت و شویق» باشد .و مره یکی از اصول براب.کردن 








قسمتی دیکر از ورزش‌های بدنی هم عملبات «پیش آهنگی » 
است ک: ددین ورزشها برییت ‏ قوای بدنی اکنفا نشده. اشرارط 
زند کی اجتماعی و »کارم لازه4 اخلاقی یز از قسل معاونت و برستاری 
و خدمت‌گذاری و فدا کاری در راه تحات دادن دنگران از خط ات 
اد داده می‌شود و این «سش آهنگی» که در همه عالك عرب 
رواج زیاد دارد برای اصلاح حال افسر دگی و. زبونی و سملق 
افراد ایرانی که حالا کرفتار آن است فواید بی‌شمار دارد. 

« بش آهنگی » محصوص بشا گردان مداری نیست و همه 
افراد حوان ملت می‌نواند و باید در آن شر کت کند و برای 
شا ردان مداری که در شحه پرو کرام کنونی کرفتار ضعف قوای 
دماعی شده و اعلب از قدرت کار و | قدام و مارژه در سدان حبات 
عاجز و زبون میمانتد» دخول در حوزءٌ پیش آهنگی از فرایض 
.است زیرا بدین وسله نها متوانتد مضرات تحصللات کنونی را 
از وجود خود دفع نموده مك قوت روحی و زنده دلی و عزم و 
متانت و محت "کار و شوق عمل و حس شحاعت و ایمان بکاشابی 
دکستت اقمایند : 

جنانکه در جراید مرکز خوانديم تأسیس شکلات پیش 
آهنگی را وزارت معارق در شحه سشنمهاد آقای سد علی خان 
مزع نت وق تج مغنش مدارس و معلم دار القنون و دار العلمن: 
بمپدهٌ مومی البه وا گذاشته است. ما یقین داریم که مشکلات و 
موانم ایشان در بیش بردن این مقصد بیشتر است ولی امدواریم با 
آن همک..ف: متانته.ه خذوق: کامل بکه در وحود اشان سراغ دایم 
عاتیب. قفا وز ند ابتقایت و ععملن کافی شان داده موانع را از 
مبان بر دارند و شن کنند که کاسایی, در زی. سر فدا کاری است! 








منضینوه ۰ ۳ #9 ایرانشهر 66 سار > 


خوشبختانه در سالهای اخیر مسئله ورزش در مداری ایران 
بخویی شرفت کرده و وزارت معارق تدریس آنرا از اهسال در 
مدارس دختران. نز احناری. نموده است و این بزر کین قدمی 
اس ادي اصلاح اخلاق احتماعی ! 

حنانکه از ده قطعه عکس ورزش دبده می‌شود» مدارس 
رشت. ددین رشته ثر فی بزرگ کرده است و اینهم از همت. بزرگ 
و فدا کاری, رئیس معاری کبلان آقای میرزا نقی خان طایری اشت 
و حنانکه دز سا لبامه معاری کنلان که بتاز کی انشار دادها ند دیده 
می شود بر عدد مدارس آن ولاات مز افزودها ند! 

اگر زور خانه‌های ابران را که آنها هم . نوعی از .ورزی 
بد یی را در يك دایرهٌ محدود و عبر علمی نزویج داده و مدهند 
بکنار گذادیم متوانیم گفت که ورزش حققی. دد. ایران در شحه 
زحمات و فدا کاریهای آقای مر مپدیخان ورزنده بوجود آعده 
است . مومی اله حنانکه در ابتدای هر کار بکر و نازه ولو عضد 
باشد مشقات و موانع زیاد هست و فقط يك عزم فوی و ذوق 
سرشار و عشق مسلك متواند آنها را بر آندازد و "بمقصند, برسد 
در راه ترویج ورزش حققی و کلاسك صدمه‌ها » تحقیرها » استهزاء 
ها و آزارهای زیاد دیده‌اند ولی با مك تحمل و متات و با يك 
حرارت و عشق در بش بردن, مقصد خود کوشنده و ایران دا از 
این منبع فض بهره ور ساخته‌اند و قناً سل آیندهٌ ایران بیشتر از 
سل کنونی ازین خدمت ایشان قدر دانی نموده و نام ايشان را در 
تاریخ تحدد معنوی ايران "ثت. خواهند کرد و مقامی :زا که ملت 
آنان برای نضتن موسس ورزشهای بدنی «فرّبدريك یان» بخشده 
و او را «طدر ورزش» خوانده و هحسمه‌ها برای وی نصب نموده 
است در حق ایشان قائل شده و از قدن‌دانی کوناهی تخواهد نمود. 








شترا وبا 


از وشن درروی حاعد 
ارزان است 
آلوك] 
عصس 
هناگ پیضص و عداوت 
تن را در دل نگ ندارید حه 
ازی امشتنقیدر تین که شم 
تصور آرا عتواند کند . 
[مادام دوسهو ینیسه] 
که صفات مردانه" دارد و در 
عم ۰ و 
فایزة وندی) -کنیی هضنههگزنه 
سخنها ر مقباوت میکحکند . 


[روز وه‌لت] 





صفیحه ۳۳ 


راء زندگی را یماد 
پردبار باشند و سر خود بلند. 
1 دار از حلو وظاف خود 
نکرودا و ول آنوستانا اد با 
خود جا سورد و مهد در 
ار دیدران . فرموش تکیدکه 
4 دم با هم برادرند وان بگن 


لسنه , به ضعتفان دسناری و به 

سوم همراهی حند! به 
مبدان مايه تسلی» به سرکشان 

هسونه ملاطفت و ب بختان 

یه رخت شوید! 

آ تکنسون] 


[و ۰ و . 











ورزش و پیش آهنکی 


۱ - لزوم ورزش و بش آهبگی 
دن اهمت ق‌ لز و م ورزش بدنی ده ها دز مدارس پلکه در 
تمام دوره وید ؟ا انی هر شحصی هیچ یکی 
بدنی, با پرورش, فوای دماعی و روحی هميشه ناد همراه باشد 


و یکی بدون دیگری شحهة مطلوب دا نمندهد, 


بست .و لرست فوای 


شبانم ۱ 


اراده و ضبط نفس 


در كث جگکرورها دم 
را مغلوب کردن هنررنست هنر 
درمغلون ساخان نقس است 
بوسبله کوشش 
چلالك و متانت روح و ضط نقس؛ 
رد عافل خود را عتابه جزرء 
مبسازد که امواج 
اند کرد عنان نقس هوارست 
ود را باس و ار ان 
اي سار زرلدستام آشب 
مکش را دزادست و 


[داماپار ادا ] 


حوادث انرافرا 


ن 2 باید علبه کردن ۳ 
هو 1 تفای خود را یاد گری 
و قانع و کارکن و باکدامن شوی 
و از عضب پرهیری . 

[ فیثاغورث] 
مصاب خودنان راماند 
لاسای خودتان با حم‌ال 
ی‌اعنانی ول حدد 


[شکسپبر] 





وقنجٌ رد درد هٌعنوی و 
اخلاق خود را کشف کرد نید 
روح خود را پرستاری کند 
ناه ازو و ای خود را 
رستاری مد‌اند. 

[ناپلیون] 
کسک نسی خود را توانست 
مسواند کند . 
,کسکه ببللان قرب خویتن 
بستازه کت آوی یا حطظوظ 
فیشوم و هرگز 1 سلاطین 
عم را ارزو می‌کند . 
[س‌توماس براون] 
غضب . ابناترین» شددرین 
و زدن زین ناصخان است"» 
[رس هگور] 


در بك روح شهج رز رس: 
افکار روشن خا دادن سختر 











شمانء او ایرانشهر 4 


صفحة ۳۳۷ 


و فی ۶ دیگر آنها را در زمان رباست و دوره ارشاد صنف 
فرموده. از وجود دسته او لی اطلاع صححی در دست. سبت و 
بعلاوه جاب هم نشده »و لی صورت اسامی هنته دومی ازانقرار است: 
۱ -- سعادت نامه ۲ تت- بر بان | لسعادی ۳ -- محمع 

السعاده » ع - ولات نامه» ه بت شب الائمن» ٩‏ - بشارت 
امین » -۷--شرح فادسی بر کلات قصار بابا طاهر» ۸ -- 
شرح عربی بر همان کات قصار بابا ظاهر . 

کنب فوق بحز تالف آخري کلا بطم رسده و در معرض 
دترس عموم واقم است . با اند مراجعه به تألفات ان حضرت 
هر کس نا اندازه‌ای در خور فهم خود به‌علو ذات و رفعت مقام 
صدری و موی این داههٌ بزرگ ی می‌برد. موضوع مهمتر مطالب 
کلب او » شرح لزوم وجود انسان کامل در هر عصر » و لزوم هد 
و متامت قوس ناقصه از او » و | هتمام در آمر ارشاد و عبره هسباشد. 
ولی از همه مهمتر مطالب روحی و اخلاقی آنها است که هر 
مطلش تتهائی مکن است بهترین هادی عالم بشریت واقع شود. 

از کات حکیمانهٌ او علاوه بر" آنجه که در طی مطالب فوق 
مرقوم شد بکی.اين است که: «اأقل درجه اصافی آن است که 
شخص بدی خود را بخود حواله کند و بدی غبر را بغبر. و مقام 
اعلای انصاف آن است که بدی غير را هم دی خود حواله کند.» 
دیگر آنکه : «اتقام و کننه‌جوئی شخص سالك طرشت و شفی قلب 
او حاصل نمی‌شود جز به‌رسوا کردن شخص خود.» 

دوه یه دوه یه دوه یه دوه دوه دوه یه دوه وه ده یه ده دوه دوه دوه ده دوه ده دوه حوه دوه 

«راه نو در علم و نرایت» فضدترین کتایی ات مصور در علیم 
و ترییت که دد, فارسی نو شته شدنا و حظالمه ان برای هر حوان 
و اولبای اطفال واچب است . 








صفخة ۲۳۹ ۶ ابرانشهر 46 شمارَهٌ ٩‏ 


«بد کنش مستحق" دغا و رحم است که خود دا استن سک شش 
نموده و دز ذل عبودت شپوت و اعضت در امده. » 

صبرش در مکارهة دنموی" بحدی بود که احدی جزعی" از او 
نمی‌دید . در عالم زهد و ورع بی‌نظابر و از آن چناب بدنا و مال 
دما بی‌اعتناتر دیده نمی‌شد. و در اقدام بپر امهری یا للهنتی 
در آن متصور شود حاضر نمی کردید:. 

و وضع معيشت وی 57 

زند کانی او ساده و هرا بوضح دهانی و نك هر ملای ده 
بود و حبشتش از داه زراعت سگذشت. مقداری ازاضی و باغات 
داشت که غالا شخصه متصدی امر زراعت آنها و آرایش اشحار 
و موبزی و سایر اعمال باغرانی مثل يك آفر باغبان می‌شد و در 
زراعت برعاهای خود کمك منموخ: در احناء اراضی بابره وا حق 
تنات و آبادی سعی_بلیغ مفرمود. روزی در باب حفر قنانی که 
کویا مذارج زیادی در راه آن فزموده و هنوز آب قابلی نداشت 
عضی صحنت نکر دند . در حوات فرمود : ترا اکن گنخشکی از 
آنحا "سیراب "شود مرا کفایت" خواهد کرد!). پرایه و تجمل 
نداشت و در این خطوط هم نبود. قلبان نسکتزد» چا کم می 
خورد. لباسش بسیار ساده بودو برای بروان خود کسوت مخضوصی 
نمین نمی‌فرمود و میگفت : «بند کی خدا مربوط پلباس خاص نیشت» 
حميشه پروان و کسان خود را بقناعت امز و توضه مفرمود زائد 
ر عابدات کشت و زراعت خود خرج نکنند و از نظر داشتن "به 
غیر عضرا منع می‌نمود. 

تج[ تصنفات و تألغات وی 4 

لفات اآن اک ردو فسعت الت .یلک اقعم-آنه وا فن 

طی تحصنل و قبل از دخول در دايره فقر" برشتة بحریر کشنده 


4 








بلس میفرمود. در حفط بروان ماند نداشت . در هبحبك از ناهی 
ترحص نمی فرمود و مخصوصاً صفرمود : «دزوشی و تحرد در 
کمال نقد بشریت مطهره است .. ترخص » لامذهی و بدینی و 
تقویت. فوای .حبوانی است» و پهمبن جمت پیروان خویش دا از 
لاس دروش بوشدن و .موی سر فرو هشتن و نکدی و دریوز کی 
سم منمود. از مردم جرس و ترپارکی بسار متتفر بود و تس ۳ 
باین دو معتاد بود بارادت نمی یذ ین فت . در کالغذی که در جوات 
عریضه يك قر از مریدان اصفمانی خود» مرحوم حاج عبد الادی 
ترباك مال مرقوم مىدازد (و سوادش با سواد يك عده زیادی از 
دستنطهای_نل تحضرات] در .دسترس, اندم,راییت) اپیطود می نو ند : 

.بر باب دکان الته بکاری بد است 4 لکن ماب دکان منحصر 
بسوفته تو ال که که هن است واه کین است اس ترمازی‌فروختن 
هرگاه معلوم نباشد که برای جه مصرفق .است بیعب است. باغ 
تشاهی وه ایگو ۹ خوب اسیت.؛ له ترعیب. بسار 
رسنده ابنت » بااینکه شراپ از انگود است. خود این ضصف گوشه 
ملکی که برای مرمت معاش است ترباك کاری مبکنم و بقدری منفعت 
برسدارم.: نهایت این است..که,بکسی. که برای؛غلیان (یضی..کشدن) 
بخرد ند هد . و نک الله و ا: بای و | لسللام ِ« 

و او را در اموز دشوی در حال عضب با 
بلکه بسار حلیم و برد باد بود» مگ دز موارد امر بمعروف و هی 
از منکر که درا ی حال عضش پسار سخت و شدید بود. افاق 
می‌انتاد که در محضرش از ی اضداد و اعداء خبر مداد ند 
ولی او بسچ وجه غری در حالش دید نامده مفرمود: ۳ 
راستِ بوده است بحا بوده 0 درو ۶ بوده همان درو ۶ او را 
بس ., خدا او را خوب کند و بد پاو روا ندارد.» و اغلب مفرمود 





صفتته عم ۶ ایرانشهر 46 : شماره ٩‏ 


سقا عنادات و عقاید ومناف مد هی وی ار 

بخضرش-" از همان گاه: کود؛کی و .صاوت "سادت. بززگان 
بمواظت طاعات و صلواءة اهتمام بلیغ داشته "و اعلت او فان خوت 
را صرق عادت می فرمود "و بشت "ایام را -روزه سگرفت و ئلث 
آخر کلنهُ لالن دا بدار و مشغول عنادت مق بوّد. فد" اعمال مستخه 
" مذهی مواظت تام داشت و" بسای مایل. بزبارت مشاهد مشرفه انیاء 
و ائنه اطمار و"علماء و عرفاء و شکان می‌بود. اد "عنادات حتال 
خضوع و خشوع عریی از وی بظهور مزسید: همه روز طرق عصر 
محلل دس ذاشت و .کتاب یر" ببان | لسعاده وا که از مو لمات خود 
او بود با" کتاب اصول کافی درس مداد" هر جا در طی درس به 
مطالی که تخوف و انذار داشت مبرنبند » کاهین گران می‌شد و 
در جاهایی که وعد و نشیر بوه-غالا بشاش و هنبنط.مبگردید . 
اغلت اقامه تعزیه داری خاندان "ائمه هدی-را هفز‌مود و-اقاقات 
و مخارحات"زباد (ولی نه از وی ربا وبطوری که امروز ععمول 
است)" در این راه مشمود و هوارد" سز بهتو عادات و در موارد 
مخطوصه غالا بسخق میگزّیست در صورتیکه دیده و شنیده نمی‌شد 
که وفی در آطون دای .کو جکترین اشگین را-از دنده بفشاند . در 
ادای» حقوق واحه مالله بسار :مواظت هفرمود و دن عدم‌اختلاط 
مال الله-با هال نخود. نهات دقت دا-بععل مآورد. هر" حین ترا به 
مستحقش مبرساشد ‏ وضع هر شیتی: را" در موضع خود هفرمود: 
همواره اباع و مریدان خوش را ابر اداء فزاض و وافل مدهی 
حسن سلوك و عفاشرت با خلق » عادت مرضی"» "شییع و" حهیز 
مونی »-تریت ایتام» سر پرستی؛ ارامل» اکاح "و همتزاهی-"عزاب» 
ستکیری" فقرا و امداد غربا تزغب و تحریض "مفرمود و بزای 
اینکه واعظ غبر متعظ نباشد خود؛یز دو-اجرای که این مراب سمی 








۳ , ابرانشهر که صفیحه ۵ 


سخن و با هت و سنگن بوده است . در فطانت و درات حضرشن 
را نظبری نبود» چنانکه حتی معاندیفش در امور مهمه با او مشورت 
می نمودند . : سلو (گ .و رفتارش با دوست او دشمن قسمی بود .که 
تمام مردم معترفی و محصوصاً معاندین لصی‌ای سکردند که بحسن 
سلوك او را پا خلق احدی ندارد. حنایکه مر‌حوم حاج ملا مپدی 
محتهد معروفی کنابادی که هوذ مپمی دد آن صفجات داشت. و 
حتی غالا با حکام و مأمورین دولت وقت کله سکرفت علناً اظهار 
میداشت که : رهر چند من حاج ملا سلطانعلی را کافر و خارج از 
مذ هب میداثم! ولی معذلك. اکر امن دایر شود که در خصوص 
فضه نزد من شهادت ید هد همان شپادت او دا برابر با شپادت 
صد. قر از عدول شمهود میدائم!» 

باری .بر‌ای احدی بد. روا نمیداشت و اشخاصی که بواسطه 
عدم جنسیت و مخالفت مسلك با او دشننی مکردند دد مواقم 
گر فتادیشان با آنها مساعدت و اوری هفرهوده و در صورت 
احتیاج, در .حق ایشان احسان, و کرم مینمود, در تمام مدت عبر 
درازش هچ دیده. و شننده شم که »احتشق بلوعیر_گرزدهد. سای,یها 
داشته است» بالعکس متوان گفت که ند. نمام آن.حدود هچ کس 
مود که از طرف او خیری باو نرسده یا از خوان کرم و أحسانش 
بهرهٌ رده باشد. اغلب از امرضی دا پرستاری کرده و آنها دا 
شخصاً .و محاناً معالحه مسمود.. برای. اشخاص بریشان دوا و غذا 
تب میگروه و بیموننیهچترالز جهاني دوبینو,تميلب مر( براي 
نداوی. امراضش خویش. رو بدرگاه حضرتش می آوردند. خلاصه 
در کلبهٌ آداب و عادات. و رفذار قسمی بود که هر ذیشعوری صدیق 
می‌نمود که چه شرعاً و چه عقلا" احدی مککن, نیست به صفانتی 
بپترٍ از صفات و اخلاق او متصف بوده باشد. 








صفخه ۳۳۲ ای رانشهن که شمارءٌ "٩‏ 


تمام فقر اء این سلسله متورحه او می شود" از :این بار یخ است-که نا 
زمان شهادت خویش اسنی: تقریاً عر-مدت سی و بنج سال به ازشاد 
عاد اشتغال. سورد و در سنه ۱۳۰۵ مقصد زبازت خخانه خدا. بیکه 
مشرفه مثزف و در آن سافرت از,هن قطه "جمنع کثری دد 
دايرء ارادت حضرتش وارد می‌شوند. 
هار شرح-شهادت 6 

شهادت آن حضرت دز شب شنبه ۲۷ شهر ربع‌الاول سال 
۳۷۷ ححر ی افاق:افتاد: سنشن هفناد" و -شش؛سال و فوایش کاملا" 
بر جا بود: چشمش بی‌عنك کتاب مخواند و" در رهار چايك و 
حافظه و مشاعر او همه بافی و فوی بود. شرح شهادش از این 
فرار است که به تحريك برخی معاندین .و دشمنان حضرش:»در 
شب مز بور جند. فر.از دیوار منزلش بالاءمیروند و از شاخه درخق 
که در فضای نحنات جنت خانه مسکونی او که نهبری دد آنحا نحاری 
بود پائین می‌آیند و در وقتسحر که برای" تجدید وضو بدانحا 
می‌رود بر گلوی او "حسنده خفه‌اش سکنند "و نعشش, را و" نهر 
می‌انداژند. حون" باز»گشتش طول میکشد اهل البیت" برای» تجنتس 
او مزون می آیند و .حند مطهرش دا از حوی آب برون سکشند . 
رحمة‌الله عله . 

حنق مناقت و صفات وی آ- 

حضرنش از حبت شمایل" کندم: کون » ملیح چهره» کشاده 
ابرو» کرذضورت »" بزر که پیشانی» "بر گ‌سر» "پیش سرء کم‌هو » 
در قامت معتدل مایل به فص » لاغر اندام» دارای, دش زباد/ و شدل 
فراوان بوده : 

در کفتار: بسبان: شبرین سیخ و معتدل. یی" نه. تتذ و نه کند 
بوده .۰ دن مقامش مزرو و معتدل الضوت و در عبن وفار بستان" کم 








تایه 1 وارانتهد؟»_ صفجه ۳۳۵ 


حاجی سزواری سوّال میکنند .و .او در جواب مفرماید :, به طلب 
احل,الله رفته. است. از ,حاجی می‌برسند : 5 شما اهل الله 
نیستند؟ میفر‌ماید : از من و امثال من درد او دوا. نمی‌شود! 

از ق‌ادی که جممی از فقاه آن دوره و مخصوضً ازهم‌بجوم 
عموی نکارنده منقول است .نااینچه جر اوقت حیب‌اآمزان لت 
مربی مو ده روزی هبو سعا دتعلیشاه با نها مفرماید : اس شو فی 
از لین شعلهور : شده که نا جند روز .دیگر باینحا مرسد!» 
اقا چند روزی بیش طول نسکشد که ضاحب ترجمه وارد اصفهان 
و محضر, سعادتعلیشاه می‌شود و پس از ملاقات» آن جناب به حضار 
مفرماید: «آن آش که گفتم. همین شخص است!». جنانحه. در 
مو قم منیافرت چناسان بز وفی که در شهر سزوار او را ملاقات 
سکند می فرما ید : « مقصو ۵ از این میا رت من این شخص_ بوده! ». 
باری در خدمتِ آن حضرت تسلیم و از خود و اراد خویش صرف 
نف فرهوده بامی و ارادهٌ او مشغول ریاضات و تهذب اخلاق و 
تصفه. باطن .می‌شود. قد. این ورد ین مذ کور استَ که سعادت 
علیشاه به برخی از فقراء مریدان خورشن مفرماید : «زاهی را که 
سالك. فعال. در شصت. سال اطی میکند او دس مدت سه دوز طی 
نمود». خلاصه جندی در اصفهان می‌ماند و بعد بامر مرشد خود 
به گناباد باز گشت میفرماید و:باز چندی بعد بزیارت عتبات مشرف 
و از آنحا به اصغمان می آید و مدبی باز در خدمت مرحوم سعادت 
علیشاه رحل افامت می | فکند و در همان سفر در .۱۸ شوال سال 
۶ از طرف آن .حضرت به خلت ارشاد.مخلع و بآن جناب 
هوض تام می شو د . صاحی تر حمه و بوطن حخود پاز می گردد 
قالین نا وفانی.که هو حوم:سمامت. علی شاه حبات داشتة است دست 
اکیرای نسفرماید. در سال ۱۲۵۹۳ سعادت. علیشاه رحلت و روی 








منزل مقصود نمبرساندء راه حکمت است». از ,خواب بداد وٍ از 
عالم غفلت هشیار شدم و از همین موقع در پی پژوهشس-کمال: حقیقی 
و حمال لادمسی بر آمدم و با خوید گفتم : تچس کنم با بایم!» 

در همان آوان بود که حضرت حاج محمد کاظم سعادت علی 
شاه اصفمانی رحمة الله علبه که دز آن موقم قطب وقت و درئیس 
تتلسل علبه نعمه | للمیی بود بزای زارت حضرت :امن لائمه ع( 
روانهٌ خراسان گردیده و به‌سبزوان وازد.می‌شود.. مرحوم حاج 
ملا هادی بثاگردان.خود مفرماید که مردی عارفی, آمده پزو بد 
و از او ملاقاتی بکنید. صاحت ترجمه بز اناهای شا کزدان.علجی 
یخدمت او مرو ند . با آنکه سعادت علیشاه برحسب طا هر باسواد ۶ 
دازرایق کمالات صوری نوده.,صاحت ترجمه در ضمن, محاورات و 
دوالانی که از آحضرت صکند او زا به از دیگران مسند» ولی کما 
کان بی بذات آن حضرت نبرده.و در آنجا سلیم نمی‌شودایا باصطلاح 
سر" نمی‌سیارد. و : ههسقدن بگرفتن بعضی . دستورهای اجمالی | کتفا 
می نما بد . 

در این وقت. مهر مادری والده. او بجوش می آید. و جمعی 
از بخویتان محترم حود را برای آوردن وی از کناباد به سبزوار 
مفرستد ۰ حضرنش. نا مشهد باتفاق آنها می آید و دز آنجا متوقف 
می شود:. ناجاد والده‌اش به‌مشهد رنته و از.آن جضرت تقاضا می 
کند که بوطن مألوف "باز کشت نماید : نظر بوجوب اطاعت -مادد 
به کناباد رجمت. و با بر اضران او عبالی غقد می‌فرماید و دد.ضمن 
شرط حکند که چند سالی او.دا بگذارند نا آزادانه وءبضال خود 
سفر نماید. و بهمبن لحاظ پس از چندی وخت:سفن برمیندد.و نا 
مدتی بر" احدی معلوم نوده است که بکدام سمت آرفته و دروی 
توجرش بکداهین دبا بلوده است ..ناحان»در این پاب.ار حضرت 








شمارء ٩‏ ایرانشهر 46 صفختة ۳۲۹ 


روا موه 
حاج سلطانعلی کنابادی 


بقلم آقای امیر قلبخان امین ( بقیه از شمارهُ قبل ) 
حفق ورود در دایرءٌ نقر و سب آن آگه 

از خود آن جناب منقول است :۰ «وفتی در مقام بر آمدم که 
عقّا ید خود را مضوط نمایم و در تقلید صرق بافی نمانم » لذا در 
خدمت یکی از اساند خود شروع بخواندن باب حادی عشر نمودم. 
در مقام وحدت واجب الوجود استاد استدلال به آیهُ نمود» با خود 
گفتم هنوز ما در مقام ائعات بوحدیم و پس از آن با ید اشات عدل و 
نبوت عامه و خاصه کنسم و حققت صدق قرآن را بدام راز بت ٩۱‏ 
بوسله آیات قرآنی استدلال نمائیم. از استاد سوّال نمودم در جواب 
عاجز ماند. مرا حبرتی دست داد که اینها ارکان دین‌اند و مثل ما 
حیرا ند . کم کم ابن حبرانی و وحشت در سرم اشتداد نمود. تاحار 
دست توسل ,بدامن علم رده بهر علمی سری میزدم و اگر جیزی می 
یافتم در آن غود و تأملی کردم نا مقصود را بابم ولی بالاخره 
پس از آنکه جمیع عدوم را غواصی نمودم جز شکسته پاشده‌های 
کوهر گراننهای معرفت. جیزی بدست ناوردم و جهرةٌ زیبای مقصود 
حققی را از پرده علوم صوری طالع نافتم. پس شی در خواب 
دیدم که بر خری سضد سوارم و بطرفی قلهٌ کوه بسیار بلندی که 
راهی هم بداری الا هی روم : قدری که رفتم به هب و حوف و 
اضطراب شدیدی دچار و پای مر کوبم لغزیده را کب و مر کوب 
بر زمان فتادیم . اگهان هاتفی آواز داد: «این داهی که دیدی 
با اینهمه دنج و نمی که دارد و بالاخره هم قاصد خود دا مس 











صفحه ۸ ۷۳۲ 


رب انمض 


٩*رامش‎ 


در مضان 


این غزرل روحپرور و دلسوز راکه از طبع شاع نکته سنج 
حقیقت شناس فتم‌الله جلالی در م‌ثية رحلت عارف باق حاج 
سلطانصیل گنابادی تراوش کرده است عناسبت اینکه شرح شهادت 
آن پیر عزفان درین شماره مسدرج است اقتباس "و نشر ميیکنيم. 


رفتم بسپر دیر مان با خروش» دوش 
در سته» چم خسته‌و بر بری ز تب 
خ مکرده غشی و از شکم افتاده ر زمن 
میناز بس گریسته بودی بهابهای 
بنشسته شمم و ز آنش غم در گرفته بود 
از بس سبو دو دسته ز غم میزدی دسر 
از جام درد اش زده بودند صأف غم 
نه در سر حریفان آهنگ نای و فی 
آشفته طره تار و بان .ر دریده پوست 
مستان ز زور نشله غم بیخود و خراب 
ز بنحال مات کشتم و حبرا که از چه‌رو 


هوش از سرم برفت و ز خود بخبر شدم 


( ابرانشهر ) 


دیدم هام مغبچکان را سباه پوش 
ساغی شکسته» شمم نشسته» مفان موش 


بگذشته بود سیل سرشکش ز روی دوش 
خوابه بود زان غم جانسوز "ا؟وش 
افتاده بود شود و خالی ز داب و توش 
نودند مست عی‌بده «زندان درد نوش 
نه در لب ظریفان آواز ناز و نوش 
چنگ نش کرفته کو مانده از خروش 
نه عقل بود در سر دمغزشان نه هوش 
خالی است صدر مصطبه از بر میفروش 


بشنیدم این سرود در ان‌حالت از سروش 


کام‌وز میفروش ز میخانه مست رفت 


از س حشد صاف محبت زدست رفت 














شمارء ٩‏ ابر شهر 1 صفحه ۰1۷ 


را کاری و دزدی و مردم فربی و لاشخوری بو بی‌حمیتی و 
حرص و حسد و پفض و طمع و غیره در سینه خود میبرورد و 
تا هر روز این مارها را سیر بو راحت ندارد و خواش نمسرد ! 

پس برای تحات" افت"ازین گریوءٌ بدبخی نخنستن قدی 
کشتن این مان‌جای خانگی است که در ته قلسای عا ها که اب 
آری برای: بر انداختن. ابن‌ضحا کهای فسانی کاومٌ آهنگر لازم 
داریم اما به یکی نه دو تا بلکه به عدد قوس اپران کاوه‌های 
آهنین پنجه لازم داریم نا ما را از دست ظلم و غداری این‌مار 
دوش‌ها نحات دهند ! 

آیا مدامد این اوه کست "و" کخاست؟ اين کاوه » این 
اعمت خدائی » این فرستادهٌ آسمانی » در ححرتروح خودما خوابده 
است » او همان فوه اتاته ات 4 مها از فعت: متام 
فان در نش بزدانی نی که سینه اهربمن‌شن اماره و ضحااه 
مار دوش جمالت را سوراخ می‌نواند کند! اين همان قدرت قاهره 
است که مقدرات بشر دا -دیگر گون سازد و ملتها را به اوج 
عغلمت می‌رساند .ید او" را پدار گری و باری طلستد ! 

باید ایمان آورد که ضحالك و کاوه » شطان و ملك» اهرجمن 
و نزدان» طلمت و ور » هس اماره و شس مطمئه و دیو و 
فرشته هر دو در سینه خود ما جا دارد و ظفر یافتن یکی بر 
دیگری هم در دست خود ماست ! تا دوزیکه کاوه دا بر ضحاك» 
مرك را بر شطان» بزدان را پر آهر من » نور را بظلمت » نفس 
مطمئئه را بنفس اماره و فرشته را بر دیو غالب نازیم ه روی 
آسایش خواهنم دید و ه از ذلت و بدبخی نجات خواهم پات ! 


برللن -- ۱۲ رما ۱۳۰۵ ح. لش. ایرانشهر 





صفحه ۳۲ ایا نشهن که تایه ۲ 


مخورد و «غون و ادم می‌شود حونکه شممده و ندانیعم کر ده 
است . بهر طلم و مصبتی که کر فان می شود از جپالت» خودش 
بیست خود. آنرا خریده و قبول.نموده است. پس اول.باید بای 
جپل: را سرنگون کرد و تصن علم بجای آن برافراشت و. این » 
"کار: مك روز و دو.«وز+ هست. ولی:.غفلتو مسلق .ندین, کاب هم 
نداه‌تمهای بلخ بان میآورد حه حکن اسّت, فوادا آزادی ۳ علم و 
معارفی را هم از ما. بکیرند! حکومت ایزان آنحه دز قوه..دارد 
برای تعمیم معارفی کوشش سکند..ام۱ این کافی-نیست. باید. بخود 
اتراد: ملت.» علیم و تربت اولاده خود و مضصوصاً دختوران را 
از فرایض ابشمارند. و .بدون:یریگ. آنها, را بتحضل: علوم و نون 
نافعه بگمارند.تا پتواتد احتاجات غلکت دا بدست خودشان‌دفع 
کید و الا تا حند سالدیگر تمام هنابع روت و حازت و اقتصاه 
و حات ابران بدست ملل دیکر خواهد افتاد و,منابتم.اقتصادی 
يك قوم کلیدهای دروازه .استقلال اوست.! 

چنانکه باوها نوشته‌ايم تحمیل. علم/ و فن. هم بهتماشی 
کافی نیست و يك ملت: دا از بدبخی. و اسارت نجات نمدهد 
بلکه کست اخلاق: و فضات. نز شرط؛ است»,ا,گر اینراغان امروزی 
با نداشتن علم حتی سوااد» صاحب اخلاق متبن .بودند و از قوای 
عزم و اراده و /شحاعت و شهامت و:عزت شس,و عیرت و حمیت 
ملین. و .عشق آزادی و .استقلال شخصی. و,.اعتماد ,تفس بهزء کاقی 
داشتند حوین. ورطهٌ ستی.و. زبونی. و ببحار کی نما فتادند و چهی 
کو نه ذلت نف.,حونادی و,گرسنکی 1 تهایکی تن‌در نمسدادند ! 

امروز در سح فساد اخلاق» هر ایرانی برای خود ضتحا.کی 
شده استا که حندین مار مازند دراو ع و خبات و شپوترانی و 
مظلو م کشی .و ۰ بی‌شرفی؛ و .تملق ,:جاپلوسی ,و خو, دوئی» و 








شمارء ٩‏ ابرانشهر که صفحه ۵ ۳۲ 


امر‌وزی ماست ۲ 

اعمال . قرنها و روزهای ,گذشته » اوضاع امروز را.برای 
ما فراهم آورده است و اگر ما هم این روزها را فلت و جهالت 
بکذرانم روزهای بدتر ازین برای فرزندان خودنه خواهیم کرد 
زیرا درد زیر اين طاق مقرنس» هچ عمل بی‌انعکاس و هچ 
صدا بی‌باز گشت نمی‌ماند ! افکار و افعال هر قوم در فضای 
محیط؛ آن ماد اپزرهای لطف غر محسوس جمع شده دیر با 
زود ست بحنس آن افکار و..اعمال. :۷ ریاراق: رحست : شیده 
بزمین مقدرات او ميرزیزد و آن دا سبز و خرم می‌سازد و يا برق 
خهناسوزی گشته خرمن هستی وی دا می‌سوزاند ! 
گفتلم که کاروان ترقی بشر بسرعت تمام طی‌مراحل می‌کند. و 
قومنکه نمی تواند با او همراه شود و با وی قدم بقدم راه رود 
ناجار دستخوش افوام قویتو از خود خواهد شد. باید دید 
مشی این کاروان حیست و این قدمپا که برمدارد او را بکحا 
خواهد رساند: از ادله و ملاحظایکه در مقاله‌های گذشته ذ کر 
"کردم می‌توان استخراج کرد که آغدهٌ بشر عموماً دوشن است 
و رو بروشنائی مبرود و فانون طسحت و خلقت نز جنن اقتضا 
مبکند. با وجود استلای مادیت و حرص استملاك و صد تروت 
دو-سبنه همان تمدن خمم‌ای مك َحذ روشن باشده و رو.ینمو 
کذاشته است:. جروانهای .فکدی و نهضت‌های روحی و معنوی 
عصر کنونی ما را بدین پیش ینی قانم میکند لیکن ددینجا از ذکر 
آنها صرف نظر باید کنیم و بمناسبت پیش آمدن نام ایران ء 
آینده آن» عطف سخن بسوی این کشور کمن باید کزد! 

بر گنر از جپالت » بلائی در جهان نیست. انرانی در 
هر قدم که برمداره -خواه ساسی: و خواه اقتصادی کول 








صفحه ء ۳۲ ایرانشهر 46 از ۷ 


متصل ‏ در نظرکرافت "و جملهٌ حادتات عالم کون و فساد دا بهم 
مربوط و علت و معلول بکدیگر داست و صور زمان و.عکان 
را از میان بر‌داشت »> آنواقت روشن مگردد که حز عدالت .و 
بحقا ذیت فد خی از مکافات عمل .حبز دایگر ‏ در این کاشات 
حکمفرما نیست ؛ و اکر بدیدهُ عبرت بنگریم می‌بینم که هیچ عملی 
حتی انرین دنا بمکافات نمماند. آنونقت این حققت باهر "که 
جامع اسرار خلقت است و حکیم بینا دل ابرانی خام نیشابوزی 
آن را در يك بت بان فرموده و گفته است: 
هر چیز که هست آنچنان می‌باید 
هر چز که آنحنان نمی‌باید نیست 
در نظر ماء جلوه گر امی‌شود و ما را بخطای خود. آگاه می‌سازد! 
از روی این حقایق » بابد ادرالگ کرد که اوضاع نا گواد 
امروزی ابران که هر قلب حساس را خون مبکریاند و عقلما 
را. از عوافب وخم خود. بلرژه مباندازد» تمره اعمال و افکار 
خود ماست !۰ دست عفلت و نادا نی و فاد اخلاق و . ناسابی 
حخود ماست: که مارا بدین حاه مذلت و ستی: و بدبخی انداخته 
است: بسن جز. خود از کسی. دیکر ,ناید بنالم و باید از دست 
خود بیش خود فریاد پر اودیم ! 
آنان که "ح .بارة آينذه ایران بدین هتند کاملا" حق دادند 
زیرا بحکم این قانون لاتفر طسعی که ذکر کردیم کثف کردن 
اوضاع آیبه ابران حندان سخت ست. از وضع امرروزی » .حال 
فردا را+در وجنات هت حامعه ابران می‌نوان خواند و ابرهای 
تاریکی "را که از اطرافی رو فضای این کشور ماودند پیش 
بینی "میتوان نمود !"ولی" باز "هم باید اعترایاکرد که مسول این 
روزهای ساه" خود مائم زیزا که" آنها زاده اعمال دیزوزی .و 
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ماها غالا وقنکه یك‌مرد « کدل و با اخلاق را دوحار 
طلم و مصلت می دایم و 3 مك مرد ظالم و خونخوار را داز آسابشع 
و کامرانی می یا بمم و نکم ین دو اهر را نمی (اپمیم دصور 
می نما شیم که حق و عدا لت حبز موهوهی اضق و وحود حازجی 
مدارد : آنواقت میکوئم که و شرا و مت سم‌و ده اش » آنحه 
مقدر انتن؟ خو| هد زسندو ۳ «سششن تقد ر الپی دد من اسانی 
کان گر تضواهذد شد! 
است..9: ادراه ازلت و | بدات برای عقول فاصر ده وی هنعسر 
زمان؛ و -مکان» مخلوق قوهٌ-عقلی بشر است و برای هوسکه 


روج خوند را از آلاش علقات دموی تخراند کرده و برده‌های 


جسمانی را حریده و قدم بحریم ممرفت حق گذاشته باشند گذشته 
و حال" و آنده یکیست و زمن و آسمان و عالم ناسوت و ملکوت 
هم پکیست!: ماها حات‌را منحصر بزند کی جندروزهٌ دنیا و سطم 
آبن خا کدان فا که قطر ه از درای کانات الیت مدانم و هه 
حز را با این دو مقاس کوحك و نسی اندازه میگیریم و از 
آن رو چون می‌بنم فلان شخص تبحه خیانت و ظلم خود را 
در "دوره نهر کهام خود ندید و. آن امرد با دبا ت هم که عمر 
خود»را دز عادت و اعمال: خير کنرانده گرفتار انواع بلابا 
و مصتایب گردید؛ تصور مکنم که در دستگاه طسعت جزه معدالی 
جی زآادینگور سیکت)! و. نا برد فرباد می‌زئیم که حرا 
یکی ها لاد هنت تتللچکی ,را تن اخوك لوط فارطون:: 
ولی . باید .نما افراد بشر زا اعضای . مك خانواده شمرد و تمام 
آدوار تار مخی حبات طسعی و ماوراء طسعی بش ما هم مك یه 








. ی ‌» 1 
حفحه ۲۲۲ ابر نشهر که شمارام.!٩‏ 


میباشد بعضی اقوام که مروی از خط هشی این کلروان نسکنند 

شته حبات قومات آنان از هم کسسخته می‌شود و حود برا.گنده 
ی ۰ دیگر که میخواهند در جای خود 
توقف کنند و ها بخال رجت می‌افتند یکلی از با در ما ند 
و دن زیز لکد اسها و جرخمای عراده‌ها خورد و خاش و ابود 
مبی شو ند . ولی این واقعات طسعت را از سیر خود با نسداره 
او قانون ازلی و ابدي خود دا اجرا می کند و به‌سیو سربع 
خود مداومت سدهد . 

در انحاست که مکوند طست رحم و مروت نمسدا ند 
و اصافی و عدالت نمی‌شناسد در انتحاست که بندارند دست 
قضا و قدر این همه بساط را مسکسترد و ارادةٌ اژلی این همه 
شس آمدها و ,طلمبا و بلاها را ایداد مد ! حاشا. و . گلا.! 
مشبت الپی و.دست قدرت خدانی هرکز لت و بدیخی و 
2 آفربدکان خود زا که جز اشعه نوز و انعکاسات قدرت 
وی حمز دیگر یستند روا نمدارد! از فاض مطلق "جز لطف 
و رحمت و غر از عدالت و حقائت صادد نمی‌شوفا! 

انیمه مصتها و طلمها و اینهمه بدیختما و فلاکت‌ها 
همه بر انگخته خود انسانم‌است ! سرنوشت فردی و احتماعی ما 
جز تيجة قطمی اعمال و افکان"ها یز دیکر نیست او هیچختن 
غس از آنکه. کاس ان سو[مدا درود ! ماها اعلب خار میکادیم 
و امظار روُدن کل از آن داریم و این خطای محض و خلافی 
قانون طسعت انت! خواه یکفرد و خواه تك ملت آیحه دبروز 
کر د‌بپاستك امروز باد ثمر آن را بحید و ان ام رن کر 
قپرا و حتماً فردا تبحه آن را خواهد دد واین عدالت طلق 
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سبر کاروان ترق - عدالت مطلقه حجاست - مکافات عل - انیس 
ایران ت مسئول مقدرات ب‌ِ تعمیم معارف صحیح ح‌ِ ظلمت و نور. 


اروان ,برقی بش حر کرهٌ زمان, روز پروز 
سیر خوود.را تندتر مبکند و مراحل طبنعی 
خود را می نما مد . در ضمن این سین 
تکاملی که شبه به یورش بردن يك قهون 
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ما راجع بدین و ملت و انحاد عتاصر و فلسفة توحجد در اعلت 
شماره‌های" محله و مخصواصا دز شهار" اول و هم سال" سیم و در 
مقدمه کتأب هفتاد و دو مات شرح دآقه شدهاو کر نوسنده محترم 
انها ادا بخواتد. ود اسفهنند که جرین سونء"ظنچه ظلم. فااحش 
ست ‏ بحققت روا داشتها ند! ۱ 
ثانا ادارع-| ی انشهز. دیناوی: هتمری: .از بارت.ان"«هند نگ فته 
هل است که اساسا پیش از سی ضر هم آبوله ان پاوستتان"هند 
ندارد و علت آنم ی اخنی" که حنانکه حضرت موّید الاسلام تس 
اشازه فزموده‌اند» | کترشت" آنان:نواد فارسی نداوند" و تحت وقتنکه 
بارسال بعنوان استقراض با شرابط مندرجه در شماره هم طلت امدات 
از مشتن کین کر دیم دویمم رفته" شش فر تخواب مساعد داد که فقط 
یکین" اوه آنها" از "بر احکاان؛ ,ارشی. هنداا-بود, و کر هم بارستان هنه 
معاوشی مبکردند:باز, هلا قنلك خود زا که اعلای. که حق و حققت 
و .اعلان جنک بفنادا اتخلاق ابنت" چنانکه از.هر مقاله محله نمایان 
است:ان دست نسدادیم زیزا ما ایمان کامل حاحدل کرده‌ايم که تعات 
ابران فقط و فقظٌ در نهر مکارم اخلاق" و+کندن و مشه فسای "و 
توحدعلم با فضات. و عمل است و,بس! و جون‌ما این |علان جهاد 
ر! اول "فش خودمان: کردهایم و "تمام مقاصد خود وا انتداء دز 
فس "خودمان بمو قم اجرا مکذاريم و يك ایمان"قطعی واغیر متزازل 
صمئمت" و ددات خواد دارم لهدا دوء طما و نپمتها و افتواها+و 
حق شکنمها وا,تحقیرها و" تکفین‌ها دامن عفت "مارا 7 لودع ‏ نخو| هند 
کرد و پای.عزم و اادهٌ مارا که در راهحققت ۰ قدم میزمم "سست 
تخو اهد نمود و شناً اظهاراات ما در دلهای الم سل" جدید وتجوانان 
بی آلاش امروزی اتزات خود را« خواهذ بخشد. و بسن حققت» 
کفور ابران «ا روشن نخواهد نمودا ح۸ ۵ این‌انشهز 
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حالتاً در بارهٌ این ید حبرت خش بدین تفصیلات اکتضا میکنم و در شازه آینده 
شری راجم به تعلییات و دستورهای علمی و ی او خواهم نوشت تا به یبتیم برای زنده 
کردن روح جدد و انتباه از اين تعلیمات چه درسبهای عبرت و حکمت یاد م‌توان کرفت.! 


پرلین - ٩‏ تير ماه -- ح. ۵. ایرانشهر . 


در شمارء ۱۵ روزنامه مقدس حبل آلتان در ضمن تكث مقا له 

بی‌امضا حنان نو شته| ند : 

« نویسندگان بیقید برلن طاق کسری و نقش در کوه‌هاو تعیشات خسر و پرویز و عظمت 
و دستگاه _بزدجرد را موجب افتخار ما دانسته‌اند کاش آنهم از روی حقیقت بود فقط برای 
ات 
زردشتی آز لمیگرداند.! 4 ۱ 7 

ا کر جه فساد اخلاق در محط ساه ایران بانداژه‌اینت که 
فریق حق از باطل بکلی محال کردیده و ا کر امام عصر هم ظهور 
کند باز دامن عصمتش از لکه نهمت و افت‌ای این مر دم تاینا یاک 
نخواهد ماند و ازین رو باید پر قدح و مدح واشتم وا لعن و .مکفیر 
و تکیر مردم چشم پوشد و بر نایینا خورده نگرفت لکن چون 
مکن است.اين حرفبا مضی از خوامد کان را که از حال ما آگاه 
ند شه و سوم طن و برخی از #۶ بببه کان: را هم بطمع خام 
دزد فریضه خود دانستم که چند کله دد این باب بنوهسم : 

اکر نوسنده محترم » اوراق محله و انتشارات ایرانشهر را بدقت 
جولندت اون فبرهن..کرروامسوی تسده زیر! اولا.. مات [قاب 
روشن میدید که دعوت ك .دین مخصوص فرسخها. از نات ما 
دور است.. ما.:برای مداد کردن ملت » انحاد صمیمی افراد را 
دون ,فریق پجنس و مذهب در زیر برق ایرانیت لازم شمرده و 
برای تولد بحس ملبت و اعادمٌ عطمت .ف شراید » متا لهای تازخی 
از حالمت ای ماو.و.مغاخر اجبادی. نخود ذ.کر نموده‌ایم . عم بد 
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که بروان وی زن کی او دا سر‌هشق خورش فرار سدهند و برای 
او مقام مریی بشر را فایل می‌شوند و عنوان «عنات خدا پس 
ند کان» باو مد هند و اینان دارند که دن. شا به علنمات ان سرد 
یش از ضد سال با کمال توانای و قوت زند کی خواهند کرد! 

تلفات دکتل هانیش بیشمار است‌و مخصوصاً نطتها و کنفرانس 
های وی قرب بانزده جلد ساشد و بزبانهای مهم ترجمه می‌شود. 
یکی از تألفات مهم وی کنایی است وان «بززادی» (۱) که 
آنرا جبل سال بش یعتی دن"زمائین که شروع به نش علیمات و 
شکنلات کزده نوشته است. درین کتاب ت گذشت دو .وحود 
روحانی راکه یکی استاد و دیگزی طفلی است که منجی بش 
خواهد شد و هر دو دز عالم مادی و موی با يك یکانگی و هم 
رنگی کامل زست شکنند» شرح مدهد و بساری از اسراد و 
غرایب در آن ندرج است که اختراعات این چهل سال اخير دد 
آنحا بیش کون شده است. ابن کناب نقرماً" شرح خال و زندکی 
خود موف را هم انا شکند و اعمال دکتر. هانیش دد عرض انن 
چپل سال مطالب آنرا تأید مینماید! 

حريدة انکلیسی ومانستی یی "فموز» در باوهٌ»این*کتاب 
حنان نوشته است: "«در شان کتایهای که ثابت .خبکنند که کمال 
جسمانی بقر نا بخه درجه متواند. برسد» این کتاب موسوم" بسه 
«یززادی» یشتی از همه جالت" دقت شده است : کر ایتحا میی نیم 
که «بززاری» يك طفل ‏ تخاث تخش بوده که "بترای اجرای .يمك 
رشالت بزمان ما برکشته و دد هر خصوص تنثال اعحاز دیده می 
شود » مامّد نك فلسوف حرف مبزندء اطلاغات نمض آودی دز 
بز کنت کارد ۰ تک مونهی شفات کامش: و دازای قوای اسرارانگر ات اا 
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مبان همه مردانی که برای سعادت بشر سسکوشند و من با اغلب 
آنها آشنای دارم هحيك مقدر این شخص شبحه تعلیمات خود را 
با موفقت اکامل در شس خود نشان نداده و صحك نمی‌تواند 
تمرات دستزواهای وذ.زاربل: این پزبجه: عملا اشات کند! 
«بد بینی او اشه کردن یعنی فلسفهٌ دیی و مذهب ریسوان» که 
در عروق ما. ارویامان تزریق شده است در يك زمان بك نریاق 
خویی بوده بر ضد زهرهای دیدن کزنه شش هیا ها محبور بودیم 
که بسیار خرافات وا از خود دور کنس» پسار عقاید کهنه را 
بوندازیم » بسار عادات خشگنده را برك. .و پسار آداب مرده را 
دفن کنیم!.للکن بیش از"این. هم کاری. نکرديم و جلوتر فرفتم. 
ما که انقدر بد بین و شبه‌ناگ هستم با بد روزی هم محدد و مولد 
شویم در صورنبکه از دست مرد بد پن و شبهه‌ناگ جز تخریب کار 
دیگر بر نماد ء او فقّط راه را صاف, مسکند و شهر سنوده ب مذرفة 
فاضْله - را نشان مبدهد اما خودش بداندا داخل نمی‌نواند شود. 
این » یکی از بدیرین .قضادای بر اضداد عمن_کنونی ها اسیتن 
ما مبل داریم که در حرفت ریب و شبهه باقی بمانم اما نسدانم 
که امروزه در جلو اینهمه راههای آزاد که پیش چشم ماست» 
آن. تصررقت اماب یه یاون پاتوتنی( او شییه‌ناکی » یکی‌قنی مفد 
بود ولی امروز کهنه و ارتحاعی, شده است و فقط نظریات مردمان 
عقنل ماندییی اسالیخوزیم لا غشاننهیدجداانها جلید این بدرینی .و اشییه 
ناکی دا از خود دود پندازیم و چند قدم جلوثر برویم!» اأنتهی. 
بانات محرر و منقد آلانی, بذه‌ای است از حالات د کت 
هانیش و در واقع» قدرت علمی و عملی این شخص » خارق العاده 
و فوق الاشسان باید شمرده شود و جون تمام گفته‌ها و دستورهای 
خون را عملا" در غس خود ات مسکند و نشان مىدهد این انیت 
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نظر او اهمتی ندارد و فرد ها صاحب حکم است! 

راو" برای حخود مربد جمع نسکند و به ادخار ثروت فسکو شد . 
4 تلقان کید و ه تطمنع بلکه سگوید هر فرد باید تعلیمات او 
را خودش تدقق و هضم کند. استقلال فقس را بسار قنمت و اهمت 
مدهد و حریت افراد را محترم می شمارد! 

واطلاعات او در هر رشته حبرت بخشن اسّت! فلسقه و تاریخ و 
ادبان و علوم اقتصادی و طب و علوم طسعی و علوم اسرار؛ و زبان 
های مختلف و موسقی"را با جزشات آنها ضداند! قدرت فعاللت 
و "کار کردن وی تقریناً پن‌حدود است .«از بینت و خهان ساعت 
فقط دو ساعت. را مسخوابد و ما بقی را کار سکند. طراوت این 
مرد در جوان‌نرین پزوان وی نیز" دیده نمی‌شود. گاهی" چند نفر 
را مخور به‌بست طرز زندگانی و کار کردن خود مکند اما 
هیچ کس با وی برابری نمی‌نواند! باوجوده این"نه با عحله 
و ماش بلکه همبشه با اعتدال و"خوشروی و راحت و متات 
کار مکند. بر از حرارت و وقار است و حالا حپار ماه" نمام است 
که در مهمترین شهرهای آلان علی الدوام. نطقها سکند و"روزانه 
شثن نا" هشت ساعت در محالس حرف مزند و علاوه بر این با 
دادن مصی کنفرانسها و کازهای اداری "و بحریرات من مشغول 
استة 9 قژهاً هر "روز دز بك.شهر دیگر است و در ختام این حمار 
ماه بقدر روز اول تازه قس و" خزم و با طراوت بود! 

هل کر ادعا نسکند که يك اعحوبه است بلکه شگوند که او 
هم مثل دیگزان اسان است اما" خلاف دیگران. نك انسان حقتقی 
است یی همشه شاد و کار کنو دازای عمرّ طولانی با*تملك 
تمام قوای بدئی 7 آهیحکنن با ؛جندا سطل انم توا ند در* یره تملتهاات 
يك شخص زنده اطلاعات کافی بداهد. همنقدن باید بگوشم که در 








ات تست 





یک 
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آمریکا مباشد که چهل سال پیش شروع کرده است. دد این. شهر 
اکه, آنزا شهن گوشت و گوشت.خواران باید ناسد» او يك معارضه 
شدید بر ضد تعلیمات خود مشاهده کرد و همان ضدت او دا به 
استقامت و میارژه وا داشت و تعلمات خود را پر د .کوشت بنوازرغل 
و عبره ادامه داد! 

«اين مرد. هشتاد ساله که امروز در درجه پالای موفقت سیر می 
کات لت قدرنی دارد که نمی تو ان آفواء مجقی-همرخره: از دون 
ماد .يك مرد جپل ساله دیده می‌شود. حرکت و دراه دفتن او 
مانتد .حراکت يك مرد جوانی است. موهای سرش جندان ژیاه 
و زیا ینت و پیثانی وی بلند و کشاده و استخوانهای صورت 
( گونة) وی قدری پهن است . دهانش بسیار بزرگ و لبپایش بسیار 
نازگ است. در میانهة سرش چند موی خاکستری‌رنگ شروع به 
درخشندن: سکند., جشممای کویحك و کبودی دارد که صاف و 
روشن. و نافد و ناقایل. قوذ هستند! 

« دستما و رفتار .و بحر کات وی قشنگ‌نرین شا زاب وی .امت 
کول و قار ءرتکمت:ه بی اعتنای و حرارت در شخص او تحلی 
۳۷ و معنای حققی خود را در بافتها ند! شخص هر قدر در بارهٌ 
سلیمات او شك کند» ظاهر شدن او در محلس » اسان را فوری 
قانم سکند ..او آمرانه ولی ملایم حرف مزند. حرفمای وی گاهی 
درشت و آلوده ,با نوبخ است .اما هررکز مستهزیانه و خالی از 
محبت. یست؛ او بپیچکس لب مطلب دا نمیگوید و با افراد طرقی 
نمی‌شود و لی با کبتالخنی تمام و سحت » تشکلات امرروزی مردم 
را تنسخر میکند. فرد فرد مردم هر کز جیزی یاد نسدهد و 
سوالهای انفرادی را بی جواب مىگذارد و تما در.اجتماعات عمومی 
حرف می‌زند ولی صحبت دا از افراد شروع مبکند و جامعه‌ها در 
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و آمریکا دعوی»سکنند که این مقاصد و افکان از طرف آنها تعلنم 
و تلقان شده و با افلا" قل از «دکتن هایش» پی" بدین حقایق 
برده بوده| ند ولی باوجود این امروزه‌ وی بگانه مردیست که تشکنلات 
این جمست را که یش از ده هزار .عضو رسمی. دارد. اداره,مسکند 
و خودش در یکی از خطابه‌های خود که در محلهٌ مخصوص مزداسنان 
جاپ شده مکوید که «بگذارید دیگران هم دعوی کنند که این 
عقاید و افکار مخصوص ایشان بوده است» ان ادعاها برای ما 
ضرر ندارد و باید ما برعکس خوشوقت شویم که عقاید و افکار ما 
بهر شکلی هست اننشار می‌بابد ولو اینکه مدعبان» آنها دا مال خود. 
مدا مد و در نحاه و نی تعلیمات ما را بهاسم خودشان 
باد مدهند ۱ ۰.۰.» ۳ ۱ 
در باره عضز, ناگی هانیش > از يك مقاله که سال گذشته 

در جریده آلانی «فوسيشه سایتونک» بقلم یکی از اتقاد کنند گان 
بطرف نوشته شده بعضی مطالب را ذیلا" ترجمه می کنم : 

«در باپ «دکتر هانیشن» هم پاره‌ای اتهامات و هم پسار ستایش 
و احترام در مبان مردم بجربان دارد آنپا که او را از دور می‌شناسند 
او را شارلاتان می‌نامند ولی بروان او برعکس» وی را استاد 
معظم مسخوا مد . 

«از این هشتاد سال عمر کة دارد بسار سالها را در عزلت؛ 
کنرانده است و سگونند که در یکی از دیرهای ملکت نت تریبت 
شده است ۰ گاهی خودش از بك نوع « ریت ارادء فوق بشری» 
که در ایام بحگی او را محبور بقبول و هضم آن کرده بودند سخن 
می‌راند. حند بار در محس‌های آمر یکا شسته است ولی بش از 
این از زند گانی اءام جوانی او حبزی معلوم نیست و خودش هم در 
آن باب بسا بقند" است . فعالیت او ادا در شهر «شکاگو» در 
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خود را » بدا کننده حد ید » مننامد ا,ضاحانی بد هم : 
و کش هاش » .مردی" است. هشتاد "شاله که امروژه .ضدن 
روحانی و رئیس. جمصت. مزداسنان مباشد و چپل. سال. پیش یعنی 








دکتر «اوتمان زرادشت هانیش» » موسس عبت مر‌داسنان در هشتاد سالگی . 
۰ ومع( 80 , طفنصه)( .7 0۰ ,۲۳ 


در چپل سالکی شروع بنشر عقاید خود و تأسیس انجمن مذ کور 
ده است : گرحه بساری از اشخاص هت در اعلب مالك ارو با 
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العا لخه کر فته میشود. و فقرا و کسانکه استطاعت ندارند..محانا یذ بر فنه 
و معا لحه خواهند شد که در واقم مقصود عمده رغات حزب تاوی 
است ولی اللته در بحه مریضخانه صحبح با" لوازمات معموله و 
طبیت حاذق و غره فع ان عابد.حال عموم بلا ابرتتناء خواهد بود 
لذا هر مك از صاحان اهمت :و استتظاعت که ددا این" اسَالْ خبر 
شر کت نموده و بخواهند در عالم اندانیت»و خدمت بنوع» قدهی 
بر دارند محکن است.بتوسظ ادارهٌ مجله اسانشهرن. نظرنات" خودشان 
و صلغی را که مابلند در این اساس خیل :شرءکت. کنند وا موءربودن 
کوی. نيك نامی سبقت, نمایند اطلاع بذهند و آدرس. نکار‌ندهوا 
نیز بخواهند نا در موضوع این .مطلب و لوازماث و طریقه تأسیپس 
و ترئیت مالبه آن ماذله. آراء نموده و به همت و فعاونت «آنها ام 
که میت دا وب جمتنساخانازجمجی لیب تنلیون 
مقدص که موجب اجر دنا و آخرت است ؛ کامنایی .حاصل؛ شود. 
ای که دسنت میرسد. کاری بکن ۰۰۰ پیثق باز آن کز تو,ناید" هیچ کار 


نی سا 


يك نقر دوستدار نوع 


67 670۳061 1 -- 122۳80 :1۷۲82 
ر شاد کته قسمق از مةاضد. و مرام این حمعت 
را نو شنم و امرواز هم مییخو اهم راچع 4 شخض 


موس آن حاکن اوتمان زرادشت هازیش که 
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اظلاعات و مخترعات حدیده‌اند و الته طرز معا لحات ما با ان 
ترئیب که ذکر شد حفظ فوس را کافی نیست جنانکه خانم انیا 
صلی الله علیه و آله و سلم علم ابدان را که برای محافظهٌ قوس 
باشد بر علم ادبان مقدم داشته است. 

نگارنده ولو اینکه سالها است که از ايران و وطن مألوفٌ 
خود دور و مهحور بوده ولی معذلك نا يك اندازه به وضصات 
سابق و لاحق و عدم نوجه باین مس واففم من جمله در یزد با 
بودن متحاوز از بنحاه هزار هر جمعت دارای هچ مریضخانه 
مود الا اینکه در این سنوات اخبره کویا ادارءٌ خبربهٌ آمرکائی‌ها 
بيك. مختصر مشوکلی داده‌اند که .حد وافع باید يكث درس عبرت. 
برای ماها باشد که از تحار و متمولبن علکت هحکدام باین 
خیرات که بالاترین وظایف مذهی و وجدانیست اقدامی 
تکرده بلکه کمان نمیرود مساعدنی هم باین اساس خبرنبه کرده باشند: 

نکارنده بنقطةٌ نظر نوع و وطن پرستی بر سبیل تذ کر نظر تحار 
و اخبار را باین اساس خر جلب نموده و خود نیز بقدر استطاعت 
در تأسپس این عمل خير سقت جسته و حاضرم که يك مبلفی برای 
تأسیس این بنای خیریه بردازم و البته اقدام باين گونه امور محتاج 
به شرا او و موافقت معدودی اشخاص با استطاعت و ذی همت 
است که بمساعدت مالی و فکری تشکل يك مالهٌ قابلی داده و 
در نحت يك انحمن بمضویت اشخاص خر خواه و با استطاعت به 
اجراء این مقصد ائل گردید و اگر اقلا بنحاه ر از اعان 
و تجار علکت هر يك هزار تومان بمصرف این بنای خیر منضور 
دارند.کما اينکه بهزار گونه مصارف خیریه از قبل روضه‌خوانی 
و زیارت اما کن متیر که وغیره مصروفی مدارند مکنست با مبلغ مزپور 
مخارج یکمر‌ضخانه را اداره کرد باین ترثیب که از متمولان حق 
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بهمودی اوضاع عمومی را ضدیق, و به‌ترقات آننه امندوار بوئد 
«که دوره کاملتری را سیر خواهد کرد حنانکه بمد از انکه امست 
در ایران بر قراو شد در صدد خبلی از اموز لازمه بز آمده و تا 
يكٌ اندازه پبشرفتی هم کرده است اکر چه بنا بمقتضیات اهروزه 
اکر ما بخواهم که بموجب آمال خودمان خود دا در شمارا ملل 
حبهٌ دنا معرفی کنمم . هنوز. هزارها ‏ اصلاحات دادیم که هستلزم 
مدنهای مثمادی.است ولی معذلك بهمان اندازه که ملتفت احتاجات 
خود. شده‌ایم جای شکر گذاری و اسدواری است . 

ای اصلاحات مانتد تعرف جدید کمرژ قند و شکر و شروع 
عملبات در تسین راه آهن و انتظام بمضی ادارات نستاً و یشنهادات 
عدنده که همه روزه توسط حرائد ملی خاضه ادارهٌ حل التان به 
محلس شوراء ملانحظه میشود شاهد بر بداری افکارعامه و امندواری 
کلی" به آنة ایزان است ولی جیزی که کمتر نظر عامه را جلب کرده 
مسئلهٌ" حفظ الضتحه است که اساس زندکانی نع انساناست و"ما 
ه‌انکه تریت حفظ ااصحه دارم بلکه وسله حفظط و احاء قوس 
و هم فاقدیم جنانجه در ایران عموماً ختی:در شهرهانی هم که تا 
نحاه هزار و ببشتر هم جمعت دارد يك مریضخانه که بماله دولت 
با بپمت افراد هلت "تأآسیس شده و بترئیبات مللٌ متمذئه دو؛ يك اسلوب 
صحیح دارای یکی دو مر طبب صاحب, دیلوم باشد ندارم و 
غالا طریق معالحه منحخصر است بمراجعه بعطار سر محله با بیره 
زنهای همساه و در صورت آهست مرض همان اطای که دو سه 
اکتاب مقدمات طبی بونانی را" دده‌اند با اینکه مثلا" طنیت زاده 
و طبابت ایشان موروئی بوده و همان تحصل غیز کافی مقدماتی را 
هم نداشته‌اند دز صورنکه امروزه پروفضورهای معروق خارجه 
غبر از تحصلات عالی" و اطلاغاث کافی" باز دائما- در ضدد کت 
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دادن بناهای خالی دول و اوقاق بزرای مدارس خصوصی » . ۲.--. 
تفهد" ارتتال کتب تدریش برای سال اول و دوم این مدارس» ۳۰۰-- 
دادن نشان امتاز و شویق برای موّسسن و متکفلان میخارج این 
مدازس» . ع-- تعهد میخارج کلی و 5 قسمی از مخارج این مدارس 
پس از جند سال» . ۵ -- قول مدیر و معلم و موس این مداری 
با رعایت شرابظ لازمه در حزو اجزای رسمی معارق پس از حند 
سال» ۳ باز دید روساو مفنشن معارق از این مدارس و حضور 
در امتحانات و دادن جوایز و سای وسایل شویق» ۷-- دادن 
بعضی_نمایثهای اخلاقی و کنسرنها. و گاردن پارنبها بمنفعت این 
هداوس»: ۸ -- تعین " جایزه, بثا گردان درچة اول در بسضی از 
رشته‌های درس ٩‏ سس شوق شاد کرندان برای ساختن کارهای 
دیق از فسل لوازم تحرین و انانه و.غره و فروختن آنها در 
نمایشگاه‌ها بمنفعت آن هداری  »‏ ۱۶ -- بدا | کزردن! عتامدات 
مسمری محلن و امثال اینبا .۱۰ گر نظریات روّدای معارف ولابات 
هم در این باب خواسته شود البته تایج بهت می‌نسوان در این باب 
تخاصل کرد.. (ابرانشهر) 


پیشنهاد یکی از ارباب هت 


ی 
رم بارق او قرزنارغفلت ان,طوف, ادوت :و ملت» خوشبخانه, جن 
این حند ساله اخبره تفیرانی در اوضاع سلطنت و ملکت وخ نموده 
و متوان گفت حسات ملت ولو تماما هم منی بر وطن‌خواهی 
نیست مك اندازه و بآن درجه که لااقل متذ کر بریشانی و احتباجات 
لخود شده باشم بندار گردیده است و باين نقطهٌ نظر می‌توان نرقی و 








صفحه ۳۰۸ ایرانشهر 46 شمارء ه 
این مدرسه معین شده‌اند شایان پسی تقدیر و بمحد است. نوافض 
مادی و معنوی مدرسه از هر حبث تکمل و عدهٌ محصلان ۱۵۰ 
هر و عموماً محانی هسنند و غالا ایام و اطفال یی بضاعت مساشند 
قریب سه دبع از آنبا که فقیر و بی‌جزند از طرف مدرسه کتاب و 
لوازم | لتحصبل داده می‌ شود و بر از برای هر کدام یکدست لاس 
نظلامی کامل با نشانم‌ای آپرومند از طرف مدرسه تهیه شده. اول 
طلبعة آفتاب شاگردان در مدرسه حاضر و در تحت علیمات مثاق 
نظامی هر روز يك ساعت مشغول مشق و ورزش. هستند . روزهای 
جمعه مرباً قریب يك ساعت و نم فوت بال بازی مبکنند. در نتیجه 
فوتمال بازی و ورزش مرب قوای جسمانی آنها که وسیله نمو قوای 
زوحی است ترفات محوسی نموده است. دکتق کمبانی هفتهٌ يك 
روز و رس مظفات دو روز برای معاینه صحی شاکردان و نظات 
مدرسه بیدرسه مآیند. رسای کمبانی نیز ماهی یکی دو مرنبه 
نمدرسه امه وستا کین منمایند .» 

[ خو شبختا ه در حریدهٌ مقدس حل ألتان خواندیم که شاهزاده 
باور محمد حسان میرزا رایس ارکان حرب لشکر غرب » دد,حین با 
دید مدرسه خیام ام کر ده است که شا گردان کلاه و نشان ستاره‌را 
مسدل بکلاه بهلوی و علامت شیر و خورشید سازند -- ایرانشهر] 

حون ملت ایران دارای حس تشبث و اقدام بوده و در راه 
معارف یز بشرط تشویق از فداکاری دریغ ندارد خوب است‌وزازت 
ممادفی که عیحالة" بودحه کافی برای تأسقتش مدارس ابتدایی دازد » 
احالی را نشویق و رعنمائی تأًسیس مدارس خصوصی کند که بدین 
وسله نا روزیکه تعلیم اجباری ضورت فعلت بدا کند » اغلب شهر‌ها 
و قصه‌ها از مدازین اتدای می‌پرمیشاندا و براقبنگویقنمردم 
تألشٌس این مداری خصوصی بوسابل ذیل 9سا ان فافده , ایب 
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جشن سال سیوم دبستان دانش طمهران ‏ تأسیس پرنس میرزا رضا خان ارفع . 
[۱ حاج صدرالتکلمین [؟] موّیدالسلطان [] میرزا اصد خان مظلوم [4] آقای میرزا عیسی [۵] مجسمه فاز ی پراس میرزا رضا خا 


ن‌ ار فع 11۱ آقای میرزا ابراهیم 
خان مهندس » مدیر دبستان دانش ۲۷1 آق سح ابوالقاسم [۸] ۲ ق سید حسین . 
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شود و در مان یا مدارس ذکور و انات آمریکاشما مقام مپمی دارد 
و خدمات اینها برای ملت ابران بدون تفریق جنس و مذهب شایستة 
حزاران تمحد است. این مدارس :در شهر طهران و همدان و 
ملایر و ارومی و ریز و کرمانشاه و بزد دایز است . در طهران 
محله هم پاسم «عالم سوال در تحت نظر راست رنه عالی انامه 
آمریکایی و بمدیریت نوابه خانم صفوی انتشاز می‌پاید که دورهٌ سال 
ششم خود را طی و در هر دو ماه يك سماوه تب میکند . ان 
محله جنانکه انتظار می‌دود پیشتر در مه احتاجات,جبان زان 
سخن مراند و مطالپ بسار مفیه,و ععلي را حاوی بوده سل 
اخلاق و ریت که سعادت خانواده فقط در سای آن بحاصل می 
شود اهمت کافی مدهد! و یز از قراری که در جراید. مر کز 
خوانده شد وزارت معارف امر دادم.انت که در مدارس وان 
نیز ورزشهای بدنی دا" تعلیم و تعمیم کنند و یك کلاس بکلاس‌های 
دار العلمات طهران بفغزاند. این اقداات مرساند که وزارت 
معاری اهست لازم زیت نسوان و بلزوم ثهیة کردن مطمه‌های 
یکی از مدارس خصوصی. طهران «مدرسةٌ دانش» است که 

حر ال ۱۳۱۵ از طرف برس مبرزا دضا خان ارفع تأسیس و نا 
کنون هبةٌ مخارج آنزا هم از جب خودشان داده‌اند و دیکری 
هم «مدرسةٌ خام» است در اهواز که آقای شد علی اصفر بهیهانی 
ناظم مدرسه در خصوص ترتیب اداری و ترقبات آن چنان نوشته‌اند: 
پوشه سال و ات له مخارج این مدرسه را کسانی هط 
جنوب می‌برداژد. از نوجه کامله که در این اواخر ابرازژ نموده 
مدرسه به تر قات فوق | لعاده انم خاصه مساعی حملهة معارقی 
پرورانه آقای مبرزا علی خان همامی نماینده کسانی که بسرپرستی 
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و جانی خواهد شد. در همحو موفعی نه بخار مقصر است و نه 
بخار دان بلکه ممندس یی قند و مباش نادان. (ناعام) 


مدارس خصوصی 


رحه از طرف وزارت معازف نا کنون يت 
"احصائه عمومی از ئمام مدارس موجودی 


ايران نشر نشده و عدد کله مداری معلوم 





فست » با"وجود این از اخبار متفر قه بحر اد 
مرکز و ولایات بخوبی, استنباط ,می‌شود که با نداشتن بودچه کافی 
باز نسبت بسالهای گذشته عدد مداری و محصلان و محصلات در 
افزودن است . .امبد است سالنامهٌ که وزارت معارفی سخواهد پرای 
کلبه مدارسی ایران ین دیب دهد بزودی اشثار ابد و معارق خواهان 
را از ترقات عمومی معارق آگاه سازد! 

یکی از اسیاب امیدوادی و خوشوفق » وجود مضی مدارن 
خصوصی است که مخارج تأسیس و ادارهٌ هن يك از آنها را يك 
شخص با همت نکفل نموده و يا از طرف, هیئتی مخصوص, بوسله 
اعائه اداره می شود و وزارت معارق غفر بو دچه بعضی از آنها کملت 
سنکند . همه این مدارس موافق پرو گرام و تعلیمات وزارت معادف 
تسوچیون, موز ولد 3 

مداری ملل غير مسلمه نیز جزو مدارس خصوصی. حساب می 
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دورءٌ, کشتاسی خود خواهان و سلسله حنانان باین ۰ دعوت اعراب 
بحشم خقارت نگرسته و قایل اعتنا ندانسته خاگ بان نمانده‌های 
اعراب کردم و با حقارت پروشان کردند. مسلمانان نز شمشر 
را قاضی و حکم قرار دادند. طولی نکشید که فقرا و رعایای 
ایران دا از حنگال نز لاش خوران نحات دادند. اکن لین وا قعه 
رو نداده و ابرانان بحال خود مانده بودند مثل يك درخت کهن 
سالی که حشرات جهل و ادانی دیشه‌اش بخورده باشند طولی نمی 
کشد که با وزیدن يك باد ضعفی از با در اقناده و شاد مل اهل 
بایل » آشود» کلت یا روم در غیان ملل دیگر مستهلك .و ابود 
شده بحز از اسم تاریخی چیزی بحا نمی‌ماند. 

ولی خوشبختانه در زير سایهٌ حمایت دین اسلام لت ما 
غلکت ما » زبان ما » نوروز ما حتی آنشبازی در آخرین هار ثنة 
سال ما باقن و بر قرار هانده و ار بمضی از آخلاق و عادات 
حننه ها از میان رفته تقصیر از خود ما بوده نه از اسلام. بعلاوهٌ 
انها پس از اسشلای اعراب و اسلام به ابران علم حای حمل را 
کرنته و دانش به‌نادانی فروزی بافته فلسفه و حکمت قابل تواحه 
ایراننان شد." شواهد ناریخی این سئله (ملاوهٌ اینکه توضح 
واضح است) بش ان ان ات که در این مقاله یکنحد . اش بل 
آن است که جوانان باعلم و فضل ايران که از داخل و خارج 
اطلاع کامل دارند بعوض اتقاد از خدمات دین اسلام در نگاء 
داری: ملیت آنان قدر دانی کرده و ستاش بسزا. بحا او رده مود 
گناء بنج نفر آخوند با محتهد باسواد یا بی‌سواد بار گردن اسللاء 
و نحات بخشنده فقرای ايران نکنند. بخارداننکه به هر گزه مربم 
مقاومت ده من فشار دارد ۳ قوءٌ فشار ه بانزده و بست هن برسد 
و دریحه احتاط نداشته باشد تیا ثر کنده و موحی خسارت مالی 
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فرده آنا قابل اکاد است و سزاوار نمحند ق؛ستایش«یست؟» 

دفعة" اخری . .در اواخ: سلطنت ساسالان , رشته . نظام. و 
امتظام لشکری, و کشوری جنان کره افباده. و سر کلافه .مها 
هت جامعه جنان کم شده بود که دوست و دشمن معلوم. نوده, و 
بد خواهان کرسی مك بخواهان دا. اشغال کرده, هفن, زوزی ,انقلابی 
با کرده پادشاهی دا خلع و دیکری را بجای,.وی نصب مبکردند 
می‌زیانان. و . حکمرانان ولایات ,و ایالات دور ستِ هر گونه, ظلم 
و ستم را به رعایای بحاره ابران روا میداشتند و علت.. این نبوء 
احوال ملی و علکتی. (یمفاد. اذا ,.فسدالعالم. لفسدالعالم) برون:و 
روز افزون شدن صاد در عمل و اخلاق موّبدان و دستوران بود. 
هر" دستور بی‌دستوری و هر .موّبد بی‌دانش و هنري سلسله‌چنبان 
ممام امور لشکری و کشوری شده آئن, زردشت, و بندهاي آن 
مهان وخشور را به زاویه مسبان نهاده از حقایق,و معانی دین و آئن 
چشم پوشده و پدامن ظواهر و قشر مرابم آئینی که اغلب آنها 
(از صل ۳۳ بستر مربه, آوردن و. با ادرانگاو نلطف کردن) 
از مخترعات و بدعت‌های خود موبدان بوده جنک رده . ان 
هحگونه هناد خود داری نسکردند . 

چنانکه ساسان پنحم در دسانیر آسمانی مفرماید ایرانان 
ی پادشاه فرشته منشی چونٌ پرژیز دا ندانستند. در کفر این 
کردار از تازبان باداش خواهند بافت. 

در ین هنگام که از پزرگی و عظمت ایرانمان بحز از قالب 
بی‌روحی حیزی بافی نمانده بود اعراب مسلمان دد زیر بدق 
الونون اخوة با شمشیر آخته» با عزمی آهنبن و با همتی چون 
جبل شامخ پا بعرصه دنا و بسدان ایران گذاشتند و ایرانان دا 
به برادری و برابری به یکدکر دعوت کردند. اپن دفعه بر عکس 
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اران و دانگر فرزانگان در پاسخ بان صدا و در شاه همحمر 
این آنش فروزان (ار الله الوقدة اللتی نطلع علی الافنده) سر 
فرود آورده و با دل و جان پذیرفتند. قد دو تای سهر راست 
شد از خرمی . از این دو ابران یب بار دگر برنا» یکدل وا يك 
رنگ و يك آهنگ" شده و پروی نوی نافته کمر بند یگانگی را 
سخت بر بسته با بسدان خدکنان گذاشته درا زز سابه این آان 
آنن حون بپرام آسمان بر دیکران رو و فروزی یافتند. 
بای کار لشکر و کشور و آنشکده را دز رزوی سنگ خرد و داش 
گذاشته و "کار را بدست دانشمندان داده" و مك بخت شطدیت ء 

اسای این دین را حضرت زردشت حنان بعلم و باعمل: 
گذاشته که می بنیم يك قر نوسنده انگلسی «مست س. لانگ» 
() خود را زردشتی خوانده و در کتاب خود موسوم به «ىك تفر 
زردشی آمروزژی» )٩(‏ در مات ذو فطان با خود ذو حنستان بودن 
علت هستی و وجود [ که عبارت از قطب یا جنبه نمی و اثبات است 
(و شاید حمله « ۷ اه الا اللی که دارای هی و اثدات ات اشارم 
لطقی از این متا بوده اشد))"چنین میکوید: «در مان ادیان 
موجوده درد عا لم فمّط دین زووشت اشت له با عقول و افکار علمای 
امروژه مطابق 1 و با علم ینوت ندارد. حه با صدیق ذو 
جنتان بودن علت هستی در ان دنن. که عارت از «هرمزد» و 
«آهریمن » بو ده باشند حبر و فو ض را از مبان بر داشته مسبت 
هر خوبی را به هرمزد داده و عمل او مدایئد و باالعکس فسبت 
هر بدی و فاد را به اهریمن داده و کرده او ندارد. حال آین 
خدمت شایانی که دین زردشت ب‌ایراغان و هت جامعه آنان 


)( 5. وصنما‎ ۰ 
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دریای عدم نحات داده است. 

دیات. و ايران .اک پر موده «جی افرام». دا که یکی 
از وخشوران باستانی ایراغان بیش از زردشت سباشد جذایرم دد 
دنتاهن- یلیام لذمایفات ایراضاق ۶ صلم*زاوت:سالي «حندین مه 
هزار سال بش از «مه آباد» که نختان آئن کستر ایراننان است 
اهریمن برست بودند. سس به آن مه آباد گرویده و مازدسنی کیش» 
(خدا برست) شدند. ایراغان باستائی هه آباد آئن" بودند ويشه 
این آثین خور پرستی و هور پرستیدن بوده. اين آئین پال سالهای 
دور و درازی آئُن ایراغان و برستشگاه یشدادیان: بوده که هنوز 
نشان خورشد درخشان «منان ابستان» در گفتار :ازیش علم کنونی 
خالهء کنان را سر بأسمان برجم افراز منماید. با گذارش ماه و 
سال سستی و نرمی. در اخشحهای پرومندی و پافشاری در اورنک 
داری ایرامان بروز کرده و بابهٌ بار گاه بزردگی و مپتری آنان دو 
بویرانی نموده بود. مرزبانان و سهبدان کردن کشی .از پرمان 
و آرژوی افسر شاهی داشتند. .گردان و یلان زابلستان سر از 
برمان بادشاهان ایران محده از آنرو رنزديگ بوذ که شرازه 
اورنگ و افس ابرابان از هم باشد . در همحو هنکامه و در 
حنن هنکامی حنانکه یگانه فرزانهٌ باستانی در باستان زردشت 
(جکسون آمریکانی) سگوید : مردی که زاده و "پرورش بافته. دد 
«مدبه‌راغا» که «دی» با «ازومی» (و بکبان کة باه نو ده 
از بك رنگی و يكت آهنگی در نام مراغه بوده) و نام شامیش 
«زرداشتو» » «زرشت» باخود «زردشت» بود با بباد گاه کی 
کفتامب گذابته صدای آسمانی را لند و آن هرمزدی دا بش 
نهاد کرده آش از نمونةٌ هور گیق افروز در ناد و دوان کی 
کشتاسب و دانشمندان دربارش بر افروخت . از پا کی روان پادشاه 

















شبارء ه ایرانشهر که صفحهٌ ۲۹۹ 


از واتِ با ضدارات بنا شده است , بناء علی .هذا علمای دیگر. نیز 
فکراً و عملا" معاوت کرده ود شحه این تحققات طاقت شکن 
دریافته بودند که مد «پتا» )٩(‏ در .مصر که برای پرستشس آفتاب 
معان بنا شده بود بنج هزاد و دویست سال .فیل از مبلاد ساخته 
شدزه سکن یکی از داره‌های سنگی دق دایگاستان» که #استون 
هنك » (۷) .نام و برای ستاش آفتاب در قلب الاسد با شده بود 
در یکم‌زار,و هفتضد سال قل از سلاد ساخته شده است. 
پس.فعلوم" شد که اکن خدا پرستی و,دیافت_نبودی ها را دست 
از تحقنق .از وضم و کفات اجرام سماوی کوتاه می آمدی. از 
این رو با کمال جرئت متوان کفت که تمدن زادهٌ علم» علم زاده 
دیافت» ددات. زادة خدا بزسی و خدایرسی (ا گر حه در خمبره 
نوع پشر عحان نشده) زادهٌ افکار و عقول نك مردان با نهاد از 
نوع بشر میباشد. 9 دین نمودی علم صورت خارحی هبستی و هر 
آپنه علم نمودی آدمی زاد از جانوران تمیز نمافی..پس آیا سزاواد 
انت که ما نواع بغر از" این خدمات شادان که در سمل تعالی و 
تزقی آنان از دیائت بوجود آمده قدردانی نکرده»و از اینکه 
مورقتاً حققت" مسئله :مختلف فه یا.هدر کافی کشفب." نشده. است 
بحند جماه معلومات اقص خود (که اخلاف ما صحت "و سقمش 
را معلوم خواهند کرد). تکه کرده با به‌روی معلنوم گذاشته 
و وطفه قدر شاسی را 
دیانت و ملیت . حال از نقطه نظر ملی در این مسئله دقبق 


شده و به‌بئیم که دین حه حدمت حصوصی به ملت محصو صی بح 
آورده است و خکونه آنها را از مهلکه‌ها و از" خطرهای امواج 


)1(۳ ۰ 
)۷( ۰ 
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گاوی اننت در آنتمان و.ناقش ابروین 
يك کاو" د گر" نهفته "دز زیتر "زین 
عرد روز وروز که اول نال و عد ملی ما ابرانان و ادگار از 
ماکان ات بپتزین مثل و نموه" زحمات" آن استاداق علم و آهتر 
است که در زیر سایه دیات به‌صمن و تخصصتن وفق بافته و 
دریحهُ از ریاضات را برای ما با کرده‌اند. سیر رای لانکشتر (6۱ 
در محموعه خود موسوم به راز صندلی راحتی» (۲) میگوید : 
معا بد باپلستانمپا؛ مصرما» بوناءان و حی «درید» های (6)۳ 
اب رصدخانه بوده‌اند. هر مصدی را که برای هر ستاره 
۳ 35 می‌ساختند تلیة آن همه با ان میدس کرهم و از 
روی علم می‌نهادند که در عرض. ال دم روز . ید آن مد ور 
همان ستاره در حبن طلوع با غروب از روزنه مخصوص به داخل 
آن مد نور افثان می‌شد حانکه منحم مهف و[ بای " ور 
نورمن لویر» (4) که در هزار و هشتصد و هشت,ملادی زبانه 
های آنیین در آذّاب (۵) دا کشف کردم است این نکنه باريك 
توجه کرده بود که چون جر کت زمین مستقیم زیست و بواسطه 
.انحراف, تدریحی در, زمین محراب باخود روزنه‌های این معابد 
از ستاره‌های ,خود نز منیحرفی شده‌اند. پس اگر انجراف تدریحی 
را معن و حساب کرده س بروند نا وقشکه محراب به‌افق تاره 
مقابل آید تاریخ ساختعان و عمر این معابد را معلوم خواهند کرد. 
اشکال عمدهٌ حل این, معما در آن بوده که این معاپد بکدام یکی 


. وم ۳۵۲ ند (۱) 

. متفه قمع صه و۳۳۵ .۰ (۲) 
۰ ۵۵ (۳) 

۲۰ طه حول( جنگ (4) 
وم ص۳0 او رم 
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و خطوط «مخی » کردند و اهالی «شکنه» ان آن اشکال اف 
بای با خود حروفی هحائی ترئیب دادند که اسای کلهٌ خطوط ملل 
آسیا و اروپا (باستنای شرق اقصی) بر الف باء فتیکبه بنا شده 
اسی* اک اهالی امروزه دا عموماً و علما و فلاسفه خصوصاً به 
حاله این استادان مشقق .کش او ان منزل علم و ادب_ پوسه ژده و 
سحده بر ند یکی از هزار فدر دانی را بحا ناورده| ند . 

بجوم بابلتهاء مصریپا» ایرانیان و" پوناننان همه سبارات 
و اعلی از وابت از اول و دویم را می‌پرستبدند و پرای 
هر یکی از توابت.و سیار نامی نهاده و مصد مخصوصی بنامش بنا 
مبکردند. در روز مخصوصی که مقدس بان ساره با ستاره بوده 





به‌مد آن محتمم و به‌اجرای مراسم و آین مشغول می‌شدند و 
برای هر فصلی از فصول اربعه نیز که منسوب به طلوع آفتاب از 
بروج دوازده کا نه بوده) ایام مخصوصی نصان کرده و در آن روزها 
جشن با عزا نرب مدادند. 

برای آنکه اول و ابتدای هر فصلی تحققاً معدن شود روسای 
روحانی و متفکرین آن ایام پی از زحمتها و مشقتمای طاقت فرسا 
عدد ماهپا را از سیر آفتاب در منطقة |ابروج در یافته و عدد روزها 
را در يك سال شمرده اول هر فصلی از فصول اریعه را معن کردند 
که عمده آنها تصبن اولن روز بپار بوده جرا که آفتاب به عشدء 
آنها در آن روز دوباره زنده شده و بدشمن خود نرو بافته و روز 
پروز بتابش خود افزوده درختان شکوفه کرده و جمن خلمت 
خضرا بر دوش مسگرفت . در ایام عظمت پابلا تحویل آفتاب (در 
اول بهار) په‌تور می‌شد از آفرو بعل را در شکل گاو محسم می 
بکردند . در این موضوع است که ستاره شناس و منحم ایرانی حکیم 
عمر خام له رلوالیلیدء و سفره‌اید : 
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اکه الحمرا و الخضرا در اسانا ایا صوفا در. قسطنطنبه تاج میحال 
در هند و بالاخره عمارات فولادین نحاه و شصت طقه امروژه 
در آمریکا بوجود آمدند. باپلستانها نیز بارباب النوع امی‌برستبدند. 
بمل: و.. اشتان دا از بزد.گقین اربابا لو ع بشمار می آورند و نان 
۹ ما دیدن عکسی بك دوست با منسوبی را آرزو داریم اراده 
اکردند که محبوبهای معنوی, و آسمانی خودشان را با چشم دیده 
و بر پرستش بغزایند. بعل را در شکل کاو بال داری که سر آدمی 
دارد مرتسم و مجیم کرده و مصد مخصوصی برای این محسمه 
ساخته و تدریج جه از حث تحمل و زیت و جه از حسث انتحکام 
و عضمت به‌مصود و معد افزودند . با الال مصدسازی با خود معماری 
حر باپل و سوریه پدرجه کمال رسد و مد بعليك در شام ( که 
هنوز خرابه‌های آن مصد انگشت. حرّت مپندسان کنونی را بدندان 
مبرساند) با شده و اختتام دافت و شاید اشاره آبه مباز که (ارم 
ذات العماد التی لم بخلق مثلها فی البلاد) بدانحا بوده باشد . 

نوشتن و خواندن در ایام خالده در مبان مال قدایمه وفایع 
عمده آنها وقایع و اعاد دینی بوده و هر یکی از انفا قات تاریخی 
را مکی از ارباب الُوع هسوب داشته و عد منگر فتند . عدد این 
گونه اعتاد رفته رفته زناد شده و نگاهداری حساب این روزهای 
مخصوص باعث اشکال شده بود. 

روسای رونحانی که شاید حسات ان روزها را با سشکگ 
رزه با خود در حویخط نگاهداری سکردند محض شپولت یکاف 
داری محبور باختراع نشانها و علاعتبپا شدند با بواسطه آن علامات 
روز عد هر رب‌الوعی را تشضص داده و کالف "آن روز را 
که اجرای مراسم آئن بوده محری دارند. طولی آنکشد صاحنان 
عقول عاله آن نشانها و علامات را بدل" به‌اشکال "و هیرو کلفی» 
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ایمان: بفوق الطنسعه که خدایش :امیم آورده باشم. 

ا گر هم باالفرض این نصون ضورت «خارنجي . نداشته باشد 
تآپرش در حدات ین کران.است و حات. جزه ان نیو ان حست 
با ما" وصورت خارجی» برای اشا بخواهم؟! در مقابل حققت 
مطلق جه خارج و حه داخل ؟! 
هی امنو, مرن | یتصنهد.| هت +که تونطفیز لو ,ماه رفگان امیش 


ری 


بقلم آةای مبرزا حسین طوطی حراغهٌ از شهر سببو پایتخت جزایر فیلییین 


[ قسمت اول این مقالة مفید و مجم در دار ..۲۸۱, سال سیم درج ده و بد ختانه 
تاکنون فرصت طبح بقیه آن دست نداده بود» این عحث دقیق و شبرین فلسفی را که 
تاثهر دین رادر ترق عم پا استناد تار خی و اطلاعات علمی شرح میذهد در دو مهار پشت 
سر هم چاپ ميکنيم . ایراذشهر ] 


معمار ی چنانکه گفتم حون مصرمها به بقای روح معتقد پودند 
محض. آنکه,پس از,مردن ارواح آنان در قرب و جوار ,جسسدشان 
کنیع کیر‌ند مرده‌ها را در | پلیه و .عمار بت محکم دفن کر دند 
رفته رفقه بادشاهان و زادگان مصر به زینت و عظمت .و استحکام 
مقابرز خواد که قنل از مرک می-اختند افزوده و صاحدان: هنر در 
هن معماری و ممندسی را تطمیعم و تشجیم. گر‌دند . وا 
و لاقت چاو ی ناف اافزفوله کدی کار معماری. بحای رسد "که 
هرمان. مصر که از بناهای,.حبرت افزای روز کار مباشد بنا و ساختد 


شدد .در شحه این مقدمات معماری بقدری ترفی و بشرفت کرت 
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است هم‌چنان است عقل و منطق.. ۱ کز, کسی. اولنها را.بکار رده 
و .دومی‌ها راء فراموش ناید. کارش خراپ است و صف آیه را 
فراموش کرده و بخواندن لوا و-اشربوا» اکنفا نموده. است! 
طسعی بودن اسان مشل طسعی بودن کوهی" که بی‌اختسان آنشن 
فشان می‌ شود با شنلیی که بی‌ازاده از . له یدره فراو می‌و نز د با 
ماشینی که بی‌خود بحنش می آبد یا سناعتن که ازود-کی :بکاد می 
افتد یست :اکن اشنان.زاده طبعت و" ماشان بفریت آباشد مان-فرفین 
بز رک از دیگران دارق» 9 آن ان ابنعت که محر ان ماشین از 
درون است و محر .آنبا از برون! این .ماشینی اسلت رکه بجوني 
راهب خودش است . در انحاه معمار و عمارت با همندو ساعت. و 
و ساعتسان. همدم: از این روست که می‌نوان بانسان نت آزادی 
داد: فکر" و منطق در عین طسعی بودن يك نوع آزادی ذازت: کار 
طبت "مناسب مقصود ولی دوش" آن موافق سودهای" جزی و 
شخصی ما نیست, مثلا ‏ طبعت سل" توانا و حرست,می‌خواهد و 
اکر ملق ضعف افند افراد انوان آثرا مکشد. نا-نهانومندان 
و زورمندان ماند. هم‌چنان طنبعت برای اجرای شهوت حدودی 
دارد هر که تحاوز نماید ضعف | فتد و بمیرد » هم‌چنین "برای آبپا 
و سلما استتعایی داره و اگر آب‌ها فراوان گرده جندین"خرابما 
حدوث باید نا عادل به و جود؛ آید.: . 

انسان که قوّای دماغی او بحکم همان طبیعت تکز ننوده 
است می‌تواند این کونه آفت‌ها را با راء بهتی و زیان کمن وفم 
نماید: و کار .طسعت را. در مقباس‌های کوجکتی و مناسب‌تر بحال 
خود جریان دهد . با اینهمه عقل نها اکر هم بر»طشعت حا.کم باشد 
هميشثه غاب فست بلکه اراده ین لازم است . اما .ارادة نما وقق 
اک یه تخود اسر رفلسمت رنباشد..3 آآن ی مبسپب استنکه 








شماره ۵ ایرانشهر که صفحه ۲۹۳ 


که طالع بما داده ,است. تخونق ‏ بازی. کره., باید ,بازیگری. شد که 
تماشا گران شاباش و آفرین من آدم شار نماند و در هر جا از 
وی به شکی.یاد کنند. حبات اجدی است و روز‌کاد با بی‌سالائی 
سود پردن. کر دبولنگان است ء 

عشق دنوی نا حدی که در فراق و آرزو و حسرت وصال 
اسب علوی .است ,و ابدی و جون.وصال به‌شپوت عسدل: گردید 
خود خویشتن را می‌سوزاند. علوی‌ترین باضاسات؛ و مار .ون آءان 
از آرزوی وصال زاده است نه از خود وصال.. وصال این جهان» 
آش عشق دا با نسکن مادی خاموش مبکند جون آرزوی وصال 
مستند با احساسات است پس, پایان ندارد و در آن عالم تا ابد 
نوان برید و مها ندید , و حون وصال سفلی مستند. بماده است 
بسن محدود است و مشروط و حطش آنی انتخ و مستلزم عذاب . 

هر جین در عالم.برای مقصودی است که اگر بر خلاف آن 
صرف. شود سوء استعمال انت و گناه. خرایی .و نکت و ژشتی زاده 
مبوء؛استضمال:است ..زهای برای بقای. مسل .است:و بقای سل براق 
زیای است و ا گر این دو مناسب مقصود بکار برده شود موجب 
اد خواهد بود. 

«طسعت» هميشه اسیاب را مناس مقصود استعمال مبکند . 
قضایاگی که ماد زلزله و آنش فشان و مرک در این راه به حدوث 
موسته ما را .منزج می‌سازد. شها از نقطه نظر خودخواهی انسان 
بد دیده می‌ شود و هچ وان گفت که این و فایع برای مقضود کل 
عفید. نمی باشند. خبال خویی و بدی و خرابی و آبادی که ما داریم 
اغلب نسی است و در خور فهم و موافق احتاج و زندگانی ماست. 
آنهائی که هر گناه را بعذر «طبیعی» بودن آن شایستهٌ پوزش می 
شمازند اسپو.میکنفنن || گر.سن ,ول و. شوت خخلوق طفمت 
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رحال و غبرذلك از "همکنان کوی سبقت امی‌ربامد. در مراجعت 
از عتبات به طهران می‌رود. طلاب »"اساند و مدرسین خود را وا 
گذاشته بدور آن جناب کرد می‌آیند» ولی طولی نمیکشد که دد 
اثر اقدامات سوء حساد. از آنحا مورآ ح کت و بطرف خراسان 
بار سفر می‌بندد. در تمام این مسافرئم! و در مدت توقف دز سبزواد 
باقل مایقنم معيشت مفرماید و در شهر آخير نزد فلسوی شهیر 
مرحوم حاج. ملا هادی سبزواری بتحصیل و تکمیل علم حکمت 
اشتفال منورزد و با آنکه کل ثلامذهٌ مرحوم حاجی مردمانی بزرک 
و دانشمند و از نضه‌های هر شهری بودند» حضرنش بر تمام آنها 
سقت جسته و در حکمت مشائی و اشراقی یدی طولا بهم می‌رساند 
و در همان مورقع بر «اسغار» حواشی معتری می‌نوسند. خلاصه 
در طی این مسافرنها متدرجاً و طرداً للباب علوم مختلفةٌ حکمت 
البی و طبعی » علم اخلاق» علم قباس » هندسه» هیشت » طب » 
ناریخ» عروض و ضبط اشعار عربی و فارسی و حتی علوم غربه 
و اسطرلاب را بحد کمال می‌رساند بطوری که در عصر خود دد 
هچ علمی و فنی بر احدی زیر دستی نداسثه است. (ناعام ) 


جبر و فویض 


بك ورق از دفتر بادداشت -- رلن» "رون ۱٩۲‏ 
بقلم فاضل محترم آقای رضا زاده شفق 


زد کی متفی اسکو اسال استتکاز هر ست بلرته لاف 
خود می نو | ند در صحنه عالم نماش د هد . بای کوشد «رول ی را 
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مفقود و نابدید گردیده ند تخر" متسین !برافایه پزد ک نخود 
قرار مبگیرد. حضرنش از همان ایام طفولیت و صباوت بر عموم 
اطفال و اقران خود. امتباز داشته و با اطفال هم سن خوش حندان 
معاش نی نسفرموده و بطریق وقاد و ادب و سنگنی رفتاد سکرده. 
عقل و ذکاوت».هوش, و فطانت » و قار و رزانتش مورد تعحب عموم 
بوده . در پنج سالکی نمکتش می‌سار ند و در فاصله حند ماهی 
خط خوان: و صاحب سواد فارسی می شود . و لی بسبب حوادث 
روز کار تغیر در حال و مال آنها روی داده جناب ملا محمد علی 
برادد. پزر کتر او گر‌تار عبالندی و پریشانی می‌شود و بدین جهت 
حضر‌نش. مجبور: رل تحصیل او مکتب میگردد و نا چند سالی: به 
اشتفالات .دنبوی گرفتار و بامز برادن تخویش در بی کار و بار و 
زراغ و عقار و بلکه کاهی تر عقب نظم و نسق و چرای کوسفندان 
مبرود و دز‌طی این .مدت بکلی از تحصیل "کمالات | نامه باز می 
ماند. بالاخره در سن هفده سالگی روزی پمدرسهٌ یکی از قصبات 
گذارش می‌افند و شور تحضیل,در مفزش اچوش زده همانتجا متو قف 
و مشغول کسب کمال می‌شود و در اندك,زمانی عرییت دا از حبث 
ضرف و نخو بکمال میرساند» بحدی که کناب مشکل و مهم مننی 
را در مدت چپل روز ملکه منماید و سبس معانی و بان و منطق 
را تکمیل سکند بقسمی که حواشی هصیری موسوم به « نذهنب 
التهذیب » بر کتاب « نهد بت اعطق » می وسد. 


سوژ دور تحصیلات عالبه هه 


در این وفت برای تحصیل علوم عاله با کثر بلاد مسافرت 
سکند .و من جمله برای تحصل فقه و اصول جندی بعتبات عاللات 
می‌رود ,و باندل زمانی در علوم فقه و اصول و تفسیر و ,حدیث و 
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عدم بر صه وحود قدم سگذارد. در این شب طالع ابران کهن از 
خواب کران بندار می شود و از افق آسمان. بحکمت و عرفان "این 
سر زمین دار مخی > ستاونه رحشانی طلو ع هینما بد و بور. هر حود 











حجهان معی و دای روحائیت را دوشن و وید روح بخش مدهد. 
آری در این "شب سر حلقه عزفاء"قزن نيزدهم" هجزی » مرحوم 
حاج ملا سلطانعلی پوجود می آبد و نا سن یه سالگی در.حجر 
تربیت پدر ورمادر زیست,منم‌اید » ولی دن این مووفع پدن آن مررحوم 
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خواهد شد که از مردم جوبان مکی و ساير عوارضات مطاله می 
شود» لهذا اولاد امر سلیمان و طا هه او را از" این عوارضات 
معای فرمودیم. در هنگام توجه حضرت امن الائمه بخراسان امیر 
محمد و امر احمد مزبور در فوق دست وسل بدامن آن حضرت 
زده و آن حضرت آمها را به « پبحاره » خطاب فرمودند و عد از 
آن این عنوان بر دوی این طافه باقی ماند. در زمان سلاطین: 
صفویه بزرکان این خاندان فرمان واج الاذعان حضرت سلطان 
خراسان را بآ نها ارائه داده و بر طبق آن از سلاطان صفویه نیز 
تحصل فرمان معافی منمایند که هنوز در مبان خانوادهٌ معروف 
به پبحاره فرامان مذ کوره موجود مساشد و مضمون آنها ان ادن 
قرار است که بعموم حکام و بمگلر بگنان و ضباط امر و خطاب 
کردیده که جون طافهٌ امبر سلیمان از جوبان بگی و سابر عوارضات 
معای بوده‌اند لهذا باید درین زمانها هم هر کحا باشند معای شوند. 

مقصود از اظهاد این جمله این است که کاملا" تصان نس 
ظاهری آن حضرت که در بر بدر از بزر کان بوده‌اند شده باشد. 
هر چند که علو مقام و رفمت مرتبت جنابش بی‌نیاز از ذ کر حسب 
و سب خانواد کی او می‌باشد. نظامی علله الرحمه در این موضوع 
حه خوش سروده است : 


از هر خویش کشا سینه را . منایه مکن نسبت دیرشه را 

زنده بکرده مشسو ای ناعام زنده نو کن ده خود را بنام 
ً هك 

از در رده ملاف ای جوان گرنه‌سگی.حون خوشی‌ازاستخوان 


ایام طفولیت, و تحصبلات دای هس 
شب سه شنبه ۲۸ جمادی الاولی سنه ۱۲۵۱ هحری شی است 
که دز اواخر آن یکی از مفاخر ابران در بدخت کناباد از کتم 








صفحهة ۲۸۸ 2 ایرانشهر 4 شمارهٌ ه 
زنده‌تر نموده و از این راه خدفتی به ند کره حکما و" عرفای ابران 
ننوده باشم حتس الاهز استاه معحم آقای کاطم زاده قبلا"- بر جمه 
اخوال یکانه فلنتوف ربانی محومحاج ملا سلطانعلی کنابادیا 
علیه الرخمه پرداخته و لزوما نذ کر سدهم که هر جند اغلت افراد 
خانواده قدیمی ما مننوب به سلسلة عليه شاه نعمة اللهی: میباشند؛ و 
خوو بیان آنها تقو آو. نله ونان هنوت ومیل 
ول عقاید. این ور قه نگردنده‌ام و بهمان مناست بخو اند کیان 
محترم ایزانشهر قول هیدهم که آنچه می نویس مینی بر يك سلسله 


تحققات د فقه است ثه حسنات شخصه . 


و نیب خانواد کی 

ملسوف دبانی » حکم صمدانی ». سر . حلقه عرفای.. قرن 
سیزدهم هجری مرخوم حاج ملا سلطان محمد. مشهور به حاج. ملا 
سلطا نعلی شاء کنابادی رحمه‌الله علبه سلسله سش بان وجه است:: 
حاج ملا سلطان محمد این حندر محمد بن دوست خمد 
بن نون محمد پن حاج هحمد بن حاج قاسمعلی. این خانواده اب 
عن جد از اجلهٌ علماء و یضی از آنها از سلسله دراویش نعمةا للهی 
بوده و حر حدود خراسان هميشه طرف تکریم و احترام و مرجع 
امورٍ بودها ند » مخصوصاً حاج قاتمعلین که یکی از بر کان زهاد 
دهر و معارف عصر خود بوده است. این خانوادهاصلا ازطاضه 
مشهور" به «بحاره» که منسوب ‏ امیر محمد و امیر. انحمد که از 
اولاد امیر سلنمان بودها ند مسباشند . و امیر سلسمان مذ کور با.اولاد 
و طابفهٌ خود که از:بنی خزاعه بوده‌اند همواره جر خدمت حضرت 
سبد الشهداء علبه السلام بحاضر بوده‌اند و بنا بر آنحه که از فرامبن 
سلاطان صفویه مفپوم. می‌شود» آن حضرت فرموده بودند :. ایامی 
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دانش سایهخود.را.از سر علم و.معرفت باز گیرد! 

آنحه که تارفخ ادبات ما را ذهدر کرده و آنحه که ادنات 
ها .توامستة است پوسسله آن مو فصت. حضقی معنوی خود دا یر جامعة 
فا بخزظ کند .فقط و فقط رت وجود يك دسته از,عرفا و جعما 
و, دانشمندان .فوق الفاده .بر جسته این. سس زمان انفین له پا نات وا 
ابهار. د, ,کات بخکمت آهیز ایشان همواره استادان و معلمین ادب 
مغرب زمان دا به حبرت و ,تعجب, در آورده و یکمرنبه ملل, غربی را 
مثلا" وا مدارند که .فلان کلوبپاس خام,و, فلان کوچه پنام سعدی: 
و فلان محمع باقتخار حافظ تأسیین و,بنا شود! 

صحوفت قصاید مداحین و شعرائی که از مد از اسالام در 
این مرز و بوم در ادییات ایزان عرض 3ب کرده ‏ آنطوری که 
باید مورد احترام شوده و نبست. صحوفت غزلءات بخجشگ و بی‌دوح 
و اشعار بی‌مغز ,و تملق آمین قابل قل و ترجمه نموده و .نخواهد 
بود. بهمجنین کویندکان آن فصاید و غزلما .هم نامشان در جریده 
مردان.نامون فلت نشده و .نخواهد.شد. 

این غرفا.و حکمائی از قسل جلال الدین بلخی, مشهود بملای 
رومی » فرند.الدین عطای» عم خام » سعدی» حافظ » جامی و 
غزالی » ابن سینا» ,بايزید. ببطامی».»خواجه عبد الله اصاری» 
خوااجه زر .طوتنی »,اجب «ظا هر عرلنان»-شاننعمة الله والی.», شیخ 
شستری » ون علیشاه و عبره و غبره‌اند که ابران:و, این سر زمن 
باستانی داءآنظوریکه شايستة يك,مرز و بوم دانش و حکمت و عرفان 
انست؛ بدنبای , بشریت امعرفی کرده .و" مستشرز قان. بزرنکگ. را.. واداد 
نموده "نا آذان گرایهای» آنپا دا ابپن قتمتی که هست. تحصیل نماد 
و آن لا ی حکمت را هملل روشن.فکر تخود قدیم ار تیا 

حالا.من برای اننکه نام یکی از این .قسل.اشخاص. زنده: را 








صفخة ۲۸ هه 





زندکانی وش زا انن دسته" مردمان تذ رک اشغال و به شرح 
زیددکانی خود ا ختضاص, دادها ند . 

1 در سن ذشت آنن فرقه افو دقت نموده و موردامطا لعه 
اخاص قزار "دهن آمی بشم هلنه عادو ادتنته آبز رک اهننع-و هر 
دشته طوری دای بشرتت رانکان داده‌اند. يك دسته مرحمان "فانم" 
و خنگحو و -"خلاصه اشخاصی هنتند که و قق شروع بخواندن 
ترجمهةٌ حال آنها می‌نمائم می‌بنیم سطوو تاویخ زند گانی اینهابوی 
خون مندهد! و قسته دیگر ی" که دز تقایل "اش" دسته کافلا" يك زمره 
فوق الماده پر جسته‌تری بشارآمیروند و" عبيشه آن دسته"قوی دا 
ناگزیر باحترام" خودا نموده و حق آنها را واقانکرده‌اند نا با 
کال قدوتی که دارا هننتتد ند" برابر" ابشان برانو در آند دسته 
خکیا , قلاسفه » عز فا و دانتشدان»9 با سارت دبک استادان و 
مزبان روخ اشانیت می‌باشند : 3 ۱ 

ایران و این شرازقان کپن سال » هر حند" همارّه" از وجود 
دسته اول هر کانله" بهره‌منك بوده » متواند" وجوک ده دوم همیش: 
الم انساغشت افتخاز" نماید" و* از آنخاشکه تاریخ مذئیت"اق شزوع 
عی‌شود همه" خا"یك ده ار اي ژرکان و داهمندان تخود راابه 
دوستداران بشز معرفی امتواند "نماید. ۱ 

قمع غرق عموماً و"حلکت ابران تخصوضاً بو اسطه همین وحوک 
های ذشمت و ادری که همواره در حخر تریت خود پرورگ 
پرای "شود آحراز کرد آستٌ. ۱ طا 5 2 

اران سر زمسی" ات که غال نه آبلکه همیقه توانیته ات 
از تخود داشا و بوجود آوزد که اورانق آقیس حگنت و عرفان 
و اسَطهآنان قدر" و" مت بدا کرقه و هحگاه نگذازده که شهش 


۳ ۳۹ 
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در .دست عوام ناینا و , محروم از حس . بشرت بدرجه شهادت 
رسده‌اند بی‌اختار بگریه می‌افتد و از اين اعمال زشت و فحع 
هموطنان خود شرمنده شگردد! 

نسدانم این ملت جاهل و بد بخت کی بحد .رشد و بلوغ 
خواهد رسد. و کی این خونهای بناحق, ریخته را که. جبان حات 
اختماعی. او راترنکان کرده,است نا دنتهای_ ندامت "و ایتتفار 
در. آب حق شناشی ‏ خواهد شست ؟ 

امروز افتخاد به وجود چنبن عشاق پا کباز عالم معنی » کافی 
ابست . یاعد .عیار این ستم و حفا را که اسلاف ما در ,حق آنان روا 
دااشتهاغ از که قلب دوح آنان پا کنیم . با بد راهی را, که آناق 
رفتند بیمائم و زندکی .آنان را برای خود سر مشق سازیم نا بلکه 
بدین وسیله بتوانم جزئی از حقوق ایشان را که در کردن.ما دارئد 
ادا و خطاهای گذشتکان را تصحیح کرده دوح آن بزر گواران 
را شاد سازیم و بای آرند گان نمونه‌ای از جب حققت ببادگار گذاریم! 

این .شرح حال مختصر و مفید. را آقای امیر قلسخان امان 
اصفهانی, که خود یکی از جوانان مهذب با کدل و مستعد هستند 
بدین, نیت مقدس ستجریر آورده‌اند و امبدوارم که مطالعه آن دلهای 
حساس و باه خواتد گان مجله را بجوشش بباورد و يك حس محت 
یی آلایش نسبت. باینگونه. نفوس, ذ کیه .در قلب ایشان تولید کند! 


البترین قسمتی که از تاریخ بشر مورد توجه علمای 
این عصر گردیده و جم عفیری از دانشمندان علم 
اخلاق‌را ه پحث و فحص مشغول داشته است 
جما نا !سس کشت ننزدمان نامور و اشخاص .عالی 
قدر انات. که تك ۳ از صفحات عریض و طویل ‏ تاریخ 
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حمایت دین و حفظط شریمت خیرالرسلان سکنند همه از داه,ریا 
و خود پرستی و همه برای پر کردن شکم و سیر کردن دیو شهوت 
و رباست است و س! نها غافلند که‌د ین را آلت درئق و مایه جمع 
زخارق دنبا و وسلهٌ سکان حرص و طمع قرار دادن جز ,رو 
ساهی و شدید عذاب الپی شسحه دیگر ندارد حنانکه خداوند 
فرموده : کي مقتاً عند الله ان تقولوا ما لا فعلون! 

نا برین باید علما و حکما و عرفائی را که هم در امر معیشت 
و حوایج دنوی با رنج, دست خود کار کرده و هم از ارشادمردم 
و دعوت آان براه تقوی و امانت و حقانت وار غ فشستها ند 
هميشه بر دیگران ترجیح داد و از تعظم و تکریم نام ایشان فرو 
یگذاشت! 

شهید مرحوم حاج سلطا تعلی کنا بادی از زمرء این علمای 
روحانی و سر حلقهُ سلسلة, علهٌ عرهای عمه اللپی بوده است و 
باید دن, کنحنه دلمای دوستداران حققت کرت یام ایشان, با 
احترام تمام محفوظ ماند! 

هن حوم شهید » جامع کمالات معنوي و صوری بوده معنای 
الفقر فخری در وجود مقدسش تجقق بافته و صفت اهل اللهی و 
فقر و درویشی که ,جز استفنای طبع و دفع حوایج با کدیمین و 
بی‌نمازی ازما سوی‌الله و آزادی از قود قس اماره جیز. دپگر 
یست در همه اعمال و اخلاقش تحلی نموده بود! . 

و که شخص ؛ در باریخ احتماعی, ابران به وجود ان‌گونه 
رحال با کدامن و بز هیز کار و با شرافت و . دیاتِ بر سخورد غنحه 
سرور و ساهات در بوبه 4 دلن بشکفتن میأغازد! ولی, از طرف 
دیگر و که می‌بند که بساری از این فسل مجدوبان جمال حق 
و سیراب شدکان جام محبت الهی » تحريك معاندین بد فطرت و 
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اخلاقی در تمس خود جمع کرده‌اند باید در نظر ارباب بنش مقامی 
بالاثر داشته باشند حونکه شزح زندگانی رحال بزرک وقنی ثر 
بهاد نژاد خدید موثر واقع می‌شود و زمانی افراد ملت-دا توق 
و هدایت شکند که به‌بنند صاحب شرح حال يك نمونه عملیی از 
علم و فلت بوده است! بهمن" جبت است که اکثر علما و ژژتحامان 
امروزی" هر قدر مردم را تحريك و تحریص به‌تمسك واتزتظط 
قوانبن دین منمایند اثری نمی بخشد جونکه خود بگفته‌های خویش 
۷ نسکنند "و تمام وعضظما و ندها و ملغات آنان در دايرء (زط 
فحصور مماند و در هس خود ایشاق با صورت خارحی بدا نمی 
کند و باغالاً بر خلای آنجه مکوند جلوه گر و فحوای :یقولون 
بافواهپم ما لیس فی قلوبم !» ظاهر می‌شود ! 

آیا در مبان اشخاصی که امروز خود را ببشوای امت و حامی 
قریمت آمی‌داشد و فضر می کند که ا با علی ان ایطالب 
محسوب هستند يك فرد نشان منواند بدهد که معنت از مکارم 
اخلاقة علی لن ابطاك -کند که مزدوری یبود را کرد تا با 
رج دست خود اعاشه خانوادءة خودرا راه سندازد؟ و بگرستگی تن 
درمیداد و بان جو و لای باره" قناعت مفرمود و باز در همین 
تال آنحه را داشت بذل فقثرا متنود!؟ آبا کی را از مان‌مالکان 
رقاب اين ملت ناینا بندا متوامٌد "بکنید که از راه حلال و" با 
دسترنج خود امزّار معیشت کند و احکام امر بمعروف و نهی ازشکر 
را اول در شسن خود محزی سازد؟ مول خواحه عرفان ؛ 
۱ حبرنی دارد دلم زین واعظان خبره رو 

8 کانچه در منبر همی گویند کمتر مکند 

ام ای مدخان ماب الم و شام استره جر شک 
دبات بتبنه مزند و هر های‌و هوی و حوش و خروش که پاسم 








ششته ۳۸۳ 


ما را ماتد ناه تعاف سکنند 


و ما دا ست بحنس خود یا به 


بدی و با بخوشی منکشند! 
« جرد چینی »* 
هرحه ددنن زند کی فکر کند 
بمدها همان خواهد شد. 
از کتاپ:« اوپا نبشاد » 
نه در قوا » نه در قعر دز 
نه در سین کوهها و" نه در جزوی 
اسان در آیحا از دست تایج 
اعمال خود گریان خود را رها 
رک . 
«بودا » 
هرز يك. از: تعرات. فضیلتای 


خاموش" می‌شود ولی رن ان 


هروازی مور 





ایزانشهر ‏ فارةة 


هنون در حادهٌ تجومی خود طی 


مراحل مکداب‌هنتجین_پرنو 


اعبال. بحنه ما دآه می‌مماید 


حتی در صورنکه خود عمل 
مدنهاست به اتدام رسیده ,پس هر 
قدر اعمال شما فراموش و"دفن 
شود اشعه آنها هميشه هروزان 
خواهد ماند. ۱ 

من میدان که" آن لرّزش" که 
قلب مضطرب من برای اجرای 
يك نيکي تولید میکند» آری این 
رزش ضعف که اهتزاز بهقین 
جزو حات من است» در آغوش 
ایقت الاک جرر جر کت 
خواهد ماند. 


«سولللی پرودوم» 


حانج سلطانعل کنابادی 


بقلم آقای امیر قلیخان امین 


مقدمه از طرف ایرانشهر : 


در مان مشاهیر علمای ایران آنانکه عل را با عمل و فضایل 


۱7۳۳ صف تفت سس هش نت تسیا 











شنازه ۵ 


و ابرانشهر که 


صفحه ۲۸۱ 


انعکاس عمل 


روح ژندکان از | کار مردکان 
بترشته ششم:اابنت. 
«؟ستاولو بون » 
ماها وارثان آنهائی هستیم که 
مرده‌اند و شرکای آنهایی هستم 
که زنده مسانشند و خالق آنهای 
تیم که خواهند آمد. 
برای اظهاد حقشناسی در باره 
هزاران نسلما که ما را تدرحاً 
بدین مقام رسانده‌اند باید ۷۶ هم 
طسمت بشری را دد هس خود و 
در اطراف خویمان بکنال 
پرسانم . 
«ادمون آبوت» 
نسلپای مردم ماد نسلهای 
بر گهاست که ادها آنها را بزمین 
می‌ریزد ولی آنها هميشه قوت 
خود دا بزمان داده آنرا این 
منکنند و در حلول بهاد:" آفرا" از 
نو سبز می‌سازند. 
#وهومدت 





هوائي که تو مسخوری از قس 
یه تا ان و ی ۶1 

شت و خون آنها تغذیه شده 
است! و حی محبت‌ها و کینه 
های سخت نو هم دخترانی هستند 
رکه.از مشقیای مررده آنان جر. تی 
زابده شدهاند! 

«ژ. لاهور » 
ای بد پخت! از هر يك از 


اعبل وه بانط بای ۱ 


تایج آنها لاینقطع دود میزتد و 
تور در بد پختی و با خوشخی 
مردمان آننده و زادکان. آنها 
شريك خواهی شد! 
«ژ. تانری» 
هر حرکت فکری و یا لفغلی 
و یا بدنی قطعاً يك نمر خوب و 
1 ود خو| هد داد. 
«از قوانین مانو» 


کار هام که ما در ما ‌ 


۱ ی رده‌ایم 











ضفحة ۲۸۰ 9 ایرانشهر که شمارهٌ ه 


و برای ایرانشهز بهرستدو پقدة بنده باید "گفت که در نشر و طبع 
اینکونه مقالات خود ایزانشهر و هشت" تحریریه. آن حکم است که 
هر کدام را دیدند فاضلانه و استادانه نوشته شده است طبع خواهند 
کرد و الا فلا تا آنکس که"رو نوشتی از روی کتت معموله شکند 
بدون هبحکونه تنم و اجتهادی اکر مقاله‌اش طبع نشد: اوقانش 
طخ هشود.» 

در خانمه لازم سدانم فضلا و صاحبان همت"و حمت ملی را 
خطاب کرده بکويم که جون بر هر نعمتی شکری واجب است بائد 
به شکرا:4 این همت فضل و دانش و این روت و مال که خداوند 
بشما ارزانی داشته همراهی کنید و دامن هم بکمت: رد نا 
این کاخ بلند" قدر دانی و حق‌شناسی دا بنام بزدکان در گذختة 
ایران بر زا کنیم و وطفهٌ خود را بجا پاودیم: اکر اسلا ما ناخلفی 
و کفران عمت کرده حق این یشوایان بزرکگ را ادا شموده‌اند ما 
ذمه خود دا از انن حق بری سازیم و.برای.آند کان مك آئاز ابدی 
اکه دست روزکار ه‌تخریب آن داء اپ یادگان گذاریم تا افراد 
نژاه آنده ما را بسحنی و نمك نشناسی و یی حمی اد نکننزد 
باشد با" این" فداکاری جزئی سمادت فرژندان آبة نخود.را 
تأمن کنم زیرا که میرانی بهتر از علم و معرفت و بای پایدارتر از 
کاخ فضبلت و رهبری مهربان‌ثر و داناتر آز سر‌گذشت: پزر کان 
در جپان ما بدا پست! 


برللن -- ۲ بر ماه ۰۵ -- ح. له . ایرآنشهر 








شمانه ۵ ایرانشهر که سف2 ۳/۹ 





مخصوصاً کات .و شرابّط,ذیل دا بخوبی .رعایت کند: 

۰ بذک واریخ اهنت کافی , پدهدا و اکر اختلافی" دد 
روایت و در تذ کره‌ها هست آنها دا هلو نطسق کند. 

۲ + مستندات و مخ خود را, کاملا ذکر کند و این دا عب و 
قص معرفت خود نشمارد و بلکه پر عکس.مايه اغتبار و اهتمام 
و تقدیر و تحسان بداند. 

2-۳ در جنن ذکر عقاید و افکار صاحب "شرح حال منلوب 
خسات خود نشده حققت را مشوب سازد ی حقایق, را بط ها نه 
ولو بر .ضد! عقاید خودش باشد ذکر و عقدهٌ خود را حدا کانه 
نان ید 

6 -- در"موقع اقتباس از تألفات صاحب ترجمه و يا از کتب 
دبگر اسم کتاب و محل, طبع و صفحات. آن:را توضیح دهد . 

۵ ب- در شنم کثاب به فصلها و بابها نو در رعایت قواعد تتقط 
جنانکه درتاشمازه با سال سیم محله شرح, داده شیب بط ی کلملن پجا 
ماورد که این شرّط اهم شرابط است. وتمزت "کناب مافزایدا و 
آن را .قابل استفاده عموم و مورد تحسین. ضلا می‌سازد. ددین 
موضوع هم باز نچند: سطر از مر قومه استاد مفظم آقای میرزا محمد 
نخان .اقرونی].راء که .بر‌ای نویسند گان, ما يك درس مهم است. نقل 
می کنم : 

«خوب است در ضمن این یشنهاد خاطر نشان قراء بفرمائید 
که باید تراجم رجال ایران مستند به تتبع در کنب مختلفه و جمع 
اسناد متعدده از روی کتب معتره باشد یعنی شحه سمی و اجتهاد 
و فحص و کاوش و بحث و تقب باشد نه آنکه کسی بردارد ابن 
خلکان با یامه دانشوران ا روضات الحنات را باز کند و شرح حال 
یکی از این مشاهبر را عناً با با اند تغییر و تبدیلی استنساخ کند 


صفحه ۲۱۸ ایانشهر 4 | شقاونه.6 


در انتخاب و ریب این جدول اسامی سه قطه در نظر 
که شدم استا ِ 

اند ی مخواستیم اغلب پزرگان درجه دوم و سیم را هم 
داخل این :نعدول کنبم یقناً بیش از هزار اسم می‌شد:فلهذا: فقط اه 
اتخاب عتازترین و اولی ترین اشان ا کتفا کردیم و با وجود این 
مکن است که از این طبقه اول نیز برخی‌ها از قلم افتاده باشد, و 
اکر سورخ کند مد خواهتر عاه: 

۲- کرحه قطهٌ نظر ما فقط بزد گان ايران و ابرانی نژادامُی 
باشد » باوچود این هضی از علمارا مائد شخ صدوق » شخ طوسی » 
شیخ مفید» شخ»مزنضی ۶ سید رضی» محقق اول» شیخ یهای » 
علامهٌ حلی و شخ احمد, احسائی با اينکه از ناد عزب "هستند" این 
داخل این جدول کردیم خونکه از یکطرف از مروجین و مدافعبن 
تشم که مذهپ رسمی ایران ان بوذه و ار طرفی ذیکر هم اغلب 
آنها در ايران بسر-برده و بمضی بفارسی هم تألبف دارند و از انن 
رو اپران را وطن موی ایثاق و ایشان را هم فرزندان ایران 
می‌توان شمرد.. 

۳ - اسامی»خند. نز از رجال بزرک که شرح حال.آنان:نا 
کنون در جزو شارات ایرانشهر حاب شده ماند شرح حال سد 
جمال الدین و شیخ محمد"خیابانی و (بپزاد و مانی دد, جزو کتاب 
سر آمدان. هنر) و شرح حال این القفع تألف جناب آقای عباس 
خان اقبال که در حاب است » یز جزو این جدول کرد نا بقدر 
امکان کامل-شوک. ۱ : 

در باره, نوشتن تراجم احوال این مشاهبر نز مك نکته را 
باید کوشزد کنيم که هر کس که نوشتن یکی از آنها دا.بمهدهمی 
کبرف تا بد کامل" استقصا و تتبم نماید و نا میتواند کاملش نو سد و 








6 - بارید و .نکیسا 

۵ - بهزاد 

- رضای عباسی 
۴ -- مشاهیر خطاطان 
۸ - ان ممکویه 

٩‏ -- مد ذکریای رازی 
۶ -- ابو معشر بلخی 
۱ - ابو رحان بروق 
۴ -- مشاهیر نقاشان 


۵ مت « ریاضیون 
اس ۱ "۳ سیاحین 
۷ سس ۰« جفرافیون 


۹ ت ادیپ صار 


مات ام ام ام ام ام ام اف اف اف امتام اف اف ام اف امه ام ام اف امع اف اف اف اف اف امت امد امدام هام دام اف اف اما اف اف اف اف اف ا داد امد ایام داش 


۸-سرامدان ادت درنتر و نار 


۶4 -- این القفع 
۵ - بلصی 
- بیمق 
0 بت جزه اصقف ان" 
۸ -- عطاملك جوینی 
٩‏ -- حد اه مستوق 
۶۰ . رشید وطواط 

۱ -- عوق 

۲ -- ان اسفندیار 
۹ص خواندمهر 

6 -- کر خوانك 


*-سرآمدان ادسات عس‌ب 


۵ _ سیبویه 

0 حسائی 
۷ .. بشار نن برد 
۸ ب. زخشری 
۹٩‏ -- مپیار دیلمی 
۰ - فبروز آبادی 
۱ - تعالبی؛ 


وه نیس راهان عال نسوان 


۴ ملکه‌های ابران 

۳ _ شاعیه‌های ظ 

6 ب-. قرة العین 

۵ -- زنان نامور پارسی 

.. «معارفیرور دور؛ مشروطیت 


۷ -- هیرزا جهانگیر خان 


۸ -- ملك ابلتکلمین 
۹ - سید جال الدین اصفبای 
۰ - ستار خان 


۱ - مبززا علیمحد خان تریبت 

یبرم ان 

۴ - سید مد رضای مساوات 

۶ حاج مبرزا اراهیم تبریزی 




















ت‌ سس 
۱-دسر آملدان ساطلنت وجمانگری 


۱ -- کوروش (سبروس) بزرگگ 


ت_ داریوش بز رگ 


ما 4 


-- اردشتر بابکان 

4 - شاپور اول 

۵ سم بوشپروان 

۰ - یمقوب ی لیب مضار 
۷ - حضدذالدولة دیلمی 

۸ -- شاه اسیاعیل صفوی 
٩‏ -- شاه عباص. بزرگ 

۰ -- نادر شاه افشار 

۱ - کریم خان زند 


۲ سبرامدان دیانت و روحانت 


۲ سب شت زردشت 
۴ - من‌دكگ 
6 -- مای 


۵ -- «تنسر » و «آذرباد مهر اسیند» 
-- سلمان فارس 

۷ -- شهاب‌الاین سپروردی 

۸ - شیخ کلینی 

- شیخ صدوق 

۰ - شیخ طوّنی 

۱ -- شیخ.. مفید 


۲ -- محقق اول 
۴ - علامة حل 
۶ -- شیخ. بهائی 


1 -- شمهید اول 

۷ - فر رازی 

۸ - سعد تفتازای 

4 -- سید شم یف گرکانی 

۰ - خواجبه. نصیر طویی 
۱ -- شیخ احد احسائی 

۲ - میرزای شرازی 

۴ - آخوند ممد کاظم خراسای 


افایامافافافامام اف دام اف اف ههام واه اما امعانها متام اف اما اف اف افتاف اف اف اف اماب مان اماب اف اما اف اما اه 


۳ب سرامدان سباست و آنقلاب 


۴۳ - ابومسلم خراسانی 

6 - برمکیان 

۵ -- خواجه نظام‌اللك 
0 7 خن حباح 

۷ -- میرزا تق خان امیر کبیر 
۸ -- سید جال‌الدین افضبای 


۹ - بوذرجهر 

۰ برویو به ۱ 

۱ -- ان سینا 

۲ -- مر خیام 

۲ - ناصر خسرو علوی 
6 -- امام غزالی 


۰ - شیخ. مود شبمتوی 
1 -- مبر داماد 
8 ج صسلا صدرا 


-سرآمدان تصوف وعر‌فان 


۸ - حسبن نن‌منصور حلاج 


٩‏ -- جنید بغدادی 
6 "<< ابر اهم ادهم 
۱ - بابزید بنطای 


۷ -- ابو سعید اپی احذار 

۸ - خواجه عبداله انصاری 
٩‏ -- بابا طاهی 

۰ - شاه نعمة‌الله وی 

-- حاج ملا هادی خبزوادی 
٩‏ سن؛ مزا یز امانق ره 
۴ -- حاج سلطانمی کتابادی 

















شمارء ه بوچ ابرانشهر که صفحة ۲۷۵ 


زین از دی آجانید یش مجاضرلگاشندم. 

مدنی بود که من این آرزوی پاک دا در دل خود می‌پروردم 
ولی عدم اقبال مردم بدین کونه اقدامات » احازرهٌ اظهار این کونه 
آرزو‌ها ۳ تمنداد با وحود این بوان باد آوری این سشنپاد را 
بنظر ,معارفی پروران صمیمی نقدیم سکنم که ااگر شجه عملی عم 
مخقد اقلا" در اوراق محله با د کار بماند . 

البته این کاز جندان آسان ثیست و اهست فوق‌الفاده داره 
و از دست بك شخصض نما بر نمی آید . من برای این مقصد اسامی 
قسمتی از این بزرگان را که در رشته‌های مخصو ص نام و شانی 
از خود بادکار گذاشته و پرتوی از فضل و کمال و تدین و شهامت 
و ذکاوت و هنر و فضیلت بوده‌اند جمم و در جدول ذیل ذکر و 
ضمناً برای عملی کردن این نیت با از شعرا و ادبا و فضلا و علما 
و اهل تم که اطلاع کامل دارند تقاضا می‌کنم که هر 
يكك نوشتن شزح حال یکی از این بزدگان را با رعایت شرایطی 
که ذبلا" شرخ داده خواهد شد عپده بگرد و ما از معادق‌بروران 
حقبقی با همت نیز نمنا مینمایم که در قبول کمك بمخادج جاپ این 
تراجم احوال بل فتوت کنند و بپمدیگر سقت چویند و 
نام خودشان را در صفحه تاریخ نمدن ابران و در قلوت نژاد آنده 
آن باد کار گذارند (۱). اينك چدول این اسامی : 


(۱) . غرض ما این نیست که طبم و نشر این تراجم احوال حتماً باید توسط ادارة ایرانشهر 
بعمل بیاید . چون مکنست برخی بیخبران تصور کنند که درین اقدام ؛ منافع مادی در نظر داشته 
باشیم لذا صرعاً میگوئیم که غرض ما جز اظبار يك آرزوی قلبی و ضمیمی و جز تذکر يکي 
از وسایل ترق چیز دیگر نیست و ما بسیار خوشوقت میشوم که مثلاً خود وزازت: معارف "و 
یا مطبوعات دیگر ,ابزان این بخضسدمت عنلمی را بعهده بگیر ند و اجام دهند زرا مقصتد 
یگانة ما ان قوه بفعل: آمدن. این آمال پاك است از هی راهی و بدست, هر کسی باشد فرق 
تخواهد داشت. (ایرانشهر) 











صفخه ۲۷ ایرانشهر چه شمارء ۵ 


تام یکی 
دوم -- مقام این شموس "برج تجلی. نسبت. مان خودشان کمت 
از عقام بزررکان .ملتهای ذیگر نویه سل" است که دد؛ بسیاری داز 
تحلبات خود از آنان برتر بوده‌اند و هر مرد دفق بان و "منصف 
بدان اعترای بخواهد .کر د! واقعاً ان بزورة گان مهد , انزان در 
ذکافت. و استعداد» دز عقل و کاست,» ذر؛ اسضاء »و.دیات؛» "در 
عزم و امتافت» دن علو فکر او.هفت.و در فضل و دانش,و دد پا کی 
طبنت. و عقلدت و در زوحانیت و حب حققت و عبره فدرنی. نشان 
داده‌ا ند که عقلما را خبران و محور ب‌ستاش و تعضم می‌سازد! 
قدقق وامطالعة س رگذشت این: بزر,کان از نك طرف متتخددین 
ما "را قانم خوا هد کرد که ایران ماء خالی از نوابغ عصر و. وادر 
ده بوک اسّتبیضی( فز؛این-کشوز کة امروز شک خار زان بخود 
گرفته در ازمنة گذشته بسی کلهای معطر علم و. معرفت ؛و, فطانت 
و افضلت. روتنده و شکفته بوده است. و از ,طرف دیکر این تراجم 
احوال برای نزاد آیندهٌ ما يك دهبر صمسمی:و مشوق واقعی,میتواند 
بشوه چنانکه جناب آقای میرزا محمد خان قزوینی دد ضمن مر قومه 
خودشان در جواب انبتمزاج نگارنده درین؛موضوع جنین نگاشته|ند : 
«الته خبلی خوب می‌شد اگر هر يك از فضلای ایرانق بقدس 
قوعٌ" خواد در آن موضوعی که در آن مخصض مخصوصی : دازد 
ترجمه خال یکی دو قر از این مشاهیر را جمع منمود:ا بدین 
وسله کم کم" بز کی روح ایرانی و سوابق؛علنتی و ادبی-و هلسفی 
و ساسی آن سر زمان کوشزد عموم مردم آبشودو از عظمت واببت 
سابقهٌ خود مسوق شوند نا در راه حفظ سر زمان: ناکان خنود 
«ایدهآلی )» کملتر و روشنتی:در نهاد ایشان مر کون شود و دد شحه 
برای جان فشانی و فداکاری مادی و معنوی"برای حمایت. این سز 
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۳ حالی دد خواتده بل می‌آورد و ماتد يك صدای غی او 
را به ادای وظطفهٌ خود دعوت و امر منماید و اقدام در کل را 
برای وی بسیار آسان سکند و او دا بسدان آزمایش قدرت خورش 
مباندازد! 

اکنون که ایران ما دو بترقی می‌رود و مسخواهد تمدن 
ارویا را پیذیرد » مسئله تعلیم و ریت حوانان ابران بك مسئله 
حبائی است "و جنانکه کفتتم تراجم احوال مشاهیر دن اقاظ قوای 
خالقهٌ دوح و پرورش داد جوهر ذانی و فطات و استعداد و اراده 
و شحاعت و.شهامت ار ,بزرک دارد! 

اغلب.: جوانان ما . تضور. میکنند که" آولا" رجال: زد کی که 
مایهٌ افتخار و سر بلندی ایران و سر آمد عصر خود. بوده‌اند هر کز 
بای رجال بزرک ملتهای دیگر نمی‌رسند و اکر هم .برسند. آمروزه 
شايستة یروی و سر مشق جوانان کنونی. نمی‌توائد بشوند. ابا 
برای ترقی دادن ايران جاره جز قلید"و قول بلاشرط تمدن 
فرنگ نیست . این .هر دو تصور بخطا است. در زمنةٌ نمدن فررنک 
و نقلید.آن چند بار درین صفحات و در انتشارات اینانشهر نوشته‌ايم 
و در مسئلهٌ رجال :نامور نیز آنجه امروز پیشنهاد و اقدام می کنبم 
جواب شافی خواهد بود! 

من هر" قدر تاریخ نمدن ايران را مطالعه مسکنم؛ و هر قدر 
نگاهی به تحلبات روح ایرانی در ادواد ان تاریخ می‌اندازم پیش 
از پیش بحیرت می‌افتم و به حسرت و تسف من می‌افزاید. مين 
در صقبعه این تاریخ دو حققت باهر نماشا و مشاهده ممکنم : 

اول -- عدد مردان امور و سر آمدان روز کان در سباست و 

دین و حکمت و اخلاق و فکر و اراده و شهامت و شحاعت و اعلام 
که حق در ایران ما پیش از آن بوده است که.ما تصود آن دا می 
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بکو‌شد تا بتواند اخلاق احتماعی خود را دوز ؛بروز اصلاح کند 
و همیشه مبزان ترقی و تعالی دا در دست. خود یگاهذارد!"لکن 
دی اندا نی با کر یعکی شده اس کل افقه کهونابلندکمر 
ار علکتم‌ای ۰ رحال پزارک و نوابغ روز کار پرورش. نداده 
است باز ارات آنان در افکار و اخلاق و آداب مردم بسار کم 
شده ور بر عکس مردمان بد منش و فاسد و .پست فطرت پکر. جامعه 
ایران را میموم ساختهند. یکی از علتهای مهم این یخی ناه 
اخلاق بادشاهان بدسرشت و روحائنان ریاکار که هر جع بروی و 
تقلید ملت هستندء بوده و علت دیکر هم که نقتحةٌ اولی است عنارت 
از عزلت بزرکان با کدل و از مان رفن نام و نشان و تراجم 
اخو ال "یشان "است! ۱ 

مطا لعه تزاجم احوال دیژن کان ببه :تا برزک ددا افکار و 
قلوف" خواننده تولند منکند و همان نوات مستواند از او.ك مزد 
بزرک بنازد : اول اینکه بوسلهٌ اطلاع از اخلاق و صفاتصاحن 
شرح حال». بئناختن. هش. خود. موفی" می‌نشود یعنی: می ند" که 
کدام يك از آن انخلاق و صفات وا خود دارا مناشد و این ,اطلاع» 
يك قوث قلب و امدی دز وی حاضل مسکند.؛ دویم ایشکه موفقت 
های آن: مرد؛ بزرک ».مثالهای درخشان و مشوق.جلو جشم اوامی. 
گذارد و.تتخی‌ها" و زحمتها که کشده ؛و.متانت .و استقامق که 
از خود برور:دادة تخس "-شحاعت و فداکاری,را-در حل"اونقویت 
سدهد و قوای خفته او دا بدار سکند. و در" درجه" سم این«مطا لة 
او زا بر وسایل اکاروا موفقتت آکاه" می‌سازق» واتنبه‌های آن 
بزر کان برای او راهتما شده ينك خط +ععر کت+بزای خواد» مان 
منکند و آدو فراهم آوردن اسات کان: و -رسدان "مقصد. از تدای 
و وسایط لازمه باخبر می‌شود وا کاعنی .همین يمك" مطالغه ».انقلاب و 
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ریا پست سال پیش یکی از محله‌های علمی و 
ادیی باریس استفتائی از حکما و متفکرین عصر 
7۳ در باره «وطن » کرده بود و از سوّال 
های متعدد یکی هم این بود که برای تو لد 
حس شهامت و حب وطن در قلوب بچگان کدام کتابها را توصیه 
سکنید ؟ این سوالها و جواپها دا برای خوا ند کان اواشهر در 
آنبه, ترجمه خواهیم کرد. در اینجا فقط يك نکته اشاره میخواهیم 
بکنم. در جواب سوژال فوق اغلب زجال علم و ادب چنین نوشته 
بودند که .«بهترین راهها. برای. پرورش دادن حس وطن خواهی 
در دلهای چوانان » تعلیم نراجم احوال مشاهیر وبزرگان قوم است.» 

این حفقت » یکی از.اسراد نرقی و نمیدن اروپاست و اکس 
دریبت فکر کنبم می‌پنيم که تدریس و مطالعة تراجم احوال با وسایل 
کونا کون در مسئلهٌ تعلیم و نرییت و استحکام اخلاقی و حسیات ملی 
اروبائنان درجهٌ مهملی دارد و از بحگی يك دوح شهامت و غرود 
ملی پدماغ افراد میدمد! 

بل جنانکه. بحه پدر و مادر خود را و شاگرد استاد خود 
را و نظامی صاحبمنصب خود را و مرید مرشد. خود را سر مثق می 
کيرد» هشت جامعةٌ هر ملت نیز باید دجال بزرک و ناموز و پا کدل 
خود دا س مشق خویش قرار دهد و بکسب اخلاق و صفات آنان 














صفحه ۳۳۰ 


رفت‌جو ز این‌واقعه سالی‌سه‌جار 
چرخ کهن. بازی نون ساز کرد 
نوبت ادباد لبدی رسد 
کشت ز سیروی. خدیو عجم 
شغ شم‌نشاه بهر مرز و بوم 
دم انران بطفیل هنن 


شاه يك حم که هامون گرفت 
ملك حو بخسرو ‌دانه شد 
4 2 د دبک 


ی 
لشکر اران جو دلز اوفتاد 
فت شهنشه دژم از کار او 


شاه گون طالم برگفته مخت 
کت انگونه و اشفنه د ید 


سننه گت که 


‌ 
بای کم ۵ ای :ره روز 
کیست سان «مده نامش چنین 
گفت بشه سریسبر آنستنند 
شاه شکنت آسدش از کار او 
داشت جو خسرو دل دانش‌نیوش 
بردجنی عرت ازبان مُرگذشت 
صحبت دانای مب‌ارك نفس 
صحنت دانا بود: آب حیات 
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باخت یکی لس عجب رو زکاد 


شبو ه ‏ بی‌مهر ی آغاز زکبید 
کو کت. اقبال زایران دمید 
اکشود جم غیرت باغ ادم 
تا در. چین رت ز دریای دوم 
باز کرفتند همه بر او بحر 


5 
کشورلدی همه درخون ,گرفت 


ویس کر یهانببه شیه 
بود..ز رادی و ز دی بری 
مخت براو تبره شد و روزگار 


شاه حرسوس اسبر اوقتاد 
زنده بسوزند ان زار او 
بافت زخار اسر و ازهیمه حت 
محزن زر 0ج رفنه دید 


نلمکه بردی تو بدین ساز و سوز؟ 
هم نقست در نفس واسین» 
از سلن و بعکمریابگهتنهان او 
بیج 
رحم بدو کرد و ازاو درگذشت 
جر ۳ عم زده فرباد رس 
جان ترا میدهد اخ نجات 


1 


ی ی خی ایا جک ی تا ات ی ات ات ات کت ی کی کیت اش کی اتکی ای ی ای ی ای ی و ی و ی وت یت و 





۳ ۳ ب 


فش تس ات وس ی 
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هرد خر دهد خو بر پست لب 


ابرانشهر که 


صفحهة ۲۰۹۵ 


شاد زر آششت ژ‌ بگفت رام 


با جو منی صاجت این عز وحاه سلهو زر و خواسته ملك و ساه 
کیست بدوران که حلادت کند 


خامه زر هت بر اندام مسن 


دعو ی افدال و سخاادت -کند۹ 


روی زمان مطلع و مقطع مراست تاج گهر مخت مزصع هراست 
کشورولشکرز من وتاج‌ونخت ‏ ازجه تخوانی تو مرا نکیخت؟ 


کت خردمند ک «ای بادشاه 


تا نکنی نکه به سیم و به زد 


تا نشوی شفته مال و جاه 


تا شوی غره بحج کپیر 


لته ازاین کنو آزان‌اورخت تا که تولی خزه نی یکیخت 


۳ ۳ و 
ند سعادت هه بداراگی. است 


خاطرد انا که بدانش خوش است 


سود تو زنهردو زبان است و رم 


ر هرو این مرحله دانائی است 
جومت ازانهاء 6 بدانش ای 


ناج شهی دور له ناج کی است حادئه‌های عحش دررلی است 


جامهٌ زا که بر اندام نست 
گردش ایام چپا مکند 
هست بدینگونه جو ارجهپان 
مر که و فا بره آئمی است 
مردمی آمنوز و خرد پشه کن 


هرد خو‌این در معایی وعاند 
خون شه نادان ز خردکور نود 
بپده نداشت همه ندرا 
با ندهی داز حشقت بکس 
در سن مغرور دل ‏ آزمتد 


هه جن قد ی ین آزژو 


ِ 


دستخوش گردشابام. آمست 
شاه مك لحظه کدا مکند 
عاقت کار تو باشد نپنان! 
عن و سعادت همهدرصدمی است 


ایملك ازووه بد آندیشه کن! 


نخاطر نشه زن‌سخنان خبره ما ند 


داز حققت ز دلش دود بود 


راید 9 من گاه تخر دهند را! 


هنتت بسی بهده آندرز و ند 
حف بود هد معانی بر او 
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دررة کشور بکی جنگ سخت مرد بمردی و بشدا یکیخت » 


گاه جو این نادر معنی شتفت 


خاظرش آزرده شد. او باز گفت 


«در همه عالم پس از آن منکن کست که دارد زسعادت حبر؟ 


ز اهل جهان گو عن ای هوشمند 
کفت حکیم «ای م بك بی :بر 
در یکی شهر بونان زمن 
خامه تقد بر , همی ختم کرد 
هردو برادد ز یکی باب ومام 
مادرزشان گر بخرد طاق بود 
مادر دانا که خرد برورد 
پپن پسر مادد داش سند 


هد شب عبدی که بهنص.کتا . 


مادر خود آن دو جوان سصد 
مام بکردونه حو پگذاشتند 
بازوی خود آندو جوان دلیر 
راه پمجد پچپل مسبل دور 


پخت همابون که دیدی بلند؟, 
کویمت اد باشی دا نش پذییر 
بودم و دبدم دو جوان گزین 
بهرء | فال بر آن هر‌دو مرد 
در ادب و داش و موی نمام 
هم بپتر شهره آفاق «بود! 
زیر قدم جنت عدن .ورد 
ضت هم از طالع و بخت بلند 
بر در حق بود دعا مستحاب 
برده پمعبد ز مکانی" بعید 
جان گرامی بر هش داشتند 
پسته بکردونه آن مام بر! 


باز پربدند به بازوی زود!! 


خلق شد از همتغان دن‌شکفت غلغل تحسان بحهان در گرفت! 


مادرشان کرد «بصد سوز و ساز 


دست دعا: بر دز بزدان حراز 


کرد طلب. بهر دو فرزندخوش دولت سرمد" ز خداوند خویش 


0 زعم آنیر دو,رهای دهد 
حالت: آشفته آن مامببر 
دعوت آن سوخته بی‌ر سا 
بر در حق آندو جوان سصد 


بر در حق کشت عنایت پذای 
کشت اجابت بدر. کسب‌ییا 


جان بسبردند سحر‌گاه عد! 


بر همه کس زاندو تن بی‌دوان رازسعادت بحهان شد عان!! 


ساره ۵ 
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هرد خرد بشه حرد کسویی 
ماد بدوران ز سلن بادکاد 


کرد در آنقوم ز دانش بری 

هپس آنن مرد عدالت نهاد 

رسم جپانداری و فانون کار 
‌ 
پافت جو زان مردخرد آگهی 
تا دهدش گنج زاندازه یش 


شاه پر از کب زحاش نمی 
خواد مراو را بسوی مل‌خویش 








ص‌د حردمند جو دعوت حواند 
چون ب بر شاه بشد هرد باز 


اک دد عنلن یو کت و ان شوه 


عرضه نمودد به نزد ۰ 
جلوه گری شاه حو آغاز کرد 
خویشتن آراست‌جو طاوس‌مست 
گفت بدانای مبارگ قدم 
مهن فروزنده از دای باه 
باز نما ای بخررد هم نشان 
دست. قصا از هبه مك و بد 


شاه ز نداد جو سماد بود 
کف «بعالم همه نا آدم است 
قش سمادت نه بقدرت زتد 
روی زمین من همه گردیده‌ام 
برز کری کاو بان داشت جای 
بود. دد این عالم پر شور و شر 
عمر بتقوی و بشادی سبرد 
جان کرامی که از او بودشاد 


هم‌ز آنن جاب لدی براند 
شاه در گنج کهر کرد باز 
شه به‌بر بخرد داش وه 
کنج گهر مخزن زر کان سیم 
جامةً زرفت بهنن ساز کرد 
بر زین هت کپن بننشسبت 


«کای بحهان گشته بداش علم 


رای توروشن کن این نیره خاله 


کست بکیق بسهادت قرین؟ 
قرعه‌افال نام که زد؟» 


لب هنری مرد. بدرمان کشود 
0 آدم ز سعادت کم است! 
قرعه این فال ندرت. زند! 
بهره رآ وبن بکین دیده‌ام 
پا کدل باك تن و باه دای 
نقد سعادت بکف او مگر 
زیست بمردی و برأدی بمرد 
وب ره ,آذافی کشود:. مداد 


صفحه ۲*۹ ابرانشهر که شماره ه 


ا اسب 


4 هم 


صحبت داآنا 

سلن و کوش 
[ این چکامذ؛ دلکش نگارش آقای مبرزا عبل اصفر خان حکهمت مفتش وزارت مصارف. و 
مدیر مسل؛ تعلیم. وٍ تریبت است که از مفیدترین جله‌هدای ایران میباشد . زجات آقای 


حکمت در ترتیب این مجله و در نش « تقوم محارف » برای سال ۱۳۰۵ که خستین تقوم 
زیبا و پر از اطلاعات مفیسده میباشد شایستة عجید و قدر دای است. ایرانشهر ] 


نادره, پرداز سرای, کهین. ,کرد ز نو ان ديه از سخین 
دثت من کج و سخن گوهر است نادره از نادره شکوتر است 
۵ 
نام کریسوس پدش با نکبن" .۰ . کشته, سلیمان زمان: در زمن 
شاء فك خر که کردون قباب کنجگهر داشت فزون از حساب 
از کهر بخته و از زر خام.  .‏ سوخته بد جان‌شهانرا نمام 
بسکه بانباشته انبان لعل داغ زده بر جک کان لمل 
عبرت بی< ده‌اش از حد تزون کزیدم دل معدن بجاده خون 
بسکه زر زرد بگنحنه .کوخ کان زر از شرم. شدش روی ,زرد 
دو لت فارونی شاه اجل در همه کیق شده ضربالثل ! 


هم بزمان شه کردون سریر: . بود حکنمی به آنن" بی نذایر 
دانه دانش ی دام او شهر آنن شهره شد از ام او 
داشت سان ۶ و بپر سو روان نام حکنمانه او در جپسان 
باصد و ننحاه پمنلاد تتوله رن 6 خردش خلق آنن :شاد بود 
حکمروا بود در آن عهد دور ۰ برسر پونان همه" آئن جوز 
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اقلابپا شحه انکونه جررانهای ضعصف افکار بوده است که ماتند 
شراره‌های کوحك به جپدن شروع نموده و در طی زمان مم 
دیگر وصل شده غامد کوه ی فشان سر زده است حنانکه نو لد 
مسلك اشترا کی «بولشویزم» و «کومونزم», در شحهٌ فشارهای 
جابراند مادیت بعمل آمده و امروز هم کسی قادر به خاموش کردن 
این آنش سوژان ینت و بلکه استعداد آن دارد که عابلگیر شود ! 

بلی "آن طوفانهای عهت که در دریاها ‏ سینه‌های کشی‌ها 
را می‌شکاهد و بزر کترین نمونه‌های قدرت و صنفت دست بشر" را 
در جند دفقه ابود و در اعماق خود مدفون می‌سازد کار آن موج 
ها نیت که از وزش باد و تلاطم سطح حریا حاصل "می‌شود بلکه 
کار آن امواجی ات که حسته جسته از غمق دریاها و او فنا نوس 
برمسخز ید و خبزابهای کوه مکر و گردابهای دره آسا بر ما نگیزند! 

شن ما هم که مبخواهيم زند کی خود دا تغیر دهم و بحات 
جدیدی داخل شویم نباید بقبول و تقلید " آذار ظاهری و ترقات 
مادی و فنی"تمدن غرف اکتفا کی بلکه باید آن |قلابات و تحددات 
فکری و معنوی را که دارد در مشیمه این نمدن تشکل میب بد 
پیش انظر" پباوريم و "به‌بم چه بهره میتوانم از این درسم‌ای تازیینی 
و اجتماعی بریم! باید شهمنم که چنانکه يك مرد نادان و بی‌اصالت 
با تفیر لباس شخص "فاضل و نجب نمی‌شود» همینطور يك "هلت 
ضعصف و جاهل » بمحض تقلید ترقات مادی و فنی و آرایش دادن 
حر و دیوار و -تغیر لاس و بستن فو کول و کراوات خوشخت و 
متمدن, ثمنگردد! اپنها همه قالب و پوست است باید طالب مفز شد 
و حققت را جست..من. جز در اخلاق و. ترییت » .جز. در تز که 
هس و تَصفيةٌ قلب و جز در تألبف علم با فضیلت » جای دیگر منز 
و خقبقت وسعادت نمی بنم. پرلین ‏ ۱۶ تير ماه ۱۳۰۵ -- ح. ل. ایرانشهر 
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تهای منیت نذرها, و قربایهای خون. قدیم کردند, بازی کردم 
شد :. در این جنگ خودیرستی و زر پرستی » غالث و مظضن:دز آند 
و در این جنگ با کمال کستاخی روی.اجساد. ملیونها: افراد. بشر 
امدند! کویا برای خاطر نمدن و انسائیت بود که ماتد. حوانات 
افراد بشر دا. بر ضد همدیگر پا نگیختند و. همدیگر را رشان 
و. ابود کر‌دند و ,نا عهم مدبت .را که تبحه زحمات قرنهای 
,گذنخته بورت بی بر وا و وحشا نه خراب نمو دید ! » . 

و بز «د کت 1 دو لوکا» در بحر ده ات لبای موسوم به «ال 
ولترو هلوسه » بان نامه خطاب به روسای حکومات عالم و به پارلانها 
و ملتها و متقدین عالم اواج نشر کرده و در آنجا حنان نوشته است: 

« در موقع جنگ میگفتند : «ازین جنگ : عا پشریت اصلاح خواهد شد » جنگ 
عام شد و حال بشر هم از بد بدر گردید . تکبر و تشنگی طلا و بیعدالق» ملتما را 
دچار مصیبت کگرده است...:" که زهین که بایست" بهشت برئن اما باشد کم"مانده اشت 
عون جهنم , «دانته  »‏ (4) شود زبا چیزی جز زور در آنجا حکمفرما نیست . سالهای 
جدید و وحخشتناك رای جنگ فردا حاضر میکنند و هر گز بقدر اعروز پدر کشی, و برادر کشی 
در طل نبوده است. ملتها هدیگر را سخت دشمن میدازند و اگر طرز زندگانی خود را 
تغییر. ندهند یکی پس از دیگری محسو خواهند,شد. ای عکوهتها» ای روسای مالك ! 
رز استعمال جبر و زور در گذرید! زمین ما نباید میدان رقابت تبدید آمیز یکی يا 
دیگری باشد ! زمین يك مدرس؛ تطبیر است که انسان باید در آ نا تبحیت قوانین 
طبیعت دا عوده و کم کم ود را تطمیر کند! بشتایید ,به اصلاح کردن آن فب‌ادیکه 
فاد آنرا تولید کرده است و اعان بیاورید به ان که ر حسب حقایق. روشنی که 
هی روز تدقیقات فلسف؛ روخ پیش نظر ما میگذارد» مکن است که روی زمین "بوشیاة 
محیت و نیکی اداره. شود. » 

کر بحه پا این صداهای ضصف و اعتراض‌های خشک و 
تشکنلات. مختصر ,نمتوان کاملا". چلو,گیری, از استبلای .مادیت و 
حرص, و طمع و تسلط دنا پرستان کرد لیکن باید: دانست که,همة 


(4) «دانته». یکی از شعرای معروف ایتال است که کنابی بعنوان «کومدی, خدائی» 
نوشته و در آن اوضاع جهنم را با مان اوصای که در کتب اسلاغ دارد شرح داده است . 
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دراز شده جنانکه در اغلت کتب فلسفی نمونه آنرا منتوان بدا 
کرد و شریات «انحمنهای صلح طلب» و «دوحون» و « هضت 
های جدید) و «افکاز و» و «زئان صلححو» و عره از بانات 
مپنج در تقد ماذیت و بلاء‌ای نمدن غرب و نزديك شدن انقراض 
ان تعدن پن است: من در اینجا بذک دو مثال اکفا مکنم* 
رئیس انجمن «فکر جدید» در شهر «شتونگارت» (آلان) دد 
کتاب جدید خود موسوم به«فکر» رهنمای تو باشد» چنان می نوسد: 

و بدترین اشحه این فلسفه مادیت (مانربالزم) این است که دوز 
بروز نوده‌های عوام را از معنویت رو کردان ساخت. از آنحا که 
در این فلنفه» عقدهٌ آخرت و بای روح بعد از مرگ و از آنرو 
يك مسئُو لبت معنوی را انکار میکنند لذا خسات خود برستی و خوش 
گذدانی مد هش نرین شکلی بخوی کز ون و زقص در اطراف کاو 
سالهٌ طلای (اشاره بکاوسالهٌ سامری و حرضص صبد روت و زد 
اندوزی) روز بروز برشورتر شد. بت منت دا بدرجه خدائی بالا 
بزدند » برای او قربانها کردند و او دا برستش نمودند! نا آن 
درحه که گفتند : بگذارید بخودیم و بنوشم! بگذار ید حنلوظ زند کی 
را بجشم زیرا فزدا است که همه خواهیم مرد و پس از مرک ما 
طوفان! یعنی دنیا پس مرک من چه ددیا چه سراب! 

«بتحريك این گونه عقاید» مردم بغادت کردن براددان. نوعی 
خود بدون شرم و بطور وحشانه مشغول شدند و بدمقرار در مك 
طرف خزاین بی شمار روت بدست افراد معد ود جمع شد و دوز 
ظرفی دیکر يك نفالت جکر سوز در کلبه‌های نودهٌ فقرا خیمه زد! 

رعقاید مادت » همه نوع احساسات اخوت و مرخمت را خفه 
کزد و با جنگهای طبقانی و اعتضاپها و نبعندها و حسما» حبات 
اقتصادی ما را متزلزل ساخت. از تأَئر این کونه مصط جنک جهان 
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و فنی و طبیعی (زمینی) يك بك و يا هه در یکجا سر خواهد زد. از حلا تبسدلات 
دور وی شروع بظهور میرحکنند زیرا.-سال بسبال ارواح دبای قدم در اجسام این 
عپبد که نسبت به ازمنة سابق آزادتر و وارسته‌تر از قبود جبالت و خرافات مذهنی 
است حلول مینماید! و بدین ججت ما يك عصری را. استقبسال میکنیم که هد احکام 
فلسفه و دین و حیات اجتمای در ان تغیبر باید بیابد..» 


از تاریخ این اظهارات که حالا ۳۱,سال مبکنرد واقعاً بسار 
و فایم مهم روی داده است که در ظاهر همه جا غلبه با زود و 
مادت بوده است ولی جنانکه گفتیم از نحاه سال باین طرقی هم 
افکار مضی از فلاسفه و حکما بطرف اخلاق و معویت معطوفی 
شده وجود يك خالق اعظم را با تصیرات گونا گون اعتراف نموده 
يك عالم معنوی غبر مادی قائل شده و لزوم فوائن اخلاقی و 
دینی را احساس و اعلام کرده‌اند! کشضات خارق العاده در. ون 
روحات و اوضاع ساسی و افتصادی دنا در ی کردن ر ان 
افکار و عقاید که در دماغهای مردم افشانده شده است ,خدمت 
بزرکی کرده و میکند! 
در خود آمریکا اشخاصی مانند «امرسون»» دکت, کویمبی» 
دردسه » مو لفورد » ماردن» سه‌نون» اد گرنون» تاون ۳(۰) و غره 
بیشرو این عقاند معنوی بوده| ند! امرسون مبگفت که قوانان اخلافی 
نز ماتد! قواعد .فيژيك و شمی قطعی و ابت است و بای آنها را 
مراعات کرد! در ملکتهای دیگر نیز اين عقاید کم و بیش طرفدار 
پیدا کرده است بخصوص پس از جنگ جمانکیز که الکة سباهی 
ب‌رختتار تمدن غرب انداخت»"مدان تقد کشاد و زبان اعتراض 
() «کالی بوگا»ه در زبان سانتکریت ,عمنای ‏ «دور سیاه " است که بعقیده 
برهمنان » این دور 4۳۲۰۰۰ سال طول دارد و آخرین حرحلة عر زمین, است.. پنج .هزار 
سال اول این دور در ۱۸۹۷ ختام یافبه است در سر هی پنجهزار سال انقلابات بزرگی 


روی میدهد. (ایرانشهر) 


:۰ , ۷۲۵۱۱۱0۳0 ,۲ , ۲عوووع(۱ ۷۷۰ ,۲۲ ,یی .ظ .1۳۶ , صموععصظ (؟) 
,6 .۴ ,۴00۲0۲ ,500 ۱ 
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تيك بینی بعضی از متفکرین که يك آیندءهٌ روشنتر و پا کتری دا پیش 
ینی میکنند معلوم مشود و از طرف دیکر تکالف فردی و اجتماعی 
ما من خود. بخود واضح سگردد! 

از دیع اخیر فرن گذشته یعنی از پنحاه سال باینطرف تبدلات 
ضعف و عبر محسوس ولی متوالی و قطعی در افکار و عقاید مردم 
اروپا و آمریکا ننبت به‌تمذن غرب و تمرات آن شروع به نمو 
( ورد تنل این تاریخ کم کم متفکرین روشن بان این دو قطمه 
مهم" حکمران دنا در بارهٌ تایج ترقیات علمی و فنی به شهه 
افتاده و بای نقد را گذاشته بختان صربه‌های تفر را به مکر 
فاسفةٌ ماده پرستی نواخته‌اند ینی صدای خود را بر ضد شکل حاضر 
تمدن غرب بلند کرده مضرات آن را توضح و مردم را به احتراز 
از آفات این تمد دعوت نموده| ند ... ۱ 

کیفت ظهود این جریانهای فکری و فلسفی که آنها را 
« مضت معنوی و روحانی » باید یامد شرحی لازم دارد که زاحار 
باید پيك مقالهٌ مخصوص بگذارم. مسْلهٌ تعارض مادیت با معنویت 
و جسمایت با روحانیت و حدوث انقلابهای ساسی و علمی قرن 
تم از نظر. علمای علوم آسراد دور شفتاده بوده است و بمضی 
از ایشان این ,حوادث را حندین سال قل از حلول فرن بستم 
خبر داده بودید : 

«ویلام کوان چج» آمریکائی که یکی از واقفین علوم مخفی و 

از پروان و عمل کنند گان فلسفهٌ هند بود در سال ۱۸۹۳ چنان 
نوشته بود ؛ 


« خستین حرحلة پنجهزار سالذ «دور سیاه < کالی نوگا»(۲)در میان سالمای ۱۸۹۷ 
و۹۸ به آخر خواهد رسند. این دور در سال ۱ قبل از میلاد شروع شده بود. 
حالا که از ختام این دور چند سال بیش نمانده است موقع آلست که اریاب علوم و.فنون 
دقت کنند که در سالبای قبل و بعد از ختام اين دور چه ترلرلبا و انقلابای سیاسی 
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هسی بر آورد عوالمٌ آفریده شد و هر آن که عس خود زا وان 
کشد همه عوالم نیست می‌شود یعنی بذات حخق تعالی بر سگردد! 
(۱) اين تعیرات و نشسپات بخوبی معنای «و هخت فه من روتخی » 
را می‌رساند و شحخص متفکر دا به‌اسزار خلقت آشنا می‌سازد و 
بدین ملاخظه است که حکما و عرفای" ما هم جمان و زند کی 
اسان را نك «دم» نی تن تعیر کرّده‌اند! 

بای غرض این بوذ که قوهٌ فکر و اراده و ب اتراك و 
حر کت : مقدرات بقر را معان شکند و در مقالةٌ گذشته مختضراً 
شرح دادم که افکاز مترا کمه قرنهای کذشته حکونه اوضاع کنونی 
را تولد کرده است "و حالا که منخواهیم نگاهی به ده بفر 
یندازيم باید جریانات فکری و اقلابهای دغاغی و دوحی عصر 
کنوتی را تحقیق و موشکافی کنتم تا اوضاع آبه در آئینة 
صترت "ما نثاینان کردَد! 

برای حل این مسئله باید سه موضوع را مورد بحث قراد 
داده رح یشنم : 

٩س.محور‏ افکاز امروژی که فردای بشر را حاضر مسکند 


ی 
سر روخ و" آثاری که از الا دلالت بحگونگی دور حدید 
سکند کدام است؟ ۱ 
۳ دور جدید ما یعنی آینده نزديك بشر در چه شکلی ظهود 
خواهد کرد و صفات باررَءٌ آن حه خواهد شد؟ 
اکر این نکنه‌ها را تدفقق کنسم آنوقت از یکطرفی حکمت 











)۱( صاحب کتاب ایو ابا غنان.» این فکر را در مقدسة کتاب خود با يكک عبارت خوب ۱ 


بیان کرده و چنین گفته است : 
«قادریکه اگز ثعبان قدرتش نفس اجاد عناصر واپس کشیدی » امنتتاع خلاء 
شيشة - فلك را درهم شکسق. » 
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می‌سازد و اسان را اطمتان مىدهد که تمام تصورانی که امرروز 
افسانه و محال بنظر می‌آید قطعاً در مشمهٌ قدرت انسانی مووجود 
و مخفی است و فردا قدم بحهان تحقق خواهد گذارد! 

اینها همه محسوسات و مشهودانیست که می‌پنیم للکن آن اسباب 
خفی که این حالات و حادئات را زائمده است دد نظر اول برای 
ما پوشده است! این اسباب همان اقلابانی است که دد طی قرن 
های اخبر تدریج در اعماق مفزها و قلبپای مردم نکون یافته و 
تلو ونما کررودامت!.بلی: این افجان‌های رزهرم شکای_و سرنکون 
ساژ آسایش» شحه آن آش ند و تزافکار است که در مراکز 
دماعهای بشر سالهاست آمادهٌ سر زدن, و شعله‌ور شدن بوده است! 

اساسا نمام اعمال بنی آدم و از آنرو مقدرات وی محصول 
فکر و ارادءٌ اوست. در ظاهر يك فرد» هر قدر هم کاری دا بی 
فکر و بی‌اراده انحام پدهد باز خالی از فکر و اراده ی 
حه عبر محسوس باشد! همینطور محموع افکار و اراده‌های مك 
ملت ء محراه و اساس اعمال اوست و محموع اعمال وی مولد 
مقدرات او مساشد حنانکه افکار و اعمال قرفیای کدشبه پگیی 
مقدرات امروزی او را زایده اطت و بدین جپت بود که در مقا له 
گذشته قوه فکن و اراده را « برد کین و قادرترین فوای خالقه 
روح» گفتم و در حققت هم چنبن است و جهان ما مخلوق این 
ذو قوم.اصت!,و نن بدین منابببت است که جمعی از فلاسفه کفته‌اند 
که کل موجودات شحه «فکر خدا» است یضی در آن آن که 
خداوند کر کرد کنات آفریده شد و هر آن که از تفکر باز 
استد. کل موجودات معدوم سگردد یی به منبع خود پر مگردد! 
این عقده شاهت کامل دارد بدان تصير که پرخی از حکما مین 
کویند که کل کنات مخلوق "تفس خدا است نی وقی که خدا 
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حوزهٌ علوم و فنون و بخصوص در فلسفه و الهبات و در عقاید و 
روحات نز اقلابهای بزرک و اکتشافات و تحددات مپمی بعمل 
آمده که نا تأیرات عظم در مقدرات آیندهٌ بشر خواهند بخشد! 

این يك قاعدهُ طعی است که مردمان بعلم و ظاهر ین که 
در همه جا اکثریت دارند نظر ایشان را فقط حوادث عظم و 
ولوله انکیز جلب مسکند و ایشان فقط در پیش حادئات دهشتناك 
و مصوس متأثر می‌شوند: دیدهٌ این زمره آن دشته‌های باريك 
را که تار و پود این وقایع را تشکیل میدهند نمی‌بیند و دنگهای 
اصلی و مصنوعی آنها دا از هم تشخص نمیدهد! ولی در نظر دون 
بن و کنحکاو عقلا و صاحبان بصيرت و اطلاع انطور ست! اشان 
در هر حادئه و وافعه قوهٌ مولد و محرله آنرا سحویند و می‌باند 
یعنی در هر معلول پی علت مبگردند .و حلقه‌های را که سلسئله 
حادات را بهم پیوند کرده است جستجو.میکنند! 

وقی که يك نظر سطحی ب حوادث بیست و پنج سال گذشته 
می‌اندازیم براستی مبپوت و متعحب می‌شویم که قرن سم چنه 
| قلابهای بزرک که در نظر ما خواب و خال بود همراة آورده 
است! دد این مدت کم چه سلطنتهای استبدادی که از مىان رفته ؛ 
حه سلاطان" قهار و جابر که خود را خدای زمبن و مالك رقاب 
امم و صاحب لوح و قلم می‌پنداشتند بخالك مذلت نشسته و با زشت 
نرین حالی. جان. سرده‌اند! چه تغیرات بزدک ,سیاسی که دد 
عالم روی داده و چه انقلابهای خونریز که س زده و چقدد خونبا 
ریخته و جقدر عمارنها و آبادیپا ویران گشته است! 

از طرف دیکر در طرفق همین مدت آقدر اختراعهای مهم 
ممل آمده و آقدر ترقی‌ها و آبادیها و تحددها دش اغلب ملکتما 
و در قلمرو علوم و صنایم حاصل شده است که عقلها را حیران 
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تظاهرات قرن ببستع --اثرات قوة فکر و اراده -- آغاز جریانهای 
فکری و روحی. -- پیشن: بيني انقبلاهای فرن..بپستم - تقیدات 
متفکرین از قشدن غرب - لزوم عییز و اخلاق و فضیلت. 





رن بستم نها انقلابای ساسی و افتصادی برای 
ما ارمغان ماورده بلکه اولا" لشت سر آين اقلاب 
ها بیضی اقلابپای فکری و روحی در کار بوده 

که آن یکا دا تولند گرده است و ثاناً در 
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این ماشین. که؛ بیش" از «يكسال . است ,مختع ‏ آن" مثغول 
اتتعنال منباشد من کب از آلات ذیل»است:::جند :عدد طاف کن‌های 
مخصوص مایعات که روبهم گذاشته شدء»پك آلت.اصفاء ( کوشی» 
و يك صفحهٌ مخصوص روّیت و يك نوع اسباب تنلفن سیال.. بوسیله 
این. تلفن.و لوله‌های قاله ».مختیع با ماشین خود خویشتن را مربوط 
می‌سازد. و. این, دابطه. شبه» برابطهٌ ماطیسی است که, بفخض, کان 
افتادن». ماشان :را مستعد .می‌سازد که.,بسوّالها جواب بدهد, و فوه 
های دماغی و باطنی, را که از طرفی یك. «مدیوم» (شخص دابط 
"حساس) و با شخص حامگر مرون داده می‌ شود بمزاب زد نماید! 

تریب سوال و جواب: دادن ماشین ازینقران است: 

شخص رابط خود را بوسیلة حلقهٌ از آلومینبوم. (لعابی) که 
در, دست راست خواد کر فته به سیم مسان: ماشان. هربوط می‌سازد 
که .این ايك رابطة مفاطیشی تولید اهیکند. این سیم. سین بمن ک 
اظمان. (کوشی) .فآ شوننصت .شیاه (سیلی: کلغذی.که سوال. دی 
آن نوشته شده و همحین: يك آئينه فلژی از طرف رایط باقن 
دمده شده به ماشین بسته می‌شود. پس از جند دفقه. شخص. رابط 
ورقهٌ سوال را برداشته "جواب آنرا از آلت. تلفن ماشین می‌طلید 
و آنوقت جواب خود را از کوش باطنی خود نی از صدای 
غب مثل اینکه ماشین حرف میزند می‌شنود! دداین" مه -جواب 
را ارواح عالم علوی مبدهند و ماشن و شخص رابط جز واسطه 
حیز دیکر نیستند!... (نرجنه از محلهٌ آلانی واسه فانه س- 
ری بخیه) 

[در بارهٌ این ماشین مشغول, پعضی تحققات هستم و تبحه را 
در آینده خواهم.نوشت. ‏ ایزانشهر] 


۳۳ 
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و دواه‌وار سر بوستان سگذارد» نت بلدل و کل نبود ایام 
پهاد خالی از دونق و صفا بود» همینطور | گر آمید وجود نداشت 
ایام ات قدر و قمتی نداشت. 

امد در زند گانی بشر سر گذشتم‌ای عحیی: دارد» امد :دد 
تاریخ پشرت صاحب داستام‌ای عربی میباشد» امد در اصانه‌های 
خود پهلوانان برجسته‌ای را نشان می‌دهد » سبروسپا» اسکندرها 
دار یوشپا» اردشرها» طر‌هاء ادرها» نالئو نها شاه " عاسپا» 
لین ها و خلاصه همه و همه مردمان فوی » پهلوانان اساطر اند 
هستند . امد وطاف زند کانی را | تحام میدهد » امد خالق سعی و 
خمل ..است؛» امد » رب النوع قافن و کار است» ..اشت. . 
یگانه سر قمت. زند کانی ! 

پائید امید را از قلب خوه نرانم» باه اسد دا از کشور 
دل بعید. نکنم» بباشد امند وا از .مر کز وجود برون تمائم و 
بالاخره‌ببائید امید:دا از این قلب --"قلی" که اتعریف ‏ آن نوا 
خواندید دور نفکنم که : فلت موس در "شیز ی ارزش ندارد. 


اصفهان -- علی هاشمی س ح. 


اخبار علمی 


مم‌ندس آلانی دا کش « تلت‌شر » مقم شم «اض‌بروك» سس 
از سالها تحخربه و زحمت موفق شده ؛است ماشبنی بسازد که بوسلة 
آن متوان قوّای فکری و باطنی اسان دا تزمد کرد و "عملا" 


بکار انداخت . 
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جایگاه. کلبة اسران. خلقت بشمار مبرود» قلب محل .شاهکارهای 
یزدان تواناست» ‏ قلب از آسمانها. هم عظمتش, زیادن. و بیشتی است 
زرا وقی. تکان: بخورد. مافوق, آسمانها که. آشتان.. کرد کتاد 
است بکان درمی‌آیدء قلب نسخه حکمت بزدان است» قلب 
آئینه ایست که مظهر جلوات ربائی قرار گرفته است» قلب محل 
کیربائی رب‌الارباب است» قلب عار کف حکومت کرد کار است » 
قلب فاضی و فرمافرمای کشور وجود است» فلب مزرعه و 
کشتزار اعمال و افعال است » قلب هدفی غمزه‌های معشوق آست» 
قب محل سخها و کفتگوهای سر بسته و سری است؛ قلب 
نگاهی است ۰ که معا هده‌های: عشق در آ نها بامضا میرسد» قلت 
جایکاهی است که فوائن معاشقه در آن کندانده. می‌شود» 
قلب کنحینه اسرار: انتت» قلب مخزن راز و,ماز"است» قلب 
صورتاً کوحك ولی"عماً قدری عسق و بی‌بایان ات که "نمام 
آمال حبات در آن" مدفون شده و بالاختزه" قلب محلی" است که 
«امفم در آن سکن کزافته۲ اینست آنجه را من در قلت جستجو 
منکرذم همان يك جیز انئت" که بنناک زند کی زا اشتوار فزرموده. 

امند » زند کانزا-آذشنت کرده است » امید» خبات" بشر را 
با قدر"نموده"است»»دا کر آسمان" دارای اننهمه کواکب رشان 
و اختران فروزان نبود هبحگاه در انظر با"عظمت جلوه نمینمودء 
به همحنان " اکز قلت ذادای کوهر اهند نمی‌بوک اینقدژّها ارزش 
و بپا نداشتی : قلب بدون اهند هميشه صاحنش دا"به آغنوش 
خاله "سکشاند »- کارهای" پژ رک» فعالتمای خازق‌العادة ۶ عملّات 
بت اتکی و-موفقیتبای- ععرت-آتیز" هو اهب بیشن- آهتکنان 
امید است» معحزه‌های" امند است که اننان دا دنه خژیا گردش 
و در جولاشاهی سبر" میدهدء پلنل باهند کل آشبانة را" رها 
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چمضت که حکایات و فسانه‌های غرب در بارهٌ او گفته هی شود 
و ثاناً در باب تعلیمات و محفلهای او و اترانمکه نا کنون؛بخشده 
است با مناسباسکه بآئئن زردشت داردد» شرحی خواهم وشات . 


بر ان تِِ ۲ خرداد ماه ۷۳۰۵ تس 0 2 . هر مهن 


اشغان مثثو 3 
قلب و امیسد 


ای.زند کانی,! چقدر, برای, بش ,ذیقینت و..گران.هستی ! 
با جه انداژه بش بتو قدر و عظمت داده و احترام میگذارد! حتماً 
يك حبز در نوی نو وجود دارد که ا این اندازه تو را دارای 
ابپت و جلال نموده است. آری آدی یلك جیز در نو -- در تو 
ای, زند,کانی: و بجات"- هببت.:که دماغ, پشر بجهت بقای "نو 
يك چشمهةٌ زند گانی و آب حبات در يك فسحت ظلمانی موهومی 
از خود زائده است و کر نه خضر و الاسی در خشکی. و درا 
جه کاره اند ؟ این ابفرت نیت اسياي. ای زد کانی دنه 
بش این همه تقحمات عجیب و غریب دد عالم علم و ممرفت 
نموده ‏ و مینماید» برای لایزال بودن نو است که اینهمه فنون 
و علوم متنوع و. رنگا رنگ از عدم بوجود آورده و .هی آورد. 
این يك چیز, دا من چگونه همم چیست؟ این جيزيکه نو را 
تسم ,ان زند گانی,بب مود بشر قرار داده . کجا جستجو کنم؟ 

هر حه است "خر .قلب است"» آری قلب » فلب پش ! قلب 
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برای مردم يك شتخصیت مستقل » يك آزادی فکری و يك استمداد 
جامع با مك صحت کاعل باد داده خواهد شد. 

۱ -- کدام بشخص مرا علیمات لازمه ,را خواهد داد ؟ جواب : 
آن مرد روز کار که .مستقل ء .مالك هس خود » مکخواء» با ادب 
و..حپر بان « است. :آن آهرد؛که سختایرن. ال + کی ,را حخنلی 
کرده و مك زند کی ساده دارای افکار خوب؛ اقوال خوب و اعمال 
خوب مبگنراند یعنی يك مززداسنان. 

۲ -- آيا مزداسنان مانع از مذهب وء شغل" من خواهد ,شند.؟ 
جواب : بیج وجه. مزداسنان برای تخریب کار نسکند. بلکه تعلیم 
مید هد > آباد مکند و تکمل منماید. مزرداسنان فرقه ‏ زیست که 
جستحوی طرفدار کند بلکه يك یام و سروشی است که مسخواهد 
اجزای کستة سلسلةٌ .قرابت, بشر دا از نو بهم پیوند. سازدا» 

هیچ شکی. نیست که این تعلیمات دد میان طبقات مختلف 
افراد ارویا که امروژه دوحاد ضعف فوای روحی و بأش کلیی از 
زند کی شده‌اند تأثیرات زیاد می‌بخةد بخصوض که در مبان معطعان 
و. ساغان این حمصت اشخاص عالم و فاضل. و بز شور زباد هستید 
و تمام درسما و علیمپا و مشقما و ورزشها و غیره را موافق قواعد 
فنون عصر جدید یاد. مدهند . 

این جمعت ند دايرءٌ نریبت قوای. جسمانی بمسائل ‏ تغدیه 
و تفس و روابط جنسی بسار اهمت مدهد و برای خود يك طرز 
مخصوص تغذی, نباتی,و, يك طرز مخصوص تداوی با علضات تأسپس 
ننانيي اسچرندکه پسار مشروح و مد است. و بدیق وسیله همه اعضای 
آن ایمان دارند که بیش از صد سال با صحت. کامل خواهند زیست. 

درین مقاله بدین نظن اجمالی دی اساس تعلیمات این جمصت 
کتفا میکنم و دن مقاله‌هاق آنده اولا" راجم. بشخص موّسن, این 
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مبکتی. زندکی روزانه خود را مدل بك ترانهٌ آهنگدار که با 
عالم حلقت نوافق دارد مسدل می‌سازی. ق اشلمتا خودت را عضو 
مك محمعی خواهی کرد که خودش. را از خود برستی و غرود 
زهامده بمقام عشق خدا و خدمت بنوع پشر رسانده و به مسریع 
نجات بشریت کوشده است. 

خااصه همنکه نو خودت را از زنحر تمایلات سفلی مو رو نه 
و گذشته تحات دادی در تخریب ای تفر قه مىان نووع بشر" شر کت 
خواهی خست و تکلیف عمومی انسافرا خواهی داننت که انشت : 
«من بدین جهان قدم گذاشه‌ام :| آنرا آبادکنم و ببابانهای آنرا مبدل به 
بهشت سازم "تا برای خدا و پوستگان سلك محبت او يك نشمن 
گاء مناستی شو۵ )۰۱ .۰ 

-- در مقابل این علمات» حه وطفه فسات بمزداسنان دارم ؟ 
حوات: فرط این وطفه را داری که اخلاق خود را تمبز نان 
داری. و يك حرمت و شرافت نت به هشت خامعه نشان بدهی: 
« عقل رفتار کن و موافق منطق حکم بده و حقابیت را دوست دار. 
داشته و فهمده این طرشه زندکی و نظامات آنزا اجرا کن و 
تکالفت خود:را با يك اظاعت و علاقهٌ کامل بحا آر. نفظم کن کسی 
را که شرافت را تست فارد #۳ تقدیس کن خدای را که منهاً 
کل اسث چه بالاتر از خداوند قادری و بزرکتر از حققت مذهی 
یت ! 

۶ تعلیمات عا 4 مزداسنان برای متدنان حرا داده نمنشود؟ 
جواب : ز ۱ آموزگاران مزداسنان قابلیت فم و حضع قوای بدنی 
و دوحی طالبان را در ظز سگیرند و وطفه خود مداد که آنان 
را كمك کنند تاايك بدن قوی و هحکم برای" خود نهیه نمایند 
و خود را موافق ذکاوت شحصی خود نکمیل نمایند. بدین وسله 
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زندکی, را که مالك..هستند بتمام, دنب مسخواهند تعلیم کنند. 

ه - از" تغلیمات «مزداسنان .اجه فایده نوان برذ؟ ,جواب : 
عضی از لمات مزداسنان این است: معرفت, نهشب» ضط. نفس 4 
تقویت قوهٌ اراده و حضور فکرء عزم و تصمیم ء استقامت» تنضای 
صحی ‏ و منتظع ». تمر کز افکار» ,موفقیت» نکمل هفتحس سفلیی 
و پنج حس:علوی »ابکار انداختن مرا کز اعصاب و جهازات عصبی 
و قلب و دودان خون‌و عدد»ء تأمان طول عفر » آزاد کردن خود از 
فوذ تلقبن و ننویم دیگران» قلع ديشه امزاضٌ» تخریب مکرویا 
و باسیل‌ها» تعلیم قوه‌های غداها.و هت وننامن»» تحدید قوای 
بدفی و دماعی » علیم قوه شفا مه صدا » تو لد روح اختراعات و 
نحات ,.بشر ت ! ۰.۰ 

جبیس: از تکمنل" تحضبلات از .من چه | نوقع خواهد شد.؟ 
جواب : اينکه نو بيك زندرکی ساده پیش گیری و با اعمال خود 
مثال خویی از افکان.نمك و.افعال نيك نشان بدهنی. ۱ اينکه دیکان 
ین, نور جقیقت,را.به بینند. و طریق, تکامل .را .ظی ,کنند.. 

۷- که مازداسنان چه مسی دارد؟ حواب : مزداسنان از.دی 
کله تر کیب یافته. مزدا یی بلندترین آرزوی«بشن وا یا بلندنرین 
فکر » سنان که مخففب بننیان است یمنی" تمظیم و پرستش یمنی کسی 
که کالب دنی" و" وچدانی خود دا" با بزد کترین دفت و فکرن ادا 
مسکند. خلاضه مزداستان یعتی, «فکر عالی و فک استادانه»- 

۸ - از علمات مزداسان چه امظارابی مبتوان داشت ؟.جواف: 
عالترین و نحب‌تریین ,و بهترین قوای, بدنی و فکری و حسی و 
روحی او انکشاف شمان بدا سکند . از, ناخوشی و بادافی و خطا 
آزاه می‌شویو مقدراث خود را دست خود سگیری : همه استحداد‌ها 
و طیعت‌ها, و قابلت های خود:را برای احرای مقاصد عالی صرق 
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علاوه مسکند و بروان او وی را راستاه معظم » خطار سکنند ! 

در بارهٌ شخص وه کت اونمان هانیش" زرادشت» باره‌ای 
اقبانه‌ها و حکاشهای اسرار آمبز گفته مشود که ما دد ضمن 
این شعات خواهیم نگاشت . حالا خوبست قبل از آنکه بذدکز 
ملاحظات" شخصتی خودمان در موضوع این جمعت بزدازيم "از 
مشرعات خود آن جمعت اساس, و مقاصد او را شرح دهیم . 
حر انامه خود "بسوالات مقدری: که هر چونندهً طالب باستی 
آکند حنان حواب داده است: 

ییا مز دایستان بجینسته؟ تجوان 

مزداسنان قدیم‌ترین و وستع‌ترین هلیم و حکمت است 
دز بارةٌ : یت فکری و بدنی که تا امروز نوع . بش نوانسته 
است فکر کند.و.یا ۷ امروز از طرف خداوند الهام شده است. 

۲ - از کجا: نثئت کرده است ٩‏ جواب : او از نضتین منبع 
آبدیت سر رده است و در روی. تحرابات و مشاهدات پنا شده و 
از طرنی عقل و الهام اداره می شود . مزداسان جامع تمام حقایق 
و اساسایی لته که تعلیمات مذهب و فلسفه و فنون و علوم اجتماعی 
دد. روی آمها شا شدون لیا . 

وین که پسیتد شین اسّت او رابت -فای نوا لو هن ها 
هر فردی که قدرت کر داشته و.صحت و خوشیخی و کاسایی 
را مقصد غائی زندکی خود کرده باشد زیرا بدون اینها هرگز 
کمال بشر بعمل؛ نمی آید . 

4 آيا مزداسنان يك مذهی است؟ جواب : او نه مذهب نه 
فرقه و نه‌سوزهٌ دنی است . از هر کونه تشکلات سلط آمین. و 
از هوفذ هر.فرد و با جمعت افراد آژاده است ۰ بنضای اخص » 
عبارت از طرشت يك خانوادهٌ شاهانه است که اعضای: وی اسرار 
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بر و اتقال و تفوذ افکار و عقامد » یکی از بزرک 
رین غراب خلقت است و یکی از آن اسراری 
است که عقول بشر هنوز بحکونگی و اهمت 
آن و رده است. جمصت «مزداسنان» یکی 
ازین غراب سبر عقاید. و یکی از تحلات روح ایرانی دا نشان دهد . 

شاه تسریته و سناش تست 9 تانق آهزای و 





با نصد درال که اژ عهد ظهور زردشت منم باه سرشت ایرافی 
"گذشته و بروان وی محور بتره وطن اجدادی شود گر لد 
اند يك مرد بای ارویای تعلمات وی دا قبول سکند و آن را با 
حقابق علمی و احکام دین مسحی امتزاج داده بعضی از هراسم 
و آداب و اصطلاحات و احکام دین زردشت را از نو زئده 
3 حندین هزار وان برشور و زنده دل را برواه‌وار 
دور شمع عشق حود جمع سکند؟ 

قریب چهل سالست که این جمعبت در ارویا و آمریکا نشکیل یافته 
و در اغلب ممالك مهم این دو قطعه محفلما و حراید و اداره‌ها 
واسامو نموده و عدء کثری برای خود سروان مشتاق و فدا کار 
مدا کرده است. رس این جمصت شحصی استِ موسوم به 
۳ اوتمان هاش زراخشت. »که لفط ,ری ا شنت ایا باسم خود 
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صفحه ۲۹ و ایرانشهر که منت 
فنول کرده ,و. بخانه او بروید" و با کمال دقت طره‌ماشات 
و رفتاد او را با اهل خائه ملاحظه . کنند ولی..ملتفت"«باشند 
که اين قمسم رفتاز تظاهرات مصنوعی: نباشد پلکه.از,دوی طبعت 
باشد. | کر مشاخده کردمد که او شخضی است کله ند چنزشات 
کار .خانه !دخالت" کرده: اواهی زیاد دهد و ابراذات»جز 
سکیرد قدری با خود فکر کنبد و به نید آیا خود دا بای اجرایی 
امن شسم اوامر -حاضر »کررده‌ا ند ٩‏ و با خود. را» آماده و مپبا 
می‌یشد که ایرزادات او" دا دفغ نموده.رضات. خاطرش با .کمال: 
خویی فراهم بکنید؟ اگر از خود جواب منفی شنیدید نه خبود دا 
در. زحمت. بنداژیدا.و نه راحتی او دا سلپ: کنند بلکه با ,کمال 
سادکی ششنمهاد او :را رد نماد زرا که( کاز بکرده را با 
نوان, کرد و لی اسوس گذشته سودی ندارده 

قسمت دیگری که با مك کاملا : در آن ,دقت شود منئل4 
اخلاق.و عادات است. یسنی. هر .زن: جوانی:.باید. اخلاق .واعاداث 
شوهر . آنخود. را.ملاحظه . کند. و. ه‌بیند , آیا ممل.دارد. بعلاوءٌ 
اشکه خودش دا در صدمه و. مشقت می‌اندازد ون صفات. باطفال 
اوء مز .سرابث نماهد و همینطور آبا, نامزد. او :دادای نزا کت.و 
و قوهٌ قضاوت و آش.صب و تحمل, و.اقندای و نجابت میباشد 
4؟ و آا بطور . کلی: قابل است.» که صاحت: خانه و زن او 
اطفال بشود؟ حس, احترام و شحاعت. و راستکوئی وه هدس و 
ندبر عموماً صفاتی است. که زنها مایلند آنشخضٌ دا که ان/قمه 
«شتر . دوست: دارند. داد .باشد و این یکت را هم بامد: دی نظر 
داشته باشند که همان قنتم ‏ که این صفات و خصائل .وا منتظر ند 
محبو بشان, دارا باشد. باید خودشان مر دادا. بوده اگر دن هر 
قسمت . جزئی .مطابقه. نمی نماید .اقلا" در نوازن و مقابله» باشذت 
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الخلقه بوده و اغلب پس از چند روز با ماهی ممیرند و اقافا 
اکر .عده:دووای زنده بماند تا آخر عم خود دز مشگلات 
اما جسمی و فکری دچار بوده بالا"خره با يك عمر کوناه 
بر زحمتی از این دنا میروند.» از اینحپت است که اولماء 
آنقدر در مقابل اطفال خود مسئولتهای بزرک شخصی و اجتماعی 
دارند در صورننکه آنهارا بامراض ارثی مزمنه مستلا سازند. باین 
مناسبت است که دراغلب دول آمریکا دولت قانونی بودن هیچ 
عروسی را صدیق نسکند مگر اینکه فل از عروسی داماد 
و عروس را دکترهای قابل حکومتی معاننه طی. بمایند و 
حراصورت ذاشتن امراض سربه از ازدواخ. آنها جلوکیری مپشود زیرا 
آن زن و شوهر قابل اینکه بدر و مادر حققی باشند یستند. 

دومن نکنه که در اتخاب شوهر باید هر دختری در 
نظر داشته باشد فضيهٌ مالبه و سرمایهٌ اوست که باید ملاحظه 
کند که آیا این شخص . که در آنه شوهر او خواهد بود 
قادر بر اداره کردن امورات معاش يكث فاسل می‌باشد با خبر 
و با ابنکه مىل دارد ار ماله زن خود استفاده نماد در صورشسکه 
هچ شوهری حق ندارد به‌اين اسد ازن بگیرد اگر جه دد 
صورت بودن محبت روت زن و شوهر یکی بوده هر دو 
رفاهت و آسایش فاسل در نظر دارند ولی فل از ازدواج 
با ید باین موضوع کال اهمت زا ماه که مد.از آن دحار 
اشکالات مالی و اقتصادی شوند. 

معروف ات : 5 مردهای جوانکه در خانه نست به 
پدر و مادر و خواهر خود خوش رفتاری سکنند دد آنه با 
زن حود نز همان روبه را اتخاف خواهند. کرد. نا پر ان 
خبلی . مضد و لازم ایبت.ب که فل از عروسی دعوت داماد را 
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نهات اهست دا دازد. در صورشسکه جمبع کترهای. بز رک" بالاتفاق 
همعقده هنتد که امراض سل ء سرطان» خنازیر» جنون ».سفلین 
و نکعده دگل از : سلی به سل . دیگر ّل ی شود. دیگر کلف 
هر زن با فکن جوان خی‌خواهی: معلوم است که در صورت عدم 
دقت دی اين. انتخاب. دارای" چه مسئولیتهای» بزرک وجدانی "و 
احتماعی مساشد. اکر هم شما با استقامت بوده مك حس قدا کاری 
در خود مشاهده منکنند» سحاضر ند.. برای "امنکه حات خود دز 
پرستاری و مواظت: شوه" وا طفل مریض خود صرف کنید. باین 
امر رضایت دهد زیرا بر عالم انساتی بکعده اشخاص نا فص الخلق 
مریض اضافه خواهد نمود که از وجود آنها جز تحسل بر جامعه 
فایدءٌ دیگری متصور یست » مثلا" شما بامد از تاریخنة فاملی آن 
شو هری که میخواهند .انتخاب "بکنند اطلاعات کفله ,داشته باشند 
ور در افکار.و اخلاق و" قوای. بدنی اجداد.او دفت کامل نماد 
حنانکه مك هس از اجداد و بشان او دارای پك عرض سرزی 
بوده و با يك. عاذت.مضری داشته خنلی محثمل است که آن مرض 
وا آن صفت زشت در؛-شوی "شما ائز کند. و در شحه خود شما و 
اطفال" خود.را بانواعهصاش حاتی تلا خواهد کرد» زرا 
بطوری که تا بحال تحربه: شده اطفال بیش -آن صفات. پست و ا 
آن قوای ضصنت والهاین" خود را «قنول هنکنند . 

دکتن «کازینسی» که" یکی از.د کت‌های خلی مخروف اشت 
اینطور منوسد : «مردهای جوانی که جزئی.آناد سفلیس در خون 
آنا وحود داشته ‏ باشد .سن از ازدواج بطور شقن این هزّض به 
اطفال آنها نز نقل میشود. حر شحه هزاران. اطفال. بواسطة 
زهر این مرض هلاه شده فل از تولد ناقط" شده‌اند اکر 
هم به ندرت بعضی‌ها زنده بدننا. آمدهاند" یقبن است" که ناقض 
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ندارخ که در خواست. معضی از کمالات و .صفات مخصوصه را که 
اي فا قد: است..:شما مهبزنندا گن قل از زناشویی کشثف گزدید که 
آن مردی که نامزد شما است بعضی از صفات. و» اخلاق: حمده را 
دارا یست نباید خود را فرپت. بدهد بتصور انکه پس از ازدواج 
مکن, است. تدریج صفات حسنه را باو یاد داد ا اینکه مضی از 
عادات زشت مضرهء دا از او سلب نماد ».زیر که دیکر آن زمن 
قابل .زراعت نخم جدیدی نمی‌باشد حه .که وفت .آن گذشته است 
و,هر, رفتار و کرداری که. جبلی: او؛شده یقن" است که نا آخر 
عمر با او بوده باعث عذاب جسم و روح شما خواهد شد. 

علاوه هر زنی حق این ابتظان را داره که شو هر ی راکه 
دز آنبه باید اتخاب نماید ماد شخص. خودش بالك .و مقدس باشذ 
وظفه آن زنی, است که اطلاعات کافبه داجع باين موضوع تحصیل 
نماید اما بچه وسبله کسب این اطلاعات را بنماید؟ او باید بهر وسیله 
است. برای. تحصنل این اطلاعات نشبث نماید و اگر سمی خود را 
نموده. موفق "نشد بپق.است که قدم ثانی .برای زناشوئی بر نداشته 
هاگ را بر این ازدواج مشکو (ه خطرناك ترجیس دهد. 

باید هر؛ دختری بداند و هشار باشد .که در اتخاب شوهر 
که بزر کترین مسئله حائی.است برای او ساید فقط به احساسات 
ححت و عشق ظاهری کفایت نمود زیرا که اعلب احساسات برای 
اسان مك, هادی مضلی بوده او دا بوادبهای خطر :اد و برتگاه 
های مپب دلالت می‌نماید. 

صحت . بدنی" اولبن نکته است که باید: در اتیخابشو هر 
ملاحنه , شود» زیر| که نه فقط فواپد شخصی شما در ملاحظهٌ ان 
نکته منظور انت!بلکه در شسل‌هایی که در آنبه از شما بدا می‌ شود 
دخالت تام دارد. بنا پر این دن اتخاب شوهر:باین قضه باید 
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بلکه از دور يك هادی و راهنم‌ایی هستند. آن افکار اعالبة ما" نیز 
ماد این جراغ است که فقط بما نشان مندهد که بکندامتضهت 
حبات باید سعی نموده خود را بآن برسانم. اما قسم دوم آن 
کمالات مطلویی ستند که در جزشات کاهای بوسهة خود از آن 
استفاده نماشم. فقط از برای اين, نیستند که پدانیم از, چه, سمت 
با ید خر کت کم بلکه ما نتد شمصای کونخکی هستند که" درا دنت 
کگرذفته قدمهای جزلی حبات خود را. روشن نموده و بدون هچ 
خطر و آزاری با کمال اطمنان بسمت کمال مطلوب بزرگ خود 
حوکتا می کنیم:» 

بهمان قسم راجع بآن مردی که تا بخال افکان خود را نف ر کز" 
داده‌اید و بزای خود. يك "شوه تصوری کملی فزض کرده‌اید 
دحار زحمتِ و اشکال خواهید ,شد و که مالاحیله هکند که" 
آن انکان عالله غدلی ننوده و ازحققت دور است : اما خرا این 
صورات مشگل بو ده "ی خطر تا است ؟ رای اشکه در تمام مدت 
عم خود: را ۷ آن شوهری: که در" متتضلة: خود" فرض کرده 
بوده‌اید" مقاسه سکنید و بواسطه مدایرت" آن "دلنک و ملول می 
شوید :سای" عز یزان" من! بدانند که اسان در داثرء حقایق و 
حبز‌های محسوس زندکی منماید." ضورات و افکار "عالنه "حز 
زنداکانی یوم شما حندان"افری ندارد: فقط حبزی که. دخالت 
کلی دارد. آن) مردی است: که شما را برای" خود. امخاب" هی‌نماد 
و شما یز او دا بشوهری"قول سکنند . 

اما سضی .از صفات و کمالات دا هر زنی که خودش لابق 
مابری. باشد حق دارد که از شوهر خود منتظر باشد . و این امتظاد 
و دز خواس ید :قنل از اتخات باشد که" باند در.صفات"او دقت 


تماید ولی-»سن از انکه آن شوهر را اتخات نمود مکی ! حق 








مایمن ایرانشهر 46 ۱ صفحه ۲۱ 


يك فصل از کتاب «دانستنی‌های زنان جوان» تألیف خام ا. ف. «دريك» 
۵ 2۸۱0۵1 ۴۰ م۲ وتا دکتر در طب و پرفسور فن قابلگی در آم‌یکا. 
ترجذ آقای ذییح له قربان محصل دارالفنون آعر‌یکائی پیروت . 

این کتاب که بسیار مفید میباشد در جزو انتشارات ارانشهر برای چاپ حاضر است 
هر وقت یکنفر از ارباب هت ککی به مخسارج چاپ آن کند شروع بطبم خواهد شد. 
هر دحتر ۷ هوشی باید فل از اینکه بحد بلوغ برسد نزد 
خود فکر کند که ]ما آن شوهری که در آنبه باید داشته باشد 
صاحب چه کمالات و اخلاقی باید باشد ینی در مواقعی که یکی 
از رفقا و يا اقربای او عروسی می‌شود آن دختن عاقل باید اخلاق 
آنن ادایاد. یزل زا سلیقه خود مقاسه کند و خود دا در محل آن. 
دوستش فرض کرده مشاهده کند که این شوهر را قول خواهد. 
کرد و آبا چه معاپب در او می‌یند که سزاوار شوهری نیست. 
باین رویه نمام حالات و عادات و صفانی که مایل.است شوهر او 
داشته باشد در نزد خود محسم کرده که دد موقع 2 
که مسخواهد يك نقر سهیم و شريك در حبات خود انتخاب نماید 
معطلی نداشته با يك | فکار باز پر تحربه شوه خود را اتخاب نماهده 
«جیمز لن‌آلن» مینویسد : «کمالهای مطلوب (ابده آل) ما 
بر ده قسم است. قسم اول آن افکار و خبالات عالی است که.برای 
نب بپترین, آنیه برای خودمان تصور کرده و برای ذل بآن مقاصد 
سعی. و کوشش می‌کنيم: .این قسم اول مثل چراغهای بزرکی 
است؛ که در بالای برجهای بلند برای هدایت کشی‌ها ساحنه.شنه. 
است. از اين .قیسم چراغها در جزئیات حبات کسی استفاده نکرده 
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کشتی بشهر صقالبه برسند» ملك سوار آن شده و هر چه دد آن 
هست شمردة ده يك آنرا کیرد و هرگاه طابخةٌ؛روس و با غبر 
آنها بدا تحا آهید ند و غلامانی آوردند. ملك؛ مختای؛است, که از .هر 
ده رس مك رآس برای خود بر دارد. و لس بادشاه صقالبه در نزد 
بادشاه خزر در کرو. است. 
ورق ۲۱۲ کتاب بحبت نداشتن جلد قدری خراب شده است و 
در آنحا پس از تمام شدن بان حالات روس با این جمله که در یا قوت 
هم هست خانمه می با بد : 
«اما ملك خزر که اسم او خاقان است فقط در هر چهار 
ماه بکبار برای ننزه برون می آید و او را خاقان بزرگ مننامند 
و بحاشن او خاقان به سکونند و این بکی لعگر زا سرتادی 
منکند و امور علکت و جنگ را اداره مسکند و بادشاهان کوجك 
باو اطاعت مسکنند و هر روز بزد خاقان بزرک! وارذ شده 
کرنوشن کنه اخبار غلکث زا اظهان نیک و پابرحنه باق اوارف 
شود و دزن دست خود جویی دارد و همین که دسم سلام دا بجا 
آورد آق حوب را در جلوی او می‌سو زأ ند و سس از هراغت از 
این کار در طرف راست بادشاه روی تخت می نشیند و جانشان او 
را کندر خاقان سگویند». 


محله ابرانشهر فقط در طمران نك فروشی 
می‌شود. طالیبن به کتایخانه کاوه و کاب 
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را دید بزمان افتاده سحدهٌ شکر پحا آورد و در کف خود دراهمی 
داشت و آنها دا بروی ما افشاند و برای ما حادرها صب کرد 
وژود ما دانحا مصادف بود با دوز یکشنه ۲ ماه محرم سال 
سضد و ده هخری و شات راه از جرحامه ا این شهر هفتاد 
روز بود. (ازینجا بتفصلاتی شروع می‌شود که در باقوت مذ کور 
است). 
ورق ۲۰ : 
در خطهٌ جمعه اسم خان بلفار تا امروز جنبن ذ کر می‌شد : 
« للم اصلح بلطوار ملك بلفار» و بعدها -- جنانکه باقوت ذکر 
کرده -- مواف اسم القتدر» بدیل به جعفر پن عبدالله شد. 
ورق ۲۰۸ : 
ملك » از رودیکه خلحه ناسده می‌شود بر جاوشان, گذشت 
و دو ماه در آنحا رحل- قامت-افکند و بمد کوچ داده بقومی که 
آنها را سوان (سواد) میتامید ید مر داد با در خدمت او کوج 
ند وی آنپا امتناع کرده دو دسته_ شدند. مك_دسته که با 
«بخسه» (؟) بود و ان یا حکمرانی داشت و اسم او «ودع» 
بوه, و ملك از.بی آنیا فرستاد..,و دسته ولکر. ونسی_داشت 
معروف به اسکل و این در اطاعت ملك بود جز انکه فول اسلام 
بکرده بود . و قی که ایلحی ملك بدا نها رسد از جات او هراس 
کردند او خمتفاً تتش او آمدند و با او هر حاونثان که عرض 
آن پنج فراع پیش ننود در آمدند. 
ورقی: ۲۰٩‏ 
پادشاه صقالبه بادشاه خزر خراجی سدهد که عبارت از 
يك پوست سمور است بعدد هر خانه و هر وقت از شهر خزر يك 











صفجه ۲۷۸ ایرانشهر که هلاژ > 
بما ضرد می‌رسا ندید ما را" عارت بلکه فتل هیک دند . ولی این 
شیخ قطفان ماءرا معاونت کرد و ما .را با, امن براء, انداختِ.. 

انن مومع داخل دراه شده بپس.« بفتدی» آمدیم و با (کلك) 
از دوی آن گذشتم. درنجا یش فراولان. باشغردها, دبدة شد. 
از آنجا نهر جام آمده از آنحا هم؛ نه‌های بزر.ک جاخش» اذل» 





اردن» ارش» اختی و نا را گذشتم. بعد. از آن بنزد .فیلةٌ بحنالك 
رنیدیم.. این بخنا کها در..حوالی موضعی ,که. شییه" بدراست که 
آب آن. حادی. نیشت» سکنی دادند/ و انها خنلی" کندم.کون بو ده 
زیشهای, . خود را تراشده‌اند و بر خلاف ‏ اوعوزها , بسار, حقر 
هستند ,زیرا. در اوغوزها توایگرانی که داذای ده هزار .کوسفند 
جاشند مدا می‌شود. 

از بجنا کها گذشته پنهر.«جح» [کویا جایق باشد] رسیدیم 
و این.بزر کت .از همه نهرها بود که دیده بودیم و با سرعت زیاد 
جاری می‌شد . بمد. آز. آن نهرهای جاخا ء پاجاغ سمور » کباك» 
سوخ و کجلو را گذشته بمبان باشفردها, تسیدیم و از.اینها ,فوق 
الماده ترس داشتیم» زیرا اینها شربرترین نر کما. و , حریصتوین 
آنها برای قتل بودند. 

ودق ۲۰۳ 

از مان باشغرف‌ها گذشته نهرهای جرمشان» اودن »,اورم» 
جاسباج» ونبع» پناسنه و جاوشان دا عبورکرديم و .مبان هر يك 
از اینها دو تا به چهارارون با ,کم و زیاد داه بود وقتقن که بك شاانه 
روز .به شهر ملك صقالبه کة مقصد ما بود مسافت داشتیم » ار 
بادشا که دد زین دست. او و برادران و ,اولاد او بودند .باستشال 
ما آمدند و با خود نان و کوشت و جاورس آودده بودند.و وقتق 
که بدو فرسخی شهر ,دسیدیم نخود ملك, پیشوازآمد و همان که ما 
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شخص فقبر و بنده"ناخوش شود او را در صجرّا گذاشته کوچ. می 
کنند و میروند: پن از عردن بنماز » يك جای بتساز بزرک را ماد 
قر یکنند» مرده را لباس می‌پوشاتد و شمشیر می‌بندند و در قر 
می نشا ندا. معضی از حوانهای او را هم نهلوش مسگذ ار ند . بش او 
دفن بالای قبرش از خالگ کنید (فنه) می‌سازند. بعد »-صد نا دوست 
حوان کشته کوشت آنها دا مسخورند و کل آنها را با دمها و بوست 
های آنها "یالای چوبها "نضب کرده در آنجا مسکذارند. باعتقاد 
ایشان مزدم سوار: این بحوانها "شده به بپشت خواهد رفت: اکر 
مزده در حال خبات نخود"حند هر زا کشته است» صورت آن مقتو لها 
را مکشند و بقده ایشان اين مقتولها دز بهشت خادم‌های قاتل 
خودشان خواهند شد. 

همه نز کهاه رشهای خود را سکنند. اعلب انفاق افتاد 
که مرد بری را از آنا دیدم" که" زیش خود زا کنده و فقط .حبز 
کمی از آن در زنخ گذاشته بوداو دد بوستان خود وفیْ که اننان 
از دور مدید کمان سکرد"بژ است . 

ورق ۲۰۲ : 

باه ترگهای مه دا دينوی مهو و کلب 
قیله پادشاهی کند باين نام نامیده می‌شود و بجانثین او «کوندکان» 
هگویند و اهر کش" جای درس فسله را بگیرد بدین نام نامیده 
هی‌شود. بعد "رس لشگر دار که نام او ایراه بن القطغان اتترع له 
پدز اين یز زنفاه بود. اعد نزد او از يك" طرخان و پك بنال بو 
واطرخان بزن گر و*نحنب‌تر؛ آنها ولی کور و قل بود. بسن قطنان 
پدر انره کفت به آنها که اینها (یعنی اپلحان القتدر)" فرستادکان 
پادشاه عرب اهستند نزد"ضهر بن: الش بن شلکی . 

ااگر این قطان بما معاونت نکرده بود این رئتسهای اوغوز 
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وارد شدیم . ۵ روز مد بك کوه رسیدیم و از آتحا بقسله عز مه 
آمدیم . همه اهل فسله در زیر حادز‌های نمدی بو دید . هیچ دین 
ندارند. خدا دا «یارپ‌کار» ععنی. انطور و آنطون" کان-کن" نی 
کویند و کر‌های .ود دا, به‌متورت مسگذارند. و, احثرام زیاد 
بشوخ خود سکنند و از سخنان ایشان یرون نمی‌شوند. 
ورق ۲۰۰ : 

اين غزها ریکخدا» سگویند یعنی بوحدت قائلند. و زنان 
آنبا از غژدهای حود او دبگران خود را نمی ‌بوشاند اما جزای 
جزم.زنا در متان آنان بسار سخت است. عادت ذبخ کردن حوانات 
را نمی شناسند. تزا کوشفند آقدر میزند تا بمبزد. 

ورق ۲۰۱: 

در این غزها (اوغوزها) عمل لواط فیست و جزای این 
جرم کشقن است .: ولی در خوارزهها این فمل شایع انیت 
حکانتی هل سکند که مك ناجر خوارزمی دد منان اوغوزها این 
کناه را مرتکب شده محکوم بحزای مرک کردیده فقط بدادن 
وحه کلی و بوساطت جندین واسطه جان پسلامت برئه است. 

ریس. قنایل "این مخل «کوذر کین » نام"دازد و تخلف بادشاه 
ترا" است::» از بادشاهان اینها .یکی را دیدیم که « حول ینال» 
نام داشت": او اول اننلام "را قول کزده بو بعد مرند شده" ید 
مجوسیت بر گشته بود. 

0 کاروان متا نج هزار اسان و سه هزان خوان 
(مواشی») بود:: در متان آوعوزها مراسم دفن از اینقراز است: 

اکز. شخصن نوانگن تبتمار شود اهل ببت او بنزدش نمیزوند 
و كت حخادر مخصوص بزاش ساخته نوی آن مسگذار ند 
اگر بمرد وا صحت ابد در همان حاکر خواهد بود اما اکن 
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تم دی 


۰ ۰ ۶ 1 رت کب ان ان فش 

در مدید 

بقیه از شمار؛ پیش 
درین نسخه, اسم خان صقالبه ت(بلغاد) را .که, پخلفهٌ عباسی 
القندر مکتون فرستاده «حسن بن بلطو ار ملك | لصقا لمه » سمیه 
کرده:است . امادر,دقی,که,این:فشلان درد آیحا بوده ,خان.:آن 
عهد را الش بن شلکی و نام مسلمانیش را جعفر بن عد الله: ذ کر 
۳ است در صورنکه پاقوت نام او را «الس ان شلکی بلطو ار » 


نوسید . 
مضی_نقطه‌ها که از کتاب اقتبای و استساخ کرده‌ايم بقرار 
ذیل, است ؛ 


ودق ۱۹۸ 

خوارزسان در هم را طارحه می‌نامند. مکاله اهالی چرجانه 
برای کوش خوش آیند , نیست . :در نزديك .,جرجانه دهی هست 
باسم برادو,کول» ؛ آما مر‌دم آتجا «کروله» ناسده می‌شو ند . حرفی 
های انها ماد صدای غوكه (قورفه) است,,خوارزمسها ان را 
کید مینامنید. 

روز دو شنبه ۲ ماه _ذشعده سال ۳۰۵ از جر جانبه سفر کز‌دیم. 
از انی برون آیه ببك رباط که زمحان نام , داشت. وارد شدیم . 
از: اینجا دیا زترلم. شروع: میکند ...يك, منز ا,.آنجا دورتر . به 
موضعی:. نزول, کرردیم .که ,جبب ‏ نام. داشت. ۱ بعد. په بمابان, دیار نرلة 
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جاپ- نمی شو که سیب تشویقات+-فنفینا ر" بل شرفت ادیات 
بارسی می توا ند بشود. .عحش انکه آقامان زددشق هر ستگی 
خودشان دا ب این زبان ابداً تزك کنته پك نوع زبان مخصوضی 
که يك نقطه هم از ارسی ندادد ولد نموکه‌اند احتی آتکه یطو ن 
کلاسك هم آن"را بات نمی کبرند. 

بطون ختم این است تازیخ بیشرفت و زوال ادییت پارزشی" د 
هند که در فوق بتذ کره رنید. 


عایگده -- سد,محمد هادی, محهلی. شهری 


وه یه ده ده ده یه ده یه ده ده ده ده یه یه یه یه یه ده یه ده ده دوه یه دوه جوه وه 
ی تقاضای مخضوص ی 

جون در نظر داريم شرح حال شید ترقی و آزادی ایران» 
مرحوم کلنل محمدتقی خان‌را هم عنقراب بحاپ بسانم از اشخاصی 
که آشنای نزديك بایشان داشته‌اند تقاضا مسکنیم که" آنحه در باره 
زندگی و افکاز و اقداعات آنمرخوم مدامد با غکسها" و وشته 
هامکه از وی دارند برای ما بهرستد "ا بنام خودشان درج کنّم - 
«به ده ده ده ده ده ده ده دوه یه دوه یه ده دوه یه ده یه دوه یه دوه یه دوه یه ده ده دوه 


0۵ از وکاهیکه تخاب نا نیم مه را موز 

مرداخته| ند خواهشمندیم هر حه زودر حسات خود را 

ریغ کنند و اکر بحای وجه دورة سال سیم محله را هم 
پس شر‌سنند با کمال امتنان فول دارم . 
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که از زبانهای خارجه ترجمه نموده بر دارای آن بفزایند , جنانحه 
بر حنب نوجه و جدیت دولی زبان مزبور "ا حد افقصی پیش رفت 
نموده بید نیست که در ظررق چند مدنی یکی از السنة مهمةٌ عالم 
جشمار رود و بده معتقدم که اکن ایراشها این زبان دا حصل 
نمایند و از کتابپای که در این.ذبان ترحمه هد استقادوز یکنود 
می‌نواتد بواسطه آسانتری بارسی را. مستضد سازئد : ژیرا که بنا 
به اشتراله الفاظ علمی ترجمه از اردو در مقابل از زیامای ارویای 
آسانتر منتواند بشو د . عرفا که برای. بشرفت اردو از طرفق دولت 
حبدز آباد استخدام شده يك قاموسی را که بطور اختراع از زبان 
عریی ترجمه‌های لدات مییگل نی و افقتصادی ارو, امان را سدارد 
تألف ,نموده ند و چون مأخن, همجو, لغات مختوعه نماماً عریی است 
پارسی زبانان هم متو|تد همان الفاظ دا ععناً و اساسا بمحل استعمال 
گذارده بارسی را از دست برد الفاظ بی آهنگ خارجیان که در 
کنایها و مقاله‌های کنونی ایرانی دخل پاقته جلوه نمائی می کنند 
جلو گیری نمایند. 

درین موفع باید گوشزد خواتده نمایم که اگر عصراً 
خرءٌ ا: زبان پارسی بن اسلامبان هند باقی مانده پردازش کاملا" 
بر اسلوب پارسی ,قدیم, می‌باشد و دروس محصلان خانگی و هم 
بومورسیق‌ها بنیر از آن کتابها نمی‌باشد که قرنهای گذشته تألف و 
تصنف. شده بود. مکی انس هاموزوی خر نمی دب قم سب ناب ۱ 
مصطلحات کنونی ایرانها و قوفی داشته باشد. 

بنده متأسفانه مگویم که اگرجه ی ۱ 
ازیاد انیت و !گر ده جدیت را بکار برند می‌نواتد از حث بارسی 
دانی محصلان را براه درسی پیندا ز ند ولی صحك از [یا ود صلن 
همحو افکار ثمی آید . در همه تقاط هند يك محلهٌ ادبی هم در پارسی 
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حمدیگر در مك وفت لتمای محتلفه .را استعمال منمودند متو ند 
شده :باسم ‏ اردو موسوم گردید . همین زبان کم کم قدم. از .دائرة 
متحدودش برون گذارنه. خانواده‌های عمومی مردم و بعد" دولق 
را استبلا نمود. شحه‌اش این شد که :زبان فارسی از وضع زبان 
قامملیی افتاده خودش را فقط بکاغد های ادارات محصور مود و 
از شروت دولت انگلیس این با لت, زا هیک کرکه زیمت برای 
دوام کنده کردید.. 

حنانکه در فوق ذ کر .شد اگر.حه تا شروع دولت انگلیسن 
فارسی از وضم:زبان فامبلی افتاده بود:ولی مسلمانان کی خود 
دا سئول می‌شمردند ولی از هنکامی که زبان دسمی و ادادتی 
آزدو کردید و محصلان در صدد تحصیل زبان ایکلسی آمدند 
هارسی صورت کلاسك را اختمار کرده همه | همتش؛ را.باد داد. 
علاوه بر این حون اردو سفن .الفاظ از عربی و :ادسی هسدارد 
هندوها دزین فکر افتادند که در جای. آن ,هندی را که اساسا 
اردو بوده ولی در جای الفاظ از عربی و بارسی. الفاظ از 
ساسکرت و بپاشامی »داشت ذر مخل, اجرا. و استعمال کذازند . 

اینطور يك نوع رقابی ببن هندی و اردو رخ داده اسلاسان 
هر نوع حدیت و عفعالت معار فبررورانه خودشان را ,در راه۲بمای 
اردو صرف نمودند و این هم یکی از اسساب بوده که بستکی‌شان 
با» دارسی رو با محطاط گذارد. اکرجه ادن تصادفات کار اردو 
خورده رای سشرفت آن بك واسطه فوق العاده تولند ‏ نمود. تا 
داز که حدر آباد هم که مث | فالت همه اسلامی مساشد و از 
حیث وسعت ارضی با ملکت.آلان برابری مسکند اهستش را مسلم 
داشته يك یاب «یوننورسیته» بر پا ساخت که واسطة تعلیم و ندویین 
را اردو مدارد و عده کثری را از غرهای "عصری مأمور نمواد 








اذاونع ایرانشیر که ان 


مرکزبه حکمرانی مبکردند با-همین زبان بستکی خودشان را 
اعتراف می نمو دید . حنا نحه سواد عرضداشت های. رانحه‌ها .و فرامن 
وا دستخطمای دولتی که عصرأً یافت, می‌شود. در زبان بارسی بقلم 
رفته موش را خلی/ ات و میالم نشان مسدهد. 

از واقعاتی که در فوق بقلم رفت يك نفر می‌نواند از خود 
سوال نماید که در صورتبکه این همه عرفا در هند مشغول به‌ پیش 
رفتهای ادبی بودند حه آزادی نیست که برای معارق برودان عالم 
مدا نمی‌نواند بشود ولی" متأسفانه مبگویم که صورت حال ابداً 
همحو نمی‌باشد "و جز چند دیوانها از دو سه شعرای مزپور و 
چند ,کتابهای در ش ‏ هبحکونه آثاری برای محصل .بدا . نیست . 

در خنال بنده: فقدان مزبون از جند جهات رخ داده که ذیلا" 
درج می‌نمایم : 

(۱) -- بستکی زباد شاهان مقلیه با هندوها. و زبانشان: بر 
اثر ازدواج با.زنهای هندو و رواداری با بشرقتهای ملی و 
مذهی و سان آنها: 

(۲) - صرق نوجه دولت از پیش‌رفتهای علمی بنا به‌خااه 
جنگی های متوالی . 

(۳) -- ولد احساس محافظه" آثار علمی و لسانی خودشان 
بن هندوها . ۱ 

(4)-- عدم وجود جایخاه‌ها و وسایل انتشار علمی در هر 
تقاط هند. 

علاو» بر این در همين بن يك. زبان جدید که بعد بنام اردو 
موسوم گ دید. سر زده لطمةٌ سختی بتشویقات مردم: با زبان فارسی 
وارد آورد.. حون زبان مزبور بدواً بایستگاه. قشون دولی که 
افرادش زیامهای محتلفه را دارا بودند و برای فهم و تفییم مطالب 
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حعز خنخانان که 
شمار شوق ندانسته ام که تا چند است 
جز اینقدر که‌دلم سخت آرزوهند است 
بکیش صدق و صفا حرف ‌عهدببکار است 
نگاه اهنل محبت تمام سوکند است 
نه دام دانم و نی دانه این قدر دانم 
که بای تس رش‌هر چه هست‌در ننداست 
مرا فروخت امحبت_رولی , ندانستم 
که‌مشتریچه کسست‌و بپأی»ن‌چندست 
ادای حق محبت عتاتی‌است ز دوست 
وکرنه خاطر عاشق بهیچ خرسند است 
از ان خوشم سخنهای‌دلکش تو رحیم 
که اندکی » اداهای عشق مانند است 





حور نظیری 7 
صر ف اهل عم ض‌قر بو بعدما بنداست. 
دل شکستهً ما را هزار بوند است. 
ازان دمم که حسرت فکنده دیدن او 
نگه بگوشة چشمم هنوز در شد است 
نظر دلمر نشد تاهثره ه یش آمد. 
تحتعاب اکر برکاه استکوه الو نداست. 
دو چشم ساکن بیت‌الحزن بمن گرید. 
که من اسیر بمعشوقم او بفرزند است. 
دراز دستی حسن که کل جشمم ربخت. 
که تا بدانم از چیبٍ در شکر خنداست. 
بکینه جوئی افلاك عشق می بازم. 
که‌ه رکه دشمن باشد بدوست ماننداست. 
نظیری از تو مج نکندن است لب بگشای 
باین قدر که بگوئی ببیر خرسند است. 


عرفی در یکی از قصده‌های خودش در. باب ذوق خانخانان 


می کوید : 


سخن شناسا دیدی و دید باشی هم ۱ 
علو پایه من در مقام سحبانی 
فلان مربی و من ترییت پذیر این بس 
ز فضل خود جه زنم لافپای طتولانی 
خلاصه آنحه نا کنون بقلم دفت پاره از آن؛است که ادبنات 
فاریتی. دد؛عپد.شا جان, مقلیه آنیشنفت, نمودم او .الا جرایرتقلش رشن 


مك دفتری هم نمیتواند کفایت یکدی 


ادبات فارسی در عپد ا کب و جهانگیر ا. اندازهٌ ببشرفت 
نمو ده بود که کمان میرفت که در آبة فرب ژبان مادری هدیا 
اکها وارسی می‌ شود و ایالتهای کوجکن هم که تحت دولت 


۳۳ ۱۱۳۱۱۳ ۳۳ ۳ و ۳.۳۳۳ هه کار 
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و شعرا بخر ج داده بود اعتراف می‌نماید + 
ز یمن مدح نو آن نکته بنج شیرازی (عرفی) 
رسد صیت کلامش به‌روم از خاود 
بطرز تاژه ز مدح نو آشنا گردید 
حو روی خوب که یابد ز ماشطه زیور 
زا فیض نام تو فیضی گرفت چون خسرو 
شخ ندیه مایق :دا عکلر 
ز ربزه ‌جبی خوانت نذیری شاعر 
رسده است بحائی که شاعران‌د کی 
آکنشد ؛ پهتز مدیحش. ‏ قصده انشا 
که خون رشك جکد از دل سیخن پزود 
سواد شمر شکیی جو کحل اصفاهان 
به‌یحفه سوی خراسان پرند اهل نظر 
حدیث نوعی و کفوی بان چه سازم من 
جو زنده‌اند بمدح نو نا دم محش 
زد تعلت نو بنوعی؛ زنل ها دی" ضابله 
که یافت مير معزی ز عمت سنجر 
خایخانان: ناء دارم که سیخ ننج بوده اگر بشاعری دراه 
انداختی یکی از سر آمد شعرای عالم بودی. در زمنهة (چند است 
پنداست) جملکی شمرای شهیر طبع آزمای نمودند. غزل نظیری 
و خانخانان در ذیل با لقابل درج می‌شود. خوائده متواند انداژء 
تن تم هت ایک ان و سک دار ان 


خانان جه پایه را مبدارد. 
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ابو الفیض آن کزین اکبر و شنخ کبید من 

علاوه بر سلاطان و شاهزاد کان در هند عمومی امر ا هم 
بهره‌ها از سخن فهمی و "قدردانی اهل فضل مد‌اشتند و ابو الفتح 
کبلانی و عبد الرحم خانخانان باتفاق "همدیگر باب اکادمی" (بت 
(لملا) را 0 نمو ده زبودند که وحودش برای شرآ و ادب 
خواهان اساب سر مشق"و ترقی سگردید , ابو الفتح" در در یکی از 
مکنوبانش بخایخانان همحو مرقوم مدارد : « قصائدی که باران 
آنحا کفته بودند بشعرای اینخا فرموده شد. بنام نامی شما هر گاه 
بانمام مبرسد پملازمت فرستاده خواهد شد. ملا عرفی و ملا حىانی 
بسار ترقی کرده‌اند.» 

عد الیاقی- در ماثر رحیمی هجو منکارد: «اکثری از 
اعان دولت و ارکان سلطنت" پادشاه مرحوم (اکبر) دست گرفته 
و گرفت. کرزنه نوی (حکم ابو الفتم) اند و هر که نازه از ولات 
آمده کی و مصاعت ابشثان اختبار می‌نموده جنانحه خواجه 
سنا و زا ینور" شیرازی و حانی کیلانی 
و سابر ستعدان در خدمت او بوده‌اند». در جای دبگ در همن 
کتاب مر قوم است : «و مستعدان و شعر سنحان این زمان در مانة 
شعرا ستحسن انت "و شخ هضی و مولانا عرشی شیرازی و غره 
ای ۳ مزب و۳ 


و آنرا از کنایهای پیات نوس رفن یی نمود. بك وضع 
مخصوصی که این کتا بخانه داشت این بود که دنوانهای تمام شعرای 
دربار که با قلع خودشان مر قوم شده در آنْ بدا بوذ. 

زسمی. قلندز یکی از دداوش و ایرانی بوده. دد 
يك قصدء خود از آن خدت که خانخانان دز باب "ریت شعر 
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می‌شدند جنانکه از اشعار ذیل نراوش می کند : 
[میرزا صائب ] 
همحو عزم سفر هند, که دز هر دل هست 
رتص سودای تو در.هیچ سری نیست که نیست 
[اپو طالب کلیم] 
اسیر هندمو زین دفتن بجا پشیمانم 
کجا خواهد رساند پرفشانی مرغ بسمل‌را 
بایران میرود نالان کلیم از شوق همراهان 
بای . دیگران همجون جرس : طی کرده منز لرا 
ز شوق هند زاسان چشم حسرت بر فضا دارم 
که روهم کر براه آرم نمی‌بینم مقابل را 
[علی فلی سلیم] 
نیست. در .ایران زمبن سامان تحصل کمال 
نا مامد سوی. هندوستان حنا. رنکن انشد 
[داش مشهدی] 
راه دور . هند. :۷ پست وطین دارد مرا 
چون حنا شب درمبان دهتن بندستان خوش است 
جامی هم فصاید حودش را بپندوستان سفرستاد جنانکه 
خودش .کوید : 
جامی اشعار دلاویز نو جنسی است لطنف 
بودش از حسن. بود و ز .سر مضی دارش 
همره. قافله هند دوان کن که رسد 
شرف عز فبول از ملكالتجارش 
علی نقی ,کمره قصيدءٌ در مدح فضی"سروده: می کوید : 
مرا ایند در نتم امورم برتو شضیی 
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وقتی شاعری فصده ساخته پیش او هدیم نمود .مصرع اول 
مطلع همحو بود:. «ای اج دولت. بن سرت از ابندا "ا امه . 
جها نک پرسید صروض:دا میدانی کفت نه نه: کت خوب است و.الا 
الا ن برای فتل تو حکم میکردم. از آن بعد مصرغ, دا قصیع 
نموده او را شپماند که دکن انیش همحو مباشد : «لت بر سرت» 
و این خیلی بی ادبی است. (لات ند اردو که قرمب‌نن به لت است 
بمضی لکد مستعمل, است) 

دزن هنکام شاعری که متّی تخلص سکرد از حانوادهة باده 
فروشان بود در دربار شاهان مغلیه خدمت فراشکری بهمین خانواده 
تعلق. میداشت . ی توسط نور جهان و بتقریب, شاعری..خواهشش 
کرد که دخالی در دربار شاهی بدا بکند ولی جهانکین گفت 
این آدمپا خدمت فراشی, را بهتر بحا می آورند با شاعری جه س 
و کاری را میدارند. ولی الاخره باس خاطر نورٍ جهان باحضارش 
رضا داده مثی این شعر را برایش خواند : 

منی بگربه هري دارد ای ضتحت کر 

کناره کير که آمروز روز طوفان است 

جپانکیر گفت می‌بنید, همان, ذوق, پيشة /خودش را شرح میدهد . 

این همه یبشرقها در ادیت ازین لجپت رخ داده که خود 
سلاطان نکته سنج و بالغ نظر بودند و الا هیچگونه طمع پولی نمی 
نواست همحو شوعقات فوق‌العادنی را عمهده‌دار,بشود. در ایات 
دکن ؛ شهر بحایور با بقدردا سهای ابراهیم عادل. شاه خودش زا از 
قطعه ابران شان مداد. ظهوری و ملك قمی بش او استخدام 
داشتند و اک هم باین سطوت ,و جبروت, نمی‌توانست این: شعرا 
را در جات خودش محذوب نماید ., همان جنچینوبی بی| ندازه 
بوده که شعرای ابرانی بسخوداه دد یش فرمانروا مان هند محدوب 
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همه چیز محتاج بجنان رنجال هستند. 

اکر یش از این تطویل کلام کنم این بحت بخنام" نرند: 
خلاصهٌ کلام ای است که سحش محافظه کاری ها منحصر" نکام 
جاقتق: وید کیسا3 مناقع ما پاید پاشد. و ازین همه ملاحظات 
این یکی را پاد:داشتن کافی است که از همه عادات سقمه و افکان 
باطله و معاملات مکروهه دست و با کشدن و قطع رابطه کردن 
اوللن شرط اسلامت است ؛ و به کافه اسات تحاح و ترفی وسل 
کردن اولاق خطوء نزقی و نمدن: است. 

اسدوارم که این ملاحظات مخلصانه در نزد حوانان ایران 
مقبول "خواهد شد» زیرا " بامد خدمت ايران و ایرانان ملهم 
شعاد ات : 


عمان - ۲۸ کنون ثانی ۱۹۲ رضا توق 
یف بسن ۰۰ 


زبان فارسیی در هنذ 
بقلم فاضل و شاع, هندی سید مد هادی مچهل شهری 
۱ بقیه از شهار پیش 
مصنف فرهنک جهپانگیری" چون کتاب مزبور دا پیش 
جها نگیو هدیه ننود سرطان از او خبلی قدر دانی نموده منگارد : 
رین عضد الدوله از آگرء آمده ملازمت نمودء فرهنکی که 
دنله فر یت داده به نظر ذر آورد . الحق محنت بلماق کسنده 
و خوب. بروی ساحتة و جسع لفات را از اشعار علماء قدما ستشهد 
آورده ددین فن کتابی مثل این نمی باشد .» 
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به علم و به ثروت عظم! ۰۰۰ کذلك عادئی .دیگر داریم که خبلی 
بد و عضر و جر کان است:. فرزندان و دختوان خود را هنوز 
در زمان صباونشان با یکدیکن تزویج مکنم. و. برای ترئیب محلس 
ولیمه» برتر. از طاقت خود حرج نروت و سامان مکنيم. این 
هم عادنی مضر و نماماً شرقی است و یادگاد قرون وسطی مبی 
باشد . عاثله‌ها را فقیر و سفیل میگرداند. اولا تزویج اطفال با 
یکلایگر +خظایی "ات بل کناهی است. بر رکه و لفق عابت سیئه 
سب نردی (۳) جنس و تاقص قوس ماست. باید آنرا قانونً 
منم کرد. تعدد زوجات هم منبع فساد عائله است و باعت حقارت 
مادران و دختران شرق. اکر مادر و دخت حشت و حقوق ندارند» 
جمصت "ام و آهنگ حباش بر دوام نمی‌باشد و تریبت اولاد که 
اهم فییال . است مپمل مماند. در زمان قدیم » ارافان» مادر 
را بسار احترام کر دندی و زنان با مردان حقوق منساویه داشتتدی 
در خصوص مان حقوق و رعایت مادر و حرعت عائله» مذهب 
ایران قدیم نمونهٌ مدئیت و مرئبه بالای تریبت و ادب اجتماعی 
است. یکی از معاصرین ما و از علمای انکلیس که تاریخ قدیم 
ابرآن را جداً تدقق و در بارءٌ این خدمت صرق عمر کرده بود » 
در این بحث سگوید که در زمان یشان زن ایرانی بشتر از ذن 
انگلیسی امروز محترم بودی ؛ و حقوق و آزادی داشی . هچ 
شك نیست که این دعوق صحیح است. یکی از لوازم مدئیت و 
شروط تحاح هم رعایت حقوق نسوان و تربیت فرزندان و دختران 
است . حبات عائله بدون این شرائط کامل ناشد و اگر عاله مضبوط 
و مسفود و محترم زیست مکن نبست که رجال بزرک و فداکاز و 
خوب‌سرشت در کهوارة آن عانله پیدا شود؛ اهل شرق پیش از 


(۴) 5)۵66ع6676۳(][ 
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است:و عناظر ندارد. مثلا" در يمك اندام اشخاص و اندام سرو 
و جنار فرق ندارد. صویرهای ژابون و چین هم ازین فصور 
تماما سالم و مرا نیست. این قصور مختص است به تصاوین آسبائی 
و باید آنرا تصحیح کرد و اصول اروبا صحبح است. و فش "علی 
الوافی . 

تال : [آهر جیز» هر فکر» هر ظن » هر اعتقاد و هر عادت 
که بصحت جسمانی و روحانی ما مضر است و مضرتش محرب» 
باید فوری ترله و منم کرد؛ و لو محکم و با منصوص شده باشد. ] 

هچ شك ندارم و به یقن مدائم که ما چندین افکار و عادات 
و طنون و اعتقادات داریم که قانل صحت جسمانی و معنوی ما 
است . اقلا" ماحی سعادت و داعی مصیبت ماست . از ی و داده 
و حثیش و ترياك سخن نخواهم راند. اين مصییتها بنزد همه کس 
معلوم و مسلم است. ولی بمضی عادات محکمه داریم که از سب 
جهل نمی‌توانم مضرانشان دا بر صحت خود نقدیر بکنم. مثلا" 
هميشه از يك بشقاب با دستمان خوراك مخوریم و يك قدح استعمال 
می کنیم و بر حوضی که استحمام و وضو مکنم» آيش دا هم 
مسخوریم و نسدانیم که پبب این لاقدی اکثر امراض_ مدهشه 
از یکی بدیگران سرایت میکند و تمام خلق را استبلا مینماید. 
شك نیست که از علم حفظ الصحه و فواعدش خبردار یستم ؛ زیرا 
این يك علم جدیدی است و مینی بر علم ممکروب (۲)؛ اذ این 
ساب آ کنر بلاد شرق شهر اه آمزاش ساری است و ام سفالت 
مانع بپیودی ما است و اصلاحش محتاج است به تشکلات جدیده 
بلدیه و صفة میاه و ترئیب محاری و قنواء و این همه محتاج است 


( ۲) مزوماه‌ذط۱60:] 




















صفحه ۲۲۲ ایرانشهر که شماره ع 





زرا ذوق ما جلوةٌ روح ملی ها است ؛ و اختلاف ذوق.ا کر به 
مرب خلالت, و سفاهت رسده. نباشد:مضر «حبات و داعی 
فلاکت" نبست. ولی" اصول. و قوانن صنت هسه اساسا یکنست 
و با خصوصنت یه علاقه‌ای"ندارد. باید درین خضوض هم اصول 
ارو را قول یکتم زیرا شك ثسشت که اصوشان از اصول قدم 
ما بپتر "و پرتر است .] 

باید اين قضه را شرح کنم نا قاریین کرام ههمند که 
مرادم چه بود. بدیپی است که آثار یه صنمت ممتاژ باسلوب 
شخصی و موافق به ذوق ملی مساشد. از دو صوی » از دو قالیحه» 
از دو کاسه بلور و از دو مسحد» فوراً میتوافم دانست که کدامان 
اثر ایرانی آنست . حتی متخصصین مهن مدانند و مبکوزند که این قالبحه 
شیرازی و آن دیکری کرمانی است؛ این کلسة فنفور " چبنی 
است و آن دیکر کاشی ,است. و بدیپی است, در نظر عوام هم 
که سحد مشهور صفاعان فرقی عظم با جامم سلطان سلیمان 
نشان مدهد این فرق در اسلوب ععماری آن دو جامع (شرفت 
بدیداز است و آن اسالیب نمایندهٌ ذوق ملی ایران و (عشماننان 
مباشد. و مانه این دو جامم شرف و معابد قدیم بونان فرق 
اسلوب حندان عفیم و ظاهر ات که محال قاس بست. 

باید این اسلوب خاص ملی را نگاهداشت و اکمال کرد 
و آراست . ولی جپت نی معماری فرق ملت ندارد. مسی بر هندسه 
و علوم است. هندسه و علوم هرز تواند یونانی با انگلیسی 
باشد. رنگ نمایز ملت ندارد. صویرهای دنکن ایرانی بسار 
خوت است و با کمال صدق و صفوت ممانده ذوق قدیم ابرانی 


است. ولی از جپت فی خلی فصور دارد. از تناسب. محر وم 


تن تست فص سای رم 


























شفازء 4 9 ایرانشهر 46 صفحه ۲۲۷۱ 


هزار سال فاصلةٌ ترقی نمایان است . ا کر نخواه که خون مستخائات: 
حبوانات قبل العطوفان (۱) در "حضض ذلت "و بپوشی بمانمء 
باید عزم و همت کنیم نا اسباب ترقی دا" فراهم داشته با مدنیت 
حاضر معاصر بشویم و الا دیگر طرپق نحاة و تجاح نیست, 

در مقدمةٌ این مقاله اضاح کرده بودم که حس محافظه کاری 
ه‌ از اساب موازنه حدات اجتماعی و بای است. بلی شك 
ندارم ؛ ولی باید پدا نم که معنی صحیح تاه -ذاری همان 
مساق ار لا مق ی ین میمت یدای وا میوانابه 
کازیی "-خضوصاً در نظر اهل شرق-ناید" منحضر بآشد به 
محافطه حبات اجتماعی و استقلال ساسی ؛ ه بمحافظه عادات 


و اعتقادات مضره!.. 
ممکل است که يك دستور عملی موجز عرض بکنیم تا 
در عزم تحدد و ترفی » ما را راهبر امین باشد . 
اولا: [هر حبز که به اعتقادات و عادات مستحنه ما وج" 
من‌الوجوه قبول ندارد و بمناهع انسائیت خادم اد باید.پدون 
اعتزاش و تعصب و مناقشه فبول و استمثال و استعمال بکنیم.] 
علوم جدیده که اکمل وسائط فوز و تحاح است در 
جنگ حبات » هج با دین و آين و با حسیات و ذوق ملی 
ریطی ندارد و قضه بدیپی است. نناء" علیه باید تماما و عناً 
این علوم را از اروبا اخذ و به‌اولاد وطن تعلیم بکنیم و از معلومات 
باطله و افکار عاطلهٌ قرون وسطی رهایاب و ابدیاً وارسته شویم. 
تاناً : [دد مهم ذوق و اسلوب و در مسْلهٌ صنایم. قیسه 
باید ,قبری محافظه کار و به‌ذوق ملی خود رعایتکار باشیم. 


(۱) 16 یآن۴۳۵0ظ 


























و ابر نشهر که شهاره« 


کیمبای جدید و در قابلت تأسیس و ادارهٌ شر کتهای, تحاری, و 
اقتصادی بمرنه بالای اختصاص رسده و همعان رجال غرب"شده 
باشد. اگر موجود بودی هم يك شرکت وطتتی تاأنتیتن کردن 
آسان نودی. زیرا.ایران جندان .سرمامه نقدی : ندارد و بدون 
استقراض از اجاف تواند که آن سرمایهٌ عظیم را بیدا پکند. اجانب 
برای حنان کارهای سودمند بول مدهند پشرط آنکه ارکان ادازه 
و ممندسن از ابشان و امر اداره در دستشان باید باشد. 

پنا بر ابن» هدان علم و فاپلت اداره» فقدان سرمایه قدی 
برای ایران هم از اهم اسیاپ خسرا,بود.,مع‌ما فبه خال.ایران 
که دفنه‌ها و خزنه‌ها دارد در سینه‌اش» ملکتی بسیار قمتدان.و 
دی روت است در نظ مد؛ت, حاضر ۱ ... 

این مثال درس عبرت است و .جواب است بر ادعای, محا فظه 
کاران , شرق که. علوم ,جدیده. دا ,دائماً. استخفاف سکنند ». زیزا 
آن علوم زغال و قت و طقات ادضبه و.ساش اشای. خسیسه را 
موضوع پحث کرده: بندققش. |قدام. نام, منناید, دد, نظرشان, علم 
کیما همه مواد خسیسه را به زر تحویل کردن است: علم., تجوم 
عبارت از کهانت. است ۶ و سایر علوم شررفه دا میداد چون علم 
جفر اعظم و علم القرطاسی و علم خواص و علم دعوة الجن الی آخره! 

و قتا که مصاحت ما انحا سموسته شود » بابد ارچاع نظر 
پکنیم. بدان تعیر که ها را رنجانده بود. حالا معنی حققی. « پسمانده» 
را بش ادراه مسکنیم و محور اعترافی می‌شویم که حققتاً مدیبت 
ما قدیم است و با ترقیات, و معلومات حاضره:معاصر نیست: این 
. مدئیت ما در. شکل قراون وسطی منتححر شده و حنان مانده است» 
نی ستاً بدور حاضر حققا پسمانده, است . شك ؛یست ‏ واین 
دعوی بأسانی قاپل اثبات است که +.مبان مدنیت ها :و فرب قلا" 
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مدندت و هف‌بوم صرعحیح ان 
بقل دکار رضا وفیق فیلسوف 
بقیه از شماره قبل" 


خطه عراق و موصل عصرها دز زیر اداره تراد بود؛ نعکومت 
عثمانی که دائما فتبر و محتاج بوده و از*این روی از شوشات 
ادازی و سباستی رهایات نشده بوده انت» از آن منابع هت مواست 
استفاده بکند. زیرا استثماد آن ثروت طسعی" محتاج بشرامظ کونا 
کون"بود."تر کبه علمای متخصض. و سرمايةٌ نقدی وا ععرفت اداره 
بداشت ۰" دودلت عتمانی دام زیر بار دیون محده و" الان مائد 
و از اساب معدشت » حز از میحاربه خبزی ندیده و نداشته بواث . 
مغ هذا خنزداز بوذ که دز" زیر" اش خزبنه بی‌مثل "و ییاد 
مدفون. است. 

نی السنته که علمای اروبا طسعت آن اراضی "و امثالش وا 
از نظ . تیش گنراندها ند و بزای حقق فمتش خلیی" صرق 
همت ننوده‌اند. در علکت ایزان هم مدت مدید جولان کزدند و 
تخققات علمی مشغول شدند ؛ نا آخر کار کشف کردند که نمام 
اراضی مازندران که در. جنوب حریای خزر واقع است نس تا سر 
کان ذغال و منتم آفت است . افنوس که ایرانان هم از این روت 
مکرزان توا ستند استفاده بکنند. زرا در ابران متصوفن و متشرعن 
و:علمای دین و شعرا بی حدا و حساب ات ولی فرد واحد نست 
که" در علم اطبقات الارض. و در معرفت کشف غمادن و در علم 











صفحه ۲۷۱۸ 


فو سخ می‌دارید که پك مادد 
بحه خود"را. اما هر کز شنده 
اید که يك مادر از محبت خود 
به فرزند خوش مکافتانی 
یخو اهد ؟ 
« نیچه -آلبای » 

احنان کننده حشقی ماشد 
درخت رز مباشد که پس از 
دادن ایکوری که عمل آورده 


است چیزی نمسخواهد چه از 


این خوشنود ات که این 


سوه مخصوص بخود را پرورده 


است . 
« مارد اورمل 

مردی گذا هکار برآی کذارء 
کناه‌های خود محکوم شده 
بود که مدای در شکل ددو در 
کوشة جمنم بس برد. سالها 
به اصلاح نفس خود کوشند. و 
یقان کرد که یگ حسن. حجود 
پرستی و نیت که ريشة بد بختی 
هاست نز او بکلی مرده است. 
از «بودا» خر خواسنت کر که 


ایرانشهر که 


هر جر 





شماره 4 


او دا از جهنم برون آورد. 
وتا رسمانی آویخت واو آن 
رسمان را گرفته ۱۷ می آمد ۰ 
در وسط راه دید که کنا هکاران 
دیگر بجنان بدان درسمان 
آویخه‌اند که کم مانده است 
ریسمان پباره شود. به خشم 
فریاد ژد که «رسمان مرارها 
کنید» فوری ربسمان بریده شد 
و او هم به‌نه جهنم افتاد و دد 
همان حین صدای بودا را شنید 
که منگفت : 

«و هنوز مستحق نحات از 
جمنم نشده زرا هنوز در دل نو 
يك ار از خودیرستی, باقی مانده 
که عارت از نحات دادن قس 
خودت است و و آنرا بنحات 
دبگران مقدم داشتی و لذا باید 
یکوشی نا آن آرزو را هم 
بکشی آنوقت بساحل نجات‌می 


توآأنی برسی » 
« تولستوی » 


قْلبکسی شماره های ۳-۱ سال سیم ,را باداره شرستد بپر 
مك شماره بات سحه از ۲ شعارات ا رانشهر محان ارسال هی شود . 











شماره ع نفیاژاب 


ایرانشهر وه 
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وظفه را در درحه اول با ید 
تمرد و امره را که زو 
جا ید حد در درحه دوم . 
« کسو فوسیوس حکیم چینی » 
فضیات هر قدر هم در -خوش 
یختی ها تأیری .نبخشد باز 
شایسته این است که ما بی.آن 
جرویم و جر . دست:"آوشدن بأن 
#.ارسطر * 
عدا لت را باید بحا آورد 
بدون آتکه منتظر مك مکافات 
سل . 
از اخرای عدات منتظر 
مکافات شدن منت ددجهٌ یی 
عدالی؛ اشت . 
۱ «,سپسروق » 
بزد گترین کمال رای مرد 
عبارت است از اینکه وظفه‌را 
رای خاطر وطفه پحا باورد. 
«عانت » 


من هیچ مکافاتی. از, خدا 


« سه نك 4 
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نیییخواهی: حی نسخواه؟ قر 
بهشت زنده بشوم اما من سعادت 
اسانپا را می‌خواهم» من, می 
خواهم آنهای که کت اه 
شده‌اند براه پباورم و آنهالی را 
که در ذاریکی نادائی سر می 
برند روشندل پسازم و از دوی 
زمان همه درد و اضطرابها را 


1 
‌ ۰ 
کف 


« یکی از پیروان چینی بودا » 
هر گاه کسنکه کی مینکند 
خودخواهی, در قلب او تخاموش 


ت‌ 


می‌ شود . 
« بسودا» 
کرم حققی چرست؟ آن 
است که در مقابل آن منتظر 
هیچ مکافانی ذشویم . 
« بسودا.» 
شماً فضرلت جودنا ثرا ۳ عدل 


صفحهٌ ۲۱ ایرانشهر 4 ستیازو؛ع 


خبال داشتم جرأت نموده بنحف اشرف بجناب ملا" محمد . کاطم 
عر ضه بنوهسم و مراب آمور را معروض دارم ولی یی بطوری 
غالب شده.است که عز م من بر حبری فراد نسگیرد» . 
باز در همان زمنه در همان اوقات می‌نوسد : 
«شکی نبست که قلوب مردم از رفتار مهم وزارت خارجه 
در اینجا خلی مضطرب است و مقن دارم که بعد از نه روز دیکر 
که پارلان جمع خواهد شد خیلی قیل و قال و سوال و جواب 
خواهد بود» ولی قوت ظلم درین دنیا خیلی است کاهی می‌ترسم 
که عدل و حب حریت کم کم اددتر از کیربت احمر شده است 
و شکی نست که بیشن این تعدیات از تحریکات «مالون» ۲) 
است که هميشه حاضرند زر سرخ بخون مردم بخرند و نه از خدا 
می‌ترسند و ه از آء مظلومان» ای کاشکه متوانستم ازین عالم 
ساسات دهائی پابم و در عالم معانی و افکار و روحانات آرام 
بکرم حالا دو سه سال است. بواسطه اوضاع اران مثل حالت 
غزع از برای من حاصل شده است». 


(۳) ووعون۳:۱ 


#9 
در مقاله راجم به راون در شیارة گذشته کی دو غلط در حین طبح 
روی داده است که از قرار ذیل باید :عحیح شود: 
ص ۱۵ س ۸ با «برای شما» غلط و «تا رای شیا» صحیح است. 
ص ۱4۱ س ۰۸ خط افق ز بر دو حلم؛ اول بح زیادی است. 
ص ۱۵4 تام سظر ٩۱‏ و ٩۳‏ در ان صفحه بکل زیادی و مکرر است باید 
برداشته شود. 


ص ۰۱۵۵ عام سطر ۱4 بکل محکرر و زیادی است . 























«تیالو ؛ ایرانشهر 46 صفحه ۲۱۵ 


خنلی بزردگ بودند مثل مير داماد و ملا صدرا و ملا عحمد تقی 
مجلسی و ملا محمد باقر مجلسی از کسانی که حققة" هیچ اهمیقی 
نداشته‌اند برای يك اجنی مل مخاص بسار دشوار است». 

در مکنویی مورخه ۱۹ | کتوبر ۰ صی درد بحو حه 
اعنشاش اوضاع سباسی. انزان می‌نوسد:. «ازین خی دهشت انگیز 
تهدیدنامه انگلیس بحکومت ایران پأس بر بأس افزود» يك طریقی 
مانده بود از برای اخلاصی ایران از جنگ حریصان» و بنان آن 
اولا .بر اتحاد کامل بود و فدا کاری ان بزای وطن» و قرض کر فتن 
از آزردشتان بمی, که حاضر بودند بشروط مقنوله » و تدارك جیش 
بهز زودی که مکن باشد » و تمسك با ذیال میحتهدین کبار بخصوضاً 
جناب ملا :محمد. کاطم خراسانی که از وطن پرستهای" حققی و 
عقلای, دون بان است تا انقان حتماً شایل جنوب مثل" قشقای تلگراف 
کنند. که جون اغنقاش بهانه باجنی "مبدهد "و حتماً باعث مداخلة 
انگلیس"می‌شود معنی" که بك بلای تاره بر بلاهای نابق افزوده 
زد نهذ تری موق «مروکس) مذفیاواساجونیدکند اف عبب 
اغتشاش شود کافر و دشمن اسلام و استقلال ابران.است» اصسوس 
که از قراری که مرزا اسد الله خان مسگو ید انقلابون بر خلاف 
محتمدین کار مسکنند و ارشمای دشاك در امور داخل شده‌اند 
و حرف سوسیالیزم و غیره در مان آورده‌اند و نمی‌بنند که ا کر 
خود ایران نباشد نه سوسالبزم می‌شود و نه حبز دبگر بفر از ذلت 
و خوادی و.ندگی و تحمل طوق اجانب» بد بخانه هیچ انحاد 
کلام نیست و جاره نما نده است . 

فلت من اللسحت لت شعری 

اابقاظ امبة ام مام 

از کثرت حزن حالی ندادم پش ازین بنویم و مخلص خود 
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۱ - انم براون ۲ < استاد براون ۲ - حسینقلی 


در ۱۹۱۴ در باغ مد 


عثمای ۵ - مدیر مدرسة پمپروك ٩‏ 


ان تواب 4 س حق پاشا .صدر اعظم 
ترکي 


رس پمبرو 
علیرضا بك 


: 





5 ۱:۶( 0 ۳07۱6 <معععام۴ظ 
وواامت وعصعظ آوتصمل‌عهو عطا ص وصناه) 
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شمان + ایا نشهر 6 صفحه ۲۱۳ 


«حالا شروع کردهام تالف تمه تاریخ ادیات ايران و خلی 
اشکلات دارم که کدام شعرا و محررین را ذدکر کنم» حبزی که 
نمی توانم همم اخست که با وجود آنکه در هچ و فتی بعد از اسلام 
او یت و منونه تشه انت چدبرد 
ابیت که تقرماً هیچ شاعری مشهور که درحه اول باشد در آن 
مدت بظهور رسد؟ با شاید این بود که بر حس لاس علی دین 
علو کم همه صرف همت در مسائل دین و مذهب بود و ظهور 
اکابر علما در آن وقت بود». 

باز در همان موضوع در مکتوبی دیگر منویسد : «ییشتر 
شعرای ایرانی که و آن دورد [یعنی دوره صفو 4 ] شهرنی ‏ هم 
رسانمده‌اند مثل عرفی و صائ و عبرهما حلاء وطن کرده بپندوستان 
رفتند و آنحا صلات جمه بافتند و گوا در خود اپران متاع آنها 
تا درحه کساد داشت » این شعراء ابرائی الاصل را نست باکابر 
شعراء قرون سابقه از فردوسی گرفته نا جامی جطور نقدیر می 
کنید؟ و چقدر اصلت داشتند؟ جه معلوم است که نرازوی اهل 
ند (ل مولوی شبلی که کنایی مفصل مسمی بشعر المجم نوشته 
است) عبر نرازوی اهل ایران است». 

در مکتویی دبگر مورخهٌ سلخ مارس ۱٩۲۳‏ می‌نوسد : 
«دد . این روزها کتاب فصص | لعلما را خوانده‌ام ولی با وجود 
مضی مطالب مشده خلی بی‌تریب و بر از مزخرفات است که 
تعجب میکنم کسی که خودش را از زمرءٌ علما بداند چنین جیز‌ها 
جنویسد!ء,کتاب. دبگری هم که ان آنرا میخوانم جوم السماء 
است کتهتل اسقدی چبان یا وید مرجمة حال از علمام فرون 
اخبره (از اوایل صفویه بعد) ولی چون هر يك از آنها دا «فرید 
عصر » و «فاضل یگانه» و غبره میگوید نمیز دادن مان آنرائی که 








صفحة ۷۲۱۲ ایرانشهر که شماره 4 


هزات عسد زاکانی دا دوباره چاپ کنم حاشا لله ولی وقتبکه 
نسخهٌ پاریس را سابقاً مطالمه میکردم ملاحظه کردم که خبلی غزلیات 
پاکیزهآبازه که ناشر هزلیات بکلی از آنها قطلع نتلر کرده 
بهزلبات و خیثات اکنفا کرده است مثل آنکه کسی با شخ سعمدی 
با انزری یا قاآنی همان کار را بکند» و دلم مخواست که کسی 
کتاب مطبوع دا در پیش داشته باشد و آنرا با نسخهٌ پادیس طسق 
بکند و فقل واقص آنرا استساخ بکند و گمان مسکنم که هرجه 
در آن کتاب مطبوع درج نبود حتماً از هزلیات هم نبود» از بسکه 
موسمو فریه باشر "ان جاپ اسلامبول منل پپزللات دارد مثل سایر 
.۰ .فقط آنها را جاپ کرده است» این فصل را نوشتم | گمان 
تکنید که طالب رواج این نوع هزلبات می‌باشم که بغر از صاد 
ثمری ندارد اعوذ بالله من ذلك ». 

در مکتویی در خصوص حفظط املاهای قدیم فارسی از جمله 
می‌نوسد : «عقدءٌ مخلص ایشست که اصل املا را حتی در غرایب 
باید حفظ کرد یعنی مثلا" ج و ب و ز عوض چ و پ و ژء و کذا 
آنج و آنك و هرج و بلك و کحون» همانطور که مخلص کردم . 
در رسالهٌ «يك یر قدیم فارسی » (۲) حتی دد غرایب_مل «عصاً 
موسی» و عیره » بهمان قرار که ما خودمان معمول میداریم در جاپ 
متنهای قدیم انگلیسی که ابداً متعرض تصرف در اینطور املاهای 
قدیم نمی‌شویم چرا که هزگاه بنا باشد دست زدن بمتنی قدیم خبلی 
مشکل است پیشروی نکنيم نا آخر بجای اشخاضی مرسم که عتن 
این کتابهای قدیم را بکلی تفر و تحدید کرده‌اند » امیدوارم که 
این رآی»مطابق رآی جنابعالی باشد». 

در مکتویی در خصوص ادبات دورهٌ صفویه می‌وسند : 


سه 


() ۲«تماعصری صمنوتعج ۵۵ س۸ 














شمازه» ۵ ایرانشهر به صفحه ۲۱۱ 


را شخصاً هیچ نمی‌شناسم خیلی .بر من ار کرد و خجالت میکشم 
که این خدمنهای جزی را که بایران کرده‌ام باین. درجه تقدیر 
فرمایند » ولی حققة" از هیچشرفی که در مدةالعی حاصل شد 
انقدر فاخر و ابتهاج نکرده‌ام که ازین و نمبدانم بحه زبان با 
بحه وسله بتوانم, چنانکه باید و شاید از عهدهٌ شک این نعمت 
کی بدر آیم.» 

[عکس تبریکنامة مذ کور در این نمرء و عکس مدییحه در 
نم ۲ صفحه ۸۳ .منتشس شد + ایرانشهر ] 

در مکتوب , دیگر . در خصوص‌طبع راحة الصدور : می‌نوسد : 

«آیا برای آقای ۰.۰ .مکن است مشفنول. استنساخ 
راجةا لصدور .شوند" که مدنی است در صدد. جاب اک مین ]رن 
هستم » احای آءاز صنادید عحم حا ۱ یش. آز" پیش اهمت دار 
تا ,روح ایران قوت بکبرد. و بزدکی ایران بر همه عالم واضح 
گردد» جنا بعالی باید مخلص را از آنحه سکودنت اپست مطلع 
راید و چه خوب میبود اگر می‌نوانستید. در .اوقات فراغت 
يك دنتور العملی" بنوپسند. مشتمل بر ,اسماء کتب فارسی که نشر 
و چاپ يا عکس انداختن ‏ آنها پشتن اهمیت .داد و کجائی 
و جکونگی نسخه‌ها و حجم آنها .تا بعد از ملاحظةٌ کار. و پول 
و مخارج آنحه لازمتر باشد در دست بکیریم. :۰ 

باز, در مکتوب دیگری قیل از طبع ژادالسافرین بهمان شخص 
می‌نوپند : «خواهش دارم از طرف مخلص از آقای . 
خواش کید که آيا مکن است که کتاب زادالسافرین ناصر خشرو 
را از دوی آن نسخهٌ قدیمه که علامت آن. بنقد در: نظوم نیست 
استنساخ بفرمایند » اما در خصوص طبح کلبات ععبید زاکانی که قدری 
نقد از عقدهٌ مخلص فرموده بز دید متصد مخلص این نود که 
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تبریکنامة اکابر ابران به استاد راون بمناسبت شصتمین سال ولادت آن ص‌حوم 


0.۵ ۰ ۴0:۳۵ 0۶۰ظ ها ممنام‌لبامتووه ۵۶ حولاع] 
معط ۵۶ صمنعمیه عط صه عصوزط صوتوعوط ‏ ونط صطوع 


۰ ار در )تاو عفن ۵ موه 
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از برای ابقاء نام خود و ترغب خلف باصطلاح رومبان یادگاردی 
«ابقی من ا لحاس (6۱» با کند نا ام نکو از او بماند» و جه 
خوب قشی است که یکی بر قبر خود ویساند: «آنحه خرج 
کردم داشتم » آنحه 5 داشتم گم کردم آنحه دادم دارم» » و 
درین طریق بخضال خودم اقتدا بصا دید العحم سکنم و شاد مال 
ایشان یش دانش پژوهان زمان آنده مذ کود باشم » . 

پس از طبع حهار مقاله و تمحدی که ناشر آن کتاب در 
مقدمةٌ آن ازو نموده بود مکتوبی باو نوشت که از جمله سکوید : 
«خواستم قل این بو سم و اطهار تشکرات خود را بکنم از آنحه 
در حق مخلص در مقدمةٌ چمار مقاله مرقوم فرموده بودید | گرجه 
خی بالائر از استحقاق من است و خودم دا بهبچ وجه لابق جنان 
تعر‌هات نمی ینم منتهی ایشت که علم را دوست دارم و علما و 
افاضل را مکرم و معزز می‌شمارم و زبان فارسی را و ادبات ایران 
را در مره ور لین بط و آزادی و بپودی ابران را خواهام 
که این همه جیزها حققة جبلی است و از ایام شاب در دل 
مخلص سخ زده است و جزوی از وجود من شده است ». 

در مکتویی دیگر مورخهة ۲۷ فوریه ۱٩۲۱‏ می‌وسد : «دد 
این اواخر بمضی از اکابر و مشاهیر ایران بمناست داخل شدن 
مخاص در سال شصتمان عمر خود [دد ۷ فوربه ۷۱ نی گذشتن 
از پنجاه و نه سالکی تبریکنامةٌ بامديحةٌ بخط بسار قعنگ نی 
بخط عمادالکتاب که بحاره از قراری که نوشته است جهار سال 
در حس بوده است در قوطی تقرمٌ با کتابت مناسی و دیکر يك 
قالی بسیار خوب کاشانی بطریق ارمان و یادکار بسخلص فرستاده 
بودند» این لطف و مپربانی از طرف اشخاصی که بمعضی از ایشان 


(۱) تهج ععع2۸ 
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و فات استاد ادوارد راون انلسی 
قلم آةای میرزا مد خان قزوبنی 
[بقیه از شمارة پیش] 

پس از ختم مقاله راجع توجمه حال مرحوم براون راقم سطوو 
جنان مناس دید که برای کسانکه بواسطه ندانستن زبان انگلیسی از 
المة تألغات کرانهای.اق بی‌بپره‌اند یکی دو ففره ازبارم کال 
ای فارسی آن مرحوم که بعضی از دوستان ایرانی خود نوشته 
است التقاط نموده. دز اینجا نقل کند. تا هم نمونه اجمالی از مشرب 
و عقاید ادیی و سناسی او بدست آید و هم درجه سلط ,او بزبان 
فارسی معلوم شود. حه این رات عن عارات اوست بخط و 
زبان فارسی بدون له کم و زوامه 

در . مکتویی مورخه + ماری ۱۹۲۱ از جمله ۳ 
کر انحا مو قع آن هنت 9 فلسفهٌ حبات و عقاید روخافمه خود 
را بان نمایم ولی اجمالا" مکویم که چون خدای تعالی مالی 
فوق لاقت و احتاجات خود بمن ارزانی داشته است بر خود 
اس شا بش دنی ان ولتت شرا 0 
دیدگان از هر قیل و هر ملت و مذه. و یکی علمی از برای 
تروج آن علوم که مطمح نظر من است یعنی علوم اسلامبه و تاریخه 
و .ادبه خصوصاً علومی که راجع بابران باشد» در همه قرآن 
هیچ آيهٌ بپتر از قوله تعالی لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل الشرق 
و الغرب و لکن الب ...الی آخرالا ة ندیده‌ام که این حات فانی 
ستریم الذهاب است و بر صاحب همت واجب است که قیل الانتقال 
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ایا نشهر که صفحه ۰۱۷ ۷ 


اوساخیسییه 


4 هم 


ی بای 
بقلم ادیب محترم انوالبلاغ علاءالاین خاوری مقیم لاهور 


سای آن دو آئشه ساقی بکیر و باز ده 

همست می نباز را جام شراب ناز ده 
ابر بهار و فصل کل کوش باغ و جام مل 

دعوت عیش و وش کل مرغ نوا طراز ده 
ر بط کائنات را نعبة عشق شد غاط 

زخمه به تار ناز زن »عود گرشنه ناز ده 
روج جوان حسن را دادة تاب جذب دهر 

جان نزار عشق را سوز جهان گداز ده 
خیز و نقاب زندگی بر فکن از لقای جان 

جلوه به حسن مغفی پرد. گیان راز ده 
حسن ادا فروش را سر خوش ناز ساختی 

مهر , وف سرشت راذوق می نباز ده 
طینت ما چو کرده ز آتش و بادو آب و کل 

عجز نشیب جوی را سر کشی فراز ده 


" وضع مکان لا مکانکفر ,عشرب من است 


جای يکوچَة منان ستجده که عاز ده 
تا همه مر ما شود صرف نباز آرزو 

هجر وصال خوی را زندگی دراز ده 
منکه یف و ناتوان‌میبرسم بشهر دوست 

شعر. من نزار: را تَذکره حجاز ده 
فرقِ جقيّقت و امجاز, کوتهی نگاه ماست 

خاوری دقبق بن را نظر مجازده 
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و خاصی برای خود تیه نمائم که علم و دین » فضبلت و مصرفت» 
جسمائیت و روحانیت و عقل و حس یعنی دماغ و قلب با هم الفت 
کرد يك کمال منوی و جسمانی و يك آسایش مادی و دوحی . 
را تن کنبد! 
ماا باید: در نظر بکرم که هر انقلایی هم در کرءٌ زمان "سر 
زئد باز کشق مقدرات بشر از سان موجهای بست و بلند و جذر و 
مدهای افراط و فریط رام خود را در اوقانوس کامل باید بسماید 
ولی اذاره کردن این_کشق پدست خود بشر داده شده است نی 
شتی و کشتبان و کشت نشبن خود ما هستیم و سوق این کشتی از 
مبان امواج حادتات بد افتدار و عیده مئولت خود ما وا گذار 
شده است :زبرا قدرنهایی که برای آنها حدودی مدا ست بسا 
دائه‌اند " و فقط باید ما آنها را کثف کنم و بکار یندازیم! ان 
قدرنها عارت از قدرنهای" خالقهٌ روح است که محور تزرقات دور 
جدید بش مساشد و کر؛ مقا لهتشمارد دوم بدا نها اشازه کردم. در 
دور تکامل که ما "هستتم ازین فورای پکران که در مکمن خلقت 
مهان است »-هنو ز هدر صدی دو استفاده نشده ات و اساسا نی به 
چکونکی نکون و قدرت خالقةٌ آنها نرده‌اند ولي این کنجنة 
اسرار » ودعه‌ای اسث 4۳ فلت افراه صاخ زشد دور جدید 
سبر ده خواهد شد! 
همنقدر باید داست که درسان این قوه‌ها فوءٌ فکر و اراده 
بززگترین و قادرترین است چه بوسیلةٌ این دو. جوهر روحائیست که 
اسان متواند خود را بمقام قاب قوسان برساند و مظهر فقدرت 


کن فیکون گردد! 


برلان ۷ خرداد ۱۳۰۵ ح.4. آیز‌آنشهر 
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فرانسوی» فلتفه ائبانی "( پوزیتویزم )- خود را وضم کرده 
گفت فقط حزیکه وجود آنرا با قوا و حواس خود میتوانم 
ثابت کنیم حققت و وجود دارد و در خارج آن هیچ جبز وجود و 
حققت ندارد. سس «دادوین» انگلیسی فوائن نشو و ارهاء و 
غلبه قوی بر ضصف و تنازع دود بقا ,را کشف و نشأت انسان را 
از میمون ادعا نمود و «کارل مار کس» آلانی هم قواعد | قتصادی 
و مبارزء طبقاتی و مسلك اشترا کی (کومونیزم و بولشویزم) را 
تر یب و تنضم داده عالم عرب دا. بدین قراد بگرداب مادت و 
وحشیت انداختند که هنوز هم در آن غوطه‌و است. و.این اضطراببا 
و جنکها و اقلابپا و قتلپا و غارنها و فتنه‌ها کهاهر روز دامنه‌اش 
وسیعتی می‌شود محصول این حالت یعنی افراط در مادیت و جسمائیت 
و دوری از روحائیت و معورت است . اينك بکدار دیگر. فکر بشر 
از بادءٌ غرور مست شد وعقل انسانی ضعف و عجز و کم ظرفی 
خود,را شان داد و سر بطفدان و عصان بر افراشت! کن لملف 
بی‌پایان خدائی او دا از نو بشاهراه حققت دهنمای خواهد کرد 
و به اعتزاف عجز و قصور خود و به‌سلیم «ما عرفناله بحق معرفتك» 
وا خواهد داشت ! 

چنانکه گفتبم این بحران» صفحه عالم را دیگرگون خواهد 
ساخت و دور جدیدی خواهد بش آورد که بهتر و باكش و دوشن ر 
از دود کنونی خواهد بود و علایم و از و دلا.ل و اساب این 
دور جدید برای هر متفکر دقق بن از حالا مشهود متواند 
بشود! دامنه صحبت در موضوع آنده بشر سار وسبع است و این 
مقاله جز مقدمه چیز دیگر نیست لیکن قبل از ختم سخن باید چند 
کله در باره وطفه امرروزی ما اشاره کنم . ما پاید فوائن تکامل را 
در نظر کرفته از افراط و تفریط احتاز کنیم و يك نمدن جدید 
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نمو د! دو قوهٌ رک «غفر بافتن این عکسالعمل خدمت عظم کرد 
یکی اختاع فن جاپ از طرف «گوتبرک» بود که صفچةٌ دوشنی 
در تاریخ بمدن باز نمود و دبگری اصالاحات مذهی «مارین لور » 
در دین مسیح که طلسم اوهام و خرافات دا در هم شکست و بالاخره 
اقلاب فرانسه این نهضت دا.تویج اموده «حقوق. بشر».و آزادی 
افکار و وجدان را اعلان و روحانیت را از جسمانیت. و.ساست 
یکلی محزی و حات ارویا دا بدورة منور علم و معرفت داخل کر ذ! 

ولی این نبضت و ,تحدد نبز : که,هنوز جد ززر .موف او 
اهستیم نوت خود راه افراط دا سمود و اوضاع کنونی را فراهم 
آورد. حنانکه در شحه آن اقلابپا که ادویا را ناژه کرد» 
علوم و فنون و صنایم رونق و نرقی. ات و پرده‌های .اسراد 
از حمال طببعت یکی س از دیگری در افتاد و نورع انسان 
به بساری, از قوان طسعت. آشنا شدم آنها دا دد داه_استراحت 
و آسایش خود بکار انداخت ! این نرقات لو اکتشافات. بننان 
عمّا بد مذ هی را از بن بر انداخته ار کان اعتقاد و ایبان بخدای 
واحد متعال را بکلی سست و اخلاق و مورت را از محور. خود 
دور نمود و مردم را بت به‌دین و ایمان و فضات بیکانه و 
بعلاقه ساخت ! اکتشافات پزرک و پی ددّ .بی/ دد زمينه علوم 
طباعی روز به‌روز بفوذ مادت و وال منوت افزود و مان 
علم و دین و معرت: و فضات کردابها و برنکاه‌های دا قایل 
مرور بربا کرد! چنانکه کشف قوانین طبیعی در هر يك "از 
علوم‌هسشت و شمی و ریاضی و طبقات‌الادض و ژاد شباسی 
و تنکون احسام و ذرات .و غره. هزاران برده انهرار دا از 
بش دیده بشر برداشت و عقل او را حران, ساخت! بالاخره 


در شحه این کشضات ‏ نی و علمی » «اوکتفت کوت» فلسوف 








ماو ایرانشهر 4 صفحه ۲۰۳ 


فسانی و شهوانی خود ساخته جهان اروپا را برتگاه جهالت و 
ناریکی اداختكت این خطای روحاننان که افراط زد کی بو ۵ 
در دو شکل حلوة نمود یکی در مشش ژاه آزادی افکار و وحدان 
و دز زجر و شکنحه و قتل و سوختن مردان آزاداندش و زاه 
| ندانختن کشتارهای" خر سوز نام مذهب در صورشکه دین هسح 
اساتتش بر میحنت و عفو و مسالت بود! و دیگری در کود و جاهل 
نگاهداشتن نوده غوام برای حلب منافع و سکن حرص و طمم 
خود."برای. ان مقصد ناءالگ » انواع خرافات و او هام بدماغ مردم 
بار نموده قوای فکری و دوحی او دا انیر و در زتحر کردند 
بحدیکه کناهپا را در مقابل پول می‌بخشدند و زمن بهشت موعود 
را قطعه قطعه کرده صفر وحتندا! 

اکرچه از مبان هنین طبقهٌ روحانی افراد باکدل که عظهر 
صفا و محبت و خلوض و از خود گذشتکی بودید بر مدا شدند 
و از طبقه مزدان و زنان سی سوختکان آش عشق حق که نه 
نها مایهٌ افتخار عالم مسیحیت است بلکه سر مشق بشریت بودند قدم 
بعز طنه وخود گذاشتند لکن تا آئان در مقابل دلهای هر 3 
مردم و "در جلو سویلات و سلظهای مقام روحائی عسوت که 
شکل جابرترین سلطتهای جسمانی را کرفته بود بصنه مثل حکایت 
حطرت علی و معاونه تخلوه گر شد و بیائر ماند! 

باری ان افراط مك عکس العمل بزرک بو حود آورد که 
ارویا زا زیر و رو و درپای خون ساخته مردم دا از زر بار طلم 
و شقاوت و شرارت و شپوترائی این زمره هس بزرست تحات داد 
و درهای معرفت و آزادی فکر و وجدان را بروی مردم باز کرد! 
ار عکش العفل با دوره نهضت «(ده‌سانس) شروع" شده "روز 
بروز دامنه خود را "فرانخش کرد و زمنه الاب فراسه دا حاضر : 
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و درخشان در پیش چشیان گرسنه و حسرت کشیده ما طلوع می عاید.! 
باابن دنیای کلهنه و عدن او کم کم و لا بنقطم عام هیولاهای احتیاجات و فلاکتهای باطنی 
و ظاهی ما نیز مانتد ابرهای تاريكك دز جلو اشعهٌ بر قوت آفتاب جهانتاب میمیر ند و تابود. 
می‌بژوند ! و آن به آن این آفتاب خرامان در آسیان ‌ِ حقیقت » انوار گرم خود را بزمین سیاه 
ما فرو تی‌فزستد و ساعت بساعت سایه‌های ضعف و نا کامی و ناخوشی و ترس و بیقراری و 
سوء گواری و هم زشتیها و پدیها وظامها عقب نشینی می‌کنند ! و دقیقه بدقیقه تاریکی از 
ظرف نور افروخته میشود و خود مبدل به روشنائی م‌کردد ! 
انن زمستان معئوی دارد به آخر میرسد و روز روز جمعیت کوچك آن رجال که حس 

بزد يكک شدن بهار کاینات در قلب آنان ببدار شده اشت. و آنرا در عمق سینه‌های خود 
احساس می‌کنند » قویتر و بزرگتر میشود و اهروز عدد آنان در میان همه مدنیتها رهمة ملتها 
و همة مذغبها غلیونها بالز گشته نزديك شدن بهار کاینات را خبر ید1" 4 

دزی شلد و عبات ت بای مت کرد 
آنبه بشر را دوشن می‌بینم و دلایل آنرا در يك مقاله دیگر شرح 
خواهم داد ولی این مك بینی ما را از ادای فراض و وظابف 
وی معاف نمی‌سازد و بلکه تکالف تاژه‌ای بصیدم ما مسگذارد1 

پس برای نصبن کلف امروژی خود و برای اینکه اساب 
استفاده از دور حدید را از حالا متا سازم با ید فلا" کنحکاوی 
کنم و همم که این بحران عظم حاله در سین نمدن غرب جکوئه 
زائده شده است » علت آن جه بوده و جه آذاری بروز داده است. 
البته با اند فکر متوانم دریابم که این بحران خطرناك و این 
انقلاب روحی و اجتماعی شحه افراط و فریط است حنانکه ملت 
های شرق در عطالت و جپالت به افراط رفته‌اند ملل غرب نیز در 
هس پرستی و حرص روت ‌آندوزی و مادت علمی و عملی راه 
افراط را شموده و میسمایند و این افراط» فانون طسعی کامل فو ع بش 
را بهم زده و این طوفان عظم تزازل و بقراری‌را برپا نموده است! 

برای انکه این مسکّله افراط واضجتر شود اجاریم بتاریخ 
کامل تمدن غرب يك نظر اجمالی يندازيم و بگوئم : 

در قرون وسطی » روحانیان مبحی دین عسی را آلت اغراض 
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نوع بشر | کنون در دورهٌ پنجم کامل است و نژاد پنجم را نشکیل 
مد هد . واد امروزی ژاد" آرنایی است که دارای شعه‌های ذیل 
مساشد : دض هند و مصری» ۲ -- سامبان آریبای» 
۳ب اپرافان» . ع - سلتهاء ه سس ونونهاه ٩‏ -- ناد 
آینده آمریکا که در حال نشکلست . شمبةٌ هفتم هنوز ظهور نکرده است! 

نا ءمشده این علماء» نژاد آریای که نژاد بنحم و نژاد اصلی 
و مستولی عصر کنونی است مبخواهد از درجة بنج بدرجهٌ شثم 
بگذرد منی هم نژاد ششم خود را تولد کند و این اقلابپا و 
بحرانها همه شحه این تولید است: که بمنز له دردهای زاش می 
باشد و این حال از نزديك شدن يك دور جدید و يك نسل جدید 
که يك نمدن جذدید خواهد زائد خبر مسدهد! 

ما عجاششاً کر باین, ندارپم که کدام يك ازین عقاید صحح 
و مقرون بحققت است زیرا غالا اثبات اینها خارج از دايرهٌ هوذ 
عقل مباشد . درین میائل فقط قوهٌ ایمان حا کم مطلبق است و در 
محضر این قوهٌ قلی» قوهٌ عقل جز سکوت وظفهٌ دیگر ندارد! 
شکن مك حققّت بدپپی دا متوانم قبول کنیم و الب این ابتت که 
بر حسب تجربه‌های شخصی که مختص هر فرد است و با دلایل 
تاریخی مدانم که هر وقت انقلابات بزرک در هس خودمان و 
ا دز عالم طیبت حدوت کرد قطاً مت سر آن يك حال جدید 
و يك یور جدید ظهور خواهد کرد. ازین رو میتوامم بقان کنم 
که بحزان جپانگر امروزی یز يك دور جدید خواهد زائد و 
این دور قطماً بپتن از دور حاضر خواهد شد! 

این » عفنده عضی از متفکرین فوی دل و مك بان , ارو باست! 
یکی از این رجال روشدل حنان منوسد: 
"ظ اف بهار کاینات دك مشود ! يلك دنیای"کمنه رو امرگ ی‌رود و يلك جهان نو 
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عنقرب سا کنن زمان را دوحار هول و وحشت خود خواهد.کر د ! 
-- گروه منجمان و غبکویان را عقده ابر این است که در 
سالهای آینده جنانکه علایم آن از ح<الا دیده می‌شود بسضی از 
کواکب که هوذهای منفی و منحوض دد کرء.ماء دارند درساعتهای 
نحس با هم اقتران خواهند کرد و اوضاع امروزی مقدمات و آمار 
بلاهای بوک آسمانی اشت:که باید منتظر شد و حدوتث طووان 
های آب و طغان رودخانه‌ها و زلزله‌ها و افجار کوهمای آنش 
فشان را که دزین دو سه سال اتعین- کثر وت بندا *کراخه دلال این عشده 
شمرده مسگورند طو فا بای شد دنر طهور خواهد کردو «صی عشکی 
هارا غرق نموده و قطعه‌های حدیذرا از زیر دزباها برون‌خوا هد آورد. 
«دکت فرسربك آبزوکا» یکی ازین طلمای غسکو ژ 
مقدمهُ کتایی که بتازکی انتشار داده حنبن می‌نونسد : 
« يك عضر جدید شروع به حلول میکند . يك زمان نو با مردمان نو" دارد طلوع مینماید. 
بز رکتربن اقلایی که بشر تا کنون عشل آنرا ندیه است دارد آماده ظهون می‌شود ! دورة 
تجوی محروف به « دور دلو » قدم بعرصهٌ وجود میگذارد و ستار« اورانوس » که کوکب 
اقلاب و زر و رو شدن است فرمانروائی خود را آغاز می‌کند ! هیجکس قادر نیست که ازبن 
انقلاب کامل "جلو گیری کند. زیزا ابن يك قضای مقدر است : این يك ضربان نبض ابدیت 
است و ان بل ضرورت هستی عالم است ! اختراعات و اکتشافات تازه که مانتد حی‌غهای طوفان 
زده بروی زمین م‌ریزند "و عام انچیزهاثیرا که موجود بوده با يك حرکت ؛ خاموش ی‌سازید 
چرخه-ای این دور جدید را خواهند گردا نید ! هر که حساش و روشندل است برد یاک شدن 
این دور جدید وا درك خواهد عود و خواهد دالست که آمدن این دور حتمی است زرا 
نوع بشر تکبه گاه خسودرا گم کرده؛ رشتهة درست را از دست داده و رابطة وی با عالم 
بالا قطم شده یعنی اعان او بدحرده وباحس محبت .وی خرّده اضت ۱ » 


۵ -- غنتسان"علوم انران که غالبا اشتناد. آنان بلسفة"قدیم هن 
است بر آد که بر‌حست قوانن ازلی کامل که از طرفی خداوند 
مقرر شده نوع بشر در روی زمين هفت دور کامل را سبر باید کند 
و در هر دوری يك. نژاد خخصوص که از" نزاد. دوز شایق/ کاملتق 
اسشت پوجود متأید و هر نژادی هم هفت شضه و با نع" نزاد دارد. 
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۱ - ما اعان داریم که در آینده يك « معلم بزرگ » در دنیا ظهور خواهد کرد و ما ی 
کوشیم طوری رفتار کنیم که در ظهور او بشرف شناختن وی نایل شویم . 
سب ماخ واهیم کوشید که هبش او را در پیش نظر داشته باشیم و بدان جهت وظایف 
روزانة خودرا به بهترین وجهی که از دست ماب ی‌آید بجا بياوزيم . 
۲ - به ایدازء که اشتخالات ما اجازه دهد قس‌تی از اوقات خودرا صرف کارهائی خواهیم 
کرد که به تسریم ظهور او خدمت کند. 
6 بت ما خواهیم کوشید « فداکاری و محبت » را بارزترین خدمات خود قرار دهیم. 
ه ما خواهيم کوشید که در آغاز و در انجام روز يك ده‌ای ختصر بخوانيم که در 
آن» .عنایت او را رای "قدیس کارهای خود استغاثه کنیم 
٩‏ - ما وظیفه عمدة خود خواهیم دالست که اشخاصیرا که تفوق روحانی آنان را حس 
میکنیم احترام و بدون فرق گذاشتن بشخصیت آنان عظمت ایشان را اعتراف و تقدیس نمائیم 
۳ ب حکمای روحون که بوجود مستقل ارواح و بقدرت و 
هوذ آنبا وائلند و با ارواح مختلفه غالبا در مرابطه و مکالمه و 
مخابره هستند و آنها را در تصان مقدرات بشر ذیمدخل می‌ندارند 
۰ ۰ _ ۳ ه ۱ ۰ 5 ۰ 6 
مسگویند که این اوضاع شحه فتلما و کشتارهای احق و عله 
مادیت و. انکار عالم ارواح و عقاید روحبون مباشد. این گروه 
مسله غرابت آمبر قنور فراعهٌ مصر را هم در مبان شواهد و ادلایل 
خود ذکر مسکنند و واقعً هم جای تحیر و تأمل است که حکونه 
در عرض سه سال شش ر از علما و متفنین متبحر اروپا که مشغول 
به حفر و نش قبور فراعنه شده‌اند بدون علل ظاهری همه مرده‌اند 
که به عقنده روصون جر به امقام ارواح پحیر ویک حمل 
قوان کر وا مختان اون فداشد گان نش قر تونا:خامون «لرد کار 
ناون». پوده که در سال ۱۹۲۳ بعلت غیر معلوم مرد و ششمان این 
قافله هم پروفسور «ژورژ بندیت » مدپر شعهٌ آثار عتبقه مطری دز 
موزه لوود بارس میباشد که سه ماه بش در گذشت! 
این دوحون از قول ارواحی که با آنها مرابطه دارند خبر 
مسدهند که مصایب فا و بشد بد بر ی هنوز در جلو ازتزش اک 
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و عزت و.عظمت سابق فوم مهود راءاعاده کند» اوضاع امروزی و 
سلط ظلم و ناحقی دا از علایم ظهور مستح"و قامت صغری می 
شمارند و بساری از وافعات را هم درین زهنه تعیر وضبر می 
نمایند. این عقیدهٌ رجمت و ظهور که کاهنی: تایجخوب و کاهی هم بد 
بخشنده است در اعلب مذا هت مونحود است بحنانکه سروان بو دا عبسی 
بن مریم‌را پکی از ظهورات بودا میشمارند و مضی از عیسویان نیز 
بودا دا مدشر عیسی مسدارند! و برهمنان نز .در اتظار ظهور « کالکی 
آواتارا» که دهمن و آخرین تحسم «ویشنو» مباشد بس می‌برند! 

در هر حال این اعتقاد و این امظاد بظپور سح » سب شده 
که هر جند سالی اشخاصی به ادعای مسحائی بر مخزند جنانکه 
در سال ۱۸۹۰ عالام احمد بن مبرزا علام مر ضی قادبانی از علمای 
سلمبن خود دا مسح هند و خانم الاولداء خواند و فرقة 
اسلامی قادبانی وا که فرب يكک ملون برو دارد تاشیش نموه و 
امروز هم چند قر هستند که خود را مسح و یا اپ او سخواتد 
و هر يك جمعی از مردم را دور خود کرد آودده مشغول دعوت 
مسباشد. و کراوه متدینان » خروج اين همه مسحان دروغی را دلل 
بنزديك شدن ظهور مسح حقیقی می‌شمارند! علاوه برین منتظریین 
هو یکمن مد چمطتی .هم ادن چندا سال قح باس ور(نجمن 
ستامٌ شرق» تشکل یافته که در ۳۵ ملکت شعبه دارد و اسای مرام 
آنان عبارت از حاضر کردن بخود است بظهوز «يك معلم روحانی 
و یا پك معلم بش که او را :«بدن روحانی و برادد ازشد» نز 
منامند. و پشت او دا از مىان بش قطعی و اخلی نزديك مدانند! 

ظهود این «مریی بشر» ازمبان کدام‌ملت خواهد شد معلوم 
نیست ولی وی دین تازمٌ نخواهد,آورد بلکه آن حققت را که در 
تمام ادیان مکنوز است اعلام خواهد کرد. بخلاصهاعقاهد و مرام 
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حققت دا بت کرد و اوضاع امروزی عالم نیز با تحربه‌های تلخ‌تر 
حقیقت آن را نشان میدهد یعنی هر که روحاً و فکرا قوی‌تر است 
مذفر خواهد در آمد! 
خلاصه آمروز هر قوم و هر جمعت و هر فرد پیشتر از سابق 

مورد حمله افکار و آلام و هیحان و اضطراب مباشد و بقول شخ 
سعدی اکر آنروز غم نانی داشته امروز غم جهانی دازد! این حال 
حود یکی از علابم بارره دور جدیدی ار اک مداد قدم مرصه 
وحود میگذارد! 

بر گردیم بموضوع خودمان و به‌نیم در علت و عاقبت این اوضاع 
وحشتناك » علما و متفکرین چه حدس میزند و جه پیشکوئی مرکنند! 

-- علماء روحانی و متدینان « کل ادبان مختلفه که متمسك 
بمقاید دینی و اوامر آسمانی هستند مگوند که جون نوع بشر از 
جادةٌ حق و ایمان رو گردان شده و راء بدینی و ناحقی دا می 
پماید بدان جهث گرفنار غضب الهی گردده و این بلاها و مصییتپ 
و عذابها بمنزلهٌ صدای آسمانی و تازيانهٌ قهر.پزدانی است که حی 
خواهد او را از خواب فلت و شسائت بداز کند و براه حق و 
ابمان هدات نماید! 

این کونه عقاید در اغلب مذاهب بدا می‌شود و اکثر بانان 

ادمان. آئرا اساس. ملیغات خود فرار داده‌اند نی هم بثیر و هم 
ندیر بوده‌اند ولی وع پقر آنتدر بگودال مادبت فرو رفته که این 
کونه تهدیدات او را کان نخواهد داد! 

۲-- جماعتی از روحابان مسحی که بحدوث قطعی « قامت 
صغفری » و ظهور عیسی ین مریم و حشر مردگان و محا کمه‌بندگان 
قاپلند و همچبن جمعی ازملت بپود که هنوز در انتظار مسح موعود 
در تورات هستند که ظهور کرده سلطنت بنی اسرائل دا از نو تشکیل) 
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اشهمه بد بختی و نغات شده در نتیحه جمالت و سوء استعمال مردم 
است: همنتظور است مذهب که بتخودی خود مصدر شر و سب محو 
ادراکات و عقول نبست بلکه حامدان و وان و سلفان آن بدا و 
آن را سوء انتعمال سکنند چنانکه اکر امروز بروان تمام ادیان؛ 
احکام دین خود را بخوبی اجرا منگردند اساسا ظلم و شرارت از 
روی زمان بر داشته می شد ! 

ها لش بو اسطه سپولت مدا کردن وسایل شافرت و مرابطه و 
مناقلات و مخابرات» جهان ما شکل بك "شهر وانخد را گرفته است 
که هر جه در يك كوشة آن افاق مىافتد در اندلگ زمان تمام‌سا کنان 
آن خبر دار می شوند و بدین طربق » امکار و عقاید و عادات و طبایع 
و حادات و وفایع فوزی اعکاس بدا سکند و با يك سرعت غرت 
انقشار مسابد و دنا را فرا سگبرد و بقوای روحی و اعصاب دماغی 
مر دم فثار می آورد! 

اوضاع ایران ما خود نمونه کوخکی از این قضه را تال 
مبدهد . در حالشکه در ایام گذشته اهالی يك شهر از واقعانی که 
در محله دبگز شهر "افاق مرافتاد خی نداشتند امروز در سایته 
مطوعات و مناقلات نه تا از اخدار شهر خود و سایر شپرهای 
ایران بلکه از حادنات مهم عالك دپکر نز آگاء"می‌شوند و این 
اطلاعات باطناً و قپراً فماری بدماغ وارد می آورد و تأفری در 
اعصاب مردم سکند و اعصاب ضعف را رتحور و علل و مستند 
غلبان و هحان و قابل هر گونه اختلاج و نشنج" و اضطراب 
و تحر بك می‌سازد! 

در اوایل جنگ» مازشال هندنورک رس جمهوری حاله 
آلان کفته بود که «دد ان جنک ملتهای عالب خواهند آمد که 
اعصات قوی‌تر دارند معنی متانت" آنها سشتن است» جنگ اخبر این 
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با جه حادثه مهمی مسخو| هد ظهور کند که | بنطور آرام و فرار را 
از نوع پشی ساب تی‌دم هن این جال اضطراب و احتضار انداخته 
است ؟ آیا این شب ظلمانی که دنا را فرا کرفته جه مبخواهد بزاید 
و این مادر طسعت که کرفتار اوجاع زاش است حه و زادی می 
خو | هد بش حشم ما بگذارد ؟ 

در این باب عقاید علما و متفکرین را میخواهم خلاصه کنم 
لکن قبلا" باید بگویم که سه عامل مهم اجتماعی بشدت کرفتن این 
اوضاع وخم خدمت کرده و مکند : اولا" ظلم و شقاوت و شر و 
فباد و حرص و طمع تا ایتدرجه در روی زمان تعمم پدا ند 
بود و اکر درست تفکر کنیم می‌پنم که عصر کنونی ما از حیث 
ظلم و وحشکری با عصر اقوام اپتدای وحشی جندان فرق ندارد 
و هر فرقی که هست فقط در شکل است نه در اساس! انا عقول 
و افکار و حسات افراد پشر نست به ازمنة ساپق بسار فرق کرده 
نی کامل تن شده است . امروز حقایق دا بپتی و زودتر از سایق 
حرك میکنند و از آنرو بنرعت بهیجان مایند للکن دد مقابل این 
هیجان از يك نکیه کاهی که مایٌ:سلی و امد و محر احساسات 
لطف و مشوق بردباری و رضا باشد محروم مانده|ند! 

«لان» میگفته است که «مذ هب تریاه توده عوام است یعنی عقول 
ات انار تا ی کدف کوم شاد بن‌نوسآذبانان 
مبان برداشت ۷ حشمهای مردم بینا شود!» درینکه مذهب ماد 
ترباله يك. قوت و قدرتی - صرف نظر از روحائیت آن -- دارد 
شکین ست.ولی خطرات و عضرانی که از آن نی منیا دد.نخود 
آن نیست بلکه در طرز استفاده از آن‌است جنانکه خود تیال اساش 
حمم ساری از ادو به شفا پخش هباشد و پوسیله حسن استخبال رن 
حنافع کثیر ذر تداوی امراض حاصل میکنند. ولی در ایران .که مصدر: 
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جنکی و تهه وسایل قتل و نهپ میافزایند! می‌بنیم که دیگک حرص 
و طمم سیاست مداران از جوش نفتاده سهل است که برای نقسم 
علکنها و اسارت ملتها هشه‌های تازه مکشند و طرحمای نو میریزند! 

امروز يك انقلاب عظم در اوضاع سیاسی عالم و دد احوال 
روحی اقوام کرهٌ زمبن نمایان است. هیچ جائی نیست که يك آسایش 
کامل مادی و دوحی حکمقرما باشد. هر روز عدد قتلها و غارمما 
و تحاوزها و استبلاها و عصیانها و طغانها هشتر مسگردد و يك ابر 
تاريك وحشت از نو فضای عالم را دارد فرا سکیرد! هیچ مك از 
اقوام و افراد از حال کنونی خود خرسند و خشنود یست و فردای 
خود اطمتنان ندارد و هیچ ملکتی نیست که گر قذار انقلابها و فشارها 
و بحرانهای سیاسی و يا اقتصادی نباشد! 

با وجود تشکبل و کوششهای انجمنهای بان الللی و عقد قراد 
دادها و ستن معاهده‌ها و نشر بانامه‌ها و دعوت به محدید سلحات 
و القاء خطابه‌ها و نطقها در محافل و تلاوت دعاها در سعاید و عرض 
مازها و استغانه‌ها بدر گاه خدا-برای ادامهٌ فض راحت و آسایش 
و تأمن صلح و آزادی و حقانت » هحکس دوام حال حاضر ۶ 
مسالت عمومی را یقین ندارد بلکه بر عکس» برخی را عقیده این 
است که این کشمکش‌ها و خود نمائها زمنه تازه برای جنگ‌هنای 
تاومیر|آطمم سکند! 

کر حه تاریخ بشر سار | تالایا و طو فا نها دیده و گذرانده 
است لیکن بقدر. قرن بیستم بحرانهای هولناك و سریع و جمانگیر 
که حنک اخبر نموثه‌ای از- ان بود در صفحات ماضی خود سراغ 
ندارد و هنوز هم برای این اختلالها و شنج‌های روحی و ؛جتماعی 
که در هر کوشه از جهان ما سر مزند. نهایی بدا سفت ! 

ها جلت این حال چیست؟ آما حه وا فعه عظمی دح داده و 











سم 
۳ 
اقلابات روی و سیاسی کنونی - ا"قلابات آینده - عقاید پنجگان؛ عامادر آنباب - نظریات 


نيك بینانه - نظر اجالی بتار بخ تکامل تمدن غرب -- معارضة مادیت و معنویت, س نتایچ 
افراط و فریط - وظیفه امروزی ما 


نگ جها نگ رکه هشت‌سال مایند یك کابوس وحشت 
ال ,بر سر افراد بشر سایه افکند کویا پرای بداد 
کردن عقول و حر کت دادن افکاد و قلوب انسانها 
کافی تبوده است زبرا سبینم که دوز بروز بسلحات 
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برای ادامه و تکمنل شعات اساسی در الینه ش قی.. و , بحصو ص 
عریی و فارسی و ترکی صرف شود و دو, هزان لزه, هم:بمیده 
ریس دار الفنون کمریج کذاشته که برای نشویق تخصلات.السنه 
و ادیات و تاریخ و مدا هب اعراب, .و ,ایرانبان و تن کها. و ساین 
ملل معروفی آسبا صرف شود. ۱ 

همحنان به خدمتکاران مدزسه بمیروله ی زک حود 
برو سور در آن غذرسه تذریس منمود میلغی وصتت گر وودانبت 
و یز مقرر داشته که اکن باغنان و درشکه‌چی: (شوفور) ای خانه 
را که برای سکنا بهر يك داده بوده محبور. بتخلیه بشوندبهر یکی 
بکضد. لره داده شود.» 

این وصیتمای. استاد مك خصلت برای اغنباي ایران .يكث 
تازیانه عبرت.است. این مرد فرشته سبرت» به آنیمه. خرات و حسسات 
که در زندکی خود کرده اکتفا تموده اينك خواسته,سن از.مرک 
مز برای اطهاد محبت حود بملل اسلامی باد گاری گذاشته باشد ! 

پارسال و قتی که کتاب «راه نو جد تعلیم و ترییتِ» از چاپ 
در آمد ء ما علاوه ,بر ۰۶ سیخه که بمعار ممروران و دوستان, هدیه 
کردیم » بجبل قر از اغنیا و بزدگان ایران که بمعارف پرودی 
معروفند و سنگ وطن خواهی سینه ميزند يك نسخه محانی با مك 
عرضه فرستاده تقاضا کردیم .که آازین "کتاب نحاه سخه که قمت 
آنها بست نومان باشد خریده بمعلمان بی‌ ضاعت .مدازسن ایران 
هدیه کنند . ازین جل فر فقط يك قر جواب مکتوف. زا داده. 
سی با 0۳۱۳ ۳7۱7 رن ٩‏ بحواپی هم افدام تک ردند! این اتفت : 
فرق مان معارق پروران حقتقی خارجی و خود نمایاقههتکت فا 


ای خواجه رخت جان چو بباید بدر بری. وین ملك و جاه و مال گذاری و بگذدی 
بر خیر کوش و توشه بپندوژ پیش از آنك ...فردا تسو نیز ایسن .ره تاريك "بسپنری 











شمازه ۳ ایرانشهر که صفحه ۱٩۹۱‏ 
حدس منم در منان مطبوعات ایران شیوءٌ نکارش باین درحه 
بلندی نادر بلکه اندر می باشد .. 

اسدوارم که محلدات دیگر این کتاب که ور بقلم فاضل 
محترم آقای اعتصامی نرجمه شده است هرجه زودتر ژینت بخت" 
مطوعات فارسی رد. رضا ترببت 

۲-- آذری با زبان باستان آذربابگان 
بقلم آقای سید احمد کسروی تبر یزی 

مولف کتاب که مقاله‌های چند از ایشان در سالهای کذشتة 
ایرانشهر درج شده است معروفی خواند کان می‌باشد. در مقدمة 
این کتابحه چنین نوشته‌اند : «از زبان باستان آذری و کفت اننشار 
ف ی ند آنداندان سیر و وگ را که از ش و نظم 
آذزی بدست آورده‌ايم با شرضکه در باست است خواهم فکاشت. 

برای خل این مسئله که آیا بان اصلی آذربایحان جه بوده 
و "زبال رک اروّرٍی از کی دواج یافته است »این کنابیعه 
بهزین تحقیقات اریخی دا پیش نظر خوائده میگذارد و برای 
اشخاصی که ددین موضوع اطلاعات وافی مسخواهند داشته باشند 
مطالعة ایق کناب واجشت: قمت ان در ابزان ۲قران و نم. 


فا یی 





از وصیتنامه پروفسور راون 
ریدهٌ «ایونینگ استاندارد» منطبعةٌ لندن به 
تاریخ ۷ ماه مارس جنان.منوسد : «یروقسور 
اگفزود کزان ول رون نی و سم 
شش هزار لیره از خود باقی گذاشته و ازین 
مبلغ » دو هزان ليره .مپده مدیز مدرنه بمیروه وا گذار کرده که 

















خخشت ۱۹۰ ابرانشهر 4 شماره ‏ 


۹۹ 
وا تاره 
کناب" مره بختان 


بقلم آقای میزایوسفخان اعتصامی نکارندة مجلة بهاد . 
مقام بلند آقای اعتصامی دد, قلمرو,ادببات فادسی بر ارباب 
فضل و ادپ, پوشده نیست + در.موضوع این کتاب که خود یکی 
از شاهکارهای ترجه انشان, ابت بدرج: چند سطر که چناپ 
آقای .نرییت پس از امطالعة «آن, نوشته‌اند اکتفا کرده خواتد گان 
را بمطالعة این کتاب نفیس توضیه. مکنیم. ایرآ نشهر 
برکنتایب بره بخان که ترچهه .کنات رله مردایل» شاعر 
فراسوی ویکتور هکو می با شد دو سه رون است بمطالعه .آن 
سخهٌ فیس مشغول بودم اپنكالاآن باتمام آرسید.. هکو دد این 
کتاب که شاعکار تألغات او محسوتٍ می‌شود سعی کرته اساس 
معایب هیثت اچتماعهٌ بشر زا که کاهی.سنوء وضع. قوانین تجاریه 
دولی مسب آن مباشد نابت نماید و مقصود خود زا خوب مو شکافی 
کردم و راء علاج ,را نشان.داده ابت.! قطد من تقریظ .اضل کتاب 
هکو که سر تا با مشحون حکمت و صاحح مباشد نیست. ارزش 
ادیی این کتاب مصدق ارباب خبرت می‌باشد فقظ دو که مخواستم 
در حبسن, صنمتِ ترجمه ,فارسی آن عرض نمایم. طرز ترجمه و 
اسلوت انفای آن باندازه‌ای دلحب و روان مباشد که ما فوق 
نداید رتچ این اش آقای اعتصامی واقعاً از .هس حیث, داد, تنجمه: 
و تحریر را داده تحفهٌ مرغوب و سر‌مشق خویی جهت. مطبوعات 
ذارسی_ آورده‌اند. مطاب مشکل, و عالی با عبادات, موجز تختصر 
و مضد ادا شده و با وحود اشای عالی وارسی جنان بمهارت. و 
قدرن فلم از عهده, ترحمه دن آمدها ند که عفهوم هر عوام تا ای ۱ 














شمارة ‏ ایرانشهر که صفحه ۱۸۹ 
غزل او نمام بنظر در آمد غر از آن مصرع که بطریق:مثل زبان 
روز کار شش دبگر کاری ساخته فغات ساده و ها( گنه . 
وفی در محلس دربار این شعر اهبر الامراء : 
بگذر مسیح. از سر ما کشنگان عشق 
يك زنده کردن تو بصد خون برابر است 
خوانده شد. برحسب خواهش "جانگیر همکنان ددین مطرح 
راخ ول جنک هم تاو ند جوما ین 
وقعه را در نز بضبط تحریر آورده که ذیلا" درج"می‌شود : 
بتقریپی این بد بت امبر الامرا «بگنر مسح.: ۰ خوانده شد. 
چون طبع من موزون است گاهی باختمار و کاهی این اختبار مصراع 
و رباعی یا یی در خاطرم سر میزند. این یت : 
از من متاب دُخ که نیم بی نوا يك نفس 
ها وتو ری و 
به ژبان»-گذش ۰ جون خوانده تشد هر کس طبع نظمی داشت 
این زمان ببق کفته کنرانند. 
علی احمد مپر کن که احوال او یش از این گذشت بدیمثا 
گفته بود: 
ای" محتسب: ز گريه بير .غان بتزس 
يك خم شکستن نو بضد خون برابر است 
شه دارد. ۱ 
4 4 4 ده 4 4 4 هه ه هچ چه چه چه وه هي وچ چ یچ و وج 
نله کس در یکی از شهر‌ها که ایرانشهر وکبل مارد 
ده قر آپونه بدا و وجوء آنها دا اوسال کند: برای او سه دوزة 
ایرانشهر با ده جلد انتشارات ایرانشهر قدیم خواهد شد. 








حقخش نا 2۶ ابرانشهر که ۱ شمارء سب 





ضانی آتاب من بدین اعزاز می آبد 
بش او خواند, | کب عنناً مصر ع تانی را آنطور اصلاح کرد : 
فعانی شبستواز منن هوق اعران می آسه + 

1 هم ذوق شعری در حودش با آآن "امازه دالشت 
که از يك محتهد فن. توقع مبتواند بشود. هر جه در "باب شاعر 
تبصرء نوشته هیچ ادیی نمی‌نوانست چیزی بر آن بغزاید. طالب 
آملی .تا مدت. مدید از مترسلین و دربارباش می‌بوده ولی بخطاب 
ملك الشعرائی نا بپنکامی ناثل نشد که اهلی! ازینحت پرای 
خودش یدا ننمود. چنانکه جهانگیر خودش در باب شاعر: مزبور 
همجو مقلم میدهد : «درین تاریخ (سال چهاردهم از نخت نثینی) 
طالب آملی بخطاب ملك الشعرا خلعت امتبان پوشده حون رنه 
0 2 ت در سلك شعرای پایتخت.منتظم کشت». 

بعدها چند شعر طالب آملی را خودش انتخاب داده که خود 
شاعر: بدین؛خویی| بی. بآن. نمی توانست: برد 

در يك مو قع» خانخانان این مصرع را : 

بهر يك کل زحمت هر خار همباید کشید 
برای محفل مثاعره طرح نمود. مراد صفوی: و میرزا مراد هم 
ددین زمنه شعرها ساختند چون مصرع: طرحی خیلی "شکفته 
بود. جهانگیر بالدیهه این مطلع را : 

ساغر می بر رخ گلزاد می باید کشد 

ابر بسار است می بسیاد می‌باید کشبد 
خواند. مصرع .طرح مزپور از غزل جامی بوده ‏ غزلش دا تماما 
بش ی کا راوس یه هون شیاه یی کالهتو426) ساب 
شین بوده در تزك می‌نکارد : ۱ 
«اين مصرع ظاهر شد.که از مولانا ماالو یی جامی است. 











شماره ۳ ایرانشهر که صفحه ۱۸۷ 


جلب شدند. بدین قرار است : 
حکیم سنائی » غزالی » عرفی » نیوزی نیشاپوری » حزنی اضفمانی:» 

فاسم کاهی» میلی هروی» جعفز بنگ. قزوینی» خواجه حسان 
مروی » خیانی کیلانی» «شکیی" صفاهانی »۶ افینی" شالو»- صالحی 
هروی» محوی همدانی » صرفی ساوجی » قراری کبلانی » عتابی 
نحفی » ملا صوفی مازندرانی » جدائی مرنزی » و قوعی نیشایوری» 
خنزوی» فاینی ».وهای سیاحانی »اشیخ؛:ساقی » رفمی"» کاشانی » 
عیرنی شیرازی حالی»"سنجر کاشی » جذیی» تشبهیی کاشی» اشکی 
قمی » اسیری رازی ».فهمی رازی »"قدی شیرازی » بروی ساجی» 
کامی سبزواری پیامی» سد. محمد هروی» قدستی" کربلای » حندری 
تبریزی» سامزی» فریی شاپور» فسونی شیرازی » نادری ترشیزی» 
نوعی مشهدی» بابا طالب اصفمانی» دخیل اصفهانی » قاسم ارسلان 
مشهدی » عبوری حصاری » قاسمی مازندرانی » دهی "نبشاپوری » 

از کتاب شعر المحم که يك تألیف مهمی از علامة شلی در 
زبان اردو می‌باشد استفاده نموده شوهات عمد ستلاطان مغول را 
که به پبشرفت زبان"پارسی. کار نمایانی کرده فبلا" درج می نمایم : 

اکیلنو» جپاتگنکه اشعضصاً ,اخل ذوق بودند شرا هم در 
صدد همچو افکار آمدند که در مووضوع شعر و"شاعری يك ات 
جدید بروز دهند و چون برای"حصول قرب در بار کاه دولتی 
هر شاعری میکوشید که گوی سبقت را دو مقابل حزیفش بربابد 
مضمونهای بکر پخودی خود بمعرض, وجود. آمده کلامشان نا اعلا 
درجه "ادیت ملک ردییه: | کر ۳4 بر گفته‌های اسانده مضرء 
می‌نمود و تادان افن .از حیث فکر رسایش تمجد میکفتند. .يك 
وقتی يك فر این شعر فنانی را: ۱ 

مسیحا پار و خضرش همرکاب و همعنان عیسی 
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طبقات, ناصری ,که حالات ایران دا هم شرح مبدهد یکی 
از آنبا بوده. امر خسرو که از سر آمد شم‌ای. هل پشمار مرت 
در همان عبد زند کانی نموده. خلاصه بستگی این سلطان معاری 
پروز بزبان بادسی.نا درجه نوده که برای: دعوت:نمودنشعدی 
شوازی. آدفهای بررک را. بایران .فزستاد اولی شبخ, بنا بکب ,نی 
و.نقاهت: بدنی عذر بخواشته+برای حرءکت.نن ,دور نداد: 

سس محمو د شاه هم که از خانواده خلیحم علافه "داخت 
خودش, ,را یکی از طر فداران و هوا خواهان وارسی شان داده 
مصمم شد که حافط. شبرازی زا که معاصرش بود بدربارش دعوت 
نماید چنانحه از خدمتباش چند فز داب پول زیاد و پیشکشهای 
شابان رای آوزدنش رهسار انمود. حافظ بآرژو های شام لسك 
کفته.بجانپ هند .جررکت نجود ولی. باه مخالفی سپ طوفان عفیمی 
کزدیدم چبازش ما ان رن ازداشتی ی اشامن راید گفترن پیفری 
که دز پرش, داشت مچبور گردید.. همین طور, زبان مزبود, بتدریج 
شرفت منمود. تا آنکه عهذ. سلاطین . مفول ارسیده ریشه‌اش] سابه 
استحکام . غربی ائل گردید و.زبان مزبور ,بر حسپ «الاس علی 
دین مل و کم» جنان مطبوع طبایع اما که هندو‌ها .هم یدان عادت. 
کرده, یکی خودشان,را به زبانهای,ملی که ,عبایت از بپاشا, و 
نکر مت امت اد بای 

جون سلاطن "مفول لذنی برای شعر هم داشتند. پیشتی ,از 
شعرای ,ایرانی. بهند, جلب, شده, يك سب فوق العاده. برای, لذت, و 
مقبولت پارسی و يك ریشة.میمی برای استجکامش دا کردید 
و بلملان , ابرانی در هن. تقاط ۱ هند. شروع بآوازه خوانی کرده 
دلهای. مردم ,را مجذوپ, می نمودند . 

صورت ,شعرای, اپرانی که در عهد, | کب و جمانگیر ,به هند 








شمارة ۷ ل#ابرانشهر که ضفحهٌ ۱۸۵ 


راز تحلبات روح ایزانی پیش انظار-خواندکان ایرانشهر 
5 بگذاریم . اب ازانشهر 

باریخ هند از حنتث زبان» بكك وضع زنگارنک را پیش نظر 
می گذازد: ژبان این ملکت ذر قدیم الاعام »اساسا بهاشا و سنسکریت 
بو ده ولی بعدها .اشغال اسلامبان بمحرای آن لطیهً سختی لاارد 
آورده آنرت تحاف معدوست رهسدار گردانند تا اندازه که عم آر 
السثه آمزبور قابلتی بیشتر از زبانهای کلاستك نمی‌دارد. جنانکه 
از تاریخ السنه تظاهر می کند شرچشمةٌ زبانهای مزبور و هم زبان 
پارنی جمعت آزین‌ها بودة. این کروه به جر که‌های متعدد منقسم 
شده در سفت منختلف تقاط آشبا خر کت ننود. آنانتکه کر ایزان 
فیک کر فد زبانشان با ژند و" یا دری "موسوم گردید و دپگراشکه 
بهند آمذند بهاشا و سنشکزیت.دا نود نمودند. از همان رو می 
باشد که اکر جه زبانهای بهاشا و سنسکریت در بکطرف و زنانهای 
"ژند و دری از طرف دیکرٌ میختلف و عتغایر با" همدیکر بنظر 
۱ می آبند ولی ببشتر از لغاشان مك مأخذ را شان مندهد. 

آن اقلایی که بن .انر. اشفال اسلامیان رخ+داده: از عبّد 
محمود غزنوی "و خمله‌هایش بحاب هند" شروع می کند. جون 
محمود غزنوی بارسی زبان بوده "و رفقاش هم در همین زبان 
تحرفی می‌زدند . آهنگ این زبان شیر ین بدواً از هنگام ورودش 
بر کوش هندیها خورده آنها را بدان آشنا گرداند و بر اثر همحو 
۱ پنشن آمدی عدی از "متوسلان غزنوی دن هند | قامت کرده شروع 
۱ پنرورا ندن این زبان شیرین نمودند. 
نصز | لدین ؛که یکی از شاهان خانوادة غلامان وده با زان 
" بارسی بستگی فوق | لعاده مسداشت و عرفاء درناز خودش"را وادار 
می‌نمود که تألف و صننف خر "همین زبان راه. بیندازند. 
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بقلم فاضل 


زبان فارسی دزهند 

و شاعر هندی سید مد هادی مهچلی شهری 

«با انکه تلاطن و تزز کان ابران مانند. دوشهای 
کنونی" اروپا » تشکنلات "و بودجه‌های مخصوص برای 
«نشر زبان‌ژسمی خوک نداشانداق اساسا از وسایل وتات 
ماه بلاف اعانکه الا ۱ مزانتوا» الشت" بی مغ بزندند 
و هر جارا که فتخ شکردند و ضممهٌ ملك خوّش می 
وساختند » اهالی را رگ زبان خود و فقول زبان فارسی 
«محبور" نمی نمودند آباز می‌ببنم که ژبان فارسی در همه 
« مالك محاور ابران قوذ فزکی داشته "و در ادبات 
«ان علکتما وطفه مپهمی را ادا کرنه است و *حی در 
«علکت ترکیه که هرکز زیر استبلای سیاسی "ایران 
«نرفته و" همیشه با وی در جنک و ستیز بس برده باز 
وزبان و ادبنات فازسی استلا و فوف خود.زا مستقر 
وشاخته بوده است. این خود شان مندهد که ژوح‌آنرانی 
«زندة خاویدان است و يك فسون غریق دز ستخیر ازواح 
«و قلوب دارد که" هر-جا زمین مساعدا می بنند"ماتد گل 
«بشکفتن «می آغازد و" هزادان مرغان: خوش الخان "زا 
وشفته آب و رنک خود ساخته بة تقشق و لزنم می‌اندازد! 

« بهمت حند فر, از .فضلا که وعده. معاونت. داده‌اند 
«می‌خواهنم از این بعد مقالهائی در باه نفوذ زبان فارسی 
«در علکتهای همحواد درج کنم و حندین" آنت نزخشان 
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را هضم کنند و نانیاً ماتد اوامر آسمانی در تمام امور زندکی 
خود » احکام آنها را محری سازند و درین باب انسقامت و ات 
و دا کاری ورزند تا بتدریج بر قوای منفی فسائی ظفر یابند و 
از مض شاط روحی و فوت معنوی" شیرین کام شوند . 


مناجات بححکیت 


رک جکمیتا بو سا قادری که ما را در شاهراه در کی 
رهنمای کنی! ای آنکه فضلت را بما اد میدهی و دنائت دا مخلوب 
می‌سازی ! ۳ بودی ما و همه مردم چه می‌شدیم ؟ 

نوی که ه انسانهای_ برا گنده عشق. ,زند گی اجتماعی را 
الهام کرده‌ای و از آنرو شهرها را زانده‌ای!, نوی که آنان را 
نزديك کردن مبسکنهای خود. و به بستن یمانهای اتحاد مقدی 
وه ایجاد کردن يك زبان و يك .خط مثترلء وا داشته‌ای! توئی 
که قاونها دا وضع کرده» اخلاق را تشکیل دادم و ملتها را 
متمدن ساخته‌ای! 

من در آغوش, نو یناه میجویم! من دستباری تو ,را ماز مکنم! 
من 5 امر وز به بروی کردن از درسم‌ای نو خرسند بودم و ار 
خودم را کاملا" بدست نو می‌سبارم! يك روز در ,آغوش فضلت موافق 
عیمات نو بسر بردن برای من پهتو از يك زندگی ابدی است 
که آلوده یکنا ه باشد! بغیر از قدرت نو » یکدام قدرت ما میتواستیم 
دوی "باودیم» ای آنکه مار با آسایش, زب کی می‌بحشی و هست 
۳ را از بش چم ما پر میداری ! « سیسرول » 


وت‌وت وت وت وت وت 


دارد دو دوره محله بخودش بت داده می شود . 
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خطاب به « حکمت » از زبان سیسرون خطیب بزرك روم قدیه 

در زیر عنوان خزاین حکمت میخواهیم کاهگاهی افکار 
و عقاید فلاسفه معروف رآ ترجمه و فش کنبم و خواند کان محله 
را بمنابع قدرت و سعادت انسانی آشنا سازيم» ولی این نکته را 
باید قلا" گوشزد نمائم که مقدی‌ترین و عالترین دستورها و 
حکمتها نا بموقم عمل گذاشته نشود ثمری تخواهد بخشد! علم 
تتبای مرد را کامساب نمی‌سازد بلکه عمل کردن بعلم شرط اساسی 
است و ازین حث است که صایح و وعظهای عالان دپای در قوس 
امردم اثر نمیکند چونکه خود بگفته‌های خویش عمل نسکنند! 

قاموس معلومات آمروزی بشر محتوی کرورها دستور حکمت 
است و در عصر کنونی ما عدهٌ مردمان صاحب علم یش از هر 
قرن مباشد ولی باوجود این بد بختی نوع بشر نیز هرگز بدین 
پایه امروزی نبوده است! چونکه مبان علم:و عمل فربیخما فاصله 
مدا شده و مردم آنحه را" منداتد و مسگویند غالبا خلاف 
بحا می آورند! ۱ ۱ 

پس ما حکمت آن علم دا سمکومم که با عمل توآم باشد و 
حکیم کسی را منامم که بحکمت خود کار بشدد و صحت و حققت 
حکنن ود را با اممال خود نات دا ,۱ کر تشصاشش ای 
ایرانشهر ممخواهند این جواهر حکمت که ما ممخواهيم بر سر 
دلبای بان نار .کنیم بهرمٌ کافی بر ده و سکن روج خود زا بدا نها 
آرایش دهند باید اولا" بو تفکر و اینان قلی مفز حقایق آنها 
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تصویر جناب میرزا علی محمد کاشانی مقبم کلکته که 

مبلغ چهل لره برای مخارج. طبع این کتاب از کسنه 

توت خود بذل کرده‌اند و ما هم بدین وسله قمت 

کتاب را از سه شلنگ بك شلنگ و نم سزل دادیم 
نا هر کس. تواند استفاده کند. 


۵ ۵۳916 ,۲۵8۵6 0صمطم نل۸ ,۳6۳ 

۰6 64اباطزاجم فعط متا ,عاانهام طد ۱۳۸۵۴0۱6 

0-1 -مصه ز1 ۲6۵0« و عنطامعتوونظ عطا ۶ ازدط 
۰ ۰4۱0 )۱۷1 

















م هت مزاب ۶ ایرانشهر 46 شمارء ۷ 
و آقای میرزا حسان خان داش باشند شرحی دیگر دن بارهٌ سد 
از کسی ‏ نرسید لهذا ما هم عحالتاً بطبم: جلد .اول اکنفا . نمودیم 
و مشزوح‌های فضلای مزبور را ین که. بسان :مفید .میباشد؛ ند 
حزو ملحقات درج سکنیم. 

و این شرحی. را که در جویده. انر کی" "«وطن ». منطبعة 
اسلامبول بقلم عیسی خان اففانی "نوشته شده است با جند قطعه 
| شعار بقلم آقای مبرزا لطف ال خان و حاج سید هادی و. آقا 
میرزا صادق. برونحردی که در بارهٌ سند گفته‌اند: بدین ملحقات 
ضممه کردیم تا شش .مورد انتفانةٌ خواندکان کردد. 


درینجا لازم مدانم‌که از آقای آقامیرزا علمحمد کاشانی 
که‌ملغ ۰ع ره برای کمك بمخارج جاپ این جلد مرحمت نمودهاند 
نام معاری ايران تشکر کرده از ارباب همت تقاضا کنبم که رای 
مخارج جاپ جلد دویم نز ابراز فتوت بنمایند و ارباب اطلاع . 
نیز هر حه در باب حالات و افکار و اقدامات سد معلومات دیگری 
دارند برای ما بنویسند تا در جلد دویم کتاب درج شود. 

در بارءٌ شخصیت سید و افکار فلسفی و عقاید احتماعی او در 
این مشروحه جبری نمینوسیم و انثاء الله در شر حلد دوم کتاب 
که مقاله‌ها» خطابه‌هاء مذا کره‌هاء تألفات و محصوصاً ماحثة او 
فلسوف و نوسنده فراسوی «ارست رئان» را حاوی خواهد 
بود» راجم بعقاید و افکار فلسفی و اجتماعي سید نز شرحی 
خواهبم نکاشت . و حالا همینقدر متذ کر میشویم که زندگانی پر 
انقلاب و با زحمت و ازاده غر متزلزل و متات این تابغه ایران 
برای هر فردی که آرزوی ثرقی دارد سر مشق باید شود. 


برلین نت آذر.ماه ۱۳۰۵ جح ۵. ایزانشهر 
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این . جوان بلاشك. همان میرزا لطف الله خان است یا 
در همین کتاب خود مینویسد که سبد کتابهای خود را در جند 
صندوق کرده توسط او منزل حاجی امن الضرت احافت-گذانه. 

مرحوم میرزا لطف الله خان که در سال ۱۳۳۹ یعنی در 
موقع جاب کاوه زنده بوده ازین شرح حال مندرج در کاوه نز 
استفاده کرده و حتی در بعضی جاها عان عبارت کاوه دا استعاره 
و استعمال نموده است. 

با وجود این» نگارش مبرزا لطف الله خان بساری از 
وقایع خصوصی و نابيك زندکی سید و مخصوصاً گذارش ایام 
صاوت و مدها گفتگو های او دا پا اصر الدین شاه دوشن 
میسازد و در هیچ يك از کتی که راجم بشرح حال سد سحن 
رانده‌اند بدین فصلات دسترس نمیشود و با اینکه در ذ کر بععبی 
از وقایم اختلاف تاریخ و مباینت با نوشته‌های دبیگر دارد باز 
ما بدانها دست نزدیم و بحال خود گذاشتم . 

ما چنانکه در محله هم نوشته بودیم در نظر داشتیم علاوه 
بر این شرح حال» کليةٌ آذاد فکری و قلمی سد را هم که باز 
مبرزا لطف الله خان جمم کرده و اغلب آنپا در هچ جا بحاب 
نرسیده در يك جلد بزرک چاپ کنیم و بهمین ملاحظه دو سه 
۱ بار در محله هم تقاضا کردیم که هر يك از فضلا و ادبا و ارباب 
اطلاع در داخل و خارج ایران چیزی نازه و نگفته در بارهٌ زند کی 
و افکار و اعمال و آذار سید میداند محض خدمت بعالم معارفی 
و ترقی ايران برای ما بنویسد تا ضممه کنم. ولی از يك طرفی 
برای معاوت بمتخارج جاپ همت کافی ابراز نشد و از طرفی 
دیگر غبر از سه هر که عادت از جناب مبرزا حسان خان عدالت 
و آقای سد محمد وفق که خود منسوب بخانوادهٌ سد هستند 








صفحه ۱۷۸ ایرانشهر که شمازه ۳ 
بز رک را ذ کزن نکرده‌اند.و تا کنون" اصلا" دز اش آبادی و ایرانی 
بودن آن سب :بزن گواز شمه "و تردید آداشته‌اند. 

این کتاب هر کونه شبهه و شك را در" این باب ازاله می 
کند و ثابت «فاسازف؛که ستد خمال الدین ایرانی و اسد آبادی 
بوده "است و" هنوز از بسشکان و" خویشاوندان "آن مرخوم "کر 
اسف آناد فده" نها 

مرزا" لطف. الله خان همشره زاده مرحوم که نگازنده این 
شرح حال است خود در هر" دو بار توقت"سند فزاطهران"همراء 
او بوده و به بشاری از حالات " خصوصی "و صفات و .جزئات 
اعمال و ,افکان شد یی برده است و در غکسی که آسند در طهران 
باحضور حمعی" از علما انداخته است مزا لطف الله "خان نز خر 
پشت سر سبد سر پا ایستاده دبده میشود: 

اما مفندترین "شرح" حالنکه راجم" بهستد عر زبان" فارسی 
وشته» شده است «همانا شرحی است که آقای نقی" زاده" کر اسال 
دوم حزیدهٌ کاوه در شمارهٌ ۳" و 4 مر فوّم. داشته" و "در آنحا خلاضةٌ 
نوشته های اروپانی و شرقی"را جمم و تطسق کرده تاریخ زندگانی 
سبد را تا يك درجه روشن سناخته‌اند ولی باز از اظهار تردید در 
آبرانی بودن سبد خود‌داری شرموده و در آخر مقا له نو شته‌اند. که 
ایرانی بودن سند قرب ب‌یقان شده است. در ضمن "همان معزوحه 
کاوم دز صفحه" ۱۷۰ شمارهٌ ۳ بجنان نکاشته اشده" اس : 

«یکی: از آشنائان که در طهران با او هدتی در" شفر اولش 
هم‌منزل بوده و دون روسه هم او" را مکرواً دیدة روات شکند 
که در .سفر"" اول" طهران "وان ایرانی که بعد معلوم نماد که 
همشبرهء زادهء سد بوده همراه بود و شد کی شه صندوق کت 
عرنی خمراف.داشت: که" بع نسل» آوقشتفوان به همدان فرستاه »6 








شمارء ۷ ایرانشهر 46 صفحهٌ ۱۷۷ 


انحاد اسالام بود امروژه قمت عملی واهست اجتماعی ندارد و 
تقریاً ان موضوع از منان رفته است .و کر چه سبد معظم در پیش 
بردن این مقصد يك موفقت قابل توجه احراز نکرد و جهالت و 
غفات دول اسلامی از تمر دادن این شجرءٌ فکر مانم آمد ولی 
باز مقام او در نزد عقلا و-بساسون و متفکرین غرب و شرق بلند 
است و هميشه مایهٌ مفخرت ابران شمرده خواهد شد حه منتوان 
کنب زکخل نتای تلو بياسی ول ابلامی_ند عهد, خی 
از منبم. فضْ" تبلغان و تلقینات او آب خورده است. 

ایرانی. همواره بوجود حنان عرد بزرک که به بشپا» جد 
موطن خود بلکه در اغلب مالك اسلامی و در نزد اقوام مهم غرب 
مصدر آن همه قوذ کله و اصابت نظر و مورد آن همه نوقر و 
احترام گشته است» الته | فتخار بابد کند و ام او دا در ردف 
نوابغ پی نظیر تاریخ خود ثت نماید تا بدین وسله هم شکران 
نعمت و اظهار قدر‌شناسی کرده و هم دد پیش چشم نو باوکان نژاد 
نو زاد خود يك نمثال, همت و فضلت .و يك نمونه عزم و اراده و 
يك میخمه متانت و نزدباری گذاشته. باشد. 

این کتاب که جزو اول از شرح حال .سد. جمال الدین را 
تشکیل ,میدهد قییمت اساسی آن,قلم مرحوم مبرزا لطف الله خان 
اس آبادی که همشبره زاده سید" بوده تشه خجبة است و مومی 
اله در سال ۱۳۵۰ هحری برحمت ایزدی سوسته. و این کتاب 
را فرزند برومند ابشان آقای صفات الله خان, اسد آبادی استنساخ 
کرد و برای حاب. بهاداوه ایرانشهر .فرستاده! ند. 

راجم پشرح؛ حال سد جمال الدین» تا کنون تفصلاتی . در 
بعضی «از :کت اروبای و عرب و فارسی نوشته شده است ولی دد 
هیچکدام از روی.قطم و تحقیق مولد و اصل وانسب آن مرد 
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و پزحمات. سترک تن دز داده خود دا بمقام بلند پرساند . 
در کیفیت تقدیر خدمات يك شخص بر دو نکنه«را که اغلب 

ایرانان در فهم و محاکمةٌ آن بخطا میروند در نظر باید گرفت. 
یکی این است که درجه خدمت. يك شخص را يك هت جامعه 
بضسبت ائراتبکه در اوضاع زمان جات خود بخشده تقدیر باید کرد 
نه از مطةٌ نظی اهمیتِ آن خدمت در عصر کنونی یا در يك عصر 
دیگر . مثلا" وقنکه میخواهيم بکوئیم که فلان پادشاه و.یا فلان 
فیلسوف و عالم و یا فلان ادیپ و شاعر چه خدمتها بجامعة خود 
7رد اولا" با بد اوضا ع زمانی را که او در آن زند.کی . کرده» 
ندقیق کنم و نان اثرانی. دا که اعمال ,و افکار. او در زمینهة 
فعالیت مخصوص, خود تولید کرده پیش نظر پاودیم نا بزردگی و 
اهمیت.. خدمت او معلوم شود. و, ا کر بر‌عکس» اعمال او را با 
مقتضیات زمان خودمان مقایسه.و محا کمه نمائم البته بخطا خواهیم 
روت حنانکه بساری از متحددین ابران از همان راه, بخطا, مبرو ند 
و اغلب بزر گان و ادبا و متفکرین و علمای .ایران.دا عادی. از 
هر کونه مزیت و فضلیت می‌شمارند ! 

نکته دوم این است که اکر مك.مزد ناه منتهای. ذکاوت 
و قدرت و لباقت خود را. بکار انداخته ولی بسبب تهاجم موانع 
کونا کون و يا وفا تمودن عمر موفق باغای نیات. خود.نشده 
باشد پاز هم از مقام و علویت او ناید کته شود حنانکه محاهدات 
در راهء حق ولو انکه شحه ندهد در, نژد. خدا باز مثاب و مقول 
است. حه اساس در خسن بت و بدل, جد و جهد است. 

نا بر این سد جمال الدین اسد آبادی,دا یکی, از نوابغ 
سیاسی .و متفکرین :قررن اخبر ایران میتوان شمرد. اگی جه مقصد 
اباسی و غاب ساسی او که عبارت از توحید ملل اسلامی .عنی 


2 
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سر آغاز کتاب شرح حال سید جمال الدین شهار ۱۴ از انتشارات ابرانشهر 

عتکبا» کت اند* که ابراز حق شناسی و تکریم در بارهٌ بزرکان 
نشانة تحابت و بزرگی اشت. این متئله ه نها دن روابط افراد 
با یکدیگر بلکه در زندکی اجتماعی ملتها نیز حققت و اهمیت 
دارد و هدر حفظط آار عنقه و صنایع ظر هه جالب دقت است. 

اظهار قدردانی "و حرمت در حق مردان امور و صاحان 
فضل و هنر در منان يك ملت از يك طرفی نام و نشان و عظمت 
مدنی آن ملت را از محو شدن نکه سدارد و او را در نظر 
تاریخ و اهل تحقق بزرک مینماید و از طرف دیکر برای افزاد 
سل تحاضر و نژاد آینده مایهٌ تشویق و سر بلندی و وسلهٌ پرورش 
دادن حس غرور و فوءٌ اراده مسگردد! 

چون در هر يك از اعمال بشر يك سایق و محر مادی ا 
نوی موجود انث نی "خر يك از کارهای ما تکیه يك امید 
نفم مادی و يا منوی مسکند پس در مساعی و فداکاریهای بزرک 
نیز امیدها و سایقهای بزرک لازم است و آن جز نشویق و تکزیم 
و تتجل جیز دیکر نیست. از اینرو هر قدر ام بزرکان يك قوم 
بخرعت اد و خدمات آثان بسط و شرح و نقدیس کرده شود 
همان درجه حسن تعی و فداکاری وخدمتگذاری در نهاد افراد 
پرورش و فقوت می‌بابد. حس تقدیر» يك نوع مکافات اجتماعی 
است و این حن‌ه ها" دن بارٌ زندگان بلکه در حق مردگان 
نیز باید بعمل باید نا بنشاهده آن» زندکان نز قوت قلب دویابند 
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استوانه مفروضه دا عموداً در سطح افقی قرزاد داده‌ایم و .باد از 
مشرق بمفرب موزد. دو فطر متعامد استوانه که در عن. حال به 
محوزرش وز عمود اسف ]۲۸ 4 چهار قسمت عتساوی منقسم میکند. 
دو فسمت. اولی (دو ,بمشرق) دد حالی که باد از مشرق بوزد 
مك مقداد مساوی از وزش باد متأثر خواهد بود. بدین معنی که 
مالش ,باد در .ربع اول و ئانی بيك اندازه است. اما اکر«استوانه 
مذ کود در حول مجور خود بچرخد» این نساوی بهم خواهد 
خورد » زیرا که بنا ی شرحی که دق عریف اصطکاله ماسعات 
کردیم» یکصفحة بسار از کی از هوا با استوانه متصل است و طبقات 
مابقی که دومم قرار گر فته! ند» در لغزش مساشد و بصارت‌ساده باد 
در وزش است. پس يك قسمت معتنی به از باد هعب خود دا عوض 
پر ۳3 و استقامت سبر خود را ب مصت خط سبر. دوران. استوانه 
خی خواهد داد و بدین لحاظ جریان هوا در صف رو به شمال 
استوانه رو به تنزل گذاشته و در نصف دیکر (رو به جنوب) متزاید 
خواهد شد..بس باد در يك طرفی استوانه بسرعت وزیده و به 
استناد شرح سابق" فشارش کمتن خواهد. شد و همینکه فاد در 
یم زظراق ول کی کش غفیه کق با لطبع رن اسمیت خر کت 
و هك 3 . 

فلتتر عوض بادبان ستون,. آهنی مجوفی که با موتور کوچکی 
قابل دوران است » بر روی کشتی صب کرده او آنرا جر کت داد. 

برلان -- دی‌ماه ۶ بح . عطایی 


هر کش شماره‌های ۱ -- ۳ سال سیم را به ادازه. 
ح رسد مر مك شماره دك سحه از اشعارات آبراشهر محتانا 
ارسال می‌ شود . 
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جشمه که در بحال جرنان است دارای طنقات متوازی بساری 
استکة متقما خر وی عیاد لت رانگرته عطبقة مستالن جقته 
مفروض مستقیماً با خال متصل و منتوان فرض کرد که عمل مالش 
در آن فحل بدرجه صفر است . طبقهٌ نانی که خود با ظقهُ اول در 
انصال میباشد مختصری از" آن سرععتو حرکت مکند و طقه تالث 
قدری هم تتدثر و بدین مقاس لفزش طبقات در"روی هندیگر 
آزادنر و سریعتو است . مرنبهٌ آخری باسطح آب آزادترین قسمت 
ان سمخ امحا. سفاد اکن جریا تشم کول رابت مه 
اصطکاله سطح تحتانی نیز با يك درجه مخصوص و متناسی رو به 
ازدیاد ‏ خواهد گذاشت . پس درجهٌ سرعت ماسات (۲) مقىای 
میزان اصطکاه آنها است » نی جربان و مالش مایعات با يك نسات 
معینی" با هم مربوظند . 

و بن باید معادله را که مربوط با میحت"ما است در" مد نظر 
داشت و آن عبارت است از محصول مثت و لا تغر تناس فدار 
و غلظت و سرعت مایمات که مساوی است به : فشار بعلاوهٌ غلظت 
ضرب دد صف مرب سرعت. و با بر.این اگر درجه سرعت 
ماهی را زیاد کردیم» فشارش بر محلی که در دوی آن. جرنان 
مسکند کمتر خواهد بود و همحنان بالمکس. 

انتوانه که در جریان"هوا واقم شده بنا بر توح "فوق 
در "سحت تم فیزیکی مذ کور اد واقع می‌ شود » نی بادی که 
مبوزد و بر عحط استوانه بز‌خورده و با قدرتی که موقوف. به 
شدت. وزش آن مساشد دد شطح خارجی استوانه لغزیده و رد 
خواهد شد و در این حال استوانه هفروضه بمنزله محرای حشمه 
و اف که بابآن صل تما اش ماب آب جاری است. فرض کنیم 
[ ۲ ] درین مبحث ؛ باد نیز مثل مایم فرض شده است . 











صفحهة ۱۷۲ ایرانشهر که شمارة ۲ 
او یست . و از دير زمانی علماء فزيك ضکری که او در ساختن 
۳-۴ خود بکار برده آشنا بو ده ند ولی | فتخار او در این است 
که نوانست يك فکر را از عالم علم بعرصهٌ عمل بناوزد. 

این مسئله که باد در حال جریا به اجسامی که در معرض 
جریاش واقع شده است أْئْر کرده و ولد فومٌ که محصول مالش 
است سکند نقریا. در سال ۱۸۵۲ مسیحی مملوم علماء آن عصر 
بود. آما در اواخر سال ۱۹۲6 فلتتر توانست این, قوه را که تا 
آن وقت هیچ کس راء استعمال آنرا نمی‌دانست بترئیب بیان سل 
و ساده بمو فع استفاده-" بگداری بدین طریق که ستون مجوفی 
که در حول محور خود قابل دوران بود در روی کش کوحکی 
قرار "داد همینکه میزان سرعت حرخبدن آن استوانه به‌مقای 
معلی رسد کشتی شروع بحرکت نمود. دد اولین تحربه معلوم 
شد که اگر سرعت دوران استوانه حهار مقابل تندی وزش باد 
شد فدرنی بای کف کت دادن لفق تو لد می‌ شود . 

حال محض وضوح این اختراع جدید و سپولت حل مستله 
فزیکی آن لازم است بك قسمت مختصر و بسار ساده از مبحت 
« اصطک(ه ماعات» را بشرح داد . احسام در مو قع ما لش رک نگل 
آیاز متمدده بظپور موساید+ از .ان جتله ات خاصت باژماندن 
جسم از سرعتی که قبل از اصطکاك دارا بود» مثلا" اگر کاو له 
در هوا با يك سرعت معنتی حرکت کند به‌محض تمای با جسمی 
که کشفتش از هوا اس یرجه زرم آن زول خواهد کرد و 
این خاصت ا حال در نمام عملات فیزیکی یی فائده بوده و غالا 
مان ثل بمقصود هم میگردید. اما اساس مبحث ما بر عکس استفاده 
از همین خاصیث فزیکی اجسام است: برای سپولت هپسدن این 
مالش مایعات به مقاسه ذیل توسل مسکنم : 
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«کشفی بادی بی بادبان 


لانها تازگی کشنی ساخته‌اند که با باد جرکت 
و منکند اما بادپان ندارد و در این اواخر بوانسته 
است از آلان بانگلستلن مسافزت کند!». 
کسی که خبر فوق را در جراید مرکز مخواند خالات 
عجب و عریی در کله‌اش تولد شده و کشی‌های رنگا دنگی 
حي فش چشمش محسم هسگردد و حون او هام و صورات او بکلی 
باطل و واهی است و شکل فرضی هم بخود نمیگیرد. بالاخره 
محبور است که این مسئله را هم مثل سایبر کارهای خارق العاده 
از آلانیهای زير دست تصداً قول کند زیرا که انها مسحزه و 
گرامات خود را نثان داده و هزاران اشخاص کمراء را به قد 
2 سود کشتم و به ایمانغان آورده‌اند. اما پدیپی است که 
نا ترئیب ساختمان این کشتی جدید ذکر نشده و اقلا" طرز امکان 
لمی آن شرح داده نشود باور کردن آن حتی به اشخاص عالم 
و اهل خبء خالی از اشکلٍ یست. پس بي مناسبت نخواهد برد 
که ما اش و بادی بی بادبان را ۲ ایْدازَهٌ از نزدیك ملاحضه 
"کرد هر" مق3ور برده از سر سر پوشده آن بر دارم . 
مخترع کشتی مذ کود «آنتون فلتتر» (۱) مساشد که شخ 
ه مپندس و نه صنعتکار است و در ایام جوانی شغل معلمی ذاشته 
و این اختراع مهم که باصت اشتبار او شده اساسا فکر بکر خود 


۲عصام(۳ ,۸ [ 1 














صفحه ۱۷۰ ایرانشهر که شمارءٌ ۳ 


نمایاند که کشضات او آلوده با مخپولات مماند و قطعی‌ترین 


حقایق » بوشده از اسراد می با شد و اسراد عارت از روح ناسدای 
اشباء است؛. 


هقی مود رز لو ده توت سرت 
سر افق‌هاشکه علم بدان واصل شده هنوز افقهای دیگری دیدء 
می‌شود که در يك فضای بی‌انتها هميشه عقب‌تر میروند و اپدید 
هی کزدند : 

این ساحت بزرک که هچ فلسفه ا کنون آن دا دوشن 
ساخته» قرارگاه خواب و خال است . این خوابپا و خالم! از 
اسدهائی که هیچ ادراك و عقل تخر نمتواند کند مالامال است . 
عقّا بد مذهی > عقاید سناسی و هر کونه عقّا بد نت درین ساحت » 
يك . قبرت .مکران کسب مینماید. اشکال, خبالی , وحشت آور که 
در این ساحت جای گزیده‌اند آفريده قوهٌ ایمان می‌باشند. 

دانستن و باور کردن یی معرفت و اعتقاد و با علم و 
دین » همیشه با هم فرق خواهند. داشت . در موقعی که | کتساب 
يك کوچکنرین حلقت_نی بپاک‌کوشنین یک برد-نسفلیم انند 
تحصل يك یقن قلی که جز ایمان بای دیگر ندارد مستلزم هیچ 
رحمت ست . همه مردم دارای اعتقاداتی هسند اما کم بدرچه 
معرفت بلند واصل متوانند بشوند. 

عالم اعتقاد رای خود منطق و فوائینی دارد و مرد با علم 
همیثه بپوده مکوشد که بوسلة طریقه (متود)‌های خود بدانها 
هو بدا کند. درین کتاب خواهیم دید که حرا هرد عالم و فق 
که داخل دور اعتقاد شد هر کونه حس تقد را از دست,می 
دهد و در آنجا جز ,خالات مفل چیز دیکر بیدا نیکند. 
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اعتقاد » مك عمل ایماناست که اصل آن غیر اددا کی (راجع 
بشعور باطنی) میباشد و ما را بقبول کردن يك فکرء يك رآی » 
يك ایضاح و يك مك بطور کلی مجبور مبکند. عقل ‏ در تشکل 
آن -- چنانکه خواهم دید -- مدخلیی ندارد و و قتیکه عقل می 
خواهد آن اعتقاد دا تصدیق کند این پکی خود فلا" تشکل 
یافته است. 

که پریخیله لبلت جنل سای ایمان قل عنم زان 
بت اقاقر ترجه ود 6 آازگ مت ام اعتفاد سدها از راء 
تحربه و صرت» صدیق شود آنوقت از «اعتقاد» شدن برون 
ما ید و نام «معرهت» و با علم بدان اطلاق می‌شود. 

اعتقاد و معرفت دو طرز فمالت دماغی نشکل میدهند که 
در اسای از هم پسبار فرق دارند اولی يك حالت کشف و شهود 
باطنی و غیر ادداکی است که بعضی حبز‌ها که از دایره اراده ما 
خارج است آن را تولد مکند. در صورنکه دویمی یعنی معرفت 
مك | کتساب اددا کی را ششلن میدهد که فقط در روی طررشه‌های 
عقلی ماد تحربه و بصبرت بنا می‌شود. 

نوع بشر که ابتدا در عالم اعتقاد فرو رفته بود» تنها پس از 
آنکه يك دور نرقی تاریخی قدم گذاشت عالم معرفت را کف 
نمود. او در حبن سیر بدین عالم » فهمید که تمام حادانی که سابقا 
آنها را موه اراد "عوحودات عالی" ست مداده در زیر قوذ 
قر امن ابو شین ییاسک . 

فقط بمحض این که اسان داح کوده هقرت کر کین همه 
معلوغات او در بره عالم تضیر بافت نکن درین دورءٌ حدید هنوز 
هم مکن و پسار دورثر برود زرا فنون هر روز می 











صفحه ۱3۸ ایرانشهر 4 شماره ۳ 


معلومات واقعی ابن فضلان» به حکایات عحنب و غرت او اهمست 
داده است و معضی محلمای مهم را از کتاب او که امروزه برای 
ما اهمت زیاد دارد» اقتباس نکرده و مسکوت..کدّاشته است:: 
از این کتاب ابن الفقبه معلوم می‌شود که ابو دلف . معاصر 
این الفقه شخصی تاریخی بوده و رساله خود را به التماي ابن الفقه 
پنام او نوشته و او هم دد کتاب خوت آ[ذرا نقل کرده است و هم 
حنان و یز کتای طپ‌ست این الندیم بر معاصر او ,بوده و صاحت 
اللدیم معلومانی دا که او از سباحتش آورده بوده نقل مکند. 
و اينکه یاقوت (جلد ۲) می‌نوسد: «و فرأت فی 
کتاب عشق ما صورته : کتت النا ابو دلف» . شَناً سخه کامل این 
الفقه است. و شایان نعحب است که جرا فی کتاب این الفقه 
نسگوید . پگز انکه در کتاب دیگری هم درج شدم ناشد , 
(نانمام) 


رم 


# و اعتشادها 


ومجهت(می وم[ اه وصمنصنعه ۲,65 
و 0۵6۷۶ 1۲۳۲۰ .0۵ 
بقبه از سار قبل 
[ در تمام این کتاب غرض از اعتقاد. غقاید مذهبی و گاهی هم عقاید فلسفة. روحی 
و ماورای طبیعی است وغرض از معرفت هم حقایق ابت؛ علمی است و بعبارت دیگر در 
اين کتاب از مسئلذ تنازع علم و دین و با حس و عقل بحث می‌شود و يك صفح؛ نظر 
ربا از تکامل فکری و روحی بشر پیش خوانده گذاشته میگردد ] 


۲ اعتقاد و معرفت (دین و علم) از چه حبث با هم فرق دارند. 
باید لا" بکوشیم نا معبن کنیم که اعتقاد از چه چیز نشکل 
منیابد و از چه حیث با معزفت تفاوت دا مینمای: ., 
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بوده آش دا می‌پرستند. در ميان آن نرکها بعضی زندیقها هم 
هید که جوا مذ هب مانی مساشند.» ۱ 
ورق ۱۹۹ ترئیب و سو کند خوردن در مبان ترکها : 

در زیر بی که از مس ساخته‌اند يك کاسه آب مسگذارند. 
نوی کاسه يك مشت کندم و زر ماندازند. زیر کانه يك شلواد 
زنانه سگذارند. شخص سو کند خورنده منگوید : «اکر عهد. خود 
را بشکتم» شلوار زنانه بوشم و مرا ماد گندم خورد کنند و 
۱ دوم مامد زر زرد گر ده . آئو قت آن آب کاسه را سخورد . 

فوژند: نرینه هر -وفت,بفه باوخ رسد یاف انب" و يك نی 
براش مدادند که خود رزق خود را کسب کند و مبارزءٌ زند کی 
را باد بگرد. در زئا شولی عادت اشان ان بود که سوق ی 
بالای سر دخت يك ,«یاولق» (اورامال -- رومال -- برقع) ی 
گذاشت: ۲اگر دختر قول سکرد علامت رضا بود. 

رسالهٌ ابن فضلان را که ضممة کتاب ابن الفقه است توانستم 
کاملا" استساخ کنم. ولی همین قدر معلوم شد که آنحه بارون 
روزين در مقالاٌ تحقیقی خود نوشته که «اگر يك عالم عرب پدا 
شود که کتاب ابن فضلان را کاملا" خوانده باشد آن یا قوت است». 
درست است جونکه.اکن سضی قسمتها هم بدا شود که یاقوت 
آنها دانذ کر نکرده باشد» چیرهائی انیت که علمای دیکر :عرب 
ٍّ زا نما ..استقاهه .نکر دمانت. 

و بارون روزین که ابن فضلان را از هحومپای احق 
با قوت » شعق حنامت آگرده است ذبحق بوده است. 

حی این فضلان که بك خادم عادی ساحان فرن دهم بوده» 
مسائلی که نظر دقت او را جلب کرده برای یا قوت که عالم بزرک 
قرن سيزدهم بوده آنقدر جالب دقت نگشته است. یاقوت بیش از 
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بدانجا رفته می‌شود. 
ورق ۱۱۷ بودژه خراسان ؛ 
ماوراء اهر و بخارا ۱۱۸۹۲۰۰ درهم غطریفی بخراسان 
مید هد . ید ( لسد و سایر کور نوج بن اسد) ۰ ۳ درهم 
(منها علی فرغانه ۲۸۰۰۰ درهم محمدی و علی مدائن الترله 
۰ درهم خوارزمی و من الکرا بسن | لغلاظ | لکمذنحه 1۸۷ 
توب و غبر ذلك). 
خوارزم 4۸٩۰۰۰‏ درهم مدهد. همه خراج خراسان 
۰ ۰ درهم می‌شود. قسمتی از معلومات که در فصل 
«القول فی التر» می‌باشد در معجم البلدان یافوت موجود است. 
ورق 1۱۸ آخلافی تر کا : 
بمضی از احادیث یغمبری ذکر شده راجم باینکه ترکا 
در کوفه ‏ صره و بغداد حکومت سکنند . اسامی افوام ترك بدین 
طریق وشته شده است : 
«تغزغز » بت » خرلخ» کسماك » غز (اوغوز)» جفر (بحفر د» 
بشغرد) » خرخیز (فرعز). عموم شهرهای نرك باسم مدائن التركگ 
۹ شهر است (در یاقوت ۱۰ نوشته).» 
ورق ۱۱۸ : 
قصه ایلحی فرستادن هشام بن عبد اللك بخاقان نره عبن 
همان است که یافوت نوشته جز اينکه پاقوت لشکری را که به 
حضور خاقان اجتماع کرده بود صد هزار نوشته و در انجا ده 
هزار نوشته است. 
« قریه و شهرهائی که در.سر راه نوشحان, اعلی ا. خاقانی 
تغزغز واقع هستند همه ترك می‌باشند. همه این ,ترکها مجوس 
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جاب «دخویه» اختصار شده است . در باب اینکه سمر قند از 
شم کند .مجرفی مباشد بتفصل. رواد کر :بش :؛ زاین شپر 
را پادشاه حمیر. شمر بن افریقش بن ابرهه در حبن قشون کشی 
به حان وس بلهتان» در دور کشتاسفت بن مت اقا کر چم انم 

در عهد بهمن اين اسفندیار در زير سرداری «بع الاقرن» 
جمیریان ,دو باره شهر سمرقند را که در زمان لشگر کشهای 
حان وی کستان خراب شنم ود اد کردهاند و در خود حان 
شهر «وشن » را ناء نهادهاند ». 

ددین افساه دیده می‌شود که مها که در اسحا از احماد 
حمریپا شمرده شده عادات "و السه عرب ۰(حالا قول. محمود 
کاشغری در دیوان لغات الترك) 0 روز محفوظ باه دا فجه 
پردد . 

ودق ۱ب 

کهٌ فرغانه. قصه در انکه فرغانه از که «از هر خانه» 
مشق رفن فرغانه از « جودنکن» 0 « عقه » مك رور راه 
یت ای آیحا ۳ و عای عم و با «اطاس» (آطاش) بکرود 
اطای شهر بزرگی است در دوی عقبه . از اینحا نا «نوشحان 
لعلی» شثن دوز داه ات . از نها ۷ شپن جافان. نخزغز سه ماه 
راء است. تا شهر خاقان از قشلاقپا مرود می‌شود. اهالی آنحا 
همه ترکهای مجوس هستند که آش دا می‌پرستند و زندیقها هم 
هسنند . شنهر تجاهان بزرگ است » دوازده درواره دارد. در طرق 
چپ آنشهر «کیمساك» و اما در پشت آن در مسافت سصد فرسخ» 
حان است . خافان غزعز مك حادر دارد که سصد هر داخل 1 
میتواند جا بگیرد و از پنج فرسخ دیده می‌شود. اما بادشاه « کیماك» 
از طراز ۸۱ دوز داه است. از روی صحراها و کزهپا و نهرها 
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اهم وسائط و اقدم شرائط است برای تأمان تحاح. 

سخواهم بمثالی مادی و بسط این معتی را شرح و ایضاح 
بکتم تا اهمت این دعوی و دروح له وابا: و بدا هتاً رو نموان 
باشد : 

شرقان هنوز توانته‌اند که بهمت خودشان. کارخانه‌ها و 
فابریکها تأسیس ,بکنند. زیرا این » کاری عظم و خبلی دشواد 
است: این همه موّسسات ثمرة نطسقات علوم جدید است. از اان 
سیب اهل شرق هیچ ادراك نکرده‌اند و هنوز کما بغی نمی‌داند 
که زغال معدنی و بنزین و فت در نظر مدنت حاضر جه قدر و 
قمت دارد و علوم طقات الادض و معدنات و کنمنا حه حشت 
و اهست دارد! حالا هیچ تصور و خال نمی کنند که مدئیت غرب 
میتی بر صنایع عظمه" (۵) شده باشد. مم هذا حققت این است »4 
حندان که اکر این کونه قوای محر که موجود و در دست نودی 
مدئیت حاضر مکن انمی‌شدی: اکن فرض بکنیم که اهل شرق 
این حققت را می‌داند» سب حمل و احاری نمی‌نواند از 
آن روت طسعه و محصولات معدنه حقاً استفاده بکنند.. مالك 
ترا و ایران بر ان دعوی برهان است. (نانمام) 


در مشهد 
بقیه از شمار؛ پیش 
بامکه در بارمٌ خراسان در این الفقه مذ کور. است دز 
توص عصهدو ما( 5] 
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| در جنگ حات فائز بشود. این قانون طبعی است محکم!. 
کنات یت که در دور آخبر شراط زند کانی خلی فص ون 
شده است و اهل شرق حالا بطرز قدیم متسك و مستقر و بلکه 
حر شکل قدیم اش متححر مانده است ؛ ترقی پروران شرق که 
این مسئله‌ها را بپتر از محافظه کاران مداد زیرا اهمال تموده 
نتم کزن‌انه .اقعا مرکشد: کم پاک ما حدتزاین شم ژندکانره 
و طرز نمدن ماست. و ناء علبه مسئله » نها پشکل نمدن علافه دار 
است » ه بماهتش. 

اهل ازویا در هر خصوص و در هر امر پر ما غالب آمدند 
و فائز شدند. اسباب این فوز و موفقبت آیا چه بود؟. ظاهر و 
آشکار است کا وسائط مدئیت اروبا خبلی بهتی از وسائط ‏ قدیم 
ماست و سب حققی همان این است. آنحه ما در اصطلاح علم 
«شکل مدئیت »هخوانيم چیزی غیر از «وسائط نمدن» ینی شراط 
زند کانی شنت + متال. آوددن ای تأید و اشات این دعوی 
غرت سپوده‌است . امروز همه کسن سداند و اعتراف سکند که 
راه آهن و هوایماها و اتومسلها و سقنه‌های بخاری که هر یکی 
بزرکتن از بعض بلده‌های ماست» بی‌شك بپتی از وسائط تقلبه 
شرق است. مپمانخانه‌ها و فابریکهای ارویا البته بپتق از کارواسز! 
ها و کارخانه‌های قدیم ماست . اصول تحارت و ضط دفتن» اصول 
زراعت و شکن حکومت از هر جپت بالاتر و بپتر از طرز و اصول 
ماست . خصوصاً از جپت علوم صحبحه و نافعه میانه ما و اروبا 
مجال قاس نیست. اسباب فلاکت و پسماندگی ما را باید دد این 
تغاوت شروط و مفایرت اصول علم» جستجو و تحقق کنم و 
پقبن بدائم که سب خسران و موجب مفلوییت ما فقط فقدان این 
وسائط است . در این بحث هم نباید فراموش کرد که علم صحبح» 
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«شکسیر را دائماً در نظل دادیم ؛ زیرا با کمال صراحت و ایجاز 
روح این مسئله دا عبان و بان کرده و کفته انت: 
«موجود و با معدوم شدن ؛ مسئله فقط این است۱». 

ترقی پرودان شرق با کمال اخلاص مسگویند که ها مجنود 
هستیم مد بت ارویا را فول و امتثال پکنم . اعترای آین حشقت 
لازمةٌ حس ضرورت است و ضرورت حققتاً ام واقم است»؛ نمی 
توانم این اندیشه دا از سر یندازم. زرا از مقدرات جمعت 
خودهان صحبحاً اندیشناك هستیم. سبب انديشةٌ ما تحارب؛ تاریخی 
و .مصاف سناسی ماست . خصوصاً در این عصرهای اخبر» .بارها 
تحره کردیم که با همه طنکی اعتقاد و احلاق و درسی" مشوار 
و کردار که داشتم در جنک حات» خاف و حاسر شدیم » و 
خسران مادی و اقتصادی ما روز بروز برتر امد. این حادئات 
غمی‌نواند محضاً. اثر تصادف باشد. .مکن نیست که فقر .و.سفالت 
و جپل و اتوانی» بما فضلت و با استعداد حىات بخشد. پس 
از این تحارب » بقان دانستیم و اعتقاد پیدا کردیم که بمقا بله ملل 
«اقهٌ غرب و در مبان شروط نوین زندکانی --که هم ان لوازم 
و هم از اساب این دور جدید نمدن است! --سی نا وان و 
۶ فابل مانده‌ایم . لا جرم از تاج این وضع ناجار خود ‏ خلی 
هراسان و ایدیشناه بوده‌ام . مناسنات ما با عالم » این اندشه زا 
واضحتر منماید و این فکر دا الهام مکند که اکن بای اصلاخ 
ان وضعت » جاره‌سازی نکنیم باید هویت ملی خود را ضایع 
0 از آنن درزفیگاه آمم و پزمگاه عالم عائت و کمنام بشویم. 
عند در محافظه کاری . بر طرز قدیم البته بدین.شجه خواهد 
پیوست. هر کس ,و هر امت که بمحافظهٌ وجود.خودش ید .نام 
جا ود ترافی جرا ات 
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سقراط موضوع بحث و عرض منکند که آن سردار جوان و خود 
پسند به اصالت نناکان خودش عحب و غرور تمودی . سقراط حکنم 
3 مریی. وی بود --برای تذالبل کر و »نخوت و عدرل 
اعتقادس بحثی دور و دراز در بارهٌ ایرانان بسدان آورد و از 
اضالت. شاهنشاهان:و از آمن نریت شبزادکان و.«بپزادگان» () 
فرس و از سطوت ی اندازه و مدئیت تاره ابران « آلکنویاد» 
را خین دای و .آگاه کرد و شرمسان کرداند. 

باید جوانان ابران این محاضرات را مطالعه و تقیع کل 
ما میتوایم مشاهبر مستشر فان و دانشمندان معاضرین ارویا را در 
این بحث ذ کر و استشهاد بکنسم ولی حاحت ست : 

(س امتی که دارای حنن استعداد شده و مدنتیی شعشعه‌دار 
بسدان آورذه. است مکن بت . که لشمانده -مدیت شمرده باشد 
مبلدلقولم عتضهن ون وقوتولولر» و»ء لیا اوه شوو‌نی 

بلی | این قضه مسلم است و هچ بك از دا شمندان ارو با 
منکر این حقنقت نیست. ولی در قدیر قمت"مدیت» این جپت 
قطفاً موضوع بحث نیست و نناید باشد. زیرا امروز در نظر ما 
مهمترین مسابل در این باب فقط «شکل مدئیت» است ؛ ماهتش نیت 
یعنی رفح منا قشات ما مسئّله شکل است و س. ولی اصوس سخوزم 
که مخصوصاً در این نقطه سوء تفهم پدا می‌شود و منوران شرق 
را اضلال بمکند. 

منا قشه در این باب نباید پرای تطمین غرور و عزت نس ما 
باشد . میدان مناقثه را باید ترك بکنیم. در میدان مبارزه ضرودتی 
میرم وافع وبتعستله -ان بل جربوزت طنماً مدا شده است ؛ نی از 
لزوم تفاخر با اجداد و ناکان-ما! بامد که مشهور شاعر انکلیسی 


وعاطه عم [ 1 ] 











من .و۱ ما۳ 


ست نی سس 


غامضه که در زمان ما آذهان حیکننا را مشغول می‌سازد» حکماق 
شرق آنها زا انفاطه کرّنه و اذر ال داعته پروبداه( ما فوپ نت 
لك و عفیف بود. مدئیت معنوی اکر عبارت از با کی منش و گویش 
و کنش باشد می‌باید "اعترااق کزد وا ووی: تسلیم نمود"که مثلا" 
اخلاق جان و ايران از اخلاق معاصرین ما خلی پا کتر و بالاتر 
بو د. خصوصاً ایران باستان؛ در ان باب مثالی است پل از همه 
مثالش . 

یونانان قدیم که با ایرانان دام ی همه کار 
رقب یکدیکر بودئد » در. تقدیر مدنیت و اخلاق "انتوان: هو بگز 
کتم حققت حققت نکردند و قصبر نموداند. ری حکمای بوئان کذ ان 
دعوی ۳۳ وشقه معتی و شاهد عادل باید باشد. الفضل لا 
شهدت 4 الاعداء. 

از ماهر بونان فقط دو شخص بزرگوار را خواهم باد 
آورم و بشهادت ایثان اکتفا بکنم: یکی ابو الورخین «هرودوت» 
و دیگری استاد حکمای اولان «سقراط » .است. 

هعرودوت ء در تاریخ مشهورش از ایرانان باستان -- که 
با وی معاصر بودند! -- بحث می‌راند و اخلافشانرا خوب مداند > 
دز حق ایشثان خبلی مدحتکاری می‌بردازد. اعترافی کند که حه 
قدر عفف و با کنژاد و خلوق و بهزاد بوده‌اند. تریبه ایرانی 
را صورتی, پسار پندیده تصویر میکند و ددپن بحث فصلات 
دهد که معلوم منوران عا لم اسب ۱ 

افلاطون در یکی از «محاضرات» (۲), مشهورش که نام 
آلکویاد» (۳) وشته است » مصاحات این سرّدار بوئایی .را با 


وعبوماه‌نه وم ( 12 
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مدندت و مفیوم صحیح ان 
قل دکلر رضا توفیق فیلسوف 
بقیه از شهارة: قبل 
عضی از علمای ارویا که تا و ها وی 
مشغول و در تاریخ آبادانی امم > صاحی اختصاص 
هستند؟ شرفائرا با غربان همعار. نمی‌داند و 
ها ند پر ۳0 ی ایور سین رو 
اولی » این حکم عزت نس ما را رتحده می‌سازد» زرا در -.. 
ما متضمن حقارت است» و بسچ وجه موافق شی ‌الامر ست. 
تاریخ شاهد عادل است که حان و ژایون و هند و ایبران هزاران 
سال بیش از ازوبا در سدان نرقی بمرنه آبادائی رسده بوده‌اند 
که در زمان بیشان درجه بالائر آز آن شکن نمدن جیزی بدا نشد, 
بود» چنانکه پیش از اين هم بدین مهمه اشارت کرده بودیم. شك 
نیست که امم شرق محضاً بساقهٌ عوامل طسعی و بتشویق احتساج 
و به استعداد خودشان بدان مرثبه ترقی واصل شده بودند. دنی 
ستوده و علوی پدا نموده» حکومتی استوار و بایدار تأسیس و 
فواین وضع کرده بودند. ادباتی خبلی خوب بمدان آوردند 
که تمام حسات انتانی دا ۷ تمال صدافت و اخلاص به اسلویی 
فئنگ و دلذیر افاده و بان سکند. فلسفهٌ مکمل "هم دارند که 
پدرجهٌ قابلت فکر و نظرشان گواهی مدهد. بالحمله مسائل 


۵6 و6 [ 1) 
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شد ولی 5 خبر او زنده جاوید است» شخص او از اصار 
غاب شد ولی اد. او همیشه در دلها حاضر نت تن آو ند زر 
خاك مستور شد ولی روح باك او در جنات نسم با ارواح طبه 
سعدی و مولوی و حافظ محشور است » خود جام تلخ مذاق اجل 
را جشد ولی کم جانها دا تا روز باز سین از تاج افکار شعرای 
ایران شیرشی شهد و شکر خواهد بختشید» قلم او ازحر کت باز 
ایستاد ولی آار قلعی او تا دنا باقی است طباع دا بمپر و محبت 
ایران همواره تحريك مبکند» صورت محبوب او از انظار محجوب 
شد وی سرت مرغوب او در اذهان مزکوز است و نکوشهای 
او در حق ایران و فدا کارتهای او" و میخاهدات او و خدمات غبر 
قابل قدیر او و حقوق بکران او دا ایرامان هرکز فراموش 
نخواهند کرد» و وضفه حق شاتی و سیاسگذادی ست باو را 
نهمواره با شیر در دهان اطفال خود خواهند نهاد » و کر و 
تنای آن رادمرد پر کواد خیر بکو فطرت: :2 قلب ابران دوست 
مخلص از خود گذشته را الی الابد بر زبانها مذکود و بر لوح 
جانبا مسطوو خواند:هاشت وال له رحبه وانسة: 
۱ (نایمام) 


آدرس جدید ادارء ابرانشبر: 05) 
۲ 5 1 2 ۲[ 
یو و رک 


۷۵ -1۱1ظ 
7 9۳۵۲5۲ ۲۳:۵0 
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سیخ ابدال پیر زاده است ریس از بکان دین مد ان را که دسنگیر کرده بشاه عباس تقدیم 
میکند [ نقل از, کتاب, تاریخ,.ادبیات اییران "تألیف براون ] 
۳6 ۰۳0۲۵۰۶ 0وصااجمی ۰ وصتاهعو ۳( ۰ 2۳2606 20۵1۰ و۹ 
. 6۱ ۱۶ وعططه۸ طمطگو ما ,تع0عع1 وتا 
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عشق بن زن و شوهر بخویی مسبوق بودند » الغرض مدت نوزده 
سال این زندکی سمد خانوادکی در کمال,خوشی و آرامي و 
بدون کدورت و نرکی دوام کرد نا آنکه بفتةه روز کار غدار 
مکار جفاکاز که در کمین نثسته بود و انار وفت فرصت مبکرد 
سپام ژهر آلود خود را بعادت دبرنه خود بی‌خبر بر آن دو وجود 
نازنن گساد داد. ادا زوجه‌اش در زمستان سال گذشته ناخوش 
شا. و کویا مبتلی بمرض سینه گردید و هیچ علاجی, مفید نامد 
نا تر اوایل تاستان کذشته نی شثل هفت ماه قیل از وفات خود 
او وفات نمود؛ و این مصتت حنان لطمه بززگی بآن مرخوم زد 
و حنان سرا بای وجود او.را صورع:۲و) مق " در هم شکفت: که 
دیکر از همانوقت ازین دنا و ماههاسو از "جسع علقات این عالم 
و.درس و بحث. و ثألیف و تصننف و غنیره بکلبی .منقطع 
شد. و رشتة پیوند او از جسع علایق این جهانی کسیخت و دنا 
بر دلتن سره گشت. و از .همان" تاریخ, زوز بروز شا و روعاً 
بسرعت منکداخت و روی بزوال مبرفت. بطوریکه یکی از اپرانان 
که یکی دو ماه فیل از وفات او او یا دده بود همان او قات 
برای. من جکایت کرد که خدا شاهد .است بر وفسون براون. را 
وی که ,دیدم. ابتدا نتناختم از بسن که شکبته«و- خنیده وء فانی 
شده بودء نا--آنکه بجاره. آخز تواست سال دا.پش از معشوق 
قلی ,نخود .بسر؛ برد و .فقط بفاصلهٌ شش ,هفت." ماه ببعد از وفات 
زوحه‌اش. خود. هر در بنحم ,زا نویه از دنبال "او روان شد. 

دوست بر دوست روت و بار بر / بار 

خوشتر ازین,در جهان بگو حه بود کار 

آری پروفسور براون با ما وداع ابدی کرد و دفت,ولی 

نام مك او هررکز ار خاطر‌ها نمیرود» خود او اسیر پنچهٌ مر ک 
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ایقدر شاد نخواهد کرد و هیچ جیز انقدر مناست با مقصدی که 
در تمام عمر ات آفال و امانی او بود تخواهد داشت مثل این 
نوع موسسه چیزی » این کمترین پاداشی است که يك ملت نحب 
حق شناسی عثل ابران بتواند در حق يك حنان استاد علامهٌ بزد کی 
که تمام عمر خود را از اول حوانی تا آخرین دقیقه حات ۳ 
مخلصاً در راه اپران صرف نمود بدهد » و انگهی همع این موسسه 
تماما و کل" عابد بخود ایرامان خواهد شد و کب خود اففاست: که 
باین وسله احا خواهد شد فقط اسمی از آن مرحوم بر روی 
آن موّسبه خواهد ود و بن. 

باری کمان مکنم همین مه بعنی فرط حساسیت و رفت 
طبع: او بود که بالاخره باعث تلف او شد» زیرا که آن مرحوم 
جنانکه سایق گفته شد زوجهٌ خودرا بحد افراط دوست مداشت و دو 
یی از ما ودرا نش سس نحلندوم فا سومتول مخ ادبات ایران» 
از تألفات خود دا نیز بمنی جلد دوم و سوم «تاریخ ادبات ایران» 
را برسم فر نگیها باو هدیه نموده است » در پشت جلد دوم در 
ضمن چند شمر انگلیسی در اشازه بفرط محبت خود نسبت باو 
و در پشت جلد سوم عبارت ذیل را بانگلیسی نوشته است 
«من این کتاب دا بزوجهٌ خود که عمده بواسطةٌ نحريك و تشویق 
او باین کتاب ,بلرکیال رسیهنه اپست:قدايم؛مينمايم» و.سیس:این .یت 
امامی را با خط سخ جلی بسار خوش جاب کرده است: 

يك روز بود عد بمك سال مکنار 

همواره مرا عد ز دبدار تو هموار 

و آن مرحوم همیثه و همه جا شدت تعلق خود را ست بزوحه 
خود اطهار سکرد و جمیم دوستان و غیر دوستان او ازين عالم 
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منمود » و همان نمانل طعی او.باین وجهه بود که او را حنا نکه 
کفمم از اشتغال بطب"که دز" بدو اهر بخواهش پدر بآن: مشغول 
ود متصرف نموده بتاشتغفال بادسات در شه عمر واداد» نمود» 
سرایای وجودش مفتون شعر و ذوقات و درین باب بکلی محذوب 
و .بی‌اختبار بود» اعلب اشمار خوب و شاهکارهای"شعرای"ایرانی 
(و عرب) را از.حفط بود» تمام حافوظ را من الندو الی 
الختم از بر داشت» قسمت.: عظیمی از اشعار "خوب اعلت" شعرای 
ایرانی را خنانکه بنابق اشاره بآن شد در کتاب «تاریش" ادیبات 
ایزان» بانگلیسی ترجمه‌کرده اشت "و اغلت دا بشعز" انگلیسی» 
و از اینراء بواسطهٌ شناسانمدن معنوبات ایزان و لطافت رو ایزانی 
در ارویا پستان بالا برده است" و بز دک روح ایرانی و دقت افکار 
و احساسات. ابراغا و خدماتی"را که شمزا و خکما.و علما و 
باروا خدمت" بسار بزرکی بایوان نموده است :وا شان ایران" زا 
دز اروا- بشار بالا-برده است و بز کی روح ازرایی و دقت افکار 
و احسانلات ایزاغان و خدماتی,را که شرا و«حکنا و"علما"و 
تفکرین آن-علکت_بمطویات نواع بش کزده‌اند همه را" در ارو 
ا آن ژبان شرین و قلم سحاز خوف فتتعر آوزکه است » خداوند 
او .را از جاف"ما ابرامانجزای" نخین-دهاد که هیحکس*مطلقا 
و اصلا از ارورامان در‌اين خصوص این همه حق بکردن ایزانان 
ندارد ».و چه خوب می‌بود اکر انجمن آثار علی" با دولت ایران 
با خود ابرانان باس "این" همه خدمات حللله عظمهٌ او بایران 
برای تخللد ذکر او يك موسسة برای طبع کتت" یه فادسی 
شبه بموتنة کیب (که آن مرحوم خود"رئیس بلکه موجد آن 
بود) در ایران شکل نماند و اسم آنرا بادکاد او و سشه 
ادوارد براون» بگذارید ) و قظعا هچ حبر"روح او "را دز "قر 

















بشماره. ۳ ایرانشهر 66 صفحه: ۵۳ ۱ 


خود .هم بعلماست و هم بطبقه, متوسطه. از, ناس که از درجه عوام 
یحت. بسیط بالانرند و.از دزجه؛,عالم متخصص کمت» این نکنه 
نین ,قطعاً یکی از.اسزان اشتهار کنب. آ موم است دد انگلستان 
خصوصاً و .قر اقطار .ارویا عموما, 

و .علاوه . و انکه در سن انگلیسی نو ستده حوت ‏ بود 
طبع شعر عالی یز داشت. چنانکه بسیاری از:اشعاز فارنی دا عناً 
بشص | نگلیسی نر خمه ,گرزتاه ات ونجشهایت تخود افکلیسما (بجوع 
کنید بمقاله ,« نایسل ». مورخة ٩‏ ژانویه ۱٩۲‏ در شرح حال: او) 
کیلا خویی از عبهْة این کار جر آمده.و. بسیاد سبوع یلع 
واقع شدم ,ابمقد ۱ ۱ 

دبگ آنکه آن مرحوم خبلی دست و حل باز بود.و دراعات 
پفقرا .و مستحقان از هر ملت و مذهب خود دادی نمی کرد و بر " 
وسبله که برای او .مکن بورد از ول با مدا کردن کازی با واسطه 
جذن بش کست| با هر قسم اعانت و مساعدت دیگری هیچ کوتاهی 
نمی‌نمود» و مخصوطاً در .اعات علما.و اهل. فضل بکتاب ضرف 
الثل بودا و,از هن کتابی که اناژه جاپ. می‌شذ اجه آاز کنابهای 
بخودش چه از .کتابهای که در" نحت مراقت او .جاپ .می‌شد با 
از..هر کتاب. دیگ راجم. بشرق.مبلغ کثیری مان برای عموم 
مستشر قان ادوبا بو فضلای مسلمان .و ایرانی که می‌شناخت با کسیی 
باو راء تمای سکرد می فرستاد > و همیشثه مسگفت +عرض اصلیی 
از ی اکن رسدن آنهاست :بدست هل فضل و اتفا ع محتاجان بآن 
7۳-1 است: 4 جبز گرا 

,اما دن ذوق و حسابسیت. طبع.و لطف مشرب. و عشق"بمنویات 
و آار ادیی, این فقره واضح است. که اطهر صفات. او.و «یکانه 
تمایل طبیعی او بود و. در تمام عمر پیرروی همان غرض ,وغایت: زا 
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معایی و محاسنی است که در دیگری نیست : 

از موضوع دوز افقادیم برویم برس اصل مطلب » مرحوم 
پراون قطع نظر از مپارت در السنه شزقه و چنبه مستشرقی خود 
جر زبان انگلیسی نز از نویسندگان ببیاد. خوب محسوب می‌شذ 
و کنب او هر وقت که.از چاپ در می آمد عموم مردم (ه مستشر فان 
فقط )_آنها را بسرعت می‌خریدند و کتابفر‌وشان بمنت قبلا" محازج 
طبع کتب او,دا تقبل مکردند. و قمهای خوب از آن راه می بردند» 
زیرا که وجپهٌ اصلی آن مرحوم: و مسلك .و مشرب او در نمام 
عمرش این بود که علوم و ادبات. ایرانی .دا موم .ارویاشها 
بشناسا مد به متحصو أً بزمرء محدود علما و ادبا با زمره مجدودتر 
مستشرقن » انیت که هحوقت لفات و. صنفات خود را .قذ 
دایرء نک کنپ, علمبهٌ نب خالص محصود نمی‌نمود و اطرمقه 
علمی خالص, دا با آن اصطلاحات مشکلهٌ علوم و فنون که فهمیدن 
آنها برای طقهٌ متوسطه از مردم کهتخصص نز آن فنون ندارند 
دشوار اسشتِ در"کنت خود بکار نمی برد» و از طرز تًلبغات .کسالت 
ایکیز اغلپ متی‌قین آلان_کبه کن اشان ان کشونوی|ستمییال 
اصطلاحات مخصوصه و افراط در اختضارات و رموز و اشارات. و 
ار قام غالا در جکم الغاز و ععمعات شده است و انتفا ع از آنها بزرای 
احدی: از عموم ناس بلکه حتی برای بسیاری از فضلا و علما چز برای 
حند قر پسیار مخدود :معدود با.صابع: که در جرکه کوخك آن 
فن مخضوص داخل باشند میس نیست احتران. شدید .داشت ؛ و 
همیثه مبگفت انسان باید از تمرء زحنات خود, عموم نوّع بشر را 
تا بتواند بهره‌مند نماید. و ز,کوة علم. را بستحقین آن که طقه 
متوسطهُ ناساند برساند. و الا علما و فضلا که خود؛ در علم. اغنیاءاند 
و محتاج ب رکوة نیستند » باری,بطور عموم روی. سخن او در کتب 
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زبان تما و نهایت ممارت و حذاقتان در تحو و صرف و لت آن 
زنان از اشتباعات:عضحك و خظاهای فانحش بساری از مستشر قان 
که قریا هنتخ کتایی" از کتب "شرقی "که اشان جاپ کرده‌اند از 
آنها,"خالی""نیشت" عضون‌اند » "و کنب امممةٌ که در بولاق باهتمام 
علمای متبحر "ءصر اجاپ شده است بخصوص کنب لفت و ادب و 
شغر "و محو ذلك مثل لسان العرب: و تاجالعزوس و مخضص ابن 
سنده واعانی و سین طتری و امثال ذلك از شاهکارهای صحت 
و ضط وانقان عملْ است" و گمان نسکنم هرکز هچ مستشرق 
ارو بای و لو"هر قدر عالم و فاضل باشد بتواند از عهده جنن کارهای 
خطیر و تصحنح ان نوع کنب مهمهٌ اتلامی بر آید ؛ چنانکه می‌بلیم 
که بساکاج او کته عریی #9:فارست # ترکی که در اروبا حان 
شب است. موف نبا آن سهت: میتی شاه باق واعت نعزو سر 
امن بسار خراب و ملو از اغلاط فاحشه است و "اشعار 
اعلت سر‌ودست کی و اموزون است. 

وانکته" قصوز مستشر فان"غالا دز انقان السنهٌ شرقی و ضغف 
نمایان ایثان درین فقره نت بعلمنای مسلمان نیز معلوم است 
زیزا پر واضح است کسی که اوقات خود را ما بن تخصل حندین 
زبان و چندین فن مختلف توزیم عنکند چگونه متواند با کسی 
که نمام عم خود"را متحضرا بتحصل يك زبان و ك فن تها 
وقف کرده است" برابزی نماه» بدیهی" اسث که ممارت و عمق 
و احاطهٌ دوفی بحسع" فروع"و شت مسائل آن فن با آن زبان 
بمرات از" اولی بش خواهد بود» گر حه نوع معلومات اولی 
و وسفت اطلاغانگن- از دومی"افزوتی اشت» غرض "این است که 
مابن این دو طریقه شرقی "و غربی در تحصل السنه هیح‌کدام 
را نمیتوان گفت خوب مطلق یا "بد مطلق است و در هر کذام 
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شماره ۳ ابرانشهر 44 صفحهٌ ۱4 


با جنرافنائی«کة هزّار"سال است در کتب ما« همانطور مظطوط و 
میحر و عمسوخ وشنه.نشده و می‌شود و هیچکس " کنون بواسطة 
بداستن السنه اصلی آن کلات تصحیح آنها فادر نوده است دارند و 
این فقره, یکی از هنرهای مخصوصه آنهپاست (مابن صدها" 
هنرهای دیکر) که شرقبن عجالة بکرد آنها ددین باب نمبتواتد 
منید . 

و بر عکس علنای_مسلمّین بواسطةٌ عدم اعتناء بهيچ ,زبانی 
جیگ چش زبان عربی که برای نها اشرف اللغیات. و اسباس دین 
و علم و ادپ و همه چیز آنهایبت بالطبع ازینگوئه مزابا محروم‌اند» 
و صنمت اشتقاق و زد .ات باصول آن.و بان سیر نارییجنی لغات و 
نحو ذلك پیش ایشان بسار ضصف است» و" اشتقاقانی که علمای 
لفت ذ کر سکنند بخصومن در مورد کلات خادجی اعلب مضحك 
است و غالا کلات خارجه را با انکه خود صریح مبکنند که 
خارجی انبت.و معرب است ممذلك باز توجبه اشتقا قات آنها دا از 
ريثة کات عریی هنمایند ل اينکه مبکویند اسطرلاب مأخوذ 
از «سطرءلاب» است ینی لاب او را نوشت (لاب اسم مخترم 
اين آلت بوده است بزعم ایثان)؛ و الفنوم شهر معروف 
مصر مر کت است از «الت یوم» زیرا که فرعون بای آن شهر 
را در هزار روز بانمام رسامد » و طلسم مقلوب شلط عرپی است» 
و شطرنج از شطر عریی مشتق است زیرا که شطرها معنی اجزاء 
مختلفه دارد» و اصیبان اصلش «اصت بهان» بوده است یعنی 
سمنت اللحه نی فربه شد زن خوشگل!» و هزارها امثال انا 
که در کتپ لفت و معاجم پر است . 

ولی از آنطرف همین علمای مسلمبن بواسطة تخصص و کثرت 
مق در زبان خودشان نی, عربی و صرف نمام عمر در يك 








و ایرانشهر 46 شماره ۲ 
و اصل آن «صدیق» است (بتشدید دال)» و صدیق در اصطلاح 
مائو ده بشهادت صانحت کثاب الفپرست و ابو رسان برویی در الا تار 
اللاقه (ع) یکی از درجات خمسه‌مذهی آبشان بوده است باین ترئیب 
از بالا بائین : سلمین» مشضتن» قسیسین» صدیقین؛سماعین (متدید 
میم) ) و که دیق ظاهراً در بان فارسی که آمدغ است زندیق 
مدع ات لب دال اول سنون» و نظبر ین عمل در فارسی که 
شنبد (هسّت قدیمی شنبه) است و شنبد مفرس «شت» عبری است 
بتشدید باء مقتوحه که همان سبت عربی باشد» و که زنديق ه 
ظاعر" از راه فارتی داخل عریی شده است مستقنماً از اصل 
آرامی آن اتدا در عرف عربها بر عموم مائوبه حه از آن درجة 
محصوصه باشند با ماشند اطلاق می‌شده است» ولی بعدها متدرجا 
بمی مطلق ملحد و بی دین که مفبوم فعلی آشنت استعمال شده 
است » مرخوم براوق ممگفت وقتی که من از زیر این مطلب فارغ 
شدم دیذم آن مرد عالم با کرد قاه قاء بضدای بلند خندیدن و 
رو بحضار محلس کرده کفت به بنند عحب مزخرفانی فرنکما 
از خود اختاع کردهاند! مسگویند زئدیق از صدیق مآید!! حضار 
یز با کردند بخندیدن و من ازین صحت پشمان و خحل شدم 
تا صحتهای دیگر بمنان آمد و در این مظلب بسته شد: 

رافم سطور کوید این مثال خویی است از این بن مسلك 
ستثرقین فرنک و علمای سلمین » مستثر تین فرنک بواسلة 
اطلاع بر السنه مختلفه که اساس تعلیم و تعلم و نتنحه اوضاع مدارر, 
آنپاست مپارت فوق‌العاده و ید. بسار طولاي ,در تحقبق 
اصول لغات و ماه کلات "السنه محاوره با بکذیگز و توجد 
اشتقا قات حقیقی آنها و کف قناع .از. اسامی مصتحفهٌ. تارییخی 


(4) کتاب الفهرست ص ۳۳۴ و الاأئارالباقیه ص ۲۰۸-۲۰۷ . 

















شمارءٌ س ایرانشهر 4 صفحه ۱۶۷ 


مو که بایةٌ فرآن من باید ضد آنرا عمل کنم» و آن مرحوم این 
واقعه را از بابت عب جوئی از آن ایرانی حکات سکرد» 
حاشا و کلا» اصلا آن مرحوم عب جو و بدزبان. و غبت کن 
شود » پلکه فقط و فقط از فرط نعحب و استغراب خود از تناقض 
آن مرد که این عمل او را هچ نمی‌توانت شهمد و هچ محملی 
برایش فرض نمی‌توانست بکند. 

حالا غرض اینست که بزای ما ایرانان که معتاد باین کو نه 
« تعارفات» هسلیم و مض ابّاء وطنمان بدستمان است رفتاد آن 
مرد اسلامنولی" حندان غرایی, ندارد و هر ایرانی اگر بجای 
مرحوم براون سود شاید از همان اول امر با وجود اصراد آن 
مررد در مضایقه از اخذ اجرت و با وجود نص آبه شریفه و با وجود 
انکه آبه را بخط سخ جلی نوشته بود در کمال سپولت مطلب را 
حدس میزد و جان کلام زا که پول است فوراً برای آن مرد عی 
فرستاد» ولی عرحوم براون حون معتاد بانگونه تعارفات نود این 
قضیه معمولی در نظر او از اعجب عجایب جلوه کرده بود. 

و باز در همین زمنه حکایت سکرد که وقی با یکی از 
علمای جامع از هر که ادیب و نحوی و لفوی معروف بود (و 
انتم او را من باز فراموش کرده‌ام) صحت سکرد. دد ضمن ۳ 
که «زندیق» حرف بمبان آمد که در کتب لغت اشتقا قات بی‌اسای 
وای‌ضان<د کن سکنند مثل اینکه مسگوند معرب «ژن دین » است 
نی صاحب دین زنانه و میکفت من بآن شخص عالم گفتم که بر 
حنب تحققات پروفسور بوان (۲) که زندیق اصلا" آرامی (۳) است 

(۲) 56۷6۲ .۸ .۸ مساشمرق انگلیسی مصاصر . 
(۲) 2۸7070667 آرای کلمه ایست که بر موم اقوام و قبایی که در پین‌النهرین و 
عراق قبل از اسلام سکونت داشته‌اند و هچنین بر السنة آنها بطور سوم که سریای 


و نبطق از شعب آنست اطسلاق میشود » و بعضی از مورخین قدیم از جله مسعودی از 
ایشان بلفظ «ارمانیین تعییر کرده‌اند. 











صفحهٌ ۱۲ ایرانشهر 66 شملرژ 


طبیعی‌ترین چیزهاست که هر کش کاری مبکند اجزتی لازمة کر 
اوست "و کم معپود: است که ,کسی مجاناً برای کی کار کند: و 
اخلاعر بکسی و خدمت بعلم هبحکدام مانع اخد احرت نمی‌شود» 
و خواستم دو باره" باو بنوسم و اضراری تدین خصوص بکنم 
ولی حون دندم تخط خلی در صدر کلغذ آن امه قرآن را" نوشته 
است در صدق قول او نردیدی نکردم و بیش خود گفتم که من 
هچ منتق بر او دارم و هچ کاری برای او انحام نداده‌ام که او 
برآی تشکر از آن کر این عمل با برای من محانی بماید پس 
لابد هبچ دلل دیگری برای مضایقه او از اخذ اجرت, جز .همن 
خدمت بعلم و محبت بمن که خودش نوشته .است نیست بخصوص 
که از طرف يك مبلمانی بك آبه قرآن. استشهاد. شده است» و 
سگفت راستی اضبت که ترسدم یو باره از اين مقوله چنژی. باو 
ول رکه سایق نییان فجن نجی 5 رات نید 
نماید و باو کلفذی نوشتم در خصوص اموز دیکر ولی. از بابت 
اجرت دیکر هیچ حرفی بمیان ناوردم. بس از یکی دو ماه.دیکر 
دیدم که یکی از آشناپان دیکر من از ایرانیان مقیم اسلامبول, بمن 
کاغذی نوشته است و بمن میگوید.که فلان شخص بیش:هنن از شما 
شکایت سکرد که او برای شما فلان کتاب دا استتساخ کرفه است 
و شما احزت. او را ندادهامد» مسگفت من فوق آنحه تصور آید 
سح کریم و.فوراً مقداری پول که خال سکنیم سالک اجرت 
اوست توسط آن دوست برای او فرستادم و باو نوشتم که آق 
آخر شما آبه قرآن را در اول کاغد خودنان بخط. حلی, نو شته 
بودید که من اجرت نسخواهم (لااسألکم. عله اجراٌ) و. من 
باور کردم من چه مداستم که در مقبابل نهی صریح خودنان 








شمارهٌ ۳ ۶ ایرانشهر که ۱ صفحه ۱۵ 


غربی و تحوذلك است متعرض فذکر شده است و باقی حکابات 
و وقایع کان یکون زاستا حنینی معمولی دا اگر جه از قطةٌ نظر 
داریختی شاید اهمست فاشتها است.صای. و.ساده حذف کر ده 
اسب و .یکی از اسراد انکه کتت او در . ارویا اینقدر شهرت 
۳ و مطنو ع طباع واقع بب ۱۳ است کو ها همان ره باشد ز 

و بمضی از قضایای که باو اثر عحی کرده بود و مکرر 
آنها را قل منکرد اینطور بود که ال وا فی حدذانه شاد 
حندان غرایی نداشت وی نظر بتباین مشرب دو فری که موضوع آن 
حکایت بودند (یعنی خود او با يك فر ایرانی مثلا" یا با بك.عرب 
با با یک ترل) آن قضّبه در نظر او بسنار عخت جلوه سکرد» و 
۱ ی‌الواقع" هم ازین مطه نظ بسار خوشمژه و ادره می‌شد» 
حکات یل را من "بات مثال ذکر مکنم نا مقصودم واضح شود. 

می کفت ‏ وقتی"از یکی "از ایترانان عقنم اسلامسول 
خواهش کرقم که یکی از نستخٌ خطی" فلان کتايخانة اسلامنول 
را-ترای من استشاخ کند (و او اسم آن شخص و کتاب و 
کتابخانه را همه را می‌برد ولی من حالا فراموش کرده‌ام و اهستی 
شرفت اتمام عمل و فرستادن نسخه برای من از او 
کنا"سئوال کردم که" خق العمل "شما "حقدر امی‌شود برای شا 
فرستم »او در جواب بمن کاغذی نوه شت و در" اول آن کاغذ بالای 
صفحه بخط نسخ جلی "این آبه‌را وشته بودکه «قل لا اسألکم عله 
اجرآ"ان هو "الا ذکری للمالن » ؛ و بمد دز خود کاغذ آهم شرح 
مفصّلی نوشته نود که من این کار را محض خدمت بعلم و اخلاص 
بشما کرده‌ام ه برای اجزت و هیچ اجرتی از شما توقم ندارم 
مرحخوم براون"میکفت من نعجب کردم که جرا این شخص اجرت 
عمل " تخوق را" نمتخواهد بکزد زیز! پیش" ما (انگلسها) این امز 














خط دستی شاع شیرازی «وصال » نقل از کتاب تاریخ ادبیات انران تألبف راون . 
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[ ووع۲۳ -۲انوهننصا مو0ندطصصی عطا که صوتعونعن 2۵ ۲ظ ] 


۳ .1 ارانتیر که منقبتة سع ۱ 


اقامت یکساله درد ايران دد زبان فارسی بالطسعه بسراب از. 
ترگی و عریی مسلطتر و عمیقتر و دقق‌نر بود و تقریاً ثل 
زبان مادریش شده بود)» و آقدر اشعار و امثال و. کلات قصار از 
این شد زبان در حفط داشت "و در انای مفاوضه و مکامات خود 
بکار می‌برد که حققة" کمتر ادب ابرانی پا ره با عرب در 
این فقره پبای او ميرستد » و این ۳-۳ سنحی و استمخال مضامان 
ناس صحت و وشتحات او لطف مخصوصی مداد » و ..[تقدر 
مفتو این نکات بود که حتی در نوشتجات انکلیسی خود نیز این 
اشعار و امثال شرفی دا اغلب استعمال منمود جنانکه از مطالعةٌ 
مو لفات او پحوبی مشهود مسگردد. 

۲ و دیگرآنکه بواسطهٌ کثرت ق ات کب در السنه مختلفه 
و نفرهای زباد و معاشرت با فضلا و علمای ملل مختلفه تحکابات 
و ضص تادره پسار دلج در حفط. داشت که در مفاوضات 
همیشه بمناسبت آئها را نقل مبکرد و شخص بی نهایت از محالست 
او محظوظ می‌شد و هر قدر محلس بیشتر طول می کشد باز 
شخص سیر ئمی‌شد و با حسرت با او وداع سکرد» و اصلا" 
آن مرحوم ذوق مخصوصی بالتقاط قصص و حکایات جذاب شیرین 
و طسعت مستعدی برای این کار داشت و از هر کتایی و تارینی و 
تذ کرهٌ و تحو ذلك که می‌خواند کوئی:بدون تعمد و من غیر اراده 
طیعنش فضول بسار جذاب آنرا التقاط می کرد و باقی فصول 
عبر جداپ ,کسااتبا نکین را بدور میا فکند ‏ اطهر صفات برزه 
مولفات او بدون نردید همین لقره است که در شرح حال هر شاعری 
يا ادیی با حکیمی يا در ذکر وقایم تاریخی هر عصری فقط 
حکایات و حوادث بسار نع ول کینه مکی از اتحاء متضمن 
بو او با تلو ین در با "ی 15 یاوه 











صفحه ۱:۲ ابرانشهر 46 شهار بب 


با دوستان او بطبع رسیده و او فقط ب.ك دباحه انگلشسی برای 
شناسا هدن "آن. کب بارو با مها بر آن افزوده واضح است. که هنج 
کدام از آنها نز در حساب آورده نشده است زیراکه آنمرحوم در 
طبم و صحیم آنها هحگونه مداخله نداشته است چز اینکه از فرط 
ولع باحبای آثار قدیمهٌ ايران مخادج طبم آن کتب دا بعضی 
را خود ۳ است و ععضی را پمخادج راو قاف خبربه 
کب که خود او رئیس امنای آن اوقای بود بطم رسانده است. 

دیگر از مختصات آنمرحومٌ حافظه فوق‌العاده عحب او 
بود» بعلاوه بونانی و لا سی و ععلاوه السد معر و فه اروبای از 
قبل فرانبه و آلانی و غبره که هر اروپایی تریبت شده اینها را 
معمولا" مدائد سه زبان شرقی اسلامی ععنی فارسي و عربی 
و ترکی دا در نهایت خوبی مدانست نه فقط علماً مثل غالب 
مستشرقین, بلکه هم علماً که واضح است فنش بود و هم عملا" آن 
سه زبان را در کمال خوبی و تسلط حرف میزد و می‌نوشت, و با 
ال آن سه زبان بزبان خود آنها تکلم مینمود و مکانبه می کرد 
و مکرر شد که راقم سطور مهمان او بودم و در مجلس هم عرب 
مصری بود و هم تراك اسلامبولی بو هم ایرانی و میدیدم که با هر 
یکی از ما بهمان زبان خودمان دد کمال.صحت .و دوانی صحبت 
های طویل .مبکرد و هر یکی از ماها خبال میکردیم که او فقط 
در زبان مخصوص ما مهارت دارد ولی آنکس از حضان؛ که این 
هر سه بان یا یکی دو تای از آنها دا ,کما بنش,سدانست با کمال 
تعحب ملتفت" می‌شد که او در همه آن زبانها تقریاً بهمان, درجه 
مسلط است » (اینکه «نقریاً» میکویم برای اینست که با وود 
اینکه ترکی و عریی دا دد نهایت خویی میدانست.معذلك ابواسطه 
تمایل مخصوص او بزبان فارسی .و کثرت معاشرت. با ایرابان و 
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کنات شخضاً و نفسه خود متکفل می‌شد و اعتماد باحدی حتی 
در کارهای غير ذماغی مثل استنساخ فصلی از کنایی مثلا" نسکرد؛ 
فقط در انق سنوات اخره از قراد مذ کور زوحه مرحومه‌اش 
در تصحیح نمونه‌های جاپی موّلفات او قدری باو کمك می کرد 
و حون مشرب شوهر خود را بطول مدت بدست آورده بود ار 
عبده این کار گوبا تا اندازهٌ بر سنا . 

۲ جنانکه از احصائة فوق ملاحظه می‌شود مقالات لا عد 
ولا ضان سانش او که در مدت هشت ه سال اخبر قل از 
جنگ دز محلات"و جراید انگلشتی. نشر نموده آست حون ضط 
و حصر آنها برای من مکن نیست بپحوجه در حساب فوق 
تلور نشله آست* 


اما کتت فارسی که خود بنفسه آنها را تصحیح و طبع نموده 
است ؛ (و- آفپاگ .که اهل این نوع کارهااند مداد که زحمت 
اینکونه صحنحات و طعهای اتقادی اکر بیشتر از زحمت تألف 
اصل کناب نباشد کمتر زٍست) دو عدی است یکین «ذ کر‌الشعرا 
دولنشاه شمر فندی (۰1۸ صفحه) و دیگری جلد دوم « لباب 
الالباب » عوفی" (4۸ه صفحه). اما جلد اول لباب الالباب حون 
تصحیح رافم این سطور است ددین حسات آوازده نشد » و همحنان 
متن «مقاله سناح» و متن «تاریخ گزیده» که" هر دو جاپ عکس 
است "و صحنحی در آنها واضح است خمل .آورکه. شنم ! اسبت ء 
و همحنن کتاب «نقطة الکاف» زبرا طبم و تصحیح آن باهتمام 
یکی "از دوستان آن مرحوم است که بملاحظانی ازو خواهثن 
نموادة که* از اسم مصحح شکوت ورزیده شود و بنام همان مرحوم 
تمام شود » و همحنین کتی که باهتمام و تصحیح بعضی از شا گردان 
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او که خود آن مرحوم یکی دو سال فل از وفات خود دررساله 
جدا گانه بطبع دسانده است بفکند"تا از کثرت. آنان. قلمی""او 
حبرت کند » عده تألفات بزرگک او حه تلف مستقل حه ترجمهة 
کنب فارسی) خیفده +عط لیستم. ( تیگ اجات ایرانل که چهار 
حلد است حهار کتاب بحساب آوردء شفته. ات حنانکه حود 
آن مرحوم در هپرست موٌ لفات حود همان کان را کرده انیت 
بلحاظ اینکه محلدات اریعهٌ این کتاب. هر پکی جداکانه فروخته 
می‌شود 6» و عده زسائل متوسطه پا صغيرة | لحجم او آسی. و دو 
عدد (۱) » و عدهٌ دییاچه‌هانی که بزبان انگلیسی پر کنب فادسی 
با عربی. که با هتمام دیگران بطبع رسنده الحاق نموده انست سئزده 
عدد است » و عده محمو ع صفحات این مو لفات و مشریات دروی 


هم‌رفته بیش از ه هزار و سصد صفحه است از اینقراد: 


مولماث بزرگ ۸ عدد ۵ صفحه 
رسائل متوسط پا کوحك ۷۷ عدد صفحه 
دیاحه بر کتب سایرین ۱۳۰ عدد ۲ صفحه 





جع ۸ صفحه 

نه هزار و سصد و هنخده صفحه! که بالشمام از آثار فلم شخص 
[ومت ستقماً و دون معاوت دیار اللشری :4 در جمم و تالف 
"که جای خودادازد و ه در مسوده و ه در با کنوش و نه در تصحیح 
نمونه‌ها و ه در سای حیز‌ها که جمیم این اموز دا از جزشات و 

() خنود آن ح‌حسوم در فهرست موّلفات خود منطیعة سنذ؛ ۱۴۳4۲ عسدد رسائل 
خود را ۵ ی‌شمرد و هقت رسالةً دیگر که نگار نده هه را در حین و وز اپن سطور 
در پیش چشم خود حاضر دارم آوان, ۲ فهرست مذکور نیست » و از این هفت زرساله 
یکی خود آن فهرست است ‏ و دیگری رساله‌ایست در وصیف «تجارب السلف» که بعد از 
تار ی آن فهرست تألیف عسوده است» و پنج رسالة دیگر را که اغلب سیاسی است 
عيدانم چرا در عداد مولفات خود نشمرده است ,و اگر از روی سهوو نسیان نباشد 
احتمال دارد علاحظ این بوده است که این رسائل شاید مقالات مندرجه در جراید 
بوده استِ که علیجده هم آنها را چاپ کردهاند . 
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وفات استاد ادوارد راون الفْلسی 
قلم آقای میرزا مد خان قز وبنی 
[قیه از شمارة پیش ] 

از صفات مختضه آن مرتحوم یکی" پشت کار فوق العاده عحنب 
او بود ».-کویا خداو ید نخس خشتگین در ماد او خلق تکردهء 
بود» پر کلدترین و پر شورئرین جوانان "را" از"مبدان بدر هی کرد 
و کسی که چند روزی با "او"محشور می‌شد و وضم" کار کزدن 
او "را مندید ولو اينکه خودش هم تخلین کانکن بوداو هنچ تن 
دد خود حس نمی کرد فی الواقع از خودش خحل می‌شد 
عموماً آن مرحوم نا ساعت يبك بعد از طف شب کار می 
کرد و صیح نمیدانم کی بر‌میخاست ولی هميشه ساعت هشت سر 
و درو شته و ,بای پوشده و, بعادت ایگلیسان دیش و سل 
تراشده و ناهار فان جورده سر اا بود و مشغول کار و ندریس 
د ده مي‌شد + و من , هیچ ,قهمیدم که شیخص هس _قدر ,هم قوی 
بلمه و سالم الزاج باشد و هر قدر هم شوق بکار داشته باشد آخر 
چطور مي‌نواند ان همه کر ,کند و این همه چیز, بنویسد.و این هنه 
آناز از خود بادکار بگذارد و ندانستم که این .افزاط هی کار 
آیا شبحه فقوت پبیه و استحکام مزاج او بود که از کارهای دماعی 
بل هاشین, هیچ خبته نمی‌شد.ی.آنکه از. شدت. نظم و تزتیب. در 
امور خود و نقسم دقق او قات شبانروزی بین کارهای .معمولی 
ودضواوویات زناکی" و درسن-اوهبهتی وخالفف و مسارین آور شت 
بود» در هر صورت کافی نت ,که شخص نظر ی شهرست مو لفات 


























#برانی» 


اثر طبم آقای میرزا عل اطفر خان حکمت .مدای مجله تعلیم و قزییت 
در طهران سب نقل از شباره شم مجله م ذکور 


یک ی کفت سقراط را «کای حکیم 
ز حودك چه فرزانگی ینافتی 
ترا دانش سالخوردان بد ست 
بگفتا « یکی باغ باشد جهان 
همه کودکانند. چون نو نمال 
اکر بابان شاخ نو پرورد 
نهال جوان دارد این خاصیت 
ز دانش جهانرا کر آرایش است 
از آن پرورم کودکان از نخست 


شد آموزکاری از آن بيشه ام # 


2 


الا ای .هنر بشه آموز 98 
باغ هنر چون توئی اغبان 


تو با کودکان از چه ککتی ندیم ؟ 
ز بران چننن زوی بر افتی ٩‏ 
درضت. ا خوردسالان نشت 1 
کش انسان درختست و من باغبان 
بر آورده سر پهر کسب کال 
به ستانسی خرمی آوزد 
حه باشد پذيرندة تربیت1 
دل نو جوان مزرع داش است 
که‌دانند آئن ری درست 


0 بهیود, خلق ‏ است اندیشه ام 


5 
3 گت خرده‌ند آموز ۳۹ 


ترا ی. ببرای شاخ, جبوان 





شماره #۳ 
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کنو نا چند از دوزن نظر بر طی‌في کلشنها 
نو سیمرغ همایونی که عالم زیر پر داری 
جسان با این شکوه فر گزیدی کنج کلخا 
در آن باغ و در آن هامون برت حاصل ز حصر افزون 
برای دانه ای دون مودی ره خرمن‌ها 
بود. هر دم جوءبو قلمون نورا اطوار: گونا کون 
گهی انسی و گاهی جان‌گمی بت که برهمنما 
و محفی, نماند که , آنحه نوشتم فقط از شطحات و.خطا ت 
عارون و بر عهده آنا ووبن. است و گر نه حنانکه بر صاحان 
خرد پوشده نست ».کف اسرار و حقایق در امثال لوایح» امکان 
دی نمی باشد . 
زجب ۷۳۵۵ مب لیگاوف ده شذافت ۲ الما 
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که مظهر تام ضفات جلال و جمال خدانی.و آئینةه نتاتش کنالات 
اوست سعوث کند "تا" خلادق رااداره "و راه تخات" و هلاکت 
آنها دا اعلام فر‌هاید نچناتکه کراراً کرده" اشت: 

با الحمله از ود دور شدیم" گفتم روخ اسان از"قالم 
قدس رئانی بواسطة حت ذانی دز عفروفت و شناسائی که باغت 
ایحاد الم و آدم شد در این ظلمتگده عالم طنت تنل نمو د 
۱" لطایف کنات »9 اسزاز" طسمت "ر| که خند ووزی " بوستله دام 
ققّس عنصری تحصل و اخراز نموده ات با خودصعودو عود بمىدء 
نمو ده در مغرض نمایشگاه‌سا کذان ملکوت اعلا و عوالم عقول صافنه و 
ارواح عالبه تماشا بگذارد -- 


اشوس هزاران افوی که بدبخت جوانان متحدد 
لرانی *کر قرزی بیان این یال و داودر لسرار 
خلقث ‏ و-مندء, توخند اغافل و هزازان فرننگ دور بلکه قد 
دیات را زده فضنلت* خود.ر! استمزاء بمالم اسلامبت و دیانت "و 
تر ات حود را اشتغال بخرافات و او هام باطله و عتاست ضورت 
خارجه شمرده و انسائنت را فقط . لفط یکلمه , وجدان.و نمدن 
داسته جوهز هبس روح. خود را که با لفطره راه میدء و معادش) 
دا مییداید_پبشتيات قوایطیت:میدهول دایبته جوالم‌دوحانق روا 
ورا. طسعت را «شت 5 ژده زند کانی آلوده بهمه جبز دو. روز 
دنا را غنیمت. می‌شمارند و عمتهای عوالم ابدية آنه را افییانه 
می‌پندارند و .یا فراموش می‌نماند . حنانکه,اکر تأمل, نمایند و کوش 
دهد. آواز سکان ملاء اعلا ,دا,از زبان فلتتوف, مجقق, حاجی 
سزواری بمفاد ذیل خواهند شند: 


برون آی از ححاب فن" ترا ماحث, _کلبوت: 
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آسمانی بحکم «نحن انزلنا الذ کر بو انا له لحافظون. هماره 
حافظ و ناظر در تمام ازمان بوده بر حسب مصالح؛ کلب اصول دیانتزا 
شیت و تحکم می‌نماید نهایت خداوند» کاهی آار و آپات 
شریعت و دیاب دا بر حسب نظام کل و مقتضای وفت آشکار و 
زمانی مخفی و مححوب میدارد تا مرتبه اختبار عباد. محفوظ و 
اجباد ,در تکلیف لازم ناید, پبارة ساده اکر وقتی طایخ مثلا" 
يك مد و مظبر الهی با توهبن و تخریب نمودند فوراً خداوند 
آنها را مبتقیماً محازات نمیدهد و, الا بسا می‌شود که مخلوق 
قهرا و خوفا بسوی او روند با انکه سودای نا دده بهتر و اصلح 
بحال عاد است : 

همحنین اک فت مت مدید حلایق اهمت دات را از 
ی دادند و بو اسطه دسایس و وساوس شاطان و دیوان آدمی 
صورت بی اعتنا بدیافت, شدند باز لطف. حق مقتضی است .که وسله 
افبال و توجه ایشان را بسوی خود فراهم و خط سیرشان را 
از اعو جاح نبه امتقاشت. مشطلفل سازهه! 

پزهندد ناخ ک" ل ما بطورکلی و دد مقام بات 
اصل دیات و بداش شقطه نوحد ات که قوٌ فکر و عقّل و 
ایمان که "مزاب او طورات لفق و محت انت الحمالا" هادی 
يك مبدء قاتر نوانای متصرف فی الکل است ولی اين دسول باطن 
و عقل ضت مفطور فقط ثبی‌تواند فاد و عضالع علکت وجودشش 
را احاطه و ادرا و اداره کند و فاصبل خط سرش را دلالت 
و-امن" توحید" را تکمیل نماید بلکه ناچار است بمتابمت دستور 
عقل مجسم و رسول مسلم خارج. علبهذا من باب لطف بر خداوند 
لازم است که در هر عصری ‏ بمقتضای مصالح اهالی شحصی را 








صفحه ۱۳۵ ایرانشهر که شمارهٌ ۳ 
دو عانند و بالجمله این امر فطری ارتکازی که کفتم من باب لطف 
دن تمام مو حودات ودعه و زریق شدهء در اشحاغن"* کته و 
آنده فز قی ندارد عنی باکر موجود ذبشعور عالی » بخو د تأْمل 
کند و در عالم فراغت نفکر سمایذ و نعمت‌های موخوبه لا تتاحلی 
داخلی" و خارجی وجودش زا عداد و تضور کند قطاً بحکم 
«من حا هد فسنا دنم سبلنا » خط ور کرش و مدء و منتم‌ای 
سبر و سلو کش را"خواهد داشست که"از" خالق رحمت بعالم توحد 
و وحدت منتهی می‌شود حنانکه گفته‌اند : 


آن خود خدای و آنهمه مقول و ا قول 
من رحیه جای و الی ما نون شون 
از نحمت آمدند و مرحم رود رجلق 
ای است شن شور له ین لد یل 
حلقان همه مقطرت نوصد زاده‌اند 
اين شركه عارضی است بود عادضی بزول 
گوید خرد که سر حققت نهفته داد 
با عشق برده در برو ای عقل بو المصول 
جز من کر بمپد امات نه‌بست کس 
کر خوانم ظلوم و گر خوانم جهول 
حدیث «کل مولود یولد علی قطرء‌الاسلام» موّید این مقال 
شتا سکره الط تیم ال که ام امد و پرست زا 
نشان مسدهد و بر خلقت اوله, بمفاد «ما تری هی" "خلق الرحمان 
من فاوت» عرقی ندارد و در بعضی افراد نش بواسطه بارمٌ 
موأنع و عوازض فاوت و طهور و خفا .دارد و الا اهمت. ای 
هجوقت از مان نخواهد رفت یعنی مشرع ادیان" و" جاعل قوائن 
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جمله ذرات جان در رقصند با نپاده بکمال از نقصند 

از اثر همین قوهٌ.محبت مفناطیسی بحر‌کت جوهری يا مضوی 
راجع بمطلوب و محبوب حقبقی » قر دریای بکران. بمفاد «انا 
للد و انا البه راجعون» و در فامت کبری نفخه اولی بحکم دای 
«لن اللایها موی مایجق ,شبه:رو صال مرواب غان. نیست و. .نا نود 
گشته و دوباره فحَهٌ دیگر جان و حبات نازه از نو خواهند کرفت : 

این جان عارت که بحا ظ سبرده . دوست 

روزی دحش ینم و سلیم وی کنم 

مختصرا مرئبهٌ قصوی و افراط محبت را که ناف در صور 
نوعه اشاء است بلسانی عشق نامند که فوق مقام عقل است و تصریحاً 
نام و نشانی از وی بست : 
«لان العشق طور و راء طور العقل و له مقام هوق مقام العقل » . 
بللی همبن صفت شوق و محبت و تحلی دوح الهی در اعبان خلایق 
اش که مدای وادی حبرت و موحودات عالم طسعت را بخاله! 
و حبیب‌شان بالفطره هدایت و مضی توحد را شت سکند: «یا 
من دل علی ذانه بذانه». هایت پر‌حس استعداد و قابلت هر 
موجودی و بر حسب ظهور و خفا و جبل و علم متحرله الی اللد» 
فرق دارد. جبز دنگر در بن متصور پیست "۲ خلایق را بخالق‌شان 
هدابت 1 -ذلالت کنر * 

بوی کل خود بحمن دراه نما شد از نخضست 

ور » بلبل حه خبر داشت که گلزار کحاست 
حس استقلال و يا آزادی‌خواهی و با بم و امند و امثال 

اینها بقول آن فاضل محترم پس از مواجهه و آکاهی بوجود يك 
مبدء منتقم احققی ولد می‌شود و الا برای سخران از مىدء محازات» 
خوق و اسد. مضی ندارد. این طافه مقول خود وارستگان از هر 











صفحه ۱۳۲ ایرانشهر 4 شمار هس 
يك فرو غ وخ سافی است که در جام | فتاه 
این حت‌ذانی در شناسایی و امتداه طل که باعث ا تسحاد عالم شد 
ابدا خلل, و,-نقصی دی ساحت قدس "آن غنی بالذات تخواهد وارد 
آووجه. ‏ مد 
سايهٌ عاشق اکر افتد بمعشوقشن حه بالق 
وی باو محتاج بود و او بوی مشتاق بود 
و با لحمله این ودعه الپی لطفاً خط. سیر تمام کابنات "زا یکز نا 
سین و.مدء وحد را نشان مدهد و موبدآن فول تعالی ات 4٩‏ 
فرموده:. «ما من دابه الا "هو آخذ بناضیتها» و «لکل وجهه هو 
مولها» بلی ملکوت و بواطن اشاء را آن محر و مخت" حققی 
بسوی حبیب و مبدء توحید میکشاند و به‌ستایش و بازش طوعاً 
با کرهاً معطوف مىدارد جنانکه فرمودة است؛ «و قضتی ربك آن 
لا تعد الا ایاه» و «ان من بشی الا بسح بحمده و لاکن لا مقهون 
سمحهم» و دز شبن آن گوننده گفته است: 


حمله ذرات عالم در نهان با تو مگویند روزان و شبان 
ماسمیعیم و بصیر و باهشیم بشما نا محرمان ما خامشم 
ایی ی تنل ی ره ای شنم و9 
فاش تسسح حمادات اندت . وسوسه تاونلها بزدایدت 
مختصرا آن لطفهٌ خدائی و ودمه الپی سی هس اطقه انسائی 
که باعت فضتل و تکریم نی آدم از تاتر موحودات است در وقت 
فراغت از مشاغل و از شواب اوهام » محراه برستش"و اه اان 
بضب و ماه مد هد . همان منل و حر کت که در نمام اشناء و در 
انسان خصوصاً مر کوز و سرشته شده باعث ایمان و پرستش و سلوك 
الی الله و ار قاء بدرجه کمال خوش هی با شد : 








شمارژ ۷ ایرانشهر که صفحه ۱۳۱ 


برای تأیید پارة جمله‌های مرفومه مختصوی عرض مبکنم : 

محر اصلی و .مبدء پرستش غیر از آن ج‌هایی است که 
متفلسفان ,جدید ذ کر کرده‌اند چنانکه خود تکذیب فرمودید. بلکه 
فا انیت .45 اشاره نموده‌اید و او همان حالت اتحداب و عذق 
و محبت است که با طنت اصليهٌ نوع,بشر چون خمیر مایه بد قدرت 
الهی » آربمین صباح عجين و تجبین شده و در هبا کل انسانی بدلیل 
«و فخت فه من, روحی » نزل و قرار گرفته است. 

این منشاء پرستش همان لطفه,حققت و رفقهٌ عشق و محت 
استٍ که پاعث شد طلسم کنج محفی طلیعهٌ الهی شکسته و صورت 
زیای نامتناهی خدائی, در مرایا و [ثنه‌های, صور موجودات عالم 
متحلی و آشکار گردد. 

حو آدم را فرستادیم برون 

جمال خویش بر صحرا نهادیم 

مفاد حدیث شرض «کنت کنزا مضاً 8 حیفته .امن اعرافب 
و «ان الله خلق الا دم علی صورنه » شاهد بر مقال است. این محت 
و عشق. و مونت. که مفطور در اشاء است از آثار اسم حبیب است 
که در اعماق ذرات کانات جای گر فته و بر کالبد موحودات ساهه 
افکنده و يك تجلی ذانی ,و بوسلهٌ اسم‌الظاهر » اعبان ثابته را 
موجودیت و هوت بخشده از صدر نا ساقه وجود و از عقل تا 
بپیولا همه دا بحر کت و جننش آورد و این کنید منا .را بر ان 
صدا و آواز نمود: 

جلوةٌ کرد دخش دوز ازل زير نقاب 

میج از پس‌نی:آن بر رخ عالم افتاد 
اینهمه عکس می و نقش مخالف که نمود 








صفحه ۱۳۰ ایرانشهر که ۱ شما 


«نخواهد داد و بلکه ما را پر یگاه ماده پرستی 
« (ماتریالیزم) امرلژزی آروپا کتاندة بکلی. از «جاده 
«روحانیت. و منویت که غایةٌ قصوای انسانیت است 
«دور خواهد انداخت. 


«برای نهذیب انخلاق نژاد آنده ايران و برای 


» نکهداری او از افراط 5 هر بط > متفکرین ای 
رو علمای روحانی ابران مسئّو لت رد کنر قیانج! 


چجارند و بههتای بیدا رز دو لیف این اقس ۶9 
«فریطند. ما آنحه در بارهٌ توحد بمدن شرق و غرب 
«لازم است ما خواهیم نوشت . علمای روحانی 
«ابران داست که شی بحناب شرا لعلماه. انگرودی 
واخنته » "تحقایق دین اسلام را"از" خرافات تفکت نمو ده 
« با بانات ساده گوشزد مردم سازند نا متفکرین متحدد 
«ما هم بدا ند که. تمدن,شرق, عناصری, دد,بن:دارد, که 
«اگر آنها بکار انداخته شود متضمن سعادت بشر متواند 
«باشد و از تمدن ارویا با.شکل کنونی امد نحآت و 


«رخوشختی ماید داشت بلکه خورشد سعادت. حقق" 


« باز از افق شرق دا بد طلوع کند!» ح. گ. ابراشهر 


> 
# »‌ 





ر شماره دوازده سال سیم محله ابرانشهر » محشقات 
رت سم را نج بدیافت و قلسفه 


ِ‌ 


معرفت و نوحید 7 برای نقادین و متعمقان.دد,این: قسمت توح 
حان و محال بشرج و فصل 6 اخلما لا 
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تام 


بقلم عالم ربای حضرت شریف العلماء لنگرودی گیلای 


معا وم 9 : 
رما ار ها نوشنه‌ایم که ۳ آنروز که علم و 

«اخلاق و معرفت دا با فضلت توآم و همراه. نسازیم 
راسد رفاة و خوشخی امد داشته باشیم . ملند ظاهری 


«از تمدن اروبا جز ازدیاد بد یخی" و صاد جامعه شحه 




















صفحه ۱۳۸ ایرانشهر ه شفا رطع ۷ 


لزازمات‌ت مه نيك با طاق, مخضموبا نجل شدای اشنا ,فی4انوز هل 
حدو دیرا . فا ئل بودند مخادج عروسی و زا شوی هم سبت, بطمقات 
مشروحه هفان . و امثل. امروز کم شکن: نود :امرژز. یکنفر, آدم 
متو درط و عضو ادا که » جنهل تومان حقوی دارد یکی بضال 
ازدواج افتد با ید اقلا" دو سال هچ نخورد اهچ نوشد و ممام 
حقوق خودش دا جمع کند تا تواند زن بگیرد بزای اینکه مچادج 
يك عروسی و انحام توقعات خانواده عروسی کمتی از,هزار:تومان 
نمی شود .و بهمان .جهة است که بیشتر «تجوانها از داه ناجاری ایام 
جوانی خودشان دا لو وال کنرانده و منتظر‌ند.و قتسکه حقواق 
آ صد. تومان رسد دن..صدد ازدواج با آیند معلوم لت مو قعی 
بآرزوی خود. غائل . خواهند. بش که: ان. یکطررف, دد, ان .حر کات 
جوانی میتلای بمرضهای ,گونا کون و از طزف:دیکر دود جوانی 
آنها سبری گردیده ,از لذت جوانی محزوم شده‌اند. سل آنها هم قوزی 
بروهند و مستعد. ترفی _نمی‌شود..بعلاوه دخت‌ها هم که مدنی به 
انتخار شوهر دو,,خانه بسن بر‌دند و همسری, برای. انها, مدا : نشد 
مرنکب رفتار بقوای.گن‌دایدم خودشان را بد یام و. رفته رفته فامیلی 
آنها: هم مفتضح و بد پخت می‌شواند . 

بکانه, علاجی: که بنظرا.میرسد همان" پشت‌با زدن: به قودات 
امروزه و قاال گردیدن بحدوداطقانی و دوری چنتن از زند کانی 
لو مه محدود نمودن مخارج عراوسی:" و سمل" اهر ازدو" ج 
مطایق. قوانین «شریع ‏ و حتی اجباد,اعضای "ادارایت بازدواج+ است 
نا رفته رفته, اين وضعت فعلبی بر طرف گردیده نسل (ایزانی زیاد 
شده,ررفتار میخالف. عفت و اعصمت, بر طریفن وهطرمقةٌ .شهل‌توی 
برای ازذواج معمول کردیده اين. قودات.خانه خراب کن امروزی 
متر وك شود. بندر عاس --- هافی ,عضو وزارت ما له 


1 











شارم: ۲ ایرانشهر 6 صفخة ۱۲۷ 


اخلاق ابرانیست و مخصوصا برای استحکام ملت ابران مسخواهند 
يك تمدن جدید شرقی را ایحاد کرده باشند و بر خلاف آقابان 
مدیزان جراید ایران که بیست سال است در اطراف کات قام 
فرسای نموده و بحث میکنند و" هنوز هم تسه نگرقه‌اند بیشق 
در جزئات سط مقال داده و همت مسگمار ید بله ر«رخانه "از بای 
بند ویزراست -- خواجه در بند مش ایواست» اصلاحات باید 
از جیزهای کوجك شروع گردد. 

بکی مار دقضاایابزابکه اقادن لوزف هعت بقررار :دید ه 
قضیهٌ زناشوگی است .امن نمسخواهم که کاملا" در اين مبحت بزرک 
که اسأی. سعادت افراد يك علکت و اصل قومست دك ملتی را 
تشکیل صدهد وارد شوم حه بقدر لزوم محردین فاضل ,ویر حضت 
قضذیه را حلاجی نموده کلبات آنرا مورد بحث" قرار داده گفتنی ها 
را رکنته اه لدکن در عبن حال بك درد بدرمانی هنوز بر خورده‌ااند 
و این موضوع مهم راءکه من مسخواهم برای .شما توضیح کنم 
تا امروز کمن مورد نوجه ازباب فلم واقع گردیده. اينك آن 
موضوع هم : قرحه فقر؛ اقتصادی »اهالی این" علکت بش می 
شود بهمان شست قودات در زندگانی ماها زیادتر "سگردد!! 

الته ابتلاء بز ند کی ای "کش و تحملات اضافی و عدم موازنه 
خرج و دخل آحاد افزاه.ایزانی » علت‌العلل فقر اقتصادی و در 
اثر- قنودات بوحی است: که ایزانی های"امروزه را بد مخت نموده 
روز بروز هم بر نی حار کی آیها مىا فز اید در ایام بش که حادر 
ابرشیهی بالبامول راعزین +9 _لفشی؛_بزقی و سانرعناهام. لوسگی خن 
اندرجه معمول شده بود و حدود طقایی مردم ۳ درحه معان 
بود؛ لباس وزیر» تاحر و عضو اداره مثل. امروز بکنواخت نگردیده 
بود صندلی و نمکت قالی و قالحه پشتی و مخده هر سه از 








صفحهٌ ۱۳ 2 انش که شاج ۲ 


خودش نیست شحیع و جسور است . 

۵- شحاعت معنوی ایکفضیات و نیج یکنیعا کمه منطقی است . 

5-- شجاعت موی آنی يك غزم او ارادم پو.جلوءٌ.يك تجیمیم 
اختباری همست 

ات ری ت۳9 روت باید برسم نمی‌خواهم 
یسم و نمی‌نرسم: 

۸-- دی مقایل صمیم مرد شجبع هچ فوه, از قوای معلومه 
بشری فایق و غالی نبست. 

4 --- هز کز نیا ید بهخستیگی و.ىأس. اعتقاد... ذاشت» هرک 
ولی. بخصوص وقتی که بار منکن زندکی يك ملت.از يك موی 
باريك ,آویزان می‌باشد . 

۰ ای «ایران» لایموت» سرّت:رام,بلند, دار .و زنده 
و باینده باش. 


صان ان 
سعادت" خانوادکین 


اغکالات تاهل در اران اص‌وزی 


حققة" باکی روح.و علاقه مفرط, مدیر:مجتم مجله به عمران 

هرز [ما بادا نی مات رفع نوا قص موحوده و سعادمند شدن. سل 
آنه از مندرجات آن معلوم و روح‌های ژمده» حبته .و مأْیوس 
را هم مطا لعه آن یکان ضذهد : می بپنم. که پبشتر -سفی .و اهتمام 
شش و جدیت نوسندگان فاضل ایرانشهرن. معطوفی:,پم آزادی 
سوان» علیم و نیت ,سل یه برطر فی: نمودن ,خرافات و تزمرکیه 














شمارء ۷۰ ایرانشهر که صفحهٌ ۱۳۵ 


و فریق نمود. 

۹ -- شجاعت يك شرط مهم موفقنت اش 

۰ ما شحاعتی را که توأم و همراه با متانت و استقامت 

۱- يك لقمةٌ خاردار باشدنا هس چکلو نتواند شمارا فرو برد. 
فرو برد. 

۲ - يك ملت که از مرک نترسد هر کز نمی‌مبرد: 

۳س مردن در راه يك. امل بزرگ» عان موفقنت اشت. 

۶ - ما آن مجنونان و آن عاشقانم که از هچ چیز نسترسنم. 

۵ نو واحد و متحد جلوه نما و بگذار دیگران از تو پنند 

٩‏ - نرص» مرد را از همه شئون رجلت و فتوت "لخت 
کرده او را با دنی‌ترین حوانات همسنک و همیایه قرار فندهد . 

۷ -ت نرس» عامل عمده اسارت ملتها است. 

۸۸ -- يك ملت نرسو» بزودی در چنکال هر مستبد. ستمکر 
گرفتار مآید. 

٩‏ -- برای گذاردن طوق بندکی بر کردن: يك, ملت نرسوء 
مداد کران‌تر دست با کمال آسانی مدا می‌شوند. 

۰ توسدن کافی نبست» باید جرلئت و شحاعت داشت» 
باید بر دل بود. 

۱ -- يك جرئت مسلح با ندییر و شحاعت» يك شحاعت دور 
ببن و دوز‌اندش و تیشتر از همه يك شحاعت قدا کار و بر حرارت» 
ناجی ملتها است: 

۳ - شحاعت مادی بی‌شتحاعت معنوی؛ کامل نیت . 

۳ شجاعت معنوی عنازت از خا کست و شلط" مرد است 
سبت به احتراضات" خودش. 


6 کسی که تابم هوا و هوس و محکوم قنن اماره 














صفحه ۱۲ ۱ ابرانشهز چه شمارء ۲ 





ساسی ‏ است که داههای دفتتی و کارهای کردنی "را بحماعت 
نشان سدهد. ۱ 

٩‏ -- اقوام مضطرب و دود اندیش زحمت میکشند و دنج 
سبر‌ند و ثمرات شبرین آنها را افتطاف می‌نمابند. 

۷ - طبعت سدان يك محادلهٌ عمومی است که زند کی را 
باداش مظفرین و غالنبن قرار داده است. 

۸-- در این کارزاد پززگ» تانوانان و ضعفا نمیتواند لت کزد 

-- برای تاأمبن حات و بقا ده این جپان باید از ضف و 
نا نوانی دوری گزید. 

وتا اقماد لش مر یف قرط عمدی مزقیت بت 

۱-- يك تشکبلات محروم از دیسیبلین»" از عدم موففیت به 
عدم موفقت غلطیده همیشه طریق سقوط و انحطاط دا می‌یمایة. 

۲ در روی "خرابه‌های دیروزی باید عمازت فردا را 
بلند کرد. 

۳ بلند: کردن عبارت فردا» فکر دور ین و دور آندش» 
فکر تعقل و ندیر و فکر ایحاد و اجرا سخواهد. 


- در اخلاق 


۷6 -- اعتماد بنفشی يمك شرط عمده موفقشت اسث. 

۷۵ -- در ردف و محاذات حب مقس باید عزت شن و اعتماد 
نفس را هم در نظر کرفت. 

۹ -- شل‌ها و تن پرون‌ها را از هسّتَ اجتماعه اخراج و 
۳۳ 

۷ -- عزم کردن کافی نیست هر عزم باید مبدل" بعمل"گزدد. 

۸ --- در کلبه امود و حوادث بابد وظفه را از غیر وظفه تفکنك 











ضد کلام 


از افکار فلسنی شبخ مد خیابلی 
بفیه از ساره قبل 


6 سب در شرایط موفقت 


۳ انتظام و انضاط, يك شرط عمدهٌ موفقت‎ -- ٩ 

۷ - مقتدرنرین فرفه‌های سیاسی اروپا ‏ فقط پانتظام و دیسیلین 
خودشان امتباز فاد بل 

۸ -- انسان باید در حبات طوری مشغول کار شود که کوب 
هچ تخوا هد مرد . 

. ما فدایان اولاد خودمان هستم ما خواهیم هرری. ۶ 
ان دا ده 

۰ -- باید فدا کاری کنید ۳ آنه شما و اولاد شما تأمان شود. 

۱ سب اندوختن سپل_است و.نگهداری مشگل . 

۷۲ -- ابن| مه اگن‌شکن از يك خالت موجوده بك. حالت جدیدء 
قدرت و متات جوهری, لازم است . 

انب هر گاه صمیمست و صداقت شما بدرجه کفایت و کمال 
باشد هیچ قوه متضور نيشت که بتواند. بر شما غلنه جوید. 

6 -- اضطرابات در حات افراد و حماعات مك عامل بدازی 
و .احتباط و تدین .است. 

۵ سنيك, اضطر اب :معقول. و عاری- از عصبانیت» بهترین استاد 














صفحهٌ ۱۲۲ ایرانشهر که ماو ۳ 
برای یک غر .از خواتد.کان (ایرانشه جو ,شمر‌هاقی,که: یش «ار 
نحاه ش مشتره داریم» خواهیم داد. 

اسنال این ارمغان:را-دو برابز می-کنيم یعنی برای؛.دو فر 
از نوبسند کان. و بدو تفر از هشتر کین آن» شهر‌ها ارمغانیبترتف 
قرعه مبخواهيم بدهم. جون بموجب تحربه: پارسال معلومشد که 
نصین کنب ارمغانی قبل از وقت جندان,مناست نیست""و مکن: است 
کنایی که اپداً با حال و مذاق صاحب قرعه مناسب نباشد باسم او 
در باید لهدا فرار دادیم که قلا" هر يك از و کلای"شهر‌های معبود 
قرعه را کشده و اسم و هویت صاحان فرعه را برای ها نو سند 
نا يك ارمفان مناسی بهر يك از آنها بفرستیم. بدین جهت از و کلای 
محترم طهران و بوشهر و ریز و کرمان خواهشمنديم که مان 
مشتر کین حوزهٌ خود باسم دو نفر قرعه کشیده نقبحه دا برای ما 
اطلاع بدهند . 

اما برای وید گان مقاله‌های سال سم اينك ما خودمان 
در اینجا قرعه کشیدیم و بنام آقاپان رشید یاسمی در طهران و 
آقای مصطفی خان ملایری محصل مپندسی در دارالفنون بروت 
در آمد . برای جناب "رشد یاسمی کتاب «صداهای شرق» (4۱ 
را که بتازگی از طرفی خریده ادیی فراسه موسوم به «دفترهای 
مام» (۲) حاب شده و دارای جوابهای استفتاء عقدء علما و ادبای 
امروزی در باره هُوذ نمدن شرق و عرب می‌باشد قدیم مداریم و 
برای جناب مصطفی خان هم محلد دورءٌ اول اتشارات ایرانشهر 
را ارسال مبکنيم و امبدواریم این ارمغان ناچیز دا با حسن محبت 
سد بر ند . 


تیه 


۱ 20102۱6 علهع(2 وف ۰ () عمط باق وعهنطه) ون 











سماو۷۵ ایرانشهر که صفحه ۲۳۱ 


که رنجوزهآررقات, نی رامنا !هنت "نو یمق خخش. ار 
خوانده مکشوفی سدارد و به اهست این رساله ها فزاید . 

مد ان رف آخوهم بل ازمهط ام تعرات. ج ریت وانجدد» 
که در زمان شخ در ریز جاب می‌شد و جزئات اوضاع 
آذربایحان .و مخصوصاً خلاصه نطقهای. روزانة شخ را درج می 
نمو د» صد کلام حکمت ثار از مبان : نطقهای شخ استخراج نمو ده 
وا نا بات ون مضوی تقی-کیدو ]نا راعضنبهآازا خود رنظا 
بدین. رساله, علاوه کردم تا از يك .طرفق کلات خود شبخ مقاصد 
و افکار و مقام, او را معرفی -نماید و از طررف دیکر بدین رساله 
علاوء :بر اهست اریخی و اجتماعی آن يك. جنبهٌ فکری و علمی 
و اخلافی دادة آن را رای مطالعه و استفادء حوانان وتا گر‌دلق 
مدارس ابران مضدنر و شاسته‌تر سازد. 

امید 1 دارم که این رساله در تو لد حس مناعت "و شحاعت 
و فقوه فکر و ازاده و در دوشن داشتن اش عتق تحدد دز قلوب 
واه ده ایران خدمت شانانی ممل ‏ آورد و با ایفای وطفه 
حق شناسی و قدردانی در بادهٌ شهید مرحوم» ,فرزندان ایران:را 
به فدای‌شن در دراه قی و آزادی وطن خود تشویق و نریبت کند. 

بن‌للن ٩‏ دیماه اج ۰ ا‌انشهرن 


ازمغان ارانشمر 
کل ازمعاق سا + 


جنانکه از سال گذشته معمول داشته‌ايم هر سال دو نوع ارمغان 
یکی برای یك نفر, .از مبان. نویسند کان مقاله‌های سال .و یکی هم 











صفحه ۰ ۱۲ ای رانشهر 66 شماره ۲ 


این تخل حاب رساله دا جایز ندا نستیم لهذا بدوج مشر وسحه حناب 
آ ای خاج محمد " علی آقا بادامیحی که از آزادی خواهان و 
دونتان و همقطاران نز ديك شخ بو دید تمه یاک قطعه مور 
ادیی یکی از جوانال حسای ریز ] کنفا کردیم. 





بشوای حدد و آزادی. شبخ مد خابلي 


دیباحه که بن جنس خواهش بکادرنیم ! دوست:9 فا بر 
شور ما آقای شفق نوشته‌اند بتنهای یکدرس,تار یخی,و ,اخلاقی.است 











شماره ۲ ایرانشهر چه صفحه ۱۱4 


با که گاهی برضد. حکومت مر کزی در گوشه و.کنار ملکث 
یام میکردند. تصور, میکنند لهذا اين رساله هویت و شخصیت او 
را بخوپی معرفی کرده بی‌خبران دا از افکار و آمال و خدمات 
1 مر حوم آگاه خواهد ساخت و مخصوصاً بوحود يك ار 
عشق, تحدد..و, تررقی..که.از قلب با و رشان او شعله میزد آشنا 
خواهد کرد و نثان خواقً داد که آنادرء زمان مردی با فضل 
و کمال و صاحت متائت و شور و حرارت و, فکر و اراده بوده 
و در راء جات ایران اسر خود بازی کرده و سر مشقی به 
آند کان فا ۳ 

امروز که دولت و ملت یکدل شدء و موائع فرقی و تحدد 
زایل و احتاج قامپا و انقلابها دفع گردیده است ماراست که 
از افکار اجتماعی و فلسفی شخ در اصلاح اخلاق و نشر تحدد 
و عمیر خرابما استفاده کنبم » حنانکه خود گفته است: «تخرب آسان 
بود » آمروژ باید نعمیر و ترمیم کرد» پاید آباد نمود و در دوی 
خرابه‌های دیروزی باید عمارت فردا را بلند کرد». 

راجع پشرح حال و اعمال شهید مرحوم» بر حسب تقاضای 
که بارها در محله ایرانشهر درج شده بود حند قر از دوستان 
و اس 9 شیخ» ارسال شرحی را وعده کزده بو ۵ ند 5 در ان 
ضمن مشروحه از فاضل مجترم آقای سد احمد کسرای تریزی 
رئیس سابق عدلیه خوزستان رسیده بود که بسیار مفید بود و از 
حث ند فقات اریحی و اجتماعی اهمست مخصوص داشت ولی 
چون جناب ایثان مل داشتند که آن مشروحه را مستقلا" بحاب 
تساه ارف ناب صرال ی کر دید 
و حون آقای مرزا محمد علی صفوت و کربلای علی آقای برنك 
مشروخه موعودی خود را نا امروز ارسال نکردند و بش از 








صفحه ۱۹۸ ابا نشهر 6 شماری "۲ 


رانی میکنند. بهمبن جهت؛ ملتی. که در مبان «افزاد"او صاحبان 
وم فکن و اداده نت بعلتهای. دیگر"یبشت:باشد» بن؛ ملل" ضنف 
غا لس خواهد آمد و آنها دا زیر دست و فزها ی خود بخواهد سالخت. 
این داو کله عنی" و فکر و -"اراده». تاریخ" بشریت دا خلاضه 
و. فیر" سکند و نوع" بشن"دد. ارتفا بمدادج عالی کمال هر کز 
از این دو فوءٌ سبحانی بی‌ناز نخواهد شد. برای حاضر کردن 
يك"ملت بقبول و هضم تجدد و نرقی» بهتر ار تقویت این دو قوه 
در. نهاد "افراد ان» راهن عتصور نبشت و نخستان قدم درین راه 
عارث از حق‌شناسی. و .قدن‌دانی دن«بارة اشخاصی "است که از 
این" کنسایاسعادت ععنی. قوءٌ فکز و .اراده "بهره‌مند بوده‌و با هستند. 
آری يك مزرعهٌ آب ندیده و يك بوستان خشگنده "هر قدر 
احنیاج: بریزش. فطرات باران داشته , باشد"ملت ایزان نز" بهمان 
درحه شنه و محتاج آبادی ار سر حشمه مض قوهٌ فکر.و اراده 
مق بش . 
جون من شخ محمد خابانی دا از سیراب ش دکان اش 
جام فض بخش دبانی میدانم و چون این اف در گذشتةٌ ايران 
را یکی از وادر رجال عهد اخبر می‌شمارم. و.از این"نقظه انظر, مك 
قمت اجتماعی به مجاهدات او میدهم لذ] تذ کیر و تخلید. نام او دا 
از فرایض خود شمردم و طبع شرح حال آن رادهرد آزاداندیش 
و با فکر و ارادهرا برای رهتمای جوائان ایران لازم دانستم. 
حون اغلب ابرانان و بخصوص اهالی االات دور دست 
ایران در موضوع شخص خابانی و افدامات و مقاصد ساسی او 
که در پر رنج‌ترین موقم خطرنالك سیاسی ,ایران» امور آذربایجان 
را بدست گرفته از ورظةٌ پریشانی , نجات, داد» بکلی ‏ بیخی عستند 
و .اکثر مردم, او دا نیز مانند. یکی از یاغیان ,و عاصبان/یی‌سن, و 








شمان ۲ 7 0 ایانشهر 6 صفحه ۱۱۷ 


میخواهد محتاج برفتن. و شناختن:اابران. یست .» 

در اين نظریات ما .هم تا ایکدرجه با افکار فاضل محترم. هم 
عشده هستم و اساس. عقاید ,خودمان,زا بارها در صفحات ابرانشهر 
اظهاد نموده‌ایم: با وجود این نظربات» فاضل. محترم از آنهٌ ایران 
لاک وان ای تین نو ام ابلبت واتفقللی خی را با این امه ها. مخانبه 
میدهد : 

امید [سبنت این نو شته ‏ دز 0 مو قم که با هرترین دوره 
نمدن. ابران. است وطفه سلام خدا حافظی یکی از -دوستداران 
ابران را ایا کند. که او اسدوار است این ملت قابل و با استعداد» 
حتی در زیر شرایط جدید امروزی» اژ"نو دارای تحلبات و حبات 
مستقل خود گردد.» 

ما از فاضل محترم ایران دوست جناب فریسريك روزن از 
این همت بزرک و .احساسات خبر خواهانه که .در بادهٌ ایران 
. ورده‌اند نشنگر هسکنیم و موفقت اشان را در خدمت ممعارف 
بشز از خداوند در‌خواست می نمامم. 


سمرآغاز رسالة شیخ مد خیابانی شیارة ۱4 از انتشارات ایرانشهر که ازچداپ در آمد. 


منای ثر قات بشر و مایهٌ امتشاز وی از حوان» قوهٌ فکر و 
اراد اوّست. حنانکه نوع بش بوسله این دو قوه فایق بر وع 
حبوان شده است؛ در ان افراد وی نز آنپاشکه از این دو قوه 
خالقه اقنانی تشتر بهره دادند از دیگران برترند و بر آنان حکم 














صفحه ۱۱٩‏ ایرانشهر که شماره ۲ 


در عالك مشرق زمان بوحود افورت ات وه هچ دوره اریخی 
آنرا نشان نمندهد. راههای کاروان سدل براههای اوتوموبل‌رو 
شده و آسمان یمایان مسافت‌هائرا که هفئه‌ها طول "منکشد "در 
حند ساعت: طی سکنند . شهر ها و دهانی؛ که در خوات هزار 
ساله, فرو رفته بودند در زیر ضربه‌های زمان جدید بدان می‌شوند 
و نودهٌ مردم شانه‌های خود را از زیر بان روایات و.اصانه‌ها" و 
افکاریکه از روزهای قدیم تار یخ بشر آنان داایبز نون حکم خود 
کرفته خالی سکنند. عاقبت. این نهضتها .از الا دیده می‌شود 
و آن عبارت از کارخانه کردن و فرنکی کردن شرق خواهد 
بود.و. این کار در ایران کمتن از مالك دیگر, شرقی پیشرفت کرده 
اضت . از موی کزدده مالك غربی همه جبز بك.طرح و يك قالب 
ریخته خواهد شد. شیراز و اصفهان همنکه بکلی ناژه شدند 
همانطور دیدهم خواهد شد که شهر اسن و کاب :و شکاکو. شعر 
و بداییم نشیینگاه قدیم خود. را ره خواهد کرد و صایص 
طیعی ملکنها و سکنة آنها, از مبان رفته جای خود را به طبایع 
بن الللی خواهد داد. ایرانانی که تازه از وطن خودشان, باروبا 
مآیند با افتخار و غرور نمام میگویند: «حالا طهران ببرجهة 
یكث. بشپر اروبای رسیده ابیت , 

«در این حال بك.- نوسنده جر بارهٌ ابران حه بنوسد؟ 
آیا از تظاهرات آخرین .ك جپان نمدن که با خصایص ذانی خود 
فرو مبرود و از روابط دلنشن و ضادهای آن با تمدنهای دیگر 
سخن براند و وا از اوضاع آئهٌ آن صحبت کند؟ در این فیس 
اخبر ناجار باید از پروژه‌های راء آهن و اوتوموبل‌های فورد 
و قلبدهای ظاهری اصول پارلا تاریزم اروبا و از مطبوعات جدید 
یی لجام احزاب بحث نماید. کسی که این قببل چیزها,دا, فهمیدن 











شمازه ۲ ایرانشهر 6 صفحه ۱۲۵ 


سب موقع ,جفرافالی و آب و هوا و زمن ایران 
۳ - شانات و حوانات 
۳--سکنه ایران و نقسیم آن از قطهُ نژاد و زبان و مذهب 
6 -.مذهب. ‏ زرتشتبان» مسلمانان شعی و سنی »۰ طرفتهان 
صوفیا » عیسویان و یهودان 
۵ علوم و صنایع» ادیات» موسیقی و تعلیم "و تریبت 
بیش اوضاع اقتصادی » معادن » صنایع » وسایل "قله و تحارزت 
۷ بت تازیخ 
۸--شاست » قانون اساسی »" ادارءٌ حکومت » نمایندکی ملت» 
نظام و روابط حخارجی 
این کتاب جزو سم ازد فلت" دوه کتایایی انترت-گه اقر گت 
عنوان «جپان مشروح و هصود» (۱) از طرق خایخانه معروف 
آلانی موسوم 4 «فراتز شندر فرلاخ» (۲) در برلان نشر می 
شود "و هر حلد دارای صویرهای متعدد بوده به ده و دوازده 
ماراهٌ فروخته می‌ شود . 
اين کتاب چنانکه از مندزجات آن معلوم است دارای مطالب 
جستال مد بوده و دوم رفته با نظر مك بان و دوستانه وشته 
شده است و بشتر از اوضاع قبل از جنگ بن‌الللی ایران بحث 
رح جه دآنران آمروری زا هم مضطر | شان مدهد و در مقدمه 
خود چنان میگوید : 
«ريك سختی دیگر در نوشتن این-کتآب این که است ۳اه 
زمان حدید بخصوض بس اژز حنگ بن الللی» آقدر تضیرات شدید 


(۱) ۳18۰ 1۵ ۱۷۷۵۳ صز ۷۷۵۱ وز] 
(۲) ۷۷۰ 5 صناحعظ ءوها۱۷۵ جملتمصدگ ۳۳۵92 











صفحه ۱ ایرانشهر 46 شمارء: ۲ 


دارند .می باشد. 

جناب فربدريك روزن از سال , ۱۸۸۷ که.دن مرااخفت "از 
هند به آلان از بوشهن. و شبراز و اصفبان و.طبران و .قزوین و 
رشت بساحترکی نبوید گرچه است ابران دا می‌شناسد و بعد بار‌ها 
به ایزان..سفر کردهو ,دز ال ۱۸۹۰۰ در طهران بسمت., فمأمورت 
داشته اسب 

فاضل محترم زبان فارسی را بخوپی سداند و می‌نویسد و يك 
محبت مخصوصی بایران و, ایرانان داشته و همیشه آفرا بمنصة 
طهور گذاشته ‏ است,.و ۷.کنون | جند. کتاب ازن هازی: یم آلانن 
یمه :-کرانه, که بی اندازه مورد انستفاده و حسین وافع شده 
۵ رای تاه قرار خی ات : 

-- ترجمة. برباعبات خیام په آمانی که بقدر ترجمة انگلیسی 

فتنر جرالد, سبتوجب نقدیر .شده است. ۲۰ -- فواعد زبان. و 
حکابات .فارسی ,۳ جر شم هارسی+جرفن مین‌نیل؟رر! نی نب گرااهت 
زبان فاربی به انگلیسی ه -- نرجمه جند حکایات فارسی 
٩‏ -- نرجمهٌ آلانی کلستان . ۷ -- هاروت و ماروت. (حکایات 
شرقی و نمونه ادبات) و غبره ... 

در این. اولخ امیل عباعانت, خیامها از تمله و9 
و صحبحات کمله و مقایسهٌ نسخ متعدده در. مطبعه کاویاتی بطم 
رسانده‌ا ند . 

این کتاب «اپران مشروح و مصور 4" که نازه از جاب. در 
آمده دارای ۱۹۵ تصویر است که علاوه بر مبانی جدیده و بعضی 
اشخاص معروی.اران حند از :آگان عتبقه" و اپننه تاریخی 
ابراق" را هم نشان مندهد . 

تن مطالت کناب آهم بسیار"مفید. ستاو راو" فیل" رب 








شمارهٌ ۲ ایرانشهر 4 صفحه ۱۱۳ 


پردازی مینماید. بنا بر این اگر آن صاحباپور در جماعتش حاکم 
یگانه نماشد و صحیحاً ا در دل خوش آشکدء حمت دارد» باری 
و باوردی فرزانگان امت متواند هر اند اصلاحات اثری خوتب 
مدا بکند. 

همه منوران ایران که از تاریخ عالم خب دان هستندء مىداتد 
که «واشنکتن» آمریکای شمالی دا از سوء ادارهٌ انگلین بنزم 
خودش و" بقدرت مادی و معنوی"امتش رها کرد. ولی تنزل نکرد 
که بسان اپولون متغلب و دیکتاتون بشود. اگر چنن سوء نیقی 
داشی در آن هنکامه خر افش موفقنش دشوار نودی: لك 
مزاجی با که و یی مقدس داشت و برای رها کردن ات مك 
مور ریناسی خد 
۱ پس از اين مطالعات که بسان مقدمه نگاشته شده است؛ باید 
بالخاصه مسئلهٌ مدئیت را تدقسق و ملاحئله بکنم ؛ زیرا این آمحت 
موضوع اساسی ما است. 


شه قارد. 


مطمویا نشا ره 


اران ی و مصور 
0 :۱ ۷۷۵۲۲ صز دهتودعظ۳ 
کنایی است که. بتازکی دد برلبن در زبان, آلانی , یجاپ رسیده 
و از تالفات دیلومات و مستشرق محترم فريدريك روزن وزو 
ساپقی امور بخارجة آلان که در مبان شرقشناسان نز مقام بزدگی 











صفحهة ۱٩۳‏ ایرانشهر چه شناره. ۲ 


بداتد تا بتواقد قبای بکنند کدامبن بهتی و موافق. ایجابات عصر 
ما ,اشت و از کدام. جهث بر یکدیگز سب رححان دارند . 

۳ ا گر مدنیت بکانه رابزوی؛ قول بنمایند» نشحه؛ حه خو! هد 
شد :و انلکزه سندلات حکونه تأمرات خواهد نمود بر عادات و 
اخلاق و عقائد مقدسه فا کان. 

--.آیا اسیاب موجبه و عوامل مجبره موجود. است برای 
تضین تربت قدیم با یه ؟ گر ست آن ضرورات عادی» اداری» 
| قتصادی و اخلافی: و احتماعی را بامد خوب تقبم کرد. 

۱-۵ کر«مدئیت ارویا را تماما قمول کنیم آیا .مکن است که 
عضی. از ار کان مدئیت شاکان خود دا از نغبر کلیوارسته و محفوظ 
دانشته باشتم ؟ ۱ 

این ملاحظات که برای تنبه عرض کرده‌ام» از سل ظریات 
است و بن »-باید, بهمه حال حب دای شدن از جنن سائل. ولی 
در فقس امر و حققت حال » اقلایی در جهان واقع بعلي پیت که 
شحه محا کمات :و مقرزات عقل. شده باشد . حققت این است. که 
همه اقلابها" از اختلال موازنه اجختماعی واقع می‌شوند و اسباب 
این جاده ضروزأت مادی و اقتصادی است .اک اسباب مستحضر 
و زمان مساعد باشد اقلاب. امر طبغی است.و مردمان کار برداز 
در این هنکامه اسباب حققی" نیستند » و نها وسائط و:عوامل 
هستند و س! اقلاب حققی. بسان زلزله می آید و اسپابش خادج 
از ارادت ما است . ولی بهترا: با شد | کنر بدانیم. که در آن وقت 
هولناك چکونه ندیر باید کرد. بتحربه. و. بکواهی تاریخ خوب 
میدانیم که جر ماه اختلال و. انقلاب زمام ادارء دن دست عقل 
و ,حکمت ناشد» دد..دست آهنان ‏ يك صاخبظپور هباشد که "او 
فوای زنده امت را صرق سکند و بوفق اراده و بت خودش کار 


2 








شارنج: ۲ ابر انشهر که صفحه ۱۱۱ 


شوههبکه تا ابگو: جماعت» دارای تشکنلات شاشد. و فوام ,ندارد». به 
اقلاب فوری هستعد مبباشد. ۳ ك صاجظمون ‏ و هنکامه گر 
فوی دست. در وفت مناسب. بدا شود» به آسانی ایقاع اختلال 
نوا ند بکند . و اکر نی خالص دارد» مجن-است/ که هسّت اجتماعی 
و شکل حکومت را سر تا پا تبدیل کرده" اسلوب آنوین و نرئیت 
بپترینش پخشد و: بدین وجه عامل نرقی بشود. این هم در تاریخ 
کنیا واقع است..ولی اکر نیت:و.مزاج آن صاحبظپور بد. باشده 
یجه کار بر عکس می‌شود. و" استبداد. نظامی .جا نان سلطنت .و 
رهزن شرفت مردم و فایل آزادکنی افراد هساشد . در ان هدور 
ضرن انقلاب از منفعتش خی بزرکتی- آین (۱). در این مباحث 
و در این کونه شّات با ید ان ات را در خاطر! داشت. که 
لزوم, انقلاب. ه نها .برای دیگرت کون شدن است!::» پلکه برای 
بهتر" و آزاده‌تر و توانگرنی شدن است . خلاصه بهن, بضاری است! 
بنابی لین بملتی که ضرورت اصلاحات را ادراك کزده و عزم نشات 
نمو ده و بیییان آمدن باث صاحظمهون و عامل آهنان دست منتظر 
مباشد » باید پدار شود و بداند. که حه مسخواهد و بخگونه وسائط 
باید-امل .خودش را بساحه تحقیق.باورد. زیرا اکن ملت حتی تا 
يك درجه بذار و منود ناشد و نداند که اخصض, آمالش. جیست 
البته تحقق آمال ملی. هر کز میس نشود! 
بلی 1 فرزانگان امت و مدبران,اموز دولت که در هر حماعتی 
عاهل «ترقی و. تگهبان آسایش و. آبادانی هستند باید این له را 
دامستة و ملاحظه کرده باشند ؛ 
ند سک باریخ آبادانی نا کان تباید داشلك ! 
۲ اصول و,ارکان مدئیت ارویا و قمت مضوش را باید 


۲۱1 امشال این واقعه هم در تار .72 لسنان است ۰ 











۰ ۳ ۳۶ ۷ ایرانشهر 66 شماره ۲ 


ایران مداد که «بهرام جوبینه » مردی صاحبظهور و "فپرمان ود 
و دز هنکامةٌ بحران ۷ زور باژو و رأی قزذفش الزان ز4 از موت 
محقق خلاص کرد و از انروی پرستدة امت.ایران, شد و زمام 
ادارء ملك را بدست قمئشن کرفته فلا "اجرای یادشاهی کرد و 
تواناتر از اکثر بادشاهان ببثن آمد. ولی وقتا که باصلاحاث 
دینی و اجتماعی عزم نمود و تشبث کرد» فقتهة بزرک اند. مان 
بدا شد و صنف موبدان» آن یل فرزانه و نرقی پرور را معزول 
و مخذول کردند و موفق نشد. 

کذلك مثالی دیگر در اريخ ساسی انگلستان هم خنلی 
«شهور است ؛ ۱ 

کرومول» صاحبظپوری تماما هم‌مزاج, بهرام چوینه بود» 
مهدرت اراده و عزم و همت!. خوب میدانم که اراده‌ای خارق 
عاده بمود نا ثرئیب اجتماعی انکلستان و شکل حکومتش را 
تضیر تام بدهد» خصوصاً ادارهٌ دمو کراسی و شکل جمهوری را در 
انکلستان نأسیس بکند. بر بادشاه انگلیس و طرفداداش غاب 
آمد و بادشاه دا جلوی بارلان اعدام و پارلان را تذلل و سد و 
ند کرد و بر بالای طاقش لوحه آویخت که راینحا دکان فغالفروشی 
است». در زمان حانش حاکم علی الاطلاق بود بر مقدرات ات 
و غلکت ۰ فوراً در عقب ع۶اش» امت انگلیس نیب قدیم 
احتماعی و ساسی رجوع کرد. بادشاهی دیگر تخت نشان آمد. 
همانئا هچ حبزی از تعدبلات و اصلاحات کرومول بافی نماند . 

سیب این غريبة تاریخی و سیاسی این است که ترئیب اجتماعی 
و. اصول ساسی ایکلتتان بسی استوار و آهنگدار و عزم جممور 
امت قوش از ارادهٌ آن صاحظهور بود. 

از این ,دو ثال مپم و مشهوز يك" نکن حکمث قفوم می 








شمازء "۷ ایرانشهر 46 صفتحه ۱۰۹ 


خودش مك طرز آبادانی مدا کرده استکه مأل خودش و موافق 
طبع .و ذوق خودش مساشد .! 

امتی :دارای حنان خضایل اگر غرت محافظه کاری ‏ نماند » 
خنلی معندار است و" جنال غبرت:زا محضاً.اثر عناد توان شمرد. 











فاضل محترم دکتر رضا توفیق فیاسوف 


با لعکسن این دض خلافگری دلبل بدم‌ی اسلت بعقاند راسخه و 
بالات ماصکلهاغ ۱ 
مثلا" در باریخ ابران وافعه‌ای اشنض حلی مشهور ؛ منوران 











صفحه ۱۰۸ ایرانشهر 46 شمارة ۲ 


یکی از حکمای ‏ انکلستان تاین دیوال, مقدر:رابطیز « نشننه 
خوب. جواب. داده | اسيك » بچنانکه: ایتخا ذاکن سخنش مضد منباشد ؛ 

حکیم انگلیسی: مبگوید. که.: 

ادادة کردن يك جماعث, علی‌الاظلاق ب اداژه کودن. يك بفنه 

خبلی ‏ مشابپت:دارد » ,همت. بر فی اپرورا نه الثل» ۰ حون. بادبانا 
کشاده است. که ب‌شك. بتأنر باد وزان,واسطه یشرفت سفبنه است. 
و لی, غیرت محافظه کارا نه :بسان بحموله,است که,موازنه:سفینه: را در 
هنکام فرش تماق مسکند. کنند وله هو نق» کشول ان اشدیتا 
با وزان زین و زبن .و, مفروق ,شدق. .13 | گرا باقبان-نبودی! بیش 
فرفتی. بنا بر این جای شك نیست که تأمین سیرء و بسفربدوننهلکه 
نها. موازنه. این" دو فقوت عکن:می باشدا,» 

ان مالا بحظه هر حند. که بطرز. مشاه وافم شده بباشد ,»امد سیی 
ببان حققت سکند و اجواب آن سوال: مقدر,از, عباه‌نشن: آشکان انبت ؛ 
یی :محقق است,,كة, این دو منتلك دو:عامل. اساسی؛ است,خر ادانه 
اجتماعی .۰پس جای وال نیست.که! کدامین/ خطا باصواب, است ؛ 
هنر ادازه :کردن فقط عارت از .مجا فضه موازت..و تأمن مش 
رید گافض اییت ریا ضن هنگام سفر سفننه غرق نشود و اا: صدمه 
امواج خروشان ند مبان سنکسان؛ شوا حل, باره پاره ناد , اتأمین این 
مقصدا مکن شود الا بموازنة متقابله.آن دو, قوت!..: 

تاریخ سیاسی, امع کواهی ,مدهد بر احققی,که دد. این بحث . 
و در این موضع شایسته .فد و نف کار.است:: 

امتی کا. بمچرد الهام روحش: دینی. تماما موافق بطنع و مزاج 
خودش مدا کرده و بسل و مقتضای ذو فش ادبات .و صنعی بر‌داخته 
است و با بر این جمله احکام» اخلاقی علایم بمعاشرت !و ,مدئیت 
خودش دارد» ماتی داهی است و اصل! یعنی مخضاً بقدرّت معنوایت 














شجانی..۷ ایررانشهر 4 صفحه ۱۰۷ 


تقا شد و عادات دیرنه را با کمال غعرت محافظه مسکنند و کر 
این باب عصست دارند.این فضه مشهور عالم است. جون دین و 
آئن و عادات و زبان مادر زاد و ادیات آئنه معنوبت ملی است 
و از این وجه يك حیثت تاریخی دارد» -- هر چند که بقانون 
کامل منقاد شده باشد -- پاسانی متغیر نشود. خلاصه معلوم است 
که جنین ارکان (یعنی دین و زبان الی آخزه) مدار قیام هر جماعت 
و مهمترین قوای حافظه شمرده شده است سب این است که در 
اهر اصلاحات وقتا که هردم منقسم به دو فر قه شده در مدان 
محادله دست بگریان یکد گر دارند »- محافظه کاران امت دایم 
دین و عادات و همه این کونه ارکان را -- بسان سلاح مدافعه 
و زره محافظه -- استعمال سکنند. از جپت دیگر جوانان تحدد 
پرود هم» خوب مفهمند و اذعان مینمایند که اهم موانم در وادی 
اصلاحات احتماعی همان ار کان است ؛ با بر این بر دین و عادات 
هم از عدی و معارضه توفی تم‌کنند : اکثریاً در عالم شرق از 
این روی باه اجتماعی و اختلالات داخلی مدا می‌شود. امثال 
این حاده بسار است و موقم مساعد نیست که همه‌شان یکانه 
بکانه ذدکر و شرح بکنم . 

وطن پرودان باید این حادثه را در نظز داشته باشند» زرا 
در نشث اصلاحات» این حادثه اهم وقوعات است که بیدا می 
شود و سب نا توانی هرت مساشد. سس اینگونه وافعه در زمان 
شورش و بحران تهلکه‌ایست بزرگ! 

در این مقام سوّالی مهم وارد می‌شود که جای ملاحظه کردن 
و محتاج جواب است : 

«آیا از آن"دو .فرّفه کدامن دارای حق- ات و از آن دو 

مسلك. کدامین صوابتو ٩‏ ۱» 








مفحه ۱ 9و ابرانشهر 6 شماره. ۷ 


و روحون (اسرتبست) و عبره دراسان بزد کترین علمای امروزی 
آرا نات مسکند. ما پتمام این سوالات ئز حراب خواهم داد . 


ضلبی؛ شایان دقت" است که بران و "جوانان امم بر اینکونه 
ملاحظات:" متفق "نمی شوند. و ,هنک نشده‌اند:+نسل» جوان دائماً 
طر فدار"تجدد و عتفایل بطزز وین" زند کانی می‌باشد ."این مىل 
تحدد بر ورانه در فطرت حوانی و این غبرت محافظه کارانه "در 
مزاج بزی تحلوء روحی *است, و . مقتضای" طنعت۱ ۰۰" زوا مزاج 
یران تحکم اعتناد جون مرمر نراشده صورنی معین" پذیرفته است 
و" معلوم !است. که »اعشاد طنیعت"انی" است ؛:خصوضا که ,سرنماية 
زندکانی "خر نظر آیران. نخرّبه دیده ؛عبارث" از خاظرات گذشته 
مناشد ابحال آنکه طسمت " جوانی حون کل کوزه کزان نزن" و 
دابل ‏ هر شکل است و در نظر.جوانان"معنی حات» امد استقنال 
ادبق!: قوطن آینده با مد از بدورگذشته حبری دیگر و" بپتشر باشد . 
حبزی نا دیده:و" نو اسلوب باشد و الا امکان پیشر فتن" نیست . 

بهما سب محض ات .که دو همه نجا مردم ت در «بخث 
تراقی "و نشبت اصلاحات -- هنقسم به دو .فرافه متعارفی هی شو ند : 
فراقه محافظه کار و فراقه تحدد برور!::. آنانکه مغروز. به اضالت 
آبادانی "ملی و متمسك بطرز زندگانی ناکان هستند» بهمه حال 











شماره ۲ ایرانشهر 6 صفحه ۱۰۵ 


آبدی .وعده منداد بآسانی | نتشار. می یا بد , 

اما کدام قوه‌های محفی بوده آنهاکه توانسته‌اند يك شوالة 
(ملوك الطواف) روم و بك حکمران مطلق را وا دار کنند ک 
رای خاطر ول کردن يك دین نازه که از طرفی عادات مردود 
و از طرف عقل منفور و از طرف قوانبن عنوع بوده است از مال 
و تعنالین.خود؛ پر :گذرید و خودرا بخطر شکنحه‌های شرم آور 
سندازند؟ 

در اینجا محال است که بضعف عقلانی مردمانی که با اختمار 
خود نن باین گونه زنحیر اسارت میدادند حکم و استناد کنیم 
زیرا می‌بننم که از زمان قدیم نا امروز همان .حالات دد نزد 
متمدن‌ترین و باهوش‌ترین مردم بظهون رسده است . 

يك «نظريةٌ اعتقاد, هر کز قمت حقبقی. نخواهد داشت 
یکی و که همه این مسائلارا اضاح. کند . این نظر به باید مخصوصاً 
برای ما :بفهماند که.جکونه می‌شود که بعضی از.علمای مشهور 
که با ذکاوت و فکن منقدانهٌ خود معروفند باره‌ای افسانه‌ها را که 
سادکی بحکانة آنها مرد را مسخدانذ قول سکنند. ما به آسانی 
ملاحف مرکنیم که يك «شونون» مك ,«باسکال» و مك" «دکارت, 
که در محصطی زند کی مبکردند ۳ از باره‌ای اعتقادات » اون 
اعتقادات را بی‌منا قشه. فول کرده‌اند چنانکه قوانن نا قابل رد 
طبیت را ول می‌نمودند. اما چه میتوان گفت به اینکه در امروز 
هم با اینکه علم اینهمه نور افشانی مبکند همان عقاید کاملا" تجزبه 
نشده است؟ و حرا و قتیکه می ببنم اگر گاهی این عقابد از مان 
میروند فوری جای خود را ه فرضات دیگر که بهمان درجه غرابت 
بخش است میدهند جنانکه انتشار عقاید پیروان علوم اسرار («) 


۰ وا /_ ۰ (1) 
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جند قرن پیش از این حادثه» افوام نم‌وحشی » عفده 
تازهٌ را که حند.ر. از حوادیون. از کوشه‌های ناريك « کالله» 
(فلسطین) مآورند قول مکنند و در زیر تأثر آنشهای زندکی 
بخش این اعتقاد دنبای قدیم سرنگون می‌شود تا بيك نمدن جدیدی 
جای دهد. نمدنی که هر يك عنصر. آن نشانة.یاد خدائی را که 
باعث ,نو لید, آن شده نگاه. میذارد. نقریاً ببست قرن, بعد. از آن» 
باعث نولد آن شده نگاه. میدارد تقریاً بست.قرن بغد او. آن» 
اعتقاد قدیم متزلزل. می‌شود» ستاره‌های نا شناخته در .آسمان فکر 
بشر نمادان .می‌شوند » يك علت. بزر.ک قیام سکند و مدعی ,است 
که رشته‌های ماضی را از هم خواهد برید! عقيدهٌ خراب کن.و 
قاهر او با وجود هرج و مرجی که اپن انقلاب بزرک او دا دد 
آن غوطو ور می‌سازد قدرتی باو می‌بخشد که نمام قطعهٌ اروبا را 
زیر سلاح خود. ممآورد. و فانحانه از مان پاتخت‌های. آن دفله 
مد هد ! 

این قدرت خارقه" اعتقادها را جکونه متوان ایضاح کرد؟ 
حرا مرد برو . يك اعتقادی می‌شود که دیروز از آن خر بود 
و حرا این اعتقاد » او دا.با مك فوهُ عرب. بالانر,از حود.می 
سازد؟ این اسرار» از کدام عناض, روحی سر میزند؟ ما خواهم 
کوشد. که این دا بگوئم. 

وله استقرار. و. آهشاد را و بخصو ص اعتقادها »۰ آ نقدر 
گوشدهای غررابت آمیز دارد که بروان هر مذ هب مأپشیسن و اشغار 
آن مذهب را دلبل خدائی: بودن آن می شمار‌ند . و رگ شوه 
میکنند که این اعتقادها بر خلاف منافع قطعی پیروان آنها پذیر‌قته 
می‌شود! .مثلا ‏ به آسانی. متوان فهمبد که عبسویت چرا دد آمنان 
برده‌ه و همه اشخاص ,محر وم از.حق نوازت که بانها. يك سعادت 
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کار را ابراسا محال تصور منمایم». 

از پرتو کشفات علوم جدیده برای ما چنبن بنظر آمد که 
منکن :است .بدین مسله که «باسکال» از جلو آن عقب انشسته.ابود 
نزديك بشویم. 

حل این مسئه کلند بسان مسائل مهم را بلیسنت مدهد . مثلا" 
رآیپا و عقاید مذهی و سیاسی جکونه جایگیر می‌شوند و جرا 
در مضی از دماغها در بهلوی يك ذکاوت خلی بزرگ در همان 
حین » خرافات ساده یز بدا می‌شود و حرا عقل ما از تغیر دادن 
شنمای حسی ما /انهمه" عاحز است؟ بدون مك «نظربه اعتقاد, 
این مسائل ‏ و" بساری: از -ضائل دیگر » لاپنحل خواهد ماند. 
عقل به تنهائی آنها را ایضاح نمی‌تواند کند. 

| که مسئلهٌ اعتقاد از طرف مورخان و روح‌شناسان انقدر 
ید فهسده شده" سسش این ات5 اینان کوشده‌اند حادئانی را 
بوسلهٌ منطق و عقل. بر کنند که این حادئات ابداً تابم عقل و 
منطق نبوده است. ما" خواهیم دید" که همه عناصر اعتقاد تابم قواعد 
قطمی منطقی هستند؛اما این قواعد. بکلی غبر از قواعدی است که 
يك مرد عالم » در عات خود بکار هبرد. 

از روز نضتین تدققات تاریخی خودم» این مسئله فکر مرا 
جلب کرده بود. اعتقاد بنظر من عامل عمدء تاریخ مآمد اماحکونه 
منتوان ایضاح کرد این" حالات .خارق‌العاده را مانتد تأسیسات 
مذاهت که تولد و یا انقراض تمدنات عظم دا بوجود م ی آورند ؟ 

قایل جادر نشینی که در ژوایای عربستان پرا کنده بودند 
مذهی را که لک جی۵:! روشننیل با نها اد دهد می ید بر ند و-ور 
مین .اهر کیتیساز تما سبال که ساطلیط- وافیمی؛ ندز یماطت 
اسکندر کین با يك انکشای زیای آثار حبرت بخش تأسیس منمایند! 
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مغ اهامای کالم[ ۱4 مجللة موزافت] مرن ,شم دم پر 

شود» در حشقت. از. این یکی بکلی حداست » دا نسن: (معرت) 
و باون کردن «(اعتقاد). دو «حبزی. است.-مخلف که اهر مك اساس 
بحدا کانه دارد. 

اعمال.ما «از رآیها و اعتقادهای ماء نسبت. بطرزء تلقی, زند .کیی:» 
خاصل می‌شود و اعلب حوادث. تادیخی هم از:اینها. تولد فتتاید . 
رأیها .و اعتقادها مانند .همه حادئات» تابع" بعضی ‏ قوانان: هستند 
ولی اين قوانین هنوزقطعی: نیست. 

قلمرو .اعتقاده همیشه. بر از اسرآن "دیده شده. است, او بدین 
,رات که , کناپلای راجم به اعتقاد اینقدر کم است. در. اجا لتنکه 
راجع بمعرفت (علوم) اینهمه . بیشمار است . 

ابن زجمتهای :کین بهابرلی حل کنردن,سئْلة اعتقاد 
کشده‌اند خود نشان مدهد که این مسئله تا جه اندازه کم فپسده 
شده است. پس از قبول عدءٌ قدیم فلسوف فرانسوی" «دکادت» 
مو لفن بکر اد سکنند که اعتقاد » يمك حبز عقلی ولاف است . 
یکی از مقاصد این کتاب ما همان است که نعان-تدهد که اعتقاد 
به عقلی است و نه ارادی . 

سختق مسئله ‏ اعتقاد,.از. نس 3 فراسوی «باسکال» رز 
دور شفتاده بود. در فصالن که زاجم به« ضنعت باور کردن» نو شته 
خلی راست مسکوید که «مردم نقریاً هميشه مایل باود کردن 
هنتند ه از.روی دلیل, پلکه از دوی قول ,و.رضا» . و ین, علاوه 
میکند : «لیکن طرز" قبول و رضا بی‌مقایشه. بسیاد. سخت» بنیار 
متحول و بسار مد و حیرت بخش است و بدین جهت اگر, من 
آنر| مورد بحث فرار نمبدهم علش این یی 5 قادر بدان نیستم 
و خودم دا درین موضوع آقدر یی‌تتاسب "حسمیکنم که این 








شماری:۷ ۵ ایرانشهر که سفحه نویه 


شلو اد او برنگ آسما نی و اناج»او آسهایق رانگ و اه در و 
زرنی هلشمته. و در دست.او نبوزنی بوده است. 

68 .لاس آذرمدخت . ستزه .او سرخ ذارای حاشبة ملون 
و شلواد او آسمانی رنک و تاج او سز و در .دست زاشت.او 
نبرژینی ‏ بوده و با دست چپ بر شمشیر «خود نکنه مبکرده است. 

۹ دم لبامن بزد کرد شهریان . ,شقرامباو سنزاریک,دارای حاشه 
سرخ و شلوار او.منقط بنقاطی آسمائی رنگ و دارای زمینه سضد 
و ناج او سرخ بوده و در دست او. یره بوده است. 

باید..دا نست. که «باپوش» نمام این سلسله سرخ رنگ دارای 
تکمه‌های سب بوده و شلوار آنها دازای زکایی بو ده انم: که و 
دو طرف شلوار بر زیر کفش خود می‌سته‌اند. 

"کر بند. همه آنها- برنگ ماس خودشان بوده است. 


وا 
ز اجتاج اعتقادها 


5 199 اه و«منظنعه و6,] 
0۰ مب 0۱940۷۵ ۲۳۲۰ .0۵ 
بقیه از یار قبل 
[ در تیام این کتاب غرض از اعتقاد. عقاید مذهبی و گاهی هم عقاید فلسفهٌ روحی 
و ماورای طبیعی است وغرض "از معرفت هم حقایق ابتذ علمی است و بعبارت دیگر" در 
این کتاب از مسئلذ تنازع علم و دین و يا حس و عقل بحث می‌شود و يك صفحه نظر 
ربا از تکامل فکری و روحی بشر پیش خواننده گذاشته میگردد ) 


فصل اول ب دوره‌های اعنقاد و معرفت . 46 


۱ سختی ,مسئله اعتقاد : 
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تکبه مینمو ده «است . 

هروز .این دز فاگ دب شتره او سرخ ,9 شلو ار او آسمانی 
دارای قاط طلائی و تاج او آسمانی رنگ و بر روی.کرسی؛ خود 
می‌نشسته و در دببت خویش نز بلندی مبگر فته است . 

۷ -- پلاش . پیراهنی سبز دربر می‌نموده و شلواری ,سرخ 
دارای قاط ستاه و سشد میوشده و ناج او برنگ آسمانی و در 
دست او نره بلندی بوده است.. 

۸ -.- عباد ور سروز. ستره او آنیمانی دارای تخهای , سضد 
و سیاه و شلوار او سرخ و تاج او شبز و تکه بر شمشیر خود 
ملنمو ده اس . 

۹ -- او شبروان. ستره او سفد که دارای حاشیه هفت دنگی 
بوده است و شلوار او آسمانی دنگ و بر روی کرسی طلائی می 
نشسته و تکیه بر شمشیر خود می‌نموده است. 

۰ هر .* سااه: آو سرخ و شلواز او آسمانی و تاج او 
سر نود و بردروی تخق می‌نشسته و با دست حب "که بشمثیر 
حود می نموده است : 

۸--- پرویژه سترء او کلی دنک و شلوار: او آسمانی و تاج 
او سرخ رنک و در دست اوا مره" بوده است": 

۲ -- شیرویه . سترءٌ او سرخ و شلوار او آسمانی"رنگ و 
ناج او سبز و با دست راست نکه بشمشین مخروطی خواد مینمو ده 
است». 

۳ - لاس اردشیر بور. شمزوبه . بشء. او +آسمانی و تاج او 
سرخ و در دست او نزه بلند وبا آدست" جب. تکبه بشمشیر خواد 
می مهو ده اشت+. 

لاس نیون افدعجت» ههور راوزای لته رجبلدی‌بگیو 
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وف وست 9۱ بردین استواری بوده است. 

۰ -- لاس اردشیر شابور. ستره او طلائی و زمینه آن آسماگی 
و شلوار او دارای قاط سرخ تاج آو سشز"و در دشت راست- او 
یره و در دست خب او شمشیری استوار بوده که بر آن نکه 
مین کر که اشت: 

2-۱ لباس شایور این شابور. ستره او سرخ و شلوار او 
آسمانی رنگ و در زیر سته او نم نه زرد دانگی بوده و اج او 
سبز دارای زمینهٌ سرخ رنگ که و ی دو قطعه طلا 
قرار داده و در دست او يك علعی آعلی ۱ 
شکل يك مرغی نصی شده و دست جب خود را بر دوی فضا 
شمثیر خویش قرار میداده است. 

۲ -- لباس بهرام شایور. سترهٌ او آسمانی. دنگ و شلواد 
او سرخ و اج او سبز دارای هر طلائی ق ست وس بات 
او یر بلند و با دست چپ خود تکبه بر شمشیر خویش مینموده 


۰ 


است» 

۳ + نفید.گردا ان یرام ره او سرخ و شلواد او آسمانی 
رنگ و تاج او یز برنگ آسمانی, بوده و در دست خود نز بلندی 

6 ری یهام گود بمستيم-لو. آمیقانی- و شلواد او س و .ناج 
او آسمانی رنگ و در مواقم رصتی. بر ووی: کرسقن طلائی هو 
شسته .و در دست خود ببرزهی یاشیه: است . 

ود سید وه گرد بهرام . سوه او سنز و شلوار او سیاء رنگ 
دارای يك نواد یهن طلائی رنگ و تاج او آسمانی و در مواقم 
رنمی ی روقتخت زشاهی علنشیته ون هشت مخودابر شنغیر 








صفحه ٩۸۰‏ ایرانشهر خ شهار ۲ 
و ار محسمه او در «یی شابود» معلوم میختو دک دو" دست" را بر 
روی شمشیر خود مبگذاشته است. 

۳ لاس هرمز شاپون.«سته او" سرخ "و شلوار او سین و 
تاج او برنگ سب .که اطراف آن را طلا کاری نمو ده بودند . "در 
دست راست او يك زه و در دست جب او يك سنن بوده و هميشه 
پهلوی يك محسمهٌ شیری بر ک در مو قم:با عام قرار مرگ فته است. 

6 -- لباس بهرام» هرمز . ستره "و شلوار او سرخ وتاج او 
آسمانی دنک که بران برهای طلائی زده"شده بوة دعز دست 
راست او یره و در دست حب او شمشیری بوده که بر آن نکنه 
سکرده اسین. : 

۵ - لاس بهرام پور بهرام. سترة او سرخ و شلواد او سب 
و تاج او آسمانی دنک دارای يك هلال ماه از طلا و در دست 
راست او نبر کماشی.نوده»است. 

لناس بهرام سیم.م رستیه او آسمانی ریک و شلوار او سرخ 
و تاج او سز رنگ که اظوای-«آن طلا-وو ده.و-در؛ دست! راقبی 
خود. شمشیری ذاشته که بر" آن تکنه می‌نموده است. 

۷-- لاس نرسی. سترهٌ او سرخ و شلواد او" آسمانی رنگ 
و تاج او سبز و شمشیر خود را در جلو خویش بر زمان استوار 
۳7 و هر دو دست را بر آن که مداده است : 

۸ > لاس هرمز فرشی ."سوه او شراخ ورشلواراو آسمائی 
و اج او سر و او یز هميشه دز موافم رسمی دست خود را 9 
روی شمشیر خوش فران منداده ائتت 1 

9--- لاس" شایور ذو‌الا کتای ‏ سترَء او کلی: زک و شلوار 
او سرخ که دارای حاشه ملو یی بوده" و ناج او آسمائی نک که 
اطاق .آن مفتهل جوادة یو ولیط (آن.حلالین از طلا فر‌ای ذاگه.غد 
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خلاصه در جشممای علمای طبقات الادض يك واهمه سکی 
مشاهده سکنم بخصو ص در مو قصکه افکار نپا بعضی امکاهای 
خبالی. را آب و رنگ و شکل "مخصوصی مدهد. آنها اینکونه 
خبر‌ها را مامد. اسانه‌های دریا نوردان ایام قدم تلقی سکنند. 
اما ا گر در حققت واقع می شد آنو قت حه؟ 

در آن خصوص سکوت میکنند چنانکه مدیر شعبهٌ « آبشناسی » 
وزارت بحری پاریس بر در مقابل سوال هخبن جریده «مانن» 


سکوت اختنار کرده است. 


رایتمم 


لباس رسمی ساسانیان 

قل از شمار؛ 4 سال چهارم مجله قشون 
معلومات ذیل که رنگ و وضع لاس دسمی هر يك از 
پادشاهان ساسائی را معلوم مینماید» از کتاب فلسوف روزبه بارسی 
و کتاب مورخ بزرگ ایرانی حمزءٌ اصفهانی که او نز از کتاب 
«صور ملوك بنی ساسان» تقل مرنماید» ایراد مگردد. . (نوبخت). 
2-۱ لباس. نمی , اردشیر.. سترم او طلائی رني ی شلواد او 
آسمانی و تاج او برنگ سبز که اطرافش را يك حاشبه طلا احاطه 

یهوک فنل اه یه ره بلندی بوده است . 
۲ لباس شایون اول. نیم تنه او -آسنا نگون و شلوار او سرخ 
رنگ و تاج او دو قسمت بوده: فسمت.مىانی. آن: سرخ و #نبوت 
اطیلف‌مآن. سدزة ناگ و .هرفس ااواميك نزی‌استواه‌ی, وه امات 











صفحه ٩‏ ایرانشهر 46 شمازم ۲۰ 


برو سور «کرومیاخ» عشده و نظر به برو فسور کف بکریرت 
را باد آوری مبکند.و این نظربه,جدیدترین. نظريهٌ فن طبقات الادض 
می‌باشد که بنا پر آن» قطعات پنجگانه عالم مانند کوههای. یخ 
که, در بریاهای, شمالی. سیر سکنند »,در بروی مرک .مایم که 
زمان شا منما یند. . پر حسنب عشده بر و فسور وت قطعه ارویا 
و آمریکا با هم حنبده: و متصل لوده و آمربکا جدا مباشد. 
اروپا آدام و بی‌حرکت می‌ایستد. ولی آمزیکا در يك حال شنا 
و جریان بطرف غرب می‌باشد در اطراف پیثانی این قطعه شناو 
که در آنحا مقاومت شدید و مساجقه شدید نو لد می با بد | حارها 
و , باره شدنها :حاصل .می‌شود که دد: شکل کوهمهای آنش فشان 
و زازله‌ها نظاهر می‌نماید. 

از طرف دولت دانماراه در قطعه وگرزنلنم» برای تحر به 
و حقق نظر یه پرو سور «وه کت ». که عارت از شناود بودن 
قطعات ‏ است, به اجرای پارهٌ عملمات و.اندازم ,گررفتنها ,شروع,شده 
است و اینها در سال ۱۹۲۷ بختام خواهد بوست. و. آنو فت فهمنده 
خواهد شد که اين نظريةٌ پروفسود «وه گنر» که يك شکل مخصوص 
با قسا نه قطعه «آلانتبس» مد هد صحت دارد با ه ؟ 

درواجین ‏ یقت وزج مق هی بر بان نز زد 
و شبهه باين خب‌ها نگاه مبکنند. و اکر پرسید. آيا چنین چیزی 
حکن است؟ میگونند : همه حبز حکن اش ولی زلزله‌های ژابون 
با این نظاهرات طبعی در دریاها مربوط ناید شمرده. شود. ولی 
مت کر کل اکر وگن نود توکها 212 ربق 
آمده بود ه نها يك هوج بزرک ا گهانی حادث سکرد بلکه یك 
طو ثان شبه بطوفان نوح که رو بداخل علکتها آمده و سبب خرابی 
های هو لناك می‌شد بعمل مآورد. 


3 








شماره ۲ ابرانشهر که صفحه ٩۵‏ 
تصحیحات لازم بوده و مباشد. آلانها از پست سال یش بکشدن 
قشه‌های فعر درباها مثغول شده‌اند در صورنکه قشه‌های انگلیسی 
از صد سال فل موجود ده اننت و قشه‌های فل از آن تار مخ 
قابل اعتماد نیست. ولی "در این قشه‌های صد سال اخبر ندبلات 
طقانی " تحت البحری باین درجه و اندازه دیده نقده است . ما 
خودمان مك کشق آلانی را که «متئور» نام داشت بمدت دو سال 
تحقیقات و کشفیات بجنوب محبط اطلس آفریکا و آمریکا فرستادیم 
تا در آنخا اندازه گیریپا بحا باوزد و بعضی از مسائل اسرار انگر 
و لا تحل را غاتد طوفان‌ها و جریانهای دوری و جرخ زنده 
آن ثریا حل نماید. پك کشتی دیجر ین موسوم به‌«باسا» در 
آبهای خودمان مشغول تحققات است» . 

حقَ پرو سور «کرومباخ» عضو «أنحمن دریا شناسی که 
عضی از اجزای آن در همان کشق «متئور» مشغول تحققات 
هستند در بارءٌ مشاهدات کاییتان فرانسوی که در بالا ذکر شد 
9 

ق" دبای آدربانك دبده می شود که هر ساله مك ملمتر 
(هزارم متر) آب دریا بالا سآید و از زمان امراطورهای روم 
تا حالا تقریاً دو متر بالا آمده و از آن جبت بناهاشکه روما 
در تتواحل این درا ساخته بودند دو مر زر آت حافنته. ات . 
از اینقرار در سایر حاها بلند و پست شدن سطح و قعر دریاها 
در: جاهای دیگر قابل اهمت یست و ازین جبت امن مسئله با 
مشاهدانی که" در این اواخر در آبهای نز ديكگ خلیج سکاها شده 
است کاملا" نضاد دارد» ولی از طرف دیگر در آبهای ژایون 
یز بعضی پر آمد گنها و فرو رفنکی‌ها بخصوص در تسج زازله 
های بزرگ ۳ ت متر دیده می‌شود. 








0 ایرانشهر که جایره ۲ 


خللپا در بارهٌ افسانة این « آتلانتیش» متخدنده«اما, باوچود 
این مضی از علمای علم طبقات و علم حوانات و علن نژاد,شناسی 
هاين اشسائه عقده دارند و اصرار در قول آن سکنند » زیا 
مبان خواص خاله شمال" آفریکا و-محضَوصا*سان نبانات و کلم‌ای 
آمجا ب خاله آمریکایومطر) عاهتبزيگی بدا کردبلد و از 
اي رو سگوند که این مسئله شاهت بدون بودن يك ملکت 
متوسط که این دو قطعه .دا پم وصَلْ کرده بوده حل نمتواند 
شوه. و.حتی آنار مدنیت ,مصریان با آنار مدئیت.اهالی قدیم‌مکسيك 
قرابت و شاحت بزر کینشان مندهد و این قرابت بیشش. از همه 
در معماری این دو علکت دی می‌شود اجنانکه دز" مکسيك نی س 
از قرئها زیر خال ماندن اهرامبای بُرک مذا کزفه‌اند که جنگل تا 
آنها را بوشانده بوده است . بتازکی یکی "از" علمای" مور" یک 
قطه. اخط مذهی قذیم مکنشکی "بدا کرده است که در آن ازيك 
قطعه" علکت که در شرق (شرق: آمزیکا) «غرق شده ات بحث شکد. 


علوم جادیده چه فیگوید : 


آنحه هم که علوم جدیده سکوید باز جز تصورات و نر کبات 
بی‌انبات جيز دیگر نیست. در زمنة علوم حصقي يك روز با پك 
کاییتان وزادت. بحری صحبت کردم که گفت : « قعر _ددیاها, از 
قدیم ال یام با مدیلات ,مترافق بوده است. .انکلیسا پیش ,از .همه 
کنتهای مخصوص برای . اندازء گرفتن. فعر دریاها فزستادهاند 
و غرضئان این بوده است که هثة, قر دریاها, را قدو اعکان 


بطور صحت نرئیب بدهند و با وخود این همیشه تکسلات و حتی 

















شماوه"۲ ایرانشهر که صفحةٌ ٩۳‏ 


عم من #ی ۳3 
یضا سا / 
و 


مه 
نرچه از روزنامة آلای" «بنزت» 
بقیه از شیار؛ قبل 
افسانه طوفان وح 

بیش از همه مسئلة غلکت « آنلاتیس»: نقریاً هیچ مذهی 
مدا نمیشود که در آنحا به روات طو فان صادقی نکنیم و از آیدو 
آن افسانهٌ طوفان عظیم که آن اقلابات بزرک را بخشید بتاریخ 
یگذشته باشد . مورخ یونانی «هرودوت» و فملسوف یونانی افلاطون 
از طوفان معروقی و در نتبجهٌ آن از گم شدن علکت , آنلاتیس؛ 
سخن میراتد. آیا این ملکت کحا بوده" است ٩‏ حنانکه معلوم است 
يك هیشت. تحقیق از طرف .حکومت آمریکا برای تحقق از دریای 
«سارا کاسو» که آنرا دریای جزایر متحرله تانگ (۱) و «جزایر 
کشتبهای کم شده» مننامند فدردام بات . بنکه هر. ,هارم این دربا 
اسانه‌های زیاد شایم است اپن کشتی نحشق آمریکائی که « آرله 
توروس » نام دارد هچ نسداند که حه حیزها را تحقبق بکند. 
مثلا" مارهای دریائی را با صدفهای بر از طلا که از عپد فقنان 
مانده و در مىان باتات دریایی ند آمده و نمی نواند برون باند 
و قرنها است دور میزتد. ذر همان محل است که با بسك افسانة 
مشهوز آن علکت «آللاتیس» غرق شده است و با بك روابت 
دیگر قدری شمالی‌تر در روی خط خلیج بسکایا واقع بوده است . 


(۱) تانگ » علفهای بز رگ و بلندی است در وسط دریاها و دریلچه‌ها که هر چه 
توی آنها بیفتد دیگر خلاص آن +کن نیست . 

















صفحه ٩۲‏ ابر انشهر 6 شبارء ,۲ 
يك سال و نم قبل از وفات او از طبع خارج شد مثل اینکه خداوند 
او درا درست همان مقدار مدت و برای همان نگاه سداشت که 
این وطفه میم را انجام دهد و سپس او,دا بسوي خود پاز: طلید . 
و بز حون یکی دیگر از اشیاب سعادت. انسان پلکه از 
بزرکترین آن اساب مهر و محبت با ببارت صریح‌نر عشق است 
این سعادت را بر خداوند برای او فراهم آورد و در سنه. ۱۳۳ 
(۱۵۹۰۰) دختری از حانوادهای نحب کمبریج را که مدنها فبز, 
ار ازدواج طری علق خاطر او بود بحبا له نکاح در آوزد .و از 
این تاریخ بعد موجبات خوش‌بختیش من جمیع الوجوه, تکمبل 
شده بود و از سرا ای وجود او خوشی و انساط و مسرت مسازید 
و صریحاً این عالم عشق بزوجهٌ خود را همه‌جا و بهمه کس می 
کفت و می‌نوشت» بخصوص که این مپربانی هر دو سر بود و 
زن و شوهر هر دو در منتهی درجه یکدیگر را دوست داشتد 
بلکه می‌پر ستبقنه ‏ (ناسام) 
سال مدت لازم بوده است پس از روی این میزان تألیف بحموع هی چهار جلٍ اقلاً مدت 
سی ال طتول"-کقیده بوده ات » و این میزآن, واضح ات که حدنبی و "نقریبی است 
چه بدمجی ابست که کارهای دماغی را در تعیین میدت اجسام, آن ب,حارهای نمادی 
(مثل اینکه فلان عله فلان کار را در فلان عدت عفروض"اعام میدهد پس همان . له 
مه برایر آن کار را در سه برابر آن هدت. انجام .خواهسد:داد ] قیاس. عیتوان مود ول 
مدت سی سال قطعاً حد اقل و قدر متیقن این کار است"و چنانکه خود آ عرحوم در 


دیباچة؛ جلد اخیر گوید تألیف اینکتاب. نج زحنات تام عر اوشت از" آغاز" جوای 
که شروع به آموختن زبان فارسی کرد تا سال ماقبل آخر حیات او . 


آدرس جدید ادار ارانشبر: 85() 
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شماره ۲ 9 ای انشهر 6 صفخه ٩56‏ 


دادن ای مقصو د نمتتهی دزخه آرزوی خود از تحصل انواع و 
افقسام لیب هیسه ادوه و شخ خطی "ایاب با نومساندن سخه‌ای 
از هر کدام از آنها" در هرجاکه سراغ مبکرد و طبع و نشر 
مولفات خود بمخارج خود" (اگر ضرور بود و الا کتافروشا 
بمنت طبعٌ کتب او دا تقبل مکردند) و غیر لك و غبر ذلك در بن 
مود و از بذل اموال در" اینگوثه اموز حون منتهای لذنش در 
هنال بوّد دفقه تأمل نشکرد و هر طور که ۱ سگرد 
و طسعش بدان مابل بود ۱ آخرین قطهٌ متصوره مرف و در ودط 
راة بواسطه فقدان وسائل مادی معطل نمی ماند. 

9 دیکر آنکه دکی از بزد گرن آمال او این بوة که 
تالف تاریخ ادبات اای هم که بو نظر او (و در نظر همه کس) 
مهمتررین کارهای او بود در حبات خودش بانمام پرسد و حمله 
اگهانی احل آرا اتمام و نمه‌کاره نگذارد». و در تمام عم 
مطمح نظرش و نقریاً شغل شاغلش و هم واحدش همین بود و 
از همه کلرّها هشتر بان کار اهمت مداد و آنرا اضل و دایر 
کارها زا" شنت بان فرع مندانتت » و جون یکی از سعادات انسان 
تحقق .آمال. اوست و مقدر. شده بود که آن مرحوم از همه بابت 
درین. دنا مصداق عاش سصداً و مات حمداً باشد لهذا این خوش 
و بر خداوند و افاقات مساعد ازو دریغ بخ داند و این 
کتاب مهم که نیت تلف ۱ فرب بی. سا (۱۱) بلکه سشر 
طول ت در حات او با نمام رسد و بآرزوی رنه اه الط 
خود که همبشه رس ۳ وا ۳ با تحام و ند 
الاخره ایل شد »و عجب آپست که حلد اخیر آن کناب فقط 


۱۱1 ره 
( ۱۹۲4-۱۹۶۲ یعنی بعبارة.اخری. برای ی ای ناه یدیا تس 











منقیچه یه ایرانشهر 4 شماره :۲ 


اصل مذهت باه فی حد ذانه و .از لحاظ نهضه فکری, و فلسفه 
ادیان. در ,نظر ارویاشان«حندان اهمتی, ندارد و بقیدهٌ اشان جز 
مشتی تضلات,ساده لوحانه جیز دیگری یست. 


بر 
# ئ 


اما سایر حالات و سوانح حبات آن مرحوم بطور اجمال 
جر و سکنم که اگر حه سعادت درین دنا امری موهومی است 
و وحود خارحی ندارد و لی 3 درین عهر کونام حند روزه 
سعادنی اضافی و نسی برای کسی بتوان فرض نمود مبتوان گفت 
ک آن مرحوم سعد بود و جمبم یا اعلب موجبات سعادت در 
شخص او محتمع بود» یکی آنکه مزاجی سالم و بنهٌ قوی وانشت 
و ار حادثه غرمترقهٌ وفات زوجه‌اش در مان نمی آمد شابد 
51 مرحوم سی حهل سال دبگر عمر سکرد» دیگو آیکه هم 
شخه؛ متمول و باثروت بود و هم حقوقی که از وظفه ندریس 
دار الفنون کمبریج عاید او #9 اگز هم متمول نمسود برای 
زند کانی امثال او کافی بلکه فوق کفات بود » دیگز دز 
نماء عمر خود کار سکرد و مشغول بود و عاش و بطال و تنل 
نود و کاری را هم که برای خود انتخاب کرده بود کاری نبود 
که بر خلاف تمایل طسعی خود برای کسب معاش پر خود تحمبل 
کرد. باشد بلکه کری بود که منتبای آمال و امانی او و درست 
مطابق با مشرب و ذوق او بود ضی اشتغال بادبات السنه اسلامی 
عموماً و ادبات زبان فارسی خصوصاء ولی اشتفال بسایر السنه 
بعنی به عربی و تراکی برای او بطور, فتتی بود,و. بزبان فارسی 
جوز اماسی و ای و مت تاک ان میت اک مین 
زاین زشته: است این غعتی واضح مبشود» وبخون تیا حنایکه 
گفته شد متمول بود لهذا هیچ عایق و مانعی برای او در بسط 








شمارء ۲ ابر انشهر 44 صفحه ۸٩‏ 
ادیان (و باصطلاح ما علل و نحل) و نیز از نقطه نظر مطلق فن تاریخ 
است و بس» و از همان" دو "لحاظ مذ کور است اهمت فوق 
آلعادء که بمو لقات مر حوم نراون درین موضوع سدهند » و الا 





1 ,‌ 
۳ 


خیم‌خمنعی ۱دوارد رون 
املسم عتر اه ۱لطریو ۵ 
بمطمر عور 











حته :زار ایرانشهر 46 شهار ۲ 
ایندکتی مقام براون را در اروبا ما من" علمای فن تحقیق مذاهت 
و ادیان باولین دزجه ارنقا داده امت و بالا"جماع اقوال او"را در 
این موضوع ححت مداتد و مولفات او را درین رشته از امهات 
و اصول کتب این فن محسوب مدارند. 

و بطور حتم متوان گفت که اگر صادفات عالم کنحکاوی 
این دو.فر اروپائی, (عنی گوینو و براون) را اتفافاً درین راء 
دنداخته بود و زیت عالفانی را سا ابشان بوجود نامده بود 
و قایم تارینی این طایفه, بکلی, از صفحه دنا محو می‌شد و اطلاء 
بر جققت آن و فایع برای اعقاب و اخلافی, بلکه جتی برای ب ج 
از جملهٌ محالات مبکگشت» زیرا که در ضمن غوغا .و مناقشات 
فرق, محتلقژ اين, جذهپ و نصا ,منرخانم ایثان_نبیت پکدیکر 
و اکاذب و مغتربات هر یکی در حق دیگری و انلاف هر ,ور وه 
کب فرقهٌ دیگر را و غش و ندلیس هر _چزیی ,و قایع. تادیهخی 
حزب دیگر, دا و ,تحاهل عمدی با باصطلاح, فر نگیها,,ر اجما ع 
سکوئی » (۱۰). هر يت از فررقان نست بامور, راجمه بطرفی مقاین 
( که همه این امور از همان ابتدای طهوز اقسام دایئماً ما بین 
اشان وا قم شده و می‌شود و, خواهد, بشد) اصل مطلب واضح 
است_ بکلی: از مان میروت و ید الدهر در پرده حخفا مماند . 

و مخفی, نماناد که اهمیت اطلاع پر احوال ,و اوضاع این 
طایفه بخصوص در اروبا فقط از قطه نظر فن نحقق ,مذاهب ‏ و 

۰۰ ععصمانو 46 اماوجم) مرحیوم براون مثالهای قر خوشمزه ازین نوع 
غش و تدلیسات و جاهلات عمسدی ميزد که شخص مبپوت میشود. حیف که ضبق 
مکان اجازة ذکر چند منتال ازن قضیه عحیب. « حالت روحیه اریاب مذاهب » نمیدهطد که 
جمعی متدینین بدینی که همه در امور عادیه در غایت ورع و تقوی میباشند باوجود این چگونه 


هبه متفقاً و عالماً عامداً تواطوٌ بر گذب صریح می‌نمایند . و این فقره مخصوص بمذهب 


بایینه نیست و در سایر ,مذاهپ نیزر نظایر دارد . و "یکی ,از جنبه های دلکش فن فاسفه 


مذاهب و ادیان همین جنب؛ « پسبکولوژی »آنست . 











شمان ی" ابرانشهر 4 صفحه ۸ 


تحقیقات کوینو را که پا همه قدر و قیمت باز بسار ناقص 
بود بطور شافی کافی تکمیل کرد» و بدین طریق وقاپم هفتاد 
نبا له اول ,این مد هب جدید را از بدو طهور اف شه ۱۳۹۰ 
الی ون و ی نت4 ۰ منقح و هیا و بی عرضانه در مقابل انظار 
عالمبان نهاد و فصلی جدید بر تاریخ این دنبای کهن افزود و 
عالم تاریخ را الی الابد رهین منت خود گرداند. 

مولفات آن مرحوم راجع با یمه که فی الوا قم هر کدام از 
آنبه بل ان وف کاهاوی انست از زار دیل انیت« 

«ترجمهةٌ مقالا ساج» تأللف عبای افدی معروف بد الا 

با حواشی بسار مفصل مسوط در آخر آن (سنه ۵۰۲-۱۸۹۱ 
صفحه) . «ترحمه تاریخ جدید» تلف میرزا حسن همدانی » 
آن نی با حواشی مفصلةٌ مسوطه در آخر (سنه ۵۳۷-۱۸۹۳ 
صفحه). ‏ «ضی اسناد راجعه بمذهب پایبه» (سنه ۱٩۱۸‏ -- 
۶6 صفحه). و علاوه بر این لفات دو متن از متون بابه زا 
یز عتاً بفارسی طبم نموده است» یکی متن همان «مقالهٌ ساح» 
سایق یف گرا (سنه ۷۱ --- ۲۱۱ صفحه)» و دیگری « نقطة 
اکای» تالف حاجی مرزا جانی کاشانی از قدماء باببه و از 
مماصرین باب (سنةٌ ۱۹۱۰ 4۷۰ صفحه). و کسانی که بزبان 
انکلیسی آعنا ستند و طالب این و ع اطلاعات باشند باید رجوع 
کنن. بمقدمه فارسی «قطهالکافی» که ۷۸ صفحه است و خود 
تلف مستقلی است دد این موضو ع. 

این کتب استاد براون در موضوع باببه و معلومات صحبحة 
متکی باسناد و وایق و عکسمای خطوط و اشخاص روسای این 
طامه و غبر ذلك که در آن مندرج است وا یداوم فز ارو با س 
است و باندازهة طرق وئوق و اعتماد علما وافع هر 








صفبعه وخ ایرانشهر 6 شمارء ۲ 
۵۹ حتم می‌شود نا زمان خود امتداد داک. 

کونت دو گویینو از نویسند گان بسار مشهور فرانسه اسث 
و صاحب_ تألفات. بسیار ‏ زیاد "است: دز" اغلب "مواضنع- فلسفی و 
اجتماعی, .و مذهی و تاریخی-و غیره و موّسس طریقه مخضوصیی 
است. از فلسفه .تاریخی معروف. به «گوپشس» که" مخصوضاً- در 
آنان :بروان زیاده دارد., وی "در سنوات ۱۲۷۰-۱۲۷ میت 
نایب اول سفارت. فرانسه در طهران و دز سنوات ۲۷۸ ۱۳۸۰ 
سمت وزیر مختازی همان دولت دن-.همان.شمن افامت.داشته است» 
این مناسبت عده" از «تألفات او داجم. بایرانو اوضاع اجتماغی 
و تاریخی/ آن علکت است » از جمله,کتاب, مشهور: او ر مذاهت 
و . فلسفه, در آسای وسطی» )٩(‏ است "که مکرد بطبع رسیده است 
و طبع. اول.آن در سنه ۱۸۵ (۱۲۸۲) است» در این کتاب يك 
فصل بزو کی قریب سصد. صفحةٌ وزیری مخصوص "بح از نازیخ 
و مذهب. باه است»او او جون. خود بنضه اند کی بعد»از قتل 
باب و قل: از طهور, اختلاف مذهبی بان این طافه: در طبزان بوده 
و «مخصلوصا» تشوق. زبافای نی مذاهت مختلفه داشته؛ اس 
اطلاعات.. فوق‌العاده : مهم در این کتاب در خصوص باببه جمم 
کرده‌است: و تألفات مر جوم: استاد براون در خصوص. بابنه حنانکه 
کفتسم دنباله نحققات گویینو و ذیل و.متمم آننت و آن‌مرجوم جمه 
وقایم راجم؛ باين طایفه را که .متأخر از عصر کویینو . (ینی: از 
تاریخ. تالف کناب او). است و مخصوصاً. اخثلافانی که بعد. از باب 
ما ببن ایثان یدا. شد از اشبام بازلی "و بهائی: و «« ناقضین» وا بان 
و مخاصمات این فرق با.یکدیگر و.روابط ین آنها و دولت.ایران 
و عتمانی و غیرذلك همه را در یکجا چمم نمود» و,اصل یر 


٩(‏ 06۱۳۵۱ و۸ ۲ عصهل ععنطم‌مومانطن فا اه عصهمنواه جعیا 








شباری ۷ ۶ ایرانشهر 6 صفحه ۸۵ 


اما در خصوص اشتغال او تحفقات راجع به پابه و 
کشت سر و کار مدا کردن او با این طاضه برای اطلاع از این 
امور بایه. دجوع‌نمود بموّلفات‌مشهورهٌ او در این موضوع و مخصوصاً 
بمقدمه‌های" مفصل" این کتت که در آنحا مشروحاً سان می کند 
که حکونه ابتدا کنحکاوی او دد این راه از -مطالعه آکتاب بات 
داو:گونوننو1 با بجر کت ۲آبند و شوفی زیاد برای اطلاع از حشققت 
امر این طاهه دز او بدا شد و از ان بعد خود بشخصه در صدد 
حقق این مسائل بز آمد "و جداً خر این داه دامن بر کمر زد 
و با نهایت جد و جهد بجمم اطلاعات از هر گوشه و کنار در 
خصوص سر گذشت این طایفه و و قایم فحعهٌ که نست بایشان در 
ایران واقم شد و اروپا را متأثر کرد معغول کردید. ابتدا در انا 
سفر؛ در ایران با .بسباری ازء انباع) این؛ عفاحب . آشنائی بیدا کرد و از 
ابشان معلومات زیادی-بدست آورد. و سسن. در سال" ۱۳۰۷ برای 
لتق آوردن اطلاعغات تازه از سر حشمه اضلی آن خود 7 ۳ 
سفری بعکا و قرس نمود و بملافات میرزا بحبی معروف به رصح 
ازل» و میرزا حسینعلی معروق به «بهاء الله» دو دئیس بابه در 
آنوقت ایل آمد. و علاوه بر اینها با خواص و مطلعبن این طابفه 
"که دزن هر" یکی از قاط ایبران با عثمانی ا مصر و شام سراغ 
کرد مای مکانمه گذارد و بخواهش و ممنا و نود و ول و بر 
وسبله دیگر که حکن بود کنب و رسایل و اسناد و اوواق امشان 
را .دست آورد نا بالاخره در سایه همت لند و عزم راسخ و 
خسته. نشدن از کار و اعقب نرفتن از موانع ستالف این کتب مهم 
مشهور خود موفق گردید"و" جنانکه مقصد اصلی او بود دنه له 
تفقنقات_اردکوت دو کوسنو, (ز) را که شخه ان تحققات بننال 


۸۱ (بمطنطام6 6 0۴8۸6) 








صفحه ۸ ایرانشهر که شماره ۲ 





است هم رجال و هم ادییات و هم نذ کرع‌الشعراء و هم مسجم الادبا 
و هم منتخ الاشعار و هم جامع الحکایات و هزار مزابا و محاسن 
دبگر ما ببن ما ۲ کون مر‌سوم هوده است » و الته شاسته است 
که این کتاب یا اندکی جرح و تعدیل (۷) بفارسی ترجمه شود 
و در مان ایرآثان منتشر گردد تا نمونه از وضع تاریخ ادمات 
نویسی بطرز اروبا بدست مردم پاید. 
اما در خضوص فعالیت سیاسی آن مرحوم در مدت هشت 
ساله ۱۳۳۲-۱۳۲6 که اوضاع مضطرب ايران دد این مدت و 
مداخلات متعدیانهٌ دوس "و انکلینن در آن علکت تقریاً تمام 
ذکر و فکر و آناء للل و اطراف نهار او را بخود مشغول داشت 
و باعث آن همه تلاش و محاهدات و.زحمات او در این راه گردید 
چون در صدر مقاله اشارءٌ بآن شد و نز چون این امود در جمیع 
نخاطر‌ها. هنوز تازه است اینجا از تکرار آن چشم می‌پوشد. در 
این زمينةٌ سناسیات آن مرحوم دو کتاب فیس از خود ببادکاد 
گذارده است » یکی «اقلاب ایران» با 4٩‏ صور --۱٩۱۰(‏ 
01 صفحه)» و دیگر «مطوعات و اشعار جدید اپران». با ۳۲ 
صوبر (۱۹۱ - ۳۹۷ صفحه) » ملاوه حشدین رسائل حدا 
کانه که اسامی آنها دز فپرست مولفات آن مرحوم که خود او در 
سنه ۱۳۵۲ بطبع رسانیده مذ کور است» و بعلاوهٌ مقالات زیاد لا عد 
و لایحصی که در جراید و محلات انگلیسی لاینقطم منتشر می 
نمود و عحالة ضط و حصر آنها از عهدهٌ رام سطور پرون است. 
[۷] مقصود از اندکی جرح و تصدیل اینست که بعضی از مطالب واضحه که 
فقط برای اطلاع اروپائیان لازم است وی برای ایرانیان از قبیل توضیح واضحات است 
در ترجذ فارسی باید از آن حذف شود مثل تفسیر سیمرغ يا مار ضحاك یا شب قدر یا گرگ 
دهن آلوده و یوسف. ندریده.و امثال ذلك ؛ و از ۲ نطرف ترجبة حال بعضی از علا و 
ادبا و شعرا که بواسطة دسترس نداشتن مولف در ازوبا به کتب" رال حاوی شرح حال 


آنها با بدواوین آنها درین کتاب مذکور نیست باید بر آن افزده شود و اين نوع سقطها 
خصوصاً در جلد چبارم که در خصوص فضلاء متأخرین و مصاصرین است فراوان است . 
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صفحه ۸۳۰ 





شمانم :۲۷ 


و ایرانتهر که 





صفحه ۸۳ ایرانشهر 46 شمارةٌ ۲ 
شرقه و انخاف این حرفه دز بشه عمر نمود بسن از آنکه "ابنداء" به 
خواهش"بدر مشفول تحصیل طب بود و بایستی حرفه ظبابت انخان 
نماید همه را تفصل شرح داده است » و سس رجوع شود بسن 
مان کتاب که از فایش کب بتّار دلکش جذاب است ومتضئن 
جمیع گذارشات سفر اوست در اران در غدات تکاله صقر 
۵ -- صفر ۱۳۶۹ در کمال فصنل و اشناع. 
وبراق هوزاعمالن از جنبه اد ات ن مر وم که جنه 
اساسی و شغل اصلی و مستفرق جمبع مدت عمر او بود از سن 
هبجده سالگی که شروع تعلم زبان فارسی نمود " آخرین دفقة 
نصات باید نظری افکند بموّلفات جللةًٌ عدیدهٌ آن مرحوم در این 
وشته که عدء آمها دوازده کتاب بزرگ و سنت و دو رساله است )0( 
و شاهکار آنها کتاب «ناریخ ادبات ایران» است در حهار جلد 
بزرگ که آنها را از سنوات ۱۹۰۲ الی ۱۹۲ (۱۳۲۰:- ۱۳:۳ 
هحری) بطبع رسانده ماگ "و عدد صفحات ان فرب دو هزار 
و سصد صفحه است. و اين کتاب مهم درد خصوص ادبات زبان 
ما نه نها در اروپا در پاب خود یگانه و منحصر رد. است و هیچ 
کس از مستشر قین قبل از او مثل آن یا فریپ بآن تألیف شموده 
است بلکه ما بان خود فارسی زبانان حنانکه همه کس مداند تا 
کنون هچ چنن کتابی با اين نظم و نرئیب عحب وبا این بسط 
و فصبل حاوی این همه اطلاعات مپمه نادره که شحه سی حهل 
سال زحمت و تیم آن هم از شل يك جنان علامه ذو نون 
عالم بالسنهٌ مختلفه‌ایست اصلا و ابداً بمرصهٌ ظهور نامده است» 
و اضلا آین نوع لفات متنوع محط که در آن واحد هم تاریح 


[1] مولفات سیاسی او و مژلفات راجم پسابیه و متون فارسی که تصحیح و طبم 
عوده درین حساب داخل نبست : فقط کتب و رسائل ادبی او مقصود است. 











شماوء.:۲ ایرانشهر که صفحه ۸۱ 
این خصوص باید بنوسد ا درست حق آن مرحوم را ادا کند و 
درست فصیل جمبم جنبه‌های مختلف حیات. عجب فعال او را 
از جنبهة ادیی و جنبة سیاسی و جنبهُ تحقیقات او در خصوص 
مذاهب باه که هر کدام پاب جدا کانة بسیارد مفصل مبسوطی لازم 
دارد بمردم بشناساند » و من خود ا گر افسردکی خاطر و سوختگی 
دماغ که از دوز شنیدن این خبر فجع دست و پا و خال و عزم 
و ارادة مرا بکلی فلج کرده است شود برای ادای یکی از هزاران 
هزار حقوق آن مرحوم بکردن من خودم این کار را بمهده 
منگرفتم» ولی استبلای هم و غم و بل از دنا و ما فمها و دالسردی 
از جمم کارها ه یحدی است که حال کار کردن برای من باقی 
گذاشته باشد » و این سطور پریشان در هم و بر هم را نیز باشاره 
دوست محترم خود آفای کاطم زاده جزاء الله خیراً که مرا متذ کر 
وظفهٌ وجدانی خود ساخت و تا حدی که مکن است مرا دلگرمی 
و سلیت داد و تقریاً منف و زود مرا بادای جزء بسار ضعفی 
از فرضه ساسگذاری واداشت می‌نوسم » و از خواند گان محترم 
بخواهشمندم که از آختلال الفاط و اضطراب معانی که قطماً .در 
این سطور پآن بر خواهند خورد بر من خرده نگیرند و این عذر 
بوجعه مر[ بدییند که عظمت مصیت بالانر از اینهاست» 

باری عیحا له" برای اطلاع از شرح حال ان مرحوم از اوایل 
عمر تا سنهٌ ۸ -- ۱۸۸۷ (- ۱۳۰۵ هحری) که سال سفر 
اوست بابران در سن ۲۷ سالگی (4) دجوع شود بمقدمهٌ کتاب 
«يك سال ما بن ایرانان» (۵) تالف خود او که در آنجا جع 
سوانح حبات خود و اقاقات حسته که او را وادار تحصل اه 


[4] چه تولد آن ح‌حوم چن‌انکه سابق گفته شد در هفتم فوریه ۱۸۱۲ (هفتم 
شعبان ۱۲۷۸ هحری) است . 


[] ۲893۰ 407«م ,فصمتعوظ مطا افووجمصه م۷ ۸ 
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و فی الواقع وجود مرحوم براون برای. ابران بك ‏ نعمت 
خدا داد و يك کنج باد آورد و یکی از آن(اتقا فا اتمه اعلی 
طیعت_ بود که کاهگاه و بطور تصضادفی و کوئی غلطاً و سهواً از 
دست او یرون می‌افتد » آخر چه عحب‌تر از این که یك, مردی 
از يك ملت اجنی آن هم از اعاظم علما و نویسندگان آن ملت 
در نمام عمر طرفداری از ملکت ما بنماید و در تمام عمر محض 
خاطر علکت ما با ملت و ملکت خودش طرف باشد و بر اعمال 
آنها انتقادد و اعتراض کند؟ همحو. چیزی آیا از انس.نوادر انغاقات 
و از سپوها و علطهای طبیعت (ینی این طسعت اجتماعی حالیه 
که اسان آن بر ظلم و جود و عدوان و عدی و ,عصب است) 
نیست؟ اما چه غلطی که برای ما و برای خوش بختی ما محض صواب 
و صواب محض بود» اسوس صد هزار اصسوی که .این نعمت 
عظمی برایگان از جنگ ما برون رفت . 

در این مقاله مقصود راقم سطور فقط. اشارهٌ بسیار, مختصری 
است بعضی از خصایل حمنده و برخی از هنرها و فنون و 
فضایل آن مرحوم و بس نه شرح حال آن مرحوم بعنی متعارفی 
آن چه اولا_ نرجمهٌ حال او دا عموم جراید ايران لابد نشر خواهند 
گرد و اما کت یخو | هد می الوا قع درشت. رجمه . چال 
آن وجود فوق العاده را پنوسد و فصیل جزئات و قایع حات 
و مناف و فضایل عدیدهٌ او را کما هو حقه شرح دهد نمیگویم 
مثل اسدی طهرانی که : 

کتاب فضل ورا آب بحر کافی نست 

که ثر کنی سر انگشت و صفحه بشمازی 
زیرا که درینگونه اغراقات , حضقت امر مستهلك می‌شود ولی 
مرکویم کد بدون مبالفه يك کتاب دوپست سصد صفحه‌ای اقلا" .دد 


4 
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مبالفد از آن نمحد کرده‌اند .یر حققت حندان علاقة زیادی 
ین نداشته‌اند» (۳). 

باری امثال این نبشها و گوشه‌ها نست بابران در طی تألف 
و تصاف مستشر فان برّاست و مقضود فقط بدست دادن نمونه 
بود | خالت روخه ابثان شنت بمملکت ما .عطوم گردد. حالا 
و« مولفات این اشخاص را بحکم تعرف‌الاشاء باضدادها با 
مو لفات مرحوم مبرور استاد براون افاض الله علبه شابت الغفران 
که از سر نا سر آنها محبت خالص و دوستی صادق نست بایران 
و هرجه راجم بایران است نسگویم می‌تزاود بلکه مشحون و 
لرٍیز و مالامال از آن است مقاسه کنید آنوقت قدر آن مرحوم 
را و ماوت فاحش او را با سایرین خواهد داست و خواهدا 
دید که هچکس از ستشرقبن در این حالات شناهتی نیز باو از 
دور و در جزو بیست و نهم بلکه هزارم هم ندارد و آنوقت خواهید 
فهند ک بواسطه مرک او حه پشت و ناه بزرگی برای ایران 
در ارو از دست ایراغان وت :ان در نحم ژانوه حه 
شافی بزرگوازی از ملنت "و مضوت ایرانی شکان ننودو فوات۳و 
حد ثلمه عظمی در ارکان فصل و ادب وارد آورد که هچ حبز 
و هیجکس باين زودیپا جای آنرا پر نسکند و چه جراحت عمة 
در فلوب_ دوستان ابرآنی او احدات آمو ی ۸3 مدة ا لحاة مندمل 
تخواهد گردید . خداوند طقهای نور بر قر اهان اه وت 
۳ خود را شامل حال او فرما باد و و با آو دا در علبن 
با ارواح شعرا و عرفا که در نمام عمر خود این درجه با آنها 
عشق مبورزید محشور نمایاد. 


(۲) برای احترام این شخص که با وجود هب این جراحات لسان » حقوق زیادی 
دگردن زبان و تار یخ ایران دارد متعمداً از ذکر اسم او و کناب او صرف نظر کردیم . 
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تمیرات تحقیر آمیز از قیل «هردهای آسنانی» (۱) بر یونان حمله 
کردند» و تحو ذلك مکرر ددده می شود» بکی از مشاه مستشز قن 
آلان در تاریخ ساسانان در شرخ حال بزدجرد ام پس از ترجمه 
عبارت طبری" که سکوید : " «یزدجزد نت عموم "ناس سوء اظن 
مفرطی داشت و بهچ کس در هیچ خصوص اعتنادی نمی مود و 
هرکاه کسی نزد او برای کسی دیگر از بهر کاری توشطی ی نمود 
بزدجرد باو منگفت آنکن که برای او نزد من توسط "سکنتی 
حقدر حق العمل بو داده است ا حقدر ول از او کر فته‌ای» (۲) 
بلا فاصلة بعد از این جمله مستشرق مذ کور حاشة در بان صفحه 
از خود غلاوه کر ده کو ید : « یزدحرد ایبراها دا خوب می‌شناخته 
اشت!» (علامت عحب از" خود اوست» و در این حاشه" هچ 

۱ مطلب" دیگری مطلقا جز انن لقن که از زدن آن. توانته "اس 
خو د داری ماد پیب و حاشه را فتط برای همان علاوه کزده 
است که این مطلب "مهم را بگوید) » باز همو در مقدمه همان کناب 
پس. از ذکر مآخذ خود گوند :راز کتاب حاجی ابا تالف هموزر 
یز شخص بسار جبزها در خصوص ایرانان قدیم" هم متواند 
شهند!» (علامت نغحب باز از خود اوست). باز همو در موضم 
دیکر پین از ذکر بسضی از مأخذ قدیم ایرانی از قعل خدای نامه 
و غره در خصوص اریخ ساسافان و« اختلاف"روامات آنهاه با 
یکدیکن کوید :در این" ما خذ-هحکدام مقصد اصلی قل حفقت 
موده است » راستکوئی که ایرانان از قدیم نا بحال این" همه‌بطور 

(۱) هی م2 ۳۱۵۳۵65 هرد بصم ها* عصی اردو و تجریف عان کلمه است 
وی در السنه اروپائی این کلمسه را فقط در مقام تحقیر و توهین و در مورد. ضحربت 
از قبایل چريك غیر منظم فارتگر ملل وحشیه استعمال میکنند و بس ‏ در مقابل سپاه 
و قشون منظم ملل متمدنه به خیال خود . 

[۲)- «و کان دهره للناس متهما و ۸ یکن یتمن احداً علی شیی* من الاشباء ۰.. و 


ان جسر. عل کلامه ق اس کلمه فیه رجل لغیره قال له ما قدر جصالتك نی هذا الا 
الذی حکممتنا فیه و ما اخذت علیه» (طبری ۱: ۸4۸) 
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و برای تکسل قایص مقصد اصلی. مقداری از عمر خود دا نز 
صرف تاریخ و زبان و آار, قدیمهٌ اپران کرده‌اند تا بتواتد شأن 
کلبه واد آربای را در مقابل نژاد «سامی» و محصوصاً ببود. بالا 
ببرند و بر اهمت آنها افزوده از اهست ایها بکاهند» با برای 
بعضی اغراض شخصی از, قیبل احراز کرسی تدریسی در دار الفنون 
پا تیف زمینه برای منتیخب شدن. بمضویت فلان آکادمی » پا مطلق 
حب جاه و طلب شهرت و امثال ذلك که همه کونه غرضی و محر کی 
ون رمتسم مت ادها رما یکی ,یکی 
خالی است. 

محبت. ندارند ‏ سهل است بسیاری از ایشان اکن دلشان را 
بشکاشد می‌بند که يكٌ حس عداوت ماتدی و تحقیر و استخخافی 
سبت , بآن ملت کویا دد نهادشان مرکوز است » .زیرا بواسطه 
بر ببت اروپایی که بافته‌اند و. اساس آن پر علوم و نون و اریخ 
و ادبات فدیم پونان و روم است, وناز آنطری بواسطه حنگهای 
که در قدیم مابن ایران و پونان و روم وافم شده و مورخین این 
دو ملت با لطبع با ایران عداوت داشتها ند و سعی مسکرده‌اند که 
آن جنکها را.برای نشفی قلب از قبل ناخت و تازهای امم وحشبه 
بر ملل . متمد به ظمدایا کی و تخدن اران را سبت بمدن ونان 
و دوم پست‌نن بشمارند لهذا بالطیعه ائری از این حالت روحه 
پوناسان و رومبان در اروپاشان حالبه هر حند بسار ریت شده 
و متمدن و یی‌غرض هم بخو|هند خود را قلم دهند پا قی مانده است. 

و این حس عداون کو نه و استخفاقی ست بایران هر حند 
از اظهاد آن خودداری هم بخواهند بنمایند باز از فلتات لسان 
و وجنات بان ایشان جسته جسته می‌تراود؛ در کب توادیخ ایشان 
که در مدارس درس داده می‌ شود در مورد حکات حنگهای مذ کور 
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و مالی بلکه این درجه عصب مفرط و عشق شدید در نمام عم 
خود: ورژیده اتلت ۶. اوا-مطا لحه موٌ لفات آن مرحوم این فقره در 
کمال وضوح هویداست ولی ابرامانی که از نزديك با او حشر 
کر ده| ند و درا صحت شفاهی آن مرحوم را نموده‌اند این رکته 
زاب توب مار و [کلي: ون مموا. ربمت ون + آنحه از نوشتحات 
او برای خواندة دور استساط می‌شود برأی العان حس سک ردند 
و از مشاهده این همه آنار و علایم محبت خالص از پك شخص 
اجنی نست بایران فی الواقع متأثر می‌شدند. 

میت او بما لم اسلام عموماً و بایران و ارانان خصوصاً 
هی الحققه حدی نداشت ت و هچ عرض مادی عملی از فسل جاه 
با مال با ساست ا خدمت بوطن خود و امثال ذلك در آن ملحوظ 
شود بلکه جز احساسات قلی و انحذاب شسانی یعنی عشق بهر جه 
خوب و ظریف و جمل و حق و زاست است و فر از هر جه 
عکس آنپاست محمل مخمل+دتگو ی +نداشت.. 

بساری از" مستشر قان حققی اروبا که ی فا عالم و 
اضل‌اند. و بتار بخ و زبان ابران خدمت زباد نمو ده‌ااند و که 
خوب از نزديك با آنها محشور شوید با بدقت کتب آنها را مطالعه 
کیدتید کذا ما فا ]ده اد ای 
ایشان در علوم و نون راجع بایران و لفات و صنفات در آن 
موضوع ه از داه محبت. بایران و ایراننان است بلکه" بکمان من 
معلل بسکی از اغراض فیل است: با از برای محبت بعلم من حث 
هو هو است (و این ادر است) با از برای حدمت بتارپخ و زبان 
عموم نژاد « آربای» است» نی مقصد اصلی ایشان در. حقیقت 
خدمت ‏ باروباست که علکت خود. آنهاست ولی چون ایران هم 
حزو نژاد آربای است :لها بالتبع و در ضمن و بطور استطراد 
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دور دست کرمان و بلوچستان هم گویا کسی ناشد که از آن بی 
اطلاع ما یدهم باشد» و بعقده من از ابتدای افتتاح روارط منضم 
ما بان ایران و ارویا از يك قرن بانطری هیحکس از ادویانها 
مطلقا و اصللا این انداژم شهرت و نام تيك در ابران هم بسا نیده 
و این درحه اخلاص و محبت فلبی عموم ایرافان را بخود جلب 
شموده است..و جون خدمات ساسی. او بایران در جمبع اذهان 
و .خواطر .مر کوز. است و اغلب رجال ساسی ایران و آزادی 
خواهان و مشروطه طلبان مستقیماً با.او سر‌کار. و مرابطه و مکانبه 
داشتند.و سیاری از آنها. یز شحصاٌ با. او مدتی. محشور بوددا ند 
و اغلب چون مدت زمانی از این وقایم بگذشته | کنون حی و 
حاضرند لهذا اطناب در این موضوع دا بکلی پی فایده میدانم . 
اما خدمات. ادیی و علمی آن مرحوم دا بحرأت میتوانم 
سوگند بخورم که ماپپن جمیع مستشرقین اروپا و امریکا چه از 
گذشتکان و جه از معاصرین مطلقا و اصلا و بلااستتنا هیحکس 
این همه زحمت در این راه نکشده است. و هحکس يك عمر 
تمام را از سن هبحده سالگی نا آخرین دققهٌ حات شصت و خم‌ار 
سالة خود بدون ستی و بدون خستگکی با نمام قوای معنوی و 
مادی خود صرف احبای آثار ادپی ابران نکرده استت .و هحکس 
انن همت بلند و آین ودا کاری و این از خود,کذشتیگی را از خود 
بروز نداده و این همه مساعدات مالی و مخارج گزاف برای طبع 
و صحیح کب قیسه وارسی از کسه شخصی خود بخود هموار 
شموده است و مخصوصاً هحکس پادییات و ذوفات و معویات 
ابران یعنی بافکار حکما و شعرا.و عرفا و ارباب مذاهب آن ملکت 
این اندازه مت خاص خالص صمیمی از اعماق قلب و زوابا و 
خفابای.روح,عاری از هر کونه شوایب و اغراض سیاسی و جاهی 
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کون از تلفات بسار عم جبران اپذیر برای زبان و ادیات 
فارسی وفات مستشرق بزرگ مشهور استاد ادوارد براون معلم زبان 
فارسی و عربی در دار الفنون کمبریج از بلاد افکلتان آست که 
در بستم جمادی الاخرة سنه ۱۳۵6 (پنجم ژانویه ۱4۲۹) دد سن 
شصت: و. جهاد :سالکی. شمسی .این چهان, فانی,را ‏ پبرود یمود 
رحم؛الله علبه رحمة واسعه. و ولد او دن ۷ شعان ۱۲۷۸ (۷ 
قوریه ۱۸۲۲) بود. 

گمان سکنم کم کسی از ایرانیان باشد که استاد براون را 
نشناسد پا اقلا" اسم او را نشنیده باشد زیرا که خدمات جللةٌ او 
ست بایران و ابرانان منحص بآژار ادیی او نود تا معرو فت او 
منحصر بحوزه ادبا و فضلا باشد بلکه جنانکه همه کس بخوبی 
مسوق استت اق مرحوم در عالم سباست بر خدمات بسار بزرگه 
شایان ننایان بوطن ما نمود و از ابتدای ظهون مشروطیت دد ایران 
از سنه ۱۳۲6 الی شروع جنک عالگیر یعنی نا سنه ۱۳۳۲ زحمانی 
که ار در طرفذاری از ايران در ارویا کشد و محاهدات فوق 
العادة که در انات حقایت ايران و اعتراض پر ضد .ساست 
حائر | نه دولت خود هنی انگلیسن و دوكت نزادی دوس در ابرآن 
نمود از شر مقالات در جراید و تألفات کتب و زسائل و دادن 
کنفراسپا و ملاقات با رجال و وزرای انگلیش و شکل مچامع 
ساسی و غیره و غیره فی الواق باور کزدنی نیست و«جن..برای 
کسانی که از نز ديك بشت کار حبرت آوَز او ۳ دار اش زاه دیده 
بودند برای, کنو دیکر, تصور ,آن مشتگل است » و جون تاج 
زحمات او و ترجمهٌ مقالات او غالا در عموم جراید ایران منتشر 
می‌شد اینست که گمان میکنم صبت شهرت آن مرحوم حتی در 
اقاصی فری و قصات ایران هم باید رسده باشد و حتی در دهات 
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( از يك مقاله و مثنویات آقای عیل مد خان احتشام"مقیم حزیرء قشم انتعخاب شده اسث) 


ای خوشا آن ملت پولاد چنگ 
حر مقام انحاد امد به پیش 
اولفت شرط ات اقرند کی 
خاش کاو را ت#ودحبی بت داز 
ملتی کاندر نقاق و جهل زیست 
ریدم جاوید باشد. ملبتی 
واي بر آن ملت بی بایه‌ای 
عشق وحدت مدهد مارا قوام 
عشق وحدت هست اری وروش 
از فروغ نورد آن دل کاساب 
عشق وحدت ور بش حون طلا 
ملی گر عفی وحدت مت شم 


رشن اسا ترا 


3 مبل زرد شقه‌دت بشگ 
کرد جانها متحد با جان خویش 
چاوت ی اش ای زد کی 
بر انایشی حکم داده روز گاد 
زندکی از بپر او جز مرگ نیست 
کز قاقش نیست بر حل ذلتی 
کش ز وحدت نیست کمتر مایه‌ای 
وز سمادت سکند خر الانام 
مزدهُ فبضش جپانی کرده خوش 
ز اشش بنباد جهل اید خراب 
در مقام جذب همچون کهربا 
با سعادت همسر و همدست شد 


وفات استاد ادوارد راون انکلسی 


بقلم آقای میرزا مد خان قز وینی 


از مار دو چشم يك تن کم 
وز حساب خرد هزاران پیش 


(رودکی] 
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نیز ماتد عالترین فرد اننانی بالاترین درجة کمال منتوانی .پزسی » 
حنانکه استفاده از نور آفتاب .بای همه بکسان است استفاده از 
ساير قوای طسعت و" قدرنهای خلقت نز ابرای"هر فرد آزاد و 
حلال منباشد و نها معرافت قس "و صبرت و اراده لازم است. 
اکر میخوامی در" حال کنونی خود انمانده ترقی کنی و "اگر 
مسخواهی بر تمام موانعی که در جلو آرزوهای صمنمی نو سدی 
شده غالت" بای و اکر سخواهی ماتد ملبونها افران»بشر" مرده 
متحرله نمانی و اگر سخواهی چهان دا از انواد فوضات دبانی 
که دز نپاد نو ودیعه گذاشته شده است » عنوز سازی و.اکی هی 
خواهی خود را ما فوق زمین و زمان و بالای قرون و اعصار 
قرار بدهی » عزم خود را جزم کن و ارادهٌ خود را کان بده 
و بشناختن قوای خالقه روح انسانی بکوش تا جهان دیکر و 
روشنتری بروی نو بان-شود و زند کی عالنتن»و نا کتری برای "نو 
میا .گر ددا.:. 

من خواهم کوشید برده از دوی اسران این فوای خا لقه 
روح ماد فوهٌ فکر » فوهٌ اراده » فوهٌ عقل » قوهٌ انمان» فوءٌ 
محبت » قوهٌ شعور ظاهری و باطنی » فوهٌ"جاذبه و غبره بر دادم 
یعنی روح نو را بو بشناسانم و نو را بحرمنسرای حققت و عظمت 
« فلسفه توحید » رهنمائی کنم! 











شمارء ۲ ابرانشهر 44 صفحه ۷۱ 


بلی اینها همه قوه‌های روح خالقهٌ انسانی است که هنوز 
بشر بکنه آنها پی نبرده و به استفادهٌ کامل از آنها دستری شده 
است: اینها جز انعکاس .و پرنو قدرت الهی چیز دیگر نیست. منبع 
قدرت لا پزال و آناد باهرةٌ ابدیت و دبوییت همبن قوه‌ها است 
که جهان ما را احاطه کرده. است! اینها جرقه‌های آتش قدرت 
خدائی است که از دماغ و قلب افراد بشر برق واد ساطع میگردد! 

ما راست که بدا نیم که این فوه‌ها و حندین قوه‌های . دیگر 
آسمانی و غبی که هنوز ادراك بشر بکشف اسرار آنهاء موفق نشده دد 
دسترس هر بك از افراد انسانی گذاشته و تکمل آنها بلست 
اختبار او داده شده است حه خداوند هیچ مك از ندگان خود 
را .از خوان بدریغ قدرت خود محروم کردن تخواسته است و 
بلکه فرموده : «ای بدءٌ من اوامر مرا بحای آود نا ترا مثال خویش 
سازم ». آنحه وع انسانی که در مان موحجودات و کابات ماتّد 
قطره‌ایست در پهلوی اوقانوس» با این مغز کوجك خود تا کنون 
بو خود 2 خود دلبل فطعی است بر انکه او مظپر قدرت 
الهی است و برای نمل او معالترین مقامی که خود تصور آنرا می 
تواند کند چز خود مانعی نیست . .هگن ه حضرت محمد مفرمود 
که «من نیستم مگر يك .فرد. بشر ,مثل شما که بر من وحی ازل 
می‌شود»؟ مگر ه حضرت عبسی تکرار منمود.که : «من و بدد 
بکی هستیم » و مگر نه این ره «دوح امر‌ی؛ است از جاب 
خدا و امز خدا جز قدرت خدا حبزی دیگر نت ؟... 

نو یز ای خوانندة محترم باید بدانی که استفاضهٌ و از این 
من بع هض خدائی در دست خود نو است! از.انهمه قوه‌های بی 
حدود و آنهمه قدرت‌های بکران که در شن نو و در فلب| 
کاینات موج میزند حق اثفاع و استفاضه بتو داده شده است » تو 
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خواب دیده‌ایم ما را بحبرت می‌اندازد!... 

آیا کدام قدرت مادی با قدرت خالقه اراده اسانی همنسری 
میتواند کند که این قوه کوهها دا از جا می کند» دریاها: و اقمانوس 
ها را می‌نوردد و موانع زمین و زمان را.از میان بر میدارد و عنان 
افکار ملیونها پشر دا دد دست خود کرفته بهر سو مسخواهد ماتتد 
کلة کوسفند آنان‌راء میراند و مبحراند؟... آیا کدام. قدرت. مادی 
بقدر قدرت عشق و محبت دد وس بشر و حتی. در احبوانات مر 
مبتواند بخشد؟ آيا عیسی بن مریم که. حرفهای نرمین او بنیان 
جندین هزار ساله سلطنت فهار و استندادی امیراطوری /روم زا 
سر کون ساخت جه آلینی جز «همحت» دد دست. داشت ؟ و آما 
اسا و اولای شرق و اعزه صاری و هرتاضین هنذ و غره که 
برام کردن حوانات درنده و وحشی دسرس می‌شدند جچه اسایی 
غير از جاذبه روحی و فسون «محبت » بکار مبردند ؟ 

آیا چه قوهٌ مادی با قوءٌ ایمان برابری متوااند کند.و بقدی 
این قوه روشنائی و ینای مبتواند بخشد که می‌پنیم .هر و فت این 
آنش. مقدس الپی, از کانون يك سینه باك ,زبانه, کشده است دلهای 
تاريك و فسوتناك کرودها هوص.شر را دوشن و چشمهای باطنی 
کرورها ۷ سنابان را یبا ساخته است ؟ 

آیا این جه جاذبه‌است که در مضی. اشخاص دد. شکل 
«مغتاطیس اسانی » طاهر می شود و دفت و محت اطرامان خود 
را مانتد آهنربا بسوی خود میکشد و چه قوة پر اسراری است 
این قوه که آنزا دج بل الو قوع» نم که ام آیدن بضنی 
اشخاص را از مسافتهای دور بطرف ما محسوش می‌سازد» بلکه 
ظهور بضی از حوادث را نز مدنی فل از حدوث برای,ها..خبر 
مد هد ؟ 
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رخسار خود را آباری نمود و باز از رساندن اناالحق بکوش 
نا شنوای مردم نا نا دست نکشد؟ 

آیا قومٌ حافظهة بشر با کدام قوهٌ مادی قابل مقایسه است ؟ 
این قوءٌ حافظه که نمام محسوسات خارجی و داخلی ما دا از دوز 
تولد تا "دم وین مرک اخذ کرده تقسم و جور نموده در 
محفئه های مخصوص هر کدام نگاه میدارد و هر دققه که بخواهم 
یکی از اين ملیونها محفوظات دا بخاطر بندازيم فوری آنرا برای 
ما پد! کرده نشان میدهد و ما از اینها هر قدر بکار بریم ه رکاز 
جیزی " کاسته نمی شود ! 

آیا این حه قوهٌ اسرارانگیز است که در حالت خواب و 
ر با اوضاع گذشته و حالبه را رای ما کثف سکند و از محفو ات 
وم حافظهٌ ما پرده‌های رنگارنگ نقاشی » ناترهاء سینه‌ماها 
سا -گذشتفا و رماهای حبرت انگیز ترئیت داده و آنها را با يك 
سرعت ا قابل تصور از جلو جشم ما سمکنراند؟ آيا کدام يك از 
فوای مادی امروزی با این یکی برابری متواند کند؟ آبا جد 
قدرت خالقه‌است این قوهٌ شعور باطنی ما که در موق خواب 
هنی" و که حواس و شور ظاهری ما با از مدان در کشده 
و بگوشه استراحت رفته‌اند » در يك دنای جدید ما را سبر مدهد 
و از همه غریب‌تر وقتبکه بوسیله خواندن يك دعا و با بمحض 
نضمیم و عزم میخواهنم در فلان ساعت شب بداد شویم» اين قوه 
اسرار انگیز (شعور باطنی) مثل اينکه تقسمات زمانی ما دا می 
شناسد و بزای ما کشك مبکشد در سر همان ساعت ما را داز 
میکند از این هم عجب‌تر» همین قوه در بعضی اوقات ما دا 
از "حوادث آنبه که هنوز در مکمن غب مستور است خرداد هی 
سازد و پس از مدتی وقوع آن حوادث با همان جزئات که دد 








صفحه ٩۸‏ ایرانشهر که شمارء ۲ 
فوای روحی او است و اگر قوای روحی او تکامل فکرده نود 
و مثلا" قوهٌ فک وی در درجه ابتدای مانده بود از کجا بدین 
ترقی دسترس. می‌شد. اکر. نظری, بتاریخ نشکل ادیان بندازم 
قدرت خالقه قوه فکر را تماشا میتواننم کنیم. این همبن قدرت 
فکر و ایمان يك شارع است که از يك طرفی ملبونها بشر,را 
نه در يك روز و يك ساغت» بلکه قرنها جنک و جدال و خونریزی 
و تخریات وا مدارد و از طرف دیکر به آباد کردن و ساختن 
آنار دلربای مفاپد و ابنیه و هکلها و پرده‌های روح پخش نقاشی 
و صنعی. قادر مبکند!... به پنید يمك «قولوا لاله الاالله» جه 
قدرتی در تاریخ بش نشان داده است و حکونه یش از هزاد 
سال قریب بك دبع کر زمین مسکون دا جولانگاه انقلابات شدید 
.کی فة اخیگ| همنطور است. کلات موسی و عیسی و بودا و امثال 
آ نان :۱ آیا کدام قوءٌ مادی در سرعت سبر منتواند بای قوءٌ فکر 
برسد که ببحض صور اینکه مثلا" ستارهٌ تون چهان هزار او 
بانصد ملبون کلومتی از آفتاب دور است قوهٌ فکر ما .این مسافه 
را قطع میکند ینی تصور ما و قطع این مسافه دد يك آن واقع 
می‌شود.. همنطور مفهوم «ابدیت» جز بقومٌ فکر ها فهمیده نمی 
شود حه این قوه پرتو روح ماست و با زمان و مکان محدود نیست! 
آپا آن قوه که عیسی, را در بالای داد از حس, درد و سوز آنهمه 
عذابپا محفوظ داشت جه بود؟ آن کدام قوه بود که حسن بن 
علی دا .با یقین قطمی بشهادت خود و با آن. تتهای. خویش و 
لت دشمن بمبارژه و جانبازی واداشت. آن کدام قوه ‏ بود 
که کاسهٌ زهر دا سقراط ماد شراب طمود کوادا کرد و آن 
کدام قوه بود که منصور دا در بالای دار خندان ساخت , و 
س از بربدن يك دست با دست دیکر خود خون آنرا پر داشته 
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یکی بافسانه و بسایه می‌ماند و مقول یکی از ببشگویان آلان دد 
سالهای" آننده عدد اختراعات تاژه بحدی خواهد رسد که دیکر 
فرصت شرح و بسط آنها در اوراق جراید نخواهد ماند. 

بلی» امروز اروپائبان با قوهٌ الکتريك ناریکترین کوشه‌های 
زمین دا دوشن می‌سازند» با کشتهای کوه آسای خود سین دریاها 
و اقانوسپا را شکافته هزارها قوس و امتعه دا بدورترین قطعهً 
عالم می‌بر ند: با هواپبماهاء سمرغ‌صفت» فضای هوا را با سرعت 
تمام طی سنکنند و بقطب شمال ساحت کرده میخواهند دور قطب 
را کردش کنند؛ با اشعةٌ «روشکن» داخل بدن را دیده بساری 
از علل امزاض را کشف سکنند و از بخارهای تنور نائواها 
آلکل می‌سازند ؛ با مکروسکویبها ریزترین ذرات و مکروبها را 
کش و با تلسکو بها آباطه ها فارتعا یا زر دفق آورده 
مسافتها و قطرها و حرکات آنها را تصان می کنند و بخضال مخابره 
با مریخ افناده و قثه انداختن نوپی را بوسیلهُ هوایما به جو 
نننهی کففه (۱۲۰) ؛ بالاخزه با «رادیو» امواج صدای اطقن 
3 وان "3 متامون شوه سیاطیو* و انواهای -موسیقن وناغزم 13 ببر 
که شه بخواهند بدون سم سفرستند و سکوشند با انتعمال این 
قوه اوتوموبلپا و کشتمها و هوایماها دا هم از دور اداره کنند 
و حتی آلتهائی ایجاد نمایند که يك شهر دا دد يك آن زیر 
و رو کند و با چندین هزار وس را در یکدم پروح شازد!... 

با همه اسها» انسان کنونی از قدرت قوای وی" و آسماتی 
غافل است و نسداند که این قوا بیش و بالاتر از این قواای 
مادی مصدر سحر و معحزه مباشد. او هچ ملتفت شش آکه این 
موفقشهای وی در ترقبات و اختراعات مادی کاملا " سح استعمال 


[:۱] از قراریکه میگویند در آم‌یکا عنقریب اين کار را خواهند کرد. 
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طبیعی » صنایع ظریفه » حقوق و قوانبن» علم ادیان و عقاید و 
ساطیر»فن- طیابت > تعلیم او ترآ ,لدیات مود خی فن: میات 
و دیلوماسی و ملکت داری و علوم اجتماعی و افتصادی همد 
محتاج بمعاونت ‌ «روحات» هسنند. حنانکه می پلیم هر مك 
از این فنون يك رشته روحات دارد که در آن باب کتابهای 
فراوان تلف شده است ماد : روحات ملل » روحات علیم و 
تریت » روحات اطفال » روحات جماعات و افزاد» روحات 
ادیان » روحات تاریخ» روحات قوائن » روحدات بلشکی »روحات 
اقتصادی » روحات طبی و طبات روحی و امثال ایبها. از این 
قطهٌ نظر» هچ کس در هر کار و مسلك و عقده بوده یادا گر 
آرزوی نرقی و زندگی بپتری دارد از تحصیل فن «روحات» 
بی‌تماز تخواهد بود. علاوه بر این » بمضی از فضایای علوم اسراد 
و میات (4) ماد هنویرم» مائیتیزم» لهپانی » مدیومیرم ء, نله 
کلزایت اسر تیزم » کولئه‌ایزم و امثال انها که هنوز کاملا" مهو اعد 
و مبانی اساسی آنها پی نرده و بحوزهٌ فون مثته قول نکردهاند 
نیز در جزو فنون «روحبات» ندقق متواند بشود چه اینما, از 
روی آاری که ظاهر می کنند منابع قدرنهای یی بابانی" فد که 
غالا خارج از دای ابراك امرروزی بشر است و کشف این قدرتها 
و فوه‌ها است که مقاطه یجان شرا در. آننه بکلی تغبر خواهد داد. 

امروز که قرن طلاثی تر قمات و اختراعات فنی است. اروپای 
انتیخار سکند که اینهمه وسایل له و استراحت و فرح و خوش 
گذرانی و آبادی و استلا و آدم کی اختراع کرده 95 
حققت» این اختراعات آقدر مهم بوده و صفحةٌ روی .زمان را 
تین داده و سرعت. بیش امبرود که تمد تات قدیمه در بزد این 


هه دیع با عصوناانهع0) 
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وتوهد ۳4 وم وت یم 


أ۱ شیارء ۲ اول اردیبهشت ۱۳۰۵ سال ۶ ۱ 


أ۱ 2 .۱۲0( 6 2۸7۳۱۱ 22 4 2۳66 ۱ 


۳۷۳ ۰ ۰ 
4 
رورش ِ 1 (بقیه از شمار؛ پیش ] 


ریم و قوای او 


هعرفت روح و قوای او - روحشناسی ود عسدنات قدعه و جدیده- شمول فن 
روحیات - مقایسة: قوای مادی و قوای روی - قوای رو و استفاده از آنها. 

این را قلا" باید. دانست که .فن روح‌ شاسی (روحات) 
بسا وسبع است..و.اهوروز؛ کمن ,علمی:.. هشت . که از قوانن و 
دستورهای این فش اجه ی ش تاریخ » علوم 





























صفحه 6 ۱ 9 ایرانشهر 4 


سای 


و کلای" خود بای عانتء ..است »وق اگر همت آرّباب -حست وید 
معاوت بمخارج جات محله" و اننشارات و دادن»فرض ننقت" نکرایع 
بو د از ادامه اشعاو محله . باهستق بکلی محروم بشویم . در ایحا 
اظهاد تشکر را از این ارباب همت و معادف بروران حققی و 
از وکلای که" حناب- خودشان را صفیه کزکهاند افزرصْهة-آخود 


شمرده از مشتی.کان و و کلائی که هبو ز فروض خود را مررداخته| ند 
بنام حمبت ملی ققاضا میکنم که بزودی حساب خود را بردازند. 


فوطی پست ایرانشهر 


در زین این عنوان در هر شماره مضی از سوّالها و جوابهای 


جوابهای خصوصی 

- ]قای رضا گجوی در طهران : 
در آأن برای هی" رشته از عاوم کتا. 
بخانه‌ها و فهرستهای خصوص هست باید 
رشتة علوم را معین کنید تا فهرست کتب 
آن. ارسال شود: 

؟ - آقای فصلامحسین اصضصروف: 
چون در دو مکتسوب شما عنوان شهر و 
محل. اقامت شما تسیر نشده جواب 
تواشتخ بدهیم. 

جوابهیتانی عمو 

۴ - از حسابات سال ۴ محله پیش 
از هزار تومان در زد مشترکین و بعضی 
از وکلا مطالنات داریم و خواهشمندرم 
بنام خمیت علی و خش معارف پروری 
قروض خوذرا .هرچه زودتر بپردازند. 

6 سب چون بر حسب اعلان ۱ نواهبر 
۵ که هرکسل تا نته" ماه ونجه آبونه را 
بپبردازد بجبای ۲۰ شلنگ ۱۷ شلنگ 
خواهد پرداخت تأکنون جوابی از عشترکین 
نرسیده. لذا از این تاریخ بدون استثنا 
وجه سالیانه ۲۰ و ٩‏ ماهه ۱۲ شلنگ است: 





۵ - برای معلمین و شاگردان 
مدارس و قرائتخانه‌های ایران بشرط 
فرستادن وجه نقد و پیشکی تا ؟ ماه از 
این تاریخ بساز ۱۵ شلنگ محسوب 
خبواهد شد. ۱ 

5 کتانی که با انرانشهر: طزف 
مخابره هستند لازم.است, که مرقومه‌ها و 
مقاله‌ها را هميشه با خط خوانا در يك 
طرف کاغذ بنویستد و امضای خود" را 
واضحتر گذاشته عنوان و آدرس خود را 
هم در بالای کاغذ در هر دفعه تکرار کنند. 

۷ - هی کس‌شماره‌های ۳-2-۱ سال 
سیم مجله را به اداره بفرستد در مقابل 
هصر. شماره يك سخیه از انتشارات 
ایرانشهر مجاناً داده میشود و با با شماره 
های دیگز مجله :مبادله می‌شود. 

۸ کسانی که توسط وکلای 
ایرانشهر آیتو نه, می‌شود باید شماره‌های 
خود زا از وکبل مطالبه کنند: شکایاتیکه 


۰ پس از چندا ماه میرسد هسنو ع نخواهد شد. 


٩‏ - هن کس ده ] بو نه پیدا کرده 
وجوه آنهّا را قلاً بفرستند يك دوره مجسله 
جانا به او داده میشود. 

















شماره ۱ ایرانشهر 4 ۱ صفحه ٩۳‏ 


نسگیرد , .ا حار فقداق را با رای شاف صایون هیکنند» دو دازه 
سجده به مادرش داده مادرش هم شروع بدادن شس سکند. 
طهران ب ابو القاسم خاوریان 


نکاهی به خارج و عایدات‌ارانشهر 


جون اغلب خواتدگان ایرانشهر از اوضاع آلان اطلاعی 

ندارند و زحمات و مشگلات ما را در نشر این محله نمی‌تواتذد 

عقدیر کل لهدا مناسب دیدیم که صورت مخارج عمومی بکساله 

ادارء ابرانشهر را ذملا" بنویسیم و نظر رفت و حمت معارف پروران و 

بخصوص آانرا که هنوز قرض خودرا نرداخته‌اند جلب اماشم 
مخارج ادارهٌ ایرانشهر در سال ۱۹۲۵ 


۱-- مخارج ستی ۵ شلنگ 
۲ - مالنات دولی و بلدی ۶ شلنگ 
۳- مواجب اجزای اداره 5 شنک 
سب الکتريك: و کاز: و تلفون ۳۰ شلنگ 
مس طعه (مقداری هم ان.سال گذشته داشتم) ۹ ال 
1 ی محادج حاپ در حارج ۵ شلنگ 
۷-- مخارج صحافقی محله و انتشارات ۹ شلک 
هس کلرشه برای صویرهای محله ۳ شلنگ 
٩‏ --- کرایه" محل. مطنعه ,۲۷ ۷:۲. شلنگ 
(معادل .۲۰۸۰ لبره) م۲۰ شلک 


در . مقابل. این مخارج» يك هزان نسخه. محله و مقداری 
کل ۳ ۴ اشتارات فروخته لته 1 ولی بموجب دفاتر اداره 
معادل ۳۰۰ لرهٌ انگلیسی مطالبات ابراشهر در نزد مشتر کان و 














صفحه ٩۲‏ ایزانشهر 76 شماره ۱ 


هر حه باشه به هرهن از ما ببشش باره کرده ما,شاء اله, حنتا جکم 
زاندمی تمنیا تاکن ۱ 

خانم. باجی وارد . میشود : .,اوا هنوز این, که کی به سکنه 
و الا گوشش ددد مبکنه. خوبه, به, خورده,.دود قلیون: بدیم . 

عمه:. به حبر به بخشدء همون دلش درد داره میکنه» نمی 
ببنی " بخورده مسگیه باز.. ول .سکنه », عصری جی, دادین بخووه ؟ 

بخاله: ۰ بر‌نحبان, با مات اداق دادیم ساعی عناپ ,کل 
بنفنه برای انکه کف باره دادم . 

خانم باجی : پس یخورده نبات سوخته درس کنيم پدیم 
شا بد آروه ۳ 

کلین :. نه خی این نیست ».نا ی 

عمه : . بان بد قنداق کردین. 

-حاله : عغثل هميشه "است ؛ خوبه وا کنم دو باره به سحیم 4 
او به شاف صابون پراش درست کنبم». شکمش,دو. روزه, کر | نمیکنه . 

کلن : و ال مخورده اسند دود کنیم» شب شنبه‌ام , هست 
شاد نظر دائته _باشه.: (همه تصدیق کردم گلان ,کیسه :ایند 
آورده لك هشت :ب,داشته, دون ,سر ,یحه سکردانه و این کات را 
مکرر/ مکوید.: 

«اساند اسیند دونه اسیند سی, و سه دونه» که چنیبچیوودو 

خودی ایدو4 دستما را باطراف شانه بحه آورده موچ میکشد سبن 
کرتنی 9 باید کید نوی منقل .مبریزد. صدای اسند. بلند , شده, 

ماد بحه : آه و اله بحم بظرر ,داشت؛ ی که چیمشون که 
نمستونن این به.الفت بحه دو.به بنن): 

حاله بحه را ,از عمه گرفته بالا.. بائین_ انداخته . دهنرا, ,دم" 
کوش محه «شبگذارد .متصل .خور خور, مبکند,:ولی: بالاخزه. آرام 








شماره ۱ ایرانشهر ه صفحه ٩۱‏ 


منزل تکامل پیش مببرد: 

۲ -- بنام هر | کثریتی نمی‌نوان حکم قطمی داد. 

۳ هر دوره ناریخی که در حات" مك هیئت. اجتماعه رخ 
میدجد با قلم يك فر مورخ "و پا بفرمان يك زمامداد امور نعبن 
و محدید" ثمی شود" 

4 ند حادتات اختماعه محصول و شسحه عوامل طننصه: است , 

وه ب- نه,رمکن است تاریخ زا فزیب داد و نه مکن است 
زمان ر! از سیر سریع خودش باز داشت: (بقمه دارد) 


رس توا وکان 
حفظ المیجه " اطقال در امران 


صدای ور ور بحه بلند است". 

عمه  :‏ آخه پابا,اهشت "این حرا انخون نکونه شاید دلش 
درد مکن؛ خویه یه خورده با اروغن راغ جرب بکنیم. دد این 
وقث بحه دا بغل گرفته از کنار اطاق یواش بواش خودش زیز 
کرسی انداخته شروع بحرفی زدن با بحه سکند. به‌یزم الاهی 
نو که »علاك شدی » جونم عمه بقربوت بره» جونم بمیرم که زبون 
نداری خرف بزنی» وااله این دلش دزد منکنه." کلان" با اون 
شیقه روغن" جرّاغ از زین کرسی" یرون بار" او"اين بحه بکین وا 
کن تا به خورده دلش و جرب به کنی. 

مادر بحه : ۱ .اه و الم حانم قربوتون ازه قداق 
کردیم» تسم بحم سرا خورده شینه پهلو بکنه. 

خالهة بجه : ۰ تخوب اون تضاط خانم باجی رو بکیم باد باز 











مضه ٩۰‏ ایرانشه که شهارم.۱ 





بمثابه اموانی هستند که حبات از. آنان دو کردان و کریزان است. 

۹ -- مرد کاتد , اشخاصی که برای : خاظر اعراض و ,اسقام 
شخصی خود به نا قات مخاف عشده و مسلك بن در مبدهند . 

۷ -- نرجم بر عاصبین حقوق جماعت» خانت بر جماعت.است. 

۸ -- در مبان دو نظریه.متفاوت ناید. بزودی عقل بخود.را 
بکار انداخته يك قرار ,قطمی. انخاذ نمود. 

۳ + يك نادان ,در يك لحظه .مکن سست. دانا .شود. 

اس کنهز نار مک زيست ,کردم اسبتیر در بیش يك 
روشنانی آنی چشمش خیره و یا کود می‌شود. ۱ 

۰۱ -- کسی که به کالف اجتماعی, بخود, عمل, نکند. حقوق 
خودش را فا قد سگردد. 

۲ -- محازات و مکافات نباید لاعن شور باشد. 

۳ - هیچ کار بزرک بدون فکر انحام نمی گیرد. ۱ 

4 -- از افکار غبر ,متحانس :و ,متضاد ‏ نمی‌نوان شحه گرفت. 

۵ -- هر زمانی تقاضائی دارد که با میزان علم.و معرفت, بشر 
تخیر یدین است. 

۰ - اعمال جماعت آنی و غر ارادی است.مثل يك زلز له 
ا گهانی عالمی دا بهم زده خود نز از ميان میرود. 

۷ -- عوام وقی که میخو | بد کاملا" مسخوابد و وقتی که بدار 
شد دیگر فعالت تدریحی را فول نمی نما یذ . 

۸ -- عوام بی‌اراده و اخنار است و تابع جریان و للقینات. 

٩‏ -- تمایل عوام بموهومات است» معرکه و افسانه‌های يك 
دروش یشتر از کنفرانسهای يك دانشمند او را جذب میکند. 

۶ ب- در تین عار و قمت ملتپا سحبه بالاتر از همه جیز است. 

۱ -- يك حرکت عمومی» تمام بش متمدن را پحافب يك سر 








شماولوث ۱ ا9ابراندهر 46 صفحه ۵8 





ی ماد "پزمان خودمان عاق بشویم . 

۲ب باید ترقی کردن" را واخب" داننت» ترقی نکردن 
مر ون" است ه 

پپسلشهر ملی که ترقی وا با نظرهای لاقید و یی غلاقه 
ملاخظه نمآند دار هلا کت خواهد شد. 

۶6 ما اولاد فرن تخاضریم"وعاق فرن خود تخواهیم شد. 

۲۵ -- اولان" دشمن يك متحند» آمال" (امده آل) زمان اوّست. 

۷۹ اجهال» مرک را بر تغین عادت ترجیح میدهند. 

۳ - آنحه امروز یك. امل مسخل" و هرغویی انت: مکن است 
فر‌دا منفوز و.هردوی باشد: 

۸-- عوام مك علا قه صممی با عادات خودشان دارئد و 
عادات مانع ثرقی و تحدد است-. 

۹ -- عقل و.عنطق عوام در جشم اوست. 

۵ من خجت" کلاه امزوزی ما هد -کلاد دیزوزی" دران شما بست 
و.فردا هم کلاه"امروزی را در اسر نخواهند داشت . 

۱ -- همان قوه که در موق خود بشکل آنش و" تحرارت 
متحلی- گرد هد از" این اند" بشکل کار و" حرکت بروز آید 


ر‌ حرخمای نمندن و کامل زا راه ندارد . 
ول ایب دج فلبفه اجتماعی 


۲ -- عوام تابع تلقنات اس و رگا طدیزاق او ای و 
صاخ" خسن لت باشلد مکن ات" تایج خسنه از عوام گرفت. 
۳ -- يك فرذ بعلاقه بحامعه خود کمتی از حوان است. 
7۳ قدم علاقه" بر تخات اجتماعی دللل بر عذم زندگی است. 
8 2 در حات ساسی و احتماعی آئانکه علاقه‌ند ستد 











صفحه ۵۸ ایرانشهر 4 مشنماوافت۱ 
: - ۳[ 


هب بدون, حقنقت» آزادی مسر نیست: 

٩‏ --..يك ملت. نستوا ند ,بدون معاری: آزادی خود را محفوظ دارد. 

۷ دراداه. ,زند کی" شرافتمندانه» باید. از جان‌و , مال.. گذشت . 

۸ -دزنده تباد "ملق که" برای زنده. داشتن«آزادی»"زندکی 
را دوست دازد. : 

-- آزادی مستلزم مساواست» در مقابل فانون همه "برابریم. 

۶ب هیچ نوزع آزادی را نمی‌توان تضوار کرد که بما احاژه 
دهد الی الابد. خطا کار باشم. 

۱ -- عطر کلاب» جعلها را سراسیمه.سکند» عطر. آزادی "را 
در ملکت نشر نماشد نا جملهای اسشداد از مان پروند. 

۲سنن آزادی عقده در بالای سر هر ساست حا کم است . 

۳ -- شما هر قدر آزادی خواه باشد.. هبتند باون که 
از-شما" آزادی خواه‌تر ند . 

6 -- انزان را ایزانی بابد آزاد کند: 

۵ -- در عبن آزادی باید مقبد باشی. 

٩‏ -. روح ملت فدای هحکس نیست» ارواح خادمین ملت 
با دك فدای هلت شود. 

۲-- در تحدد و ترفی 

۷ -- اولن «وسلة ترقی»"داشتن روح"نخدد"اشت. 

۸ -- يك املت زنده "و "بدار "و هوشار" باید همیشه بظرف 
بحدد رهسار گردد. 

۹ بل براضد زمانه راه رفتن علظ و محال لستق) 

۷۶ سس باند زمانه ما داءبهز کحا که لازم. است برویم هدایت کند. 

-- حنانکه زمانه علتها دا سوق سکند و میزوند ما 








شمارء ۱ ایرانشهر که صفحه ۵۷ 


دادن اشاء از مسافتهای. دود» بروفسور: «شزویدر» آلانی مقم 
برلان که وان شاهدا ‏ دعوت.شده بود بز. حضور محکمه گفته 
است: که وی بموجب مشهودانی که از اسرّاد" اين: علم. دد "ایران 
دیده "است بوجود و حققت این علم کابلا"" قانم شده ,است . 
(بروفنور مذ کور در سال ۱۹۱۹ در اصفهان بوده است). 

٩‏ سد دز ,صحرای" کالمهاری: دز آفریکای. جنویی » مك قساه 
از.مردمان وحشی کشف کرده‌اند که نا کنون: هیچ دابطه با نسانهای 
دیگی"داشته ند ردان آین یه »نجا موش اعخزبب و | موب 
بخو د را تغدبه هسکنند و"زبان.ان قسله. که ابتداق رین مردم اروی 
زمن دا"تشکیل" شدهد "مر کت از: 7۷صدا شناشد. 


از افکار فلسی شخ مد خباللی 
[نقل از رسالة شرح حال شیخ مد خیابانی شمارة ۱4 از انتشارات ایرانشه رکه در زیر چاپ است] 


5 سم ی اد تفا 


۱ -اولنلاذمة شرافت. نك .ملتء اقلا است . 
. ۲ -- استقلال, ملت‌ها,,را , فقط, فضایل ,و اخلاق .عالمه می‌تواند 
بحفوظ داشت 

۳ حافظ و ۳۳ استقلال هر‌علی شحاعت و ۱( 

6 هر گاه مبخواهید. آزاد باشد باید. پرستش .حققت را 
پيشة. خود سازید. 














صفحة. ۵٩‏ ۶ ایرانشهر که شمادة ۷ 
سب 


حایی. هل ,کنهه سرعت. سنبن امواج این امقال عکس ,برای ده سا نقسمتل 
هربع > مج تا نبه مساشد. 

۲ جکومت آمریکا بموجب هعاهده ریا نی سوناف 
عاز خفه کننده موسوم به « 4و سیت » را که برو ور « ویس 4 
آمرکانین در ۱۹۱۷ مدا, کزده و نود درحه از غازهای نخفه کنندهٌ 
جنگ اخیر شدیدتر بوده است بدریا ریخته است. این -غاز را در 
نوی صندوق فولادی. بازکی بقعر .دریا انداخته‌اند. و .این مقدار 
برای خفه کردن ده ملیون. انسان‌کافی . بوده است جه در یکی 
از بانکهای ننویورك تحربه کرده‌اند که دو میلسکرام آن سة تفر دزد 
فوی هکل را فوری کشته است . این عاز را با وجود استرار وزارت 
جنک آمریکا به استعمال آن در میدان جنک اروبا» ویسون دئین 
جمپوری سابق مانم شده بود و تا چند ماء بیش کسی از وحود 
آن.جی تداشت ۱ 

۳ -- شخصی هلندی ینام «موللی» ببست و هشت دوز نمام 
بی خوردن و آشامدن و خوابدن بس برده است ولی روزانه 
صدو بنحاه سکار منکشنده است . پس از بر خواستن از رختخوایی 
که دد شان فقس بزر کی ان شیشه. بای خودساخته بوده .است 
اطبا معانه کرده و دیده| ند که خللی بر دماغ و اعصاب او وارد نشده. 

4 -- جپارمین هیئت اکنشافة آمریکا( در صحرای غوبی 
ی جوا دل : [حبل زک شم میهد کون سل قدمت 
آن را تضمن میکنند و نیز جخمهای .مرغی. را که به «دینوزوروس » 
معر و ی بوده » مرجم کی بیست سانتیمتن طول داشته و کلفتن 
پوست آنها هم از سه نا. حهار سا مت بوده است . , قددمی امها را 
نیز حند ملمون سال تخمان میکنند. 

0 سیم ه لك مج کنو اجيع تلیامز کار مناوت نی 








شماره ۱ 9 ابرانشهر 46 صفحه وه 


وی هسقی ء بوی, بدهد ۷ در خدمت کردن بروان باك و «آشا» و 
«مزدا, او را بادی کنی و حامی و نگهبان او باشی . با هم دیکر 
مشورت کنید با عقیدهٌ بال"« آرمیق»:و بیش از بیش مهربان و دیندار 
باشند "وا هميشه با راشتکاری رفنار »کنند. 

آنگاه «پورچیستا» ینی عروس چنین جواب میدهد : 

«من آو دا دوست خواهم 2۳۱ در محت مساقه خواهم 

کرد از آنوقت که او مرا از ندرم خواهد گرفت». 

ان حخملات و آی ال ملاحظه "که دز شل سم دز گتان 
«یاستا» متترج است قابای قدم‌ترین مراسم ازقوآج ایرآنمان را 
شان مدهد که در انجا این قواعد از زبان بزد کزرن شض| و 
دستورآن ابرانی شت زرشت بمناست ازدواج جوانترین دخترهای 
خود «بوروجیستا» با فلسوف ایرانی «جاماسب» به جوانان و 
دوش گان افقلاژ شده است . ۱ 

این منظومه بما نشان سدهد که علیمات اخلاقی ایرانان 
قدیم در باره #مرات و مقصد زناشولی حقدر تحیانه بوده است. 


شمه دازد. 


نت در شخه زحمات و که کارو لوس آلانی مقیم لیزيك » 
اتال" عکسس بوتسله تلفون بی‌نم صورت امکان پذیرفته وا" مان 
برلین و لبنزيك تحربه نخنتن آن سمل آمد و حدس"ميزتد که به 
تکمنل این اختراع طوزی موفق خواهند شد که هر کوانه نو شته‌ها 
و مطتوعات و حنی" پرده‌های سنما را یز بدین وسله از جائی به 











نقفحه-ه ابرانشیر که بای 


نحات» احلاق " سندنده» "فوت بدانی > ء -"هوشاری"» اک 6 تااع 
دلی مبداشتند . 
همجنین "بجوانان ,عذب بر اب پهلوی "غوسوم "به‌ومنوی 
خرد» کفتاز پسنديدة پائین خطاب می‌شود ؛ "«ا تخاب ؛کن"آزنی زا 
بزئی؛ که دارای" خوهر انتعداه" ات جزا که کسی مابه" پر کت 
و منصاذی ااشگ* که دارای حرمت‌و اهمت. در جامعه می‌بانشد. 
زن بر‌هبزکاری: که دازایق روش بنندیده است حوشی و 
ساتفانی آزناشوئی دا دق خندان شکند و "آبدنرن آزنها ژانی "است که 
نستوان با او در :این «زند,کانی بشادمانی بسزه برزدی . 
اندرز «آتروپانا به‌پسرش: عميشه ازن" هوشار" و "باشرم 
را دوست بدار و تهابا يك حتین.زنی زناشوی کن. بگذان مردی 
داماد نو بقود که مك نهاد» ندرست ودره کار خودش کار آزننوده 
با شد و هخ مندرش 4 او بیج است) . 
در موقم جشن عروسی» يك خوانده روحانی ابات ذیل 
زا که جر آوستا مذ کور است بقزار ذیل منخوانده .اشت: 
« کات نصحت آمبز حندی به دو شیز کانی که میخواهند" و هز 
بکنند میگویم! و این بشما جوانتا تیکویم» میک من ۰ را مدا نم. 
اینها دا گوشوارة کوش خود کننده: 
«زندکی باه و رون دا از دا دین" و" از دق وا"فادرنان یاد 
بگیرید و بشنانتند در دینداری: بایستی محبت "همدیگرارا جنتجو کنید 
حه محت فقط" منواند "شما را بخوشخی وه شادکاهی _برساندا 1 
و م دز قسمت و-گانتا « از آونتتا جاشکه از عزوسی دخل 
زرشت سخن رانده شده حنن حوانده می‌شواد و ما 
«ای «بورخیتتا , نو را او "(جاماست) وا گذار سکنئد و او 
(زرنشت"بدر عزوسن)"سخواهد. که نو را که حوانترین دخترهاق 














شمادة, ۱ ایرانشهر که صفحة ۳ه 


آنحا هیحکدام را بر دیگری ترجیح نداده و از برای اهمت هیچ 
کدام از آنها اختلافی موجود نیست. اسم مردان و زان پرهبزکار 
را اعلب با هم آورده همنطور که درین, جهان باهمند در دیای دیگر 
هم پا هم خواجند بود و از لذات فردوس. هر دو بالتساوی بهره‌مند 
می‌شوند, زنها سالار منززلند و افتیخار و احترام خانوادکی بایشان 
تفویض شهیم, در رأوستا روان‌های باه و مخصوصاً « آهورامزدا, 
جر رهافت آیزدهایرزنانه ذ کش و صبویر شفده است. 

همنطور که در" بن, بزوان «ویداهای». قدیم (هندوها) 
معمول ود در رن متقدین سای زاو فیرح مسج مقدسا 
و :قربانی‌های مذهی با مردها همراه بودند. 

زنهای که افکار خوب و پیت‌های پالك در دل خود می‌پروراشد 
و ,هميشه زبان‌شان بکلمات دلیذیر منگردد و از دست‌شان کرهای 
مك برمی آید و بالنسبه به‌شوهرهایشان اظهار اطاعت و اقباد. می 
نک آنها را در. ( وپسیرد» (صلی از کتاب آسمانی بحضرت 
زردشت ) حجوریل رکرتونری قطوت! بقویم_ اسر رکف در مراسم مقدسه 
و. قدیم, فربانی‌ها .با مرداهای بهدین (موّمن) بالتساوی حق" داشنه 
باشنند. از این .گذتتته,,روات شی که زن و مرد با هم عادت می 
ری او 
برای نگاهداری. خود, همراهی او دا در خواست منمایند . 

کات قابل" ملاحظه ذیل از «دیگ ,و یدا» مطابقت کمل با 
عادات اپرابان, قدیم, سمکند : ,«از ازمنه قدی نا حال زن توجهات 
کامله به قدیم فربا مها و تشییع فوانن مذ هی داشته. اوست رورش 
دهنده و نکاهان قانون مقدس!» 

ایور پر ا[نجی اس رکه دوشیز گان در اتخاب فرین خود 
هیچ وفت نظن بمال .و منال. نمبکردند پلکه شرایط لازمه مرد دا 








صفحه ۵۲ ایرانشهر که ب ره ۱ 
حصان ان 


اين سلسله مقاله‌ها را از يك کتاب کوچك مقیدی که « داراب دستور پشوتن سنجانا» 
یکی از علمای" با فضل و معروف پارسی » بعنوان «مقام زنان زردشتی, در روزگار قدیم » 
[جانتونایة2 عامصعد صذا مه صمتتاعه20۳0 آه «وتانو۳] در سال ۱۹۸۲ تألیف 
عوده انتخاب و ترجه ميکني : 


7 یش از انکه تقاط مهم کنب مقدس را در 
> بارءٌ مقام بلند زن در جامعه ایران باستان 
شرح دهم میخواهم نظر دقت شما دا به 
اظهارات بمضی از علمای اروبا که عقاند آنها 

عالم آلانی «کایگر» در کتاب خود نام «نمدن ایران شرقی 
در قدیم» جنان منوسد : 

ایرانغان قدیم يك اختصاصی در شناختن موقم قانونی و 
اخلاقی زَن در حامعه داشتند که در اقوام دیگر دیده نمیشود. 





از دوز اول ورود زن بخانه شوهر» وی بلقب «خانمان بانو» 
و شوهر نیز نام «خانمان بد» (خانه خدا -- کد خدل) 
ملقب می‌شد . عتزلت زن در نزد آنها ماد مقام مرد در خانواده‌اش 
می‌باشد یعنی زن ه نها زیر دست هرد نیست بلکه با او در بك 
درجهٌ مساوی می‌باشد. زن بنده و کین شوهرش نیست. فقط انیس 
و هونش اونتت که از تمام امتتازات او استفاده مبکند و با .او در 
نظلم. و نسق خانه شر کت می‌انمامد." کر «آوستا خنان ننظر امرس 
که زن و مرد هر دو بکلی حقوق مساوی را دارا ستند؛ و در 











شمارو ۱ ایرانشیر که صفحةٌ اه 


۶ 


کد نمو له" بحققات ادیی و احساسات بی رب ژْ «ا اشت. در شمارد 
دوم ,شارت مبدهم. ح. .ری رآ نشهن 





این تصوایر و.تبريك را استاذ تراون بر حسب شیمته پسندیده و معموكة هر سالتة 
خود در چند سال پیش عناسبت عید میلاد و سال نو فرنگی چناپ رسانیده. بامضای خود 
و خانم خود بدوستان اروپائی و شرق خویش فرستاده بود. من با درج این تبریکنامه 
درینجا هم نام و يادٍ آن کان حبت و, مظهر صمیمیت را تذکبر و هم عید نوروز 
ی سبال ‏ نو ۲۴۳۰۵ زا خوانندگان ایرانشهر :بريك میکنم . ح. . ایرانشهر 








صفحه .6۰ ایرانشهر 64 شمارء ۱ 


شویق خادمان صسمی.ملت اشت . 

خوشبختانه بز,این موفع » مقامات دسمی و میجامع. علمی ایران 
از افای وطفهٌ سلت "و قدر شناسی. کوناهین نکرده‌اند حنانکه 
تلکرافات تسلت از طرق آقای فروغی ریس آلوزراء نام حکومت 
و از طرف وزارت معارفی و انحمن ادیی طهران و هت حامعه 
معاری و انحمن جوانان ابران بخانوادء مرحوم براون ارسال 
شده و در طهران نز دو محفل با شکوه از طرف انحمن ادیی ابران 
و فرنه رادیکال برای نذ کبر نام آن استاد معظم تریب داده شده 
است‌و جراید ايران نیز هر يك بنوبت خود مقاله‌های مفصل نشر 
کر که خدمات ادبی و ساسی آن مرحوم را نذکار کرده‌اند و حتی 
حریده ستارة اران سشنهاد نموده اتع که یکی از کوحه‌های 
طهران را بام استاد براون بنامند تا بدین وسله يك فدر شنادی 
عملی بحا آورده شود . 

نگارنده نیز برای ایغای وظفه حق شناسی و ادای حق صحبت 
و مودت آن مرحوم از جناب آقای میرزا محمد خان قزوینی که 
بست سال است با استاد مرحوم روابط بسار نزديك دوستی و 
معاوت قلمی و فکری داشتها ند تقاضا کردم که شرحی در باره 
خدمات آن مرحوم برای محلهٌ ایرانشهر بنویسند. جناب ایشان 
این نقاضا را قبول فرموده مقاله بسیار جامع و شیرین و مفیدی چنان 
که شوه وشمه ایشان است نوشته ارسال داشته‌اند ولی بحبت 
طول مقا (ه درج آن در این شماژه مکن نشد و سیم نمودیم که 
آنر| دن شماره ‏ دوم مجله . با. عکسهای. مخصوص,:که,+جنات. ابشان 
فرستادها ند درج کنم. 

اينك بدین»وسله سلشهای نخود را" ببازماندکان آن استاد 
تقدیم مینمایم و.خوانندگان ایرانشهر راهم بدرج این مقاله مبم 








شماره ۱ ایرانشهر 4 اه ۹ 


اطهار حق شناسی و قدر دانی از خدمات "این استاد احل 


سا 


۹ نما عمر" خواد"را با يك ضمنمنت "و عشق فراوان بمدافعه عقوق 


ف‌ 


سباشی "و آزادی اران وه" به زنداه کزان نام وا-تشارشتآن و مشر 








استاد اجل و دوستدار صمیمی ایران روفسور ادوارد راون 


,اوه ماعناه‌اهند۵- اوطنصصق 1 ,مومم2 .16 عم نص ند ۵۱۰ ص0۳ مر 
(1926 ععذتصم([ 5 16 0666806 ,۲۳06 6۰ ۰ صهعووزععظ 


ادبات زبان ما در ما لك عزرب صرف. کرده اسسزگ فر ضه هر ایرانی 
مساشد و .اظهار ان‌گو نه قدر شناسما حوق دلبل تحات و باه 











صفیجه نی و ایا نشهر 4 شدرگ ۱ 


القول هی دهشق, (۱۰6).. القول فی. الجزیره (۱۲۸). القول فی 
الروم (۱۳۰) . القول .هی ,مدح: الناء ,(۱۵۱), القول بفی.ذم 
الناء (ده) القول فی ,العراق. (۱۱۱) , القول. فی :الکوغه 
(۱5۲) ۱ انتخار الکوفین و.البضرین, (۱1۷).. ما جاء فی مسحد 
الکوفه (۱۷۳) ذ,کر الخودنق: (۱۷۰) . قصة الفرین (۱۷۹). 

از طرف دیگر دنا نسخه | «دخویه» بابهای ,۳ تا دم »باب 
۵ و باب ۲۵ ا ۲۸ وجود ندارد و دویهم:رقه نسخه مشهد..۲۵۰ 
صفحجه و ۹« جاب «دخویه » ۰ صفحه است. 

در سال, ۱۸۵۸ شرق شنای _روسی «خابکوف» و دد. ۱۹۱۹ 
«ایوانوف» دد مشهد. بوده‌اند و در باب کتيخانة روضه فهرستما 
نج کر دوانف من. صور سکر دم علمای ارویا از دوی این فپرستبا 
بر وجود نسخه مشهد اطلاع. بافته‌اند ولی بعد هعلوم شد که این 
دو شرق شناس زوسی کتبخانه روضه را ندیدها ند. 

خانیکوفی, در حق این کتاب چیزی. نمی‌نوسد و ایوانوف 
ام «الللدان» دا ذ کر ممکند ولی بکمانم,دن باره, آن کتاب چیزی 
ندانسته است: در ,هن حال من جند فقره دا. از کتاب این الفقه و 
ان فضلان در باب, خراسان و نرکها جر اینجا ف/کر هیکنم » (نا بمام 


وفات استاد ادوارد راون انگلسی 


الته خواتد کان, ابرانشهن نا کنون از, و فان علامه ایراندوست 
ری سور ادوارد براون انگلیسی .که در ۵ ماه ژانویه ٩۱۹۲مطابق‏ 
۵ دیماه ۱۳۰۵ اتقاق افتاده اطلاع با فتها ند . 


2 











شماره: ۱ ایرانشهر 4 صفحه ۰:۷ 


خون مولف علاوهٌ شده" است. مت کتاب این الفقه با حکات عراق 
و صره و کتاب این فضّلان 5 حکانه خوارزم تمام می‌ شود . 
ورق ۱ صفحهُ ۱ با این جمله آغاز مسکند : 

۲7 لحم لله رب | لعا لمین و صلی الله علی شه محمد و آله احمعان 
الطاهرین . هذا بشه القول علی العراق و الصره و اخبار دار فتحبا 
و الوقت الذی بت و ما شمه و القول فی | لا بأه و القول فی البطا؛ " 

معلوم است که کنایی که دخویه (شرق شناس هلندی) بنام 
«کتاب البلدان این فقه» نشر کرذف» خلاصه همان کتاب است. 
مختصر بودن این کتاب با از عبارت «ئم الاختصار» (صفحه ۲۳) 
معلوم نیست بلکه از نودن بعضی قطعات که باقوت نقل کرده در 
این جاپ دخویه نیز معلرم می‌شود (۱): اما نسخةٌ مشهد نسخه 
اول و مکمل مولف کتاب است. يك مقايسهٌ اسامی ابواب این 
شسیخه با ابواب حاب ودخویه » ثابت خواهد کرد که نسخه هشهد 
سحخه کامل و اول مولف بوده است : با وجود این» دو ثلت آار 
نسخه جاپ دخویه در سخه مشهد نبست و بابهاشکه در سخه مذهد 
یست ایها است : [رقوم عربی صفحات جاب دخویه را نشان سدهد] 
القول فی خلق الادض (۳) القول فی البحار و عحایت ما 
هبا (۷) القول ما بن بلاد الهند )٩(‏ القول فی مکه (۱0) 
القول فی مدینة الطایف (۲۲) القول فی الدينة (۲۳) القول 
بین نمامة و الححاز (۲۰) القول فی الیمامه (۲۷) القول فی 
البحرین. (۲۰) . القول ی الیمن (۲۳) باب فی تصریف :الحد 
از یلاق مت مساجد حده ی تج ی 
الاغتراب (4۷) القول فی مصر و ال (*ه) القول فی الغرب 
(۷۸) القول فی الشام )٩۱(‏ القول فی بیت القدسی (۲). 


[۱] باقوت چاپ ووستنفلد جلد 4 ص ۰۸۲۳ 











فده ۰1 و ایرانشهر 4 شماره ۱ 

من قرب سی جلد از آنار خطی دا که در قسمت, ناریخین 
کیت هر فسات تیان بوک مق بت 
در مبان ایا دو کتاب نظر دفت مرا جلب نمو 3 : تکی «اختاز 
املدان لابن خاتون» در زیر مره ۱۰8 و دیکیی زرداریخ رشیدی» در 
زیر مره ۰.۱6 فهمیدن آنکه این کتاب اولی» عبارت از «اخارا لبلدان 
این فقه, بوده و «ابن خانون» واقف آن بوده سخت شود. 

اما کتاب «رتاریخ رشدی»» همان کتاب معروف بدین , نام 
موده لکد « جامغ التوازیخ تالف رزشد الدین الطیت» است. به 
اخازه*[ قای متولی من این دو جلد کتات را بخانه برده سه رون 
مطالعه کردم . بمناسدت. عد . نوروز . سال ۱ کتبخانه روصه 
بسته بود و من هم بایستی سفر کنم لذا پس از تسلیم. کتابها از یکی 
از دوستان خواهش کردم که از دوی این دو کتاب استنساخی 
کند و امیدوارم که بدیدن "این نسخه‌ها موفق شوم. 

این سخةٌ ابن الفقنه بحلد است و کمان»سکنم,از جند قرن 
باینطرف ادر؛ همین: تخال" بوده؛ چونکه دو صفحةٌ آخری آن بسیاد 
بریشان .و ضایع شدة" است. من خواهش کردم که برای حفظ 
این کتاب ذیشمت خوب. اننت که آنزا مان" يك +محفظه و. قاب 
بگذازند. حونکة در تحلید .هم مکن است. قدوی: ضامعت .شود. 
امدوادم این کتاب. پر پها ,از مبان نرود. و محل استفادم " وا قم شود. 

این نسخه اول و. آنخر ندارد ,و دارای ۷۱۲۰ ورق بزرک 
وزیبر ی" بو ده بسا کهنه اشت ولي با فلم خوانا نو شته. شداه است. 
هر صفحه بحساب .وسط ۹ سطر دارد و .در خانمه هر باب میی 
کوبها: نم القول فلان" من کتاب. اخباوالنلدان "لاحمد, بن: مخمد 
الهمدانی»: و این ثابت مسکند که کتاب تالف این الفقه اسشت ۰ دن 
آخر کتاب» رسایل .هشهور «ابو دلف» و «این ضلان» از طرف 
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تمتادل 
نسخهة خطی کاب ان فقیه 


در مشهد 

ابن مقاله را فاضل و مدقق مبرم آقای ذکی ولیدی افندی که از علسا و فضلای 
ت رکستان است بزبان ترکی نوشته بودند و در حین توقف در ارلین که از مصاحبت و اطلاعات 
فاضلانة ایشان بهره مند بودم اجاز رجف آنرا به اير انشهر داده‌اند. فاضل موی الیسه 
اطلاعات بسیار صحیح و عیق "در ادبیات شرق و خصوص در فن کتاب شناسی دارند 
و در سال ۱۳۰۰ در اففاذستان و ترکستان سیاحت. کرده و چند ماه هم در مشهد توقف 
عوده لعد به اروپا آمده بودند و حالیه بر حسب دعوت <حکومت جهو ری #لک ‏ کف قان , راد 
معنارف نیز مانند ساير شئون ترق قدمهای تسد «ر میداد و مصارف ترك را اقلا پنجاه 
سال از مصارف ايران جسلوتر انداختبه است به ترکیه رفسه و مشغول تدقیقات 
و تعلییات علمی میباشند . ([ابرانشهر ] 


نده در بماد سال ۱٩۲۳‏ .در مشهد. بودم. آقای 
متمولی" و, ناظر کتیخانه .روضه. بحضرت امام علی 
الرضا علبه السلام بمن, مساعدت کرده و اجازه 
داد ید تا, قسمی ز. کب حطی و . تارمخی را .که 

در آن کتسخانه موجود است از نظر بگذرانم . 
در کنبخانة مزربور يك فهرست مرب نا کنون وجود نداود 
ولی. بعضی . فپرستهای دیگر هست که ایتها بکتاب «مطلع الشمس » 
(تاریخ خراسان) تالف صنیع الدوله علاوه. شده و عن فپرست 
کنبیخانه روضه است. بنا بر این هنچ امکان نداشت که شخص به 
وسله این فپرستما بتواند بفهمد که ,فلان. کتاب در زیر کدام 
ام و.عنوان مضوط و مقصود است و با بتواند يك فکر قطعی 
در بارءٌ فلان تالف احاصل نماید زیرا با يك نظر سطحی معلوم می 
شید رکه , تسار لن:آنان آدر زین نوانها و نامهای ردیگن فک شده 
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من آمده بود تا عقده خود را در باده اینکه کدام غسه .کوی حققی 
و کداء یکی غبکوی دروغی میباشد بان کند. در آنو قتها تقیدات 
شدید بر ضد غیل, کوعا دروعی نرو صبور « وه‌بن.-رویان» در حجردان 
بود. او با. استعظام نمام کفت : ررما غت کویان عازف, از روی زمن 
از بر کاه مدانیم که در سا لهای آنده اقلابات بزر ک در کرءٌ 
زمن . بحصول خواهد .آمد.: کوههای آنش فشان؛ در .جاهاشکه 
هچ احتمال میرود اهمجار خواهند. کر ده زلزله‌های بسبان بز نگ 
نمام قطعات, زمین. را زیر و زب خواهند کرد و بجای:آنها.:قطمات 
نازه .از قعر بدراها .برون خواهند_آمد. ملکت . آتلاتین» (اطلس) 
که غرق شده است در شحه يك طوفان جدید دو باره یرون خواهد 
آمد »2 

این مرد. غب کو امروز هم. بدیدن. من آمد: وبا چشمای 
درخشان معی داز نگاهی, کرّده کفت : «الته شداند که من برای 
جه آهدوام » دس با يك صدای پر حرارت گفت: « قطعةء آنلانتیس 
از ته جریا یرون میید» .من قدری خندیده پرسیدم: «پس بجای 
آن کدام قطعه مشعر دوب فرو «برود؟» با صدای منت )کته «احتمال 
دارد, علکتانگلستان و قسمتی, از .سواحل .فراسه؛ و ختی+شاید 
قسمتی, از, سواحل, پآلان». در اینتجا, نوس مرا کرفت, و مینخواستم 
ش‌سنم .ک آیا برلن هم فرو خواهد. رف . .اما .| کر سکفت بلی ء 
آنوقت چه ایمت رگد آنوقت .بایستی» با:.بالای کوه بگریزم. و 
با پناه بقلةٌ وستون ظفر» برده و برای شما ابداً از فرو دفتن برلن 
صحبت نکنم زیرا آنوفت در بالای کوه دیگر چائی‌برای من نمیما ند. 

امروزن خلی.ان این قسل اهسانه‌ها هنت : خوب است, بیش اذ 
این باین غیب کویان کوش ,ندهيم و پلکه به‌ببنیم؛ علمای. فن در 
این باب چه میگویند. ام 











دبای ۵۰۰۰ مش داده شده است» يك وع حر کات موحی عبر 
سل بیش منت قرو کرت که آن» کات نفوین: ممولا 
همیشه رو بطرف ساحل بر از ریک بعمل سید . برای کشف حشقت 
این حادنه کایبتان امن کرد نا .بواسطة آلت محصوص. غمق دربا را 
اندازه» کر فتند و وق که فهسد عمق آن ۳۵ مت مساشد فوق العاده 
متحین» شد و برای" اینکه هر.گونه شمه و سمو,ترا ازاله کند يك 
حند ایدازه‌های دیگر از . حاهای مختلفت گر فت ولی در همه 
آنها همه جا فعن دریا را مبان ۳۰ و ۱۳۰ مت یافت در صورتنکه 
در آقشههای رسمی رای "قعر آنحاها را ۰ع و م4 مق 
نشان داده بودند! 

علاوه بر آین روز ۳ ماه مه بز روزی بوده است که .دار 
بنواحل» انکلستان آن» طو فانهای«خانه خراب کن: سمل آمد . 

از آبهای سواحل ژایون نز بالا آمدن "خال از قعر درا را 
خن مندهند: انحمن «هدر و کراف» (آب شاسی) "ژابون این 
شبرات قعر دویا را در حند رساله شرح و-سط. داده است ولی 
در آنحاها بالا آمدن و فرو رفن خاله آبه هزارها و حی بصدها 
متر "هم نمیرسد. برای پی بردن بحگونگی این انقلاب زیز دربای 
با مد لک آسمان ما را تصور کرد که بقدز کوه «مون بلان, بوده 
و از 6و ه هزار مت بلندی که حشم بزحمت آنرا سدیده «است 
بان آمده و در سی مت فاضله در رزوی دریا ایستاده باشد. 


غیبگویان در این باب چه مبگویند؟ 
در حالتی که این اخاز بارس را در وحش اب (لجتها "است» 


یکی از معروف‌ترین غب کویان" (واقفان علوم محفی). بدبدن 
هن آمخه از سه سال با مُطرفی او را ند بده بودم . آنواقتما او بد بدان 
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هندوستان یکصد و ست و بنج الواح قدیمه بدشت آورده و 
بپمراهی علمای بودائی آنها دا ترجمه کرّده ,و از آنها ثابت ی 
شود که مد شریت اقلیمی بوده پنام «مو» دد موازات خط 
استوا و سيزده هزار سال قبل بواسطه ,وقوع"زلزله بقعر اقبانوی 
کین فرو ارفت ..:» 

این اقلبم «مو: که در اینحا .ذ کر شده .همان ملکت آنلاتس 
مساشد و پعد نیست که روز بروز اطلاعات تاریخی و وئایق نی 
پرده از روی حققت این علکت افسانه ثما بر دارد. ب ایر‌انشه ] 


آبا ات آئلانتیس دو باره از رس آب مرون می آید ؟ 
انقلاب در قعر دریا و روز زلزلهٌ شدید 


ص_ 


خبر‌های بسار عحیی از اوفانوس اطلس میرسد. در نزدیحی 
خلسج « سسکایا) که سان فراشه و اسانی واقم است در "فص 
اسران انکین مخبط. اطلن بدلات و انقلابات بسار غرب و ناشنده 
بوجود یی . 

در ۲۳ ماه مه که روزی است که زلزلهٌ شدید ژاپون بوقوع 
سوستا ۰ کفق زره وش فرانسوی حوسوم به « لواره» که مبان «اورو» 
و «روشفور » سفر سکرده در ساعت بك و ۵ دققه مد از ظهر 
در وسط دریا گرفتار يك موج بستار ههبی می‌شود که-تمام سطحة 
کش را زیر خود سکیرد. اين موج خوفنالترن از مه امواجی 
بود که تا کنون در دریاها دیده شده است و.پس از حند دقنقه درا 
بحال اولی بر کشت و آرام شد. ۱ 

در ٩‏ ماه ژویه (۱۵ یرماء) وقتی که: همان کشتی" بساحل 
وروشفور» از راه خلیج «یسکایا» بر مبکشت شاهد.يك حادئه 
غرستری شد. در يك محل از دربا .که عمق/ آن در روی. قفه‌های 
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غرق شده است و حکایت طوفان نوح از آنحا در مان هنهٌ 
اقوام دوی زمان با کار "مانده. ۸ 

دار آلانس هفت " نژاد" مختلت "سکنا داشته و "درحات 
مختلف نمدان را طی کرده بودند . در فن جنگ و کشی‌دانی و 
استعمار مالك دیگر ماد سواحل آفریکا و آمریکا ماهر بودند 
و باشخت‌شان را «شهر زدین دروازه» مننأمند ند . مذ هب آنبا 
نوعی" از آقتاب پرستی بوده. قوهٌ حافظه و تضویر آنها بسار با 
قوت؛ موش د اطل میات تن قی :کرفه ادن و مین 
بروایی هواسمائی داشته‌اند که صد قر را جا مداده است. 

در خصوص موجودیت حققی این لکت و طبایع و تمدنات 
سکنه آنحا بعضی کتابپا توشته‌اند و از آن جمله «دونلی» نام 
مولف آلانی کتابی نوشته بعنوان «آنلاتیس -- جهان قل از 
طو فان» و . در آنجا هر حه شر«کنتب و اسانه‌های قدیم راجع 
باین ملکت : اشاره. بوده جمع کرده و نماز داف‌داسن.که آدن 
فطعه» بیضی متملکات در مکزيك و مصر و برو و ابرلند و 
تسه داش منت 

نا به «قوائن دوره‌وی» که نزد علمای" .فنون میخفی معروف 
است و بناء به پیشگوئیمانی که از قدیم مانده و نیز بنا بمشاهدات 
و ندققات مهم که از قسل بلند شدن زمن‌ها از قعر مخنط اطلس 
و بدا" شدن کوههای آش فشان و غبره هر روز بعمل مأید 
مضی از مدعان علوم مضضی عقده دارند که این ملکت غرق 
شده کم کم شروع بیرون آمدن از قعر محبط اطلس مکند.» 

[ در: شمارَء ٩ع‏ سال نهم جریدهٌ کلشن منطبعة طمهران مقاله‌ای 
بعنوان «مهد بشریت» قل از محلهٌ فرهنک درج شده که در آنحا 
خوانده می‌شود که کلنل «جامن جور حوارد» انگلیسی در 








صفحه ۰ ایرانشهر که شماره ۲۰ 


ترجه از روزنامهة آلانی «بتزت» 


ش‌ از انکه بدرج اصل این مقا له ر‌دازم لازم 4نت ۸5 
در با خود"اين ملکت که جز اسانه"از آن حبزی نمانده شرحی 
را که در یکی از محلات آلانی دیده‌ايم بنویسم : 

« آنلاتیش ام علکنی است که افلانون "نز آنزا "در کتاب 
خود « کریتاس» ذکر کرد و از جنوب آسا" شروع کرده تعاء 
بحر محبط اطلس دا" تا سواحل آمریکای وسطی اشفال: منتموده 
است و بعدها بوسبلةٌ طوفانها و بلاهای آسمائی "خراب و نابود 
شده . 

نا پروابات و اسانه‌ها نخستن بلای این غلکت هشتصد 
و نحاه" هزار سال قتل: از این الفاق افتاده که-بآن" واسطه. از 
قطعهٌ آسیا و آمریکا محزی شده و بحال يك جزیرء بزرک که 
تمام محبط اطلس دا ب منکراد افتاده است : بلای. دوم آسمانی 
در دوینت. هزار سال "پیش ظهور کرده که در شحه" آن ملکت 
مذ کور بدو قطعه امنقسم شده یکی نام «رونا و دیگری بنام 
«دشا» . بلای سم در هشتاد هزار سال بش بسر آین علکتآمدة 
است و در شحه آن نمام این ملکت بغیر از يك جزیرء آخربن 
که افلاطون, آنرا بنام-«بوزشدویشن»" ذکن هکند" بقر درا 
فرو رفته است و در بلای حمازم که بازده عزار سال بش آمده 
است این جزيرةٌ آخرین یز در حه يك زلزله و طوفان آب 
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واقع است. و . بدیهی۱...ابکارش ونیم کرد. «پین .از این.»بشك 
نیست که مادام که بتأثر چنن عوامل بازیحه اقلاب دائمی هستم» 
اراده و استطاعت نداریم که در حال فدیم خود با بر حای شات 
بشویم ؛ بالتسحه و بهمه حال ام طبیعی است که آهسته آهسته از 
معنویت و طرز معیشت ناکان خود دور و مپحور باشم. 
این ملاحظه از هر جبت موافق حققت حال است. 
واقعا از .نا کان خود بگانه شدن» .هر وطن رود را دلش‌کسته 
و. دردناك می‌سازد. خودم بدین کونه بدلات خبلی اصسوس مسخورم 
و از بن دل آواز عصیان می‌شنوم؛ ولی چه نوان کرد چون بدرستی 
میدانم که مضی زند گانی همان مضمون تبدل و تکامل دائمی است. 
حتی سندارم که در این بجث اصل مستئله کشت تبدل پیست ؛ مسئله 
وجود و عدم است . حنانکه شاعر داهی انگلیسی گفته : 
«بودن با نبودن » مسئله فقط همان است»» (۲) 
ما دی عزم فو ی داریم که در این ۳۳ شامت خین و 
کریو؛ بحران» ورزش بکنيم تا در جنگ زندگانی هلاك و کمنام 
نشویم» باید بعصر خود معاصر و به پیشروان امم همعنان.تر قی 
باشیم و سمانده نشویم . اون شرط فلاح و تحاح این است و بنزد 
ملسو فان عصر ما این قضبه معلوم و مسلم است که این شرط فلاح» 
شرط مطابقت است با محیط ؛ چنانکه حکم شهیر دادوین این 
حشقت را . بدستوری واضح افاده کرده است (۳). 
شه دارد. 
 ][‏ .جمناجمیی مطا وذ امطا :ط 1۵ ام «ه ,عط 19 
[۲] اجمهمده‌شه فطا 0 «مناها280 یمنی : 


لزوم تطابق بظروف و محیط. اولین شرط جاحست در جنگثك حیات. 














صفحه ۳۸ ۱ ایرانشهر که شلنا ۵ 


اسلوتب و دیگر لوازم تن آسای و همه انات بت که از عرب وارد 
می‌شود بوطن ماء آهسته آهنته ولی بهمه حال ذوق ما و بالخصوص 
ذوق سل جوان" ما! دا بدیل"شکند. ازجهت دیگر معاملات 
سونقانکنی و مدنی و فلز ادبات و صنایع هسه. همه روزه 
اخلاق و عاداتما را دیگر .گون می‌سازد و در معنویت ما حلوه‌های 
و نو می‌پردازد. ما نمی نو آغم حلوی این اختراعات ازه» سودبن 
و یا متأئر نباشم. مثلا" نمی‌توانیم بجای لامه‌ای پاك و ظریضب 
اظهار عناد نمائیم و هنوز هم خانه خود را -- جنانکه دزمان 
پیشین -- با خس و خاشاك و هیزم زوشن و منور نازيم » و با خود 
(جون ناکان .فرخ‌روان ما) چراغ روغن را ترجح پدهیم. این 
عرت حاهلی الته باعث فلا کت و پس مانذ کی ما خواهد . شد.. 
زیرا محرب و محقق است که اصول نوین هم با کتن و هم بهتق و 
قشنکتن و آسانق,باشد؛ یعنی. برای نن آسای مردم. منافعی: "بسنار 
دادد:. .اک این اصول" تبزیر :که عثالا هن تاین»بموضم !دزد 
کرده‌ایم!) عمومی و مر کزی باشده شك ثست که از" جمت اقتصاد 
هم. اذزان‌تر می آید. از الوازم عبات و حوایچ ممبشت "هر چیزی 
که چنین منافم دا عکفل و من بکند» مردم آن را بر امثالش 
مرجح دارند. این فضبه فانون طسعی. و اساسی. است در عم 
تحارت و اقتصادیات. همه منوران مىداتد که با قوائن " طسصه 
مقاومت. و معا کسه کردن مکن ست . دون ضرد!... عرابهٌ کاوی 
مسامشه با راه آهن توا هدرکن نیت مهمترین عوامل دزن سدل اجوال 
ما همین ضرورات افتصادی است . 

این تبدلات گونا کون ه تنها بر طرزن معیشت ماء "بلکه بر 
روان. ما:تو+ خصالل «نوآدی! و:<تصایتی] ملیل ما .تصرف بمسکندو 
مر مینماید و خواه موجت خبر و خواه داعی شر باشدء مك امر 











شمارهٌ ۱ ایرانشهر 4 صفحهة ۳۷ 


حال و نمثال حققتی است جداً مدهش» و کابوس اندیشه ما است. 
بدرستی شایسته فکر و نظر است» زیرا" بموجودت ما (بموجود.ت 
معنوی» سناسی» .اجتماعی و افتصادی ما!...) تعلق نام دارد. 

فی"الحال ‏ مدذیت ارویا عبارت از يك طرز نوین زند گانی 
و آبادانی است که در . زمان: سشان مانند . آن جشم حپان ندیده 
و عقل آدمی صورش را نمی‌یکها حبال فگرده اس واقعا در باره 
بدا کردن اساب و لوازم نن آسائی بی‌ماند است » خصوصاً اسلوبش 
و محصولات صنعتش قتنک و جاذب» ولی"در تغير منویت و مزاج 
آدمی تآثر .فسونش غالب است ؛ و جون الحکاهش منی بر رعایت 
کازی ..تعقوق- و سر آزاد کی" افراد ابوده/ است» "مساعد. پنشرفت 
مر دم و مانعه .بر انداز استعداد قطری است . و از. همه انساب 
محلویت" شرق» مهمترین, این است که بالخاصه از روی ضرورت ‏ 
اقتصادی" همه حال مغلوب مدیغعت شده‌ایم . حنان می‌نماید 
که طول مدت مقاومت ننفوذش مکن نست. صدمات ترش حون 
دربای خروشان در هنگام مد واخدر ما را از ب.احل عطالت ( که 
ساحل. ستلامتش "شمرده و پنداشته‌ایم!۰..) بر دادد و بسان ؛گرداب . 
و لنان ضرورت ببدازد»؛ حنانکه وقت فرصت نماند تا ملاحضه 
بکنیم "و بکوئم: «آیا اين»مدنیت بکانه دا قول و با رد باید 
کرد؟» تآپرش هم تن سر ما می آید و در بجستان صو لتش ما 
را اخوش می‌سازد و ,نمی توانم دا تن که از کحا و کدام و فت 
و حطور و حون آمدج و بر ما -مستو[ی‌شده است. 

از لوازم حات» هر جبز که از ارویا به بازار شرق می‌آید» 
با ان قدرت قوذ و با این تاأثر انقلابکان مي آمد. عثلا يمك قوطی 
کیربت "و يا يك جراغ آستبلین که از اروپا بحسب الضروره می 
آوریم» ترئیت قدیم خانه ما را بکلی تغین مدهد. لباسپای. نو 











صفحه نا ۶ ایرانشهر 4 شمارء: ۱ 
م‌گلات به دستور عنان مب, .که موافق منافع مردم ‏ مدارید ست 
دسترس بشوند, مکن پست و هیچ واقم نخدمماست: نکه : بلابخفلة 
این مسئله‌ها را اهمال کرده.و ضرر دیده ماشم . 

نا بن اين» جنان می‌ندارم که امروز مسئله مدئت در ۳۳ 
منوران شرق مممترین مسائل است" و می‌باید و می‌شاد ملاحظه 
کردنش, حنانکه واچت لسمتت. اد این روی آرژو داشتم که این 
مسئله دا در محله بی همتای ایرانشهر موضوع بحث بکنم تا حوانان 
ابران را خدهتی مایم . 

ناریخ گواهی مدهد که دن هر دوره تار مخی ملتی عتاز 
مرئبة معرفت و سر افراز بسطوت حکومت» مشعل کش نزقی و 
رعنمون آبادانی بوده است ؛ شکل مدنیت بوفق ذوق و امزاج آن 
ملت جلوه نمون شده و بهترین اسلوبی بذیرفته است. مصر و بونان 
ابران و دوم مدنیی جنن عتاز بدا کردند..در زمان یشن از 
بی .یکدیکر پیشوای ترقی .و -مربی انسائیت: و-نگهنان. آبادانی 
نودند ؛ مدتی کم و بیش هم بر اقوام عالم فرماقرما شده زندگانی 
ازاد و بختار.بسر بردند و نام و شهر‌شان را بتاریخ اشانبت. با 
یال شری سبردند . اکنون در مبدان حعمرانی و آبادانی » 
اروپا کوس نوبت میزند. .اعتقاد جمهور همین است که بهوین 
شکل مدنیت اخبراً در آفاق ارویا حلوه نمون شده باشدء و این 
طرز نا دیدهٌ آبادانی با.مدنات گذشته شرق قابل .قاس پیست. 
از آنروی» استعداد غلبه ومیل استلا می‌نماند و ما دا تف لرز 
هراس مدهد که ادا عادت با کان ما و طرز مأنوس زند کانی 
ما را کلباً از.مبان بر دارد. و مزاج هلی» و معنویت عر قی» و حشت 
تاریخی خودمان را نماماً مدل سازد: 

این انديثة دل آزاد تنها زادهٌ وهم و اثر خال"نیست؛ لبان 








شماره ۱ ایرانشهر که صفحه ۳۵ 
سلاح تحاح و .اسباب فلاح هی دست بودیم. و برئر از این همه 
دشواریها» «درمىانة. ما عقدمٌ؛ خبلی گرفت "و مشوش بدا شدهء 
اذهان منوران ما را در باه تقدیر مدنیت غرب» زیر شکنحه 
اندشه فرو برد. زیرا کله:«مدنیت » تعبری است مهم و مبهم» و با 
همه این ا یهام سپبو دی امم علاقه اساسیی دارد. حون در قدیر 
معنی صحیحش متفکرین شرق هنوز توانسته‌اند همبزم اتفاق بشوند» 
لاجرم منا قشه دور و-دراز.و بسی تا هموار و نا ساز بسدان آورده» 
فقط بگفتگوی بی‌سود تضییع وقت عزیز مبکنند» و از این سبب 
دز کریوءٌ تردید.افتاده» از عمل مانده و سراسمه هستند. نسداتد 
دای نجنیت 3[ یقن 9 ینیب هکرب 

در .این هنکامة کر و دار و قتا که همه عالم مشغول . بتدییز 
آزادی و بهبودی وطن, خود با کمال غیرت و استعحال ورزش می 
نماید» حالت نردید مصبی است مپلك ۱... 

نا بر این در نقدیر این امر واقم -- که هو مدثبت ارو با 
است -د پاید. صاحنظن باشیم و نها بمقصدی مضد فرار داده» 
بساجت "عمل: پای انداز عزم بشویم نا از این کریوة دلتنکی و 
تهلکهة: تردید رهائی یاب . 

اکنون این حققت سلیمکردة همه منورانست که جمصت 
بشر -- همخون افراد سب وجودی است عضوی و ذی‌حات» 
و با بر این حاش صفحات مسلدل و متصل دارد که ناب بقانون 
تکامل, است. جای شك زبست. که در هر صفحه زند گانیش بعضی 
مسائل دا میشود که پمناعم و مضار وجودش علاقهٌ تام مدا منمایذ 
ونان امهات مسائل». سی مسئله‌های دیگر را وحود مدهد . 
آرجال ساسی هر علکت و دانشوران هر دورء بالخاصه بدین کونه 
مسائل اتعاب؛ فک مبکنند. تا "در هنکامةٌ بحران برای حاره‌سازی 














م ناه ۳ ایر انشهر 4 شماره ۱ 


وطن کردیده‌اند . اقامتگاه کنونی استاد از گریز گاه و غنفای فلاسفه 
قدیم بونان بردور" نست!"ولی عکسهای که استاد بخط ‏ خود 
تزبان نموده و به نگارنده فرستاده‌اند هنون لعه "مك ذکاوت قوی 
و جوان را در سثانی یهن و درخشان او نشان سدهد و ئابت هی 
کند که «هر کز نمرد آنکه دلش زنده شد.بق ».: 

آسدوارم وسله‌ای شش آید که وی ار این عست «بودا» 
با حدت ازه و قوت بی اندازه باز روی بث اکی آره و به دشر 
آنار نهفته و سط سخنان نگفته خود همت کمارد. حنن نز خواهد 
۳۹ ا کر" هم "زود نباشد دیر خواهد شد و حققت کار خود 
را خواهد نمود زیرا «محال است که هنرمندان بمبرند وین هنزان 
حای ابشان بگیر‌ند. درود فراوان برآن دوست: بزرک ابران 
باد! برلان -- ۸ ماه ژانوبه ۱۹۲۹ -- رضا زاده. شفق 


قریاً پنحاه سال می‌باشد که عالم شرق پددبی 
از صفحات بحران گذشته حال و وضصتش 
دیگر گون اناد. از بك جبت راههای آهن 
تلگرای و وتائط آمدوشد و اصول وین 
تحارت و معاملات بانگ و مایّد این تشکنلات و تأسیسات؛ و از 
حپت دیگر» ساست استعماری اوروب و سرات افکار و آناد» دد 





مان شرق و غرب بوند مناسات را طممی رز و محکمتر ساخت» 
و ما را فوراً در ملحمه کیرای محاهده انداخت. حال آنکه ما 
شرقیان -- در اين شورش قامت خی و قنه انگین (۱) از 


[۱] این تعبیرات اگر هم خائیده باشد استعمالشان درین موضع ومعنا بیجا نیست 
زیرا شك ندارم که اختلالات و فسادات اجتمای در عم شرق فقط بدین اسباب راچیع است. 














شهادث زد ابرانشهر 46 صفحة ۳۳ 


و فارسی او فرط .محت و درچه عشق ابرانیت او را نشان مدهد. 
آخرین ونایق مپر او سبت. بایزان يمك سلسله مقالات علمی. است 
که در مباخثه با يك فر نوران پرست متعصب خود بان در مدافعه 
روح اهیاشی ان قلمشن انا دیا شداه ی تشن کته .( 6 
زبان فارسی دا پسار شیرین مینویسد و با ادا و لهحه خوش 
آپندی ,حرف میزن..! چند مقاله و رباعیهای فارسی: او خود. دلل 
باهن: این:میعا می‌باشی. یکی, از. آن:دباغها این,.است.: 
من عاشق نور بل بزدان.هستم . از یدگی نعمگسویتان همم 
اتشکده نیفته دارم در دل کفر ه! بلی ز اهل اعان هستم 
در خوا ندن اشعار و آثار فارسی ذوق زیاد.و حظی بزرگ مبرد . 
اصلا" زباق فارسی دا از دل دوست دارد و گوید : 
در دهرکهن بسی سخدان آمد 7 الهام سخن وی ز ایران آمد 
ب4 نما در فلسفه اسالام بلکه در ادیبات و فلسفه بویژه در 
تصوف ایران زبر دست..است...مقالات بسیار عمقا نه او در تدفقق 
تحابات روحی شعرای متصوفة ما خصوصاً مولانا و.دستری بسی 
ب. دمند و دلسید اس . سیأجرین نوشته او مقدمه‌ای بسار مضدی 
استکه. هر تفه حیام در اول «رباعات خام» حاب استا سول 
در تلو مقدمه ادیی آقای مرزا حسان خان دانش نگاشته است. 
اکنون رضا توفق از خاك نرك نصد ناده و در صحاری 
سوریه روزگار می گنراند! ولی او اول فلسوف دنا نیست که 
معروض هجوم عوام فریبان بی مغز با ملت پرستان کوته ببن گردید.ه 
اسنت یف مان سقراطی زا جوی شد ‏ و" افلاطوق دماج ند زان .به 
بازار فروش فرستاده شد» پلکه | کتریت فلاسفه عالم همواره 
معروض حعم‌های قتل و تکفیر بوده و بسا که محبور بحلای 


[4] «ادییات بموعه‌سی » طبع استأنبول سال ۱۹۱۷-۱۸ 











قییه ۳۲ ایرانشهر 46 ۱ شمان ۱ 


در معنی بلکه در لفظ بز مهارتی کامل " دارد بحدیکه آثار نشری 
و نظمی او از بپرین نمونه‌های ادیبات حدید عثمانی بشمان رفته 
و در نزد ادبای ترا سر مشق شمرده می‌شود: سلطش" حر" زبان 
فرانسه معروفی است و برای دراه این استعداد او کافی اشت که 
مقدمهً مضدی را که در این زبان بکتاب" راجم به حزوفمای 
«نکلسن » "نوشته ملاحظه نمائیم (۲). در این زبان نز ماتد زبان 
مادزیش تقریر با تخریر سابقه سکند. روزی در محلسی در 
استانتول که از داشمندان خارحه نز بوداند کنفرانسی در خصوص 
« هربرت آسنس» حکیم معروفی انگلیسی داده؛-. آنربا بموجی 
خواهش حاضرین ار یحالا" در زان فراسه ادا نمود و داد سخن 
داد ."در انگلسی نز این بنده يك کنفرانس تحریری ابشان "زا 
تما ع توقهاغ:جعد زبانهای-هماط نیزلانی وتاسایولی نا سینت 
میکند. در فشبث رکتااق و علمی زبان عرب از اوّل فدرنی یاشفت 
و البته امروز بواسطه طول افامت در سودیه در کلم این زبان 
نیز کاسایی حاصل کرده. قاموس فلسفه‌اش نشان مندهد که بزبانهای 
پونانی قدیم و لائینی و آلانی و ایتالبای یز بقدر احتباج خودش 
و قوف دارد. ۱ 
ذکر تعالم و عقاید فلسفی او شرحی دیگر و فرصق 
بتر لازم دارد. همان کافی است که دضا توفق يك «ایده آلست» 
بوده جهان را جلوه گاء يكٌ حققت معنوی میداند. افسوس کتابهانی 
که انتاد در این باب وعده داده‌اند هنور تشاد نافته نیمه 
علاقه د کت رضا توق ۷ ابران» اژلی است و معنوی. نه 
تنها مقدمه قصدهٌ «ایوان مداین» (۳) بلکه حندین مقالات ترکی 


[۲] رسایل حروفیه چاپ لیدن (جزو کتب اوقاف گیب) 
[۴] «ابوان مداین» رسالة پنجم از انتشارات ایرانشهر. 
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محلس صلح «سه‌ور », و, وزارت معاری ختام. می با د . در جه خبال 
برودی .و صمنمت و «ایده آ لیم » او شش از 511 نود که بو اند 
در اداره‌های سناسی این عصر مصدر کار و خدمت ۲۹ 
و در واقم,برای بر خورداری او يك کشور افلاطونی, در خور بود. 

خوشیختانه کلرهای سای مردان بزرک دا از. ارسطو زا 
ی و آ مسته اسشت. از مشاعلن علمی باز. دارد و از این رو رضا 
توفنی بك نیز دد اين قیل و قال سباسی گوشه‌های خلوت و کلاسمای 
درس و معر فتی بدست آورده و در عالم علم و, ادب قلم و قدم زده 
و منبع انواد حکمت و _ممزقت گر‌دونی. 

آنار ,و .مقالات او که با قلم پسان شیرینی ,در زبان نی کی 
بخواء در شکل مقالات و خواه دد وی مت و رسالات بوحجود 
آمده . انبت» ‏ هر يك نمونه‌ای گرانهای از کنحینه ,عرفان ابستاد 
می‌باشد.. گذشته از افاضات قلمی» پیانات علمی ایشان یز همواره 
در سالونهای دار الفنون استابول "و محالس. عمومی, در هر بار 
جندین صد سامع محذوب بیدا. کرده:است. صورت کنفراننهای 
فلسفی او درد شکل کتاب بزر کی بعنوان «دروس حکمت». در 
مدا ۹,۷۲7 در مخایی] نید آمییه ۰ :,کتاپ. مار .مضد و نی کهزهی 
بارٌ شاعر معاصر عثمائی عد الحق حامد تألف کرده يك. شاهکار 
ادیات است. بزر گترین تالف او « قاموس فلسفه» است که گذشته 
از قاموس الاعلام سامی و کتف الثنون حاجی خلبفه و محط 
العاری امر الله ادی ( که بد پختانه افص مانده) تنها اثر علمی 
و مهمی است که نه تها در عالم عثمانی بلکه در تمام عالم اسلام 
بدون مالفه نظر ندارد و ۷ سالها نز نخواهد داشت. اصسوس که 
تچیابی جند باتمام این اي گراشها تابل مامد و اثرا او بر ماتّد 
سلفش ناقص گذاشت .. خنانکه" در؛.قوق" انشاره"اشد .استاد" آنه نها 
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ملکت جدید «حکومت الشرق الاردن » مدیر آثار عتیق» میباشند » .شارسی نوشته و 
فرستاده‌اند و در اين دوره تجدد و اقلاب فکری ایران بسیار مفید و شایستهٌ مداقه است . 
نه تنها"افکار. فلسفی بلکه شیوة زبان و اسلوپ بیان این متفکر شرق براي ما بسی"شیرین 
و سودهمند است . مقدم؛ که خواهش ما جناب آقای شفق نوشته‌اند این فیلسوف معظم را 
خوانندگان ایرانشهر آشنا م‌سازد. 


ادارءٌ مجترم ایرانشهر از این ناجیز در خواست مبکند که 
جبزی حند با زعایت اختصار بنام استاد اجل آقای د کت رضا توفنق 
بك فلنوف نامی عثمانی که سالها در استانتول از مصابحبتش 
انتفاضه کرده و از خرمن دانش او خوشه‌ها جیده‌ام» نوشته باشم. 
ذ کر نام و مقام بزرکان در نوشته‌های کوحك بسی دشوان است. 
و از ان رو شرزح حال و عداد فضائل خصال این ثخضص بز نک 
ذر این وجیزه نخواهد کنحند بنا بر این بهتر آن است که پکویم : 
«اين زمان بکذار تا وقت دکر» و نها سخنی" ند :بطور انشازه 
ذ کر نمایم که کفته|ند: «ا کرد خانه کس ات ایکخرف بش اشت". 

تشتان حصل رضا وق بك ماد شماده‌ای از" فلایسفه 
و مولفن دیکر از ارسطو نا «که‌نی » (۱) همانا در علم طبابت 
بوده و درجه دکتی را جر آن علم تحصل نموده است. نخان 
فعا لتش نیز در عالم ساست بوده که با وکالت مجلس,مبعوتان عثمانی 
شروع و با عضویت شورای دولت و اخیراً نمایندکی عثمانی دد 


0۵۵576۷ ]۱[ 
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نسدائد که دوست او کیست و دشمن او که. ۱ 

در این سال آلان در زير تضیقات و فثارهای" خادجی 
نزديك بخفه شدن است» ولی اامبد نیست» بلکه با يك حس 
آزادی و نحات باه تخود نگاه سکن . یواش بواش "هبحان ملی 
در قلوب ملت بزرگتر و شدیدتر میگردد .و تراع طقات مختلف 
متدرجاً مخوابد . 

آلان در سای زحمات و مشقتهای زیاد خود موفق به پس 
.گر فین مکین. از سیتفمرات قدیمی خود. هسگردد هر خند؛ که اول 
باسم اجاره سگیرد. در همان سال حاز آلانی انکر خود را در 
ال تب قدیمی خود می‌اندازد. 

ولعد آلان در ان سال با خود را بمردم شان مدهد 
ولی قنحه مهمی نمکیرد. ن- دز هار پول تازه رواج مسگیرد. 
بعد "از عدنهای مدید باز يك بوی صلح بدماغ ملت آلان میرسد که 
تولید يك امبد" قوی نموده اخوالات سالهای آخری قبل از جنگ 
بن‌الللی: دا باد مردم می‌انداز. این امد" محکمر می شوآدا 
بواسطهُ خبری که بکوش مردم میرسد و آنبم عبادت از این است 
که"يك سلاخ مهب جنگی اختاع شده "است و نز اختراعات 
دیگر در عالم رادیو و طنارء در این سال بوقوع می‌بوندد. 

این سال سْنة وقوعات و حادئات عظم مباشد» ولی حة 
همه آنها در این سال دیده نمی‌شود بلکه شروع آنها باین سال 
مصادف"میشود و "در عالم اقتصاد و پولتيك يك جوش غی قاپل 
تحمل سمل میاید که باید در يك وقی بتیکد. "نیح این جوش 
در سال ۱۹۲۷ بوقوع خواهد موتست. علامعلی "ثر ببت 
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روز ۱۲ ماه فوره ب-- ۱۸ ۲ و ۲۵ ماه آوریل - ۱۳ و. 
۳ ماه می -- ۰۷۱۲ ۲۶ و. ۲۱ ماه ژون -- ۸ ماه ژوه- ۲ 
۷ ۱۳ و ۲۲.مام اوت ,۲۰ ماه ستام - ۳ و بو ماه اکتیز 
--ع»ه و ۱۱ ماه نوامر-- ۱۸ ماه دسامبر. 


۲ سال ۹۲۷ -- سال آختراعات 


وفتبکه در شب آخر سال ۱۹۲۵ ناقوسهای کلیساها .صدای 
خود دا باوج آسمان میرساتد حلول سال نو (۱۹۲۱) .دا خر 
مسدهند که ملو از و قوعات و.حادئات میباشد: 

این سال برای تحارت. و زراعت. خلی, مساعد, خواهد شد . 

میان انکلستان و ایطالی و آلان يك تقرب صمیمانه‌ای حاصل 
میشود که بو ابنطه رفتار لحو جا نه فراسبه برودی. سدل. باحاد. بان 
آنها.میشود .. این ابفاق فوراً مره زیاد می‌بخشد.:, قرضهای. آلان 
هچ شده معاهده‌نامه ورسای از درجه اعتبار .شا فط میکردد. 
فراسه منفرداً مثل يك .آدمی که میخواهد عرق:بشود جد و جهد 
میکند خود را..از.روی عدالت جلاص: کند.. ., بوانکازه »: دیس 
جمپور سابق بان سر کار مىآید که بوانسطة تعصب .خود, اهالی را 
ینک تحريك .. کند. ولی, .همه زحمانش: بی نقیحه:مماند », قصد 
و بت او .بر عکس, نمره می‌بختشد : ,اغتشاش و اقلاب_دد, فرانسه 
آغاز مبکند . اهالی در دققة, آخری ,مانع. جنگ می‌شوند. روابط 
بولشکیدد این سال ,ین, منتکس. ما نده بهمودی بدا نسکند .: در 
نمام ادوبا يك وضع مدهشی . نظ دقت اهالی دا , جلب. مینمابد 
ولی یحه آن در این سال دیده نمی‌شود. از این .وضصات نمام 
ملل» دور بین شده جندین مرنبه بر مهمات, جنگی خود می‌افزایند. 
هر ملت ‏ بتحقیقات وضیات. .دیپلوماسی , میگرود, زیرا ,هیچکس 
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فزاسه و اتالا ضاعات تولی و اننانی زباد دارند -- عصانها 
سر مبزندا امزاض مسری در مداری_ تولد آمی‌شود - ارزاق 
گرانر "می‌شود + یکی از "سفرا می‌میرد - روسبه و آلان با 
هم رابطه پدا میکنند -- در کشتیها حریق واقع می‌شود -- یکی 
از آلانها موفق يك اختراع بسار مهم در فن الکتيك می‌شود 
که برای نقلتات و مصوصاً پرای هوا بماها پوسله امواج بی سم 
بسار "مهم است --شرارةء امد برای استرداد مستملکات " آلان 
حاصل ‏ می‌شود. 0 

۳ ب از ۲۲ ژون ا ۲۲ ستامیز ۱۹۲۹: 

ماه فرانسه بنقطة محو میرسد -- تجارت و صنایع و صلح تهدید 

می‌شود 22 اخلاق . فاشدتر" می‌شود - آلان" با جدیت نمام کار 
ممکند 2 خطر‌های شورش و حریق و تخریات نمایان می‌شود 
مب ابید ان نا گهانی در خکو مت ظاهر هی شود :.- وسایل منا قلات 
فوق‌العاکه سهولت بدا سکند. 

ع از ۲۲ ستامر ۱ ۲۳ دسامین ۱۹۲: 

مالیه" انگلستان و بلژيك" و آمریکا بهتن می‌شود -- فوذهای 

مض: در فرّانتته و ایتالیا کار میکند سبرای اطریش و چین و 
ژابوّن خوشینی روی میدهد - خناتها و منازعه‌ها در آلان و 
نوئد" و مراکش و جزایز و بالکان و مكزيك و برو کسل سر 
میز زد -- تغتیرات نا گهانی در "حکومت و دز بارلان آلان ظطهور 
میکند -- لپستانها با ءروسه خصومت مبورزند -- روسه پا آلان 
مربوط می‌شود و خبلی سوقبات لشکری پیش ماید. 

روزهاي "وخم این سال که بموجب این نقویم» بلاهای 
آنتمانی از قثل زلژله و طووان آن و باد و لفات قوس و من 
فشانی" کو هبا و" غبره در آنبا رزوی« خواهد داد بدمقرار است: 
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۳۷۹ 


روز بروز عدد منحمان اروپای و غینگویان فزنک افزوده 
می‌شود و هر سال حندین تقویم متحفی برای نشان دادن حوادت 
واوقایع سالهای آینده نشر سکنند و مخصوصاً: سال ۷۹۲۹ و 
۷ را از سخت‌نرین و بر بحران‌ترین سالها می‌شمارند و حدوث 
وقایم بسار هولاك زا خبر مندهند و با وجود این در شدت و ضعف 
این" و قایع» غالا هم‌رآی و متفق استند و امنحمن هر ملکت » 
یی اختار در باره سر نوشت"علکت خود تا يك درجه "نست بدیگران 
نك‌بین می‌باشند ولی چنانکه در مقالة «علم نحوم در اروپا» 
کفشم غالا آنحه راجع بو قاییم طعی و حوادث جوی می باشد 
بصخت نزدیکش است. در اینحا از دو تقوم مختلف بعضی فسمتها 


را ترجمه و درج هیکنم : 


-- مهمترین وفایم سال ۱۹۲۲ 


0 - از ۲۲ دسامی ۱۹۲۵ ۷ ۲۰ مازس ۱۹۲۲ 
برای عالك آلان و"بالکان و بلژيك قسا خوب و قسماً بد س- 
روسه روابط جدید یدا منکند -- فرانسه را پولشویزم "تهدید 
می‌نمامد -- در عالك هم‌جوار آلان تفرقه‌ها .مافند -بلاها و 
خرابما در" وسایل مناقلات" و مخصوضاً در آبها پیش سأآید -- 
مرک بکی"از بزرکان در.آلان -- منازعه. در بایزن -- مناقشات 
جدید در بارلان آلان. 
۲ از ۲۱ مارس۲۰ ۲۱۰ ژون ۱۹۲۲ 
علکتهای دریائی عظبت دا میکنند - تسلیحات جنکی کال 
می‌ شود" تحارت خازجی و اخزاخات دوجار سکنه هی شود س- 
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راست مأید و انفاق می‌افند و در تقویمهای اروبایی که هر سال 
جند ماه و بلکه حند سال "فلا" حاپ و نشر می‌شود بساری از 
این حادئات را ف کر و در سالهای هد صورت و قوع آنها را هم 
باتاریخ و محل و عره مقایسه و صدیق می‌نماند و از این قرار 
باء تحربات و مشاهدات مدققانه» قواعد و دستورهای این علم 
ردو فان تدای تن ای ساز نی دیع ژاطتا نزمه 
منحمان شرق که اخلاف باشان علم تجومند سبقت و برتری محویند. 

"در مقابل .این علم و احکام و بشکوشهای آن ما را واجب 
است که از يك طرفی قوهٌ خیال و نوهم خود را یش از اندازه 
بکار : نيندازيم .و آن را بر قوءهٌ عقل و" نمیز و ارادهٌ خود جبزه 
نازیم یمنی اگر هم باالفرض بکویند که در فلان ماء و فلان سال 
زمان ما اصلا" از هم پاشده و با بقع دریا فرو خواهد رفت و 
طوفان نوح تحدید خواهد شد باز دست از ایفای وظایف انسانی 
حود که مبازژه در مدان زند کی ۲ ربودن گوی فضلت و اسایت 
ان ناید بکشیم و از طرف. دیگ یز ایمان قلی و عقلی داشتد 
باشم که انهمه» کامات را خالق و" خدایی بوده "و هست و هچ 
جيز از دایرهُ مشیت او برون نیست و هرچه پیش مأًید مینی. بر 
بك خکمت,ازلی و نابع يك قانون لا تفن طبیعی .و سرمدی است 
چنانکه یکی از شعرای دل آگاه ابران گفته .است : 


خرامیبدن اختر و.ماء و مر من این گردش جاودان: سر 
میندا رکارایش خودسریست (۱) سر ایرده‌ای این چنین سرسریست 
درن پرده يك رشته بیکار ندست سر رشته بر کس پدیدار نست 
مر رشتهط !و کون بافته اننفت که تخود رشته وا نان بافته است 


(۱) نام گوینده ابیات و هچنین پیت اول و مصرع اول یبت دوم چون از خاطر محو 
شده بود بقرار فوق تبدیل شده است » هی کس نام گوینده و اصل آنمارا پیدا کرده 
پنویسد بسپار منشکر مپشوم . 
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ین کو تایه او اعتماد کرذ! زیرا: ان اعتماد از يك طرف سلب 
اعتقاد سهکند و از طرف دیگر مردم را سست و بکاره و عاطل 
و قضا پرست و گرفتار امراض خبالی و. اعصایی می‌سازد و بحال 
عروسك ,می‌اندازد بخصوص. در مان ملل ساده و عوام و ببعام 
که خرافات و او هام هو رد کون در. اخلاق و عادات. و زند کی 
آنها دارد. تفکر باید کرد که اگر این مردم عوام که قوم‌عقل 
و محاکمهةٌ محکم ندارند سر گذشت خود دا قبلا" مداستند و 
می‌فهمبدند که روز بروز و ساعت: بساعت؛ جه پیش خواهد آمد 
تاب و ,باطیل: آمی| شاورده. دیوانه می‌شداند و فحاه مسکردند و 
این خود حکمت و لطف محض است که لوحة,اسرار و.عضسات 
از چشم مردم عوام دور است و فقط اشخاصی. که مقاومت روت 
و فهم و هضم آنها را دارند بدیدن آن نایل و فضیاب می‌شوند. 

با وجود این نواقص و محذورات که برای علم تحوم شک 
کردیم آیا باید نام آن را از مبان علوم بر دارم و. اساسا وخود 
آن را منوان. علم منکر, بشویم؟ البته نه! پلکه چنانکه گفتیم دد 
تأیر کوا کب در حادنات جهان ما هیچ شبمه نیست ولی تحقیق 
و تحربه و صدیق این مسائل» امروزه با نداشتن وسایل کامل علمی 
پسار سخت است و از این دو این علم» قواعد مثبتی که ماد قواعد 
ریاضی و شمی ثابت و فطعی باشد ندارد و از این حث در تاحی 
که از آن استخراج مکنند خطاها و سپوهای زناد ظهور مبکند 
و الا یقن است که دوز بروز دايرة. نکامل این علم نیز ماتد. اغلب 
علوم دیگر وسمت پدا خواهد کرد و بتدریج بحقایق بزرک و 
قوانین لابتفی. قطمی دسترسی: خواهد. شد چنانکه بسیاری از پیش 
کوشهای آن, که تعلق بحادئات جوی و طسعی دارد ماد حکونکی 
آب و هوا و ظهور زلزله‌ها و طوفانها و سلایها.و غیره غالا 











شماره ۱ ۶ ایرانشهر 46 یی "۲ 


کناب که مستّله انطور نباشد و در مواقع مخصو ص خصایص خود 
ولداژه دس بلدهد وسان تاووی > که,انعمان.ان _آنها؛ منتظر ند سفن 
نماید و با "خلای آن حاضل نشود وبا بشکل دپگر ظهور نکند. 

علاوه. بر این اعتوااضایا و احتجالات که ملحعل,: و و فوع 
آنها .را نمی‌توان رد کرد يك نکتة دیکن" هم" هست که از نظر 
منحمان دور مافتد و آن این است که اثراتستاره‌ها در مخلو قات 
غبر ارادی"یعنی "در حادثات طسعی ماد زلزله و طوفان و کرما 
وسرماء و آش فشانی و غبره تا مك درجه ثابت هتواند بماند.ولی 
وقی که موضوع این تأیرات» يك انسان با اراده و با ادراك شد 
بغنی.همینکه خواستند طالع و مقدرات. نو اعمال يك انسان را 
از روی. ساعت "ولادت و حگونگی حالات کواکت سعه و روایط 
آنها در.آن ساعت و با در ایام دیگن معن کنند مسئله تضی آمی 
بابد ایعنی-اینحا يك مخلوقی موضوع بحث است که از خود اراده 
و .ادراك و عقل دارد و تمام حرکات و سکنات و اعمال ناگی 
او در زین عوامل ارثی و اقلسمی و نربوی و اجتماعی و ژادی 
و عقلی و ارادی است! از این" جمت" در این سل طالم شناسی ها 
و یشگوشها سپو و خطا بمرانث بیشتر ازء خطاهای که در حوادت 
طتبعی روی مدهد پیش مآید و بدین جپت وقی که حادثات و 
سزنوشت ویش آمدهای ا کوار و خوفناگ يك شخص را. بش 
کوی مکنند کر چه .آن.حادنات هم ظهور نکند مکن است قو: 
خبال شخص که" يك قوهٌ مخرب هم متواند شود اساسا" آن 
تحادات را تولند کند هنی متانت زوحی و راحت فلبی مرد. را 
سلب نمو ده او وا مدتر ین حالی سندازد و مخصوصاً مردم عوأم 
و ضعف الاراده خبلی .کر فتار این بلاما می‌شوند و بهمن حکمت 
بوده که" مخمب. عربی افرمود که منحم کذاب ات نی" ناید. به 
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حلفحه ۲۲ آ یر نشهرد ۵ ییاد ۳ 





مز در حال بر شمع "- درحه و اضف رایع بت ۵ دزجه و مش 
۳ 8 


تربع و هم سس ۱۳۵ ید انزنت و در حالن تثلبت تنب۱۳۰ دل حه 





و سندین بت ۰ درجه و اصف سدیس بت ۳۰ علامت تخویی 
است۲::: و ای انسشها درجه تأیرات خصایص:"آن کواکت یا 
دا" ضعیفتا" و با, اند مدق .زا تتتیت. مبکلی؟ ۱ 


دز اینجا ام توان اپرسید که اکر انیت "دوری/ و :قرب دو 
ستاوه" عفر از این" ننشهای مذ,کوره: بانشدا و "مثلا" ۲ درجه. سأن 
آنها فاصله باشد اجه انزانی "خواهدا" بختند» شحمان در "اسُغا 
ساکت می‌مانند حونکه فقط " نحنابها. و" تضمن‌های آخود را" بررای 
آن درحه‌های عغتن کزرده‌اند و این اشتمالات زا باب ناوردهاند . 
| 12 تمام تاه رامع آستنانی را در""روی مین فقط " ار «هفت 
کو کب معروفی که آفتاب و هریخ و ماه و زهره و زحخل»و مشتری 
و عطارداست مداد و همه تحشابات و حدستات خود را از 
حالات و فواقم و-ووابط" اینها "ادتخراج سکنند در ضورتنکه 
ستاره‌های , اورانوس "و ننتون نن که فعروف. قدما نوده" و حالا 
چزو "منظومهُ آشمسی ما هستند "و " همحنان- سای استاره‌ها که حکن 
است بهدها کشف «شود هم لابد..نی تأنیر نیستند؛ و اگر: تأتیرات 
آنها را یحساب. ناوزند "لته" تاج حسایها و «حدستیات. نا فصو 
خطا الود خواهد: و ذ. 

راهاًٌ نحمتان ابدا ملتفت اه و" در نز . یکیترفتها نق کته 
ابید" .هفت ستارهکه: ,بای" هر يك :از آنها مقواصن اعد کورا در 
فوق را" قابل شده‌اند (مانت تولد امراض» فراوانی محصولات؛ 
ابقاع وه ف. فساد و «ترست مواشی و.معادن و" عه.) مکی 
ابت و «بلکه محقق است که خودشان نز"حر زنه هون شتارة‌های 
دیگر و بزر کت از خود واقع"می‌شوندآزیزا هیچ ,چیز ابت نمی 





شمارة. ۱ ابر انشهی 4 صفیحهٌُ ۲۱۰ 
که, مثلا . منجمان. فرنگ, میخویند, ,که ی بای ,بل کبدین 
ساره ولادت عنی اختر طالم خود باید سال, ولادت خود,را به 
هفت, قسمت, کندبو آن را هفت هفت,بندازد. و, هر حه باقی بماند 
آن را در منان: هفت ۱1 که ی یسه,رذیل راز داده اشده بحوید : 
8 + آثتاب ۲ سب زره ار ۳ب مرخ ره باه ۵ 
فان امی ی ۷۱۰۱ فقطایهن او تلایا کیب گنیر 
دن, سبالم,,۱ ۸۸7و لدمبا فته وقتی .که, آندا پهفت.فسمت: کند می ود 
۵ و این را. هفت ,هفت طورج نماید ‏ میماند. شش ۰ بس, ستارها 
طا لع او در, حان ولادت» مشتری بوده اشت,و از این .قراد هر 
شا مك ستاره, علق | دارد, و هر هفت سال, بث هفمه سنجارم رون 
ولادت عود.میکند, و اک در حن فریق هفت هفت» صفر در حا 
بماند ستارهُ هفتم یعنی عطارد ستارهٌ طالع خواهد بود. 
حالا ,| گر,برسید که این ترئیب. هفت ستازه بقرار فوق مینی 
بر چه حکمت است آنوقت.میگویند این, ترئیب. از.عهد قدیم در 
مىان ملل متمدنه مشرق زمین مانند بهود و ملت. مصر و بابل و آشود 
و غیره معمول بوده و همانطور. بمپد ما رسده است ولی حکمت. 
اینکه. نها تخرا ,این ترئیب زا قبول کرده‌اند. معلوم نیشت. .دد این 
صوورت: رکی یزاین نو ویییشا نیج نهه افش .و بل -بوطید او 
آنمورن باب کید علافی,تا ناوات این بنجچیات اهاصلا ط 
تیه های ضد او معکوس خواهد داد. 
نان اي تعیین تأثیر نسببت نززدیکی و ,دوری کوا کب ازذهم در 
منطقةا لبروج -- که آن سبت, را «مناظره» (آسکت) می‌نامند و 
أثیرات سعد ,و نحس, بدان ,رواپ , نسبت میدهند - مبکویند که 
« ماد نه با دو‌ستاره» با سعدو با تحس است و اگر بو بتازه با هم 
«مقا بله» کرد عنی ۱۸۰۰ در چه میان آنها فاصله شد علامت بدی است .و 





ملژتد ۰ ۲ ایرانشهز ه شمانه ۲ 


علم هت ضحم هم شمرده شده و سملات منحمی یز مشغول می 
شدند ولی پس از حلول دورءٌ ترقات علمی در ارو این" دورا 
از "هم "جدا کرده‌اند و علم تحوم که معادل که « آسترولوژی» 
است" علمی" را کویند که از" تحرکات کواکب: سنمه "و تأیرات آنها 
در حوادث روی زمين و طبایع و" سر نوشت" سکنة آن بحث و 
غیب کوئی مکند ولی علم هشت که آنرا مقابل که « آسترونومی» 
باید کر فث» علمی که از هت "مخموعة اجرام سناوی و 
ار مواقم و خرکات و "امعاد و شکلات و نظاهرات و "روابط 
نها با یکدیکر سنخن میراند. اطلاعانی که این علم بما ی بخشد 
میتی "بر قواعد فنون مثتة طبتعی" و دیاضی است ولی اطلاعات 
علم تخوع بشی"مبی "بر "حفسیات "و" تجریات وسقولات"اشت" 
دز اینکه کوا کت و اجرام سماوی در ظهور حادئات طسعی 
کر ما و اشاسا در زندکی انواع مخلوقات زشنی تأثرات کلی 
دارند» هچ شمه نت و "اکر "نها هوذ و" تآثر آفتات" را" دز 
تشو و تما و حنات"مخلوقات بش نظر باوریم برای" ضدیق این 
مطلت " کافی" است. "هم چنین تأئیر ماه ین دز" بعضی "و "حادئات 
طسعی ماد جنر ومد خریاها و در ننو برخی اتات و دراعصاب 
بعضٌی از مردم و بخصوص در اوقات هر ماهه زمها" محل آیکاد 
ست . در اتصورت الته ستاره‌های دیگر فن بی نار تخو|هند 
شد ولی چیزی که پیشگوشهای منجمان را که عقاید خودشان 
را بر باب رات هفت ستاره معروقی با سکنند غالا خطا آلود 
و ا قابل اعتماد می‌سازد این اس ۹۳۱۱25" منای دستورها و 
فو اعد علم اشان بر دوایات و اصائه‌های فدیم شرق بوده وسایل 
سنحش و تخقیق تأثرات کواکب هم آقدر ناقص و ابتداق است 
"که هنوژ غلوم شته آنپا زا تذفق و ضدیق انمی‌واند بکند ختان 











شماوی ۱ ایرانشهر که صفحه ۱۹ 


خان کوکب مترجم کتاب فلسفه تعلیم و نرییت از سیر که, مقاله 
های فاضلانةٌ ايشان در سال سیم میحله مندرج است از حدر آباد 
د کن نوشته‌اند که انحمن اصطلاجاتِ برای زپان اردو تمام 
اصطلاحات و لفات فنی و علمی ,را وضع کرده و "از لفات فارسی 
نز بسار ابنتعاره نموده است ولی. برای .زبان فارسی جنین لغاتی 
نهست و در تراخمة کنب اروبای مشکلات. بزدک بیش ماید. 
پخوب است وزارت معاری هببتی از فضلا و ادبای. طهران 
و آشنایان بزیانهای خارجه و بخصوص اعضای انحمن ادب را که 
کاهگاهی اسمی از آن در جراید برده می‌شود ولی هنوز اثرانی 
از وجود آن ظاهر شده دعوت کرثه انحمنی بام «انحمن 
اصطلاحات»" تأسیس نماید نا مهمترین و لازمترین. لغات لازمهُ نی 
و علمی و فلسفی را از زبانهای اروبای ترجمه کزده لغات مناسی 
برای آنها دا و با وضع کنند و این احتباج مبرم معاری تا يك 
در حه رفم شده سپولت برای مترخمان, و محصلن و اطراد در 
جامعهٌ زبان بعمل آید و این اقدام مهمترین خطوه است در راه 
تأسیس يك‌معارفی صحبح که آیندهٌاپران بسته بوجود آن است (۱). 


اسان 


٩‏ علم نجوام در ار 


در ازمنه قدیم علم تحوم و علم هیئت یکی بوده و علمای 


1 2 . اراشهز 














صفحه ۱۰ ایرانشهر 4 منیای‌نلجه 


استعمال می‌ شود و این حالت در تمام مطبوعات ایران مشهود است 
و ما بقبن داریم که مثلا" مدرسهةٌ صنعتی آلان که بتازکی دنطهران 
دایر و مشغول ندرس شده حند. صد اصطلاحات آلانی دا بشکل 
اصلی .خود: فول و متداول خواهد کرد که آنها برای غبر‌محصلان 
آن مدرسه يك معما خواهد اند .و اهمحنان محصلین ایزانی در 
بقازاتجه: ان زب نها .و وشته‌های+نحصنلی! بخود مقاذار یذ لغات زانکة 
معادل آنها را در فارسی ‏ نمنداتد. برای: وطن و زبان, خودشان 
سوقات خواهند. . آورد! 

سختی این مسئله فقط منحصر بدین ترئیب و ورود این لغات 
مکانه یست که بدون تذکرء مرور وارد "حدود زبان ما شده 
و در تمام-قلمرو آن آزادانه ساحت. منکنند و .مسکن .منگز بنند 
پلکه بیشتر سخق کان در نرجمه لغات و اصطلاحات علمی .و فنی 
است از کتب ارویا. چنانکه می‌بنيم بسیاری از جوانان و ,ترجمه 
اکنندکان در ترجمةٌ مطالب کتب "و "جراید ارویا. سختی میکشند 
و غالا محنور می‌شوند یا مطلب را ناقص نرجمه کنند و يا لغانی 
را بمعانی جدید. وضع نمایند و گاهی هم نا چارند بای فهماندن 
عرض خود. از این لغت شرحی مبسوط پنویسند و در این باب نیز 
حون معلومات و فهم مترحمن متفاوت است برای مك اصطلاح 
علمی و فنی اروبای جند لغات مختلف رواج بدا شکند! 

در اغلب مالك شرقی ماد تر کنه و هندوستان, و مض 
بدین نکته پی برده و انجمنهای تأسیس کرده به وضع و قبول 
لفات و اصطلاحات علمی و فنی کوشده‌اند و امروژه دد ترجمه 
هیچ يك از کنب علمی و فنی اروپا بیکی از این زبانها مشکلانی 
برای مترجم حاصل. نیست در صورشکه برای زبان فارسی " بنتار 
سخت و بلکه تاء يك درجه محال است . جنانکه جناب مزا مهدی 











شمارء, ۱ ایرانشهر 4 ره ۷ 


و هی و . به احناس. و امتعه خارجی زبادتر سگردد؛ ناحار . این 
احتباجات استعمال لغات جدید و اصطلاحات اژه را ضرود می 
سازد چنانکه می‌بنم اولا" در صفحات مطبوعات ایران در حبن 
ترجمه مطالب بساری از لغات خارجی بکار مب‌ند و ثاناً بسادی 
از اجناس بازه وارد از. فسل ماشان آلات و ادوات طبی و.امتعه 
تجارنی و غیره لغانی چند با خود همراه میآورند و چون ددمقابل 
آنپا. لغانی, فادسیی نداریم باالحبوربه مردم آنها را با همان اسم 
ممولی خارجی آنها منامند و بدین ترئیب زبان فارسی میدان 
نات و تاز بلغات بکانه منگردد! 

کر چه دخول و قبول لفات خارجی بيك زبان بخودی خود 
مضر نیست و .بلکه مایه نوسیع زبان و ازدیاد روت و سرمابه 
آن است و ا کر. استعمال . کلات خارجی موافق قواعد فن «زبان 
شاسی » (فلولوژی) جریان پدا کند بسچ وجه رخنه بر ارکان 
زبان وارد نسآورد ولی بد بخی در اینجا است که در موضوع 
زبان ما .اولا" مردما مکه آین ,اد و لعاشرهزن: ای سکنند از 
مبادی: قواعد لسانی بی‌اطلاع هستند و انا این کلات و لدات 
فقط از يك زبان مشخص معبن وارد نمی‌شود بلکه بمناست ورود 
اجناس و امتعه مختلف از مالك مختلف لغات و کات زبانهای 
مختلف وارد می‌شود و حتی غالبا افاق مافتد که برای مك متاع 
ومجایی کف وم بای جوز .است: اکاتة ماهتا لاز زبفلای:مختلف 
استعاره و استعمال سکنند حنانکه آنحه را در طهران تراموا 
میگوند. در ریز گونکا و در چنوب ايران نرام منامند. بدین 
فراد در جنوب و شرق ابران اصطلاحات هندی و انگلیسیی و 
در شمال, و غرب ایران لفات نر.کی. و دوسی و در شرق جنوب 
ایران هم اصطلاحات عریی و در مر کز نیز مخلوطی از همه‌اینها 
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اجمن اصطلاحات 


ر شمارة ٩۰‏ ,سال, سیم ایر‌انشهن . نوشته بودیم که بعضی 
از اصلاحات بر معادی.ایران می‌نوان سمل آورد 
که احتیاج سودحه و مصارف ندارد.و زک وزرای 
معارفی ماء اشخاص, با اطللاع: و . کار.کن باشند ,مبتواند خیللی. از 
این اصلاحات را بدون بهانه جولئی از نداشتن بو دجه مخصوص بح 
پاورند. .یکی.از آن اصلاحات.را ,که , عبارت .از وضع. قواعد 
تقیط ‏ دس املا و دسمی کردن آن بود» نوشتیم و نمونه از قواعد 
نقط را در. زبانهای. خاریحه, زا شان دادم . 





امروز هم نظر دفت وزارت معارق ایران دا بلزوم تأسین 
در ایزان روز بروز بش می‌شود و احتاج ایران"باطلاعات علمی 


۰ ۵ 6 86 طمناتان۴ (10 

۰ وفع ج«منابتآ۳۲ (11 

۰ ۳۵۱۷۲۶ ۱ 4 468باثایعذ وم (12 

۷۰ ک۵۵ 1۵ بل فهصوز20۳۵۳ وم (13 

نامع ععل عتوفاموط۲توع 16 اه عفنمعع۳۵ صومناتآه۳۵ م۲ (14 
۰ ۱ 46 عصمناه‌ونازت ووحفنصوتم عم (15 

۰ وعل . طمناه‌ونازدت ما (16 

۰ "۲ 416 فص‌ناه‌ونازدت وم (17 
۰ ۳ 4۵ عاصعصصمصه وم (18 

۰ هون ومحل۲مط0ع بوومن‌صزدم عهو اه »اوه صمذاه‌انبوظ با (19 
.ونم و۲وماوطم و نا عم (20 

۵۰ 1 86 وهبونوه‌امط زوم عاصه‌صوطونه‌ععظ (21 

۰ ۵ 1 9 وع‌متوقوصی وم۵۲ن۳۵۳ن عماً (22 

23( ]0 ۷۵ 19 ۰ 
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حبزی که اعلب لفات کا ند معظم را امتباز مدهد این 
امین که مسائل و حوادث احتماعی و اریخی طوری در زر 
قلم و بانات او حل و واضح هسگردد که شخص خوانده آنها 
را ماد مسائل ریاضی در می‌یابد "و به استخراج اج و قوائن 
طبیعی و روحی موفق میگردد. 

جنانکه دماغ يك عالم متخصص در فن شیمی پر از فورمولما 
و قوانناين فن است و صورت تشکل و تر کب هر ماده در دماغ 
او نعکس و اموجود است» همانطور قوائن "و وامیس اجتماعی 
و عواعل تازیخی و روحی اقوام و افراد نز در صفحه دماغ ق کاد 
لوبون شلر کرده است و از این جمت:اعلك بانات و کات او 
بمثابهٌ صوص فلسفی بوده و هر جمله‌اش يك هبکل حکمت و 
يك فانون طسعت است و بهمان مناست مطالعة تأللفات او از بكث 
طرف بسار دلحس و آنان و از طرف دیگر نز مستلزم صرف 
قو آفکوه و اعقل | آسلت ه تراخهه کتاب: «رأما: وه اغتقادها) که 
ان شماوه.آ یه بعش ر تصاق در محله شروع خواهم کرد مین 
وجهی مولف محترم را برای خواند گان ایرانشهر معرفی خواهد 
کرد و در ایحا بذ کر اسامی تألفات مهم ایشان اکتفا میکنیم : 

برلان -- ۲۵ دیماه ۱۳۰۵ -- ح. 3. ایرانشهر 


آ ار دکتر گوستاو لویون : 
۰ 16 اع وهطزوزده وساع1 ,5006165 وع( بع مصصمط با (1 
۰ و46 طمناباهنة ۲ ع ومنونوه مط‌بووم عزماً (2 
۰ 17۲۲8 و0 ونووامطل۲وظ (3 


۰ 9ع ۳ 3 
6۰ سا ی (5 
۰ 1 16 ه )6 
9۰ ۳ )1 


۰ ووع1 باه وصمنصنعه عم (۵ 
۰ ۵ ۳۱:۵۲ (9 
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و آشور و باپل و ایزان زا شرح مندهد. پساو-عضد"و نمونه‌ای 
است از زحمات و وسعت اطلاعات موف محترم . 

حنانکه دکتر عدالله جودت‌صانصب محله اجتهاد در اشلامنول 
در محله ود توشته "است بهترین کناین که در باره شخص .و 
تالفات دکتر لوبون نوشته شدء عبارت از کنانی- است که" «باژون 
موتونو» وزیر امور خارجه ژاپون بضوان «کان دکت کوستاو لوبون» 
فراسه اتثار داده است . بارون موتونو در موقعی که از طرّف 
دولت خود در پاریس سفیر" بود" با دکتل لوبون معارفه+ بیدا کرده 
و او دا يك ناه فن و علم دیده آنان او را "مطالعه و آنحه را در 
نار او در حراد و محلات نو شنه| ند جمم آوری کرده و بعد‌ها 
در زمانی که سقارت بطرسیورغ را حایز بوده در باره ها کنولو ون 
و اثرانی" که تأ لفات او "در عالم علم و فن" بوجود آورده کتاب 
مذ کون فوق وا نوشته ,است: 

از حند سال باين طرف در ملکت: ژایون بزباست وزیر"امود 
بخارجهُ سابق. و کوت اوکما» انحملی_تأسیس شنه ات که‌آمون 
بو ده اغلب کتابهای مهم و مضد؛را از زبانهای حارجه" بزایوق 
ترجمه ‏ بکند. این انحمن کتابهای دکتر لوبون" دا هم ددا این 
ضمن نرجمه و نش کرده و" قسمتی از کناب" بارون موئوو"را :که 
در فوق شرح دادیم در دساحه این ترجمه‌ها درج نموه" است . 

در حققت این اقدام وزیر امون" خارخه و سفرای ژائون 
برای وزراء و سفرای ایران مك درس عرت انشت" 

دکتی لوبون با انکه آمزوز بش از نحاه-سال دارد" از 
دز تدفقات علمی و فلسفی مداومت نموده و ر«انحمن افشارات 
فلسفه علمی » (۱)- را در بادین ریاست و اداره مسکند : 


[۱] .6توتاناجصعتو عنطعمومانطم ع موفطاه‌ناطنظ 
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دانشمند معظم پیش از اينکه "شروع. بنوشتن کنب راجم 
هون اجتماعی و روحی کند. چند کتاب دیگر در زمنهٌ فن 
فيزيك و نادیخ تمدن ملل قدیمهٌ شرقی. نوشته است که از مبان 
آنپا کتات «کامل .مادم ي کتاب ترتکامل. قوايك اتقلات؛بزرک 
در َ فزيك بو حود #رادی- اقا جنانکه ۳ آورفت علمای وز يث 
فزل, گرم بوذند که حهان ما مر رکب از ذرات بی‌شمار لا محز ی 
است ولی داکتر یبای لو بون. در شحه تدفقات خود گا ری 
ات که خود ذره که آنزا جزء لابتحزی می‌شماریم جهانی, است که 
مخزن مقدار کثیری.قدرت (انرژی) میباشد و خود ماده جز مك 
شکل, مبتقر و متصلب. همان «قدرت» چیز دیگر نیست چنانکه 
نوم محرادت و الکتريك و نور نیز شکلی از همان «قدرت» است 
و از اینرو نمام فوه‌ها شحه خروج ماده ار مادیت خود مباشد , 

دکتر گوستاو لوبون علاوه بر سیاحتهای که در مالك اروه 
کرده به ملکت, مصر ,و مراکش و سودیه نیز سیاحت. نموده و 
در شحه آن» کتاب معر‌ وف دمم حود را که موسوم به و دار بیج 
نمدن اعراب» است در سال ۱۸۸4 تلف تموده اسبت .اه کتاب 
که یکی از شاهکارهای موّلف هحترم است در دو جلد با تصو بر 
های ‏ فراوان جاپ شده و حالا نسخه‌های آن بسار کمیاب است. 

بهدها از طرفی. حکومت فرانسه بسمت مأموریت بهندوستان 
رفته و در آتحا ند فقات ممم راجع به آداب و عقاید و آثار عشقه 
هند بح . آوردم درا ,هرارچست»,کتافه رن تمد ابا هند. داا :هر منال 
۷ نو شته است. کتاب زر نمدن اعیاب»نزا سید علی پلگرامی که از 
فضلای هند است بزبان اردو ترجمه و نشر کرده است . در سال ۱۸۹۳ 
نیز کتایی معنوان «آذار عنقهُ هند» که بسار تضاویر دارد تالف" 
کرده است. کتاب «نمدنات اوله» بز که نمدن مصر و فنقه 
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رآماو اعتقادها 


وی‌صه۲و وع1 اه وورمنرژجه ور[ 
۰ بآ 96۷ات ,1۳۲ ۳۰ 


ز این شماده شروع بتجمه. و نش.اين کتاب" مهم که 
یکی از بپترین ‏ آنار فلسوقی, ووح‌شناس "فرانسوی 
وی کت کواینتاو لوبون» مساشد مرکنم . ابتدا, در تغر 
داشتنم بترجمهٌ کتاب دیگر مولف که عنوان « صوص 
فلسفی عضر _کنونی فان پردازیم لکن س از اسنشاره از موف 
محترم» ایشان ترجمه این کتاب را مناسب‌نر دیدند و انشاء اثله 
پس از ختام این یکی بترجمهةٌ کتاب فوق نیز مبادرت خواهیم کر د. 
بر حس شاه رد کل معظم» کتا بخانه فلامارون که حق. طبم و 
ترجمةٌ اغلب لفات ایشان را مالك میباشد اجازهُ ترجمةٌ فارسی 
این دو کتاب را باداره ایراشهر داده است و در اشنجا اظهار 
تثکر را از این لطف مخصوص فرصه خود می‌شمادم و پیش 
از شروع بنشر متن کتاب لازم مدانتم که جند که دز با شخص 
دکتر گوستاو لوبون و تألغات ایشان بنویسم : 
دار کو تاو لوبون بیش از جمهل و بنج سال ات له با 
ندققات علمی و "اجتماعی مشفول بوده و در رشته‌های نون 
اجتماعی (سوسولوژی) و روحی (بسکولوژی) تألفات عدیده 
بو حود آورده است و امروز او را یکی از ار کان مهم فل.فه 
اجتماعی و روحی می‌شمارند و در مان حکما و دانشمندان 











۳ ۰ 
شمان 


ره مخ 


ده دوه ده دوه یه ده دوه وجوپوووووو 


ایرانشهر 66 


جح 2 ۱ ‌ 
کنون گمنام و یخود زیستن خواهم م که بان شد 
به‌زر خاك بار نام خش نامدار من 
7 0 
یاد وصل تو برکشور یگانه خو کردم 
به‌امند رخخت بارا» صو ری سل شعیار «ن 
دي و رسنیه ۳ ز امیید دبدارت اگر 3( 
گرفتاه ر عم و رضم تا مد گردگار من 


بهروز هجر تو دل با قرار وصل 
جه بد پیمان شدم. افسوس برمن بر قرار 

ی‌مری شهار ۰ عقلت بنشة من ود 
دانم ظطل تقد است با ظت د 
دلا رف و در هجر تو دلداری ازآن و 
که بهر عشق رفت و مرود دار و تدار من 


صبا گر از وف رددی و۶ خاکش گذر دی 


شه هر خضدا رگ گل روی ‌- من 


مهن پروردگر من دل مادر بدست و است 


سس 


که ی بت و متا ارو ار ین 


الهیی آتبش ۶ عشقتِ فروزانتر شود هی روز 
ز عشقت بر 2 ود و تار من 


اولین روز ال و میلادی - رض‌زاده شفق 





ی و وه گنه چم چگ جگه چگ گم چم چگ زهجم چگ جگه جگه چگ مه جگی جفي چگ گه چگ چگ ج۵ 
ی هه هه ده همه هرا شا او کی ۵ 
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بیاد پدرم 


در سفر راه آهن میان برلین و تورینگن 


[اين قطعه را فاضل و ادیپ محبرم آقای رضا زاده شفق که معروف خوانندگان ایرانشهر 
هستند بیاد بدر گرای خودشان که چند ماه پیش برجت ایزدی سوسته‌اند و در برلین نبز 
جلس ترحم بنسام آن حر‌حوم منعقد شد سروده‌اند. _ این قطعه عون گزینی از احساسات 
پاك يك قلب داغدار و با وجود اين آتشین و متبن است و از آنرو بسیار موثر و دلنشین 
و علویت عون میباشد و نشان میدهد که شعر حقیقی آنست که محصول يك هیجان صمیمی 
نوده و ما را سك منبع فیض روحای دلالت عاید . ایرانشهر ) 


حد اث عشق کوته کن که رفت ازدست بار من 
بروز بحجسی سای من سابه من بود 
وی انهم ندارد طاقت شبسای تار من (۱) 
خرد گوید توانا رد بابد زندم. دلگردد 
درف دل ربود از من عنان اختیار من 
4 خواب کودکی قدر صاوت را ندانستم 

کنون بنم که خوابی بوده خوشتر روزٌار من 


ده وه ده ده یه یه دوه وه جوه 


یکاخ غم جو مرغ تبر خورده آشیان تام 
ففان کرد اشبان از ناله‌های بشمار مر 


سس 
5 


وج ججووجي 


[۱] اقتبساس و حریف از مصسصرع: «بروز بیکسی جز سایبه چیزی نبست يار من» 














۶ 
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سا ۳0۳ 
کز 


سبد حال‌الرین در طهران در 


شخصبکه در پشت سر سید دست بسبنه ایستاده. مر‌حوم میرزا لطف الّه خان نگار ندة کتاب است . [قل از کتاب شرح حال سید جال‌الدینکه در زير چاپست ] 


خفیفه از ایرانشهر که شماوع!.۱ 


باید هر دو تعدن شرق و غرب را از غربال گنزاند و"قوائن و 
دستورهای حات بخش و فضلت نمون آنپا دا قولا کرده تمدن 
جدیدی که «نمدن ایزانی» بتوانش" ناهد بوجخود "آورد: انناس 
این نمدن را بر فلسفه‌ای که "جافع "مزایای" فلسفة شمدن اغزت و 
شرق بانشد-یا مد ناد" و نا «فلسفه نوخندم" )٩(‏ نام داد. 
در این فلسفه و" دن وجود آوردن يك حنان نمذن "دید 
باید از راه تحصل و ند فنق ق زوح شناسی و با «روحنات» (۷) 
داخل بشویم زرا در این" امز مقدس ما محتاج تر "انداخشن 
ساری از عقاد "و عادات و اخلاق که خود و به فبول ستاری 
از افکار و قوانبن .و رسوم و اخلاق جدید هستم "و اکز بقوازن 
و نوامیس روحی نمدنات و "خات افوام وافف نشویم بعنی فنون 
«روحات» ‏ آشنا باشم هميشه بخطا خواهیم" رفت و زحمات" ما 
هدر رفته موسته" دوحار "افراط و" تغربط خواهم شد" حنانکه 
تا کنون هم چنین "بوده است!(۸) و" از طرف دیکل اگز دز خلق 
کردن این نمدن جدید قوانین «روحات» را بکار بریی اولا" 
جنبهُ اخلاق و فضیلت "بر جنبه ماده‌پرستی غلیه میکند "و آمدزت 
جدید ما را يك استقلال و اشتقامت مدید می‌بخشد و از.افتادن 
بدرکات سساد اخلاق و شکم پرستی و حنواذیت. »که تمدن غرب 
ملل اروبا را" بدان انداخته» مصون می‌مانم و اما از قدرتهای 
خالقه روح که اتهائی برای" آنها متصور "نیت ببشت"اننتفاده "هی 
کنیم و بمنابم این قدرنها که صعود بشر" بدرئجةٌ کمال ففط "بوسئلهة 
آنپا مکن خواهد شد واصل می‌ثویم و يك شکل بت و باکت 
و روحانتوی بحهان مدئیت مدهم! (4). ج. ه ۰ ایرانشهن 
[] رجوع شود عقدنة کتاب «راه نو در تفلیم و ترییت»۰ ([۷] 6لوه۳69061 


[۸ رجوع شود عقالهُ اول شماره"ه سال دوم محلة ابرانشهر . 
[4] جهت نداشتن جا نصف این مقاله برای شهار ۲ ینده ماند ,- 
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س با نیک بین الللی که ضربت بفزد کسق به فلسفه ماده.برستق 
(ماتربالزم) وارد آمد و بساری از عقول و افکار دا پنداد نموت 
يك رجمت محسوس بسوی ممنویت و روحائیت (ایده آلیزم) دیده 
می‌شود و صراط جدیدی را که فلسفهٌ غرب بعد از این طی خواهد 
و از حالا شان مبدهد. اما از حث ‏ شحه فلسفه سم فد 
استفاده از فوای روحی را در بك زمنه دیکر. که تا یخا لف 
زمینه عا لك ارویا است بکار برده است بطوری که در مشرق زمن 
اینکه از حبث مویت و اخلاق و فضیلت اثرات خوبی بخشیده 
از جپت نرقی و کامل مادی» منحر بتولد عطالت جسمانی و 
مجو قوای مادی کشته است و دد غرب نز بکلی از ساحه اخلاق 
و منوت دور افتاده و مردم را غرق, مادیات و حسمات .کرده 
و مدئیت اروبا دا بطرف يك «وحشیت مسلح » سوق داده .است 
طوری که امروز «صد روت» بهر قمت اخلاقی و روحی باشد 
معشوقه آمال اهالی این سرزمان گفته و سرئوشت ملونها قوس » 
انیر سرنحهٌ مشتی صادان و شادان شکم پرست گردیده شته 
در نظر من هر دو مدثیت شرق و غرب در معنویت و روحائیت 
به افراط و فریط رفته است. اينك مالك شرق صدمات این افراط 
بلق ات هی کید وت خرف نز قییا دوتا مراب 
وخیم اپن فریط شده گرفتار اتقام شدید قوای روحی خواهد 
کشت و یجات خودرا قط بر آغوش مدئت شرق بدا خواهد کزد. 
ما ایرانبان که در صدد قبول نمدن اروپا هستیم و با يك 
خود کشی فوق | لعاده در تقلید کور کورانة از این نمدن حوش 
و خروش می‌ کنيم» باید قبلا" بانیم که این نمدن چه آفانی 
دارد و جگونه از آنها اجتناب باید کرد و جطور از ضررهای 
افراط و تفریط کناره جوئی باید _بکنم. چنانکه بارها نوشتهام 
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اثبات کند. که آنحه را در این.موضو ع,میداند مادم قضایای وریاضی 
ثابت و لا شغر ابیتی. .وا که مبتو ند ادعا کند که فوای راوجی او 
باطنی انسانی :,منحصر, بهمین. قوه‌ها. .است,که,:اموز ‏ می شناستم. 
امروز که در عالم مادبات خدودی برای. فوای موجوده, طسعت 
قایل. نمی‌نوان, شد و .نمی‌نوان؛گفت. که مثلا ,مواد: بسطه امتحصر 
بهمان ٩۲‏ ماده استت که شچی فنول دازد. و دیگ بدا تخواهد شده 
در عالم معنویات و روحات. بطرنق او لی نمی‌توان حنان ادعای 
را اظهار کرد چه می‌بنيم که هن قدر, پن عدد؛معلومات بشن.می 
افزاید با يك. نست بزرک. بعدد. مجهولات او نیز ,افزوده می‌شود 
چنانکه امروز حواس دا پحای ,نج نه کانه, مبدانند و حس"حفظ 
موازه که عضو آنرا در کوش پدا کرده‌اند و بدون آن,راه رفن 
محال است و حس کربنگی و نشنگی و, سرما. کرما.را ین ,چزو 
حوراسن امیشمارند .و تحتی بقضنها .حس «کف و کرامت و الهام و 
و حی.» (۵) را که درزقس انیا و او لیا و عرا طاهر. میشوذ حس شتتم 
مینامند و آنرا قاپل کست و پرورش مدانند. این موضوعرا بعدها دز 
ضمن ۳۹ وسایل استفاده از‌عوای دوحی شرح خواهم داد . 
در زمنه شناختن دوح .و قوای او» در نمدنات. "قذیمة 
شرق و بخصوص در نمدن مصری,و. هندی. بسا افکار و عقایب 
و تعلیمات و, دستورها, پیدا می‌شود. و این مسئله یکی از بادزترین 
خطوط فلسفة, این تمدنات. مساشد.,و. مخضوصا فلسفه: بی‌همنی ! و 
بودای دد ای خصوص. خنلی . کار کر‌ده:است و :اعمال غریه : و 
رباضتما و کرامت‌های تعحب آود « جو کی »ها و ار فقتر»های. هند 
همه از این منبع. آپ خورده است. دد ادوپا نین, از, ایام قدیم در 
این دنه اضزاف. اوقت کر دم( با لغات زباد ,نوشته‌اند و بخصو ص 


[۵] «وناتبطص 
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و آفاق بر گردانده به چگونکی .ال و تشکبلات بدن خود و 
وطاف اعضای آن دقت . کزاها است و در ان وراه .که باز هزارها 
سال طول کشده بتدریج مبادی علم طب. آلوده با عقاید دینی مانند 
مك سایه ون فرح معلومات او نمایان شده است. در دورهٌ سیم 
که قوای دماغی :او قنری هم" کملتی» و نیزتر شده است» علاوء 
رن شکلات جسم خود به عضی حالات روحی و اره‌ای قوه‌های 
باطنی خود نز بی برده و برای" فهسدن جگونگی" آنها قرنها 
زحمت کشده و دماغ خود را بکار انداخته است": 

از این دوره که دوره از مخی زآمنده می شود می بنیم که هر 
يك از ملتهای قدیم "دز این زمنه صرف فکر و خبال نموده و 
بدان وسنله ادبان و مذاهت و فلسفه و صنایع ظررفه بوجود آهده 
و بدرجهٌ حرت‌انگیز امروزی رسنده است: 

لبکن باوجود اين ترقی» معلوماتیکه تا کنون در بارةٌ قوای 
دوحی. بیدا و" تصثنف شده "چنانکه کفتیم خلی کمتر و ناقص‌تر 
از معلومات "و کشضانی است" که در عالم مادی و در بارةٌ جسم 
انسانی بدسنت. آمده است. مثلا" با "همه تواقص بکران فن طبابت 
باز کمتق عضوی در بدن اشانی پندا می‌شود که نر کیب و وظفة 
او» ترنب کل کردن او.و" رابطه او"را با ساير اعضای بدن مدا 
نکرده باشد اما در بارةٌ قوای باطنی .و با روحی مانند قوهٌفکی 
فو ‏ اراذه » فقو خال » فقو حا فظه و شعور ظاهری و شعور باطنی 
قوء عشق و جاذبه و امثال" اینها و بعضی قوای دیگ رکه منتسان: 
علوم مخفده آنها را قوای آسمانی منامند و آثار آنما روز روز باهرتر 
می‌شود » هر حه مداد هنوز بسار ناقص است و هن صفات و 
وظایف "و فرق حدود و حزشات نکون و نمو و انطفاء آنا با 
بيك قطعت» تقریاً مالی اس رل بسا . که متواند امروز ادعا و 
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و خواه قوائشکه روحون (استریتیست) و علمای فنون . اسراد. بدو 
نست ضدهندء همه آتاری از روح ما .بوده و دلالت .بوجود آن سکنند 
منتها اینست که برای ظهور و تجلی خود پارهٌ شرایط و ظروفی‌را لام 
دارند ماند وا کز دما غ و اعصاب و غره حنانکه برای طهون 
آثار الکتريك و مفناطیس و نون و حرادت و غیره, نیز پارهٌ شرابط 
و اساب لازم اف و 

لیکن تمدن غرب در این دو قرن اخير در زیر نفوف؛ حقایق 
علوم طسعی و بخصوص «علم تکون حات» و «علم تکون بش » (4) 
طوری غرق مادات. شده/ اینت که ه تما وجود روح را انکاد می 
کید از همه بظا هرات و تحلبات. فوای روحی را شحه تر,کنیات 
شسائی و عضوی دماغ یی يك محصول مادی مداند بلکه خصایص 
روحی و از آنرو فضایل معنوی و اخلاقی را هم بدرجهٌ اوهام 
و نسات تنزل داده يك عالم بی حققت و بی فضلت و يك معبودی 
بنام «بول» برای خود خلق. کرده و آن را هی برستد!..۰۰.ملتهای 
شرق نیز با يك خود کشی» این تمدنرا قدم بقدم استقبال سکنند! 

موضوع نندن غرب و اثرات آن يك شرح جداکانة لازم 
دارد که باید پرای, آنده گذاشت. امروز میخواهیم بداننم که انسان 
کنونی نا چه پایه بشناختن قوای روحی خود کاساب شده است: 

از روزی. که نوع اسانی از جادهٌ حوائیت قدم فراتر کذاشته 
و صفات مخصوض. بشری را حایز گشته هزارها سال مقپور فشارهای 
عم بخاجنی ,و لزع احتیا ات | قسیافن ضو دق 
بی آنکه عطف نظاری هم بجم خود کند وغرایب خالات و کفت 
تر,کلب!ا و کاون کیرجژن اعضای جسم خود را تدقق نمایدا:.. پس 
از وسمت گرفتن داي شعور و :صيرت کامگاء جشم از عالم خازجی 


[4] »ذومامنظ و عنوماه(تطاص2 
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و فایده برده است . یکی از علما سگوید که اننان فقط از مك تلت 
قوای روحی بخود فا بده می بزد و -دو لت آن را عاطل مبگذارد! 
اکر این تخمین راست باشد.باید بدان بفزائم که اين يك دلث هم 
اولا" از قوای است که.ما امروژه*می‌شناسم نه آن قوای بکرانی 
که هنوژ درل و کشف نکرده‌ايم و ثاناً دو هزار نفر يك افر از 
ثلت قوای روحی خود استفاده سکند. 

بلی انسان نه اینکه تنها قوای :روحی خود را چنانکه باید 


علم و فن » هنون ستاری از علما و حکما اصلا"" وجود روح: را 
منکررند کخا مانده که به استقلال قوای او قایل شوند . حال این 
علما شده" حال ماهنان درباست که از وجود آب خی ندارند در 
صورتی که خود" در آن "غوطه‌ورند. و يك آن این آن زنده نمی 
نو اند" بما مد ! 

در ابنحا نمی‌خواهم به اثات وجود مستقل روح و ابدیت او 
بر‌دازم همینقدر باید گفت چنانکه غالا از اش به موّثر پی متواننم 
بریم گر جه خود موّثر را هم نمی پم و با حواس امروزی خودمان 
آن را "نمی‌توانم درك نمائم همانطور از آناد دوح می‌توانم پی 
وجود آن مریم ماد اینکه بشاری از قوای طسفت که امروز از 
آتار آنها فایده می‌بريم بزای ما محسوس و قابل درك نیست ماتد 
قو 6 حاذبه و نو و الکتريك و حرارت و غنوه که ها-فقظ ار 
آنها را می‌بننم نه خود آنها دا ولی از این آناداپی بوجود آنها می 
بزیم» بهمین" قرار قوای روحی ما خواء آنپایکه فنتاً تصدیق 
شده ماد فقو فکر و اراده و حافظه و ایمان و تخل و شعور 
ظاهزی و شعور باطتی (۳) و جاذبه (متاطیس شخصی) و غیره 


[۳] شعور ظاهری - 0۳5616۴/0 ی و شعور باطنی 1۳60۴561684 بآ 
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رد3 قوای او 
هعرفت روح و قوای او -- روحشناسی در عسدنات قدعه و جدیده - شمول فن 
روحیات - مقایسة: قوای مادی و قوای روی - قوای روی و استفاده از آنها. 


باتوق ونان سقراط گفته. اسف ان قو و رام 
را بغناس » . با این جمله که مننای فلسقه شمرده 
می‌شود » حکم مذ کور میخواسته است شهماند که 
معرفت هس بای بلند کمال و سعادت است. 
این قَطهٌ حکمت در قلب فلشقة اسلا نز "خایکیر بوده است 
حنانکه کفتهاند : خو د را بشاس تا خدای جود را بشناسی » (۱) 
و «ه رکه خود را شناخت پس بدرستی خدای خود را هم شناخته 





اتتتت ۳ (۲): در حقبقت هم چنین است ؛ تا شخص هس خود را 
شناسن ار فوه‌های بکران سحانی که در مس او مکنوز است بی 
خبر و بی‌بهره می‌ماند و بمنزل سعادت و کمال انسانی نمتواند برسد. 

باید دید آیا بشر تاچه انذاژه بعناختن هس خود دسترس 
تقو ات ار آنحا که مىدانیم وجود اسانی مر کب از جسم و 
روح است می‌نوانم بکوثم که انسان هر قدر جسم خود را" شناخته 
هزار بار کمتر از آن روح خود را شناخته ؛ هر قدر قوای جسمی 
و وظاف اعضای ظاهری خود دا کشف نمو ده هزار بار کمتر از 
آن بکشف قوای روحی و کنضات و تأثرات آنها موفق: شده است 
و بالاخره هر قدر قوای جشمی خود را بکاز انداخته و استفاده 
کر هزاد ار فش رز ۸۶ فوای دوحی خود را بعا مت در آورده 


[۱] «اعرف نفسك تعرف ربك » [۲] «من عرف نفسه فقد عرف ربه » 
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ینام خداوند دانا و باك 


جهنان آفرینا توانا توئی 
رهی دور دارم من ابنك بیش 
دربراه تار يك و ,بر سلکماد 
کهگردد ز سوزش‌درین بو تهخاك 
فروغش:بود نیکی و راستی 
فر و زدهمه‌دانش و هوش و رای 
بگیرم بدست این مایون چراغ 


که یکتتاو بناو دانا توئی 
بر ازر و درد و بر از خار و نیش 
چر آفید ز مپرت فا راة کار 
روان و دل و دبده و مفز پاك 
بسوزد ز بن زشی و حاستی 
بسوی تو گردد ما رهنمای 
جهاف نم مست از ان اباغ 


برلین--اول اسفند ماه ۱۴۳۰ حج. ۵. اير الشهر . 



































ظلم و جور سلاطین قاجاریه دست وپا میزد و میرفت که آزطرف 
جهان خواران دنبا بکام استعمتار کشیده شود . فساد اخلاق مانند 
دزدی » ارتشاء » راهزنی » قتل و غارت » بی‌عفتی و صدها ظلم 
و ستم از طرف دولتمردان کشور برسر مردم ایران میبارید . 

سازمان چاپ و انتشارات اقبال که ناشر آثار گرانبهای 
ایرانشهر میباشد اينك جای این مجله جامع ومفید را درمطبوعات 
ایران خالی دید لذا از آقای کاظم کاظمزاده ایرانشهر وصی و 
همشیره زاده ایشان خواهش کرد که يك نسخه از دوره چهارساله 
مجله ایرانشهر (چاپ آلمان) را در اختبار این سازمان قرار دهند 
ایشانهم تنهانسخه منحصر بفرد خود را باین‌سازمان وا گذارنمودند 
که از این بابت تشکر فراوان می‌شود » اينك جای خوشوقتی و 
سپاسگزاری است که‌توفیق حاصل شد ومجله دراختبار علاقمندان 
قرار میگیرد امید است این خدمت فرهنگی مورد توجه اهل علم و 
ادب قرار گیرد . 


جواد اقبال 


بسمه تعالی 


پیشگفتار 

یکی از مجلات مفید و پرخوانندة قرن اخیر ایران مجلة 
وزین علمی » ادبی » اجتماعی و مصور ایرانشهر بودکه درسال 
۰ هجری شمسی توسط نزیسنده فقید حسین کاظمزاده ایررانشهر 
تأسیس ودر چاپخانه شخصی در آلمان چاپ و چهارسال متوالی 
با زحمات زیاد و مضیقه های مالی منتشر میشد . درین مجله 
نویسند گان بنام در موضوعات مختلف مقاله مینوشتند . این مجله 
نه تنها در | کشر شهرهای ایران بلکه در کشورهای هندوستان » 
افغانستان » ترکیه » بحرین » کویت » مصر و سایر کشورهای 
خاورمیانه نمایندگی و مشترك و خواننده داشت . منظور 
صاحب امتیاز مجله این بودکه بدینوسیله عواطف انسانی و عقاید 
معنوی و ایمان بخالق یکتای ایران را در اروپا و صنایع و فنون 
وپیشرفتهای علمی‌غرب را درایران منعکس سازد و ازینر اه تلفیقی 
بین تمدن غرب و تدین شرق ایجاد کند . او ازین بابت توقع 
هیچگونه نظر مادی نداشت وهزینه این مجله را از جیب پرفتوت 
خود و بعضی از دوستان تأمين مینمود . این مجله حتی‌المقدور 
ازسیاست وسیاست‌بازی بدور بود زیرا نتیجه نزديك شدن‌بسیاست 
معمول در آنروزگار را در زمان نجات ایران از چنگال استبداد 
قاجاریه در زندان موصل و کرمانشاه بچشم خود دیده‌بود . انتشار 
این مجله موقعی صورت گرفت که وطن عزیز ما ایران زیرچنگال 





مجله ایرا نشجر (سال چیادم) 
حسیونکاظم ژاده ۱ پرا شیر 
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